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بسم الله الرحمن الرحیم 


مقدمة کتاب به قلم حضرت حجه الاسلام و المسلمین حاج میرزا علی 
محدث زاده (ره) یکی از کتب بسیار مفید و معتبر, که تا کنون کمتر به 
زیور طبع آراسته گردیده, کتاب تتمه المنتهی است که به قلم حضرت ثقه 
المحدثین مرحوم آقای حاح شیخ عباس قمی - رضوان الله علیه - والد 
بزرگوارم, که هم از جهت اهمیت موضوع, که تاریخ خلفاء و وزراء و علماء 
و معاصر ایشان باشد و هم از جهت آتفان و اعتبار در میان کتب فارسی 
بی نظیر و بی مثل است, مخصوصا نگارنده آن مردی منتبع و محقق و با 
ذوق بوده و مطالب آن را از مواضع کثیرة معتبره جمع آوری نموده و در 
نهایت احکام و اتفان با رعایت اختصار. موافق ذوق عموم نگاشته, البته 
خوانندگان دانشمند پس از مطالعه و دقت تصدیق خواهند نمود. 


انم کات در ال فان ای اک موه سس عطظالب ان 
سودمند, و حکایات بسیار جذاب و داستانهای دلپذیر است که می توان 
گفت خواننده همین که به قرائت قسمتی از آن شروع کرد, چندان مفتون 
و مسخُر قلم نويسندة آن می گردد که به اختیار نتواند رشتة مطالعه را 
قطع نماید, و چنان در قرائت ت این نگارش برخوردار گشته, از خود بی خود 
می شود, گذشته از آن که از صرف وقت غافل آمی شود که ] پس از اتمام 
مطالعه بر کوتاهین. کتاب: و نادز بودن امنال آن:در بین کتب فارسی تاشنت 
می خورد. البته این جهت مخصوص نگارش های دانشمندانی است که خود 
را راستگو و صحیح القول و بی غرض در جامعه معرفی می کنند. مولف 
این کتاب نظر کلی او به کتب صحیحه معتبره بوده. به خصوص به کتابهای 
ال‌ مت اه اه الا شا ری ال ای ار 
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باقی تواریخ معتبرة منقنه است. 


مولف کتاب: مرحوم ثقه المحدثین محدث قمی , تولدش در قم سنءة 1294 
هجری بوده. اوان طفولیت و جوانی را در قم گذرانیده و فنون ادبیه را 
مطابق معمول آن زمان تحصیل و تکمیل نموده تا آن که در سن هیجده 
سالگی به نجف اشرف مشرف گردید. 


اش اتخاین کهتیشر یه اخادیت خروویه - که علم مورث اهل بیت عصمت و 
طهارت است - علاقه مند بوده و رسم دیرین بزرگان و دانشمندان چنین 
بود که برای فراگرفتن علم حدیث و استفاده از مشایخ و اساتید آن سفرها 
می کردند و رنج ها می بردند, لهذا خدمت و تلمذ حضرت خاتم المحدئین و 
ثقه الاسلام و المسلمین آقای حاج میرزا حسین نوری - رحمه الله - را 
اتان ود هم فاص ی ری از رتفد رین نه. کست عاض ون 
استفاده پرداخت. 


چنانچه خود موّلف در کتاب فوائد الرضویه که در تراجم علماء امامیه است 
(که به خواست خدا| و توفیق الهی در اننة نزدیکی در دسترس خوانندگان 
گذاشته خواهد گردید) در ترجمه استادش مرحوم محدث نوری می نگارد 
که: من هميشه اوقات ملازم استاد خود بودم, سفر و حضر شبها و روزها از 
او استفادة وافری نمودم تا آن که عمرش به پایان رسید. و ایشان صورت 
اجازه که از استاد خود دارند در اغلب کتب مولفه خود مرقوم داشته اند. 


النفسی را که مبتلا شده و این علت تا پایان زندگانی با او بود, به قم 
مراجعت نمود و در مولد و موطن اصلی خود اقامت فرمود و چندین ک: 
در طول مدت اقامنش در قم تالیف نموده. 


تا آن که در سنة 1332 به واسطه گرفتاری ها و ابتلائات داخلی به مشهد 


مقدس رضوی مهاجرت نمود؛ و آن آستان مقدس را موطن خود قرار داد, 
[ مجاور آن شهرستان علم و فضیلت گردید, و از برکات مجاورت آن 
استانه مقدسه کتب بسیار 
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مقیی تالیش وه تصتیف: نموه وین احقاش ی اتب حصوض ایام آفامده | 
مردم را به موعظءة شیرین و سخنان سودمند مستفیذ می نمود, که الحق 
سخنانش آثار دیگری داشت و جذابیتی تمام که قلوب را به خود جذب می 
نمود. و اخلاق و زهد و تقوی و پاکی او که بدون مبالغه هر یک راهنما و 
دلیل جمیعت بود که می توان گفت که در عصر خود نمونه ای از پیشینیان و 
بزرگان بود. در طول زندگانی در پیری و جوانی جز رشته حق پرستی راهی 
نپیمود. و در انجام وظایف خود ان کوتاهی نکرد خوشا به احوال جمعیتی 
که وظایف خود را بدانند و موفع عمل کوتاهی نکنند. 


در سال هزار و سیصد و پنجاه و دو به عزم زیارت حضرتر امیرالمومنین 
علیه السلام ثانیاً به نجف اشرف مشرف شده, مجاور آن آستان مقدس 
گردید, و در طول آن مدت که اواخر زندگانی او بود دائماً اشتغال به تألیف 


داشت و چند کتاب هم نگاشت. 


تا آن که در سنه 1359 آن کسالت و بیماری دائمی و ضعف مزاجی شدت 
پیدا کرد, و در شب بیست و سوم ذی حجه در نجف اشرف به رحمت 
ایزدی واصل , و از دنیا رخت بربست, و در صحن مطهر حضرت امیر علیه 
السلام در ایوان سوم از ایوانهای شرقی باب القبله جنب استادش مرحوم 
محدث نوری مدفون گردید. رضوان الله علیه . 


ما به چند جلد از ک کتب: فقلفت که:مشهور اسنت: آشازه. کر دهن و مفصل, آن: را 
به کتاب فوائد محول می سازیم: 


1 تیه الیهار و مها کم از نار 

2) منتهی الأمال 

3) مفاتیح الجنان 

4 هدیه الحباب فی المعروفین بالکنی والألقاب 
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5) آنوار البهیه 

6) فوائد الرضویه(1) 
7 نفس المهموم 

8) الکتی و الالقات 


الی غیر ذلی, که هر کدام در موضوعی نکاشته شده, و متجاوز از هشتاد 


0 
علی محدث زاده قمی 


2 ربیع الأْقل 1373 


مقذمه مولف (ره) 


1- این کتاب نیز با تحقیق این نبنده در دست انتشار است. 
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بسم الله الرحمن الرحیم 


الحمولله کلما وق لیل و عسی, و ضلی الله علی مُحَد و آله ما لاح تَجمْ 
و حخفق. 


و بعد چنین گوید این بنده بی بضاعت و متمسك به ذیل احادیث اهل بیت 
رسالت. عباس بن محمد رضا القمی, - حَتَم اللة لَهُما یالخسنی و السّعاده - 
که چون توفیق آلهی شامل حال اين شکسته احوال و گرفتار دام آمانی و 
و سک ال اک ی اس اه 
حسن مجتبی علیه السلام. خواستم مختصری از احوال بنی حسن را ذکر 
کنم. و مقاتل ایشان را شرح دهم. چون مقداری نگاشتم, دیدم از وضع 
1 بیرون شدم, با خود اندیشیدم که نیکو باشد رسالء بالاستقلال در 
مقاتل بنی حسن و سایر ال ابی طالب بنویسم, و آن را به منزله تکمله و 


تاد عق ای اسان سس وی را زار اش وا ره 
به «تتمه آلمنتهی فی وقانع یام الخلفاء», و عنوان آن را ذکر ۳ خلفاء 


و به علاوه نیز در ذکر وقایع ایام خلفاء, [و ] وفیات معروفین از اصحاب 
ائمه علیهم السلام و علماء فریقین و مشاهیر و اعیان روزگار و پارة از 
خضانصی و توافر نان اشتان» را با-متضری از مفقانه ع اتقافات ریک کهزدر 
ایام خلفاء امویه و عباسیه واقع شده به طور اتقان و اختصار ذکر کردم. چه 
ان کرو ‌مظالعه اخوال کدستان نتسشن 
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در وقایع ایام ایشان فوائد بسیار و منافع بی شمار است. وکفی لذلک قول 

امیرالمومنین علیه السلام فی وصبته لولده الحسن علیه السلام: نی و آن 

لم آک قد عُمَرتْ عُمر من قد کان قبلی, ققد تظرث فی اعمارهم و قکرث 

فی آخبارهم, و شرت فی 1 عَدَث کاحدهم, بل کائی بما انتهی 

الی من آمورهم قد عْمرث مع آولهم الی آخرهم, قعرفث صفو ذلک من 
93 و تفعهغ من صرره.(1) 


و شبهة نیست که سیر در آثار سلف, باعث عبرت و آگاهی خلف, و موجب 
زهد در دنیا و رغبت در اخرت می شود. لهذا خداوند مجید در کتاب شریف 
اشاره به احوال و انار پیشینیان فرموده و امر نموده که نظر در عواقب 
امر ایشان کنیم و از ایشان پند و عبرت گیریم. و در خطب و کلمات 
اراس اما اش اس فعت انا دی رش 


اینک ما در افتتاح رساله به ذکر دو خطبه شریفه تیمن و تبژک جوئیم. پس 
از ان شروع به مقصود کنیم. 


قال علیه السلام: فاثّه و الله الج لا اللَعب. و الحو لا الکذب, و ما هو لا 
الموت,_ قد ازع 5 و آعجل حادیه, فلا بتک سواد الثاس من ی 
فقد رآیت من قد کان قبلک ممّن جمع المال, و حذر الاقلال. و آمن 
العواقب, طول آمل و استبعاد آجل, کیف نزل به الموت فازعجه عن وطنه, 
و آخذه من مامنه, محمولاً علی آعواد المنایا, یتعاطی به الرجالٌ اللرجال, 
حملاً علی المناکب, و امساکاً بالأنامل. 


آما زارتخ و باملون تعید آ و یبنون ۳ و یچمعون کتیراه کف 
آصبحت بیوتهم قبورا, و ما جمعوا تزا و صارت تالم لورتین" و 
ازواکمم موم آخرین, لافی حسنه یزیدون, | 


فمن آشعر اللقوی قلبه برّز مهله, و فاز عمله, فاهتبلوا هبلهاء و اعملوا 


للجثه علمها, فان الدنیا لم بلق لکم دار مقام, بل کلقت: ماد لتر #دوا 
فتما الا عمال الیاز القرار: 


1 
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فکونوا منها علی آوفاز, و قربوا الظهور للزیال.(1) 


و.قال علیه. السلام ایضا؛ داز بالبلاع مخفوفه: و بالغدر معروقهء لا قدوم 
احوالها: و لا تسلم نژالها, آحوال مختلفه, و تارابث متصرفه, العیش فیها 
مذموم, و الأمان منها معدوم. و اما آهلها فیها آغراضْ مستهدفه ترمیهم 
بسهامها, و تفنیهم بچمامها. 


و اعلموا عبادالله, اتکمق ها آتم. قنه من هده التتا فلن سمل من قد 
مضی ضاکم فتن. کان اظول کم آعمارا. و اعمر را و ایعه ار 
اصیحت آصواتهم هامدة و ریاحهم راكدة و 7 تا سا ها 
و آثارهم عافية. فاستبدلوا بالقَضور الفْشَیّدو و الّمارق المّده ۲ 
الأحجار . و القبور الاطته الملحده ای قذ سس با لحر اب 
شید بالترات 
موحشین؛ ِِ ِ متشاغلین؛ لا بسا سور بالأأوطان, و / یتواصلون 
تواصل الجیران علی ما بینهم من قرب الجوار و دنو الدار, و کیف یکون 
بینهم تزاوژ و قد طحنهم بکلکله البلی, و اکلتهم الجنادل و الثری, و کآن قد 
صریم |لی ما صاروا الیه, و ارتهنکم ذلک المضج, و ضمّکم ذلک المستودغ, 
مامتا ای و سای« ای با ۶ انس ۲ 
آسلفت: و 0 الی الله مولاهمٌ الحق و ضل عنهم ما کانوا یفترون. 2(۰) 
(3) 


فقدا آوان الضشرهع فی العتضود فافول مستمدا من الله آلر توف ندید 


کی کته زین عم ای تاه 


او الرلاسرخفایم 132 


2- سوره پونس؛ ند لاد. 
3- نهج البلاغه, خطبه 226. 
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ان کم که سول اس اه اه وا رخا ی 
بر خود پوشید, عبدالله بن عثمان بن عامر بن کعب بن سعد بن تیم بن مژه 
بن کعب بن لوْی, معروف به ابوبکر بن آبی قحافه بود. 


و این در روز دوشنیه بیست و هشتم صفر سال دهم هرگ وق ون له 
شش هزار و صد و سی و شش از هبوط ادم علیه السلام واقع شد. 


و ایام خلافت او دو سال و چهار ماه الا چند روزی طول کشید, , و در شب 
تسه نب ها تین تماز مغرب.و عشاعء: هشست .شب به آخر مام جمادی, الا خرم 


مانده. سال سیزدهم هجری از دنیا برفت. و مدت عمر او شصت و سه 
سال بوده. 


و مورخ امین و معتمد عند الفریقین علی بن الحسین مسعودی در سبب 
موت او گفته که: بهود زهری در طعام ۳ کردند. ابوبکر و حارثت بن 
کلده ان آن بتووفند. حارت از ار رن کر شض و جر اکن ار گرد تا ان 
که مریض شد و پانزده روز به حالت مرض بود تا وفات کرد و در حالت 
احتضا ر گفت : سه کار در دنیا کردم که کاش به جا نیاورده بودم, تا آن که 
قفم که کار آن هش آن هد که کاس سس اند امه ها 
الشیاه تفن کروم ات ۱ 


و بالجمله. خلیفه نشد هیچ کس در حال حیات پدرش. مگر ابوبکر که 
پدرش(2) زنده بود در ایام او. و در زمان خلافت عمر سال سیزدهم پا 
چهاردهم هجری وفات 


صرو آلذهت: ع 2ص 329 330 


2 و دیگر طائع لله که پدرش مطیع لله زنده بود و از خلافت خلع شده بود, 
چنانچه بیاید مولف (ره). 
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کرد, و نود و نه سال عمر داشت. 
و ابوبکر را از اولاد ذکور, عبدالله, و عبدالرحمن و محمد بود. 


و مادر محفّد اسماء بنت عمیس بود, و محشد را عابد قریش می گفتند به 
جهت نسک و زهد او, و تربیت شده حضرت امیرالمومنین علیه السلام بود, 
و در ایام معاویه بن ابی سفیان معاویه بن خدیج(1) به امر عمرو بن عاص 
در فتح مصر او را بکشت و جسدش را در پوست الاغی گذاشت و 
بسوخت.(2) 


و ابوبکر را از اولاد اناث دو دختر بوده, فکف عايشه, و دیگر اسماء ذات 
النطاقین که مادر عبدالله بن زبیر بوده. 


و در ایام خلافت ابوبکر در سنه 12 وفات یافت: زید برادر عمره و 
ابوحذیفه, و سالم مولی [ابی ] حذیفه, و ثابت بن قیس خطیب انصار. و 
ابودذجانه سماک بن خرشه, و ابوالعاص بن ربیع قرشی زوج حضرت زینب 
دختر رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم 


و در سنه 13 وفات کرد ابان بن سعید بن العاصی اموی. 


زگ خلاقت عمر یم الخظات 
اشاره 


1- حدیخ» خ.ل 
دا اه تاش عرص وت دار احاع ارات آاوی, 
بیروت. 
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چون ابوبکر از دنیا رخت بربست. عمر بن الخطاب حسب وصیت ابوبکر بر 
جای وی نندٌ نشست و ده سال و شش ماه و چهار شب خلافت کرد. 


و موافق تواریخ , مقتل او در روز چهارشنبه بیست و ششم ذی حجهة سال 
بیست و سیم هجری به دست فیروز, غلام مغیره بن شعبه معروف به 
«ابولولقه» واقع شد؛ و او را در جنب ابوبکر دفن کردند. او مدت عمر او 
موافق بود با عمر ابوبکر. و عمر اول کسی بود که نام خود را امیرالمومنین 
اما کی ای یس ی و هیر 
بود. 


اولاد عمر : عبدالله , و حفصه, و عاصم, و فاطمه, و زید, و عبدالرحمن, و 
دختران دیگر, و عبدالرحمن اصفغر بوده, و این عبدالرحمن همان است که 
محل شراب خوردن بر وی جاری شده. و عاصم جد مادری عمر بن 
عبدالعزیز مروانی است. 


وفیات معاصران او 

و در ایام خلافت عمر در سنه 14 وفات کرد ابوعبیده پدرمختار, و ابوقحافه 
پدر ابوبکر, و در همان سال عمر امر کرد به صلاه تراویج. و فتح شام نیز 
در ان سال شد. 


و در سنه 15 وفات کرد عکرمه بن ابی جهل, و فضل بن عباس , و خالد بن 


ص : 21 


و در سنة 16 فتح اهواز و فتح جلولا دست داد. و وضع تاریخ هجری در این 
سال شد. 


و در سنة 17 فتح تستروسوس دست داد. 
و در سنة 18 وفات کرد معاذ بن جبل, و ابوعبيده جراح. 


غور شا صال فخط اس ی سای اس رشان دافم تن 
که بیست و پنج هزار کس هلاک شد., و از جمله بلال موذن رسول خدا 
صلی الله علیه و اله و سلم بوده. 


وی أنّ بلالا آبی آن یبایع آیابکر, و آأنَ عمر آخذ بتلابیبه و قال له: یا بلال ! 
هذا جزاء آبی بکر منک آن آعتقک, فلا تجییء تبایعه ! فقال: ان کان آعتقنی 
لله فلیدعنی لله, و ان کان آعتقنی لغیر ذلک فیها آنا ذا, و آمّا بیعته, ,فما 
ام ام اس ول اه ۱۱ ی سمش وا و 
استخلفه بیعته فی آعناقنا (لی یوم القیامه. فقال له عمر: لا آباً لک لا تقم 
معنا. 


فارتحل الی الشام. 

و توقی بدمشق بیاب الصغیر, و له شعر فی هذا المعنی.(1) 

و عن (یه) (2) روی آبوبصیر, عن آحدهما علیهم السلام له قال: ان بلالأکان 
عبدا صالحا. فقال: لا ون لأحد بعد رسول الله صلی الله علیه و آله و 
سلم ؛ قترک یومئذ حون علی خیر العمل.(3) 

و در سنة 19 قفات کرد آنی.ین کفیب: , و زینب بنت جح<شسن؛ و ابوالهیثم بن 
اسان و اشند بق حضیر: و ابوسفیان بن الحرث بن عبدالمطلب. و در این 
سال در حره ان باز ید عمر امر به تصدق کرد. او در این سال عمر به 


و در سنه 20 فتح مصر شد بر دست عمرو عاص , و فتح شد اسکندربه. 


و در سن 21 وقعه نهاوند واقع شد, و فتح شد بر دست ابوموسی, و فتح 
دینور 


الخقال جات ال الیت ۰ (ع), 14 ضن 76 1771 
2- علامت اختصاری من لا یحضره الفقیه است. 
3- من لا یحضره الفقیه, ح ۸1 ص 184 / 927. 
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و همدان واقع شد, و شروع شد به فتح ملک اعاجم در زمان یزدجرد. و هم 
واقع شد فتح اصفهان. و حسن بصری و شعبی در این سال متولد شدند. 


و در سنه 22 واقع شد فتح آذربایجان, و در هیجده گفته اند بعد از فتح 
همدان و ری و جرجان و فتح قزوین و زنجان و قومس و خراسان و بلخ و 
غیرها در این سال واقع شد, و الله العالم. 


ص : 23 


شش نفر شوری ا فکند و مدت ان را سه روز قرار داد. و ان شش تن : 
عبدالرحمن بن عوف بودند. 


پس از آن که عمر درگذشت. تا سه روز کار خلافت به جهت شوری تاکید 
افتاد, روز چهارم که غره محرژم سال بیست و چهارم هجری بود عثمان 
قمیص(1) خلافت را بر تن پوشید و دوازده سال ۷۱ کسری مدت خلافت او 
طول کشید, و در اواخر سال سی و پنجم هجری روز چهارشنبه بعد از 


و نقل شده: آن روزی که از دنیا رفت, نزد خازن او از مالش صد و پنجاه 
هزار دینار و هزار هزار درهم بوده, و قیمت ضیاع او که در وادی القری و 
حنین بوده صد هزار دینار به شمار رفته, و اسب بسیار و شتر بی شمار از 
او باقی بماند. 


و در ایام او جملة از صحابه به سبب عطایای او مال دار شدند, مانند: زبیر 
بن العوام که خانه های قیمتی بنا کرد و بعد از وفانش پنج هزار دینار و 
هزار اسب و هزار بنده و هزار کنیز و اشیاء دیگر از او به جای بود. و مانند: 
طلحه که دولتش به مرتبة رسید که غلهٌ عراقش هرروزی هزار دینار می 
شده و بعضی بیشتر گفته اند. و دیگر عبدالرحمن بن عوف که صد اسب و 
هزار شتر و ده هزار گوسفند داشت., و بعد از فوتش ربع ثمن مالش هشتاد 
و چهار هزار بوده. و هکذا سعد بن ابی وقاص, 


ص‌ ۳۸ 
و زید بن ثابت, و غیر ایشان. 


ده ان به اقارت وخوشان یو انش امه عال سار کت کر 
)1 


واقدی روای بت کرده که : ابوموسی اشعری مال عظیمی از بصره به سوی 
عثمان فرستاد, عثمان تمام ان مال را میان اهل و اولاد خود به کاسه 


قسمت کرد که زیاد از نگریستن او بگریست.(2) 


و هم نقل شده که : سیصد دینار به حکم بن ابی العاص و صد هزار درهم 
به سعید بن العاص بخشید که مردم او را ملامت و طعن کردند. و اشتران 
یا ایا ها 
الحکم و دامادهای خود و غیر ایشان معروف است. 


و از صاحب استیعاب نقل شده که : بعد از کشتن عنثمان. سه زن و به 
قولی چهار زن از او بماند و از ثمن ترکة عثمان هر یک را هشتاد و سه 
هزار دینار ارت رسید. 


و عمال عثمان در مصر عبدالله بن آنف سرح ؛ و در شام : معاویه, و در 
بصر ه. عبدالله بن عامر, و در کوفه : ولید بن عقبه بن اتف معیط برادر 
مادری او بوده. 


و ولید به کثرت فسق و فجور معروف بوده, و چون در کوفه فسق و فجور 
وش شمر کردن,ولیدبر مرجم غلانية و ظاهر شند بع حجی, که با عالت 
مستی به نماز صبح به مسجد آمد و چهار رکعت فریضه صبح را به چا آورد 
و گفت: اگر خواهید زیادتر کنم. هب فولی در تفار دی طولانی به سا 
آورد و در آن حال گفت: اشرب و اسقنی (3) و امثال این حرکات از او در 
میان مردم شایع شد , مردم کوفه به مدینه رفتند و شهادت به شرب خمر 
و فسق او دادند, عثمان او را طلبید و حد براو نزد(4) و سعید بن العاص را 
به جای او روانه کرد. چون سعید وارد کوفه شد بالای منبر 


2- نک صواعق, ض‌ 09 سیر ه حلبی, 0 2 ض‌ 97 
4- : د به تجرید الاعتقاد. ص 257؛ شرح تجرید قوشچی. ص 485. 
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ه کنر 
ه کنر 
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ترفت: تا آن. که آهد. کرد منبر را شستشو کردند رگفت: ولید نجس رجس 


ما ور ام اور ما ار ی ای 
نخعی به جهت عزل او به مدینه رفقت و داستان او طویل است. بالاخره 


ان جمله کردار او با عبدالله بن مسعود.(1) و عمار یاسر(2) و بیرون 
کردن ابوذر را از مدینه(3)و فرستادن او را به ربذه. 


و از آن جمله آن که مصریان به مدینه آمدند و از عامل او عبدالله بن ابی 
سرح تشکی و تظلم کردند, عثمان. محمد بن ابی بکر را والی مصر کرد و 
با مصریان او را به جانب مصر فرستاد, در بین راه قاصدی از عثمان دیدند 
که به مصر می رود, او را تفتیش کردند. نامه ای(4) نزد او یافتند که به 
عبدالله نوشته شده که : محمّد را بکش و جماعتش را سر و ریش بتراش 
و حبس کن و بعضی را بردار بکش! 


مصریان به مدینه برگشتند و با قبائل بنوزهره و هذیل و بنو مخزوم و غفار 
و احلاف ایشان که هواخواه ابن مسعود و عمار و ابوذر بودند همدست 
شدند و دور 


1- نگاه کنید به: ملل و نحل شهرستانی. ج 1. ص 9:, الصراط المستقیم, 
ج 3, ص 32. الشافی, ج 4 ص 279 - 282: شرح نهح البلاغه. ابن ابی 
الحدید, جح 2, ص 41 - 44. 

2- نگاه کنید به: تاریخ طبری, ج 4 ص 26: شرح نهج البلاغه. ج 3. ص 47 
- 49: الصراط المستقیم, ج 3, ص 33, الشافی, ج 4 ص 286: الامامه و 
السیاسه, ص‌ 1 نجرید الاعتقاد, ص‌ 257 

3- شرح نهج البلاغه, جح 3, ص 52 - 59: تجرید الاعتقاده ص 256. 

4- یکی از علمای معاصر درباره این نامه می نویسد: این نامه را اکابر اهل 
سنت معترفند مثل طبری در تاریخ خود (ج <5, ص 118) و ابن اثیر در کامل 
(ج 3 ص 70): شرح ابن آبی الحدید (ج ... ص 166), الانساب (ج 5 ص 
6 و 69 و 955), الامامه و السیاسه (ج 1, ص 33) المعارف لابن قتیبه 


(ض 824 الخفد الفرید (ح رصن 63 2): الریاض التضر رخ مزا و12): 
تاره اش لو رح ی 997 ارس ات کی رب و1 ی 
9) حیاه الحیوان (ج 1. ص 53): الصواعق (ص 69): تاریخ الخلفاء 
وی (ض ۱06 ای جیهم تیرصی :ای را :تاره 
الخمیس(ج ررض وود 


ص : 26 
خانه عثمان را مخاضره کر دندن آبت:ر| از او منع نمودند. 


0 0 0( 
1 بی بکر با دو تن دیگر از بام خانه های انصار داخل خانه او شدند. محمد 
ریشش را به دست گرفت و خواست او را ضربنی زند» اقدام نکرد و 
بر کشنت: و. آن.دو نفر بر .غتهان آوبکتند و خویر تخت زوجه اش که 
چنان دید بالای بام رفت و فریاد کشید که: امیرالمومنین کشته شد. 
مردمان داخل خانه او شدند وقتی رسیدند که عثمان دنیا را وداع کرده بود, 
و این واقعه در سه روز به اخر ماه مانده بود در سنة سی و پنج. و از 
کسانی که با او بودند مروان بود با هفده نفر دیگر. و تا سه روز بدنش بر 
روی زمین بود تا روز شنبه پیش از ظهر در مدینه در موضع معروف به 
«حش کوکب» او را دفن کردند. او در مدت عمر او اختلاف بسیار است از 

شصت و دو سال تا نود سال نقل شده. 


ها اه سس برقع فا نله اک ال ارم ناش ده و 
و سعید, و ولید, و مغیره , و عبدالملک؛ و ام ایان؛ و ام سعید, و ام عمر, و 
کات مایان فریی ال وا سوب دس تراسا مس اک 
بوده و گفته شده که : در وقت قتل پدر مست و سکران بود. 


و در سنه 26 عثمان به عزم عمره به مکه رفت و امر نمود به توسعه 
مر 
بدعت گذاشت. و در این سال مسجد نبوی را توسعه دادند. 


و در سنة 30 عثمان امر کرد مصاحف را جمع کردند و چند مصحف نوشتند 
5 یه که و رو ام و که مرو ری هر کداخ یگ ره 
فرستاد. 


ص : 27 


و در سنه 31 ابوسفیان بن حرب و حکم بن ابی العاص وفات کردند. و هم 
7 


که دویست و پنجاه پا چهار صد سال بوده منقرض شد. 


۱ اس موم رت رس ی الب عم له 
و سلم وفات کرد. و قبر او در بقیع است در همان بقعه که ائمه بقیع علیهم 


و هم در این سال جناب ابوذر غفاری علیه السلام و عبدالرحمن بن عوف و 
عبدالله بن مسعود وفات کردند. 


و در سنهة 33 مفداد بن اسوادکندی - رضوان الله علیه - در جرف - که یک 
فرسخی مدینه است -وفات کرد. پس جنازه او را حمل کردند و در بقیع 
دفن نمودند و قیری که در شهروان به وی نسبت دهند واقعی ندارد. بلی 
محتمل است که قبر فاضل مقداد سبوری يا قبر یکی از مشایخ عرب 


باشد. 


ادن اس ی اراراناسعه اس سس سای اه ها 
و اله و سلم فرموده که : خداوند امر فرموده مرا به محبت ایشان ۱ و 
یا ایا ر ست ‏ ص ی ار استه 


و ضباعه بنت زبیربن عبدالمطلب زوجه او بوده و در جمیع غزوات در 
سل ای ما ای وم انار 
خر ای سا امه ی ی 
اس مه ار 


ارتدٌ الناسن الا تلا نقر: سلمان و ابوذر و المقداد, قال الژاوی: فقلت 
عفار؟ قال: کان حاص(2)حيهة نم جع نم رجع. نم قال علیه السلام: ان 
آزدت الخه ی یسک و لم یِدخْلهة شی ۶ فالمقداد.(3) 


1- الاستیعاب. 


2 بالخهملنیی: ودحکی بالتخمختیی. ابضا, اند جال غوله بطلت: الفزار: 
اقا مه اللد) 


ص‌ : 28 
و وفات مقداد پیش از وقات جناب سلمان بوده به سه سال, چه آن جناب 


مجالس المومنین فرموده.(1) 


زاین امه آرص ول 2 سور 


209 : 


در ذکر خلافت امیرالموّمنین علی بن ابی طالب علیه السلام و بیان قتال آن حضرت با ناکثین و 
قاسطین و مارقین 


اشاره 


در روزی که عثمان کشته شد., مردم بر پیعت امیرالمومنین علیه السلام 
اتفاق کردنه سن آن حض رت بعم اللبا سوه ات سر 
مدت خلافتش چهار سال و نه ماه و چند روزی بود, و در اکثر اين مدت با 
ناکثین و قاسطین و مارقین به قتال اشتغال داشت. و شرح این وقایع 
یک اشاره شود. 


از سای ااد مک سب 
(1) 


در سال سی و ششم هجری , حضرت امیرالموّمنین علیه السلام به جهت 
دفع اصحاب جمل به جانب بصره کوج فرمود, و در دهم جمادی الاولی از 
همان سال واقعه جمل اتفاق افتاد, و از لشکر عايشه سیزده هزار کس 
کشته شد, و از اصحاب آن حضرت پنج هزار نفر. 


و بدو این حرب از طلحه و زبیر شد که نکث بیعت کردند, و به عنوان عمره 
از مدینه بیرون شدند و به جانب مکه شتافتند, و عايشه در ان وقت در 
مکه بود. عبدالله بن عامر که عامل عثمان بود در بصره, او نیز پس از قتل 
عثمان و بیعت مردم با امیرالمومنین و قرار دادن ان حضرت عثمان بن 
خنیف را عامل بصره, از بصره 


1- برای دریافت اطلاع بیشتر از نبرد جمل: نگاه کنید به الجمل, از شیخ 
مفید (ره) و ترجمه فارسی ان. 


ص : 30 


فرار کرد و یه مکه شتا فت و مدد کزه طلحه و زبیر و عایشته راز و جهل 
عسکر نام را که در یمن به دویست دینار خریده شده بود برای عايشه 
آوز و و ایشان را به جانب بصره حرکت داد. 


خون بح آب 1 رز زستدند سگهای «حوآب» با کردند و بر شتر عايشه 
حمله آ هون عايشه اسم [ موضع را پر سید. سائثق جمل او گفت: 
«خواب» . است: عايشته. کلمه آاسرجاع. کفت .و یاد فرمانتش رشول. خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم افتاد که از اين مطلب خبر داده بود(2) و او را 
تحذیر فرموده بود. گفت: مرا به مدینه برگردانید, ابن زبیر و طلحه با پنجاه 
نقر صهادت: دررع دآفند که اسا «خه اب »* تست و این "مر غاظ کردم دز 


نام این موضع, و از آنجا حرکت کرده به بصره رفتند.(3) 
و لقد آجاد الجاحظ فی حفهم: 

جائت مع الأشقین فی قوتج**ثُر جی الی البصره آجنادها 
کاتّها فی فعلها هتّه*** ترید آن تأکل اولادها 


و چون به بصره وارد شدند در یک شب به خانه عثمان بن حنیف عامل 
امیرالمومنین علیه السلام ریختند و او را ای ور یچ و ریش 
او را آزسا کندندربتن قصد.مت المال کرفههرآن :۰ موه این مانع شدند, 
ی و پوت پچ ۳ 
ای ارس آآقسش بود مظاوم بکشتتد 10 


خوی ار صام از واه رح ااحه و سس مت اب مرا وه 
که الساه استص زار کشا اسان ار افل سره اعار وی 


جهت دفع ایشان از 


1- موضعی است در حوالی بصره. ۲ 

2 فرمايش حضرت در منابع فراوانی امده است از جمله نگاه کنید به 
مت رک اس یالتعا انوا 
خ 2 ص۱1 اضر اظ الخستضرنه دض 16 ددع ددص 365 


3- مروج الذهب, ج 2 ص 366 - 367. (تحقیق محمد محیی الدین 
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مد بنه حرکت فر مود, و پیو سته به جهت پاری آن حضرت از مدیته و طین 


لشکر آمد و ملحق شدند. 


و چون آن حضرت به زبده کاغذی به ابوموسی نوشت, که در آن وقت 
عامل کوفه بود که مردم را به جهاد حرکت دهد., ابوموسی مردم را از جهاد 
قاعد تموی حول آنن سر سحضرت رنه هن کعت ضاری را عامل 
کوفه کرد و به ابوموسی نوشت که از عاملی کوفه تو را عزل کردم «یابن 
اک 

و این اشاره بود ظاهرا به آن چه از ابوموسی ظاهر شد در زمان نصب 
ی 


و چون آن جناب به ذی فار رسید امام حسن علیه السلام و عمّار یاسر را 
به کوفه فرستاد که مردم کوفه را به جهاد بصریین کوچ دهند. پس آن دو 
بزرگوار به کوفه شدند و قریب به هفت هزار نفر کوفی با ایشان 
همداستان شدند(2) و به ات اهیرالفق‌متین علیه السلام شدتد, ین آن 
حضرت با لشکر خویش به جانب بصره رفتند. 

و با آن حضرت بود. ابوایوب انصاری, و خزیمه بن ثابت دی الشهادتین, و 
ابوقتاده, و عمار یاسر, و قیس بن سعد بن عباده, و عبدالله بن عباس, فثّم 
بن عباس, و حسنین علیهم السلام, و محقد بن حنفیه, و عبدالله [بن ] 
ِِ و اولاد عقیل, و جملة از فتیان(3) بنی هاشم. و مشایخ بدراز مهاجر 
و ر. 


یس چون مصاف جنگ آماده شد, حضرت امیرالمومنین علیه السلام مسلم 
مجاشفی وا با قرانی فر ستاو به عندان. که.عضر بان" را : به حکم قرآن بخواند, 
بصریان مسلم را هدف تير ساختند و شهیدش کردند. پس جنازه مسلم را 
به خدمت آن حضرت بردند, مادرش در آن واقعه حاضر بود و در مرثیه 
فرزند خود این اشعار بگفت: 


یا رب ان مسلما آتاهم***بقصحف ارسَلة مولاهم 


یحو ات 
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‌ِ 
اج 


توا کتابِ الله لا بخشاهم***و أْْ قائْمَة تراهم 


قحَصّبوا من دمه ظباهم(1) 


امیرالمومنین علیه السلام فرمان داد که هیچ کس از شما ابتداء به قتال 
نکند و تیر و نیزه به کار نبرد, لاجرم اصحاب آن حضرت منتظر بودند تا چه 
شود, که ناگاه عبدالله بن بدیل بن ورقاء خزاعی از میمنه, جنازه برادرش 
زا آهرد که بضریان اه زا کته آندر‌واز خیرم نید فردی. زا آوردند که به 
تیر بصریان کشته شده بود, و هم عمار بن یاسر ما بین دو صف رفت و 
مردم را موعظتی کرد تا شاید از گمراهی روی برتابند, او را نیز تیرباران 
کردند, عمار برگشت و عرض کرد: يا علی, انتظار چه می برید این لشگر 
جز جنگ و مقاتلت چیز دیگر مقصدی ندارند.(2) 


پس امیرالمومنین علیه السلام بدون سلاح از میان صف بیرون شد و در آن 
وقت بر استر رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم سوار بود, زبیر را ندا 
در داد, زییر شاکی السّلاح به نزد آن حضرت آمد. عايشه از رفتن زبیر به 
نزد آن حضرت وحشتناک شد و گفت: اسماء خواهرم بیوه گشت, او را 
گفتند: مترس امیر المو‌منین غلیه السلام بی سلاح است. عايشه آن وقت 


نن شد. 


و بالجمله, آن حضرت زبیر را فرمود: برای چه به جنگ من بیرون شدی؟ 
گفت: به جهت مطالبهة خون عثمان. 

فرمود: خدا بکشد هر کدام یی از ما را که در خون عثمان مداخله کرده 
فرمود: خدا بکشد هر کدام یی از ما را که در خون عثمان مداخله کرده 


هان ای زبیر, یاد می اوری ان روزی را که رسول خدا صلی الله علیه و اله 
و سلم را ملاقات کردی و آن جناب سوار بر حماری بود, چون مرا دید 
تبسٌم کرد و سلام بر من نمود, تو نیز خنده کردی و گفتی: یا رسول الله, 
علی دست ی برنمی دارد. 


فرمود ۶ علی تک ندازون ابا ذوست فی دای اورا؟ 


گام کتید به الخل :دوب 340 اقب آل این ظالب: ع رن 155ه 
بحار الانوار, ج 32, ص 174؛ الکامل, ج 3, ص 261 - 262 و 529؛ مروج 
الذهیرج 2 ضن 370 

قرف در 2 70 37129 
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فرمود: والله به جنگ او خواهی شد از روی ظلم. 


زبیر چون این بشنید گفت : استغفرالله, من این حدیث را فراموش کرده 
بودم و اگر یاد می داشتم به جنگ تو بیرون نمی شدم, الحال چه کنم که 
کار گذشته و دو لشکر مقابل هم صف کشیده اند و بیرون رفتن من از 


پس زبیر برگشت و با پسر خود عبدالله گفت که: غلین بان من افرد مطلین 
را که فراموش کرده بودم, لاجرم دست از جنگ او برداشتم. 


پسر گفت: نه به خدا قسم از شمشیرهای بنی عبدالمطلب ترسیدی و حق 


داری «فّها طوال چذاد, تحملها فتية آنجاد». 


گفت: چنین نیست به خدا قسم ترس مرا فرو نگرفته, بلکه من عار را بر 
۳ 11 گاه گفت: ای پسر» مرا به ترس سرزنش می کنی | 


نین. تنرهخود زرا حرکت. داد و.نز میمته. لنشتکر امیرالموعتین غلبه. السلام 
حمله کرد. حضرت فرمود که: زبیر را کاری نداشته باشید و از برای او 
کوچه دهید که بنایش بر جنگ نیست. پس زبیر چون از میمنه کرت کرد به 
0 هس آن گاه به سوی عبدالله 


کردم؟ 


پس در همان وقت روی از جنگ برتافت و به وادی السباع تاخت فن آن 
وادی احتف بن قیس با طایفه بنی تمیم اعتزال جسته بود. شخصی به او 
گفت که : این زبیر است. گفت : مرا با زبیر چه کار و حال آن که دو طائفه 
عظیمه را به هم انداخته و خود راه سلامت جسته. پس جمعی از بنی تمیم 
به زبیر ملحق شدند و عمرو بن جُرموز بر ایشان پیشی گرفت به نزد زبیر 
رفت دید می خواهد نماز بخواند, چون 


1- مروج الذهب. ج 2 ص 371 - 372؛ و نیز نگاه کنید به: مستدرک 
الصحیحین, ج 3. ص 366 کنزالعمال. ج 6, ص 82؛ خصاثص سیوطی, ج 
2 ص ۰137 الصراط المستقیم, ج 3, ص 171 - 172. 
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زبیر مشغول نماز شد عمرو او را ضربتی زد و بکشت(1) و به قولی در 
وقت خواب او را یکشت, آن گاه خاتم و شمشیر زییر را برداشت و به 
قولی سر او را تیز حمل کرد و به نزد امیرالمومنین علیه السلام آورد. 
حضرت شمشیر او را بر دست گرفت و فرمود؛ 


یت ها خ الرت ق. عم لاله صلی له موه لته ناد 
۳4 


این شمشیری است که غصه ها از روی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم 
برطرف کرده, هماأنا زبیر شخصی ضعیف نود «لکنه آلحیرث و قصارع 
السوء. و قاتل ابن صفیّه فی الثار»! عمرو بن جرموز چون و نار 


3 ی 3 ِ ۲ ۳ ِ ۶ 
اتیث عَلیا بر اس الزبی ر***و قد کنثك ارجوبه الزلفه 


قبسّر بالثار قبلّ العیان***و بنئس بشارة ذی التّحقه لسیان عندی قتل 
الژبیر***و ضرطهة عنز بذی الجحفه 


1 زبیر هنگام قتلش سنین عمرش به هفتاد و پنج رسیده بود و قبرش در 
وادی 


لفاغ اوت: 


و طلحه را مروان , بن الحکم تیری بر آکل او زد و چندان خون از او آمد تا 
بمرد و در بصره مدفون 


و بالجمله علم لشگر امیرالمومنین علیه السلام در جنگ جمل با فرزندش 
افو را رهان داد که : حمله کن بر لشکر, چون مقابل محمد 
بصریان تير می انداختند محمّد توانایی کرد و منتظر بود که تیرها کمتر شود 
آن وقت حمله کند, حضرت به محمد فرمود: «احمل بین و فان 
للموت علیک جَنْةٌ», پس محمد حمله کرد و ما بین تیرها و نیزه ها توفف 
کرد حضرت به نزد او آمد «فصَربة بقائم یه و قال ادزک عرق من 


۳ 


کین علض راد محمد یکرفت: وله تسین همه لشکر آن عضرت 


ی ی ۳ ۳ ببرد. لشکر 
را از یه کت رن ی خاضی وی ان تفر اتف ٍِِ 


ار 372 
2- همان ضص 373. 
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حمایل کرده بود و با طائفه بنوضَیه دور شتر عايشه را گرفته بودند. 
و بنوضیه این رجز را می خواندند: 

تحن بِبوصَبَه آصحابْ الجَمَل ***ْنازلٌ الموت |ذا لموث ترَ 

و القوت آحلی عندنا من العسّل 


و هفتاد دست از بنوضیه در آن واقعه به جهت زمام جمل قطع شد. و هر 
یک از ایشان که دستش بریده می گشت و زمام را رها می کرد دیگری 
مهار جمل را می گرفت., و هر چه آن شتر را پی می کردند باز به جای خود 
از ۵ بر او 
زدند ا از با ذرامدء ان وفت بضربان هزیمت کردندا1] و < 0 
شد. 


امیرالمومنین علیه السلام بیامد و قضیبی بر هودج(2) حمیرا زد و فرمود: پا 
حمیرا ! پیغمبر تو را امر کرده بود که به جنگ من بیرون شوی؟ آیا تو را امر 
نفرمو د که در خانه خود بنشینی و بیرون نشوی؟ به خدا سوگند که انصاف 
ندادند انان که زنهای خود را پشت پرده مستور داشتند و تو را بیرون 
اوردند. 


پس محمد برادر عايشه خواهر را از هودج بیرون کشید, امیرالمومنین علیه 
التنلام فرمود تا اه زا در خانه صفیة.بنت الخارت بن ای طلحه بر وند. 


و اين واقعه در روز پنجشنبه دهم جمادی الاخره سال سی و ششم هجری 
بوده, و در موضع معروف به حربیه در بصره, و از لشکر امیرالموّمنین علیه 
السلام یدج هزار , و از بصریان و اصحاب جمل سیزده هزار نفر کشته 
شدند. و زید بن صوحان که از ابدال به شمار رفته نیز در جنگ جمل شهید 
شد. چون بر زمین افتاد امیرالمومنین علیه السلام بالای سرش آمد و 
فرمود: «ضقی اللة با زی کنت خفیف الففنه. عطیم القعو نه 3(۰) 


یعنی : ای زید, خدا رحمت کند تو را که مونه و تعلقات دنیوی تو را اندک 
بود و 


1- مرو الذهب, 0 2 ض‌ 375 
2- نوعی کجاوه. کجاوهای که زنان بر ان سوار شوند. 
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معونه و امداد تو در دین بسیار بود. 


و در کتاب رجال کبیر است که زید و دو برادرانش سبحان خطیب و 
ضعضعه در وقعه جمل بودند و رایت حضرت امیر علیه السلام در دست 
سبحان بود, چون سبحان شهید شد, علم را زید گرفت, , چون زید شهید شد؛ 
علم را صعصعه گرفت, و صعصعه در ایام معاویه در کوفه وفات یافت. 


بش حصت اف سره شاه واه هیا کم رسمه کات ان ان 
است: یا جُند القرآه, یا آتباع التهیقه, رعا قاجبثم. و غقر قانهزمتم. آخلاقکم 
ِ و اعمالکم نغای: و دینکم زب و تفای موهاذکم اهاء اوافزهای. 
(1) 


و حضرت امیرالمومنین علیه السلام در خطبه های دیگرش نیز مکرر ذم 
اهل بصره فرموده. 


گذاشت.؛ و امر فرمود عاپشه را به طریق خوشی به مدینه برگردانند, و 


فرمود و از ایشان درگذشت. و حسنین علیهم السلام شفاعت از مروان 
حکم کردند. حضرت از او نیز درگذشت و ایشان را از کشتن ایمن فرمود. 


فاص یل است هآ سر سای بالات العااس 
ذکر مجملی از واقعه صفین و شهادت عمار و غیره 


)2( 


در روز پنجم شوال سال سی و ششم هجری امیرالمومنین علیه السلام به 
جهت دفع معاویه آهنگ صفین فرمود, و ابومسعود غُقبّه بن عامر انصاری را 
در کوفه خلیفه خویش گذاشت, و از طریق مدائن و انبار حرکت فرمود تا 
به رفه رسید, جچسری برای آن جناب درست کردند تا تا حضرت از آنجا 
بگذشت.(3) و نود هزار جمعیت 


2- برای اطلاع بیشتر از تفصیل جنگ صفین رک: وقعه صفین, نصر بن 
مزاحم متقری (م 212 ق) و ترجمه فارسی ان. 


ص‌‌ 2 
عدد لشکر آن جناب بوده. 


از آن طرف معاویه با هشتاد و پنج هزار ساخته جنگ آن حضرت شده به 
جانب صفین آمد و پیش از آن که حضرت امیرالموّمنین علیه السلام به آنجا 
رسد پیش دستی کرد و شریعه فرات را بگرفت و ابوالاعور سلمی را با 
چهل هزار موکل شریعه کرد. 


چون امیرالمومنین علیه السلام به صفین وارد شد از آب ممنوع شدند 
تشنگی بر اصحاب آن جناب غلبه کرد. عمرو عاص , معاویه را گفت که: 
بگذار علی و اصحابش آب ببرند و اگر : نه اهل عراق با شمشیرهای بران 
قصد ما خواهند نمود گفت: نه به خدا قسم تا از تشنگی بمیرند چنان که 
عثمان تشنه از دنیا رفت. 


و چون تشنگی بر اصحاب امیرالمومنین علیه السلام زیاد اثر کرد اشعت با 
چهار هزار نفر قاصد شریعه کرد, و اشتر نیز با چهار هزار نفر به دنبال 
۱ که ۱ ۳0 از 10 


کردند. 


اشعث بر لشکر معاویه هجوم آورد و بالاخره آنها را از طرف شریعه دور 
کرد و جماعت بسیاری از ایشان را نیز دستخوش هلاک و غرق کرد. و چون 
لشکر امیرالمومنین علیه السلام به جملگی جنبش کرده بودند معاویه را 
تب استقامت نماند, از جای خویش حرکت کردند و لشکر امیرالمومنین 
علیه السلام به جای لشکر معاویه شدند و بر آب مستولی گشتند, معاویه 
خوف تشنگی کرد و خدمت آن حضرت فرستاد و اذن برداشتن آب خواست 
و حضرت مباح کرد برایشان آب را و قرمان داد کسی مانع ایشان نشود. 
(1) 


چون دو روز از ورود آن حضرت به صفین گذشت غره ذی حجه الحرام شد 
ایا هه و اه سای معا امه 
و دخول در جماعت مسلمین خواند, و مراسله بسیار ما بین ایشان رد و 
بدل شدء و در بایان کار قرار بر آن شد که بعد از انقضاء ماه محرم الحرام 
جنگ شود.(2) 


صرح تخت 2 ررض 2984 1355 
مان رن 
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چون 1 
لسکر غرای عفایل لشکر اضف کش تمه از اشسکر ار (خوتن 

السلام اشتر بیرون شد؛ و از ی مخ 
ل) فهری, و آن روز جنگ بسیار شد و از طرفین بسیاری کشته و مجروح 
گشتند.(1) 


روز دوم هاشم بن عتبه بن ابی وقاص مرقال برادرزاده سعد بن ابی وقاص 
از لشکر عراق به مبارزت بیرون شد, و از لشکر شام سفیان بن عوف 
معروف به ابوالاعور سلمی به جنگ او بیرون شد, و جنگ آن روز ما بین 
اين دو تن و اصحاب ایشان بود تا روز به پایان رسید و از طرفین جمع 


روز سیم ابوالیقظان(2) عمار یاسر با جماعتی از بدریین و مهاجر و انصار 
ساخته جنگ شدند, و از لشگر معاویه, عمرو عاص با رجال او از لشکر شام 
یه جنگ آو بیر ون شده و پيوشته خی بوذ تا وقت ظهر: آن وقت عقار حمله 
سختی کرد و عمرو را از مقام خود حرکت داده و به عسکر معاویه رسانید, 
و از لشکر شام جماعت بسیاری کشته شد. 


روز چهارم محقّد حنفیه با رجال همدان به جنگ بیرون شدند, و از شامیین 
عبیدالله عمر با طائفه حمیر و لخم و حذام اهنگ محمّد کرد. او سبب لحوق 
عبیدالله بن عمر به معاویه آن بود که زمانی که عمر را ابولولقه کشت و 
ابولوْلوّه در ارضی عجم غلام هرمزان بوده, عبیدالله هرمزان را بی سیب 
کشت و گفت: در مدینه و غیر مدینه مردی فارسی نخواهم گذاشت مگر 
ات پس چون خلافت به امیرالمومنین علیه السلام رسید 
عبیدالله از ترس آن که مبادا آن حضرت او را به جهت هرمزان به قتل 
رساند فرار کرد و در شام به معاویه ملحق شد. و ببود تا در این رون ۶ 
جنگ محقّد بیرون شد و ما بین او و محقد جنگ عظیمی شد و ظفر برای 
عراقیین بود و عبیدالله در آخر روز خود را نجات داد. 
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روز پنجم عبدالله بن عباس عازم خنی شد, معاوبه, ولید بن عقبه بن نف 
۱ 0 ۱۳ فرستاد و مقاتله سختی شد, و ولید سب بنی 
عبدالمطلب کرد, و روز صعبی بود و غلبه برای ابن عباسی بوده. 


روز ششم سعید بن قیس همدانی سید همدان بیرون شد؛ و معاویه , 
ذوالکلاع را به چنگ او فرستاد, و مقاتله بسیاری ما بین دو طرف واقع شد. 


روز هفتم قرعه جنگ به نام اشتر نخعی افتاد, از لشکر معاویه حبیب بن 
سلمه قهری عازم جنگ او شد و آن روز مقاتله سختی واقع شد. 


زود عم حصرست: شیر العقستین علبه السلام عاتم ی شنده کر حالن که 
دص یر 0 7 
خویش را ۱ یک ۱ 60۱ ۲ تن 
می فرمود: 


اکن بعین الم ی نع این عم مین الله: عایووا الک و اشفیتوا 30 
فانه عاژ فی الأحقاب (1] و اد ای 

و التواق القطلب: فاضربها تهجه. فان الشیطان راکب ضعیده: معتزض(2) 
ذراعیه, قد قَدْم للوثبه یدار و آحُر للنّکوص رجلا قضبراً جمیلاً حتی یِنجلی 
عن وجه الحق, «و انم الاعلون, و اللة معکم و لن یتک آعمالکم».(4()3) 


و در آن روز(3) امیرالمومنین علیه السلام جنگ عظیمی نمود تا شب شد و 
هر وت لشکر بت ارکی کسیوید. 


روز نهم دیگر باره حضرت امیرالمومنین علیه السلام به مبارزت بیرون شد 
و جنگ 


زور عرو آلذفت, ااعفات. 

2- در بعضی منابع: مفترش 

ی خی 300 

سورم: مخمه‌صای, آلله علیه‌تی لم و سم یب 95 

5- روی المسعودي فی مروج الذهب عن آبی مختف آثه ذکر أَنّ معاویه لما 
نظر الی خاک اهل العراقه قد. آشترفت و اخدت. الرحال فراها من 


برتب الصفوف کانه یغرسهم فی للارض غرسا فیتبتون کانهم بنیان 
مرصوض تال اقفر تا ماه آما سر ال این ای طالت ماه 
الله). 
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سختی شد, و در آن روز عمار یاسر داد مردی و فردآنکی می داد و می 
فرمود: ای لاری وجوه قوم لایزالون, یقاتلون حتی یرتاب المبطلون, و الله 
لوهزمونا حتی یبلغوا بنا سَعقفات العَجر لکثا علی الحق و هم علی الباطل. 
(1) 


پس حمله کرد و جنگ نمایانی نمود و برگشت به موضع خود و طلب آبی 
نمود. زنی از بنی شیبان کاسه لبنی برای او اورد. عمار چون کاسه لبن را 
دید گفت: «الله اکبر» امروز روزی است که شهید شوم و دوستان خود را 
در ان سرا ملاقات نمایم, پس رجز خواند و مقاتله کرد تا ان که ابوالهاویه 
(ابوالعادیه -خ ل) عاملی و ابوحواء سکسکی در آخر روز او را شهید کردند, 
و در آن وقت از سنین عمر شریفش نود و سه سال گذشته بود. شهادتش 
برامیر المة‌منین. علیه السلام خیلی اثر کرد و آن خضرت بر او تماز گزاشت 
و در صفین مدفون شد, رضوان الله علیه. 


و در مجالس المومنین است که چون عمار شهد شهادت نوشید, 
امیرالمومنین علیه السلام بر بالین او امد و سر او را بر زانوی مبارک 
نهاده, فرمود: 


لا ها الموث الّذی لست تارکی(2)***آرحنی فقد آفتیت کل خلیل 
آراک بصیراً بالذین أجبهم***کانک تنخو تحوقم بدلیل 


پس زبان به کلمه «اّا لله و ائا الیه راجعون» گشود, و فرمود که: هر که از 
وفات عمار دلتنگ نشود او را از مسلمانی نصیب نباشد, خدای تعالی بر 
عمار رحمت کناد در ان ساعت که او را از نیک و بد سوال کنند, هر گاه که 
در خدمت رسول صلی الله علیه و اله و سلم سه کس دیدم چهارم ایشان 
عمار بوده و اگر چهار کس دیدم عمار پنجم ایشان بوده, نه یک بار عمار را 
بهشت واجب شده, بلکه بارها استحقاق ان پیدا کرده که جنات عدن او را 
مهیا و مها بود که او را بکشتند, و حق با او بود و او یار حق بود, چنان که 
ی «یذور مع عفار خی 
دا ۱2 


آمروع آلذهب: ج مرش 391 


یا ات انم ماوت 
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و بعد از آن علی علیه السلام گفت که : کشندة عمار و دشنام دهنده و 
رباینده سلاح او به انش دوز خ معذب خواهد شد, آنگاه قدم مبارک پیش 
نیاده بر عمار نماز گزارد و پا دست همایون خوبیش او را در خاک نهاد. 
«رحمه الله و رضوانه هی ی وب (انتهی)» ۱11 


و بالجمله , چون عمّار شهید شد در لشکر امیرالمومنین شورشی پیدا شد., 
پس پیشی گرفت سعید بن قیس همدانی با قبیله همدان, و قیس بن سعد 
بن عباده انصاری با قبیله انصار, و ربیعه و عدی بن حاتم با طاثفه طی و 
اين جمله بر لشکر شام حمله کردند و طائفه همدان بیشتر انها بودند و 
لشگر شام را در هم شکستند تا ایشان را به مقام معاویه رسانيدند. 


و روایت شده که چون عمار شهید شد خزیمه بن ثابت معروف به 
ذوالشهادتین(2) سلاح از تن باز کرد و داخل خیمه خود شد و غسل کرد 
پس شمشیر کشید و گفت شنیدم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
می فرمود: «عَمار تفه الوتة الباغیه». پس قتال کرد تا شهید شد, رحمه 
الله. 


و در وقعة صفین امیرالممنین علیه السلام به اشتر فرمود تا با قراء پیشی 
کر او ی و ورن اشتر تقدم جست و از ایشان بسیار 
بکشت. 


و مرقال نیز در این گیر و دار با لشکر خود مقاتله سختی با لشکر معاویه 
نمود, و ساخته جنگ ذی الکلاع و طائفه حمیر شد, و صاحب لواء را با هفده 
تن دیگر بکشت. و یک باره برلشکر ذی الکلاع حمله کرد و بسیاری را به 
خاک هلای افکند, و در آخر کار شربت شهادت نوشید. ۳۹ 3 
ذوالکلاع نیز کشته شد, 0 مرقال را فرزندش به دست گرفت و 
مشغول جنگ شد. 


و بعد از شهادت عمار و مرقال ؛ صفوان و سعد پسران حذیفه بن الیمان 
4 


کاس فنص 1 وه وا 2 


2- وجه آن که او را ذوشهادتین می گفتند آن است که حضرت رسول صلی 
الله علنه ق آله. اص شمیت و دای اوه له وه بای اتسار 
فرموده بود. (مولف رحمه الله) 
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شیاه هم عسالله نم سارت سای اش ۲ الم و رسمه 
پسران بدیل بن ورقاء خزاعی و جماعت بسیاری از خزاعه شهید شدند. 


و از شجاعان لشکر معاویه به جز ذوالکلاع جماعت بسیاری نیز کشته 
شدند, و از جمله عبیدالله بن عمر بود که به دست حریث بن جابر جعفی و 
به قولی به دست اشتر نخعی مقتول شد و جیفه اش بر زمین افتاده بود, 
یکی از لشکریان طناب خیمه خود را بر پای او به عوض میخ بسته بود, و 
زوجه عبیدالله که دختر هانی بن قبیصه شیبانی بوده خواستار جثّه او شد به 
او رد کردند. 


و نقل شده چون هاشم مرقال مجروح شد و بر زمین افتاد در حال جان 
کندن بود که نگاهش به عبیدالله عمر افتاد که به روی زمین افتاده, مرقال 
به همان حالت به زحمت تمام خود را به سوی عبیدالله کشید و خویشتن را 
بر روی وی افکند و پستان او را به دندان گرفت چندان که در وی اثر کرد 
و از دنیا برفت. 


و بالجمله, چون عقّار و مرقال و دیگران از وجوه لشکر امیرالموّمنان علیه 
السلام شهید شدند, آن خضزت مردام را تحریض تن خی تون ها 
ربیعه فرمود: «أنتم درعی و رمحی». شما به منزله خفتان و نیزه من می 
باشید, آماده جنگ باشید, پس ده هزار نفر یا بیشتر جان خود را در معرضص 
شهادت در آوردند, امیرالموّمنین علیه السلام سوار بر استری بود و مقدّم 
ایشان می رفت و می فرمود: 


3 ۳ ِ ِ ِِ ۶ ۳ ۳۳ 2 3 ۳ ِ 
من ای یومی من المَوتِ افژ**ایوم لمٌ یقدر او یوم قدر 


پس حضرت حمله کرد و آن جماعت نیز یک دفعه حمله کردند, ی 
نماند صفی از لشکر معاویه مگر آن که بر هم ریخت, و امیرالمومنین 
ی ی ی ۳ 
طریق جنگ کردند تا به قبة معاویه رسیدند. 


امیرالمومنین علیه السلام ندا درداد که : ای معاویه ! برای چه مردم را به 


کشتن می دهی؟ به مبارزت من بیرون شو تا با هم رزم کنیم, هر کدام از 
ما دو تن که کشته شود امر مر دیگری را باشد. 


1- مروج الذهب, ج 2, 394 
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علی با تو به انصاف تکلم کرد. 


معاویه گفت * لکزن تو اتضاف ندادی در این مشورتر عه. ان که نو من داتن 
که علی آن کسی است که هر کس به مصاف او بیرون شود روی سلامت 
دیگر نبیند. 


از اين گونه کلمات ما بین ایشان گفتگو شد, و در پایان کار معاویه عمرو را 
قسم داد که به اجنین علی علیه  ِِ‏ بیرون ِِ لاجرم عمرو عاص 
السام ام‌زا تصاخت مس اند کرد ایاضر شی ود 


عمرو حیله کرد و عورت خود را مکشوف ساخت, آن جناب رو از آن بی حیا 
بز کر داتیته گهره فرضتی به دست آورده. بة تفحیل, خمام خود را به مصاف 
خویش رسانید و از شمشیر امیرالمومنین به سلامت جست.(1) 


و به طریقی ابسط از این مبارزت عمرو فرار او را نقل کرده اند, و ما بین 
معاویه و عمرو در این مقام کلماتی لطیفه رد و بدل شده که مقام ذکرش 


و بالجمله, داستان جنگ صفین طویل است و در این جنگ واقع شد «لیلهٌ 
القریر» و کشته شدن حوشب ذوظلیم از لشکر معاویه, و لیله الهریر شب 
جمعه بود و در آن شب چندان جنگ مغلوبه شد که کس کسی را نمی 
شناخت و آلات حرب تمام شد. ۱ ۳ 
گرفتند و مشت و سیلی بر هم می کوفتند. و امیرالمومنین علیه السلام 
پانصد و بیست و سه تن از ابطال رجال را به خاک هلاک افکند, و هر که را 
می کشت تکبیری می گفت: و آن شب تا روز دیگر جنگ بوده. و از بسیاری 
غبار هوا تار شده بود و مواقیت نماز معلوم نبود. و اشتر جنگ نمایانی نمود 
و در آن روز که جمعه بود نزدیک شد که امیرالمومنین علیه السلام فتح کند 
که مشایخ اهل شام فریاد کشیدند: شما را به خدا قسم ملاحظه زنان و 
دختران را 


1- مروج الذهب, ج 2, ص 396 - 397. 
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نمایید که تمام بیوه و یتیم می شوند. و معاویه عمرو عاص را گفت : هر 
حیله که در نظر داری به کار برکه هلاک شدیم, و او را نوید ایالت مصر داد. 
و عمرو عاصی که خمیر مایه خدیعت و مکیدت بود لشکر را ندا کرد که 
ایْها الّاس ! هرکه را قرانی باشد بر سرنیزه کند. پس فریب به پانصد قران 
بالای نیزه ها رفت. و صیحه از لشکر معاویه بلند شد که کتاب خدا حاکم 
باشد ما بین ما و شما. 


فأصبح هل الشام قد قعوا القتا***علیها کنات الله خی قرآن 


و نادشوا عَلیاٌ: یابن عم محشد صلی الله علیه و آله و سلم***آما تتقی آن 
تهلک النقلان؟(1) 


لشکر امیرالمومنین چون این مکیدت بدیدند بسیاری از ایشان فریب 
خوردند و خواهان موادعه شدند و با آن حضرت گفتند؛ پا علی ! معاویه حق 
هی کهبدر خودزر | به کتاب خدا خوانده او را اجابت کن . و اشعث بن قیس از 
همه درین کار شدیدتر بود, امیرالمومنین علیه السلام فرمود: این کار از 
روی خدعه و مکر است. 


ان حضرت فرمود: وای بر شما , من با ایشان جنگ می کنم که به حکم 
قرآن متدین شوند و ایشان نافرمانی کردند و کتاب خدا را طرح کردند و 
بروید به جنگ دشمنان خودتان و فریب ایشان را مخورید, همانا معاویه و 
عمرو عاص و ابن ابی معیط و حبیب بن سلمه و بنی النابغه اصحاب دین و 


و از اين نوع کلمات بسیار گفته شد و هر چه امیرالمومنین علیه السلام آن 
بدبختان را نصبحعت فرمود نیذیر فتند, و ترا لا رن اشعت و اصحاب او 
امیرالمومنین علیه السلام را تهدید رو 
با عثمان کردند یعنی تو را به خواری تمام می کشیم, و ما بین اشتر نخعی 
و ایشان 0 بسیاری رد و بدل شده و چاره ایشان نشد, لاجرم 
امیرالمومنین علیه السلام فرمود: 


ی کنث آمس آمیرا فاصبحث الوم مأمورا!(2) 
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من پیش از امروز امیر بودم و لکن امروز مامورم و کسی اطاعت امر من 
نضت. کتد !۱ 


پس اشعت به نزد معاویه رفت و گفت: چه اراده داری؟ معاویه گفت: می 
خواهم با شما پیروی کتاب خدا کنیم. یک مردی را شما اختیار کنید و یک 
نفرٍ را ما اختیار می کنیم, کر ۱۳ 
قران عمل ند من را ند که ام ات ارهرای ا باشد. اشصه 
این مطلب را پسندید. پس بنای انتخاب شد, اهل شام عمرو عاص را برای 
اشعری را انتخاب کردند. 


اس الحفمتین. عیه الساام فرفوه عا در اون اهر تافرماتین من تتودیه: 


حضرت فرمود: که او موثق نیست و از من مفارقت جست و بر طریق 
خذلان من رفت و چنین و چنان کرد, عبدالله بن عباس را اختیار کنید, 
2 ۰ ِ 0 فر مود: اگر ابن عباس ِِ نمی پسندید 


اخوم. امیراآموستین غليه السلام از ری لاقلاخی. فرمودة هر اجه خوافید 
بکنید, , یس کس ۰ به نزد ابوموسی و از برای تحکیم طلبیدند 1 


و در سنة 38 در دومه الجندل(2) حکمین تلاقی کردند, و داستان حکمین و 
فریب دادن عمرو عاص ابوموسی را و خلع امیرالمومنین علیه السلام و 
نصب معاویه مشهور است و مقام گنجایش ذکر ندارد. 


و ما بین اهل تاریخ در عدد کشتگان صفین خلاف است. یحیی بن معین 
گفته: آن چه از طرفین در مدت صد و ده روز به صفین کشته شد صد و ده 
هزار بوده که بیست هزارش از اهل عراق و مابقی از اهل شام بوده اند. و 
«مسعودی» گفته: صد 


ار 


2- مکانی است میان شام و مدینه, ولی مشهور آن است که حکمین در 
سرزمین «اذرح» منطقه مرزی میان شام و حجاز گرد آمدند). 
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و پنجاه هزار سوار به غیر از خدم و اتباع کشته گشت و با ایشان سیصد 
هزار. و غیراز اين نیز گفته شده. 


و از ال ابوطالب کننتی که در چنگ صفین شهید شد. محضد بن, جعفر بن 
ابی طالب بوده چنان که ابوالفرج گفته که: او و عبیدالله بن عمر با هم 
مبارزت کردند و دست به گردن شدند, و از طرفین به معاونت ایشان 
تا و جمعی از مورخین گفته اند 
که: محمّد با برادرش عون در شوشتر ( یعنی در نزدیکی دزفول) شهید 
شده اند, والله العالم. 


ذکر مختصری از جنگ نهروان 


چون به مکیدت عمروعاص, اهل شام قران ها را بر نیزه ها رفع کردند, و 
اشعث و سایر خوارجی که در لشکر امیرالمومنین 0( 
دست از جنگ برداشتند و بنابر نصب حکمین گذاشتند, از وقعة تحکیم ما 
بين قوم بغضاء پدید شد به طوری که برادر از برادر و پسر از پدر تبرژی می 
جست. امیرالمومنین ن علیه السلام چون دانست که اختلاف کلمه و تفاوت 
رأی حاصل شده را ار مهوت ام سر 
پس جملگی به کوفه برگشتند و از آن سوی معاویه نیز با لشکر خویش به 
تفقتوی‌ت اجست. رد همین که آمیرالعونن امه السام هار روم شد 
دوازده هزار نفر از قزّاء و غیره از آن حضرت اعتزال جستند, شبیب بن 
ربیع تمیمی را امیر خود نموده. و عبدالله بن کواء یشکری را امام جماعت 
خویش نمودند, و به سوی «حروراء» که قرب بوده از کوفه رفتند, و بدین 
سبب ایشان را «حروریه > هد امیرالمومنین علیه السلام به جانب 
ایشان بیرون شد و مناظراتی با ایشان نموده, و دیگر باره ایشان به کوفه 
بر گشتند بر طریق عداوت آن حضرت بودند و گاه گاهی بعض کلمات 
جسارت اخیز به ان ات خی فد از آن جمله وقتی امیرالمومنین علیه 
السلام برفراز منبر بود ندا کردند که: 
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س‌ 


یا علی ! جَرَعت من البلیّه, و رضیت بالقضته, و قبلت الذنیه, لاخکم الا لله. 
حضرت پاسخشان داد که من منتظر می باشم حکم خدا را درباره شما. 


گفتند: و و لقد آوحی الیک و الی الذین من قبلک لین آشرکت لَیحبطن 
عملک و لتَکوتن من الخاسرین.(1) 


آن حضرت در جواب این آیت مبارک تلاوت فرمود: 
فاصبر ان وعدالله و" و لا بَستخقتک الذین لا بوقئون.(2) 


و بالجمله, چهار هزار تن از خوارج بر امیرالمومنین علیه السلام خروح 
کردند, و با عبدالله بن وهب راسبی بیعت کرده و به جانب مدائن رفتند. و 
عبدالله بن خیاب عامل آن حضرت را بر مدائن شهید کردند, و زوجه او را 
که حامله بود شکم شکافتند. و دیگر از زنان را نیز بکشتند. و امیرالمومنین 
از بصره عامل او این عباس نیز ده هزار تن برای یاری او روانه کرده بود 
که از جمله ایشان بودند . احنف بن قیس , و حارثه بن قدامه سعدی» و 
این در سال سی و هشتم هجری بود. 


پس آن حضرت در انبار توقف فرمود تا لشکرش جمع شدند, پس بر ایشان 
خطبه خواند و تحریص بر قتال معاویه کرد لشکر ان حضرت از جنگ با 


و گفتند؛ انشا نی خوارج باید کرد, لاجرم حضرت به جهت دفع خوارج به 
جانب نهروان حرکت کرد و از پیش رسولی به جانب ایشان فرستاد. 


۳ بدبختان سیک ان جناب را بکشتند و پیغام دادند که : اگر از این حکومت 
که قراردادی توبه می کنی ما سر در اطاعت و بیعت تو درمی اوریم, و اگر 
نه از ما کناره 


1- سوره زمره آرة 05. 
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کی تا رای ود امامت آبارر کنیم: 


حضرت, پیغام فرستاد که: کشندگان برادران مرا به سوی من بفرستید تا 
از ایشان قصاص کنم, آن وقت من دست از جنگ شما برمی دارم تا از 
قتال اهل مغرب فارغ شوم. و شاید مقلب القلوب هم شما را از اين 
تفر اف بر گرواند. ایشان.در خوات: ان جناب ففام دادن که ما جمیعا فرله 
اضحات ته می باشیم هدر فتل انشان شر کنت کردم ایم : 


0 
تبرد.و از شما دم نفر کشته تشود. .و به تواتر خذمت آن حخضریت. خیر رسید 
که خوارج از نهر عبور کردند, حضرت قبول نمی کرد و سوگند یاد می کرد 
که ایشان عبور نکردند و نمی کنند(1) و مقتل ایشان در رمیله پایین نهر 

خواهد بود. 


پس حضرت امیرالمومنین علیه السلام با لشکر خویش حرکت کردند تا به 
نهروان رسیدند, و چون آنجا وارد شدند دیدند که خوارج در رمیله پیش از 
نهر لشگرگاه کرده اند چنان که آن حضرت خبر می داد. پس آن جناب 
فرمود: 


الله اک ضفی رسول الله خضلی له علیه الم وسای ۱21 


پس دو لشکر مقابل هم صف کشیدند. حضرت پیش ایستاد و خوارج را امر 
فرمود که توبه کنند و به سوی حضرتش رجوع کنند, ایشان امتناع نمودند و 
لشکر آن حضرت را تیرباران نمودند. اصحاب عرضه داشتند که: خوارج ما 
را تیرباران کردند. حضرت فرمود: شما دست باز دارید. تا سه کرت این 
مطلب را اظهار داشتند و حضرت ایشان را امر می کرد که جنگ نکنند تا 
آخرالامر مردی را آوردند که به تیر خوارج کشته شده بود. 


حضرت فرمود: الله اکبر, الأن حلال است قتال با ایشان, پس فرمان جنگ 
داد و 


1- مجمع الزوائد, ج6 , ص 241 مناقب ابن مغازلی, ص 6 - 4, ح460. 


2- مروج الذهب. ج 2. ص 416. 
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فرمود: حمله کنید بر ایشان و از خوارج چند تنی عازم میدان حضرت امیر 
علیه السلام شدند تا شاید ان حضرت را شهید کنند, و هر یک که به میدان 
می آمدند رجز می خواندند و ان حضرت را طلب می کردند, حضرت 
مقابل ایشان شد و هر یک را سیر درکات جحیم فر مود. و ابوایوب انصاری 
بر زید بن حصین حمله کرد و او را بکشت, و عبدالله بن وهب و حرقوص 
بن زهیر سعدی که از وجوه خوارج بودند نیز کشته شدند. 

۵ بالخمله, آنخه. از لشتکر. اقیر المع فتین ن علیه السلام کشته شد نه نفر بود 
و از خوارج جز ده تن بیشتر جان به سلامت بیرون نبرد. چون جنگ بر 
۳ ۱ کت یو ۳ در میان کشتگان 
خوارج عبور کنید ببینید که «مخدح ذی الثدیه» کشته شده يا نه؟ هر چه 
یافتند او را نيافتند. حضرت نزدیک فتلی امد و فرمود که : جسدهای ایشان 


ال اکبّ, ما تبث عَلی حشد صلی الله علیه و آله و سلم. 
پس پا از رکاب بیرون کرد و فرود آمد و سجده شکر به جای آورد.(1) 


۵ دوالتذبه: مردی بود که دستش کوتاه و بی استخوان بود و در منکب او 
گوشتی جمع بود مثل پستان زنان که هرگاه او را حرکت می دادند از جای 
خود حرکت می کرد و بر او بود موهای سیاهی. 


پس حضرت سوار شد و بر کشتگان خوارج عبور کرد و فرمود: 


ضَرعکم من عَرّکُم؟ فیل: و من عَرَهم قال علیه السلام: السّیطان و 
۱ 


یس سلاح و دواب که در لشگر گاه خوارج بود جمع کردند و بر مسلمانان 
قسمت نمودند, و آن چه از متاع و عبید و اماء بود به اهل ایشان 


برگردانيدند, پس جصیر ‏ خطبه خواند و فرمود: حق تعالی شما را یاری 
کرد الحال ساخه خی 


ار دای رصق سید امه ا ی فا توت کار 
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تفن وید بعتی آماده-خنی, مفاوبه باشید: 


اشعث و همراهان او گفتند: يا علی ! شمشیرهای ما کند شده و جعبه ها از 
تير خالی مانده و نیزه ها بی پیکان شده. ما را مهلتی ده که استعدادی پیدا 
کنیم. پس حضرت به نخیله آمد و آنجا را لشگرگاه قرار داد.(1) 


اصحاب آن حضرت بنای عدر نهادند و دسته دسته به اوطان خود ملحق 
شدند, تا آن که باقی نماند با آن حضرت جز جماعت قلیلی. 


و حرث بن راشد ناجی با سیصد تن مرتد شدند و دین نصرانیت ه اختیار 
کردند.(2) حضرت, معقل بن قیس ریاحی را اه 
فر سیف الوا اسان ی کرد و آنها زا کش و عیال و ذراری ایشان 
را اسیر کرد و حرکت داد ایشان را تا به بعضی از بلاد اهواز رسید, و در 
انجا مصقله بن هبیره شیبانی عامل امیرالمومنین علیه السلام بود, زنهای 
اسير چون به آنجا رسیدند مصقله را ندا در دادند که : بر ما مثت گذار و ما 
را از اسیری خلاص کن , مصقله ایشان را به سیصد هزار و موافق روایتی 
به پانصد هزار درهم خرید و آزاد کرد و از وجه آن دویست هزار بیشتر 
نداد, آنگاه ی چون این خبر به امیرالمومنین 
علیه السلام رسید فرمود: 


و بح اللغ ۳ لد فعل فعل الشتیدر و فد فرار العبد.(3) 
و واقعه نهروان در سال سی و هشتم هجری بوده. 


وت ها ق متا مت رن ی سناکس یه السام هامید 


۳ شهادت 0 بن آابی بکر و مالک اشتر و شهادت امیرالمومنین علیه السلام 


در سال سی و هشتم هجری معاویه, عمرو عاص را عامل مصر کرده به 
جانب مصر فرستاد و با او بود: معاویه بن خدیج, و ابوالاعور سلمی, و چهار 
هزار تن از لشکر. و از ان 


هی ی 2 
۱ ۱ 
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طرف امیرالمو‌منین علیه السلام محمّد بن ابی بکر را عامل مصر فرموده 
و به مصر روانه داشت. 


این دو عامل چون به جانب مصر حرکت کردند در موضع معروف به 
«منشاه» با هم تلاقی نمودند و محاربه کردند. لشکر محمد دست از پیاری 
او برداشتند و محشّد را تنها گذاشتند. لاجرم محشد عزیمت کرده در 
موضعی از شهر مصر مختفی گشت , لشکر عمرو عاص معکان او را پیدا 
کرده و دور آن خانه را احاطه کردند, محشّد با بقیه اصحاب خود از خانه 
بیرون شد, معاویه بن خدیج و عمرو عاص محمّد را بگرفتند و در موضع 
معروف به «کوم شریک» او را در پوست چماری(1) کردند و اتش زدند و 
بسوختند.(2) 


چون خبر شهادت محشّد و اصحابش یه معاویه رسید اظهار فرح و شادی 
نمود. و چون این خبر به امیرالمومنین علیه السلام رسید بسیار غمنده 
گشت و فرمود: جزع و حزن ما بر محشّد بن ابی بکر به قدر سرور معاویه 
است. او فرمود: از زمانی که من داخل در این حرب شدم (یعنی حرب با 
معاویه ) از برای هیچ کشته این قدر محزون نشدم که برای محمّد محزون 
شدم, همانا محمّد ربیب من بود و من او را به جای اولاد گرفته بودم و با 


من بژ و نیکویی کرده بود.(3) 


ملف گوید: که اینک در مصر قبر محقد که مدفن بقیه اعضاء آن ولی 
صالح يا موضع قتل اوست مهجور است., و عادت اهل سئت چنان است که 
چون به قبر او برسند پشت به جانب قبر او می کنند و فاتحه برای پدرش 
صاحبش راه می برد.) 


و قبل از شهادت محمّد چون ضعف او از حکومت مصر ظاهر شد. 
را اه اه ا رما سا و ات مر 
س ین چون این قر کوشره معاویه شد پیغام داد برای وتان «عریش» 


1- الاغ. 
2هر آن الضان, ذیل حوادت سال 6 هروه الذفب: 2 هی 120 
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خراج بیست سال از تو نگیرم. چون اشتر به «عریش» رسید دهقان آنجا 
پرسید که از طعام و شراب چه چیزی محبوب تر است نزد اشتر؟ گفتند: 
عسل را بسی دوست می دارد, پس ان مرد دهقان مقداری از عسل 
مسموم برای اشتر هدیه اورد و برخی از اوصاف و فوائد ان عسل بیان 
کرد, اشتر شربتی از ان عسل زهرالود میل فرمود و آن روز را هم روزه 
بود هنوز عسل در جوفش مستقر نشده بود که از دنیا رحلت فرمود - 
«رضوان الله علیه» -. و بعضی گفته اند که شهادت او در «قلزم» واقع 
شد, و نافع غلام عثمان او را مسموم کرد. 


چون خبر شهادت اشتر به معاویه رسید, چندان خوشحال شد که در پوست 
خود نمی گنجید و دنیای وسیع از خوشحالی بر او تنگ گردید و گفت: همانا 
از برای خداوند جندی است از عسل.(1) 


و چون خبر شهادت اشتر به حضرت امیرالمومنین علیه السلام رسید به 
موات او سی تاسف خورد و زیاده اندوهناک و کوفته خاطر شند؛ و کلماتی 
در مدح اشتر گفت., از جمله فرمود: 


اک کان لب کا نت سول الله صلی, الله علیه و الم وسلم 2 یخی 
ا را تا لا اه 
و سلم بودم, و هم فرمود: 


رجم ال مالِکا و ما مالک ؟. لو کان ضَخرأ لکان صَنداء و لو کان جَبَلاً تکان 


فنداً و کته قد منی قدا. 


و چون بزرگان لشکر امیرالمومنین علیه السلام شهید شدند, و با آن جناب 
باقی نماند جز جماعتی که غالب ایشان بی وفا و گروهی بر طریقه خوارج 
و جمله بر سبیل نفاق بودند. دیگر آن حضرت را میسٌر نشد که با معاویه 
جنگ نماید, چه ایشان را به جهاد خواند اجابت نکردند و عذرها آوردند, 
حضرت از نافرمانی و نفاق ايشان 


وا ات مار ات هاسوس الشال سا 362 
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بسیار دل ی شد و دردها و غصه ها در دل نازنینش بد ید آگ: چنان که 
بعضی از خطبات آن جناب بر این مطلب گواهی می دهد لاجرم مکرر از 
خدا طلب مرگ نمود, و کژه بعد کژه از شهادت خود به دست ابن ملجم 
خبر داد,(1) تا سال چهلم رسید. 


گروهی از خوارج در مکه با یکدیگر جمع شدند و مذاكرة نهروان نمودند و 
بر کشتگان نهروان بگریستند, و سه نفر با هم معاهده کردند که در یک 
شب امیرالمومنین علیه السلام و معاویه و عمرو عاص را بکشند. 
عبدالرحمن بن ملجم کشتن امیرالمومنین علیه السلام را بر ذمت نهاد, و 
«برک» قتل معاویه راء و «زاذویه» قتل عمرو عاص راء و وعده در شب 
و بت .حانته حوفه ند و آن نو نقر 
دیگر , به جانب شام و مصر رفتند, اس فا اد مرن سا سس وه 
با کسی اظهار نکرد, روزی به خانه مردی از تیم الرباب رفت و قطام بنت 
اخضر تمیمیه را ملاقات کرد. و قطام زنی بود که امیرالمومنین پدر و برادر 
او را در نهروان کشته بود و در نهایت حسن و جمال بود. ابن ملجم 
خواستگار او شد, قطام گفت: مهر من سه هزار درهم است با غلامی و 
کنیزی و کشتن علی بن ابی طالب ! 


نخواهد شد. 


قطام گفت: وقتی که علی مشغول به امری باشد و از تو غافل باشد 
ناگهان بر او شمشیر میزنی و غیلةّ او را می کشی, پس اگر او را کشتی 
قلب مرا شفا دادی و عیش خود را با من مهنا ساختی, و اگر تو کشته 


شوی ی پس آن چه در اخرت به تو می رسد از ثوابها بهتر است از دنیا. 


ابن ملجم گفت: به خدا سوگند که من به اين شهر نیامده ام جز برای 


[- نگاه کنید به. تاریخ الخمیس, 3 ص‌ 290 الاستیعاب, 3 3 ص‌‌ 1(1(27+,+ 
الریاض. النضره مد ض 3 2الضواع المجرفه: ص. و1 رون 
المعجزات, ص50 اثبات الهداه, ج 2. ص 474, 2 258. 
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پس قطام, وردان بن مجالد را که از قبیله او بود به جهت یاری ابن ملجم 
ملعون طلبید, و ابن ملجم نیز شبیب بن بحيرة خارجی را همدست خویش 
نموده و مترصد شب نوزدهم بودند, تا ان شب رسید و ان سه ملعون به 
این عزیمت به مسجد کوفه در امدند, و قطام خیمه در مسجد زده بود و 
مشغول اعتکاف بود, و در ان شب ان سه نفر در خیمه قطام بودند, و ان 
ملعونه بافته چند از حریر بر سینه های ایشان بست. و شمشیرهای زهراب 
داده به دست ایشان داد تا حمایل کردند, و بیامدند نزدیک آن دری که 
امیرالمومنین ن علیه السلام از آن در به مسجد داخل می شد نشستند, و 
پیشتر ۳ خود را با اشعث بن قیس خارجی گفته بودند و او نیز با ایشان 
دز این امر هتمق شدم توح و نة باری ایشان نه: مسجد آفده: نود 


ویر آن.شنت: خر بن کدی رخهه: الله- در مشتخد پیتفته کردم بو ناگام 
شنید که اشعث می گوید: یابن ملجم زود باش, زود باش, و حاجت خود را 
برآور که صبح نزدیک شد و رسوا خواهی شد. چون حجر این سخن بشنید 
مطلب ایشان را فهمید. به اشعث گفت: ای اعور ملعون ! اراده کشتن 
علی علیه السلام را داری, این بگفت و به تعجیل تمام به جانب خانه 
امیرالمومنین علیه السلام رفت که آن حضرت را خبر کند تا در حذر باشد, 
از قضا آن حضرت از راه دیگر به مسجد رفته بود, چون حجر برگشت دید 
که کا ر گذشته و مردم می گویند: 


فتل اف امین علیه التبلام. 


و از آن طرف امیرالمومنين علیه السلام جچون داخل مسجد شد و صدای 


۱۳0 شد به: : «یا ایها النا س؛ الصّلاه» که ابن ملجم و همراهانش 
متیر . کید تثر و بر .آن خضرات جهله: کر دند ۵ کفتند: 


َلحْكمْ لله, لالک یا علی. 


محاسن شریفش به خون سرش خضاب شد. 
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و اين واقعه در صبح چهارشنبه نوزدهم ماه رمضان سال چهلم هجری بوده 
و شهادتش در شب جمعه بیست و یکم ان ماه واقع شد. (1) 


و ما در کتاب منتهی الامال شهادت آن حضرت را رقم کردیم و هم قتل ابن 


ملجم لعین, و عدد اولادهای_ امیرالمو‌منین علیه السلام و مطالب دیگر را در 
آنجا شرح دادیم طالبین , به آنجا رجوع نمایند. 


1- مرآه الجنان, جح 1, ص 89, مروج الذهب, ج 2 ص 426. 
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پس از شهادت امیرالمومنین ي علیه السلام, مردم با فرزند آن حضرت امام 
حسنق: علیم الستلام سیعت کردند و ناب کریب جه تن مامر بر تهویر 
خلافت مستقر بو پس از آن با معاویه بن ابی سفیان صلح(1) نمود به 
شرحی که در «منتهی» رقم گشت., و اين در پنج روز به آخر ماه ربیع الاول 
مانده سال چهل و یکم هجری بود. 


پس از آن معاویه داخل کوفه شد و زر . کرو ازته ده اما خویش سوار 
گشت, و امام حسن علیه السلام به مدینه رفت و پیوسته کظم غیظ 
فرموده و ملازمت منزل خویش داشت و منتظر امر پروردگار بود تا آن که 
و ات سای سم ص اس ای رل وم س ات 
مرض بود و پیوسته زهر در وجود مبارکش اثر کرد تا در ماه صفر سال 
پنجاهم هجری وفات فرمود و در بقیع در قبه عباس عموی رسول خدا صلی 
الله علیه و آله و سلم مدفون گشت. 


و مدت عمر گرامیش بنابر مشهور چهل و هفت سال است. و شیخ مفید 
چهل و هشت گفته(2) و مسعودی در مروج الذهب پنجاه و پنج گفته. ۳ 
در منتهی الامال تاریخ احوال آن حضرت با احوال اولادهای آن جناب به 
شرح رفت. 


1- راجع به تفصیل کیفیت صلح و اسرار آن تک نگاریهای مستقلی در دست 
ار اه ی و هه و ی سا اه 
اا شا ض 1 


د 


ذکر امارت و خلافت معاویه بن ابی سفیان و مختصری از حال والدین او 
اشاره 

پس از آن که امام حسن علیه السلام با معاویه صلح فر مود, معاویه 
راد ی کر و نوزده سال و هشت ماه خلافت او 
طول کشید, و قریب به چهل سال مدت امارت و خلافت او بود, و در نيمة 
رجب سال شصتم هجری به سن هشتاد بود که از دنیا در گذشت. و او را 
در شهر دمشق در باب صفغیر دفن نمودند. 


و در ایام امارت معاویه در سنه 41 معاویه, مغیره بن شعبه را بر کوفه 
ای کرو شرع تم آسرالمن. عنق اقا مک ان ال 


د. 


عید فطر سنء 43 عمرو بن العاص وفات کرد و او نود سال عمر کرده بود 
و ده سال و چهار ماه در مصر حکومت کرد که وفات کرد. 


و در سنهث 45 حفصه وفات کرد. 


۰ 


گریخت قطعن نما 


و در سنهة 50 به قول مشهور شهادت حضرت امام حسن علیه السلام واقع 
شد. و در سنة 51 خجر بن عدی کندی شهید شد. 


و در سنه 52 ابوموسی اشعری وفات کرد. 
ور سته: در دیابن ایب هلای بتی: 


و در سنة 55 سعد بن آبی وقاص وفات کرد. 
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و در سنهةّ 57 حضرت امام محمّد باقر علیه السلام متولد شد. 


و وفات کرد عايشه و ابوهریره در این سال, و به قولی عايشه در سال بعد 
وفات کرد. 


و در سنهة 59 وفات کرد ام سلمه, و سعید بن العاص امیر کوفه, و جرول 


و الخطیثه مُصفغرّاً بمعنی الرجل الدمیم القصیر, وکان کثیر الهجاء و نقل آثّه 
هجا البرقان بن بدر بقوله: 


5ع المکارم لا تنهض لبُغیتها***َافْعْذٌ فائک نت الطَاعمْ الکاسی 


کاشکعدی غلیه عمر بن الخظاب: قال له غمر: ما آراغ‌هجای لا ترضن آن 
کین طاغها کانسا متفر الی خسان.بت افم خساله عن ات 
هل هو هجاءّ؟ فقال: ما هجاه ولکن سلخ علیه, فحبسه عمرو قال له: یا 
خبیت: لاشعلی عن اعراض الفسامین. فا رال فن الشجن الی ان شنم 
دید زو رین العاص فخرج: و له.عند جوتة کلمات لطیفه. امجال تفلها ز) 


و در ماه رجب سنءةٌ شصت معاویه وفات کرد, و او اوّل خلفای بنی امیه 
است. و شایسته باشد که ما در این مختصرء مختصری از حال معاویه و 
حال مادر و پدر او ذکر کنیم: 


مادر معاویه. هند دختر عتبه بن ربیعه بن عبد شمس است, و او در عداوت 
فصن اسان الم نمی اب شام کش کون ری احو صاحر. 
بود و این رجز را می خواند: 


نحق بناث طارق***تمشی علی التّمارق 
آن تقبلوا تعایّق***او تدیروا تفارق قراق غیر وامق 
وکفار را بر قتال مسلمانان تحریص می کرد. 


و از ابن ابی الحدید و ابن عبد ریه نقل شده که گفته اند: هند متهم به زنا 
بوده, و از 


[عتفضات الخات, خ ری 221 222 
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کتب تواریخ نقل شده که او از ژوانی معروفه بوده.(1) 


و از هشام بن سائب کلبی نسشابه منقول است که: چون وحشی غلام جبیر 

بن مطعم, ها ار 
سر نعش حمزه بیامد و کبد آن حضرت را بیرون آورد و در دهان گذاشت. 
به قدرت خدای تعالی سخت شد و دندان در وی اثر نکرد. پس جسد حمزه 
را مثله کرد و از اعضاء مقطوع را به رشته کشیده به جای قلاده(2) 
برگردن 0 زنان قریش به او اقتداء کرده با سایر شهداء چنین کردند, 
ار و وا اس را و کر 
شکاف امد, و خون هند را هدر فرمود. 


ان موه ات عم انم کت اسان از اعطار. سای اف وه 
اظهار کرد, وی نیز اظهار اسلام کرد. و رسول خدا صلی الله علیه و اله و 
سلم به حکم عموم رحمت قبول کرده عفو فرمود. 


و چون با رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بیعت کرد, به عادت سایر 
زنان, حضرت یکی از شرایط بیعت زنان را که زنا نکردن بود ذکر فرمود. 
هندگفت: «و هل تزنی الحژه؟» پیغمبر روی با عمر فرمود و بخندید! و 
شاید کنایت بود از ان که با آن طهارت ذیل؟ و نقاوت جیب از در تعجب 
سوال می کند که ابا زنان ازآد هم زنا. می:دهند؟ ۱ 


بالجمله , هند بعد از اسلام به طریق نفاق بود تا در خلافت عمر همان روز 
که آبوقحافه پدر ابوبکر از دنیا رفت.: , او نیز به جانب دوزخ رخت بربست, و 
از آن روز که جگر حمزه سیدالشهداء علیه السلام را بمکید « آکلّه الأکباد» 
لقب گرفت و اين طعن تا دامنه قیامت دامن گیر فرزندانش شد. 


ات ضانت راخیی. رنه من مت زانسعصن فد مستام استه در 
تذکره الخواص, ص 14 1: و در شرح ابن ابی الحدید, جح 1, ص 111, و 
راغب اصفهانی در محاضرات. و زمخشری در ربیع الابرار بو و مد 
0 

۳ 
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چنان که عقیله خدر رسالت و هدایت, و رضیعه تدی نبوت و ولایت؛ علیا 
مک ی بش ای ام سا کر ام اه رت که وی ناه 
در محضر بزید خواند به این مطلب اشاره فر مود, در این فقره: 

و. کیف: برتحی مرافبه. من لفط فوم. اکیاد الاز کناه و تب لحفه من خماه 
الشهداء. 


و جاحظ - که عدوٌ مُجاهر امیرالمومنین علیه السلام است - در رسالة 
مفاخرة بنی هاشم و بنی امیه می گوید: 


و لت هنذ کید حمره کل الأکباد, و ینم گهفٌ الثفاق؛ : و منم من تقر 
یت الخسین بالقضیب. (آنتهی). 


و لقد آجاد الحکیم السْنائت فیما قال: 


پدر او در دندان پیمبر بشکست***مادر او جگر عام پیمبر بمکید 


ترس 


او به ناحق, حق داماد پیمبر بستاد***یسر او سر فرزند پیامبر ببرید 


بر چنین قوم تو لعنت نکنی شرمت باد***لعن اللٌ پزیداً و علی آل یزید(2) 
این بود حال هند. 


و اما حال ایوسفیان: پس اسم او ضخر بن حرب بن امیه است., و مادر او 
صفیه دختر مُزن الهلالیه 2 تولدش ده سال قبل از عام الفیل واقع شد, 
و تا بود در عداوت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و اجلاب 
حروب(3) و سوق جنود بر آن حضرت کوشش داشت. و هیچ فتنه ای در 
قریش برپا نشد مگر آن که وی را در او قدمی راسخ و سعیی بالغ بود, تا 
این که‌خرخام الق فیرا اشام افیده با فان بزبست: 


و نقل شده که در طائف ملازم رکاب بود. یک چشم او به زخم تیر نابینا شد 
و چشم دیگر در برموک و یک سره کور بماند. و در حرب هوازن که به 
مغافه القلوت 


1- این خطبةٌ شریفه در منابع بسیاری ثبت شده است از جمله: بلاغات 
الثْساء ص 20 بحارالاأنوار. ج 45 ص157: مثیرالاحزان, ص 18: احتجاج 
2 حبیب السیر, ج 2, ص 125. 

3- لشکر کشی در نبردها. 
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بذل عطایا شد؛ او را صد شتر و چهل اوقیه نقره بهره افتاد, و پسران او 
یزید و 


معاویه را جنین بپخشی دادند. 


و پسر دیگرش حنظله که به وی مکنی می شد در جنگ بدر به دست 
امیرالمومنین علیه السلام طلیعه جیش پدر و برادر و اقرباء خود به سوی 
دوزخجخ شد. 

و اولاد ابوسفیان: معاویه, عمر» و عتیبه, و صخره» و هند, و رمله, و اه ۵ 


ام حبیبه, و جویریه, و ام الحکم, و حنظله, و عنبسه, و محمد, و زیاد به 
استلحاق(1) معاویه, و یزید» و رمله الصغری, و میمونه بوده اند. 


و ابوسفیان در سال سی ام هجرت وفات کرد و در آن وقت از عمرش 
هشتاد و دو سال گذاشته بود. او در ایام مهاجاه بین مسلمین و کفار حسان 
بن ثابت در هجو او شعر بسیار سروده , از جمله اشعار وی است در هجو 
ابوسفیان: 


عصَضتث بایر هن آبیک و خاله***و عَصَّث بئو النجّار بالسَکر الرْطب 
و هم در هجو او گفته: 
و لست من المعشر الأکرمین***و لا عبد شمس و لا نوفل 
و لیس آبوک بساقی العجیج***فافعد علی العسب الأرذل 
و لکن هجین هط بهم** کما توْطت حلقة اله لمحمل 
و این ابیات صریح در خبث مولد و فساد نسب اوست. چه او را از عید 
۱ 0[ و حال ابوسفیان در نفاق و 
معادات با خانواده رسالت داح تر از ز است که نوشته آید,(2) و روشن 


نر از ۳ است که انکار تواند شد, و نص کتاب کریم در [۳ رقیا شاهد لعن 
اوست چه اوفی الحقیقه اصل این شجره ملعونه(3) است. 


1- شرح چگونگی استلحاق در منابع فراواتی آمده است از جمله: کامل 
ابن اثیر, ج 3, ص 219: الاتحاف, ص 66: شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید, 
ج4 ص 70: نهج الحق, ص 307: تاریخ قخری. ص 141. 

2- شفاء الصدور, ج 2, ص 187 - 189. 

3- نگاه کنید به: سوره اسراء, ایه 60. 
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و مورخین عامه و خاصه در کتاب خود ثبت کرده اند, و هم در فرمان 
معتضد عباسی اشاره شده است که: بعد از استقرار امر خلافت بر عثمان, 
چون به سرای خویش در آمد جماعت بنی امیه به شادمانی گرد او فراهم 
شدند, و در خانه را از بیگانگان مسدود داشتند, این وقت ابوسفیان بانک 
برداشت که: ایا غیر از بنی امیه کسی دیگر می باشد؟ گفتند: نه. 


فقال. تا شب امته لها تاعف الکر فو الذی یَحلِفَ به آبوسفیان ما من 
عذاپ و لا ساپ و لاجلّه و لا نار و لا بَعثٍِ و لا قیاقه ! 


یعنی. : هان, ای بنی امیّه ! چنانچه گوی را در میدان در می ربایند خلافت را 

بربابید و غنیمت شمارید, سو گند به آن که ابوسفیان را سو گند به او 

رواست. نه عذابی است و نه حسابی و نه بهشتی است و نه دوزخی و نه 
۲ ی و نه قبا ۱ 


عنمان چون این کلمات بشنید بیمناک شد که مبادا مسلمانان بشنوند و 
انگیزش فتنه کنند, بگ: بگفت او را از مجلس بیرون کنند. 


و از اخبار مشهوره است که بیهقی و زمخشری روایت کرده اند, ۰ 
الحدید نقل کرده, و در فرمان معتضد عباسی از ثقات روایت کرده که 
روزی ابوسفیان بر حماری(1) سوار بود و معاویه زمام او بر دست داشت 
و یزید [بن ابوسفیان ] از عقب سر می راند. پیغمبر صلی الله علیه و اله و 
سلم فرمود: 

لعن اللة الراکت و القایْ والایْق.(2) 

و هم روایت شده که مجلس شد در منزل معاویه که عمرو بن عاص , و 
عتبه بن ابی سفیان و مغیره بن شعبه در انجا مجتمع شدند, و حضرت امام 


حسن را طلبيدند. چون تشریف اورد هر کدام جسارتی کردند. پس ان سید 
جوانان بهشت تکلم فرمود, و معاویه را مخاطب داشت و در مکالمات 


خویش بیان فرمود که: 


[- دراز گوش. 


2- و نیز نگاه کنید به: «وقعه صفين, جزء چهارم. ص 220: شرح نهج 
الا ای ای و یط دن روا ات اه 


الامم و الملوی, ج 1, ص 8<: مجمع الزوائد, جح 1 ص 113. 
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رسول خدا در هفت موطن ابوسفیان را لعن فرمود, و آن هفت موطن را 
شرح داد, هر که خواهد رجوع کند به شرح نهج حدیدی که از کتاب 
فقاخر ابید بن 5 ر نقل کرده است(1) 


روی قول به عموم عدالت صحابه باید ملتزم شوند که: 


عداوت با سول خدا صلی الله علیه و له و سلم و استمرار نفاق رن 
به غباس اعد اضتح فلی اوه اخنی اس | 


و ایستادن روبروی تنیه احدٍ و گفتن او به عصاکش خود در هنگامی که کور 
شده بود: هیهنا رمینا مَحمدا و قتلنا اصحابة. 


و گفتن او در روز فتح, هنگامی که بلال بر ظهر کعبه اذان گفت و شهادت 
بر رسالت محمّد صلی الله علیه و اله و سلم داد: 


لقد آسعد اللة غْنبه بن ربیعه اذ لم پشهد هذا القشهد. 

نایز کقریات مافی عدالت اند 

و اتفاق غریبی افتاده که: ابوسفیان به ازاء پیغمبر است., و معاویه به ازاء 
امیرالمومنین علیه السلام. و یزید به ازاء سیدالشهداء علیه السلام. و 
عداوت ۵ هر یکی با دیگری نه چندان است که د زرحنظه بیان فر. | ند 

و چه خوب گفته حکیم سنائی: 

داستان پسر هند مگر نشنیدی ( الخ). 

و اما معاویه: به حسب ظاهر پسر هند است از ابوسفیان, ولی محققین 
نسب او را ولد زنا دانند. راغب اصفهانی در محاضرات گفته/ و هم آبن ابی 
الحدید از ربیع الابرار زمخشری نقل کرده است که معاویه را نسب به 


چهار کس می دادند:(2) 
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مسافر بن ابی عمروه و غماره بن الولید بن المُغیره. و عباس ژبن 
عبدالمطلب ], و صباح که سرود خوان و مغتی عماره بن الولید بود. 


و ابوسفیان بسی زشت و کوتاه بود. و صباح که مزدوری ابوسفیان می کرد 
جوانی خوش سیما بود. هند را با وی الفتی افتاد. و به خویشتن دعوت کرد, 
و با وی در آویخت, و علماء نسب گفته اند که: عتبه بن ابی سفیان هم از 
صباح است, و هم گفته اند که: چون هند به معاویه بارور شد مکروه داشت 
که وی را در خانه بزاید. کنار کوه «اجباد»(1) آمد و در آنجا وضع حمل کرد, 
و این است که حسان در ایام مهاجات اشاره به حال معاویه کرده و می 
ید: 
گو 


لِمَن الصَبیء بجایب البطحاء***فی الثرب ملقیع غیر ذی مهد 


و آیت الله العلامه - یر اللة وجهَْة - از کلبی نشابه -که از ثقات نزد علماء 
سنت است - نقل کرده, و ابن روزبهان هم تقریر کرد که معاویه فرزند 
چهار نفر بوده. عماره. و مسافر, ابوسفیان, مردی دیگر که نام نبرده.(2) 


ند هاور آه ان ذوات الاعلام. نودهر .ی پیشتی شعوت اور امیش ,با غلامان 
سیاه بوده(3) و هرگاه بچه سیاه می زاد او را می کشت. 


و حمامه که یک زر تن از جدات معاویه است رایتی در سوق المجاز داشته, و 
در زنا به نهایت رسیده بود,(4) و از اینجا نسب ابوسفیان هم معلوم می 
شود.(3) 


و شرحی مبسوط دراین مقام سبط ابن الجوزی در تذکره از کتاب کلبی 
آورده. در ذیل کلام کر ی 09۳ فرموده: 


و اقد علست الفراشه الخی ۶لدت عایه 


1+ تعضی کقب: انار احیاد کوفی است با زضتی در که مفامه. 

2- نهج الحق, ص 307: ربیع الابرار, ج 3, ص551: الاربعین. ص 631: 
شرح نهج البلاغه, ج 1, ص 111: تذکره الخواص, ص‌ 2 ط نجف. 

3- نک کنید ایضاً به: تذکره الخواص, ص‌ 203 

4 نک کنید ایضاً به: کشف الهاویه. ص 36: فرسان الهیجاء جح 1. ص 70. 


5- شفاء الصدور, ج 2 ص 187 - 194. 
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و هم در نهج الحق است که: چون پیغمبر صلی الله علیه و اله و سلم خون 
او را هدر کرد در فتح مکه, بعد به. اضطرار ینج ماه قبل از وفات رسول 
صلی الله غلیه و الف وسلم. آمد.ه خفدرا به روی غباسن انداعت, ف وی را 
شفیع کرد و اسلام اظهار کرد, و هم به شفاعت عباس آذن کتابت یافت, ۰ و 
کاه کافی. م گنوی بزای, بهمیر ضلن اللة علیه و آله و سام .می: وتو و 
این که وی را از کتاب وجی شمرده اندء از افتراء و اختلاق(1) است.(2) 


بالجمله , چون ابوبکر تسبیر جبش و ارسال عساکر به جانب شام کرد, یزید 
بن آبی سفیان را امیر کرد, و معاویه و ابوسفیان هر دو را در تحت رایت او 
مامور داشت, چون وی به پدران خود ملحق شد معاویه را امیر کرد و 
حکومت شام داد, و [معاویه ] در بقیه زمان ابوبکر و تمام خلافت عمر و 
عثمان منصوب و والی بالاستقلال بود, و در احداث بدع و احیای سنن 
کسروانیت و قیصرانیت و اظهار معالم تجبر و تبختر چندان سعی کرد که 
روزی عمر با اج کت ۹ 


و چون امیرالمومنین علی علیه السلام زیب او رنگ خلافت شد, معاویه را 
که به ظلم و طغیان و فسق و عصیان شهره آفاق بود تقریر نکرد. وی هم 
به بهانه طلب خون عثمان با حجت خدای و امام زمان طریق محاربت 
سپرد و شمشیرها کشید و جنگها با امیرالمومنین علیه السلام می نمود, تا 
آن که آن حضرت با قلب محزون و سینةّ پر خون از مفاسد و مکائد او و 
عمرو عاص آسوده شد و شربت شهادت چشید. 


بود. پس مدت چهل سال امارت او طول کشید.(3) 


ان امن همست امساای هن ی ای اسان 
رسل و رسائل 


1- ساختگی. 
2- شفاء الصدورءج 2 ص‌ 197 نرجمه فارسی ابوالشهدء عباس محمود 


3- شفاء الصدور, 0 2 ض 197 
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آن-ضزرت ول نکی. آن متویات ند به عاوبه: ی ار اخاز یه 
اخبار فرموده.(1) 


از جمله در خاتمه آن معاویه را مخاطب داشته که: رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و سلم مرا خبر داد: زود باشد که موی ریش من به خون سرم 
خضاب گردد و من شهید شوم , و تو بعد از من سلطنت امت به دستگیری 
و فرزند من حسن را از در غدر و خدیعت به سم ناقع شهیدکنی, و از پس 
تو یزید فرزند تو و به دستیاری و همدستی پسر زانیه, حسین پسرم را 
شهید سازد, و دوازده تن از آئمه ضلالت از اولاد ابوالعاص و مروان بن 
الحکم بعد از تو والی بر امت شوند, چنان که رسول خدا صلی الله علیه و 
اله و سلم را در خواب نمودار شد ایشان را به صورت قرده(2) دید که بر 
منبر می جهند و امت را از شریعت باز پس می برند. 


پس فرمود: آن گاه جماعتی که رایات ایشان سیاه و علمهای سیاه علامت 
که دست یابند از پای دراورند و به کمال ذلت و خواری ایشان را بکشند. 


آن گاه |خبار فرمود به مغیبات بسیار از امر دجال . و پارة از ظهور قائم آل 
محقد صلی الله علیه و آله و سلم. و دز ذیل مکتوب مرقوم قرمود؛ همانا 
من می دانم که اين کاغذ برای تو نفعی و سودی نبخشد و حظی از ان 
نیری مگر آن که فرحناک شوی به اخبار من از سلطنت تو و سلطنت فرزند 


تو , را ایب ایا نی او 2 
وی یط ی ی ی اب ۳ 
نفع برند, يا یک : تن از کسانی که نان خق هی باشند ار زا بخواند.بلکه ار 
گمراهی روی برتاب و طریق هدایت پیش گیرد, و هم حجتی باشد از من بر 
تو ! 


غلی اتحملن ور‌خال اوشفتا نسکست افی ام سا ار سمل خوا شوه 


[- نگاه کنید به . الملاحم و الفتن از سید ابن طاووس, ص‌ 27 وسائل, ۳ 
1 ص 478: اعلام الوری, ص 174: الاحتجاج, ج 2, ص 290. 
2- بوزینه. میمون. 
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و در نهج الحق علامه است, و ابن روز بهان هم اعتراف و تقریر کرده که 
پیقمیر ضلی اللةه غلیه و الة و تلم دائما اه را لعن مین کرد و هی فرموده 


للعینْ بن اللْعین, و الطْلیقَ ُن الطلیق.(1) 

و هم از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده, چنانچه در 
فرمان معتضد است که فرمود: 

|ذا رآیثم معاوية علی منتری, قاقئلوه.(2) 

هر گاه معاویه را بر منبر من ببینید بکشید. 

و هم از صحاح اهل سئت منقول است که: 

آلجلاقة بعدی تلانون تم یَقُودٍ مُلکاً عَضوضاً (آی شدیدا),(3) 


از این جهت ابن روزبهان اعتراف کرده که: معاویه از خلفاء نیست. بلکه از 
ملوک 


است. 


و سایرین در ضیق خناق تأویل افتاده اند, وجوهی چند تلفیق کرده اند که 
مکضل باره از آنها این اشت کهء ملک فرحه با ام خلافت است, و متاقی .با 
این که صدق خلافت هم کند نیست. 


و اين وجه باطل است به جهاتی چند که از آن جمله روایت است که 
و تاریخ مصر روایت ت کرده که عمر گفت: 0 ۱ 
اخليفة آنا أم مَلک, فان کنث مکاً فهذا مر عظیمٌ, قال قائل: يا 
آمیرالمومنین » ان بینهما قرقا. قال: ما هو؟ قال: لحَليقة لا یأَحذ الا حقاً و لا 
تضَعد الا فن جوم و آنت بحمدالله کذلک, و الک تَعتسیف التاس امد من 


هذا و بعطی هذا.(4) 


۹ یت که تقریر عمر را دارد صریح است بر فرق ما بین خلافت و 


/ 


رش ون و 
کنوز الحمانی عم لشیم نوی اقفر این ات المع کر 
2 الغدیر, ج 10, ص 142 - 143: نهج الحق, ص 309: میزان الاعتدال, 
۳ 2 ص‌‌ ۱172 به جای معاویه, کلمه فلاناً به کار برده): البدایه و النهایه, ۳ 
قدص ۱13 التصانه الکافتهرض ده ناسع الاعم و العلمی: ۶ 10ص 0 
3- البدابه و النهایه, ج 8, ص 19 و 35 به نقل از معجم الاوائل, ص 26؛ 
صواعق, ص‌ 217 تاریخ الخلفاء سیوطی, ص‌ 9: نهج الحق, ص‌ 30 

4- شفاء الصدور, ۹ 2 ص‌ 0 به نقل از تاریخ مصر سیوطی. 
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چه معلوم شد که مراد به ملک: ظالم و عاسف است., و این روایت + مرا 
حاافت معاهیه. و« عاخرین است. و ابن اتثر خر اشتن الغایه ار عیدالرکفن 
زبیری نقل می کند که عمر ؟ 


ی ۳0 


ان هذا الأمر فی آهل بَدرٍ ما بقی منهم أحث نی فی هل آخُد ما بقی منهم 
حذ, تم فی کذا وکذا؛ و لیس فیها لطليق ولا لولید طليق و لالِمُسلْمه العَتح 


شی 1(.۶) 


ازین روایت ت ظاهر است که خلیفه ثانی به سه عنوان نفی خلافت از معاویه 
کرده چه او هم طلیق بود و هم ابن الطلیق و هم از مسلمة فتح . 


و هم در اسد الغابه است, و سایرین نیز نقل کرده اند از ابن عباس ستد | 
که کی ما ما و ات سيم فا سل عا ها 
الله علیه و آله و سلم بیامد. من [از خجالت ] در پشت دری متواری شدم, 
رسول خدا دست بر پشت من زد و فرمود: معاویه را طلب کن نزد من 
من آمدم و برگشتم و گفتم: مشغول چیز خوردن است, فرمود: 


لا آشبع اللة بَطته.(3) 


و انن کلکان. خر هه کساتین صاحب خصارضت که او را به‌خاقظ و امام 
عصر فی الحدیث ستوده اند ۰ آورده که: از او پر سیدند در فضائل معاویه 
چه روایت داری؟ کفت: لا آعرف له فضيلة الا لا آشبَع ال بطتک,(4) 


1- شفاء الصدور, ج 2 ص 200. 

2 بازی. 

3- شرح نهج البلاغه, ابن ابی الحدید, ج 3, ص 444: صحیح مسلم, ج 4, 
ص 194: مسند ابوداود, ج 11, ص 35<59: الصراط المستقیم, ج 3, ص 47: 
جامع الاصول, جح 10, ص 71: تاریخ الامم و الملوی, جح 10, ص 58: تیسیر 
الوصول, ج 3. ص 293: النصائح الکافیه. ص 97 - 168 و 169: انساب 
الاشراف.؛ ۳ 1 ص‌ 2 البدایه و النهایه, 0 9 ص‌ 1119 


4- نیز نگاه کنید به: الحضاره الاسلامیه فی القرن الرابع الهجری, ج 1 ص‌ 
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مفاخره نقل کرده که فرمود: 


آنشِذکُم اللة و الاسلاع آتعلمون أنّ معاویه کان یک الژسائل لجی 
فارسل الیه 2 , فرجع الرّسول و قال: هو یأکلٌ. فرژ الرّسول ثلات مرّات, 
کل ذلک و هو یقول: هو تَاکل, فقال التّبن صلی الله علیه و آله و سلم: (ا 
أشتَع اللة بَطتة آما تعرف ذیک فی بطیک یا مُعاوید». 


و سید شهید(1) از تاریخ یافعی [مرآت الجنان] آورده که: معاویه به دعای 
پیغمبر صلی الله علیه و اله و سلم مبتلا شد به مرض جوع. و این از 
مسلمات و متواترات است که معاویه چندان می خورد که خسته می شد و 
سیر نمی شد. ۱ 


۳ ۳ ی 


و صاحبٍ لی بطه ات فی آمعایّه معاویه(2) 


و در نهج الحق از ابن عمر روا یت کرده که به خدمت حضرت رسول صلی 
الله علیه و آله و سلم شدم, شنیدم که فرمود: بر اند تشر تقضا رد کقیو 


غیر نست: من بمیزه بسن مغاوبه. بر آمد.(3) 


و اخبار متواترة متکاثره در کفر و نفاق مبغعض امیرالمومنین علیه السلام 
وارد شده که: در طریق صحیحه اهل سنت هم منقول است.؛ و در ذیل 
حدیبت عغدیر متواتر است که: «الَمَةَ وال من والاه و عاد من عاداف», و 
عداوت و سب کردن معاویه 


1- قاضی نور الله شوشتری. 2 
2 و قال سنائی: هست چون معده معاریه از*** که به خاک از تو دست 
دارد باز جرجی زیدان در تاریخ تمدن اسلام. ج 5. ص 144 می نویسد: 
«عده ای از خلفا و امرا به پرخوری مشهور بودند از ان جمله معاویه بن 


ابی سفیان و عبیدالله بن زیاد و حجاج بن یوسف و سلیمان بن عبدالملک و 
امین عباسی بیش از حد معمول غذا| می خوردند.» 

3- تاریخ طبری, ج 11, ص 357: کتاب صفین. نصر بن مزاحم. ص 247: 
نهج الحق. ص 310. 
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امیرالعستین علیه اتسلام‌ را اهر اه ان است ها فرح دای 


شا لد خوارمی حصس ان التوری کل کرو آندد کی وف اه 
بن تُبانه وارد محضر معاویه شد., دید جماعتی از لثام را که بر اطراف او 
و را ی کرو و 
اصبغ با اباهریره گفت: 


یا صاحب رسول الله ! ی أحلفک بالله الّذی لا اله الا هو عالم الغیب و 
الشهاده. و بح حیبه مجمد المصطفی صلی الله علیه و آله و سلم ( 


قلت: فما سمعته یقول فی علی؟ قال: سَمعث یقول: «مَن کنثٌ وولاه 


فعل ث مولاه, الهخ وال من والاه ۲ عاد من عاداه, وانضر من لصره و آخذل 
من خذله». 


> لا 


قلت له : فأنت ادا والیت عَذوه و عاّیت ولیه ؟ فتسفعس اوه یز صَعداء و 
قال: تا لله و 


[ا الیه راجعون - الخ. 


ور افبار کفرجه طظرق تون اوه تیه کم وسول دا خی الله غایه و 
اله و سلم با عمار فرمود: 


تاک الفتَهٌ الباغیة.(2) 


و لشکر معاویه او را شهید کردند. و چون در جماعت شامیان غوغا شد به 
جهت این حدیت شریف که اخبار از بغی و طغیان ایشان داده شده. معاویه 
محض تدلیس گفت: عمار را ان کشته که او را طعمءة سیوف و رماح کرده 
و او علی است, چون این سخن به سمع همایون ان حضرت رسید فرمود: 
اک ی اس ی اه ای اه ام 
کشته باشد.(3) 


بالجمله, آثار و اخبار بر ذمّ معاویه بیش از حد احصاء است. و از بعض 
متتبعین فضلاء هند حکایت شده که دویست خبر از طرف معتمد, اهل سئت 


دش تانق کرد 


[- شفاء الصدور, 0 2 ض‌ 203. 

2- نگاه کنید به . مستدرک؛ ۳ 3 ص‌‌ 390 اخبار الدول, ۳ 1 ص‌‌ 277 
90 

3- ابن عباس بیز چنین استدلال کرده است. نگاه کنید به: لهج الحق, چاپ 
هجرت:اض 207 
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و خلاف بین او و بین امیرالمومنین , علیه السلام چون خلاف بین ابوجهل و 


یت اموا تسا ی یم سرا ه ع سس ۳۱ 


و به همین ملاحظه بود که مردم بر ابوهریره طعن زدند و از در استعجاب 
از او سوال کردند که ای ابوهریره ! تو جمع بین ضدین کرده ای, در وقت 
خوردن طعام حاضر خوان معاویه خوان می گردی و اداء صلاه خلف جناب 
امیر علیه السلام می کنی؟! ابو هریره بلا محابا اظهارداشت: که مضیره 
معاویه آدنفتم. و انیم و الصلاه خلف علیخ افضل, فکان یقال له: شیح 
المضیره. و این مطلب را زمخشری در باب رایع ربیع الابرار ایراد کرده. 
(2) 


و مورخ امین و معتمد کلا الفریقین مسعودی در مروج الذهب در ذیل 
احوال مامورن آورده, و هم ابن ان الحدید اشاره به او کرده که: در سال 
دویست و دوازده, منادی ماو ندا کرد که: آمان تیست آن را که معاویه 
را به خر یاد کند يا او را مقدم دارد بر یکی از صحابه, و مردم را نزاع 
انست در سس این اه مه احامرل حص ان ور انم ناه تم انم ار آن اد 
یکی از ندماء او خبر داد او را به حدیثی که از مُطرّف بن المغیره بن شعبه 
آورده اند, و هم این خبر را زبیر بن بکار زبیری در ِِ ی معروف به 
موفقیات که به نام موفق بالله نولشته, ایراد نموده چه 


از مدائنی شنیدم که می گفت: مطرف بن مغیره گفته که: بر معاویه وفود 
کردم با پدرم مغیره, و پدرم می رفت نزد معاویه و می امد و بر عقل و 
ملک داری او ثنا می کرد. شبی باز امد مغموم و اندوهناک بود چندان که 
غذا نخورد, من اندکی صبر کردم و گمانم این بود که در اموال يا اعمال ما 
سانحة رح داده, پر سیدم . تو را چه شده که آمشب غمنده می بینمت؟ 


گفت: صی از قوویی رین سر ده با حدم هیر 


[- شفاء الصدور, ج4, ص004 2. 
موس شرا بات 129-48 
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مگر چه شده؟ گفت: به معاویه گفتم: تو به آرزوی خود رسیدی, کاش 
اکنون نشرالویه اشفاق و بسط بساط عدل می کردی, چه سن تو زیاد 
شده, و هم کاش نظری به حال برادران خود از بنی هاشم نمودی و ارحام 
ایشان را پیوسته داشتی که به خدا سوگند که اکنون چیزی نزد ایشان 
نمانده که بیم ان داشته باشی. چون این بشنید گفت: هیهات؛ هیهات 1 
نرادر تیم (یعتی ابوبکر) پادشاهی کرد و عدالت پيشه کرفت: و کرد آن چه 
کرد, به خدای که بیش از آن نشد که بمرد و نامش بمرد جز آن که کسی 
گوید ابوبکر, آن گاه برادر دی (یعنی عمر) ملک یافت و رنج کشید و دامن 
فرا زد ده سال. پس به خدای که تجاوز نکرد از این که هلاک شد و هلاک 
نصیب شد و پادشاه شد کسی که احدی چون او در نسب نبود. پس بکرد 
آن چه کرد و مردم نیز با او مجازات دادند تا اين که هلاک شد, و هلاک شد 
ذکرش و هم نماند ذکری از ان چه با او کردند, و برادر هاشم (یعنی رسول 
ود هت 
و کویند 


آشهد آَنْ محمداً رسول الله, فا عمل یبقی مع هذا؟ لا أمْ لک, و الله الا 
دفنا دفنا !! یعنی: پس از آن که نام خلفاء ثلاث بمیرد و نام پیغمبر صلی الله 
علیه و آله و سلم در هر شبانه روزی پنج مرتبه بلند باشد, دیگر با اين حال 
چه عملی باقی خواهد ماند جز آن که نام محقّد صلی الله علیه و آله و 
سلم هم دفن شود و اسم او از بین برود؟ ! چون مأمون اين خبر بشنید 
و حکایت نقل شد و نامه ها 
انشاء شد که به افاق ببرند که بر منابر معاویه را لعن کنند, مردم این کار 
را عظیم شمردند و بزرگ داشتند, و عوام مضطرب شدند و مصلحت را به 
ترک این کار دیدند. وی نیز از این خیال دست باز داشت(1) 


۰ 


این ترجمه عبارت مرو الذهب مسعودی بود و او خود نقه و معنمد اهل 
سل 


1- مروج الذهب, چ4, ص 40- 41. 
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است و کتابش در نهایت اعتبار است و در مطبعهة بولاق قاهرة مصر طبع 
کرده اند علاوه بر این که سند را دست داده, و کتاب موفقیات زبیر بن بکار 


هم از اصول معتمده و مراجع معتبره این طائفه است.(1) 
[اولیات معاویه ] 


باتصاه اوه زا املناتی عتوراست که از کب بارخ به نست آمده؛ 
1 - کسی است که وضع برید کرد.(2) 

2- و بنیاد دیوان خاتم نهاد.(3) 

3- و اتخاذ مقصوره در مسجد کرد. 

4 - خطبه نشسته خواند. 

5 و بر منبر در ملاء مردم اخراج ریج کرد.(4) 


6- و نقض عهد را بی محابا اظهار کرد, چنانچه بعد از مصالحه با امام حسین 
یه السلام در کوفه بر فراز منبرگفت: ی شرطث للحسَن شروطا؛ و 


7- و با حدیث: 1 للفراش و للغاهر العَجَر, مخالفت کرد,(6) چنانچه زیاد 
بن ابیه را به شهادت ابومريم سلولی خمار برادر خود خواند, و خواهن تخود 
را نزد زیاد فرستاد و موی خود را به او نمود و گفت: تو برادر منی چنانچه 
ابومریم 


1- الموفقیات. ص 576 - 377. 

2- نگاه کنید به الاوائل ابوهلال عسکری, ج 1. ص 344 - 345: المختصر 
فی اخبار البشر, ج 2 ص 104: الوسائل الی معرفه الاوائل. ص 102. 

3- و این چنان بود که در حق کسی صد هزار درهم نوشته بود, مکتوب را 
باز کردند و دویست هزار کردند. از این جهت دیوان خاتم را قرار داد. شفاء 
الصدور, 3 1 ص‌ 005 2. درباره دیوان خاتم نگاه کنید به . الحضاره الاسلامیه 
از آدام متر, ج 1 ص 103: و تاریخ فخری, ص 146. 


4- راغب نقل کرده است. 

6- نگاه کنید به: المختصر فی اخبار البشر, ج 1, ص 184: الغدیر, ج 1. ص 
6 مد ای چم وی بط سس 29 2 زیت شرع ی 109 
اک ی ای توت که ار شا ات زان 
از پدر ندانید. 


ص : 74 

خبر داد مرا.(1) 

توا کش ات کت ای سم ات ام اوه ره 
سا ای اه ای واه مر ای راما 
حسن علیه السلام را مسموم نمود.(2) 


0- و بیعت برای پسر خود یزید گرفت و او را خلیفه کرد. و وزرهای خود 
او را کافی نبود که متحمل اوزار یزید پلید نیز گردید. 


1- و خواجگان به جهت خدمت خاص خود مقرر کرد.(3) 
2 - و طیب معروف را «غالیه» نام نهاد. 


3- و اذن داد که کعبه را مجرد از کسوت کنند, و قیل از او جامه کعبه را 
به تدریح می پوشانیدند بدون این که او را تجرید کنتد. 


4- و اسم اکاسره را احیا کرد و در مجلس بر سریر نشست. 
5- و در اسلام قتل به صبر(4) کرد چنانچه با حجر بن عدی نمود.(6()2) 


6 - و در اسلام سر را بر نیزه زد چنانچه با عمرو بن حمق(7) کرد. 


1- مروج الذهب, چاپ قاهره, جح 3, ص 16. 

2- چنانچه در کتاب ات معتمد؛ اهل سئت است و در قصیده ابن عبدون 
است که می گوید: و فی آبن هندوقی آبن المصطفی ری 7۳۳۳ آتت 
بمعضله الالباب و الفکر فبفضنا قاتل ما التا له احد***و بفضنا ساکت لم 


یوّت من حصر 

3- الاوائل ابوهلال عسکری. ج 1. ص 358: الوسائل الی معرفه الاوائل. 
ص 102: در پاورقی التوابین رت قدامه مقدسی. ص 211 گوید: اول 
کسی که این طیب مخصوصی را غایه نام نهاد سلیمان بن عبدالمطلب 
است. 

4- در صحاح اللفه گوید: کل ذی روح یُصبّر حیا ثم پرمی حتی یَفتل فقد قَتل 
ضبرا. الصحاح, ج 2. ص 706. 


6 رن ی 
الدعوه ِ و در حرب صفین از جانب امیرالمقومنین علیه السلام 
لشکر کند, به او متعلق بود, و در روز نهروان امیر لشکر امیرالمومنین 

السلام تور شا اتکی ماهنت اه را بای ار اسان 
سعایت زیاد بن آبیه بکشت. قبر منورش در عذرا دو فرسخی دمشق واقع 
7- عمر بن حمق رحمه الله از حواریین امیرالمومنین علیه السلام به شمار 
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و ال کسی است که ا نکر وا به ست کت ردو افل.ست 


نمودند. 


1- نگاه کنید به: معجم الاوائل فی تاریخ العرب و المسلمین, ص 26- 28: 
الوسانل. آلی حعرفه الاوال از روط و الوائل اوهلال. عشسکرم ن 
محاضون الوا اد بای مه ااوا: ۱۱ ابت الله. شخ مضمة نف 
ی عفن سا ات فاص 2062 
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فک ات عطاق ی ای کت اه ای اعفالن ام اس الم علرو: 


معاویه بن ابی سفیان در زمان خلافت خویش از مردم برای یزید فرزند 
خویش 


بیعت گرفت و او را ولی عهد خود نمود, تا گاهی که از دنیا رخت بربست 
یزید به جای وی نشست. و مدت سه سال و نه ماه خلافت کرد. 


تولد او را سیوطی در سال بیست و پنجم و اگر نه بیست و ششم هجری 
نوشته . و مشهور در تاریخ انتقال او آن است که در شب چهاردهم ربیع 
محلی | ست - به خاک رفت. 


و لقد ها من قال: 
با آیّها القبر یحواربتنا***صمنت [ضممت خ.ل] َّ الثّاس آجمعینا(1) 
و از برای او سیزده پسر و چهار دختر به شمار رفته. 


و حالات و مقامات پدر و جد و جده او را چندان که فراخور حال این مختصر 
بود شنیدی, اینک شمه ای از حال او بشنو: 


ما در یزید «میسون»(2) دختر بجدل کلبی است. در بحار از الزام النواصب 


و غیره آورده که «میسون» غلام پدر خود(3) را بر نفس خود متمکن 
خت و به 


۷ 

ار اه را کی اه و 
ااسلاه ص 295 آجم الم التشام .2 ص40 وان ال فد 
5 ص 356 

3- نامش سفاح بود نگاه کنید به: شفاء الصدور,. ج 2 ص 287. 
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خویشتن راه داد, وه پزید ملعون بارور شد؛(1) و نساب کلبی اشاره به 
این نسب کرده می گوید: 


فان یکن الّمان آنی علینا***بقنل الرک و الموت الوجو" 
فقد قتل الاععٌ و عَبدٌ گلب***بأرض الطف آولاة الّبّی 


و مراد وی از «دَعی» ابن زیاد است, و از «عبد کلب». يیزید. و موید این 
است اخباری که از اهل بیت رسالت علیهم السلام وارد شده که فرمودند: 
قاتل حسین بن علی علیه السلام ولد زنا است.(2) و قاتل حسین علیه 
السلام عنوانی است که شامل حال شمر و ابن سعد و ابن زیاد و یزید - 
علیهم لعائن الله - می شود و تمام ایشان حرامزاده بوده اند, چنانچه در 
مقام خود ثابت شده.(3) 


و پزید در ایام عمر خود از لعب به قرود «جمع قرد: میمون», و فهود, و 
شرب قار, و انواع قمار, و هتک حرمات اسلام: از قتل ذرية طاهره, و 
کشف ستر نساء مهاجر و انصار, و توهین حرم شریف نبوی صلی الله علیه 
ق ال و شلم:ق شعی ماع اهل. محینسه ‏ استرهای:اجرار کیان تابفینت و 
وا ان یس لا و نط و بیان 
نیلست؛ و هز یک در محل خود در غایت اشتهار و انتشار انتت: 


0 افشست که شش ۵ تتنفزر فززرن. فزیی کرد و اغلان یرب :مر و 
استماع اغانی نمود.(4) 


مسعودی گفته؛ و کان یسمی یزید الشکران الخفیر. 


آبن جوزی در رسالغ تجویز لعن پزید فی. گوید. که وفدی(3) از مدینه +به 
شام رفتند, چون باز گشتند اظهار شتم او کردند و گفتند: 


1- بحارالانوار, ۳ 4 ص‌‌ 3209 عوالم العلوم, ص‌‌ 1.: شفاه الصدور, ۳ 
2 ص‌ 219 الزام النواصب, ص‌ 9 - 70 1. 

سار مان خ 2 ص392 عوالم. العلوه آضام خسن غله التتاه: عن 
0 کامل الزیارات. ص 78. 

3- نگاه کنید به . شفاء الصدور, ۳ 1 ص‌‌ ۰0۵ 375 و9... 


4- شفاء الصدور, 0 2 ض‌ 221 
5- وفد: نمایندگان اعزامی؛ فرهنگ نوین. ص 804. 
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قدمنا من عند رَجّل لیس له دین, پشرت الخمر, و یعرف بالطنابیر, و یلعب 
تالکاب وان عاشیی اه تغل کرده که در سم آومی کت 


«ان رجْلا ینکخٌ لمات و البنات و الأخوات, و بِشرَت الحَمر, و یدءغ الصّلاه- 
الخ)(1) 


اراس اس سا اراس است که ار سم ری مره هسام 
و لعب با کلاب , و محاوله طنبور و نای. و وطی مادران و خواهران و 
دختران بوده ! 


در مروج الذهب است که: پزید بعد از قتل حضرت سیدالشهداء بر روی 
بساط شراب بنشست و مغئیان احضار کرد و ابن زیاد را به جانب دست 


۱ ت کرد: 


صاحت السرّ و الأمانه عندی***و لتسدید مغنمی, و جهادی(3) 
پس مغئیان را امر کرد که تغنی کنند. 


و هم در مروج الذهب است که: یزید را بوزینه خبیثی بود که او را ابوقیس 
نام گذاشته , در مجلس منادمة خود حاضر می کرد و متکائی برای او در 
محفل خود طرح می نمود, و گاه گاهی او را ۱ رام و آرام 
کرده بود و ریاضت شده برای این کار بود سوار می نمود, و بر او زين و 
لگام می بست, و در حلبه سبق مسابقه خبول می نمود. یک روز چنان افتاد 
که آتان (گورخر) بر ] ابوقیس سبقت گرفت و قصب السبق بربود. و 
همچنان سواره و نیزه به دست گرفته به حجرة یزید داخل شد, در حالی که 
قبائی از دیبای سرخ و زرد در بر کرده بود و قلنسوة از حریر ملوّن بر سر 
داشت, و گورخرش را زيني از حریر احمر منقوش و ملقع به الوان کرده 
توانذه. یکی از شعر اع شام آن. روز این ده یت یکفت:؛ 


1- شفاء الصدور, ج 2 ص 221 به نقل از ابن جوزی. 
2- در بعضی نسخ به جای صل, مل دارد. 


ص‌ 70 
لا هن:ر اه القره الک تفت ییاد امی رالمة‌متین آنان(1] 


و اخبار در مذمت یزید بسیار است. سیوطی در تاریخ الخلفاء از رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم روایت کرده که فرمودند: 


لا تزال آمر َمتی قائماً بالفسط, حتی یکون ول من یثلمَة رَجْلّ من بنی 
آمیّه یقال لهْ: یزیذ.(2) 


و هم از ابوالدرداء نقل کرده که گفت: 


سعت الثبی صلی الله علیه و آله و سلم یقول: اوّل من یبذل شتتی رجل 
من بنی امیه یقال له بزید.(3) 


و بالجمله , مدت سه سال و نه ماه خلافت کرد. در سال اول سلطنت خود 
فنهید کرد جتاب سنیدالشهداء علیه السلام را با خماعتی از ال ات‌طالت: هد 
غیره, چنانچه به تفصیل در منتهی الامال رقم شد. و در سال سیم سلطنت 
خویش که سنة شصت و سیم هجری باشد واقعه حژه اتفاق افتاد, و جمع 
کثیری از اهل ۰ دز ان واقعه مقتول شد. و 
قضیه آن ملفقاً از مروج الذهب و تذکره ۸ سبط و غیرهما , به طور اختصار 
رقم می شود: 


1- مروج الذهب, ج 3, ص 77. 
2 تاریخ ۳ چاپ منشورات رضی. ص 28 تطهیر اللسان, ط‌ قاهره, 
9 الصدور, ج 2 ص 224: السماغق المحر قه, ص 221. 
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ذکر واقعه حَرّه و احراق بیت 
اشاره 


بدان که چون ظلم و طفیان یزید و عمّال او عالم را فرا گرفت و فسق و 
فجور او بر مردم ظاهر گشت. و هم بعد از شهادت امام حسین علیه 
السلام در سال شصت و دوم جمعی از اهل مدینه به شام رفتند و به عین 
ی ی ی و یی 
بازی و حلیف قمار و طنابیر و آلات لهو و لعب می باشد, چون بر گشتند به 
مدینه, اهل مدینه را به شنایع اعمال یزید اخبار کردند. 


مردم مدینه عامل یزید, عثمان بن محمد بن ابی سفیان را با مروان الحکم 
و سایر امویین از مدینه بیرون کردند و سب و شتم یزید را اشکار کردند و 
کیک ما ما 
محارم, و تارک صلاه و شارب خمر است لیاقت خلافت ندارد. 


.با قیدالاه ین فطل سل الما نکه» بیفت ونم این خی کون 
گوشزد یزید پلید شد. مسلم بن عقبه(1) مری را که تعبیر از او به 
«مجرم» و «مسرف» کنند, با لشکری فراوان از شام به جانب مدینه 

داشت. مسرف بن عقبه با لشکر خویش چون نزدیک به مدینه شد, 
در سنگستان مدینه که معروف به «حره 


0 مدینه 1 نکرد, 7 
شترا روا عایدن فبول بکروه صفت۶و الله احمعنیها الفاسه* فنل این 
رسول و غزو الکعبه,. فبعث الی مسلم بن عقبه المری -و هو شیخ کبیر 
مریض - قأرسله, و قیل: ان معاویه قال لیزید: ان لک من آهل المدینه یوماً 
فان فعلوا فارمهم بمسلم عن عقبه فائّه رجل قد عرفت نصیحته. (مولف 
رحمه الله) [الکامل فی التاریخ. ج 4, ص 111] 


ص : 681 


ار آست وه مات ی مل ار مصحه سروی اساصلی اه 
ی و 

ند, لشکر یزید شمشیر در میان ایشان کشیدند و حرب عظیمی واقع 
بسیاری از مردم مدبنه مقتول گشتند, و پیوسته مروان بن 
الک مسرت زا خر بر سس احل نع من کرو ان همقل 
عظیمی واقع شد و مردم مدینه را تب مقأومت نماند, لاجرم به مدینه 
گریختند و پناه به روضهّ مطهره نبوی صلی الله علیه و آله و سلم برده و 
قبر منلغر آن حضرت را ملاذ خود قرار دادند. 


لشکر مسرف [< مسلم بن عقبه ] نیز در مدینه ریختند و به هیچ وجه آن 
بی حیاها احترام قبر مطهر را نگه نداشتند و با اسبان خود داخل روضه 
منره شدند و اسب های خود را در مسجد رسول صلی الله علیه و اله و 
سلم جولان دادند و پیوسته از مردم مدینه کشتند تا روضه و مسجد پر از 
خون شد و تا قبر رسول صلی الله علیه و اله و سلم خون رسید, و اسب 
های ایشان در روضه - که ما بین قیر و منبر است و روضه ای است از 
ریاض جنت - , روث و بول کردند, و چندان از مردم مدینه کشت که مدائنی 
از زهری روایت کرده که: هفتصد نفر از وجوه ناس از قریش و انصار و 
مهاجر و موالی کشته شد, و از سایر مردمان غیر معروف از زن و مرد و 
حر و عبد عدد مقتولین ده هزار تن به شماره رفت. 


ابوالفرج گفته که: از اولاد ابوطالب دو تن در واقعه حژه شهید گشت: یکی 
ابوبکر بن عبدالله بن جعفر بن ابی طالب, و دیگر عون اصغر. و او نیز 
فرزند عبدالله بن جعفر برادرعون اکبر است که در کربلا شهید گشت و 
مادر او جمانه دختر مسیب بن نجبه است که به جهت خونخواهی امام 
حسین بر ابن زیاد خروج کرد و در عین ورده کشته شد.(2) 


مسعودی فرموده که: جعفر بن محمّد بن علی بن ابی طالب علیه السلام 
نیز در واقعه حره 


4 و 396. وج 5 ص 1422 
2- مقاتل الطالبین, ص 82 و 83. 


ص : 62 


شهید شد. و از بنی هاشم غیر از اولاد ابوطالب نیز جماعتی کشته گشتند, 
مانند: فضل بن عباس بن ربیعه بن الحارث بن عبدالمطلب و حمزه بن 
عبدالله بن نوفل بن الحارث و عباس بن عتبه بن آبی لهب, و غیر ایشان از 
سایر قریش و انصار و مردمان دیگر از معروفین که عدد مقتولین ایشان 
چهار هزار به شمار رفته به غیر از کسانی که معروف نبودند. 


و اموال و زنان اهل مدینه را تا سه روز بر لشکر خویش مباح داشت, تا هر 
چه خواهند از اموال ایشان غتیمت گیرند و با زنان و دختران زنا کنند. 
لشکر شام که اصلاً دین نداشتند و به حکم «الناس علی دین ملوکهم» آئینی 
جز ان پزید نمی دانستند, دست تعدی بر اموال و اعراض ِِِِ 


گشودند, و فسق و فساد و زنا را مباح ساختند تا به حدی که نقل شده که 
در مسجد رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم زنا کردند. 


و مدائنی روایت کرده که: بعد از واقعه حژه, هزار زن بی شوهر فرزند زنا 
متولد کرد(2) و ایشان را آولاد الحره نامیدند,(3) و به قولی دیگر ده هزار 
زن ! و در اخبار الدول قرمانی» است که: با هزار دختر با کره زنا کردند. 


و نقل شیخنا المحدث التوری - طاب ثراه - في کتاب کشف الأْستار عن 
تاریخ عبدالملک العصامی ما هذا لفظه: ان رجلاً من أهل الشام وقع علی 
امرئو فی مسجد النبی صلی الله علیه و آله و سلم فی واقعه الحره - الخ. 
(4) فسبحان من آمهلهم و لم تولکیم بصاعقم من النتماء او بججارو من 
وا ی تا و یت تا 

۱۳ ۳ 


و آخیف اهل المدینه آیاماء فلم یمکن لاأحدٍ آن یدخل المسجد حتّی دخلها 
الکلاب و بالت علی منبره صلی الله علیه و آله و سلم تصدیقا لما آخبر به 
النی ضای الله غلیه و آلمدی م۱5 (استی موضع الحاجه) و تن 


1- مروج الذهب, ج 3. ص 79. 

2- البدایه و النهایه, ج 8. ص 241. 
3- معجم البلدان, ج 2 ص 249. 
4- کشف الاستار. ص 88 - 89. 


5- ینابیع الموده, 0 3 ص‌ دد. 


ص‌‌ : 863 
نجوه ابن حجر بزیاده «الذئاب» بعد الکلاب. 


و بالجمله , چون مسرف از قتل و زنا بپرداخت, مردم را به بیعت یزید بر 
اهلم دنت خر امام تن الماینین علبه: اسلام ورعلی بن. غبدالل نن. ار 


از ترس جان اقرار بر بندگی یزید کردند و به این مطلب بیعت نمودند. 


بن عباس نکرد, آن بود که چون خویشان مادری علی بن عبدالله در میان 
لشکر مسرف جای داشتند. مسرف را در باب او مانع شدند. و اما حضرت 
سجاد علیه السلام پس پناه به قبر پیغمبر برد و خویشتن را : به آن چسبانید 
و این دعا [را] خواند: 


رت السماوات السّبع و ما آظللن, و الأرضین السّبع و ما آقللن,رت 
لعرش ای رت محد و الم الطاهین 2 اعودٌ یک من شته, و آدرا یک 


پس به جانب ابن عقبه رفت و پیش از آن که آن حضرت بر او وارد شود, 
آن ملعون در کمال غیظ و غضب بود و بر آن جناب و آباء کرام او [علیهم 
السلام ] ناسز| می گفت, چون آن جناب وارد شد و نگاه مسرف بر آن 
حضرت افتاد, چندان ترس و رعب از آن حضرت در دل او جا کرد که لرزه 
اهر فرا رفتء‌هاز بزرای آن‌ضات به با خانست و اه را در عاحت ورس 
جای داد و در کمال خضوع عرض کرد که حوائج خود را بخواهید. هر چه 
بخواهید قبول است, پس هرکه را که آن حضرت شفاعت کرد مسرف به 
جهت آن حضرت از او درگذشت, وک فا از رد اف دمن ری 


و بالجمله , این قضیه را سنی و شیعه در کتب خود ایراد کرده اند و 
وقوعش در 


ماه ذی حجه سال شصت و سیم هجری سه ماه به مرگ پزید مانده بود. 


)2( 


1- الصحیفه السجادیه, دعای 157. 


2- و ذکر ابن قتیبه فی کتاب الامامه و السیاسه واقعه الحره و مما ذکر فیه 
قال: و اوّل دور انتهیت و الحرب قائمه دور بنی عبد الاشهل, فما ترکوا فی 
المنازل من اثات و لا حلی و لا فراش الا نقض صوفه, حتی الحمام و الدجاح 
کانوا یذبحوتها, فدخلوا دار محمّد بن مسلمه. فصاح النساء, فاقبل زید بن 
محمّد بن مسلمه الی الصوت, فوجد عشره ینهبون. فقاتلهم و معه رجلان 
من اهله حتی قتل الشامیون جمیعا, و خلصوا منهم ما اخذوه, فالقوا متاعهم 
فی بر لا ماء فیها, و آبقی علیها التراب, ۷ تقر من آهل الشام, 
فقاتلوهم آیضا, ی تا فضربه بالسیف 
منهم آربعه فی وجهه, و لزم ابوسعید الخدری بیته فدخل علیه نفر من اهل 
تا فقالوا: ایها الشیخ. من آنت؟ فقال: ابوسعید الخدری. صاحب ۳۳ 
ی ی 0 و 
و الله ما عندی ۹19 فقو[ لحبته, و ضربوه ما نم ا ها 
فی بیته حتی الصواع و حتی زوج حمام کان له. و کان جابر بن عبدالله 
یومتذ قد ذهب بصره. فجعل یمشی فی بعض ازقه المدینه, و هو یقول: 
عفر رخاف اللف ف وی لت فقال له رجل: و من آخاف الله و رسوله؟ 
فقال: سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بقول: من آخاف 
المدینه فقد اخاف ما بین جنبی. فحمل علیه رجل بالسیف لقتله, فترامی 
علیه مروان فاجاره. و امر آن یدخله منزله. و یغلق علیه بابه. ثم ذکر قتل 
جماعه من الاشراف ۳1 الفخ آن قال: فبلغ عذه قتلی الحژه یومتذ من 
قریش و الأنصار و المهاجرین و وجوه الناس آلفاً و سبع مأه, و سائرهم من 
الناس عشره آلاف, سوی النساء و الصبیان. قال ابومعشر: دخل رجل من 
اهل الشاه علین امراه فشاء:من-نساء الانضار ما یی لا فقال لها: 
هل من مال؟ قلت: لا و الله ما ترکوا لی شینا. فقال: و الله لتخرجن الی 
شیثاً آو لأقتلتک و صبیک هذا, فقالت له: ویحک انه ولد ابن ابی کيشه 
ای ای و ایا ای ۱ 
رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم معه یوم بیعه الشجره, علی آن لا 
ارنفه و ارف اک اف من هل اش وتان اف رد فما آتیت- شتا 
فائق الله. ثم قالت لایتهاء يا بنی, و الله لو کان عندی شیء لا قندینک به. 
قال: فأخذ برجل الصبی, و الثدی فی قمه, فجذیه من حجرها, فضرب به 
الحانظ فانتثر دماغه فی الأأرض, قال یخرج من البیت حتی اسود نصف 
وجهه و صار مثلاء و قال فی ذکر موت مسلم بن عقبه: انه رل 
المدینه, برید مکه و هو یجود بنفسه, فمات قدقن قی ثنیه المشلل, فلما 
تفرق القوم عنه, اه ام ولد لزید بن عبدالله بن زمعه, وکانت .من وراء 
العسکر تترقب موته, قنبشت عنه, فلما انتهت الی لحده. و جدت آسود من 
الأساود متطویا فی رقبته, فاتحاً فاه, فنهیبه, ثم لم تزل به حتی تنحی لها 


عم فص هم علن السفلن تا هی اسف دننامه و الم مش ان 
منشورات رضی از ص 5 تا 242] قلت: و یزید بن عبدالله المذکور هو 
لدی کل بل یبن که لجت ا رن کف بر یله و رعاه چن 4و3 
السریر فقتله , و کان یزید بن عبدالله جدته ام مسلمه زوج النبی صلی الله 
علیه و آله و سلم و کان ابن بنته جاء به عمرو بن عثمان بعد آن اخذه من 
ام سلمه بعهد و میثاق ان یرده الیها. و حکی ابن قتیبه فی موضع آخر: ان 
ام ولد يزید بن عبدالله, لما نبشت قبر مسلم بن عقبه احرقت علیه النار و 
اخذت اکفاته و شقتها ۵ صلفتها تالتجر همه فک من هو علبه ترمته بالحجاره 


ص : 64 
[تاخت و تاز به کعبه ] 


زبیر و اهل مکه به امر یزید عازم مکه شد. و عبدالله بن زبیر از کسانی 


ص : 65 


معاویه سر در بیعت یزید در نیاورد و ملازمت کعبه را اختیار کرده مردم را 


خویش می خواند. چون مقسرف راه مکه پیش داشت در موضع معروف به 
قدید(1) به درکات دوز خ شتافت. 


و کان مسلم بن عقبه لیزید و ما عمل بالمدینه فی واقعه الحژّه کما کان 
بسر بن آرطاه لمعاویه و ما عمل بالحجاز و الیمن «من آشننه آباه فما 
ظلم». 


نبنی کما کانت آوائلنا***نبنی و نفعل مثل ما قعلوا 


حصین بن نمیر پس از او امیرلشکر شد و به آن گروه به مکه رفت, و دور 
مکه را احاطه کرد, عبدالله بن زبیر با مختار بن ابی عبیده(2) و جمعی 
دیگر که با عبدالله بیعت کرده بودند پناه به خانه خدا بردند» پس لشکر شام 
در بالای کوه های مکه که مشرف برخانه ها و مسجدالحرام است اجتماع 
کردند, و تعبیه منجنیق نمودند و پیوسته سنگ و نفط بر مکه و مسجد می 
افکندند, و جامه ها از پنبه و کتان به نفط آلوده می ساختند و بر خانه خدا 
می انداختند, تا آن که کعبهة معظمه بسوخت و بنای آن منهدم گشت و 
دیوارهای آن برهم ریخت. و شاخهای گوسفندی که به جهت 


فدای اسماعیل علیه السلام آمده بود و بر سقف آویخته بودند, هم سوخته 


شد. 
ابوحژه مدینی گفته: 

9 3 كت ۲ ِ 1 
ابن رز نمیر بئس ما تولی***قد احرق المقام و المَصَلی 


و ابتدای این واقعه در روز شنبه سیم ربیع الاول سال شصت و چهارم(3) 
ناد رزوی به مزی: فزرند مانده 939 و بالجمله از آسیب سنگ و آنش و 
شمشیر و سایر ظلم تعدیات لشگر شام. کار بر اهل مکه سخت شد. تا آن 
که خدای عژوجل یزید را مهلت نداده به جحیم پیوست, خبر مرگش به مکه 


رسید, حصین بن نمیر دست از جنگ برداشت و در طریق مهادنه با ابن زبیر 
پا گذاشت و با لشگر خویش به جانب 


کت یه بو وت را لین تماق که و ناه 
2- ابوعبید. ۲ 
1 بقل از مقامم الفصال: جر 136 


ص‌‌ : 86 
شام روانه شدند و اهل مکه از آسیب ایشان راخت شدند.( ۱1 


در اخبار الدول است که: یزید در ماه ربیع الاول سنءةّ 64 به مرض ذات 
الجنب در حوران از دنیا رفت. جنازه اش را به دمشق اوردند و در باب 
صغیر او را دفن کردند, و قبرش اینک مزبله می باشد, و سنین عمرش به 
سی و هفت سال رسیده بود, و خلافتش سه سال و نه ماه طول کشیده . 
(انتهی ).(2) 


تذییل و تسجیل 
(3) 


بدان که در تجویز لعن یزید ما بین علمای اهل سنت خلاف است. احمد بن 
حنبل و جماعت بسیاری تجویز لعن کرده اند, بلکه ابن الجوزی در این باب 
کتابی نوشته موسوم به کتاب الرد علی المتعصب العنید المانع عن لعن 
ار و ی اه 
سلم خلافی واقع نشود در اين که اگر کسی جگر گوشه رسول صلی الله 
چون اسیران کفار بی رعایت احترام بگرداند. و آن چه شایستة هیچ 
مسلمی نیست در حق ایشان بکند, البته چنین کسی را مستوجب لعن 
دانند. لکن با وجود اینها غزالی که لاف متابعت شریعت می زند, بلکه دعوی 
وصول و شهود دارد و خود را سرچشمه علم و عمل, و واصل به اقصی 
مراتب مُنی و امل می داند, منع اکید و تحریم شدید از لعن یزید کرده. 
حروفی بعد از او نیز متأابعت او کرده و تخلف از عترت طاهره نموده 
تحریم لعن یزید نموده اند. 


و عبارت غزالی در این مقام در کتاب آفات اللسان از مجلد تثالث احیاء 
العلوم.(3) 


[- تاریخ الخلفاه سیوطی, ص‌ 9 اللامامه و السیاسه, 0 و ص‌ 20 اخبار 
فکهر ایض 205 ممتفن ار مقام لفل: ‏ 2ص و1 

2 اخبار الذولم خ 2بض 14و تیر نکام کنید به؛ فقاء الوفام ع 1ص 137 
3- نک: شفاء الصدور, ۳ 4 ص‌‌ 224 به بعد. 

4 این اثر با تحقیق آقای شیخ محشّد کاظم محمودی در سال ۰1404 به 
5- احیاء العلوم, ج 13, ص 106 در آفت هشتم از آفات زبان: وفیات 
الاعیان, ج 3, ص 289. 


ص : 07 


و در تاریخ ابن خاکان در ترجمه علی بن محمّد طبری مشهور به 
«الکیاء»(1) و در حیاه الحیوان دمیری(2) در لفظ «فهد» و غیرها مسطور 


است. 


مات ام اد ان ات هیحان شاه اه ای تم انضسی قل 
سیدالشهداء علیه السلام به درست او و از جواز ترحم بر او می نویسد که: 
ل میمعت و سس مه مست تا را اهر 
رضای به قتل حسین علیه السلام به او دادن سوء ظن به مسلمین است و 
به حکم کتاب و ستّت حرام است. و هر کس گمان صحت این نسبت کند 
در غایت حماقت است, چه اگر سلطانی پا امیری یا وزیری در این زمان 
کی زا کی ون یهت آن که اس ار نا ای هیر 
ار یر و ی 

به این که زمان بعید و مکان شاسع(3) باشد, و قریب چهارصد سال 
کخشته باسد که ان ای اثشت که حنیفت اه هرک ععامم تحخواهد شن و 
با عدم علم باید حسن ضظن , به اهل اسلام داشت. و بر فرض که بر مسلمی 
قتل مسلمی ثابت شود نزد «آشاعره» موجب کفر نیست.؛ و تواند بود که 
فا ار رسای ار ار سا سس تا 
و چگونه معلوم شود که يزید توبه نکرده. پس لعن هیچ مسلمان جایز 
نیست. و هر که او را لعن کند فاسق و معصیت کار خواهد بود, و اگر لعن 
اک کف و سای کل ماع ناه ند مایت ماود 
داشت. و اگر لعن کند سةال دارد, چه ملعون بعید از رحمت الهی است و 
از کجا 1 و اخبار به او تخرص(<) , به اخبار 
غیب است مگر در حق کسی که به کفر مرده باشد. 


و اما ترحم بر یزید جایز است بلکه مستحب است., بلکه داخل در عموم 


«لْم 


2 حیاه الحیوان 0 2 ص‌‌ 007 3<. 

3- دور. 

4- تمام مدت. 

5- سخن حدسی گفتن,؛ افترا| و دروغ. 


ص : 68 


اغفر لِلمُوْمنین و المومنات» است که در هر نماز می خوانیم و یزید موّمن 
بوده است! این است ما حصل تحقیق غزالی, و حقاً که بر مسلم موالی 
اهل بیت بسیار گران می آید که کسی دعوی ایمان یزید کند که فرزندان 
مر ان الله هن آله ه سم تا کشت مها ما۱ 
بر شترهای برهنه از شهر به شهر و صحرا به صحرا مانند اسیران ترک و 
کابل شهرة آفاق و انگشت نمای حجاز و عراق کرد, و سر پسر پیغمبر را 
در ملاً عام گاهی بر در خانه آوبخت, و گاهی بر طشت نهاد و شراب خورد 
و زیادی شراب را کنار او ربخت و اظهار مسرّت کرد و شادمانی نمود و 
و 
خصا ات اسان یر 


بسی عجب است از غزالی که کافة علماء سثت او را «حجهالاسلام» می 
دانند. پزید را مومن و مسلمان دانسته و لعن بر او را حرام, و حال ان که 
مسلمان بودن یزید اول کلام است. چه اقوال و افعال او هر یک دلیل کفر 
او است با این که سببی برای انتقال او به اسلام نیست. اما دلالت اقوال 


او: 

پس اوضح [از] آن است که ذکر شود. و کسی که مراجعه کند به کلمات و 
اشعار اف بز اه این مظلت. هویدا خواهد تفه این مختطر. را محال,ضط 
تیلست لک من ناب تصونه به خر یی آز آن اشاره نی تون از جمله اشعار 
او که دلالت بر کفر و زندقة او دارد این شعر معروف است که در صفت 
خی که 


شمیسه کرم بُرجُها قعردُتها***و مشرقها الساقی و مغربها قمی 
قاٍن حرمت یوماً علی دین آحمد***فَجُذها علی دین القسیح بن رتم 


مجلس ان 


1- قل لمن لا یجهز لعن پزید*** آنت ان فاتنا یزید یزید زادک الله لعنه و 
عذابا***و له الله ضعف ذاک یزید از دیوان ایت الله میرزا ابوالفضل 
طهرانی. ص 280. 


ص : 69 

میشوم این اشعار را تمثل کرد که سجلی است بر کفر او: 

لعبت هام بالملک قلا***حَبَرٌ جاء و لا وحم تَرّل 

لسث من خندف ان لم آنتقم***من بَنی احمد ما کان فَعَل 

یت آشیاخی یبدر شهدوا***جَرَع الخزرج هن وَقع الأسّل 

لاهلوا و استهلوا فرحآ***ثم قالوا یا یزید لا شل(1) 

و هم از دیوان او منقول است و سبط ابن الجوزی شهادت به او داده و در 
کتب مقاتل معروف است که: بعد از ورود اهل بیت به شام و اشراف بر 


محلء جبرون که مجاز در جامع اموی است: این دو بیت که از کفر دیرین و 
نفاق پیشین خبر می دهد انشاد کرد: 


لا بت لک الجْموّل و آشزقت***یِلک السَمَوسنْ علی ری چیرون 
تعت الفُرات قَفلث بح آو لا تح***قَلَقد قَصَیثْ من الثبی دیوّنی 

و هم از یزید است: 

معشّر التّدمان قَوموا***و اسمَعٌوا صوت الأغانی 


و اشریوا کأس قدام***و اترْکُوا ذکر القعانی شعلتنی نغمة 
العیدان ***ع_ ن ص_ وت الأّذان 


و تعّضث عن الحور***عجوزا فی الدنان 

ٍلی غیر ذلک.(2) 

اما دلالت افعال او برکفراو: 

پس کثایت می کن قتل, یه شود آع علیه التلام. که ,رجانه یقمیر ضلی 


الله علیه و له و سلم و سید شباب(3) اهل جئثت. و محبوب حبیب 
خداست. اه طاهره 


[- تذکره الخواص, ص‌ 1 مقاتل الطالبین؛ ص‌ 0 لالبدایه و النهایه, 
ص 92 و 197 و 204: الاتحاف, ص 18: البدء و التاريخ, ج 6, ص 12. 

2- تذکره الخواص. ص‌ 200 و 31.جوانان. 

3- جوانان. 


ص : 90 


وان ق بت ان سل ی ال ید و الب و سم کون از 
نهیب(1) و اسر و جلب به دیار, «لیس معهنْ من حماتهن حمی و لا من 
ولاتهِن ولیْ بتصفح وجوههن القریب و البعيذ و الشریف و الوضیع». 


ابن جوزی در رسالة رد بر متعصب عتید گفته: لیس العجب من فعل عمر 
نن ند فعبیدآلاه نن زیاد ایا ضنعوا و آنه الی افل بشت «شول االب-ضلی 
کی ۱۳ 
ضربه بالقضیب علی ثنیه الحسین علیه السلام و اقارته علی المدینه, 
آفیخوز آن تفعل هدا بالخوازج؟ آو لسن فی السرع آنهم. ابصلی ایهم و 
یدفنون ؟(2) 


آما قوله: لی آن اسبیهم,(3) فأمر لا یقع(4) لفاعله و معتقده باللعنه, و لو 
انم سا اش کی وه ها و سل اه و مر هگ رد 
لم یضریه بقضیب, ما الذی کان یضژه, و قد حصل مقصوده من القتل؟ 


فلکن احفاه خاها زو ذلیلما ما تمنم من انشاده آشفر این الز بهری | 
لیت آشیاخی ببدر شهدوا(5) 


و همچنین دلیل کفر اوست واقعه «حژه؛ و انتهاک حرمت رسول صلی الله 
علیه و آله و سلم. در که که ساسحا سه احطاز بههر قوهفاات 


اشاره کردیم. 
و نقل شده که بعد از شهادت حضرت سیدالشهد|ء علیه السلام آبن عباس 


به یرید 


1- فرات 

.۳ اصل: ۵ اعانته اراسة الشریی | الن المدنته:ع و که تفیرانته رح 
لبلوغ الغرض القاسد. 

3 هر نسخه چاپی, آن آهیهم. و ظاهرا این صحیح تر است دنباله آن در 
تشکه عانی این است: تامر لا هم القفاعله و معتفده الا اللعتهضن و5 

4- در چاپ کتابفروشی مرکزی و نیز چاپ داوری, لایقنع. 

5 یعنلی: کار عمر بن سعد و ابن زیاد عجیب نیست. تعجب در بدبختی یزید 
است, چوب زدن او بر دندان حسین و غارت کردنش در مدینه, ایا این کار 


در رم خی نستت» یه خوارع خانن. است ۱ ابا دستور شرع آن نبود که 
کشته ها به خاک سپرده شوند؟ اینکه او گفته بود من آنها را اسیر می کنم, 
برای فاعل کار و معتقد به آن سبب لعن نمی شود. اما اگر او هنگام 
رسیدن سر (ابی عبدالله) احترام می کرد و نماز بر ان می خواند و در 
طشت قرارش نمی داد و با چوب آن را نمی زد چه زیانی بر او داشت, او 
به مقصودش که کشتن حضرت باشد رسیده بود, ولی کینه های جاهلی 
نمی گذاشت و دلیلش هم اشعاری که گذشت, لیت اشیاخی. 


ص : 91 
مکتوبی نوشت که یک فقره از او این است: 


و | من أعظم الشماته حملک. بنات رسول الله صلی الله علیه و آله و 
سم و اطفا و حرمه من العراق الی الشام, ار مجلوبین مقسلوبین, 
تری الناس قدر: تک علیناء و نک قد قهرتنا و استولیت علی آل رسول الله, , و 
فی‌خلنی. ایک 0 بثار آهلک الکفره الفجره یوم بدر, و اظمرنی الانتقام 
الذی کنت تخفیه. - الخ. 


و مسعودی ۰ الذهب گفته که: فرعون در رعیت خود آعدل از یزید 
بود(1) و ولایت او : نی رز کی بر اسلام شد. ابوالعلاء معری گفته: 


آری الأیام تفعل کل ثکر***و ما آنا فی العجایّب مستزید 
آلیس قریشکم قتلت خسینا***و کان علی خلافیکم یزیة 


و بالجمله شرح کفر و زندقه و الحاد پزید ق انار کقرامید. اوء و لعنت 
کردن ابوالفرج جوزی او را در منبر بغداد در کتب مشهور است. 


و هماعتی از اهل ستت و حماعت شیر اعتفاه به. کفر بزید کروه اند ۱21 
چنانچه ابن حجر در صواعق گفته است که: اهل سئت اختلاف کرده اند در 
کفر یزید, طائفة وی را کافر دانسته اند به جهت کلام سبط بن الجوزی و 
بر آه که کته ان هدر ان سس مس قیر ار ۳ 0 اهل 
شام را فراهم کرد و با خیزران همی زد و اين ابیات بخواند: «لیت 
آشیاخی». الخ. آن گاه کلام ابن جوزی 7 کت 
تذکره سبط او نقل کرده. و مذهب مجاهد و امام احمد و ملا علی قاری نیز 
بر کفر یزید است., و کلام تفتازانی عما قریب ذکر خواهد شد ان شاء الله 
تعالی. و بالجمله , این مذهب از بدع روافض نیست. 


اما این که ظزالی, کست فتل با اهر بارضای رب کل عاب اماس خنشن 


علیه السلام را به یزید دادن سوء ظن دانسته, نسی مطلب عجیب ذکر 
کرده, و ملا سعد تفتازانی -که 


2 علمای بسیاری لعن یزید را تجویز کرده اند از جمله: روح المعانی, ج 8, 


ص‌ 125 رسائل جاحظ, ص‌ 8 2: تذکره الخواص. ص‌ 102 السیره 


ص : 92 


یک قضان اه یش اسان ۶ نی کنمه کفامت مونه اش کاب را کرد 


در شرح عقاید نسفیه گفته: 


الحق آنْ رضا یزید بقتل الحسین علیه السلام و استبشاره بذلک, و اهانته 
آهل بیت رسول الله [صلی الله علیه و آله و سلم ] ممّا تواتر معناه, و آن 
کان تفاصیله احادا, ۱ ظ»* 0 
قاعتة الله علیه: و علی: انضارهته اعوانة ۱11 


خلاصه آن که رضا و استبشار و فرح یزید به قتل حضرت سیدالشهداء علیه 
ااسام ای ان ات لیا از نا ای اس تسوا 
معنوی ثابت شده, اگر چه تفصیل او به خبر آحاد نقل شده باشد, نظیر 
سای عای له اس مرو مایت ان ها ذز شان.ه خدم ایمان: اد 
رارسا اف و اه 
هن 


و هم در شرح مقاصد می گوید: 


ما وقع بین الصحایه من المحاربات و المشاجرات علی الوجه المسطور فی 
کب التواریظر. و المدکوز علی, النسته النمات: ندل بظاهری علی ار بعضهم 
قد حا عن طربق الحو" و بلغ حذ الظلم و الفسق, وکان الباعث له [علیه ] 
الحقد و العناد, و الفساد و الحسد و اللداد. و طلب الملک و الریاسه, و 
المیل الی اللّذات و الشهوات, اٍذ لیس کل صحابی معصوما و کل من 
اقی النبی صلن الله غلیه و آله.ه سام بالحین مفسوها. اا آن العلماء آحسن 
ظنهم باصحاب رسول الله ذکروا لها محامل و تاوبلات بها تلیق, و ذهبوا [لی 
المم محقه‌ظون غا سوعب الیل و التتیی: صوناً لعقائد المسلمین عن 
الزیغ و الضلاله فی حقّ کبار الصحابه, سیّما المهاجرین منهم و الأنصار, و 
المبشرین تالتوات فی دار اامران. 


وتا محر مفذهم من الم غلی احل بیت انس صلی الله علیه و اتف 
سلم فمن الظهور بحیت لامجال للاخفاء و من الشناعه بحیت لا اشتباه علی 
الاراء اذ یکاد یشهد به الجماد و العجماء و یبکی به من فی الارض و 
السماء. و ینهذ منه الجبال, و تنشق/ الصخور, و یبقی سوء عمله 


[ رخ الحعاند تسف :229 
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علی کر الشهور و مر الدهور, فلعنه الله علی من باشر آو رضی آو سعی, ۰ 9 
لعذاب ال خره أشْة و آبقی. 


فان فیلن: من لماع المذفت هن لا بهون آللعن علی رید مع همم باه 
یستحق ما پریو علی ذلک و یزید؟ 


قلنا: تحامیاً عن آن یرتقی الی فالاأعلی فلاعلی, کما هو شعار الروافض 
علین ها پروی فی من ,رو تجری فی ۱۳ فر آی المُعتنون بأمر الدین 
الجام العوام بالکلیّه طريقاً |لی الاقتصاد فی الاعتقاد. بحیث دز الأقدام 

عن السواء. و لا تضلّ الأفهام بالأهواء و الا فمن یخفی علیه الجواز و 
الاسستحقاق؟ وکیف لا بقع علیها الاتفاق. الی آخر ما قال.(1) 


از اين کلمات واضح شد که این علامة عظیم الشأن اهل سئت اعتراف 
کرده به ظهور فسق و ظلم ناشی از حقد و عناد از صحابه. و به اين که 
ظلم بر اهل بیت به حدی است که جمادات و حیوانات را به شهادت در 
آفرده و شکنه آستمان .و ز فین:ر| په گریه در آورده, و علماء سنت متفقند بر 
لعن یزید. و منع, به جهت آین اه نا رید تعدی و سرایت 


و اما اين که غزالی گفته: «چگونه معلوم می شود که یزید توبه نکرده», 
با اما ات هه و ار اش ی ی ال 

قایت او و مدح او به امانت و صاحب سر بودن در اشعار سابقه, کافی 
ات ی نات یام 


و سبط ابن الجوزی شرح این قضیه را چنان نقل می کند که: بعد از قتل 
امام حسین علیه السلام يزید کس فرستاد به طلب آابن زیاد, و اموال کثیره 
و تحف عظیمه به وی داد و جای وی را در مجلس نزدیک خود قرار داد و 
اما ار و 
قرار داد. یک شب مست شد و به مغنی گفت غنا بخوان. و یزید بديهةٌ این 
شعر را انشاد کرد: 
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امارات یزید 

اسقنی شریة ثُروی مشاشی(1)***نم صل فاسق مئلها ابن زیاد 
صاحِت السرّ و الأمانهو عندی***و لِتسدید مَغتمی و جهادی 

قاتل الخارجی آعنی خسیناً***و مبید الأعداء و الحساد(2) 


و از فتاوی کبیر که از اصول معتمده اهل سئت است روایت شده که: 
اکتحل یزید یوم عاشورا بدم الحسین علیه السلام و بالائمد لیقژ عینیه !(3) 


با این که توبه از او نقل نشده و حکم کفر او ثابت است تا دلیل , بر خلافش 
اقامه شود, و دلیل بر وجوب قبول توبه هر گناهکاری نداریم. چه وجوب 
لول وید. ععلی. ست. بلکه به صوحتب معدم. آست و ان وگدم ثر حور 
یزید نیست. 


و لقد آجاد ابن الجوزی حیث قال: 


و آئین العباس.- و هو مأسوز پبدر-منع الثبی صلی الله علیه و آله و سلم 
التوم, ۹( کت اه الحسین علیه السلام ؟ و لمَا ازج اه وحشی, قاتل .«حمزه؛ 
قال له النبی صلی الله علیه و آله و سلم: یب وجهک فائی لا آحب آن آری 
من فتل الاح و هذا السلام یجتٌ ما قبله. قکیف قلبه ان بزی. من یم 
الک یه مه ای را هد ی ات اس 
(انتهی).(4)(د) 


کدام مسلمانی راضی می شود بر فرض محال اگر یزید تویه کرده باشد 
خدای او را بیامرزد با اين که حق هر مسلمانی در این واقعه یر او ثابت 
است, ولو بر فرض نفع , مسقط حق الله است نه مسقط حق الناس. 


3- پزید روز عاشورا با خون حسین علیه السلام سرمه کشید تا دیده اش 
روشن گردد. 

4- الرد علی المتعصب العنید. 

5- یعنی: و چه نیکو گفته ابن جوزی: نالة عباس که در جنگ بدر اسیر بود 
مانم اب فیرش سس ها ال کته عله لام چه نید کرد و 
وحشی که اسلام اورد (قاتل حمزه) فرمود چهره ات را دور کن؛ من 
ی ۲ ندارم قاتل دوستان رز ببینم ببینم. آو این اسلام گذشته را قطع می کند. 
تفن وت لت هی ند اکن فا کمن دمن خد یه فل. هه 
حمل کنندة خاندانش بر روی شتران بی جهاز را می دید. 
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است. خدای تعالی در قرآن مجید چند طائفه را لعن کرده است که مشتمل 
بر عناوینی می باشند که جمیع آن عناوین بر یزید منطبق است و معلوم 
می شود از آنها جواز لعن یزید, به علاوه ارم شریفه «و الشجرة الملعونة 
فی القرآن»(1) که مجوّز لعن جمیع بنی امیه است چنانچه تحقیق آن بعد 
از اين بیاید ان شاء الله تعالی. معا وی اشعا ایا میت تنم هدر قسه اه 


آیه آ اولی: و من یقثل مُوهناً مُتعمٌدا قجزانه جهن خالداً فیها و عضبّ الله 
به و لنه" و آع لة عذابا عظیما.(2) 


۳ فچ ار نم آن تفسیدُوا فی الأرض و قَطَعَوا احا یک 
۳7 دی لت اللةْ و أصشهم و آعمی آبصارهم (3)" 


ابن جوزی: از صالح بن احمد بن حنبل روایت شده که گفت: با پدرم گفتم 
که: گروهی مرا به موالات یزید نسبت می دهند. 


پدرم گفت: ای پسرک من ! مگر یزید را مومنی دوست می دارد؟ 


گفتم: چرا لعنت نمی کنی او را؟ گفت: کی مرا دیدی که چیزی را لعنت 
کرده؟ 


گفتم کجای قرآن است لعن او؟ پدرم این آیت مبارک تلاوت نمود «فهل 
عسیتم» (الایه ). آن گاه گفت: ایا فسادی اعظم از قتل هست ؟ (4) 

آیه ثالثه. ان الذین بُوْذونَ الله و َسُولَة لَعتَهْمْ اللغ فی الذْنیا و الاخره و أع5 
لهَمّ غذابا مهینا.(د) 


1- |سراء (17), آية 60. 
2- سوره توررا ۳ اية 93. 
3 سوره محشد, آیه 22 و 23. 


4 الصواغق الخرفشر عحر من کدف ارو غلی. التغضشت. هدن ض 15 
- 17 


5- آحزاب (33). آیه 57. 
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قاس این آات سس ای اد اد کلام وضو سیم اه 
ام قز تابت امن ما روی انن الحشی عبه صلی الله علیه رو ال وسلم 
قال: من آخاف آهل المدینه [ظلماً] آخافه الله, و علیه لعنه الله و الملائکه 
فا ی اه ۱ 


و یزید آخاف آهل المدینه فی واقعه الحرژه کما صرح به جمع من العلماء و 
قرع سمعک آنفا. 


1- کسی که بترساند اهل مدینه را خدایش بترساند و بر او لعنت خدا و 
ملائکه و همه مردم باد و خدا نمی پذیرد از او در روز قیامت هیچ بازدارنده 
ای از عذاب و هیچ باوری را. ینابیع الموده, ج 3. ص 34 به نقل از ابن 
جوزی. 


07 : 


ذکر خلافت معاویه بن یزید بن معاویه و عبدالله بن زبیر 


اشاره 
(1) 


چون ایام عمر یزید بن معاویه به پایان رسید و در روز چهارشنبه چهاردهم 
ربیع الاول سنه 64 رهین اعمال خویش گردید, معاویه فرزندش به جای وی 
نشست, و مدت چهل روز در شام سلطنت کرد پس از آن بر فراز منبر 
رفت و خطبه خواند(2) و اعمال پدران خود را یاد کرد, و موافق روایات 
کامل بهائی بر جد و پدر خود لعنت کرد. و از افعال ایشان تبرّا جست, و 
گرية شدیدی نمود, آن گاه خود را از خلافت خلع کرد. 


مروان بن حکم از پای منبر برخاست و گفت: الحال که طالب خلافت 

نیستی. پس اآمر خلافت را به شوری بیفکن , چنانچه عمر بن الخطاب کرد 
ی ای یه اس که ی رن ان نم 
خوانند.(3) 


معاویه در جواب, مروان گفت : ۰ من حلاوت خلافت را نچشیدم, چگونه راضی 
شوم که تلخی آوزار آن را بچشّم ؟ و به قولی این کلام را هنگام مرگ 
گفت, در وقتی که بنی امیه از او خواستار تعیین خلیفه شدند.(4) 


پس معاویه از نیز به. زیر اد و در خانه پتشست: و مشغول.. گنه شد؛ 
مادرش نزد 


ای اظلاع سر گام کنیوه اار الذولز خر ۳95 الخههر شین 
جح 1 ص 981, دول الاسلام, ص 39؛ بحارالانوار, ج 46 ص 19: مروج 
الذهب, 9 3 ص‌ 92 

ای ور عات اخل طظ خفن 02 ااسا و 
الفخر فهمض, 131 ظ مصر صال 1312 لدم انار ب مرص 17 
تاریخ یعقوبی» ‏ ۳ ص‌ 4 حیاه الحیوان الکبری, 0 1 سری 99 

5 کامل ماتیه ع 260 

ار الوول: ج رضم 10 
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او آمد و گفت: ای فرزند! کاش خرقه حیضی بودم و اين کلمات منبریه تو 
را نمی شنیدم. و به قولی گفت: کاش خون حیض می شدی و به وجود 
نمی آمدی تا چنین روز از تو نمی دیدم. در جواب گفت: ای مادر. دوست 
می داشتم والله که 


چنین می بودم, قلادة این امر بر گردن نمی افکندم آیا من وزر و وبال این 
کار را بر خود حمل دهم و بنی امیه به حلاوت ان فائز شوند؟ ! این نخواهد 
شد.(1) 


و سبب خلع معاویه خلافت را از خود, چتانچه شیخ احمد بن فهد حلی رحمه 
الله در عْدّه به مناسبتی نگاشته آن بوده که: روزی معاویه شنید دو تن "1 
ما ی وی را را و 
جمال بود. آن دیگری با او گفت: که جمال تو تکبر سلاطین را برای تو 
حاصل کرده. کنیزک خوشرو گفت: چه سلطنتی است بهتر از سلطنت 
حسن و جمال؟ بلکه واقع سلطنت در او است. چه او بر تمام ملوک و 


کنیز دیگر گفت: مگر در سلطنت چه خوبی و خیر است و حال آن که 
سلطان يا ایستادگی می کند به حقوق سلطنت و سپس ان را به جا می 
اورد و توجه از رعیت می کند. پس با این حال لذت و راحتی از برای او 
خویش می کند و تضییع حق سلطنت و رعیت می نماید. پس چنین 


سلطانی مکانش در انش است, پس از برای سلطان راحت دنیا و آخرت 


حرف کنیزک در دل معاویه اثر کرد و به این سبب خود را از خلافت خلع 
کرد. 


و بالجمله, چون معاویه خود را خلع نمود. طائفه بنی امیه, عمر بن 
مقصوص ( قوصی خ ل) مودب او را گفتند که : نو او را به حب علی و بفض 
امویه تادیب کرده ای او گفت: چنین نیست,؛ بلکه جبلی اوست. این سخن 
را از او نشنیدند و او 


را گرفتند و زنده در گور کردند !(2) 


8 - 119. 
2- حیاه الحیوان دمیری, ج 1. ص 94. 
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و از پس بیست و پنج روز یا چهل روز دیگر نیز معاویه دنیا را وداع کرد و 
ی کفعتق که او را به شربت زهری مسموم کردند, از وقت 
بیست و دو سال از عمر او گذشته بود. 


پس ولید بن عتبه بن ابی سفیان به طمع خلافت برخاست تا بر جنازه او 
نماز گزارد. گاهی که تکبیر دوم نماز گفت او را زخمی زدند و به معاویه 
ملحقش ساختند. پس دیگری بر او نماز خواند. و در دمشق او را دفن 
کردند, و به موت او دولت و سلطنت از ال ابوسفیان منقرض شد و به 
مروان و ال مروان انتقال یافت. 


[عبدالله بن زبیر و خلافت او] 


بیعت آو اساع. کروندر از حمله الهش رس بود که سر از بت اه 
برتافت و به جانب مکه شتافت. یزید بعد از فراغ از واقعه طف و حرژه 
لشکر را مامور داشت که به دفع او به مکه بروند, و در ایامی که لشکر 
یزید با ابن زبیر مقاتلت می کردند یزید سیر درکات جحیم شد, و عبدالله 
بن زبیر در مکه بلا مزاحم شد و دعوی خلافت کرد, جملة از مردم با او 
کی اه اا رم 


آن گاه شروع کرد به تأسیس بناء بیت الله,(1) در آن هنگام هفتاد نفر از 
شیوخ شهادت دادند که این خانه را وقتی که قریش بنا کردند به جهت ان 
که اموالشان کفایت نمی کرد هفت ذرع از سعه اساس اصلی ان که 
ابراهیم علیه السلام و اسماعیل علیه السلام بنا نهاده بودند کم کردند, این 
زبیر ان مقدار کاسته را بر بناء خانه افزود و از برای خانه دو در قرار داد, 
یکی برای دخول و دیگری برای خروج. 


مکه شد و او را بکشت. و بنایی که ابن زبیر در خانه کرده بود منهدم نمود 
و به همان طریقی 


1- نگاه کنید: اخبار مکه, ص 205: مقامع الفضل, ج 2 ص 138. 
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که فربشن نا کریه بودندق در عضر رتسول خداضلین اللهغلیه و امه شام 
تمحسا کرنی و یرای اه کر قوار راد 


و هم مکشوف باد, که در ایامی که پزید و معاویه بن بزید هلاک شد ند ابن 
زیاد در بصره امارت داشت. مردم را جمع کرد و خطبه خواند و خبر مرگ 
یزید و معاویه را بدیشان داد و گفت: یکی را امیر خویش کنید و با او بیعت 
کت که با شضان ما ماد کنو ها مظلومان اصات هدع آمه‌ال تا 


۹ کنند. 


عبیدالله چون چنین دید کاغذی برای عمرو بن حریث عامل خود در کوفه 
نوشت که اهل کوفه را بر اطاعت او بخواند. 


عمرو بن حریث چون اهل کوفه را به بیعت ابن زیاد خواند یزید بن رژیم 
نیست. و جز این نیست که بیعت برای اهل حجاز است. و بعضی خواستند 
با عمر بن سعد بیعت کنند. زنهای همدان با نساء کهلان و انصار و ربیعه و 
نخع صیحه زنان و گریه کنان داخل مسجد جامع شدند و ندبه برجناب امام 
خشین: علیه. السلام» کردند و کفتند؛ ابا کفانت: نکرد. عمر سعد. را کشتن 
حضرت سیدالشهداء علیه السلام که الحال می خواهد امیر بر ما شود 
مردم از گریه زنها , نف حرف اور آ هد ند وبیه آبنه قسیی: با عمر تقو يت 


نکردند. 


چون خبر اهل کوفه به عبدالله بن زبیر رسید, طمع در تسخیر کوفه کرد و 
اه ره عوی رال کف ووو يم فرتاه مار 
ان یر کفت کی در وه ای را مایم ار امش سر 
برایشان مردی که صاحب رفق و علم باشد هر اینه جمع شوند لشکر 


ر جماعت کیانند؟ 
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گفت: شیعءة بنی هاشم. 
گفت: پس تو را برای اين کار اختیار کردم. 


پس مختار به جانب کوفه شد و در ناحیه فرود آمد؛ و پیوسته گریه می کرد 
بر طالبیین و شیعه ایشان, و اظهار جزع و حنین می نمود. و مردم را به 
۳ 


شیعیان بر گرد او جمع شدند تا کارش قوت گرفت و داخل قصرالاماره 
شد. و عبدالله بن مطیع عامل این زبیر را بیرون کرد, و بر اهل کوفه غلبه 
نموفه واحانه وبانشاتی ان برای خوذ ین نمود واموال نت المال کوته را بر 
مردم قسمت کرد. و قلادة طاعت این زبیر را از گردن خود برداشت. 


و کم کم کار او بالا گرفت و مردمان بر او گرد آمدند. و در صدد کشتن قتلة 
حضرت سیدالشهداء علیه السلام بر امد و بسیاری از ایشان را بکشت, که 
از جمله عبیدالله بن زیاد و عمر بن سعد و شمر و سنان و غیرهم - علیهم 
لعائن الله - بودند. 


و در پایان کار به دست مصعب بن زبیر برادر عبدالله کشته شد, چنانچه 
داز اه ساره ان اه وم ان سا الل مان 


و بالجمله, فتوالله بزن ین کر مکه اظهار عبادت و زهد می کرد. و حرص 
بسیار بر خلافت داشت, و خود را عاثئذ بیت الله می گفت., و بنی هاشم را 
بسیار اذیت می کرد, و برادر خود عمرو بن زبیر را در باب مسجد الحرام 
برهنه کرد و چندان او را تازیانه زد تا از دنیا برفت؛ به سبب آن که عمرو 
منحرف بود از او, و در ایام سلطنت یزید بن معاویه با لشکری از مدینه به 
تحریک ولید بن عتبة حرکت کرده بود برای قتال با برادرش عبدالله , و 
گاهی که لشکر او با لشکر عبدالله مقابل شدند ظفر از برای عبدالله شد و 
لشکر عمرو فرار کردند, لاجرم عبدالله عمرو را دستگیر کرد و به آن 
طریق که ذکر شد او را بکشت. 


و نیز عبدالله بن زبیر حسن بن محمد بن حنفیه را در زندان تاریک موحشی 


محبوس کرد. و می خواست او را بکشد. که حسن در خلاص خویش تدبیری 


کرد و 
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خود را خلاص نموده و فرار کرد و در منی به پدر خود ملحق شد. 


هه سدالله سیر کساتی .را کهآ من خاش در که ند کار عوله 
ایشان محمد بن حنفیه بود در شعب محصور کرد., و هیزم بسیاری جمع کرد 
و خواست ایشان را بسوزاند. که از جانب کوفه جماعتی که مختار ایشان 
را فرستاده بود دفعة بیامدند و هاشمیین را خلاص کردند. و خواستند تا 
عبدالله بن زبیر را بکشند که او خود را به مسجدالحرام رسانید و آستار 
کفیه. را بر فتسو فقی نا عاندالله.ه مینجودی بعد اد عل ابخ فضیه:در 
مرو الذهب از کتاب نوفلی حدیث کرده که او از ابن عاپشه از پدرش از 
حماد بن سلمه نقل کرده که : عروه بن زبیر عذر می خواست از جانب 
برادرش در وقتی که ذکر بنی هاشم می شد؛ و حکایت محصور کردن 
برادرش ایشان را در شعب مکه و جمع کردن او هیزم را برای سوزانیدن 
اشان دم خی کت اس ات محر این صست بر اور تالم آراده کردم 
بود که ایشان را بترساند تا در اطاعت او داخل شوند؛ همچنان که 
ترسانیدند بنی هاشم را و جمع کردند از برای ایشان هیزم برای سوزانیدن 
ایشان در وقتی که ایشان از بیعت امتناع کردند در زمان سلف (یعنی از 
ست آنی محر تخل کردند سر ومانی کم حایقه کت | 


پس مسعودی فرموده : این خبری است که ذکرش در اینجا شایسته 
بیست, و ما در کتاب حدائثق الاذهان که در مناقب اهل بر بیت علیهم السلام و 
ار ای اس اس مایا ات ۲ 


و عبدالله بن زبیر در طریق عداوت امیرالمومنین علیهم السلام و اهل بیت 
ان جناب علیهم السلام بود. و چهل روز خطبه خواند و در خطب خود ذکر 
صلوات بر رسول صلی الله علیه و اله و سلم را که در خطبه باید ذکر شود 
ترک کرد. و گاه گاهی در خطبه های خود سب امیرالمةمنین علیه السلام 
می نمود, و مردی بود به لّامت طبع معروف. 


سعید بن جبیر نقل کرده که: عبدالله بن عباس بر ابن زبیر داخل شد., ابن 
زبیر به 
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کفت بل هفا نا شتیدم از سول خدا صلی. الله علیه و. الة و ستلم که .هن 
فرمود: از داثرة اسلام بیرون است کسی که شکم خود را سیر کند و 
در دل گرفته ام. پس کلماتی ما بینشان گفتگو شد. ابن عباس از ترس جان 
خویش به جانب طائف رفت و در همانجا وفات یافت.(1) 


1- مروج الذهب, ج 3. ص 99. 
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چون خلافت از آل ابوسفیان به مردن معاویه بن یزید بر طرف شد, منتقل 
مروان بن الحکم(1) بن ابی العاص بن امیه بن عبد شمس بن عبد مناف 
بود. 


و مروان معروف بود به ابن الطرید(2) و ملقب به «وزعغ» و مشهور به 
«حخیط باطل»(3) به جهت بلندی قد و اضطراب قامت. و او از اشد ناس 
بود در عداوت خدای تعالی و رسول و ال او علیهم السلام, خصوصا 
امیرالمومنین علیه السلام که از زمان عثمان تا اخر ایام حیات خود پیوسته 
در اخفای مناقب و افترای مثالب بر آن جناب کوشش داشت. 


و پدر او حکم, عم عثمان بن عفان است, و او دشمن رسول صلی الله 
علیه و اله و سلم بود. و پیوسته مجاهرت به عداوت ان حضرت» و تصریحم 
ای و وه لا رس ایا ۰ ۱ 
حماغتن اه احل بعیتر.. 


و سبب طرد او به طریق اشهر آن است که او در کوچه ها در قفای پیغمبر 
ات اه امه ام او ی ار 
رات ها 


فتاه اف کانهانش گام که یمه الاقار ا تال 225 آ تسه 
الاشراف. ص 307- 312: تاریخ الیعقویی. ص 255 و 268: الجوهر 
التمین. ص 82: مرو الذهب جح 3 ص 94 به بعد. 

2- نگاه کنید به: شذرات الذهب, 0 ۷۱ ص‌ 8 تکت الهمیان ص‌ 11416 

3- نگاه کنید به: البدء و التاریخ, 0 0 ص‌ 19 الجوهر الثمین ص 82: ثمار 
اه و سا اسا اي ض لورت ام ینت 
دای عاعی که از روت اطان در اطان ی اند 
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خود خی نت و آز این سنوی به. ان شوی ان تمایل .هی کشت: رت 
رسول او را بدید و فرمود : «فکذلک فلتکن» همچنین بمان او از اثر نفرین 
آن جناب مبتلا به مرض اختلاج شد, و تا زنده بود گرفتار اين درد بود, و از 
ای سس ی ام ماه سا مرا د سس اف 
فرستا. 


و از اضل اوشتعیه عضفری مقول اسف که حوقه بن الیهان از رسول دا 
اه ها مایت ی که رو 


« آذا ۳ معاویه بن ابی سفیان علی المنبر فاضربوه بالسیف, ۰ و |ذا زاتم 
الحکم بن العاص فاقتلوه و لو تحت آستار الکعبه».(1) 


و مادر حکم: زرفاء بنت موهب است. 


و از تاریخ آبن اثیر منقول است که : زرفاء از ذوات ت الاعلام و مشهور به زنا 


بوده است 2(۰ 


و بالجمله. مروان با پدرش حکم در طائف بماند تا رسول خدای صلی الله 
شم لمم تحلصم ان سا ات کات محای 
با او در نزد ابوبکر شفاعت او کرد. قبول نشد. و چون کار با عمر شد باز از 
در شفاعت بیرون شد. قبول نشد. چون نوبت خلافت به او رسید حکم و 
مروان را با کسان ایشان به مدینه رد کرد و صد هزار درهم از فیء 
مسلمین به وی عطاکرد. و خمس افریقبه را که موافق نثل جماعتی صد 
هزار دینار بود در یک مجلس به مروان داد و فدی را تیول (3)وی کرد, و 
خراج بازار مدینه را که پیغمبر صدقه مسلمین کرده بود به حارثت ابن 
الحکم داد, و هم مروان را به وزارت و کتابت سر خود اختیار کرد, و او در 
ایام خلافت عثمان فتن 


5 اصل ابوسعید, دومین اصل از 16 اصل ص 19 انتشارات شبستری» به 
2 رن ط بیروت؛ و در تعبیر مروان و آل مروان 
در اخبار و اشعار و کلمات مردم این نسبت وارد است. نگاه. کتند .یه : 


وف زا مها اقا 2و که یی راد 9 : 
کافی, جلد 6 , ص 19 بالااسماء الکنی. ۱ 
3- ملک ات و زمین که دولت پا پادشاه به کسی واگذار کند که از درامد 
او زندگانی کند. 
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موحشه, و بدع غریبه بر طبق اهواء باطله خود پدید آورد و آخرالامر سبب 


به عقیده اهل سنت که نوشتن کاغذ قتل محمّد بن ابی بکر را - که به خاتم 
عثمان بود و به دست غلام خاص او که بر مرکب مخصوص او سوار بود به 
اسم عبدالله بن ابی سرح والی مصر - به مروان نسبت دهند, و گویند 
عثمان بری بود از این امر باطل , چنانچه در محل خودش مسطور است. 


و مروان در جنگ جمل همراه عايشه بوذه ۵ ور آن حنک. طلجه: را ری بو 
که جان بداد و بمرد. و بعد از فتح اسیر شد و حسنین علیهم السلام را 
شفیع کرد [و | امیرالمومنین او را رها کرد. 


عرض کردند: بیعت بگیر از او. فرمود: مگر بیعت نکرد با من بعد از قتل 
عثمان ؟ ! مرا حاجت به بیعت او نیست. همانا دست او دست یهودی است.؛ 
چه یهود به غدر معروفند اگر به دست بیعت کنند به سَبْةْ خود غدر کنند, و 

مر او را امارتی است محقر و بی قدر چنانچه سپگی بیتی خود را بلیسد, 
پس فرمود: هو آبوالأکبیش الأربعه, و سَتلفّی الاعةٌ منه و من ولده تما 
آحمر. 


ابن ابی الحدید اکیش اریعه را مراد گرفته از چهار نفر از اولاد او که وجوه 
فرزندان او ِِ اند, یکی عبدالملک که خلیقتی روی زمین پافت. و دیگر 
عبدالعزیز که والی مصر شد, سیم محقد که ولایت جزیره یافت, چهارم 
و لکن اظهر آن است که اشاره به چهار نفر اولاد عبدالملک فرزند مروان 
بود که تمامی خلیفه شدند, ۵ ووز کاد امت در عهد ایشان سیاه و حالشان 


تباه شد؛ و ایشان: ولید و سلیمان و پزید و هشام بوده اند. و اتفاق نیفتاده 


و مضذق این معنی اشت: آن جخه در اخبار الدول ذکر شده که؛ مروان در 


دید که دز فخر انب ر سول .صلی: الله علیه و المع سلم خهار مرنبه.پول کرو 
ابن سیرین تعبیر نمود که چهار 
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تن از اولاد تو لباس خلافت می پوشند و در محراب رسول صلی الله علیه 
له و سلم می ایستند. و همان نحو واقع شد. و ایشان ولید و سلیمان و 
هشام و یزید بودند. (انتهی )(1) 


بالجمله , مروان پس از واقعه جمل ملحق به معاویه شد, و در بغضاء 
امیرالموّمنین علیه السلام به حکم خبث مولد و سوء عقیدت, جد و جهد 
کرد و بعد از وفات آن حضرت دو مرتبه حکومت مدینه یافت. و ابن اثیر 
گفته: که در هر جمعه بر منبر رسول صلی الله علیه و اله و سلم بالا می 
رفت و در محضر مهاجرین و انصار مبالغه در ستٍ امیرالمومنین - صلوات 
الله علیه - می کرد. 


و در زمانی که یزید بن معاویه سلطنت یافت , مروان در مدینه بود و در 
واقعه حژه , مسلم بن عقبه را تحریص بر کشتن اهل مدینه می نمود, و در 
زمان خلافت معاویه بن پزید به شام بود و چون معاویه وفات کرد و دولت 
ال ابی سفیان منقرض شد و مردم به بیعت ابن زبیر داخل شدند, مروان 
خواست که داخل در بیعت ابن زبیر شود و به جانب مکه رود. بعضی او را 
منع کردند و به خلافت تطمیعش نمودند. مروان به جانب «جابیه» شد که 
ما بین شام و اردن است 


عمرو بن سعید بن العاص معروف به « آشدق, مروان را گفت که: من 
مردم را در بیعت تو در می آورم به شرط آن که بعد از تو من امارت و 
خلافت یابم. مروان گفت: بعد از خالد بن یزید بن معاویه خلافت برای تو 
باشد, آنتیون قبول که ۵ مردم زا بعسعت. مها یر 


اول مردمی که با او بیعت کردند اهل اردن بودند(2) که از روی کراهت به 
جهت ترس از شمشیر بیعت کردند. پس اهل شام و بعضی از امصار و 
بلدان دیگر بیعت کردند. 


پس مروان عمال خویش را به بلاد فرستاد. و خود به جانب مصر سفر کرد 


دا را ی ی ی ان ال ار 
ایشان بیعت 
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ابن زبیر را از خود خلع کردند و در تحت اطاعت مروان در آمدند, یس 
مووان فن ند ود سالعیی داعالت اسان کوه هام کت 


چون وارد شام شد حسان بن مالک را که سید و رئیس قحطان بود در شام 
طلبید و از جهت آنکه مبادا به داعيهٌ ریاست بعد از او طغیان و سرکشی 
کند ام را رات رت کرد کم ود را از این ال ماش کنی. یم 
خی ات را وه فد سا هه سا کات 
خطبه خواند و مردم را به بیعت عبدالملک بن مروان بعد از مروان و به 
بیعت عبدالعزیز بن مروان بعد از عبدالملک دعوت کرد, مردم نیز بیعت 
کردند و مخالفت ننمودند.(1) 


و چون این خبر گوشزد فاخته مادر خالد ین ن یزید که زوجه مروان شده بود 
گردید, در صدد قتل مروان شد به سبب آن که خلاف عهد خود کرد, چه آن 
که قرار داده بود که بعد از خودش خلافت برای خالد بن یزید باشد. پس 
سمی داخل در لبن(2) کرد و به مروان داد, چون مروان از آن بنوشید 
زبانش از کار بیفتاد و به حالت احتضار شد. 


عبدالملک و سایر فرزندانش نزد او حاضر شدند, مروان به انگشت خود به 
جانب مادر خالد اشاره می کرد (یعنی او مرا کشت), مادر خالد از جهت آن 
که امر را پنهان کند می گفت: پدرم فدای تو باشد چه بسیار مرا دوست 
می داری که در وقت مردن هم یاد من می باشی و سفارش مرا به 
اولادهای خود می کنی 


و به قولی دیگر, چون مروان در خواب بود مادر خالد وساده ای(3) بر 
صورت او گذاشت و خود با کنیزکان روی او نشست تا مروان جان بداد.(4) 


و این واقعه در سال شصت و پنجم هجری بود و مروان شصت و سه سال 
عمر کرد و نه ماه و کسری خلافت نمود, و او را بیست برادر و هشت 
خواهر, و يازده 


پسر و سه دختر بوده. 


3- بالش. 
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و در کتب فریفین اخباری در لعن او وارد شده با 
اهل سئّت است روایتی به این مضمون که عايشه به مروان گفت: شهادت 
می دهم که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم لعن کرد پدرت را در 
حالی که تو در صلب او بودی.(1) 


و در حیاه الحیوان و تاريخ خمیس و اخبار الدّول از مستدرک حاکم. این 
حدیث نقل شده که: عبدالرحمن بن وف گفته که: هیچ مولودی متولد نمی 
ند مگر انس کم او را مق اووود ی تزورون خدا صلی: اه غلبه ولو 
سلم دعا کند برای او و چون مروان را آهردند نز ان.حخضر نت در حق. آو 
فرمود: هو وَرَعّ بْ الوَرَغ, لملعون بن الملعون».(2) 


او چلیاسه(3) پیسر چلیاسه, و ملعون پیسر ملعون است. آن گاه حاکم گفته 
که: این حدبت صحیم الاسناد است. 


و هم حاکم روایت کرده : عن مرو بن مره الجهنی و کاتت له صَحبه 
[قال]: ان الحکم بن آبی العاص ان غلب یس صلب له علیه ون و 
اس و ی ما یشرفُون(4) فی الذٌنیا و یضیعون فی 
الاخره. دوّو مکرٍ و خدیعو, یعطون فی الذنیا و ما لهم فی الأاخره من خلاق. 
(5) 


و مناسب روایت اول است حدیتی که نقها لاسلام در کافی ایراد فرموده 
عستتدا از جناب صادق علیه السلام که عبیدالله بن طلحه می گوید: سوال 
کردم از آن جناب از حکم وزغ؟ فرمود: رجس و هرگاه او را بکشی 
غسل کن, همانا پدرم در حجره 


2- حیاه الحیوان, ج 1. ص 601. ط بیروت: النصائح الکافیه. ص 49 - 54: 
تطهیر الجنان. ص <<1: صواعق. ص 111: المستدری. ج 4 ص 479: 
اخبار الدول. ج 2 ص 18: السیره الحلبیه. جح 1, ص 317: السیره النبویه 
زینی دحلان, ج 1 ص 317. 

3- چلیاسه: مارمولک. 

4- در کتاب: پترفهون. 


5- المستدری, ج 4 ص 481: اخبار الدول, ج 2 ص 19: مجمع الزوائد, ج 
5 ص 242: انساب الاشراف, ج 1 ص 151.و ج <ظ. ص 126: السیره 
الحلبیه, جح 1: ص 317: الاغانی, ج 6, جزء شانزده. ص 90 و 91: البدایه و 
النهایه, 0 1 ص‌‌ 243 کنز العمال, ۳ 1 ص‌ 357 و 359 حیاه الحیوان 
دمیری, ج 2 ص 4122. 
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خود را متحرک کرد. پدرم به آن مرد فرمود: می دانی این وزغ چه می 
گوید؟ عرض کرد: علم ندارم به کلام او. 


فرمود: می گوید: والله اگر عثمان را به بدی یاد کنی هر آینه علی علیه 
السلام را سب خواهم کرد هميشه تا از اینجا برخیزی, آن گاه فرمود: یدرم 
کفت: نمی فیزد از بتی: آمیة میتن محر این. که مسخ می شود به-وز۴ (11 


ات من اس سین دسا وت اب اسان ات اساه 
موافق با ایشان است, و اموات ایشان به صورت او مسخ می ب__ و از 
این جهت پیغمبر صلی الله علیه و اله و سلم کم و مروان را وزغ لقب 


داد. 


و تصریح به این مناسبت شده در حدیثی که در کافی از عبدالرحمن بن ابی 
کال کل مه کنر که می و وم ار احه دیالسا ۶ 
اه ای اه کلم اه مسام اسستت ی بر 


فقال له: الوز نک لو فال انمعیدالله غلنه الساامه کم وم پرو ان 
اه ی ات ۱ 


فرمود: از آن روز که حضرت به مروان فرمود: وزغ پسر وزغ. می بینید که 
گوبا وزغ گوش می دهد حدیث را. 


و از این خبر شریف معلوم می شود که حقیقت وزغ و مروان یکی بوده. و 
اختلاف در صورت بوده» و پیغعمبر مطلع بر حقایق اشیاء و [مشرف بر ] 
ماهیات 


موجودات خبر از این داد, و شاهد صدق, مواففت مروان وزعغ است در این 
2 ۵ - 
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ای وه وان ام اس ول وه 

2 بعد از عزل از ولایت مدینه و مکالماتی که بین ایشان 
تردید شده می گوید: معاویم براشفت و گفت: یابن الوزغ! لست هناک. 
مروان گفت: چنین است که گفتم, و من اکنون پدر ده نفرم , و برادر ده 
نفر, و عم ده نفر, و نزدیک است عده کامل شود (یعنی چهل نفر). 


اتخالفزم کفتت این. آشارهن است به جدیت وی صلی, اللم..علیه و آله. ود 
سلم: 


اذا بل بو آیی العاص, آربعین رَجْلاً اتحَدُوا مال الله دُولاً و عباد الله حولاً(2) 


و هم در آخر حکایت از معاویه این حدبت را نقل می کند که احنف از او 
پرسید: از ی هه 
وی این حدیت را روایت ت کرد و گفت: فوالله لقد تلقاها مروان من عین 


. << 2 


1- شفاء الصدور, ج 1. ص 325. 

2- یعنی: هرگاه بنو ابی العاص به چهل نفر رسیدند مال خدا را دولت و 
ثروت خود قرار دهند, و بندگان خدا را بردگان و کنیزان خود گيرند. این 
حدیت در منایع بسیاری آمده است از جمله نگاه کنید به: الخصائص الکبری 
سیوطی, ج 2, ص 117 و 118: مستدرک حاکم, ج 4 ص 479 النصائح 
الکافیه. ص 110. 

3- شفاء الصدور, جح 1, ص 326 به نقل از اغانی0 
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ذکر سلطنت عبدالملک بن مروان و مقتل مختار. و مصعب و عبدالله ابّی زبیر 
اشاره 


۷ 


در شب یک شنبه غره ماه رمضان سال شصت و پنجم, عبدالملک بن 
مروان بعد از مرگ پدر بر تخت سلطنت نشست. و پیش از آن که بر تخت 
نشیند پیوسته ملازمت مسجد داشت و قرائت قزان: هی تضود و او را 
«حمامه المسجد»(2) می نامیدند, کر ات رسید 
مشغول تلاوت قرآن بود, قرآن را بر هم نهاد و گفت: سلامٌ علیک, هذا 
فراق بینی و بینک». راغب در محاضرات بعد از نقل این قضیه گفته : که 
کند. 


زهری روزی به او گفت: که شنیده ام شرب خمر می کنی؟. 
گفت: بلی , والله, و شرب دماع(3) نیز می کنم !(4) 


و از تاريخ سیوطی نقل شده که ی یا 
علم تمامی به کتب مه 1 منرّله داشت.؛ وقتی از در خانة مروان عبور کرد گفت 
ها ار 
گفت: تا کی امت مبتلا به ایشان می باشند؟ گفت: تا زمانی که رایات سود 
از جانب خراسان بیاید, که مراد زمان سلطنت 


1- درباره او و کارهایش نگاه کنید به: الاخبار الطوال,. ص 286- 325: 
تاریع الخلفاء سیوطی, ص 234 - 242: تاریخ الخلفاء ابن یزید. ص 30 - 
1 التنبیه و الاشراف. ص 312 - 317: مروج الذهب, ج 3, ص 99. 

2- اخبار الدول ,ج 2 ص 21, حمامه: کبوتر. 

3- جمع دم: خون ها. 

4- محاضرات الدباء جح 1 ص 173. 
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بنی عباس باشد. 


و این یوسف یهودی صدیق عبدالملک بود, روزی دستی بر شانه عبدالملک 
زد و گفت: از خدا بپرهیز در باب امت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم 
در زمانی که خلیفه شوی, عبدالملک گفت: اين چه سخی است که می 
گويي , مرا کجا خلافت قسمت شود؟. یوسف بهودی ثانیاً گفت: اتق الله 
فی آمرهم. 


۵ کفتد کف زفانی که بزیم بن معاوبه اشکر فرساد به مکه به.عهت فعال با 
حرم خدا می فرستد؟ یوسف دستی بر شانه او زد و گفت: لشکر تو به 
سوی مکه بیشتر خواهد بود.(1) 


و بالجمله. عبدالملک مردی بخیل و فتاک و خون ریز بود. و عمّال و 
گماشتگان او نیز تمام شبیه با او بودند در بخل و فخر و خبلاء و خون ریزی, 
و اسامی ایشان چنین به شمار رفته: حجاج عامل او در عراق, و مهلب بن 
ابی صفره در خراسان. و هشام بن اسماعیل در مدینه, و عبدالله فرزند او 
در مصرء, و موسی بن نصیر در مغرب. و محمّد بن یوسف برادر حجاج در 
یمن و محمّد بن مروان در جزیره. و تمام این عمال ظلوم و غشوم بودند, و 
حجاج از همه افزون بود, چنانچه به ان اشاره خواهیم نمود.(2) ان شاء الله 


۵ تقل. فندم. که فبدالهلی وا ایو دیاب 1۱ فی. تج یه یت آنگه 


دهانش گند بسیار داشت, به طوری که هرگاه مگس از طرف دهانش می 
گذشت از شدت گند می مرد. و هم از کثرت بخل او را « رَشخ الحجر»(4) 


می 


و عبدالملک ال کسی است که در اسلام به این اسم مسمی شد, و اول 
کسی است که وجوه دنانیر و دراهم را, 9 14 
که نقش رومی 
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داشت.(1) و تفصیل آن را دمیری در حیات الحیوان نقل کرده, و هم اوّل 
کسی است که نهی کرد از امر به معروف.(2) 


[نهضت توابین ] 
۳1 


و در اوایل سلطنت او سنهةّ 65, شیعیان کوفه به حرکت در آمدند, و با هم 
ملاقات می کردند و همدیگر را ملامت و سرزنش می کردند که چرا یاری 
امام حسین علیه السلام نکردید و او را اجابت ننمودید, و گفتند: خذلان ما 
آن جناب را آلایش و عاری است که به هیچ آب شسته نشود, جز آن که به 
انتقام خون آن حضرت کشتادگان او را بکشیم یا ما نیز کشته شویم. پس 
پنج نفر را برگزیدند و ایشان را امیر خویش نمودند و آن پنج نفر: سلیمان 
بن صَرّد خزاعی, و مسیب بن نجیه فزاری, و عبدالله بن سعید بن نفیل 
ازدی, و عبدالله بن وال تمیمی ,؛ و رفاعه بن شداد بچلی بودند. پس 
لشکرگاه را تخلیه کردند. و مختار ایشان را از این کار منع می کرد قبول 
نکردند و حرکت کردند تا رسیدند به «عین ورده» که شهری است بزرگ از 
بلاد جزیره. 


از آن عبیدالله بن زیاد که در آن هنگام در شام بود با سی هزار تن 
لا 
دو لشکر کارزار عظیمی نمودند و سلیمان بن صرد مردانگی نمود 
جماعت زیادی از لشکر این زیاد بکشت, آخرالامر حصین بن | 
تیری زد و شهیدش نمود, آن وقت مسیب که از وجوه لشکر امیرالمومنین 
علیه: السلام.در سایق بوده علم را بگرفت: و بر لشکر ذشمن حمله کرد و 
رجز خواند تا او نیز کشته شد. 


لا یار الدر جر 2 

2 ار الدهل, 2ص 21 تهایه الارت: 21 .ضی 68 280: مختضتر 
التاريخ, ص 89, تاریخ الخلفا, ص 237 - 238. 

3 فصفام رغار.ع 2ص 704-601 
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شیعیان که چنین دیدند یک باره دست از جان بشستند و غلافهای 
تتضتییر ها خود را بشکر ستند و ملد مشغول جنگ شدند, و علم با عبدالله تن 


سعید بود. 


در اين گیر و دار بودند که پانصد تن از شیعیان بصره و مدائن به یاری 
ایشان آمدند. ایشان دل قوی شدند و پای اصطبار استوار نهادند. و جنگ 
عظیمی نمودند و پیوسته می گفتند: افلتا ۶سا تفریطنا فهد نا 


و بالجمله: چندان جنگ کردند عا آن که سلیمان بن ضرد و عبدالله برخ. سعید 
با جمله از وجوه لشکر شیعه شهید شدند. مابقی چون دیدند که طاقت 
جدال با لشکر شام ندارند روی به هزیمت نهادند و به بلاد خویش ملحق 
شین ۲ 


[کشته شدن ابن زیاد ] 


و چون ابن زیاد از ز کار شیعیان بپرداخت از «عین ورده» به قصد محاربه با 
اهل عراق حرکت کرد, چون به موصل رسید ابراهیم اشتر با لشکر عراق 
از کوفه به امر مختار به جنگ او بیرون شدند و با لشکر عبیدالله محاربة 
عظیمی هدن وی پابان کار طفر برای اهل عرای شد و عسالله ین 
زیاد, و حصین بن نمیر, و شرحبیل بن ذی الکلاع, و ری یف ان و 
تام اه اما شا اس ال و هدارا 
جانب حجاز فرستاد. و این واقعه در سال شصت و ششم هجری بوده. 


دواسان اه مخار از فتلة عضرت سیدااشوداء علیه السلام» > 
تسلط او بر کوفه, و کشتن او قتله آن حضرت را از خولی و عمر سعد و 
شمر و آبن زیاد و غير ایشان , طویل است(1) و این مختصر را گنجایش 


ذکر نیست, طالبین رجوع کنند به کتاب اخذ الثار(2) شیخ ابن نما و غیره. 
بلی شایسته باشد که در آن مقام به چند کلمه از نسب ابن زیاد اشاره 


شود 


1- ابوالمید خوارزمی گفته: عدد کشتگان مختار به چهل و هشت هزار و 


2- این کتاب «ذوب النقار» و يا «شرح الثار» نام دارد که همه آن در 
بحارالانوار امده و جداگانه تیز چاپ شده است. 
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همانا پدر عبیدالله زیاد معروف است به زیاد بن ابیه, و زیاد بن امه, و زیاد 
بن عبید, و زیاد بن سمیه, و بعد از استلحاق به معاویه, مشهور به زیاد بن 


و عبید و سمیه هر دو از موالی کسری(1) بوده اند. و کسری نها را به 
ابوالخیر بن عمرو کندی که از ملوک یمن بوده عطا کرد. وقتی ابوالخیر را 
مرضی, عارض شد به -جانب طائف شد و در انجا خارت. بن. کلده. طبیب 
عرب سکنی داشت وی را علاج کرد, ابولغیر سمیّه را یه حارت عطا کرد 
سمیه نزد حارثت بماند و نافع را بزاد و او را نفی کرد, آن گاه ابوبکره که 
صحابی معروف است برفراش او اورد. باز حارث او را نفی کرد از خود, و 
اقرار به ولادت او نکرد. و سمیه را تزویج کرد با عبید مذکور. 


و اين جماعت [چهار پسر سمیه] آنان بودند که با شبل بن معبد که هم از 
اولاد سمیه بود شهادت به زنای مغیره بن شعبه دادند نزد عمره» زیاد به 
اشاره عمر تلجلج کرد و عمر مغیره را حد نزد, بلکه بر شهود اقامه حد 
کرد. به شرحی که در مقام خودش مسطور است. 


و از عقد الفرید نقل شده که: زنان زانیه را در جاهلیت چنان رسم بود که 
علمهایی نصب می کردند که معروف شوند و جواتان زناکار به طلب آنها 
برایند.. ه طظریعه اکتر مردم خنان.بود که کنیزهای خود را اکزراه و الزام به 
زنا می کردند تا خطام فانی و عرض زایل حیات دنیوی را نایل شوند, 
چنانچه خدای تعالی بدین مطلب اشاره فرموده در کتاب مجید: «ولا ثکر هوا 
قتیاتکم عَلی البغاء».(2) (الاایه ). 


عفر خزوع اقب است که این اد دا الا وا نیو و رگا 


به 


2- سوره نور» آیه دد. 
3- پرچمداران فواحشی که بر سر در خانة خود پرچم می زدند به نشانة 


4- عوارض. 
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حارثت بن کلده می داد, و در طائف در محلهة که موسوم به «حاره 

البغابا»(1) بود منزل داشت. یک روز ابوسفیان به جانب ابومریم او ی 

که خمّاری بود شتافت و مست شد, و از او زانیه خواست, ابومریم 

جز سمیه کسی نیست. ابوسفیان گفت: ها 

می دهد. و پستان بلند دارد. و از اين کلمه معلوم می شود که قبل از این 
نیز او را دیده بود. ابومریم بعد از فراغ از ابوسفیان پرسید که: چگونه بود؟ 

وت داد؛ اگر استرخای تدی(2) و ننن و نکهت نداشت عیبی نبود ۳12 


بالجمله, سمیه زیاد را در سال اول 9 ۱ عبید بزاد. و او 
و | 7 
و نیکو قیام به آن عمل نمود. 


و یک روز در مسجد بیامد, خطبه ادا کرد که به غایت معجب بود, عمرو 
سوگند با خدای , من می شناسم که او را در رحم مادرش گذاشت., با وی 
گفتند: که بود؟ گفت: من بودم. اين بود تا امیرالمومنین علیه السلام به 
خلافت نشست. و زیاد به جهت این که ظاهرا کاری ناشایسته نکرده بود و 
به کفایت و فطانت ممتاز بود, از خانت. آن جناب:خکهر آن. خدود فارسی 
و بو کی ی ی ی ی 
معاویه به او, خطبه ادا کرد و : آتعجبٌ من ابن اکله الاکاد ور اسن 
الثفاق یخوفنی یقصده ایای. 


شور آن شام تاک سر رال اسلم رصان ان 
منشوری به وی کرد, و از فریب معاویه او را بیم داد, و او بماند به حالت 


1- محلة فواحش. 
اقا دی تا 
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آن گاه معاویه شبکءة ابلیسی بگشود, و خبائت فطریه و دنائت مولد مدد 
کرد, و به معاونت مغیره بن شعبه که معدن نصب., و راس نفاق بود او را 
بفریفت, و او را ادذعا کرد و برادر خود قرار داد, و زیاد به جهت حب دنیا و 
میل به جاه اقرار به حرام زاد کی خود, و اخوت معاوبه, و بنوت ابوسفیان 
را به خود پسندید, و ابوبکره برادر مادری او قسم یاد کرد دیگر با او 
مکالمه نکند, چه زنای سمیه را ثابت کرد. و نسبت او را نیز مقدوح ساخت. 
و چون رای هر دو طرف مستقر شد, معاویه, جویربه خواهر خود را فرستاد 
نزد زیاد و موی خود را , به او نمود و گفت: تو برادر منی چنانچه ابو مریم 
خبر داد مرا. 


آن گاه در مسجد محضری کردند, و معاویه بر فراز منبر نشست و زیاد را 
یک پله فروتر نشانید, ان گاه ابومریم سلولی که اولا خماری بود در طائثف.: 

ما کار از اصدات ماس و محاست و ادا مات و هه 
گواهت می دهم که ابوشفیان در طظاتف نزد ما اند و من خماری بودم در 
جاهلیت, و گفت: زانیه برای من پیار, نزدیک او آمدم و گفتم: زانیه جز 
ار 0 گفت: بیاور او را با قذارت و بدبویی که 
۳ 


زیاد گفت: آرام باش ای ابومریم, که تو را به شهادت خواستند نه برای 
۲ کت انوفرنم قت ار زین عصومی کرو تفای ها وه 
۵ برای من. ولی شهادت ندادم جز به آن چه معاینه کردم, و به 
خدا سوگند دیدم که ابوسفیان آستین پیراهن سمیّه را گرفت و در را بست, 
و من متحیرانه نشسته بودم, هنوز مکثی نکرده بودم که بیرون آمند و 
منل, اه تدندم اگر استدخای شا و کند وهان فداشت: 


۹ ت کامل ابومریم گفت: فخرجت من عنده و ان اسکتیها لتقطران 
منیا.(1) 


خلاصه سخن 1 که معاویه زیاد را به این شهادت برادر خود خواند, شخصی 


1- کویا متنتی در حق آو گفته است: اقم المشسالم حول شفر .سمیهگگان 
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برخاست و گفت: ای معاویه ! رسول خدای صلی الله علیه و آله و سلم 
حکم کرد و گفت: «لولَدٌ للفراش, و للغاهر العجُر». 


تو حکم کردی که فرزند از زناکار است و برای فراش سنگ است از روی 
محالفت کاب:و انصراف: از شبت سول صلی الله, لبق آله ۵ سلم. به 
نها وت ایومرنم بر ژنای اتوسفیان 1 و الحق این آلاینشن ورغاری است که 
(2ا 


و اهل آن عصر در اشعار خود از دور و نزدیک مطاعن عظیم بر معاویه و 
زیاد توجیه کردند.(3) 


و گفته شده که دهات(4) و محتالان(5) عرب چهار نفر بودند: معاویه, و 
عمرو عاص, و زیاد, و مغیره بن شعبه, چنانچه شاعر گفته: 


من العرّب الغرباء قد آربع***ذهاهّ فما پُوّتی لهم بشبیه 
معاوية, عمرو بن عاص, مغیره***زیاد هو المعروف بابن ابیه(6) 


و این هر چهار حرام زاده بودند و متفق الکلمه در عداوت امیرالمومنین 
علیه السلام. 


و بالجمله زیاد کسی است که شیعیان امیرالمومنین علیه السلام را در 
بصره و کوفه گرفت و بکشت, 100 
چشمشان کشید, چه خود سابقاً در عداد شیعیان بود, و معاریف ایشان را 
1 و اول کسی است که به قتل صبر در اسلام رفتار کرد, 
ای دمن ان رنه دز کرو کرقها رل کسی اسشت 


ی نا سوت 

وا اور ی ۱ 

3- نگاه کنید به: شفاه الصدور, ج 1 ص 314, الوافی بالوفیات, ج 1. ص 
سای انست اسان اا شرا مسج 1ص ور 

4- جمع داهی: تیزفهم. 


5- حیله گران, فریبکاران. 
6- صلاح صفدی در شرح لامیه العجم. ص 43 نقل کرده است. 
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که ولایت عراقین کرد. و اوّل کسی است که سپ امیرالمومنین را در 
2 و بعضی گمان کردند که اين عبارت نهج البلاغه 
که حضرت امیرالمومنین علیه السلام فرموده: «سَیَظهَرّ عَلیْکَمْ رَجْل رَحتبٌٍ 
موم متد چو البطن, تال ما یَجذو ما لایجد فاقتلوه و لن تقلوه. آلا و 
سأر پشبی و البرائه عنی» 1(۰) اشاره به اوست.؛ و لکن اظهر آن 
است کم اشاره به معاویه باشد, به هر حال بدع و فتن زیاد در اسلام بیش 
از آن است که ذکر گردد. 
ابن ابی الحدید گفته : که زیاد خواست بر اهل کوفه عرض کند برائت از 
علین عایه. السلام و عم اه رات العیاه بالله و بکشی هر که فول کید و 
خانه او را خراب کند, خداوند او را مهلت نداد و در همان روز مبتلا به 
اون یه ار ره تا هار تحص ین دای در آام 
معاویه بود. و موافق روایت مروج الذهب سنهة پنجاه و سه. و موّید کلام 
ابن ابی الحدید است قضیه «نقاد ذوالرفیه» که در مروج الذهب و امالی 


ان النیه انیت 
این بود حال زیاد پدر عبیدالله. 


و اما حال خود و مادرش » پس بدان که ما در اين زیاد, مرجانه نام داشته و 
از زوانی(2) معروفه بوده و در اشعار اشاره به رز شده؛ چنانچه سراقة 


باهلی ی گید" 
لقن اللة حبث حَل زیاد***و اببْهْ و العجورٌ ذاث البّعول 
فصو رات افو ترا هرحانه مراد حرفته آند: 


و عبیدالله در سال بیست و هشت با بیست و نه هجری متولد شد, و در 


4 ۰ 


شصتم که سی و دو ساله بود, ولایت عراقین یافت. و در سال شصت و 
یکم هجری به قتل سیدالشهداء علیه السلام پرداخت. و سی و نه ساله بود 
که به دست ابراهیم اشتر, سیر درکات ججیم شد.(4) 


2 و قد آشار الیها آمیرالموفنین. علیه. السلام فقی قوله للمیثم التغار: 
لیاخذنک العتل ال نیم این الاقه الفاجره غبیدالله بن زبان: 

3- ذات البعول : رت رک دارای چند شوهر است. 

4 زی: الفتوح, ۳ 3. ص‌‌ 14 قمقام خار, 3 2 ص‌‌ 5۱0 7. 
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و از عجائب آن است که ِ قتل او, روز عاشوراء بوده ! و چون مختار سر 
نحس او را برای حضرت علی بن الحسین علیه السلام فرستاد, گاهی که 
تتعز. آن: ماعون را ها آوردند آن حضرت مشغول غذا خوردن 
بود, سجده شکر به جای اورد و فرمود: روزی که ما را بر ابن زیاد وارد 
دا مرن مر من از خدای خود ات ۱ نروم تا 
سر او را در مجلس غدای خود مشاهده کنم همچنانی که سر پدر بزرگوارم 
مقابل او بود و غذا می خورد, خدا جزای خیر دهد مختار را که خون خواهی 
ما نمود, و به اصحاب خود فرمود: همه شکر کنید. 


و نقل است که: در مجلس حضرت. یکی عرضه داشت که : چرا حلوا 
امروز در غذای ما نیست؟ 


فرمود: امروز زنان ما مشغول عیش بودند, چه حلوائی شیرین تر از نظر 
کردن به سر دشمنان ماست. 


و از اینجا معلوم می شود حال مختار که چگونه قلب مبارک امام را شاد 
کرد, بلکه دلجویی و شاد نمود قلوب شکسته دلان و مظلومان و مصیبت 
زده گان و اآرامل و ایتام آل محشّد علیهم السلام را که پنج سال در 
سوگواری و گداز بودند و به مراسم تعزیت اقامت فرموده بودند, چنانچه از 
حضرت صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: بعد از شهادت امام 
حسین علیه السلام یک زنی از بنی هاشم سرمه در چشم نکشید, و خود را 
فا هه و ار ی هی ار 
سال که عبیدالله بن زیاد کشته شد. 


و در سنة 65 و به قولی در سنءة 64 طاعون در بصره در افتاد و چهار روز 
ان داهیه 


دهبا و طامَةٌ کبری بصره را زیر و زبر کرد, روز نخستین هفتاد هزار تن , و 
روز دوم هفتاد و یک هزار, و روز سیم هفتاد و سه هزار کس عرضة هلاک 
شدند, و روز چهارم از مردم جز عدد قلیل از زندگانی بهره نداشت, هیچ 

ات ان را که ون ات مره توبات هار 
بر روی مرده ها بربستند, و انان که 


1- بحارالانوار, ج 45 ص 344؛ عوالم العلوم, ج 17, ص 652. 
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در شمار زنده ها بودند نیز ناتندر ست و 2 حسته می زیستند. 


و در سنهة 67 مصعب بن زبیر از جانب برادرش عبدالله به دفع مختار 
بیرون شد و در «خرورا» - که قریه ای است از کوفه -. بین او و مختار 
جنگ عظیمی واقع شد و جماعت بسیاری کشته گشت, و مختار منهزم شد 
و در قصرالامارة کوفه با جمع بسیاری متحصن گشت. 


و لکن در هر روز به جهت محاربه با مصعب بیرون می شد و جنگ می 
نمود, تا روزی از قصرالاماره بیرون شد در حالی که بر استر اشهبی سوار 
بود, عبدالرحمن بن اسد حنفی بر او حمله کرد کی 
جدا| کرد. و این واقعه در 7 رمضان سنه 67 بوده, پس دارالاماره را 
محاصره کردند تا چندی که اصحاب مختار در سختی افتادند, اخرالامر در 
امانه آعفند انشا راهان اد هن بر اسان نمی هی انا درا 


پس مصعب بر کوفه مسلط شد و داخل قصرالاماره شد و در صدد تفتیش 
اصحاب مختار بر آمد و هرکه را یافت بکشت, و آن چه مصعب از لشکر 
مختار کشته هفت هزار تن به شمار رفته, آن گاه مصعب حرم مختار را 
بطلبید و امر کرد که از مختار تبری جویند و او را لعنت کنند و اگر : نه کشته 
شوند, تمامی تبژی جستند جز دو تن از زن های او که یکی دختر سمره بن 
جندب بود و دیگر دختر نعمان بن بشیر انصاری, گفتند, چگونه بیزاری جوییم 
از مردی که می گفت: رب من خداست. و قائم اللیل و صائم النهار بود و 

جان خود را در راه خدا و رسول صلی الله علیه و آله و سلم و در خون 
خواهی از کشتگان امام حسین علیه السلام بذل نمود, و دلها را از کشتن 
ایشان شفا داد ؟. مصعب برای برادرش عبدالله نوشت قضیه این دو زن را, 
خوات امن :کش اند ری خمیند از مار الا ایشان را عرصة دمار باید 
داشت. مصعب ایشان را در فرص تسه کل اور مد نمزم مخیار 
کنم. همانا شهادت می دهم که مختار کافر بوده, دختر نعمان از لعن ابا کرد 
و گفت: من شهادت را اختیار می کنم, پس او را شهید کردند 
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و بالجمله, مصعب کوفه را دز تخت تضراف: در آوز و و پیوسته در صدد جمع 


جنود و جیوش بود, تا در سنة هفتاد و دو عساکر خود را جمع نموده به دفع 
عبدالملک بن مروان به جانب شام حرکت کرد. 


غفدالملک. نیز با لشعری عظیم خی اه را آماده شنده به جنک اه بیر ون شد؛ 
و بیاید تا در اراضی «مسکن » - به کسر میم -که موضعی است بر 
نهر«دجبل» و قریب به «بلد» که یک منزلی تا است تلاقی دو لشکر 
شد, و جنگ سختی واقع شد و ابراهیم بن اشتر که در لشکر مصعب بود در 
آن خر کشته کشت و سر او را ثابت بن یزید غلام حصین بن نمیر جدا 
کرد و جسدش را نزد عبدالملک حمل کردند. 


پس غلام حصین هیزم جمع کرد و بدن ابراهیم را بسوزانید. و مسلم بن 
وین نیز در جمله جیش مصعب بود و از کثرت زخم و جراحت او نیز 
ی شد. 


۵ مضعت: نب خر اخت بشیار بر ندش رسید:ا. ان که توانایی از اه بز فت: و 
عبدالله بن زیاد بن ظبیان ضربتی بر او زد و او را بکشت, و سر او را برای 
عبدالملک برد, عبدالملک سر به سجده نهاد و شکر خدای به جای اورد. و 
هم عیسی پسر مضعب دز آن جرب ته گشت. 


و این واقعه در روز سه شنبه سیزدهم جمادی الاولی سنه 72 اتفاق افتاد, 
پس عبدالملک امر کرد که بدن مصعب و پسرش را در « دیرجاثئلیق» دفن 
کردند. 

و مصعب مردی صاحب جمال و هیئت و کمال بود. و جناب سکینه بنت 
الحسین علیه السلام زوجه او بود, و خطیب در تاریخ بغداد گفته که: قبر او 
را دس ان ای ۱۳ 

اراضی «مسکن » در طریق سامره معروف است. 


و بالجمله, عبدالملک بعد از کشتن مصعب اهل عراق را به بیعت خویش 
خواند, مردم با او بیعت کردند, ان گاه به کوفه رفت و کوفه را تسخیر 


کرده و داخل 


1- تاریخ بغداد, ج 13, ص 107 - 108. 
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دارالاماره گشت و بر سریر سلطنت تکیه داد, و سر مصعب را در مقابل او 
نهاده بودند و در کمال فرح و انبساط بود, که ناگاه یک تن از حاضرین را که 
عبدالملک بن 


قضیه عجیبی از این قصرالاماره به خاطر دارم. 


و آن همچنان است که من با عبیدالله بن زیاد در این مجلس بودم که دیدم 
سر مبارک امام حسین علیه السلام را برای او آوردند و در نزد او نهادند, 
پس از چندی که مختار کوفه را تسخیر کرد با او در مجلس نشستم و سر 
ابن زیاد را نزد او دیدم, پس از مختار با مصعب صاحب این سر در این 
مجلس بودم که سر مختار را در نزد او نهاده بودند, و اینک با امیر در این 
مجلس می باشم و سر مصعب را در نزد او می بینم, و من در پناه خدا در 
می اورم امیر را از شر این مد 


عبدالملک بن مروان تا اين قضیه را بشنید لرزه نیز او را فرو گرفت. و امر 
کرد تا قصرالاماره را خراب کردند.(2) 


و این قضیه را بعضی از شعراء به نظم آورده(3) و چه خوب گفته: 

نظم 

یک سره(4) مردی ز عرب هوشمند***گفت به عبدالملک از روی پند 

روی همین مسند و این تکیه گاه***زیر همین قبه و این بار گاه 

بودم و دیدم بر ابن زیاد***آه چه دیدم که دو چشمم مباد 

[- درباره او نگاه کنید به . وفیات الاعیان, 3 ص‌‌ 11904 

2 مروج الذهب. ج 3, ص 117: حیاه الحیوان دمیری, ج 1: ص 12. چاپ 
ایران: وفیات الاعیان, جح 3, ص <165: الفیث المنسجم., ج 2 ص 132: 
ینابیع الموده, ج در ض ۱20 الصواعق المحر قه, ص‌ 8 به نقل از ینابیع. 


3- نگاه کنید به: فارسنامه ناصری, ۳ ۳۷ ص‌ 73 درباره قائل این اشعار 
اختلاف است. ظاهرا از محمد صادق قائم تفرشی است. و در مجله یغما 


امده است. (نگاه کنید نه: تعلیقات و حواشی تجارب السلف. ص‌ 2 
4- سره یعنی بی عیب و راست و نیکو. (مولف رحمه الله). 
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تازه سری چون سپر آسمان***طلعت خورشید ز رویش نهان 


بعد ز چندی سر ان خیره سر***بد بر مختار بروی س__پر 


اعا > 


بعد که مصعب سر و سردار شد***دست کش(1) او سر مختار شد 


این سر مصعب به تقاضای کار***تا چه کند با تو دگر روزگار(2) 


بالجمله , چون عبدالملک کوفه را تسخیر نمود و اهلش را در بیعت و 
طاعت 9 در آورد , بشر پن مروان برادر خود را با روح بن زنباع جذامی 
و جمعی دیگر از صاحبان رأی و مشورت از اهل شام در کوفه, و حجاج بن 
یوسف بن عقیل ثقفی(3) را که مردی بی باک و فتاک بود برای قتل 
و ای ات 
کرد 


[قتل ابن زبیر] 


و حجاج با جنود و عساکر خویش به جانب حجاز شد, و چند ماهی در طاثف 
بماند, آن گاه وارد مه شد, و او نیز مثل حصین بن نمیر, ابن زبیر را 
اص ‏ و 
محاصره او و به قولی مدت چهار ماه طول کشید تا بر عبدالله زبیر ظفر 
یافتند و به ضرب سنگ او را از پا در آوردند و سرش را ببریدند, حجاج سر 
او را برای عبدالملک فرستاد. و بدنش را واژ گونه به دار کشید و گفت: او 
ار ره ای ار 
کند. 


و نقل شده که مدت یک سال بردار آویخته بود و مرغ در سینه او آشیانه 
کرده بود, وقتی مادرش اسماء بر او عبور کرد و گفت: وقت آن نشده که 
این راکب را از 


1- دستکش, یعنی اسیر و گرفتار و زبون و زیردست. (مولف رحمه الله) 
2 این داستان را مولف محترم رحمه الله در منتهی الامال چاپ هجرت, ج 
۱ 


3- دربارة او نگاه کنید به: الاخبار الطوال ص 328- 329: رقیات الاعیان, 
رصن 29 5 تایه ارت خ 21 ض 2921 325 
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مر کویش بياده کتند ! پس او را از دار به. زیر آوزدند و در مقایر بهود دفن 
نمودند. 


و عبدالله در قوت و شجاعت ممتاز بود. و قتل او در روز سه شنبه 
چهاردهم جمادی الاخره سال هفتاد و سوم واقع شد. و مدت امارت او نه 
سال و ده شب طول کشید. 


و امیرالمومنین علیه السلام در اخبار غیبیة ِِ اشاره به ضال کار او 
سا تا دی ی موه آمرا و لا یدرکه, پَنضصت 
خبالة الذین لاصطیاد الذنیا, و هو بعد مصلوتب قریش».(1) 


[حجاج خون آشام ] 


بالجمله, عبدالملک, حجاج را مکتوب کرد که عروه بن زبیر برادر عبدالله را 
متعرض نشود, و هم برای حجاج نوشت که بنای خانه کعبه را که عبدالله بنا 
کرده بود منهدم سازد و به همان طریقی که قریش بنا کرده بودند و در 
عصر رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم بوده بنا کنند, و از برای خانه 
یک در قرار دهد, حجاج چنان کرد که عبدالملک گفته بود. 


و از برای حجاج در زمان عبدالملک در کشتن اهل عراق.؛ و خونریزی او 
ها ای رو اه هآ اف ی ای ۰ 
مقام را گنجایش ذکر نیست, و لکن شایسته باشد که مجملی از حال حجاج 
نگاشته شود. 


مادر حجاج فارعه نام داشت و پیش از آن که در تحت یوسف در اید در 
خانة حارث بن کلده طبیب معروف بود. 


روزی وقت سحر حارث بر او وارد شد, دید که دندانهای خود را خلال می 
کند, او را طلاق گفت, فارعه گفت: به چه سبب مرا طلاق دادی؟ گفت: به 


این جهت که در هنگام سحر خلال می کردی, چه خلال کردن در این وقت با 
به جهت آن است 


1-بعارالاتوار ۸1 ض 351 
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که در همان وقت غذا خورده بودی , پس تو زن پرخور و حریص بر طعام 
باشی , يا به سبب ان است که در شب که غذا خورده و خلال نکرده ای 
بقیه طعام در بین دندان های تو مانده تا صبح که خلال می کردی. پس تو 
زن قذره(1) و کثیفه باشی و در هر حال من چنین زنی را نخواهم. گفت: 
هیچ یک از اين دو قسم نبوده, بلکه به سبب آن خلال کردم که ریزه های 
مسواک که در بن دندانهايم مانده بود بیرون اید.(2) 


و بالجمله. پس از حارث, «فارعه» زوجه یوسف بن عقیل گردید و در 
فراش او حجاج را متولد کرد و چون ان پلید متولد شد, سوراخ ذبر(3) 
نداشت, لاجرم در موضع دبر او سوراخی کردند, و هم پستان قبول نمیکرد 
متحیر شدند دربارة او چه کنند. 


گفته شده که: شیطان به صورت حارثت بن کلده در آمد و برای معالجة او 

دستورالعملی داد, گفت: بز سیاهی ذبح کنید و از خون او به دهان حجاج 

گذارید, او با زبان خود آن خون را بلیسد و در روژ دوم نیز چنین کنید؛ چون 

روز سوم شود تکه سیاهی ذیح کنید و خون او را به دهان او گذارید. پس از 

آن:هار ستاهی .۱ بکسننود: باز خون او را در دهان او کنید, و هم از آن خون 

0 او بمالید, چون چنین کردید در روز چهارم پستان قبول خواهد 
د. 


و ایشان به همان دستورالعمل رفتار کردند, روز چهارم پستان مادرش را 
قبول کرد, و به این سبب حجاج خون خوار شد و از خونریزی صبر نمی 
توانست کرد. و خبر می داد که بیشتر لذت من در ریختن خون است.(3) و 
به صد و بیست هزار به شمار 


1- قذر: تاپاک و کثیف. فرهنگ نوین. ص 530. 

2 وفیات الاعیان, جح 2, ص 29 - 30: مروح الذهب جح 3, ص 132. 

3- مقعد. 

4- وفیات الاعیان, جح 2, ص 29 -30: مروح الذهب, ج 3. ص‌132. 

5- اخبار الدول, ج 2: ص 29؛ التنبیه و الاشراف, ص 274: مروج الذهب, ج 
3 ص 132. 
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رفته.(1) و وقتی که هلاک شد و در محبس آو پنجاه هزار مرد و سی هزار 
زن بود که شانزده هزار از انها برهنه و عریان بودند, و مرد و زن را با هم 
حبس می کرد, و محبس او را سقفی و ساتری نبود. 


و روایت شده که: روز جمعه سوار شده بود و به نماز جمعه می رفت که 
صدای ضچّه شنید, پرسید این شیون و ضجه چیست؟ گفتند: صدای کسانی 
است که در زندان تو می باشند که از گرسنگی و سختی ضجه و صیحه می 
زنند. حجاج به ناصیة ایشان التفات کرد و گفت: اخشها فسا.م لا تکلمون. 
(2) 


پس از ان جمعه خداوند او را مهلت نداد, و نماز جمعه ر نخواند که به 
خی اخبار الیل است که علماعشت: جاح رات این کلمة تکفیر کوج 


اند, و 
هم گفته که: بعد از حجاج. در حبسخانه های او سی و سه هزار تن یافتند 
را رها نمود. 


و از شعبی نقل کرده که گفته: اگر هر امتی خبیث و فاسق خود را بیرون 
اورند و ما 

عا و ال اسر ار اس ای ای و ای 
خواهیم نمود.(4) 

و نقل شده که وقتی عبدالملک برای حجاج نوشت که: از آل ابوطالب 


کسی را مکش, چه آن که آل حرب گاهی که خون اولاد ابوطالب را ريختند, 
هز ی ایشان را 


فرو گرفت و دولتشان زائل شد, پس حجاج از ریختن خون طالبیین اجتناب 


1- همان. 


2- سوره موّمنین؛ آیه 109 

کار الدول عدیعات الم ااکتی رس ور 

4- این کلام عمر بن عبدالعزیز است نگاه کنید به: نهایه الارب, ۳ 21 ص‌‌ 
4 المافن بالوقات, 11.ص 308: البته اخبار الدفل از شضی تقل 
کرده است. ج 2 ص 30. 
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و حجاج از شتعیان. آمیرالمقستن. علبه. التلام و.خواض آن ختاب: بسیاز 
. و کمیل بن نخعی, و قنبر غلام آن حضرت را او شهید کرد. و 
عیدالرحمن بن ابی لیلی انصاری را چندان تازیانه ان 
و او را امر کرد به سب امیرالموّمنین علیه السلام., او در عوض سب. 
اد ار ی حجاج امر به قتل او نمود. و هم یحیی بن ام 
طفیل وا که یکت ار ان و خوارس:عضرت سید مساو عايم. ااسلام 
بوده, دست و پا برید تا شهید شد. 


و آخر کسی را که کشت سعید بن جبیر بود, و بعد از پانزده شب از مقتل 
سعید گذشته, مرض آکله در جوف او پیدا شد و همان سبب هلاک او 
گردید. و قتل سعید و هلاک حجاج در ایام خلافت ولید سال نود و پنجم در 
شهر « واسط» بوده,(1) چنانچه بعد از اين بياید و سنین عمر نحس حجاح 
به پنجاه و چهار رسیده بود, و بیست سال مدت امارت او بود. 


حضرت امیرالمومنین علیه السلام کر بعد کژه در مخاطبات خود با اهل 
کوفه از امارت و خون ریزی او خبر داده بود(2) هنگامی که حجاج به دنیا 
نیامده بود, چنانچه در یکی از خطبات خویش بعد از آن که غدر اهل کوفه 
را اظهار می فرماید و دردهای دل خویش را وانمود می کند می فرماید: 


با هل الکوفه, أنتم ام مٌجالد, مت فأملهت, فمات قَیّمها قطال تیمها و 
فنما آشدها ای فلق آلعهه مزا النشعه ای .هرن فرانکم الاعور لأدبر 
جهنئم الذنیا, لا تبقی و لا تذر, و من بعده الثهاس الفراس, الجموعغ المنوع, ثم 
لیتوارئنکم من بنی آمته وه ما الأخر بارءف بکم من الاول الا رجلا و ادا 
بلاء قضاء الله غلی هذه الامه لامحاله کائن؛ یقتلون خبا خیار کم و یستعبدون 
ارذالکم, و, یستخرجون کنوزکم و ذخائرکم من جوف حجالکم, تقمه بما 
ضیفْتم من آمورکم و صلاح انفسکم و دینکم. 


ای و 0 
ماه کنید به: الکرانه و المراعسل ی 99اه تحار الاناره ج اضر 
909 2 8 به نقل از خرانج: اثیاه الهداه. ج 4 ص 63 دلائل النبوه 
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یا آهل الکوفه, آخبرکم بما یکون قبل آن یکون لتکونوا منه علی حذر, و 
افتدر به سم تیاعر کانی کم مواون. آر-عانا کب کم قالت 
اه سس ای اه 
علیه و آله و سلم, فیاویلکم آفعلی من اکذب؟ آعلی الله فأنا ول من عبده 
و وحده, آم علی رسول الله فأٌنا ال من آمن به و صدّقه و نصره, کلاً و 
الله و لکثها لهجه خدعه کنتم عنها آغنياءء و الّذی فلق الحبّه و بره الثسمه 
تناها بعدخی ۱ 


و هم مسعودی رواب بت کرده که: : چون بسر بن ارطاه عامل معاویه, بر یمن 
غلبه کرد و هم جماعتی از اهل معه و مدینه را با دو پسران عبد (عبید-خ 
ل) الله بن عباس بکشت. این خبر چون به امیرالمومنین علیه السلام رسید 
سخت غمنای شد و به پا خاست و خطبه خواند: 


فحمدالله و نی طلبه و خنای فلی یم مخفه اضلن له غلنه.و الم و سکم 

نم قال: ان سر بن آرطاه قد عَلَبَ علی الیمن, و الله ما آری هوّلاء القوم 
اس ی ای اه وا زلکنهی فی. اند و لکن بطاعتهم 
و استقامتهم و معصیتکم لی, و تناصرهم و تخاذلکم, و اصلاح بلادهم و 
اخفاه تلا کره مخاللت با اهل الکفهر ددرت ی ضصرفنکم ضرف الدتانیر 
رد بان 


ثم رفع علیه السلام یدیه فقال: اللهم ای قد مللتهم و لونی و سثمتهم و 
ستمونی فابدلنی بهم خیرا منهم و آبدلهم بی شرا منی؛ اللهعٌ عحّل علیهم 
بالقلام التضم: الال انمال. با خصرها مساسن فرو ماس کم وم 
بحکم الجاهلیه, لایقبل من محسنها و لایتجاوز عن مسینها. 


قال: و ما کان ولد الحجاج یومتّذ ! 


مر ای وا مات ات ای ان اسای امیس 
علیه السلام به شمار می رفت و حدیث معروف «مّن یِمّت پرنی»(2) را 
امیرالموّمنین علیه السلام به او فرمود. و نسب شیخنا البهایی به او منتهی 


[- الارشاد, 0 1 ض 278 


2- در منتهی الامال, ج 1 گذشت. 
3- خلاصه الاثر, ج 3, ص 455. 
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و هم در ایام عبدالملک سال شصت و هفتم يا نهم احنف(1) بن قیس وفات 
کرد و در «ثویه» به خاک رفت. و «ثویه» در زمان ما موضعی است در 
خارج نجف اشرف نزدیک به مسجد «حثانه» و در آنجا قبور جمعی از 
اصحاب می باشد و قبر کمیل بن زیاد فعلاً در آنجا معروف است و مغیره و 
زیاد بن ابید ف آبه‌خوسی اشعری تیر در آنجا به خاک شده اند. و احنف همان 
اف که ی ام ام وه مار راون ماع 
به شمار رفته, و چون بر صورنش مو نروئیده بود از این جهت او را از 
«سادات الطلس » شمرده اند. 


و احنف در صفین با امیرالمومنین علیه السلام بود, و در جمل اعتزال جسته 
بود و در زمان مصعب با او به کوفه امد, و در کوفه بود تا وفات یافت. و 
از بزای او با مغاویه حکاباتی انبتت(2]: و در آخو کار معاوبه دین آو زا به 
پنجاه هزار درم خرید چنانچه شیخ کشی و غیره نقل کرده اند. و کلمات 
حکمت امیز از او منقول است, و از جمله کلمات اوست: کثره الصضحک 
تذهب الهيبة. و کثرة المزاح تثذهب المروه, و من آزم شیناً رف به.(3) 


و در سنة 68 زید بن ارقم خزرجی انصاری وفات کرد و زید در اکثر 
غزوات پیغمبر صلی الله علیه و اله و سلم همراه بوده. و او همان است که 
به عرض حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم رسانید که عبدالله بن 
ايت این سلول می گوید: «لَین رَجَعنا الی القدینه لیْخرجَنْ الاعَرٌّ ینها 
الْذل»( ,4 عبدالله منکر شد و سوگند خورد, و حق تعالی حضرت رسول 
ای ای ههام ار ما ات 


و زید در کوفه ساکن شده بود, و مکالمة او با ابن زیاد هنگامی که سر 


مطهر حضرت سیدالشهداء علیه السلام را نزد او آورده بودند و آن ملعون 
قضیب بر لب و دندان ان 


ها من یی امه اسر رما وا 2 
ول الاساام س زد ی و 

2 نی: کتاب مقامات العلماء بین بدی الخلفاء و الامراء ص‌ بآ( مه 7 2 
29 البیان العست و 2ص 200 الکامل قی افو آلادشه: .21 اضر 


30: العقد الفرید, 0 4 ض‌ 27 
3- مراه الجنان, ج ا ص 6 11. 
4- سوره منافقون, اب 9. 
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و هم در سنهة شصت و هشتم يا نهم ابوالعباس عبدالله بن عباس(1) در 
طائف وفات یافت. با ای 2 
هفتاد و یک رسیده بود, و دیدگانش نابینا شده بود از کثرت گریستن بر 


امیرالمومنین و حسنین علیهم السلام. و در علم فقه و تفسیر و تاویل 
امتیازی تمام داشت سب تلمذ او بر امیرالمومنین علیه السلام و دعای 


و اه را را 
عسل. ان حضرت دز جانه خاله اش میمونه زوجه آن حضرت حاضر کرد 
حضرت دعا کرد در حق او و گفت: «اللهْم فتمه فی:الننر و اه 
الأویل».(2) ۲ 


و فرزندان آبن عباس: علی ابوالخلفاء است, و عباس.: و عبدالرحمن ۰ و 
لبانه, و عبیدالله, و محمد, و فضل. و این سه برادر را عقب نبود. 


و در سنه 69 گفته شده که در بصره طاعونی حادث شد و ابوالاسود دئلی 
قاضی بصره در ان سال وفات کرد. 


و در سنة 70 عبدالملک عمرو بن سعید بن العاص اشدق را بکشت و هم 
در سنة 70 عاصم بن عمر بن الخطاب جد مادری عمر بن عبدالعزیز وفات 
کرد. 


و در سنة 72 براء بن عازب وفات کرد.(3) 
و در سنه 73 عبدالله بن زبیر کشت ؟ ثیت. 


و در سنة 74 عبدالله عمر, و ابو سعید خذری. و سلمه , بن اکوع وفات 
کردند. 


و در سنه 75 شریح قاضی کوفه وفات کرد. 
ری کم اکآ سای ا متام اند الط 
بوده وفات کرد. 


و در سنه 78 جابر بن عبدالله صحابی انصاری وفات کرد, ق سفن آن وقت 


1- در منتهی الاامال شرح حال او در جح 1, گذشت, و در کتاب اعلام الحفاظ 
و المحدثین, ج 2 ص 411 و 412 منابع شرح حال او آمده است. 

2- نگاه کنید به: اعلام الحفا ظ و المحدئین؛ 3 2 ص‌ 17 

3- نگاه کنید به: اعلام الحفا ظ و المحدئین؛ 3 2 ص‌ 909 
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او نابینا شده بود و زیاده از نود سال عمر کرده بود. و سلام حضرت رسول 
صلی الله علیه و اله و سلم را به حضرت محمد بن علی باقرالعلوم علیه 
السلام تبلیغ کرد. 


و او است اول کسی که زیارت امام حسین علیه السلام نمود و آن روز 


و جابر پیوسته مردم را به دوستی علی علیه السلام تحربص می کرد و 
مکرر در کوچه های مدینه و مجالس مردم رم ری کت 
«علو خی البشر قمن آبی ققَد کقر».(1) 


و هم می فر مود: معاشر انصار, تادیب کنید اولادهای خود را به دوستی 
علی علیه السلام, پس هر که ابا کرد از دوستی او ببینید مادرش چه کرده. 


و در زمان معاویه سفری به جانب دمشق کرد و خواست بر معاویه داخل 
شود, معاویه تا چند روز او را اذن بار نداد, بعد از چند روز که اذن یافت و 
داحل بز ار شد کف اي معامشاا دی مرول حاصلی للم انم 
و آله.ه نام فر مود" هر که صاحب فاقه و حاجتی را از خود محجوب کند 
حق تعالی در روز فاقه و حاجت او, او را محجوب فرماید؟ معاویه در غضب 
شد و گفت: شتیدم. که بتففتر فی. فرمود: نکم شتلقون بعدی, آترم: 
فاصبروا حتی تردوا عَلیّ الحوض ». 


چرا صبر نکردی؟ جابر گفت: یاد آوردی مرا چیزی را که فراموش کرده 
بودم, این بگفت و از نزد معاویه بیرون شد و بر رحله خود سوا ر گشت و از 
شام مراجعت کرد. و معاویه ششصد دینار برای او فرستاد, جابر پولها را رد 
کرد و برای معاویه چند شعری نوشت که صدر ان اشعار این است «و ای 


لأختار القنوع علی الغنی». 


آن گاه با پیک معاویه گفت که ۲ او را بگو: یاین آکله الاکباد, به خدا سو گند 
که نخواهی یافت در صحیفه خود حسنءة را که من سبب ان بوده باشم. 


و در سنة 81 محمّد بن حنفیه فرزند امیرالمقمنین علیه السلام از دنیا 
برفت و در بقیع به خاک رفت,(2) و بعضی گفته اند که: از فتنه این زبیر 


فرار کرد به جانب طائثف و در آنجا داعی حق را لبیک گفت. و مدت عمر 
شریفهش شصت و پنج سال بوده, و اولاد او 


1- درباره نقل های مختلف حدیث فوق از جابر نگاه کنید به: نوادرالأثر فی 


الا و ال و 
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حسن, و ابوهاشم. و قاسم, و ابراهیم است و به قاسم مکی بود, و ما در 
ی ای یا ی ار ی 
نکاشتیم.(1) 


و شیخ کشی از حضرت امام رضا علیه السلام نقل کرده. که فرمود: 
امیرالمومنین علیه السلام می فرمود: که محامده (یعنی محمدها) ابا دارند 
از معصیت خدای عزوجل . راوی پرسید که این محامده کیانند؟ فرمود: 
محمّد بن جعفر, محمد بن ابی بکر. محمد بن ابی حذیفه و محمّد بن 


امتزالش‌متین غابه السلام 191 


مولف گوید که : محشد بن ثلائه دیگر در ایام معاویه شهید شدند, و محقد 
بن جعفر بن آبی طالب در صفین؛ و محمّد بن آبی بکر در مصر, چنانچه به 
شرح رفت. 


محمد بن ابی حدذیفه پسر دائّی معاویه بود, و از انصار و اشیاعء 
را اب 
را بگرفت ی ار رن مک مدید در زندان او بود تا شهید 
شد. 


9 سنه 82 جمیل بن عبدالله شاعر معروف وفات کرد, «و هو آحد 
عشاق العرب. و صاحبه بثینه, و تشبییه بها و اظهار تعشقه بها مشهور». 


و در سنة 83 کمیل بن زیاد به دست حجاج شهید شد. 


سال ابوالبختری الطائی و عبدالرحمن بن ابی لیلی و زژ بن حبیش جهان را 
بدرود کردند. 


«ابواء» وفات کرد. 


و عبدالله به کثرت جود و سخاوت معروف بود, و چون اموالش تمام شد 
روز جمعه در مسجد جامع از خدا طلب مرگ کرد و گفت: بارالها تو مرا 
عادتی دادی 


سال 84 را ذکر کرده (نگاه کنید به: کمال الدین. ص 220, بحار الانوار, ج 
ج جدید, ج 2, ص 281: تنقیح المقال در ترجمءة محمد بن ابی بکر. 
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به جود و عطاء و من عادت دادم مردم را به بذل مال. پس اگر مال دنیا را 
از من قطع خواهی کرد مرا باقی نگذار. 


و در سنة 83 ولادت حضرت صادق علیه السلام و ابتداء بنای دارالایمان قم 
شد. قاضی نورالله رحمه الله در مجالس گفته: بلدة قم شهری عظیم و 
بلدهای کریم است, و از جمله بلادی است که همیشه دارالمومنین بوده و 
بسیاری از اکابر و افاضل و مجتهدان شیعه امامیه از آنجا برخاسته اند, و 
انتساب به چنین بلدی از اقوی ادله صحت عقیده منسوب الیه است. 


و در کتاب معجم البلدان و غیر آن مسطور است که: بلدة طیبه قم از 
مدائن مستحدثه اسلامیه است و اهالی انجا هميشه شیعه امامیه بوده اند, 
و ابتدای بنای ان در سده ثلات و ثمانین در زمان عبدالملک بن مروان [علیه 
اللعنه و التیران] شد. 


حجاج امیر سیستان بود چون بر او خروج کرد, در لشکر او هفده کس از 
علماء تابعین عراق بودند. و چون پسر اشعت از حجاح منهزم شد ان 


خماعت یه باعی مد اون وا ان ماه شاد ید نام ایشا 
عبدالله, و احوص: و عبدالرحمن, و 


موضع چید 


1- در مجالس المومنین (ج 1 ص 83) گفته: و ایضا در کتاب معجم [ج4, 
ص‌ 7 | مذکور است که مقدم برادران مذکور عبدالله بن سعد بوده, و او 
پسری داشت که در میان شیعه کوفه نشو و نما کرده بود و امامی مذهب 
بود. مقارن ان حال از کوفه به قم انتقال نموده, اهل ان دیار را قبل از ان 
که نقش غیار اغیار در لوح خاطر قرار گیرد در متابعت مذهب ائمه اطهار و 
آلتزام اکام طرععه اشان اسار مات ه اه هرز مش ار آنها با 
نمی شود. این است کلام صاحب معجم. و اخباری که در فضیلت قم و اهل 
قم از رسول و ائمه علیهم السلام روایت شده بی نهایت است. و از امام 


جعفر صادق علیه السلام روایت است که گفت: «آلا ان الله حرماً و هو 
ا لت لا ان ار یه ِ االشلام خرما فقو الحوفة: لا ار خرمن 
و حرم ولدی من بعدی قم. آلا ان قم کوفه صغيره, آلا ان للجنه ثمانیه 
انوا ات مها الی فص مها ام یمن ولوی ود اسموا فاطیه 
بنت موسی, تدخل بشفاعتها شیعتی الجثه باجمعهم. پس چند حد یثی در 
فضیلت» فم بو آهلس:نعل. مومس فرطوده وء از ظرانضهحکایات. که 
صاحب معجم در باب تشیع اهل قم نقل کرده ان است که در زمان 
اسفا سای ال شست و ای کی ار ار ععصت رایس ای 
حاکم ساختند, و چون او شنیده بود که اهل قم بنا بر عداوتی که با خلفا 
دارند در میان ایشان کسی که موسوم به ابوبکر و عمر و عثمان پیدا شود 
تفی "نو در خکم. به. احضار اهالی ان دیار: نمود, با اعیان ایشان خطاب 
فرمود که: من شنیده ام که شما صحابه سه گانه را دشمن می دارید و 
شاب ان بر اولاد خود نام ایشان نمی گذارید. به خدا سوگند که اگر از مردم 
خود کسی پیش من نیارید ک ابوبکر, یا عمر, یا عثمان نام داشته باشد شما 
را مواخذه و عقوبت نمایم. آن گاه آن جماعت سه روز مهلت طلبیدند و از 
روی اهتمام به خانه هر یک از اهل شهر خود رسیدند و به غیر از مردی 
قخلوک شرض کوب یو با هو تسایس اخمال که امیه ای دا وه 
موسوم به نام ابوبکر ندیدند, و این هم در اصل از قم نبود بلکه پدر او 
موی ریت ود کور کانن ار شم فمرسل افافت اه سر وا 

به آن نام مکرم ! نامی ساخته بود. القصه, ابوبکر موسوم را با هیأتی که 
تقریر نموده شد در حضور حاکم به جلوه در آوردند و چون نظر حاکم نیک 
محضر بر ابوبکر کریه منظر افتاد آن جماعت را دشنام داده گفت که: بعد 
از چند روز که ابوبکر نام جهت من آوردید این چنین کسی است که اقبح 
که آیها الامیر ! هر چه خواهی بکن که در آب و هوای قم ابوبکر نام بهتر از 
ان پرفرسش نی بان شین امتوهالی ار لطایت یی ری اسیار 
خندید و ایشان را بخشید. و این حکایت بعینه در باب شیعیان سبزوار نیز 
مشهور است. و حضرت مولوی در مثنوی به آن اشاره نمود. او فرمود: 
سبزوار است این جهان بی مدار***ما چو بوبکريم در وی خوار و زار به هر 
خالمساد ی اسان و فا ات اقا ار هه 
تخصیص به یکی دون دیگری امری [است ] بی حاصل. موّلف رحمه الله نیز 
نگاه کنید به: مجالس المومنین, جح 1, ص 113. 
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کوبه نفد که یکی از آنما «عضندانت» تام داشت» و برادران فیذ کهر ور انجا به 
قهر و غلبه نزول کردند و بنی اعمام ایشان از عراق عرب بر ایشان جمع 
شدند, و آن چند موضع را از کثرت عمارت به هم متصل ساخته بنام 
«کفندان» که یکی از مواضع بود تسمیه تخودنده بعد از آن به مقتضاق متل 
مشهور که «عجمو قالعب به ما شثت» بعضی از حروف آن نام را اسقاط 
کردند از روی تعریب قم گفتند.(1) 


مولف گوید که: در وجه تسمی دارالایمان قم چند روایت وارد شده که 
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و در سنة 1(84) حجاج شروع کرد به بناء شهر «واسط», و در سنة 806 از 
بناء ان فارغ شد و در انجا ساکن شد. 


و آن بلده را «واسط» گفتند به جهت آن که در وسط کوفه و بصره و بغداد 
و اهواز است.؛ و گفته شده که: به هر یک از این چهار بلد پنجاه فرسح 
مسافت دارد, و ابش از دجلء بغداد است.(2) 


و در روز شنبه چهاردهم شوال سنءة 3(86) عبدالملک بن مروان در دمشق 
وفات یافت. و سنین عمرش به شصت و شش رسیده بود و بیست و یک 
سال و یک ماه و نیم مدت خلافت او بود. که سیزده سال و چهار ماه ال 
هفت روز بدون مزاحم بود, و سابق بر آن عبدالله بن زبیر مزاحم 

او بود. و هفده پسر از برای او بوده که چهار تن از ایشان خلیفه شدند. 


و نقل شده که عبدالملک در خواب دید که چهار دفعه در محراب بول کرد 
سعید بن المسیب تعبیر کرد که چهار نفر از صلب او خلیفه و صاحب 
اه 
این بیاید, ان شاء الله تعالی. 


1- در تاریخ مختصرالدول. ص 112 سال 83 آمده است. 
2- معجم البلدان, جح 5, ص 347. 
3- تاریخ مختصرالدول, ص‌ ار 
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ذکر سلطنت ولید بن عبدالملک بن مروان 
(1) 


در شنبه چهاردهم شوال سنة 86 که عبدالملی وفات کرد, مردم با ولید 
فرزند او بیعت کردند. و او مردی جبار و عنید و ظلوم و قبیج المنظر و 
قلیل العلم بوده, و در سال هشتاد و هفتم یا نهم شروع کرد به بناء مسجد 
اموی در شام, و تعمیر مسجد رسول صلی الله علیه و اله و سلم در مدینه 
و او را وسعت داد, و مال بسیار در مصارف این دو مسجد صرف کرد. 


و نقل شده که: چون شروع کردند به بناء مسجد دمشق در حائط مسجد 
لوحی از سنگ دیدند که خط یونانی بر آن نقش است, آن کتایت را بر کتاب 
و مستوفیان عرضه داشتند نتوانستند بخوانند, پس برای وهب بن منیه 
فرستادند که ترجمه کند, وهب گفت: این نوشته ای است که در ایام 
حضرت سلیمان بن داود علیه السلام نوشته شده و ترجمه اش به عربی 


بسم الله الرحمن الرحیم, یاین آدم, لو عاینت مابقی من سیر آجلک, 

ندمک, اذا زلت بک قدمک و آسلمک آهلک, 8 و ودعک 

القريب, ثم صرت خدعی فلا تجیث, فلا نت الی آهلک عائث و لا فی عملک 

زائد, فاغتتم العیاه قبل الموت؛ و القوه قبل الخوت: و قبل ان یوخذ منک 

الکظم. و ال تیتک و بین العمل. و کتب رَمَنْ سلیمان بن داود علیه 
م‌ 


پس اولید امر کرد که بنویسند به آب طلا بر لاجورد در دیوار مسجد: : «ربّا 
الله, لا 


1- درباره او نگاه کنید به : الاخیار الطوال, ص‌ 6- 3209: تاریخ الخلفاء, 
خن 0 عاریخ القلفاع این شید یر 1 النیه و الاشراف: ص. 917 
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تَعبُدٌ لا الله, آمر ببناء هذا المسجد و هدم الکسیقه التی کانت فیه عبدالله 
الواید اهر الم متر :کین دص | ححه تم یم (سوع لاه فا دی ۱۱۱ 


و در ایام ولید سنه 87 عبیدالله بن عباس وفات یافت. و او همان است که 
ملحق 09 
افراز راو ورن عبدالله یک سال کوچک تر بود, و بعضی وفات او را در 
ایام عبدالملک سنه 85 ذکر کرده اند. 


و در سنه 91 سهل بن سعد ساعدی صحابی و انس بن مالک صحابی وفات 
کردند, و به قولی انس در سال نود و سه وفات کرد. 


و در سنه 94, و به قولی سنهة 95 حضرت سید الساجدین و زین العابدین 
علی بن الحسین -روحی فداه - وفات فرمود, چنانچه در منتهی نگاشته شد. 


و سال وفات آن حضرت را سنه الفقهاء می گفتند؛ چه در آن سال با حدود 
آن ال صماعت: سباری. اد ققیاء مه علماع عفانت بافتتر کم اد صوله 
ایشانده صنعیه بن خبسنا .۵ ایویگر بن. غیذالرکمن توف و 
لهس وا له هالی ۲ وه بن السمیت وه عروه بخ ارس 
او عامه فقهاع مچند. 


و گفته شده که در آن ایام طاعون عظیمی شد که در مدت قلیلی سیصد 


و سعید بن جبیر همان است که حجاج او را به قتل رسانید, و بعد از پانزده 
شب اد فیل. اه مرض آکله در صفی اه یدید کشنت و هلاک شد. و ابوبکر, و 
عبیدالله, و 


سعید, و عروه از فقهای سبعه معروفه مدینه بودند.(۶) 


1- مروج الذهب, ج 3. ص 166 - 167. 

2- درباره سعید بن جبیر نگاه کنید به: اعلام الحفاظ و المحدئین عبر اربعه 
عشر قرناء ج 4 ص 261. 

3 ناه کنید به. همان ص‌ 222 

4- همان. ص 401. 


5- نگاه کنید به: اعلام الحفا ظ و المحدئین؛ ج4, ص‌‌ 95 

6- اعلام الحفاظ, ج4, ص 194. 

7 بدان که در مدینه در عصر واحد هفت نفر از فقهاء بودند که فتوی می 
دادند و مرجع فتأوی بودند, و ایشان را فقهاء سبعه می گفتند و اسامی 
ایشان در این دو بیت مذکور شده: آلا کل من لا یپقتدی با :+ فقمته 
ضیزی : عن الحق خارجه تیم عبیدالله 9 قاسم***سعید یی 
حسین 1 السلام افتت: و و 0 ۷ مولی میمونه زوجه 
رسول صلی الله علیه و آله و سلم است. اک 
0 و نسب چهار دیگر در متن مذکور شد. نقل شده 1 خواص 
0 قشم کت ام را ما 
والله العالم. مولف رحمه الله [نگاه کنید به: تعلیقات و حواشی بر تجارب 
السلف. ص 44: برای اطلاع بیشتر دربارم انان نگاه کنید به: اصحاب الفتیا 
من الصحابه و التابعین. و به نقل از ابن خلکان, ج 1. ص 256 چاپ محمد 
محیی الدین عبدالحمید ] *- و نیز در این دو بیت: اذا قیل من فی العلم 
سبعة آبخر *** روایتَهّم لیست عن العلم خارجه؟ فقل هم عبیدالله عروة 
ق ی ی ایور نها خارجه نگاه کنید به: فقهاء المدینه السبعه از 
عبدالمنعم هاشمی, چاپ دمشق؛ , دار ابن کثیر, ص 137,60 به نقل از اعلام 
الموقعین, ح1. 
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و سعید همان کسی است که به کثرت علم در تابعین ممتاز بوده. و 
مرا بت او << اضه.مر ال » حفته آندر بلکه مرسلات آمتدر خرخ‌ساقعیه 
مثل مرسلات محمد بن ابی عمیر است در نزد اصحاب ما که در سلک 
صحاح منتظم می شود. 


و روایت شده که: چون حضرت علی بن الحسین علیه السلام وفات فرمود 
ار ماع اضر تن مرو ار 
خواندند مگر سعید بن المسیّب که حاضر نشد بر نماز آن حضرت. و به 
مسجد رسول صلی الله علیه و آله و سلم رفت که تنها دو رکعت نماز کند, 
چه مسجد در آن وقت از مردم خالی شده بود, گفت: چون به نماز ایستادم 
صدای تکبیر از آسمان شنیدم و بعد از آن صدای تکبیر اهل زمین را شنیدم 
تا ان که هفت تکبیر از اسمان و زمین شنیدم, و از شنیدن تکبیرات بر روی 
در افتادم و مدهوش شدم, چون به هوش باز آمدم مردم از نماز بر آن 
حضرت برگشته بودند, و نه نماز ؛ بر او را یافتم و نه نماز مسجد را, و مرا 
زیانکاری بزرگ واقع شد و پیوسته بر این حسرت هستم که چرا بر آن 
و ار ۱ 


و اما عر وه پس برادر اعیانی عبدالله بن زبیر است, و مادر این هر دو 
برادر, 


1- بحارالأنوار, ج 46, ص 150. 
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اسماء «ذات النطاقین» دختر ابوبکر است که اهل سّت او را یکی از 
عجائز اهل بهشت گفته اند, و عروه سالی با پسرش محقّد بن عروه به 
شام آمد و وارد بر ولید بن عبدالملک شد, و در آن سفر پسرش را ستور 
لگد زد و هلاک شد., و هم مرض آکله در پای عروه پدید شد پای او را 
بریدند گفت: «لقد لقینا من سفرنا هذا تضبا».(1) 


گویند: وقتی به عبدالملک مروان گفت: می خواهم شمشیر برادرم عبدالله 
را نشان من دهی, گفت: در میان شمشیرهاست و من تمیز آن نمی دهم. 
عروه گفت: بفرما شمشیرها را حاضر کنند, , من خود تمیز می دهم. چون 
سر و ی ی ی تا 
است, عبدالملک گفت: مگر او را فی. شناختی ؟ .کفیت: 7 پس از 
کجا گفتی این است؟ گفت: 9 


و لا غیت فیهم غیر أَّ یوقم **يهق قلول من قراع الکتاّب 


و نوادر حکایات عروه بسیار است, و بثر عروه در مدینه منسوب به او 
است. و تعضی ازریم ففات اما عال نود.و سیم با سهازم کفعه اند 


و هم در سنهة 2(95) حجاج ثقفی به درکات جحیم پیوست. و در بلدة 
واسط(3) که از بناهای خود اوست به خاک رفت. 


و قد عُفیّت آثار مقبرته الملعونه, و آجری علیها الما و اتصلت بها اٍلی یوم 
القیانه لعاین اهل. الارض ه السماء. 


قال ابن خلکان: و کان مرضه با کلّه وقعت فی بطنه, و دعا بالطبیب لینظر 
الیها, فاخذ لحما و علقه فی خیط و سَرحه فی حلقه و ترکه ساعة, نم 
اخرجه و لقد لصق به دود کثیر. و سلط الله تعالی علیه الژمهریر. فکانت 
الکوانین , تجعل حوله مملوعءه نار و تدنی منه حتی تحرق جلده و هو لایحس 
بها: ۱ ۱۳۱۱00۱00 فد کت تشک 


1- سوره کهف, آیه 62 بحارالانوار. ج 46, ص 117. 
2 الجوهر الثمین. ص 89. 
3- معجم البلدان, ج 5, ص 348. 
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الا(1) تتعرض الی الصالحین فلجچت. فقال له: يا حسن, لا آسآلک آن تسأل 
الله آن بُفرج عنی, ولکن سالک آن تسأله آن یععل قَیَضَ روحی و لا بطیل 
عذابی, فیکی الحسن, و أقام الحجاج علی هذه الحاله بهذه العله خمسه 
عشن سوم الی آنعات. ۱و #عانه لعانن الله تعالی. 


و قد مضی فی آیام عبدالملک نبذه من حالاته فتذکر. 


و در روز شنبه, نیمه جمادی الأولی سنه 96 ولید در شام وفات کرد, و 
مدت دولتش نه سال و هشت ماه و دو شب طول کشید(3) و سنین 


عمرش به چهل و سه رسیده بود, و او را چهارده پسر بوده که از جمله 
عباس بود که فارس بنی مروان لقب داشت. 


مر اه الدول اس ار رس ما سین اس که کم 
چون ولید را در لحد نهادم دیدم که پاهای خویش را بر زمین می کوبد و 
دستهایش را دیدم که به گردنش غل کرده بودند.(4) 


1- در دو نسخه آن تتعرض, ار روی وقیات اصلاح شد. 
2 وقیات الاعیان, جح 2 ص 3د. 

3- تاریخ مختصر الدول. ص 113. 

4- اخبار الدول, ج 2 ص 3د. 
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ذکر خلافت سلیمان بن عبدالملک بن مروان 
(1) 


در روز فوت ولید مردم با برادرش سلیمان بن عبدالملک بیعت کردند. و او 
مردی فصیح اللسان بود به عکس ولید نظیر خالد و عبدالله پسران یزید بن 
مارا اص ان بات ها ای ی ار 
است که مقام ذکرش نیست. 


و سلیمان پیوسته جامه های قیمتی و لطیف می پوشید., و مسجد جامع 
اموی را که ولید بنا کرده بود او تمام کرد, و نمازها را در اوائل اوقات به 
جا می آورد و در سابق خلفاء بنی امیه تأخیر می انداختند و آخر وقت می 


گزاشتند. 
[ پرخوری او] 


و سلیمان مردی اکول و پرخور بوده, و گفته شده که : در هرروزی قریب 
به صد رطل شامی طعام می خورده, و مورخ امین مسعودی نقل فرموده 
که : غذای او هر روز صد رطل عراقی(2) بوده, و گاهی طباخ ها جوجة 
مرغ برای او کباب می کردند, همین که سیخ های کباب برای او می اوردند 
او را فرصت نبود که سرد شود تا بتواند از سیخ بکشد, لاجرم دست خود در 
۷ب 


1- درباره او نگاه کنید به: الاخبار الطول, ص 329 - 330: تاریخ الخلفاء 
ص 50: تاریخ الخلفاع سیوطی, ص 245 - 248: تاریخ الخلفاء ابن 

ا نت 
مثقال صیرفی و ریع آن است. مولف رحمه الله, نیز نگاه کنید به: فیض 
العلام, ص 190: مروج الذهب, ج 13, ص 185. 
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داشت, گوشت ها را از سیخ ها می کشید, و با آن حرارت در دهان می 
گذاشت. حکایت شده که: وقتی اصمعی این حکایت را برای رشید نقل 
کرد, گفت: «قاتلک اللة! فما آغلمقک بأخبارهم. « 


پس از آن رشید گفت که: گاهی که جبه های بنی امیّه را برای من می 
آوردند و بر من عرضه می کردند, جبه های شلیمان را دیدم که در آستین 
آنها اثر چریی و روغن بود و سبب آن را ندانستم, مگر الحال که حال او را 
برای من گفتی, ینس رشید امر کرد که جبه های سلیمان را آوردند و اثر 
سیخهای کباب که در آنها بود به مردم نمود, پس یک جبّه از آن را به 
اصمعی پوشانید, کی ۳ 
نمود و می گفت: این جبه سلیمان بن عبدالملک است که رشید به من 
پوشانیده.(1) 


و نیز منقول است که: روزی سلیمان از حمام بیرون شد و گرسنگی بر 

غلبه کرده بود, طعام خواست. ند هنوز طبخ نشده, گفت: آن چه ِ 
ممکن است بیاورید, یس بیست بره پخته او ند اجواف آنها را با چهل 
دانه نان تنگ بخورد. و بعد از زمان 1 طعام به عمل آهد: چون غذا 
آوردند به عادت هميشه طعام خورد, چنانچه گویا هیچ چیز نخورده بود !(2) 


و از تاریخ نیشابور نقل شده که: صبحگاهی سلیمان چهل مرغ پخته و 


ها اما و 
چون طعام آوردند به عادت هميشه طعام خورد! 


و حکایت او در پرخوری معروف است. و به قولی سبب موتش همان 
تداخل در طعام و پرخوری شد, چنانچه در اخبار الدول است که وقتی 
چهارصد تخم , با هشتصد دانه انجیر. و چهارصد قلوه با پی های انها, و 
بیست مرغ پخته بخورد. پس تب کرد و به سبب تداخل در غذا وفات کرد. 
(انتهی ).(3) 
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ارم اعد آو زاتوعظنی لیم کرد که شاه دصر ایتحا نز کر 
شود. 


نقل است که: وقتی ابوحازم بر سلیمان وارد شد, سلیمان گفت: به چه 


گفت: تفشتییت آن کهدنا رامین کردید و اخرت: را خر اتب تضو دید لاحرد 
از ابادانی میل ندارید به جای خراب منتقل شوید. 


گفت: ورود ما بر آخرت در معرض الهی به چه نحو است؟ 
گفت: اما نیکوکار حالش حال مسافری است که از سفر به وطن می رود 


و به اهل و عیال خویش می رسد و از رنج و تعب سفر راحت می شود و 
ایکا ای ال ام ره ما را هه اه 


می برند. 
گفت: بگو چه عملی افضل اعمال است؟ 
کقات :د ۶۱ واخات و اختات اه مر مات 
گفت : کلمة عدل چیست؟ 


گفت: کلمة حقی که بر زیان برانی نزد کسی که از او بترسی و هم از او 
امیدی داشته باشی. 


سلیمان گفت: عاقل ترین مردم کیست؟ 

گفت: آن که اطاعت خدا کند. 

گفت: جاهل ترین مردمان کیست؟ 

گفت: آن که آخرت خود را برای دنیای دیگری بفروشد. 


رس 


گفت: سعی کن که خدا نبیند تو را در جاهایی که نهی از آن فرموده, و ببیند 
تو را در جاهایی که امر به آن فرموده است. این وقت سلیمان گریه 
سختی کرد. 


یکی از حاضرین اپوحازم را گفت: که اين حرفها چه بود که در محضر امیر 
گفتی؟ گفت: ساکت باش حق تعالی از علماء عهد و پیمان گرفته که علم 
خویش را بر مردم ظاهر کنند و کتمان ننمایند, این بگفت و از نزد سلیمان 
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مالی از برای او فرستاد او رد نمود و گفت: والله من این مال را در نزد تو 


نمی پسندم تا چه رسد به خودم.(1) 


اما که و ای ار ام اه 
وصی پدرش محمّد حنفیه بود, و اهل خراسان را در آن زمان اعتقاد ان بود 
که او امام است و از پدر به وصایت میراث به او رسیده, و او نیز وصیت 
کرد به محمّد بن علی بن عبدالله بن عباس, و محقد وصیت کرد با ابراهیم 
الامام. پس خلافت به این جهت از وصیت به بنی عباس منتقل شد.(2) 


مولف گوید که: خواهد اه که ابراهیم وصیت کرد به سفاح, و ابومسلم 
در زوال ملک بنی مروان و استقامت دولت ال عباس.: تا به سعی و سفاح 


تیب فقوت فیدالله ان نو که در سته 9 مایمان هرن تهانا بد اد 


و در دهم با بیستم صفر سنه 99 در «مرح دابق» (4) از اراضی 
«قنسرین» سلیمان وفات پافت, و مدت دولت او دو سال و هشت ماه(ظ) 
و پنج شب, و به قولی دو سال و نه ماه و هیجده روز بوده, و سنین عمرش 
به سی و نه یا به چهل و پنج رسیده بود. 


و در همان سال ابوزید خارجه بن زید بن ثابت انصاری که یکی از فقهاء 


سبعء؟ مدینه است وفات کرد. 


[- تاریخ مختصر الدول, ص‌ 4 اللامامه و السیاسه, ط مصر» ج 2 ص‌‌ 
2 - 88: مروج الذهب, ج 3. ص 187. 

2- مقاتل. ص 123. ۱ 

3- سمیعه: ملک ال عباسی بوده و در ایام بنی امیه در انجا بودند. مولف 
رحمه الله. 

4- معجم البلدان, جح 2: ص 416 - 417. 

5- تاریخ مختصرالدول. ص 114. 
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ذکر خلافت عمر بن عبدالعزیز بن مروان 
(1) 


در سنه 99 که سلیمان از دنیا رخت کشید. عمر بن عبدالعزیز به خلافت 
رسید. و نقل شده که: سبب خلافت او آن شد که چون سلیمان را حالت 
موت ظاهر شد وصبت ‏ نامه نوشت؛ و جمله از اکابر و اعیان و وجوه 
فرذهان را بز آن شاهد. کر فت: و وصیت کرد که چون مرگ من رسید مردم 
ی ات ام ان ما 
۷۳ پس چون سلیمان رحلت کرد و از کار دفن او فارغ 
شدند ندای «الصلاه جامعه » در دادند, 7 ۱ 
مردمان جمع گشتند تا ببینند قبای خلافت برکی استوار خواهد شد. ژهری 
به پا خاست و فریاد برداشت که: ای مردم هر که را سلیمان برای خلافت 
تام پر وبا شد شما یه آن تب اضی.می باشید ‏ من بلین. 


پس وصیت نامه را خواندند نوشته بود که: عمر بن عبدالعزیز ز خلیفه است. 
پس از آن یزید بن عبدالملک و در آن وقت عمر در آخر مردم جای داشت؛ 
چون این مضمون را شنید کلمة استرجاع گفت. 


آن گاه مردم به جانب او شتاب کردند و دست و بازوی او را بگرفتند و به 
منبر بالا بردند, و منبر را پنچ پله بود عمر بر پله دوم نشست. اول کسی که 
با او بیعت کرد یزید بن عبدالملک بود. پس سایير مردمان بیعت کردند جز 
سعید و هشام, ان دو 


تاره کات که بت ار الطال خی تن اتات ی تاه 
الخاهام ی 50 5۱۰ رنه الحفاه موطیر ی 260-28۸ رد 
193. 
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تن نیز بعد از دو روز بیعت کردند. 


اک ۱ 
خاست و ؟ 


«آیها الثاس ! اّما نحن من آصول قد مَصَّث فروغها, فما بقاء فرع بعد أصله, 
و اّما الثاس فی هذه الدنی آقُراض تنقل فیهم المنایا, و هم فیها نصب 
المصائب, مع کل جرعه شرق, و فی_ کل اکله عُصَص, لا پنالون نعمه لا 
بفراق آخری, و لا یعثر معقر منکم یوما من عمره, الا بهدم آخر من آجله». 


و نوشت به عامل مدینه که ده هزار دینار در بین اولاد علی علیه السلام 
پخش کن. 


و مسعودی از بلاغت او نقل کرده که: وفتیٍ به یکی از اعمال خویش نامه 
توت به این عبارت: «قد که شاکیی مق شاکرمکر فاما اعتدلت و [قا 
اعترلت. والسلام».(1) یعنی: شکوه کنندگان تو بی حساب و 
شک کز اند کابت تاباب» با مر عخت غذالت. اویش با از مستوکومت پرحی 


ان خاکان رفک انیا رست را یه عد خود حففر فرمگی فستت: : آذم: 


ولادت عمر بن عبدالعزیز در شب شهادت حضرت سیدالشهداء علیه السلام 
بوده, و هم در ان شب متولد شده هشام بن عروه, و قتاده, و زهری» و 
اعمش. 


و بالجمله عمر بن عبدالعزیز مردی وجیه و اهل عبادت و نجیب(2) بنی 
امیه, و اعدل بدی مروان در رعیت بود مادرش دختر عاصم بن عمر بن 
الخطاب بود و او را عمر صغیر و عمر تانی می گفتند, و هم او را «آشج 
ی یا ان و و 
که فررمان طفولیت از اسب لکد مور حاصل فده نود و اشارمد. اوه 
توندین الولند است آین غبارت مغر ففه: الاقص و الاس اعدلا سی.مومان. 


و گاهی که بر خلافت مستقر شد عمال بنی امیه را معزول کرد و مردمان 


صالح 


1- مروح الذهب, ج 13, ص 196. ۲ 
2- قال رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم: فی کل حی نجیب الا فی 
بنی آمیه. (مولف رحمه الله) [الخصال. ص 108 ]. 
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خیراندیش را ب ای 


و از محاسن کارهای او آن که قدک را به اهل بیت رسول صلی الله علیه و 
الة: و تلم .رق. کرخ بعد از آن که عثمان تیول مروان کرده بود و به ایشان 
ند ی ها احل سه وال کی کلم ای احنهان. صف. کر 3 
متعرض ایشان نمی شد. 


و هم از مخامین اغفال ای ان که نت افیرا لموشین. علیه اتبلام را که 
معاویه تاسیس ان کرده بود و در ایام خلفاء سابقین بر او رواج داشت از 
میان مردم برداشت, و فرمان داد آیه مبارکه: «ربنا اغفرلنا و لاخواننا»,(1) 
و کریمة: «ِن الله یأمر بالعدل و الاحسان»(2) - الخ, در خطبه ها به جای 
من سای مس او سس ارات ام ای اس وان ۱ 


واتوادر سنیزت. ام سار است. و مجملا سیرة ظاهربة او از تسایر بتی. امته 
امتیاتی تمام-داشت. او از این جهت انشت که یکین دو تن از اکایر علمای 
شیعه در دم او توقف نموده با آن که شیعه او را غاصب خلافت و امامت 
می دانند و می گویند: چه معصیتی بالاتر از غصب این منصب عظیم است 
که در آن زمان حق حضرت امام محشد باقر علیه السلام بوده و عمر غصب 


کرد. 


و بالجمله, در ماه رجب سال صد و یکم هجری در «دیر سمعان»(4) از 
اعمال و «حمص»* از دنیا رحلت کرد و مدت خلافت او دو سال و پنج ماه و 
پنج روز. و مدت عمر او سی و نه سال بوده, و قبر او نیز در «دیر سمعان» 
است, و ببی عباس گاهی که اموات بلدی امیه را از گور بیرون آوردند و 
بسوختند متعرض گور او نگشتند. 


1- سورةه حشر (59). آیه 10. 

2- سوره نحل, آیه 90. 

3- اخبار الدول, ج 2 ص 40: مروج الذهب, ج 3. ص 193.. 

4- دیری است با صفا در نواحی دمشق, معجم البلدان, ج 2 ص 17<. 
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و جماعتی او را مرثیه گفته اند و اشعار فرزدق شا دز و کر غرم ه 
سید رضی رحمه الله در مرثیه او معروف است. و مطلع قصیده سید رضی 
در مرثیه او این بیت است. 


یاب عبدالعزیز لو بَکتِ آلع***ین قتو من أمیْة لبکینک(2) 
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ذکر خلافت یزید بن عبدالملک بن مروان 
(1) 


در عشر اخیر ماه رجب سنءة 101 که عمر بن عبدالعزیز از دنیا رخت 
بربست., یزید بن عبدالملک بن مروان سبط یزید بن معاویه بن ابی سفیان 

بر اریکه سلطنت نشست. و تا مدت چهل روز به سيرة عمر بن عبدالعزیز 
رفتار کرد آن گاه چهل نفر از مشایخ شام نزد او آمدند و قسم یاد کردند 
که خلفاء را در آخرت حساب و عقابی بیست. یزید فریفته گردید و از 


و نقل شده که: غلبه کرده تن او محبت جاریه «حبابه»(2) نام, و پیوسته 
با او در عیش و عشرت بود تا گاهی که حبابه بمرد, یزید از مرگ او سخت 
غمنده شد و عیشش منقص و عقل او ناقص گردید, و مدتی نگذاشت که 
مردة حبابه را دفن کنند, و پیوسته او را می بوسید و می بوئید تا آن که 
بدن «حبابه» متعفن شد و گندید, و مردمان خلیفه را بر این کار عیب 
کردند, اذن داد تا دفنش نمودند و خود بر سر قبر او مقیم شد.(3) 


دمیری و غیره گفته اند که: دیگر باره امر کرد تا قبر «حبابه» را نبش کردند 
و جیفه گندیدة او را از وود آمو دنه 


1- برای اطلاع بیشتر نگاه کنید به: الاخبار الطوال, ص 332 - 334: الاأنباء 
فی تاریخ الخلفاء ص 1<: تاریخ الخلفاء سیوطی, ص 268 - 269: تاریخ 
الخلفاء ابن يزید. ص 33: مروج الذهب, ج 3. ص 206. 

2- بدان که حبابه جاریة بود مغنیه, و در طرب و تغلی کامل بود, و حکایت 
تعشقات و طرب یزید [بن عبدالملک] با او در اخر جزء سیزدهم اغانی 
نوشته شد. (مولف رحمه الله) 

3- نک: تاریخ مختصر الدول. ص 115 - 116: اغاتی, ج 15, ص 122, ط 
دار الکتب: مروج الذهب, ج 3. ص 209. 
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و بالجمله, بعد از پانزده روز از مک «حبابه» گذشته, پزید نیز بمرد.(1) 


و نقل است که: ابوحمز خارجی گاهی بنی مروان را ذکر می کرد و مثالب 
ایشان را می گفت تا به اسم یزید ,می رسید می گفت: یزید نشانید 
«حبابه» را , بخ ظوف:ر آسشنت خوو و تسلا ید4 را در طرف چپ خود و گفت: 
می خواهم از طرب طیران کنم. پس طیران کرد به سوی لعنت خدا و 
عذاب الیم. 


خی اناخ. علات بزند در م1 ضفر سته. 102 رید چن عرات بن ابی 
ی وا ات 
که پدرش مهلب در زمان عبدالملک مروان از جانب حجاج ثقفی عامل 
خراسان بود و در ذی حجءة سنءة 83 وفات کرد و یزید به جای او نشست و 
قریب شش سال والی خراسان بود, ۳ آن که عبدالملک به اشاره حجاج او 
را عزل نمود و به جای او قتیبه ين مسلم باهلی را منصوب نمود. 


پس یزید به جانب عراق آمد حجاج او را سس و او را 
تعذیب نمود, و این به جهت آن بود که حجاج از او خوف داشت و بیم [ رت 

داشت که یزید دولتش قوی شود و او را ذلیل کند. و يزید در تعذیب و 
حبس حجاج ۱ ۷ 4 ۲ ۱۳ 
عبدالملک نزد برادرش ولید او را شفاعت کرد. ولید او را امان داد. این بود 
تا زمانی که سلیمان خليیفه شد دیگر باره او را عامل خراسان کرد. و ببود 
تا سلیمان بمرد و عمر بن عبدالعزیز خلیفه شد دیگر باره او را گرفتند و در 
محبس افکندند, و پیوسته در زندان عمر بن عبدالعزیز بود تا آن که در سنهٌ 
101 از زندان بگریخت و به جانب بصره و کوفه شد و مردمان را بر دور 
خود جمع کرد و به داعیه ریاست بنای مخالفت با سلطان نهاد, و به تدریج 


1- حیاه الحیوان دمیری» ۰ 1 ص‌ 107 

2- ایی صفره کتبت ظالم بن سراق ازدی است. و او از شیعه حضرت 
امیرالمومنین ۵ علیه السلام بوده, و در روز حرب جمل به خدمت آن حضرت 
1 و وفات یافت. و حضرت بر او نماز گزاشت. (مولف رحمه 
3- بدان که گفته اند که: بلدة جرجان که آن را آستراباد نیز گویند. از 
بناهای یزید بن مهلب بن ابی صفره است., و ان مدینه ای است مشهور 


عظیم و بزرگ در میان طبرستان و خراسان. (مولف رحمه الله) 
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کار او بالا گرفت و وین ففی شند کااآن. که پزید بن. غیذالحلی برادرش 
مسلمه را با پسر برادرش عباس بن ولید معروف به فارس بنی مروان را 
با جیش عظیمی به دفع او فرستاد, و جنگ سختی فیما بین واقع شد و در 
و 9 
رانا شایر اخف اسر مر که فال بکیتند 


پس یزید بن عبدالملک هلال بن احوز مازنی را به طلب آل مهلب فرستاد, 
۱ ۱ ده باشد گردن زند, پس 
هلال در تفتیش ایشان شد و هر کدام را که به حد بلوغ رسیده بودند گردن 
زد. 


و از ابن قتیبه نقل شده که گفته: « بقال: له وقع الی الارض من ضلب 
القهلب تلاث مأة ولد. و قال ابن خلکان: اجم علماء التاريخ علی أه لم 
ا لاس ارم مارا لاه الم ۱9 


و هم در ایام یزید سنة 103 عطاء بن یسار(2) مولی میمونه زوجه رسول 
صلی الله علیه و اله و سلم, و مجاهد بن جبیر, و جابر بن زید بصری وفات 
کردند. 


و در سنه 1004 وهب بن منبه و طاووس(3) بهائین وفات کردند, چنانچه 
مسعودی تکارت و به قولی وفات وهاب در اوّل سنه 10 1 بوده؛ تا نجه 
بعد از این نگاشته خواهد شد؛ و آبن خلّکان و ۰ تن اند که: امن 
ای رس اه ۱ اه وا و 
هشام بن. عبدالملک بز او تماز کزاشت:(2) 


و او تک از فقهاء عصر خود بوده و روایت او مناجات حضرت سید 
الساجدین 


2- درباره او نگاه کنید به: تذکره الحفاظ, 3 ۷ ص‌‌ 90 تهذیب الکمال, 3 
1 


3- بعضی اسم او را ذکوان و لقبش را طاووس می دانند. درباره او نگاه 
کنید به: وفیات الاعیان, ۳ 2 ص‌ 9 صفه الصفوه, 3 2 ص‌ 16 تهذیب 
ال ی را ور 

میات ااعران ع 2ص 56 
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را در حجر مکه و گفتگوی او با آن حضرت معروف است.(1) و او از علماء 
عامه به شمار رفته اگر چه صاحب روضات او را در طبقات خاصه به شمار 
اورده.(2) 


و نیز در سنه 104 (3)عامر ین شراحیل مشهور به علم , و معروف به 
شعبی (4) در کوقهبه .سر تن فجاه وفات کرد. 


و نیز در سنة 105 کثیر بن عبدالرحمن (3) خزاعی شیعی شاعر مشهور در 
مدینه وفات کرد, و او از شعراء حضرت باقر علیه السلام و از خواص ان 
حضرت بود» و وا رت را و او را بلند 
کرد و بر دوش گرفت. و اتفاقاً در روز وفات او عکرمه مولی عباس نیز 
در مدینه وفات کرد. مردم گفتند: امروز افقه مردم و اشعر مردم وفات 


کرد. 


و کثیر آحد عشاق العرب المشهورین به و صاحبته «عرّه» (بفتح المهمله و 
تشدید الزای) بنت جمیل بن حفص, و لذلک یقال له «کثیر عزه». 


و نوادر حکایاته کثیره. 


و کنر تصفیر گنیر. و صقر لأنه کان حقیراً شدید القضر. قال الوقاصی: 
1۳ 299۹۳ بالبیت, فمن حدنک اه یزید علی ثلائه آشبا رف لصافم 
وکان اذا دخل علی عبدالعزیز بن مروان بمصر یقول طأطا رسک لثلا 
که العف با کر سلیه مان عردالمای بت ار الی کیره فلا 
ورد علیه فاذا هو حقیر قصیر تزدریه العين, فقال: 


1- مناقب این شهرآشوب. ج 2 ص 272. 

2- او از علمای عامه است قطعا نگاه کنید به: خاتمه مستدرک» ج 2 ص 
319 و در این اثر شواهدی بر این مدعا اقامه شده. 

ی زیه نم آلشی امعخمه وکین ااع امعم ه فن اشرط 
الیاء المعجمه بواحده). هذه النسیه الی الشعب و هو بطن من همدان, و 


المشهور بها ابوعمرو و عامر بن شراچیل الشعبی من اهل الکوفه, کان من 
کبار التابعین وجلتهم و کان کان فقیها شاعرا, روی عن خمسین و ماه من 
اصحاب رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم. انساب سمعانی (مولف 
رحمه الله). [وفیات, ج3, ص 12: تهذیب تاریخ دمشق, ج 7 ص 149 ]. 

5- برای اطلاع بیشتر نگاه کنید به: وفیات الاعیان, ج4, ص 106. 
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نشب باتوی ید من آن.فراه ا فعال فهلا با امترالتقمتیی افانما ۲ 
پاصغربه, قلبه و لسانه, ان نطق نطق بالبیان و ن قاتل قاتل بالجنان. ون 
الذی آقول: 


تی الاجل التحیف فتزدربه***و فی آثوابه آسد زئیز «الأبیات» 
فاعتذر الیه عبدالملک و رقع مجلسه.(1) 


و در جمعه 25 شعبان همین سال یزید بن عبدالملک در ارض «بلقا» از 
اعمال دمشق وفات کرد جنازة او را حمل کردند و در مابین «جاأبیه» و 
«باب صفیر» در دمشق دفن نمودند. مدت عمر او سی و هفت سال, و 
ایام خلافت او چهار سال و 


یک ماه و دو روز به شمار رفته.(2) 


3 
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۳ لطنت هشام بن عبدالملک بن مروان و شهادت زید بن علی بن الحسین 
اشاره 


۷ 


در سنهة 105 در همان روزی که یزید بن عبدالملک از دنیا رخت بربست.؛ 
برادرش هشام به جای وی نشست, و او مردی احول و غلیظ و بدخو و 
موصوف به حرص و یخل بوده, ات از اموال در 9 آورد هیچ 
یی از خلفاء سابقین بر او اندوخته نکرده بودند, و نقل شده که: در سفر 
حجی جامه های او را سیصد شتر حمل می کرد. 


و چون هشام وفات یافت ولید بن یزید طریق احتیاط پیش داشت و از 
مالهای اندوخنة او صرف کفن و دفن او ننمود بلکه او را از قرض و عاریه 
تجهیز کرد. 


و در اخبار الدول است که ما بین هشام و ولید منافرت بود, لاجرم پس از 
مرگ هشام. ولید او را غسل نداد و کفن نکرد به عنوان احتیاط, تا آن که 
مرده هشام گندید. و بالجمله, زمانی سخت تر از زمان او بر رعیت 
نگذشت. و هشام مردی با تدبیر و سیاست بوده, و گفته شده که: در بنی 
امیه سه نفر در امور سیاسی بی نظیر بودند یکی معاویه بن ایی سفیان. 
دوم عبدالملک بن مروان. سیم هشام. و منصور دوانیقی در امر سیاست و 


و در ایام خلافت هشام سنه 108 قاسم بن محمد بن آبی بکر(2) وفات 
یافت 


1- برای اطلاع بیشتر نک : الاخبار الطوال, ص 325 - 237 , الأمناد فی 
تاریخ الخلفاء ص 31, تاریخ الخلفاء سیوطی. ص 269- 372, تاریخ 
الخلفاء ابن زیاده ص 23 - 34 ؛ الجوهر النعین, ص 98 ؛ مروج الذهیب, ج 
3 ص 216. 

2- درباره او نگاه کنید به . فقهاء المدینه السبعه, ص‌ 7 - 117. 
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در «فْدّید» بر وزن «رجیل» - و آن منزلی است ما بین مکه و مدینه - و 
قاسم سبط یزدجرد پادشاه عجم, و پسر خاله حضرت سجاد علیه السلام. و 
جد اثی حضرت صادق علیه السلام است و او یکی از فقهاء سبعه مدینه و 


الحسین علیهم السلام بوده چنانچه در خبری وارد شده.(1) 
[حسن بصری ] 


و در سنه 110 حسن بن پسار بصری وفات کرد, و بعد از چندی از وفات او 
گذشته محقّد بن سیرین بصری(2) وفات کرد, و ما بین حسن بصری و ابن 
سیرین منافرت تامی بوده به طوری که مثل شده: 


«جالس اما الحسن آو ابن سپرین علی سبیل منع الجمع دون منع الخلو, و 
دک آوست‌شاری اخلیها آضا کما ی فا باق دای قارع دی 
و جریر». 


و آبن خلکان گفته که بعد از صد روز از وفات حسن؛ آبن سیرین وفات 


کرد. 


و این سیرین در ناویل رقیا و تعبیر خواب بد طولی داشت.: و حکایات 
تعبیرات او معروف است. و او مردی بزاز بوده و پدرش بنده6 انس بن 
77 


و حسن بصری همان است که به فصاحب و بلاغت معروف بوده, از 
ابوعمرو بن العلا نقل شده که گفته: ندیدم فصیح تر از حسن بصری و 
حجاج بن یوسف ثقفی. گفتند: از این دو کدام فصیح تر بودند؟ گفت: 
حسن» و ولادت او در مدینه دو سال قبل از وفات عمر بن الخطاب واقع 


شند. 


و در همان شبی که حسن وفات کرد ابوعبیده نحوی بصری متولد شد. و 
نقل شده که: مادر حسن خیره کنیز ام سلمه 97 پیغعمبر بوده ,(3) و 
ی و ی ی 


خود را در دهان او می گذاشت و او را مشغول می ساخت و گاهی شیر از 
پستان ام سلمه بیرون می امد و 


1 مان امه ور و 

2- درباره ابن سیرین نگاه کنید به : طبقات المعتز له, ص‌‌ 7نقات عجلی, 
ص 405. 

3- وفیات الاعیان, ج 1, ص 354: تهذیب التهذیب, ج 1. ص 481. 
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اد سی کیوا ری کفتند: حکمت. و قصاخت خسن آن بر کت سای 2۱ 
۹ 


بوده. 


و بالجمله. صوفیه و اهل سئت(2) را اعتقاد تمامی است به حسن, و اکثر 
شیعه او را منحرف می دانند(3) از امیرالمومنین و ائمه طاهرین علیهم 
السلام. 


از برای او مطاعن ساره و ای اد کم ای سس اه 
السلام مواجهة او را لعن فرمود و او را لفتی(4) فرمود, و او را سامری 
ا ‏ و 


باشد, لاجرم پیوسته عمنده و حزین بود تا زنده بود و کان کمن رَجَع عن 
دَفن حمیم, , آو کخریندج صَل حماره 


و هم روایت کرده اند که: چون امیرالمومنین علیه السلام از جنگ اهل 
بصره مراجعت فرمود, به حسن فرمود: که چرا تو به جنگ حاضر نشد؟ 
گفت: به چهت آن که ندائی شنیدم که می گفت: قاتل و مقتول در جهنم 
است ! : حضرت فر مود: آن منادی برادرات ابلیس بوده, و راست گفته , 
قانل و فقتول لشگر مرثه دار است ۱51 


و هم از مطاعن حسن شمرده اند پاری نکردن او حضرت سیدالشهداء علیه 
الشلاض را و و ظیردلی : 


و نادری از علماء امامیه گفته (اند) که حسن در آخر کار از دوستان اهل 
ببت کته للم العالم. 


تیان کسد به ادج آلزهان فان ی کو د 6 29 آلامالی. مد 
2 نگاه کنید به: طبقات الصوفیه, ص 225 و 0 کشف المحجوب, ص‌‌ 
103. 

3- نگاه کنید به: کامل بهائی, 3 ص 0 8: تحفه الاخبار, ص‌ 145 و 149 


شذنه آلاخاتض 12 اار معرفة العال مر ی دراه آلادنه ج 
2 ص 395؛ بحارالانوار, ج 7 ص 137. 

لهتیت لمین ات که سادر حمتی ادن طعولیت اورا یه انی امد و 
کسی مطلع نبود و آن به زبان تبطیه یعنی شیطان, موّلف رحمه الله) 

5- بحار الانوار, ج 42, ص 131: الاحتجاج, ج 1 ص 404. 

6- الاحتجاج, ج 1 ص 402 - 403. 

7 کال سای اه ی 96 
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و بالجمله, هو من کبار مشایخ الصوفیه, و له حکم و مواعظ منها قوله - و 
قد سأل عن حال الدنیا - شغلنی توفع بلائها عن الفرح بلقائها. 


و منها: تفمّد الحلاوه فی ثلائه آشیاء: الصلاه و الذکر و قرائه القرآن, فان 
مخدتمو الا قاغلفوا ان الاب فان 


وصتها فملفما و ایت فیط لا شک فیمر اشبه شک دا رین فبه عم آآمونت: 


و نیز در سنهة 110 ابوالطفیل عامر بن واثله صحابی وفات کرد. و او هشت 
سال از حیات پیفمبر خدا را درک نموده, و به او ختم شد صحابه در دنیا. و 
شهراشوب دریافت شود. 


به فرزدق وفات کرد. 


و فرزدق از شعراء معروفین(1) است, و از اشعار اوست قصیده معروفه: 
یا صاجبی این حَلّ الجُودٌ و الرَمْ,(2) که در مدح علی بن الحسین علیه 
ره وا و | 
شیعه و سنی نقل کرده اند و از ملاحظه آن معلوم می شود که فرزدق در 
وق ی ی یا و ی 
قعروف. است که کفته: لو لاشعر القد ردق لدهت تلبت لفه العرب 


و علامه بهبهانی رحمه الله از ملا جامی صوفی سنی معروف نقل کرده که 

زنی از اهل کوفه فرزدق را بعد از مرگ او به خواب دید 0 

خدا با تو چه کرد؟ گفت: فر | آمر رید به‌ بر کت این قضیده که در مدیم غلن 
بن الحسین علیه السلام گفته بودم.(3) 


ای سا ارات کوع ام اما اس وه این تسده 
که در مدح ان حضرت است.(4) 


اه تیش کات سا فاص 
28 


4- نگاه کنید به : مقامع الفضل, ۳ 2 ص‌ 150 روضه المتقین؛ ۳ 14 ص‌ 
3 و 414: مجالس المومنین, ج 2, ص 495. 
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و ما بین فرزدق و جریر(1) شاعر پیوسته منافرت و مهاجات بود. و چون 
خبر وفات فرزدق به جریر رسید گریست و گفت: واه لت اعام َثّی 
قلیل البقاء من بعده, و لقد کان تُجمنا واحداً و کان کل واحد متا مشغول 
بصاحبه, و قل ما مات ضد او صدیق الا و تبعه صاحبه». 


و اتفاقأً در همان سال, و به قولی بعد از چهل روز جریر نیز وفات یافت. 


و علما اتفاق کرده اند که در اسلام مثل فرزدق و جریر و آخطل شاعری 
نبوده, و گفته شد که: اخطل نصرانی بوده و اهل ادب. شعر این سه شاعر 
را تشبیه کرده اند به شعر این سه شاعر زمان جاهلیت, فرزدق به زهیر, و 
جریر به اعشی؛ و آخطل به نابغه. 


و ز هیر والد کعب صحابی مشهور صاحب قصیده معروفه «بانت سعاد» 
خالش و خواهرش سلمی و دو پسرش کعب و بحیر و خواهرش خنساء 
تمام شاعر بوده اند. 


و نیز در سنة 110 وهب بن منبه یمانی صاحب اخبار و قصص متعلقه به 
ام اه الا تا ار اس اج سل 
۱ هفتاد و دو کتاب از کتاب الهیه 

لت کرده ام. و در سنهة 114 بنابر مشهور شهادت حضرت امام محمد 
۳ نا ده صتهی: سشهادت ار ,خضر نی را نا ری 


و نیز در سنه 114 يا یک سال بعد حکم بن عتیبه بتری زیدی کوفی وفات 
کرد. و از ابی مریم روایت شده که حضرت امام محمد باقر علیه السلام به 
من فرمود: 

« فل لِسَلَمّه بن کُهّیل و الحگم بن عتیبه: قفا آه.غیبا لن. تجدا غلما 
ضَحیحا الا آشياء حَتَع من عندنا آهل التیت».( )2 


و هم آن حضرت فرموده که: «حکم» هر چه خواهد به طلب علم به یمین و 
شمال برود. به خدا سوگند که نخواهد یافت علم را مگر در خانواده ای که 


الشعراء ص <3. 
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برایشان نازل شده 1(۰) 


و در سنة 115 عطاء بن ابی و( 
است وفات یافت, و گفته شده که عطا مردی بوده مشلول و لنگ و کور و 
سیاه رنگ.(2) 


و در سنة 117 حضرت سکینه بنت الحسین علیها السلام در مدینه وفات 
یافت. 


و هم در آن سال قتاده بن دعامه که یکی از علماء کبیر اهل سنّت است و 
کلام او را در تفسیر آپات ذکر می کنند در «واسط» وفات بافت؛ و او کور 
مادرزاد بوده. و آبن خلکان گفته: در «دجیل» غرق شده.(3) 


و نیز در سنه 117 عیلان بن غقبه(4) «ذوالژمه» شاعر در اصفهان وفات 
کرد. 


«و هو احد فحول الشعراء و آحد عشّاق العرب المشهورین بذلک, و 
صاحبته مَیّه. و کان ذوالرمه کثیر التشبیب بها فی شعره».(5) 


ثقات محدئین اهل سنت است وفات یافت. 


و در سنه 118 علی بن عبدالله بن عباس وفات کرد, و او جذ سفاح و 

منصور دوانیقی است. و امپرالممنین علیه السلام او را علی نام نهاد و 

ابوالحسن کنیه داد و «ابوالاملاک» از او تعبیر فر مود, و چون عبدالملک 

مروان خلیفه شد از شدت بغض و عداوتی که با امیرالمومنین علیه السلام 

داشت به علی گفت که: من طاقت ندارم که بشنوم نام و کنية علی علیه 

0 و نام خود را نز بد تغییر بده. پس کنیه خود را ابومحمد کرد 
مت ور 


س‌ 


وفات کرد, و 


1- رجال کشی, ج 2, ص 469, ح270. 


2- دانشمندان اهل ستّت به اتفاق او را که روایاتش در جمیع کتب صحاح 
سته موجود است. توثیق نمودند. نگاه کنید به: ثقات ابن حیان. ج 5. ص 
199 ۰ سیر اعلام التیلاءء, جظ, ص‌‌ 8 نقات عجلی, ص 22 

3- نگاه کنید به: نکت الهمیان ص‌ 30 2: دانشوران روشندل, ص‌ 103 

4- درباره او نگاه کنید به: الشعر و الشعراء, ص‌ 137« الاغانی, ۳ 7 ص‌ 
4 سمط لللألی. ص 81. 

ان ات الا اما وا ای هش 

6- درباره او نگاه کنید به: قراء فرات. ص 7< به بعد. 
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یلو ی جو بای آن خی با شنند. 


و در سنهة 122 ابوواثله . ایاس بن معاویه وفات کرد, و ابووائله در فطانت 
و ذکاوت کم نظیر بوده و حکایات فراست و فطانت او معروف است و 
حفاء ار ترا ان حلکان کر موجه 


و در سنه 123 يا یک سال بعد محمّد بن مسلم بن عبیدالله [بن شهاب ] 
بن عبدالله بن الحارت بن شهاب بن زهره بن کلاب, فقیه مدنی تابعی 
معروف به زهری(1) - به ضم زاء و سکون هاء - وفات کرد. 


بو قو زکرم علما الخمهور و آنتها غلیه خاء بلیفا, فیل:: آنه. فقو خفوظ علم 
الفقهاء السَبعه. و کان. |۱۰ جلسن خی بیته وضع کتنه. حوله فیشتغل بها کن 
کل شیف امفر الا فقالت له اهر آنه: عالله لته الک استن امن 
ثلاث ضرائر.(2) 


و کان جدّه عبدالله بن شهاب شهد بدرا مع المشرکین. قیل للژهری: هل 
شهد جدذک بدرا؟ قال: نعم, و لکن من ذلک الجانب (یعنی کان فی الصف 
الذی کان فیه المشرکون). 

و اختلف کلمات علمائنا فی مدحه و قدحه. و فصُّل صاحب الروضات فقال: 
[ثّه کان فی بدا آمره من جمله علماء آهل السنه و ندماء حزب الشیطان - 
آراد بهم عبدالملک بن مروان و بنیه , - تم ان علمه و ادراکه آدرکاه و 


ازشدام الی الحق لسن فص اه نی اراکز غمووتین الراجيم آلی آامام 
زین العابدین علیه السلام و فی زمره المستفیدین من برکات انقازنند 


الشرشه عم ذکر شواهه وتو ی ام دکری فر ام 


در انساب سمعانی است که: زهری به - ضم الزاء و سکون هاء - منسوب 
است به ژهره بن کلاب, و از تابعینت مدینه است و, ده نفر از اصحاب 
رسول را ملاقات کرده. و احفظ اهل زمان خویش بوده. در شب سه شنبه 
7 شهر رمضان سنه 134 وفات کرد در ناحية شام , و قبرش به «بیدار» 
مشهور و مزار است. 


1- درباره او نگاه کنید به: مشاهیر القضاء ص 11 - 31. 


تقریت آلتمیتع ون 207 702 


ص‌ : 103 
[زید شهید ] 


و هم در ایام هشام در اوائل ماه صفر سنه 121 شهادت زید بن علی بن 
الحسین علیهم السلام(1) واقع شد, و ما در کتاب منتهی در باب اولاد 
حضرت علی بن الحسین علیه السلام به احوال زید و شهادت او اشاره 
کر ور ۲ اکتا هت کم هت سا ین اع 
ها ار ای 
اصفهانی زیدی.(2) 


مسعودی در مروج الذهب فرموده که: چون زید اراده خروج کرد, با برادر 


کوفه 


[- زید بن علی بن الحسین علیه السلام ظهور کلمات نفسانی و مجاهدات 
او با مرده رد از تعریف است, صبت فضل و شجاعت او 
مشهور, و ماثر سیف و سنان او بر السنه مذکور, و احادیثت بسیار در 
فضیلت او وارد شده. و شک نیست که او مدعی خلافت نمود و یقین می 
دانست که مستحق خلافت حقیقی در زمان او حضرت امام جعفر صادق 
علیه السلام است., بلکه مقصود او از خروج بر متغلبان زمان انتقام کشیدن 
تارات اهل. الست علنهم الشلام بو که کان حقه الی الرضا هن ال ند 
علیهم السلام». و نقل شده که: چون او را تير زدند و از پشت اسب جدا 
افند. اف این سانلی. عون آنف کر هعمر. .ها افامانن هد المفامه. و درد 
خی اسر ور اشت که حول هرا تفر از اهل کوفه با ونخ یهت کر دنه 
موی دا وه هووم. قر علال ان احوال اه ار ارت کفد کد 
دست بیعت نو ان جناب داده بودند به سببی که در تواریخ مشهور و 
مسطور است از قول امامتش برگشته بیتش را شکستند گفتند: امام زمان 
امام جعفر صادق علیه السلام است و زید آن طایفه را مخاطب گردانیده 
گفت: «یا قوم, رفضتمونی». بعنی . : ای قوم, ترک بیعت من نموده از راه به 
ی اف هواس تاو ای بر رس اظا سای 1 
(مولف رحمه الله) نقل است که: چون خبر شهادت زید و صلب او به شام 
رسید حکم بن عباس کلبی اين دو بیت بگفت: صَلبنا لکم زیدا علی جذع 
تخله***و لم نر مهدیّاً علی الجذع یُصتَنْ و قسم بعثمان علیاً تفاهه***و 
مان شیر من غلی و اطیش و این دو بیت را چون حضرت صادق علیه 


السلام شنید فرمود: «اللهم ان کان عبدک کاذباً فسلط علیه کلبک» در آن 
ایام حکم کلبی متوجه کوفه گشت. از نفرین حضرت صادق علیه السلام 
شیری او را درید. حضرت صادق علیه السلام چون شنید فرمود: «الحمدلله 
الذی انجز لنا ما وعدنا».(مولف رحمه الله) [حبیب السیر, ج 2, ص 85 1- 
6 ]. 

2- مقاتل الطالبیین,. ص 124 - 139, تحقیق از سید احمد صفر. 
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نشاید, چه ایشان اهل غدر و مکر می باشند, و در کوفه شهید شد جد تو 
امیرالموّمنین , و زخم زدند بر عم تو حسن بن علی, و شهید شد پدرت 
حسین بن علی علیهم السلام, و در کوفه و اعمال ان ما اهل بیت را شتم 
کردند. پس اخبار فرمود زید را به مدت دولت بنی مروان و آن چه متعقب 
می شود ایشان را از دولت بنی عباس. زید ابا 


کرد از قبول نصیحت آن حضرت., و پیروی عزم خود نمود در مطالبه حق از 
بنی مروان. 


را ان ی 2 
همدیگر را ملاقات نخواهیم نمود. 


و ابتداء خروج زید از آن شد که در «رصافه»(1) که از اراضی «فتّسرین» 
است بر هشام داخل شد, و چون وارد مجلس او شد جایی از برای خود 
نیافت که بنشیند و هم از برای او جایی نگشودند, لاجرم در پایین مجلس 
بنشست و رو به هشام کرد و فرمود: 


«لیس آ حذ یکبِرٌ عن تقوی اللو, و لا بصُرٌ دون تقوی الله, و آتا آ تک 
بتقوی الله فائّفه». هشام گفت: ساکت باش لا ام لک, تویی آن کسی که به 


حبال خلافت افعادم منحال آن که:تم فرزند کیرش من باشتی ؟۲ 


۳9 9 و ی ار ای ار 
الغایات»: پستی رتبه مادران موجب پستی قدر فرزندان نمی شود [و این 
باز نمی دارد ایشان را از ترقی رسیدن به پایان ]. 


پس فرمود: مادر اسماعیل کنیزی بود از برای مادر اسحاق, و با آن. که 
مادرش کنیز بود حق تعالی او را مبعوث به نبوت فرمود, و فرارداد او را 
پدر عرب. و بیرون اورد از صلب او پیغمبر خاتم خیرالبشر صلی الله علیه و 
آله و سلم, اینک تو مرا , ی ات 


لغت «الرصافه». 
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خواند که صدرش این است. 

رده الخوف و آزری به***کذاک من یکره حرّ الجلاد 

ح ای خی راحه***و الموث خَتمٌّ فی رقاب العباد 
آٍن بْحدٍث اللة له دوله***یترک آثار العدی کالژماد 

پس از نزد هشام بیرون شد و به جانب کوفه رفت. 


قراء و اشراف کوفه با او بیعت کردند. پس زید خروج کرد و یوسف بن 
عمر نقفی(1) عامل عراق از جانب هشام حرب او را آماده گشت. همین 
که تنور حرب نافته شد اصحاب زید بنای غدر نهاده و نکث بیعت کرده و 
فرار کردند. و باقی ماند زید با جماعت قلیلی , و پیوسته قتال سختی کرد 
تا شب داخل شد و لشکریان دست از جنگ کشیدند. و زید زخم بسیار 
برداشته بود و تیری هم بر پیشانیش رسیده بود, پس حجامی را از یکی از 
قرای کوفه طلبیدند تا پیکان تير را از جبهة او بیرون کشد, همین که حجام 
ان تیر را بیرون اورد زید دنیا را وداع نمود. 


پس جنازة او را برداشتند و در جوی آبی دفن نمودند, و قبر او را از خاک و 
گیاه پر کرده و آب بر روی آن جاری نمودند, واز آنتخجام نی بیمان. گر فتند 
که این مطلب را آشکار نکند همین که صبح شد حجام نزد یوسف رفت و 
موضوع قبر زید را نشان او داد, یوسف قبر زید را شکافت و جنازه او را 
بیرون اورد و سر مبارکش را جدا کرد برای هشام فرستاد. هشام او را 
مکتوب کرد که زید را برهنه و عریان بردار کشد, یوسف او را در کناسة 
کوفه برهنه بر دار اویخت., و به همین قضیه اشاره کرده بعضی شعراء بنی 
- لعنهم الله - و خطاب به آل ابوطالب و شیعه ایشان نموده و گفته: 


صلبنا لَکَمْ یداً علی جذع تخله***و لم أَر هدیا علی الجذع یَصلَّب 


آن گاه بعد از زمانی هشام برای یوسف نوشت که: جذه زید را , به آتش 
بسوزاند و خاکسترش را به باد دهد.(2) 


1- عموزادة حجاج ثققی سفاک معروف. 


2- مروج الذهب, ج 2 ص 206 - 208. 
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و ابوالفرج روایت ت کرده که: زید بر دار آویخته بود تا ایام خلافت ولید بن 
یزید. پس همین که یحیی بن زید خروج کرد ولید نوشت برای یوسف « ما 
بعد فاذا اتای کتابی فانظر (فانزل خ ل) عجل آهل العراق فآحرقه و انسفه 
قی: الم تفا والسلام». 


به زیر اورد و سوزانید و خاکسترش را در فرات به باد داد. 


و در جمله از روایات است که: چهار سال برداو آوبخته. نود از ان او را 
فرود. آهردند .و شوز آنیدند: و هم روایت است که: شخصی در خواب دید 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را که تکیه بر دار زید کرده بود و با 
مردم می فرمود: ایا با فرزند من چنین می کنید؟(1) 


مسعودی از هیتثم بن دی طائی روایت کرده, و او از عمرو بن هانی که 
گفت: ۰ بیرون شدیم در زمان سفاح با 1 عباسی به جهت نبش 
کردن گورهای بنی امیه, پس رسیدیم به قبر هشام, او را از گور بیرون 
اوردیم, دیدیم بدنش هنوز متلاشی نشده بود و اعضایش صحیح مانده بود 
جز نرمه بینی اش , عبدالله هشتاد تازیانه(2) بر بدن او زد. پس او را 
بسوزآنید. 


آن گاه رفتیم به ارض «وابق» سلیمان را از گور در آوردیم, چیزی از آن 
نمانده بود جز صلب و اضلاع و سرش , او را هم سوزانيديم, و هم چنین 
کردیم با سایر مردهای بنی امیه که قبرهای ایشان در قنسرین بود, پس 
رفتیم به سوی دمشق و قبر ولید بن عبدالملک را شکافتیم هیچ چیز از او 
نیافتیم, پس قبر عبدالملک را شکافتیم چیزی از او ندیدیم جز شئون سرش 
, قبر یزید بن معاویه را کندیم چیزی ندیدیم جز یک استخوان, و در لحدش 
خطی سیاه و طولانی دیدیم مثل این که در طول الحد خاکستری ریخته 
باشند, پس تفتیش کردیم از قبرهای ایشان در سایر 


افانل الظالیوه ص139 
2- بعضی گفته, ظاهرا زدن هشتاد تازیانه به هشام به جهت حد قاف بوده. 
چه ظاهرآ به جناب زید فحش مادر داده بود. (مولف رحمه الله) 
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بلدان و سوزانیدیم آن چه را که یافتیم از ایشان.(1) 


9« در روز چهارشنبه ششم ربیع الخر هشام در رصافه «فئسرین» 
وقات 


یافت, و آن در سال صد و بیست و پنجم هجری بود, و مدت عمر او پنجاه و 


لریه 


سال, و سلطنت او قریب بیست سال طول کشید.(2) 


2 
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ذکر دولت ولید بن یزید بن عبدالملک بن مروان و مقتل یحیی بن زید 


اشاره: 
(1) 


در سنة 125, روز وفات هشام. ولید پلید بر سریر دولت آرمید. و او مردی 
خبیث السیره و ملحد و بد کیش و معروف به فسق و جور بود. او به هیچ 
گونه ملتزم به ظواهر اسلام نبود, و پیوسته به شرب خمر و غنا و لهو و 
لعب و انواع فسق و فجور و طرب اشتغال داشته, و هیچ یک از بنی امیه 
مثل او شرب خمر نکردند. 

امر کرده بود برکه(2) مملو از شراب کرده بودند, گاهی که طرب بر او 


غلبه می کرد خود را در آن «برکه» می افکند و ند آان.فی. اشاهید که. آتر 
نقص در ب رکه پدیدار می گشت .(3) 


ون ار مین کار اند آنسته که نی رود ملید حاحه به انم امد 
دید دخترش را که با دایه اش نشسته, بر زانوی وی بنشست و ازاله بکارت 
وی کرد, دایه او را گفت: دین مجوس پيیشه کردی؟ ولید این شعر بخواند: 


من راقت الثاس مات ها «غما خ د» 
و فاز باللذه الجشور(2) 


وا ای آلخدید در طی اخبار حففای رفن کردم هد یک زور شسلیمان 
برادر 


1- برای اطلاع بیشتر نگاه کنید به: الاخبار الطوال. ص 347 - 349: تاريخ 
الخلفاء سیوطی, ص 272 - 275: الانباء فی تاریخ الخلفاء ص 51 - 52: 
تاریخ الخلفاء ابن يزید. ص 24: الجوهرالثمین, ص 100: مروج الذهب, ج 
و 4 2 

3- اخبارالدول, ج 2 ص 52. 

4- این داستان و بیت در اغانی, ج 7, ص 60 - 61 نیز آمده است. اخبار 
الذفل: جح من 92 .تارنخ الخمیس:. 2.ض 320 ظ,بروت: فا 
الصدور, ج 1. ص 340. 
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ولید در مجلسی گفت: خدا لعنت کند برادرم ولید را که او مرد فاجری بود, 
و مرا تکلیف به فاحشه کرد (یعنی تکلیف به لواط نمود). کسی از خویشان 
وی با وی گفت: ساکت باش, به خدا قسم که اگر او قصد کرده باشد همان 
کرده است !(1) 


و در جمله از کتب اهل سئت است که: یک شب موذن اذان صبح گفت, 
ولید برخاست و شراب خورد و با جاربة که او هم مست بود در آویخت. با 
او نزدیکی کرد و قسم یاد نمود که با مردم نماز نکند جز او, پس لباس خود 
را به وی پوشانید و آن جاریه مست را با الايش جنابت و منی به مسجد 
فرستاد تا با مردم نماز گزاشت ((2) 


و هم در اخبار الدول و تاریخ خمیس است: که آن کافر عزیمت حح کرد و 
اراده کرد که بر بام تجرژع, کوّوس عقار, و نیل لذت بوس و کنار کند !(3) 

و هم در اکثر کتب مسطور است که از جمله حیات الحیوان دمیری و ادب 
الدین و الدنیای ماوردی باشد که: یک روز ولید پلید به قرآن مجید تفأل 


کرد. اين آیه آمد «و استفتحواء و خاتِ 1 بان کته 3 فران را فر هم 
گذاشت و او را ۳ 0 را تير زد که پاره 


پاره شند؛ و این شعر بخواند. 
هددْنی بجتارٍ عنید**قها آنا ذاک جَبَاُ عنیذ 
اذا ما جئت ریک بوم خشر***ققل پا رب مَرّقنی الولیدٌ(5) 


و حکایت تعشق او با زن نصرانیه در تزئین الاسواق داود انطاکی مذکور 
است.(8) 


و مسعودی در مروج الذهب نقل کرده که: یک وقت ابن عائشه مغتی نزد 
او امد 


221 
ار ری ره وروت 


4- سورخ ابراهیم (14): آية 15. 

5- و نیز نگاه کنید به: نهایه الارب. ج 21, ج 484: الفخری. ص 134: البدء 
و التاریخ. جح 6, ص 53: مروج الذهب, ج 3. ص 228: حیات الحیوان, ج 1: 
ص‌ 03 1: تاریخ الخمیس, ۳ 2 ص‌ 0 الاغانی, ۳ 7 ص‌ 9 
السفر افص و 1۵ 
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و به این ابیات تغتی کرد: 

انی رآیت صبیحه التحرٍ ***خُورا تعین(1) عزیمه الضّبر 

و خرجث آبهی الأْجر مُحتیبا***فرجعث قوفوراً من الوزر 


ولید گفت: احسنت والله, و او را به حق عبدالشمس سو گند داد تا اعاده 
کند, اجابت کرد. بازش 9 داد, اعادت کرد. همچنین این 
شجره ملعونه را ار کرد و استعاده نمود, و ابن عائشه اجابت 
کرد, تا به خودش رسید و ؟ 


به جان من باز بخوان, باز خواند. حالت طرب در وی اثر نمود, بنا کرد 
اعضای ابن عائشه را بوسیدن. پس از فرق سر تا پایین یکایک اعضای او را 
بوسید تأ به مذاکیر او رسید ! خم شد تا او را ببوسد ابن عائشه رانهای خود 
را فراهم اورد و او را مستور کرد. 


ولید گفت: والله دست برنمی دارم تا نبوسم, پس حشفه او را بوسید ! 
| ام ماه مایم اه کم ها وا نی سرا 7 
بیرون کرد و بر این عائشه بیفکند و خود برهنه و عریان ایستاد تا لباس 
برای او آوردند. او هم امر کرد که هزار دینار برای اين عائشه بیاورند, و 
استری فرمان داد تا آوردند و ابن عائشه را سوار کرد و گفت: باید بر استر 
بر تساط.من مشتی کنی که آتشی باینده در جکر من افرو‌ختن| وا 


و هم در مروح الذهب در کامل مبژد است که ولید سو ۶ عقیدات خود را 
افشا کرده این شعر بخواند. 


تلَقّب بالخلافه هاشمی***بلا وحي آتاه و لا کتاب 


فقل لله یمتغّیی طعامی***و قل لله یَمتعّیی شرابی(3) 


آ ور فیس طاحفرا کفین غزيمه آلصیی مرو آلذهبه خ و ین 
217 


2 مروج الذهب, ج 3. ص 227 - 228. 
3- همان. 
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و ولید این کفر مخصوص را از یزید دریافت نموده و او از ابوسفیان, و ولید 
بعد از این به فاصلء چند روزی کشته شد. 


و از صفات معروفه ولید آن است که کنیزهای پدرش را که منکوحه پدرش 
بودند و اولاد از وی اورده بودند وطی کرد و معروف بود در زمان خلفاء 


و در اخبار الذول از مسند احمد و هم در تاریخ خمیس از ذهبی نقل شده 
که:, روایت ت کرده از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که فرمود: 
«لر تن فی هذه الأیّه رَجْل بقال له الولید, [و] هو آشة لهذه آلات فن 
فرعون لِقومو».(1) 


و بسی عجب است از قاضی عیاض که گفته: ولید یکی از خلفاء اثنا عشر 
است که در حدیث متواتر النقل متفقْ علیه بین الخاصه و العامه منصوصند. 
(2) 


هر خر ول ات ساب دب مایق رون کم رای متس 
و سه بلیه مبتلا شده بود, و کمتر بلیه او ان بود که از ناف خویش بول می 
کرد ! 


و بالجمله, چون فسق و فجور ولید پلید فاش و شایع شد مردم کمر 
عداوت او را بر میان بستند و جملگی بر او خروج کردند و اهل دمشق 
ار 2 و لباس خلافت بر 
پسرعمش پزید ناقص بیوشانند. پس پزید را ۹ ۳ 10 
او حلیف و متفق شدند که او را اعانت کنند 


تا با ولید قتال کند, و در آن وقت ولید به طلب صید به ناحیة «تدمر» بیرون 


شده 


1- نیز نگاه کنید به: امالی سید مرتضی, جح 1 ص 79: الاغائه حزین لاهیجی 
با تحقیق این بنده: تاریخ الخلفاء, ص‌ 274 تاریخ | لاسلام, ص‌ 299 اخبار 
ی ها اه ۰ص ای 


سیوطی,ج 2 ص 139: مجمع الزوائد, ج 5 ص 240 وج ۰7 ص 313: 
کنزالعمال, ۳ 1 ص‌‌ 57 2 البدایه و النهایه, ۳ 0 ص‌ 242 

2- نگاه کنید به . شفاء الصدور, ۳ 1" ص 344. عجیب تر ان است که این 
حجر عسقلانی در کتاب ارشاد الساری گوید: ان چه قاضی عیاش اختیار 
کرده نیکوترین و بهترین اقوال در تعیین خلفای دوازدگانه است. 
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بود, پس یزید ساخته جنگ ولید شد و کارزار عظیمی ما بین ایشان واقع 
گردید تا آخرالامر ولید مغلوب شد و به قصر خود فرار کرد و متحصن شد. 
لشکر یزید دور قصر را احاطه کردند و بالاخره داخل قصر شدند و ولید را 
به بدتر وجهی بکشتند و سرش را بر سور قصر اویختند و تن او را در خارجح 
باب فردیس دفن نمودند. و مسعودی فرموده که: مقتل او در «بحراء» - 
یکی از قراء دمشق - واقع شد در دو روز به آخر جمادی الاخر مانده سنه 
1926 و مدت دولتش یک سال و دو ماه و بیست و دو روز, و مدت عمرش 
به چهل سال رسیده بود و در بحراء دفن شد. (انتهی ).(1) 


۳ ۳ ۳ 
که عمرو بن هبيرة والی را عزل نمود, و مدتی خالد والی عراقین بود تا در 
سنة 120 که هشام او را عزل کرد و یوسف بن عمر ثقفی پسرعم حجاح 
را به جای او نصب کرد, یوسف خالد را بگرفت و در محبس افکند و در 

اما سته 25 1 که اه ل سامت اند ود اه زا به مر نی کت 


گویند: خالد مردی بود به سخاوت معروف و هم گویند: عربی بر او وارد 
شد و گفت: من به دو شعر تو را مدح کرده ام و توقع دارم که ده هزار 
درهم و خادمی مرا جایزه دهی , گفت : بخوان, خواند: 


لزمت «تعم». حثی کانک لم تکن***سمعت من الاشیاء شین سوی نعم 


و انکرت «ل», حتی کاألک لم تکن***سمعت بها فی سالف الذهر و الأمم 
1 او را ده هزار درهم و خادمی عطا کرد.(4) 


ارات و لور ی وا انز 
رای ی ها اه 

3- قسری: (به فتح قاف و سکون سین وراء مهمله) منسوب است به قسر 
که بطنی است از قیس. و قیس بطنی است از بجیله:(انساب سمعانی) 
و 

رات ان مس 297 
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و لکن در اغانی ابوالفرح او را از بخیلان شمرده, و حعایاتی از بخل او نقل 
کرده, و هم نقل کرده که: او مخنث بوده و مادرش نصرانیه بوده و به حکم 
ان که (با علی کی شود مخثث دوست) با امیرالمومنین. بی اندازه دشمنی 
و عداوت داشت و کلماتی از ان ملعون در سب ان جناب نقل کرده که 
نقاش شایسته نیست, بلکه حکایاتی. از آو تقل کرده که معلوم می شود آن 
کافر زندیق و ملحد بوده «لعنه الله علیه».(1) 


و نیز در روز وفات خالد, محمد و ابراهیم دو پسران هشام بن اسماعیل 
مخزومی که هر دو از اخوال هشام بن عبدالملک بودند, در حبس یوسف بن 
عمر هلاک شدند. و یوسف آیشان را به امر ولید حبس کرده بود, و مادامی 
که در حبس بودند و تعاس شگنحه ج اب بودند, و این به سبب بفغضی 
اه می خواهم خون 
خواهی پسر عم «عرجی» را بکنم, و «عرجی» عبدالله بن عمرو بن عثمان 
بن عفان است که محمد بن هشام مخزومی مذکور او را در زندان حبس 
کرد, تازیانه بسیار بر او زد, و در بازار او را بگردانید, و مدت نه سال او را 
در حبس داشت تا وفات کرد. و در ایام حبس خود اشعاری گفته که از 
جمله این بیت معروف است: 


اضاغونی و أقْ فتی آضاعوا***لیوم کریهه و سداد تغر 
«ح زر 4 موضعی. است به :که 
و هم در اوائل سلطنت ولید خروج کرد یحیی بن زید بن علی بن الحسین 


علیه السلام به جهت نهی از منکر و دفع ظلم شايعة اموبه, و در پایان کار 
کشته گردید. شایسته باشد کیفیت مقتل او را به طور اختصار در اینجا درج 


کنیم: 

مقتل یحیی بن زید بن علی بن الحسین علیهما السلام 

مکشوف باد که چون زید بن علی بن الحسین علیه السلام در سنة 121 در 
کوفه شهید شد و یحیی از دفن پدر فارغ شد. و اصحاب و اعوان زید 


متفرق شدند و با یحیی باقی نماند جز ده نفره لاجرم یحیی شبأنه از کوفه 
بیرون شد و به جانب «نینوا» 


[- الاغانی, 0 5 ض‌ 1د. 
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رفت. و از آنجا حرکت کرد به سوی مدائن. و مدائن در آن وقت طریق 
خراسان بود. یوسف بن عمر ثقفی والی عراقین برای گرفتن یحیی, خرَیث 
کلتی را به مداین فرستاد, بحیی از مدائن به خاتش «ری» شتافت و از 
«ری» به «سرخس» رفت و در «سرخس» بر یزید بن, عمرو تیمی وارد 
شده و مدت شش ماه در نزد او بماند. جماعتی از مُحکمه(1) خواستند با 
او همدست شوند به جهت قتال با بنی امیّه. یزید بن عمرو, یحیی را از 
همراهی ایشان نهی کرد و گفت: چگونه استعانت می جویی بر دفع اعداء 
ی ار ار اه وس 
یحیی ایشان را جواب داد و از «سرخس» به جانب «بلخ» رفت و بر 
حریش بن عبدالله شیبانی ورود کرد و نزد او بماند تا هشام از دنیا برفت و 


آن گاه یوسف بن عمرو برای نصر بن سیّار عامل خراسان نوشت که به 
سوی «جریش» بفرست تا یحیی را ماخود دار ش هر براق عقیل عاملن 
بلخ نوشت که «جریش» را بگیر و او را رها نکن تا یحیی را به تو سپارد, 
عقیل حسب الامر نصر بن سیار «جریش» را بگرفت و او را ششصد 
ار که را 
کشم, «جریش» هم سخت از این کار ابا کرد. «قریش» پسر «جریش». 
عقیل را گفت که با پدر من کاری نداشته باش که من کفایت این مهم بر 
عهده می گیرم و یحیی را به تو می سپارم. پس جماعتی را با خود برداشت 
و در تفتیش یحیی بر آمد و یحیی را یافتند در خانه ای که در جوف خانهة 
دیگر بود. پس او را با يزید بن عمرو که یکی از اصحاب کوفه او بود گرفتند 
و برای نصر بن سیار فرستادند, نصر او را در قید و بند کرده و محبوس 
داشت و شرح حال را برای یوسف بن عمر نوشت, یوسف نیز قضیه را 
برای ولید نوشت. 


ولید در جواب نوشت که: یحیی و اصحاب او را از بند رها کنند. یوسف 


1- محکمه: خوارج را گویند به سبب آن که کلمه لا خکم الا لله* را شعار 
خود کرده بودند. (مولف رحمه الله) * - شعار خوارج اقتباس از ایة 57 
سوره انعام است. 
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نمود و تحذیر از فتنه نمود؛ و هزار درهم با دو استر به وی داد و او را امر 


کرد که ملحق به ولید شود. 


و چون یحیی را از قید رها کردند. جماعتی از مالداران شیعه به نزد آن 
حداد رفتند که قید یحیی را از پای او بیرون کرده بود, با وی گفتند که آن 
قید آهن را به ما بفروش, حداد آن قید را در معرض بیع در آورد و هر کدام 

می خواست ابتیاع کند دیگری بر قیمت او می افزود تا قیمت آن به 
بیست هزار درهم رسید, آخرالأمر به جملگی آن مبلغ را دادند و به شراکت 
خریدند, , پس آن قید را قطعه قطعه کرده قسمت نمودند و هر کس 
0 :0 


و بالجمله , چون یحیی رها شد, به جانب «سرخس» رفت و از آنجا به نزد 
عمرو بن زراره والی«ابرشهر» شد. عمرو یبحیی را هزار درهم بداد تا نفقة 
خود کند و او را بیرون کرد به جانب «بیهق» که اقصی بلاد خراسان باشد, 
یحیی در «بیهق» هفتاد نفر با خود همدست نمود و برای ایشان ستور خرید 
و به دفع عمرو بن زراره عامل ابرشهر بیرون شد, عمرو چون از خروج 
عبدالله بن قیس عامل «سرخس» و برای حسن بن زید عامل «طوس» که 
به «ابرشهر» روند و در تحت فرمان عمرو بن زراره عامل او شوند و با 
یحیی کارزار کنند. 


پس عبدالله و حسن با جنود خود به نزد عمرو رفتند و ده هزار تن از 
عساکر و جنود تهیه کردند و جنگ یحیی را آماده گشتند. 


یات سار سک اسان آود فان کار کی و در 
پایان کار عمرو بن زراره را بکشت و برلشکر او ظفر جست و ایشان را 
منهزم و متفرق کرد و اموال لشگرگاه عمرو را به غنیمت برداشت. پس از 
ان به جانب «هرات» شتافت و از « هرات» به «جوزجان»-که مابین 
«مرو» و «بلخ» و از بلاد خراسان است وارد شد, نصر بن سیار, سلم(1) 
بن احور را با هشت هزار سوار شامی و غیر شامی به 


1- سالم (خ ل). 
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جنگ یحیی فرستاد. پس در قرية «ارغوی» تلاقی دو لشکرشد و تنور جنگ 
تافته گشت. یحیی سه روز و سه شب با ایشان رزم کرد تا انکه لشکرش 
کشته شد و در پایان کار, در بلوای جنگ تیری بر جبهه(1) یحیی رسید و از 
با دز اه و هید کردید. 


پس چون ظفر برای لشکر سلم واقع شد و یحیی کشته گشت. آمدند بر 
مقتل او و بدن او را برهنه کردند و سرش را جدا نمودند و برای نصر 
فرستادند. نصر برای ولید فرستاد. پس بدن یحیی را در دروازه شهر 
«جوزجان» بردار آویختندر و ۳ بدن 5 ب دار آویخته ۳ ۳ "ارکان 
ابومسلم اهر و دای دولت ۳ و وان تجیی ۱ رد 
جسد یحیی را از دار به زير آورد و او را غسل داد و کفن نمود و نماز بر او 
خواند و در همان جا او را دفن نمود, پس نگذاشت احدی از آنها را که در 
خون یحیی شرکت نموده بودند مگر آن که بکشت. پس در خراسان و سایر 
اعمال « عردهان ها یک هه عرای یی به با داشن, و در آن شال .هر 
مولودی که در خراسان متولد شد یحیی نام نهادند.(2) 


و قتل یحیی در سنه 125 واقع شد. و مادر او «ریطه» دختر ابوهاشم 
عبدالله ابن محمد حنفیه بوده.(3) 


و دعبل خزاعی اشاره به قبر او نموده در این مصرع: بو اخدخ پأرض 


الجّوزجان محلها» )4 


و در سند صحیفه کامله برخی از مطالب متعلقه به یحیی اشاره شد., و 
لخصش 


1- پیشانی. 

2 مروج الذهب, ج 3, ص 213. 

3 مقاتل الطالبین؛ ص‌‌ 1008-103: و این بجّت در منتهی الامال, ۳ : ص‌ 
7 به بعد آمده بود و این جا تکرار شده است. 

4- دیوان دعبل الخزاعی. ص 126 تحقیق دجیل. 
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آن که: متوکل بن هارون راوی صحیفه می گوید: در زمانی که یحیی متوجه 
به خراسان بود به خدمتش رسیدم و سلام کردم گفت: از کجا می ایی؟ 
گفتم: از حح , پس احوال اهل بیت و بنی عم خود را که در مدینه بودند از 
من بپرسید, و من خبر دادم تا آن که گفت: پسر عمم جعفر بن محفد علیها 
السلام را ملاقات کردی؟ گفتم: بلی. گفت: دربارة من از او چه شنیدی؟ 
گفتم: فدایت شوم د ولنیت ندارم آن چه شنیدم نقل کنم, گفت : مرا از 
مرگ می ترسانی ؟بگو آن چه را که شنیده ای. گفتم: خبر داد که تو شهید 
می شوی, و مانند پدرت زید بر دار اويخته می شوی, یحیی از شنیدن این 
خبر صورتش تغییر کرد و این ایه مبارکه را تلاوت کرد: «یمخو اللة ما یشاء 
و یثبت و عنده ام الکتاب».(1) 


پس بعد از کلماتی چند که با هم گفتگو کردند یحیی گفت: نزد من صحیفه 
اي اشت ادها هویم فط کرد آربونن کین اس عم 
السلام, و به من وصیت فرموده که آن را محفوظ ۳ و از غیر اهلش 
سک وی سا مت از ور 
1 
حسن بن حسن بن علی علیهم السلام, چه من می دانم که فرمایش پسر 
عمم جعفر در اخبار از قتل من حق است و از پدرانش به وی رسیده, و 
می ترسم چون کشته شوم به دست بنی امیه افتد و از مردم کتمان ان 


به مدینه رفتم و شرفیاب خدمت جعفر بن محمد علیه السلام شدم و 
حدیث خود را با یحیی برای آن حضرت نقل کردم. پس آن جناب گریست و 
حزنش بر یحیی شدید شد و فرمود: خدا رحمت کند پسر عمم یحیی را و 
ملحق فرماید او را به آباء و اجدادش. الخ.(2) 


[- سوره رعد» آنة 9د. و نیز نگاه کنید نه: الصحیفه السجادبه الکامله, ص‌ 
4 - 8 اثبات الهداه, ۳ 4 ص‌ 99 ۳ 36 به نقل از صحیفه سجادیه. 
متویاضی اتسالکین: 1 هن 69 12۸ 
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مت سوق روم الا از رس او اه مر وم 
الم وم مشش هی شاه سم زا فد وید داد 
سلطنت را از ایشان بر طرف کرد. و چون هشام. زید بن علی بن الحسین 
را شهید کرد. خداوند سلطنت را از ایشان برطرف کرد, و چون ولید, پحیی 
زا نم کی تم ای ات اما ار اه کصفت 
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ذکر خلافت یزید و ابراهیم پسران ولید بن عبدالملک بن مروان 


اشاره 
۷9 
(2) 


همانا يزید بن ولید بن عبدالملک در شب جمعه بیست و سیم جمادی الاخر 
سنه 126 علم خلافت برافراشت. مردم شام پسر عمش ولید را از خلافت 
خلع کردند و دست بیعت با پزید دادند. آن گاه یزید فرمان قتل ولید داد و 
گفت: هر که سر او را بیاورد صد هزار درهم جایزه بگیرد. 


اصحاب او به جانب «بحراء» که نام قربه ای است از دمشق شتافتند و 
دور ولید را احاطه کردند, ولید گفت: حال من در امروز مثل حال عثمان بن 
عفان است. پس بر او ریختند و خونش بریختند و سرش را جدا کردند و در 
دمشق بگردانيدنده پس از آن بر سور دمشق آویختند. 


آن گاه امر خلافت بر یزید مستقر شد, پس یزید طریق نسک و عدالت را 
پیش داشت و بر طريقءة عمر بن عبدالعزیز سلوک کرد, و او را ناقص می 
و و و کر 
معروفه «الناقص و الأًشج آعدلا بنی مروان» ۱31 اشاره به او و عمر بن 
اف اروت 


1- برای اطلاع بیشتر نگاه کنید به: الاخبار الطوال, ص 349 - 350: الاأنباء 
فی تاریخ الخلفاء ص 52: تاریخ الخلفاء سیوطی, ص 275 - 276: تاريخ 
الخلفاء ابن یزید. ص 4 - 5د3: الجوهر الثمین؛ ص‌ 103: مرو الذهب, ۳ 
رن ۱ 2 

2 برای اطلاع بیشتر نگاه کنید : الاخبار الطوال. ص 351-350؛ الأْتباء فی 
تاریخ الخلفاء ص 52؛ البلد و التاريخ, ج 6 , ص 53-52 تاریخ الخلفاء 
سیوط. ص 276- 278 

3- ولید و عمر بن عبدالعزیز نسبت به سایر اموی ها عادل بودند, و این 
منافات ندارد با این که نسبت به عدول اهل حق ظالم باشند. 
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و فضیلت می دادند. 


و پزید» اول خلیفه بود که مادرش ام ولد بوده, و ببی امیه از وقوع این امر 
خیلی احتراز داشتند به جهت تعظیم خلافت , و هم به سیب آن که شنیده 
تون کف ساطلت اسان یت تما فارشا اند دا 
خواهد شد. 


و مدت خلافت پزید از زمان قتل ولید تا وقتی که وفات او رسید پنج ماه و 
دو شب بوده, و در روز یک شنبه هلال ذی حجه سنءة 126 در دمشق وفات 
کرد و ما بین «باب جابیه» و «باب صغیر» مدفون گشت. و سنین عمرش 
هل وش و 


اک نه به چهل رسیده بود. 

[کمیت ] 

و در همان سال مادح اوحدی لاأال احمدی, ابوالمستهل. کمیت(1) بن زید 
اسدی رحمه الله وفات کرد. و مدایج کمیت مر اهل بیت علیهم السلام و 


حدیت حضرت باقر علیه السلام با او معروف است. و ما به برخی از مدایح 
کمیت در کتاب منتهی الاامال اشاره کردیم, و از اشعار اوست: 


و توم الوح توح غدیر م2*** آبان لَذ الوصیة(2) و أطیعا 
و لک الرژجال تیبایغوها***قَلم آر مثلها خطبا(3) بدیعاً ( فضیعاً خ . ل) 


فان نوی که کمتت بصد آ ان آشعای هه کات خرن امه ا یه 
یف سای ۱ 


به: تاسیس الشیعه, ص‌‌ 199 معالم العلماء؛ ص 1<1: الشعر و الشعراء, 
ص 385. 

مج خی مان ورعتهی ااعال: ول ید 

3- در بعضی منابع: خطرا منیعا. 
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دید که با وی فرمود بگو: 
و لم آَر مِثل ذاک الیو بوما***و لم آر مثلَة حفا أضیعا(1) 


و هم از اشعار او قصیده هاشمیات معروفه است که بعد از آن که انشاء 
کرد. برآی فرزدق شاعر خواند. فرزدق او را تحسین کرد و آمر به اشاعه 
ان نمود. پس به جانب مدینه رفت و به عرض حضرت باقر علیه السلام 
رسانید, حضرت او را دعا کرد به عبارتی که رسول خدا صلی الله علیه و 
اله و سلم در حق حشان فرموده بود.(2) 


نیتن کمیت به نز عیدالله بن خستن. و سایر جتی هاشم رفته و ان اشتعار را 
1 برای ایشان. پس عبدالله بن معاویه بن عبدالله بن جعفر جامه از 
پوست بگرفت و چهار طرف آن را به دست کودکان خود داد و در خانه های 
بنی هاشم گردش کرد و گفت: ای بنی هاشم, این کمیت است که در حق 
تا 
خون خود را در نزد بنی امیه در معرض ریختن در اورده. پس هر چه ۳ 
را ممکن می شود برای صله او بياورید. 


پس هر که هر چه ممکنش بود از درهم و دینار در آن جامه پوستی می 
کردند, حتی ان که حلی و زیورهای خویش را از بدن بیرون کردند و برای 
کمیت اوردند. 


پس جمع شد از برای کمیت مقدار صد هزار درهم, پس عبدالله آنها را به 
برد کت اور مت ۱ انس سای سید ان 


فان نی می خواشم خه ان که خر مان دولت دشمنان خود می باشیم 
و در دست ما چیزی نیست, و این مقدار را جمع کردیم و در اوست زیور 
زنان چنانچه می بینی. 

کمیت گفت: پدر و مادرم فدای شماها باد, همانا زیاد عطا کردید, و من 


غرضم در مدح شما خوشنودی خدا و رسول بود و از شما چیزی نمی گیریم 
۹49 


ع ‏ ی ص ات اه ار ی 


2 عبارت این است: لا زلت مویداً بروح القَدس ما دَیّیت عنا اهل البیت. 
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صاحبانش رد کن. و هر چه کردند قبول کند او قبول نکرد.(1) 
و از برای کمیت فضائل بسیاری نقل شده. 


و از ابوعبیده مروی است که گفته: اگر نبود از برای بنی اسد منقبتی جز 
بودن کمیت از ایشان هر اینه کفایت می کرد ایشان را. 


و از طائفه بنی اسد منقول است که می گفتند: ما فضیلتی داریم که هیچ 
یک از عالمیان ندارند, ی ص وا رت از ما نییست 
هکر آن: که ندکتی: از کمیت به ارث برده به سبب آن که کمیت در خواب 
خدمت رتول اضداء ضلی. اللم. علیه و اله و سم برسنده حخصریت. فرجوو: 
بخوان برای من قصیده: «طربث و ما شَوقاً ی الییض آطرّت» چون کمیت 
آن قصیده را که همان هاشمیات اوست بخواند, حضرت دعا کرد به برکت 
در حق او و قوم او فرمود: «بورکت و بورک قومّک».(2) 


و کمیت به علاوه آن که شیعه و شاعری مجید بوده. مردی فقیه و خطیب و 
نسابه و حسن الخط ۵ گارزفین. هه .زامی ه سخی. و دواد و صقام. را 
ی 


چون یزید ناقص از دنیا رخت بربست , ابراهیم برادرش بر حسب وصیت او 
بر تخت نشست و مدت چهار ماه يا دو ماه و ده روز مدت خلافت او بود, و 
لکن خلافت بر او مستقر نبود و در ایام او هرج و مرج و اختلاط و اختلاف 
کلمه پدید گشت., مردمان یک هفته او را بر خلافت سلام می دادند و یک 
هفته: بر خاافه آو عاقفی کم نهادند ,وس اه اغا قمی. کردندء خنایحه 


ثبایغٌ (براهیم فی کل جمقه**۳ لا ان آمرا آنت والیه ضائغٌ(3) 


و بدین منوال کار , بر او می گذشت تا گاهی که مروان بن محمد خروج کرد 
و از جزیره داخلن دمشق شد و قنال او را اماده گشت. ابراهیم چون 


نداشت لاجرم طریق فرار را پیش داشت: مروان در ضدد او برامد تا بر او 


و و وه و و1 
2 وا ای ای 39 
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یافت و او را بکشت و جسدش را به دار آویخت. 

و از زمان ابراهیم و مروان سلطنت بنی مروان رو به ضعف و اضمحلال 
آورده تا وقتی که مروان ی و یک سره دولت از ایشان بگشت 
و به بنی عباس منتقل گشت 


و در ایام ابراهیم و به قول بعضی در ایام ولید(1) وفات حضرت باقرالعلوم 
علیه السلام واقع شد, و ما در منتهی شهادت آن حضرت را نگاشتیم. 
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ذکر سلطنت مروان بن محمّد بن مروان بن الحکم الجعدی المنبوز بالحمار و مقتل او 
اشاره 


۷ 


در روز دوشنبه چهاردهم صفر سنه 127 بعد از قنل ابراهیم در «دمشق» پا 
در «حزژان» -که یکی از دیار مصر است مردم با مروان بن محمد بیعت 


کردند. 


و مروان ملقب به «حمار» بود و سبب این لقب را مختلف گفته اند. و در 
اخبار الدول(2) است که مروان ملقب به حمار بود به سبب کثرت صبر او 
بر شدائد و مکاره حرب, و هیچ گاه از جنگ روی برنمی تافت, و از این باب 
است که می گویند «فلان َصبَرٌ من چمار فی الخروْب» 1 


و مقتل او در اوائل سنه 132 واقع شد, و ایام دولت او تا وقتی که کشته 
گشت پنج سال و ده روز و به قول دیگر پنج سال و سه ماه بود. 


و در ایام او در حدود سنهة 128 اسماعیل بن عبدالرحمن معروف به 
«سدی»(4) 


1- نگاه کنید به: عیون الاخبار الرضا علیه السلام, ج 1 ص 304, ح 64: 
بحارالانوار, ج 47, ص 162 و 178: مناقب این شهرآشوب, ج 4, ص 252: 
مهج الدعوات, ص 186, 192, 244. برای اطلاع نگاه کنید به: الاخبار 
الططوال, ص 369-351؛ انباء فی تاریخ الخلفاء ص 53-52؛ تاریخ الخلفاء 
سیوطی, ص 79-278 2؛ تاریخ الخفلاء ابن یزید, 36-5 ؛الجوهر الثمین؛ ص‌ 
6 روج الذفت ۶ کرصض 252 
2داخبار الدولء ‏ 2رص ود میم ناه کنید بها تازیه العلفاع وی ی 
8 الجوهر الثمین. ص 106. 
3 درباره این مثل نیز نگاه کنید به: الخبر و المثل فی تاریخ الاسلام, ص‌ 
4دد. 
4- سدی: (به ضم سین و تشدید دال مهمله, منسوب است به سدذه جامع). 
و الجعفی کسدی, نسبه الی الجمقی ین سعد العشیره من مذحج. و فی 
مجمع البحرین و الشَدّی: هی نسبة لاسماعیل السّدّی المشهور. قال 
۳ له کان ببیع المقانع والحْمَر فی سده مار تن الکوفه, و هی 
ما یبقی من الطاق المسدود. و جمع السده سده, وت را وق 


میزان الاعتدال المعتبر عندهم: |سماعیل الشْدی شیعی لا بلس به. و کان 
یشتم آبابکرٍ و عمر, و هو السَدّی الکبیر, و الصفیر اين قروان. (مولف 
رحمه الله) [مجمع البحرین. چاپ موشسه بعثت. ج 2 ص 830: میزان 
الاعتدال, ج 11, ص 236 / ۲907 
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کوفی مفسر مشهور وفات یافت. 


و هم در آن سال و به قولی در سنه 127 جابر بن یزید جعفی شیعی وفات 
کرد. و غرائب ب حالات او معروف است., و دمیری وفات او را در سنه 166 
گفته «و قال فی الدایه و فی المیزان للذهبی, عن جابر الجعفی انه کان 
بغول اه اارض علب بن آبی: ظالب علبه السلام: قال» وکان جابر الکعفی 
شتا بری ال جفوه آف ان هلا مرحم الب الفتا: ال »: 


۵ در تن 129 عاضنم نن, ابی.النجون بفدله. کوفی. که یکین ار فراع سبعه 
معروفه است در کوفه وفات کرد, و اسامی قراء سبعه(1) 


ان ور ند ای شاب اسان و 

استاد قرائت بشمر پنج و دو پیر***بو عمرو علا و نافع و ابن کثیر 

پس حمزه و ابن عامر و عاصم را***از جنس کسائی شمر و هفت بگیر 
نافع مدنی ابن کثیر از مه است***بو عمرو ز بصره اين عامر از شام 


پس عاصم و حمزه و کسائی کوفی*** این نسبت جمله شان بود 
بالانمام(2) 


۳ وس 
, پس قرائت ت مطوعی, و شنبوذی, و ابن محیصن کوفی, و سلیمان اعمش, 
و حسن بصری است. 


و بدان که از برای هر یک از قراء سبعه دو راوی است و اسامی قراء با 


[- نگاه کنید به: قر|ء القرآن اثر عبدامنعم هاشمی چاپ دمشق - بیروت؛ 
افرص ود 
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1 - نافع(1) بن عبدالرحمن بن اف نعیم مدنی, دو راوی او عیسی ملقب به 
«قالون» و عثمان ملقب به «ورش» است. و رمز ایشان (ابج) است. 


2- عبدالله بن کثیر(9) مکی و دو راوی او احمد بزی و محمد قنبل, و رمز 
ایشان ( دهز). 


3[ ابوعمرو بن العلاء المازنی النحوی البصری ,(3) دو راوی او یکی دوری 
است که از کسائی نیز روایت می کند, و دیگر یحیی سوسی است. و رمز 
ایشان (حطی [ است. 4- عبدالله بن عامر شامی ,(4) دو راوی او هشام و 


عبذالله تن دکوان شرسز آیشان (کلم ]۱ 


5 - ابوبکر بهدله حناط معروف به عاصم بن ابی النجود کوفی ,(5) دو 
۰ شعبه ابوبکر بن عیاش و حفص ابوعمرو البزاز, و رمز ایشان 
نصع ا. 


6- حمزه بن آبی جلیب کوفی ,(6) دو راوی او خلف و خلاد. و رمز ایشان 
(فضق ). 


7- کین بن حمزه کسائی کوفی نحوی ۳۵۲ دو راوی او ابوالحارت و حقفص 


1- متوفی 169 هجری. 
2 معروف به ابن کثیر متوفی 120 هجری. 
3- متوفی 154 هجری. 
4 متوفی 118 هجری. 
5- متوفی 128 هجری. 
6- متوفی 156 هجری. 
7- متوفی 189 هجری. 
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هذا الجدول المجزاء احدی و عشرین جز ء 
یدل علی رمز القراء و رواتهم منفردین 


هذا الجدول اربعه عشر سطراً بدل علی رمز القراء و روایتهم مجتمعین 
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عمر - نافع و ابن عامر 

سما - نافع و ابن کثیر و ابوعمرو 
حق - ابن کثیر و ابوعمرو 

نفر - ابن کثیر و ابوعمرو و ابن عامر 
حرمی - نافع و ابن کثیر 

حصن - الکوفیون و ابن نافع 


و بدان که اضبط قراتات واحب آن نزد علماء قرائت عاصم است. و لهذا 
فرانت ت او را در مصاحف اختیار کردئد و قرائت ت سایرین را به سرخی می 


و در سنه 131 مالک بن دینار بصری معروف به زهد و عرفان در بصره 
وفات کرد. و علماء سنت بز او کراماتی نقل کرده اند, و در سبب توبه او 
کلماتی گفته اند و هم کلماتی از او در زهد و موعظه نقل کرده اند. و این 
مختصر را گنجایش نقل آن نیست. 


و هم در ایام مروان, عبدالرحمن بن محمّد معروف به ابومسلم مروزی 
خراسانی خروج کرد و مردم را به بیعت ابراهیم بن محقد بن علی بن 
عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب ملقب به امام دعوت می کرد جچه آن که 
اعتقاد ۳ یه که اما بعقد ان اس اسان اش د سوه 
است و بعد از او فرزندان او ابوهاشم و بعد از او محمّد بن علی بن 
عبدالله بن عباس و بعد از او ابراهیم پسرش امام است. و پیوسته در بل 
خراسان مردم را به بیعت بنی عباس دعوت می کرد تا آنکه مردم با او 
شدند و امر او قوت گرفت. 

و نصر بن سیارکه در آن وقت از گماشتگان مروان در بلاد خراسان بود 
دولتش به ضعف و اضمحلال اورد و هر چه به مروان مکاتبه کرد و اعانت 
از آه خوانشت 


مروان نتوانست او را یاری کند و لشکر برایش روانه نماید, چه در آن وقت 
مبتلا بود 


ص : 189 


بدفع خوارج و جنگ با ایشان, لاجرم نصر بن سیار چون تاب مقاومت 
ابومسلم نداشت دست از خراسان کشید و به جانب ری سفر کرد و 
آنجا به «ساوه» رفت و از کثرت حزن و غصه رخت سفر به جانب ۳9 
بر بست و وفات کرد. و از آن طرف کار ابومسلم بالا گرفت و امارت 
خراسان بر وی صافی گشت. پس امر کرد مردمان را که لباس سیاه را 
شعار خود کنند و علم و رایات را نیز سیاه قرار دهند. 


مروان چون مطلع شد که ابراهیم الامام خیال سلطنت دارد و ابومسلم 
مردمان را به بیعت او می خواند, به گماشتگان خود نوشت که ابراهیم را 
هر جا یابند دستگیر نمایند. پس ابراهیم را در قربة «کداد» و «خمیمه»(1) 
دستگیر کردند و برای مروان فرستادند. مروان او را در ۳/۹ زندان 
کرد و چندی در زندان بود تا آن که اتباتی بر از آهک کردند و سر آو را در 
قیان آن انبان تمو‌دند, ابر آهیم مدتی دست. و با زد تا جان تسلیم کرد. 


و در ایامی که ابراهیم در حبس بود چون از خلاصی خود نومید گشت 
وصیت نامه نوشت و خلافت را برای برادر خود عبدالله سفاح قرار داد, و 
آن وصیت نامه را به شخصی سپرد و گفت: 0 ان 
هرگاه که من کشته شوم به سفاح برسان. 


و چون ابراهیم کشته شد و آن مکتوب در «حمیمه» به سفاح رسید, منصور 
برادر خود را با عبدالله بن علی عم خود با جماعتی از اهل بیت خویش 
طلبید و به موازرت و همراهی ایشان به جانب کوفه شتافت. او در «دومه 
الجندل» داود بن علی و سلیمان فرزند او نیز با سفاح ملحق شدند و به 
سرعت تمام به کوفه رفتند و در کوفه مردم را به بیعت سقاح خواندند, 
هار ده یت عته هی کون ۵ در مخ یقت آه ای آصتنه ه آنن. تفت در 
سال صد و سی و دوم بود. 


پس شاخ تشک امسصلمه خلال را که دار این یه کر اه انشاره خواهد 


شد با 


1- خمیمه, (به ضم مهمله و فتح میم), قریه ای است در حدود شام که از 
علد: بن عبدالله بن عباس و اولاد او بوده در ایام بلنی امیه. (مولف رحجمه 
الله) 
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خود ضم کرد و در کوفه عم خود داود بن علی را خلیفه گذاشت, و عم 
دیگر خود عبدالله بن علی را به قتال مروان فرستاد. 


عبدالله با عساکر خراسان راه پیمود تا در «زاب موصل» در دوم جمادی 
الاخر سنه 132 با مروان تلاقی نمود و کارزار سختی فیمابین ایشان واقع 
شد , لشکر بنی عباس ظفر یافتند و بسیاری از لشکر مروان را بکشتند و 
تشتار هم آز یشان در آب ری کستنور مه غذه‌گرفی ار بت امیه اسننخصد 
تن به شمار رفته, و اما از غیر بنی امیه عدد بی شمار بوده. 


پس لشکر مروان منهزم شدند, و در روز شنبه بازدهم همان ماه مروان نیز 
هزیمت جست و به جانب «موصل» فرار کرد, اهل موصل او را راه ندادند, 
از آن جا به«حران» رفت و مقام مروان و خانه و خزائن او در «حران» 
بود. 


و اهل «حران» با امیرالمومنین علیه السلام در نهایت نلصب و عناد بودند. و 
پیوسته آن حضرت را سب می کردند, حتی آن که بعد از رفع سب آن 
جناب از بین مردمان, اهل «حران دا ترک نکردند و می گفتند: «لا صلاح 1 


۷ تراب». 


و بالجمله , مروان از ترس عبدالله در «حران» توقف ننمود و يا اهل بیت 
خود و جماعت بنی امیه و بقیه عساکر و جنود خود از «حران» بیرون شد و 
به جانب «نهر اردن» و «ذ ین» سفر کرد. 


عبدالله بن علی به جانب «حران» آمد و قصر مروان را خراب کرد 
خزاین و اموال او را غارت نمود, آنگاه به جانب دمشق رفت و اهل دمشق 
را محاصره کرد, و ولید بن معاویه بن عبدالملک را با جماعتی بسیار از 
مردم شام بکشت. و یزید و برادر او را با عبدالجبار بن یزید بن عبدالملک 
اسیر کرد و برای سقاح فرستاد. سفاح امر کرد ایشان را بکشتند و در 
حیره به دار آويختند. 


آن گاه عبدالله به جهت دفع مروان به جانب «نهر اردن», سفر کرد, 
عبدالله در نیمه ذی قعده سنءة 132 به «نهر اردن» رسید و جماعت 
بسیاری از بنی امیه که زیاده از هشتاد تن بودند بکشت. 
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و دمیری و غیر او گفته اند که: امر کرد فرشی بر روی کشتگان بنی امیه 
بکستردند, آن گاه با اصحاب خویش بر روی ایشان بنشست و طعام طلبید 
و مشغول به خوردن طعام شدند در حالی که بنی امیه در زیر ایشان ناله و 
اضطراب می کردند و جان می دادند. عبدالله گفت که این روز مقابل آن 
روزی که بنی امیه حسین بن علی: را بکشتند. و مقابلت نخواهد نمود. 


مذحجی به دفع 0 حرکت 0 و در «بوصیر» که از ظ «فیّوم» 
است مروان را دریافتند و تا وارد شدند او را محاصره نمودند و طبل جنگ 
زدند, و ندای «یا لثارات ابراهیم» در دادند. 


این وقت مروان در کنیسة بوصير بود, چون صدای هیاهوی لشکر شنید, 
شمشیر کشید و بیرون دوید» لشکر بنی عباس دور او را احاطه کردند و با 
وی جنگ کردند تا او را بکشتند. 


پس عامر بن اسماعیل امر کرد سر او را قطع کردند و زبانش را بریدند و 


و از عجائب امر آن که قبل از این واقعهمروان یکی از خدام خود ,را 
شنیده بود که تمامی کرده. زبانش را بریده بود و همین گربه زبان او را 
خورده بود. 


و نقل شده که در این واقعه, عبدالحمید کاتب مروان نیز مقتول شد. و 
عبدالحمید همان است که در کتابت و ادبیات مهارتی تمام داشته و در 
بلاغت به او مثل می زدند. 


حتی قیل: فتحت الرسائل بعید الحمید, و ختمت یابن العمید, و من کلامه 
لمن کان خطم زدیا آطل جلفه قلمک و آسهنها, و حرف قطتک و آیمنها, 
ففعل فجاد حَطة. 


و بالجمله , چون در روز یک شنبه بیست و هفتم ذی حجه سنة 132 مروان 
کشته گشت و دولت بنی امیه منقرض گشت. عامر بن اسماعیل داخل شد 


در 


زنان و دختران مروان در ان جای داشتند, و بر بساط مروان بنشست و 
بقیه طعام 
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مروان را بخورد, چه آن که قبل از ان که مروان به قتل رسد طعام برایش 
حاضر کرده بودند و مشغول به خوردن بود که لشکر بنی عباس رسیده 
بودند. مروان را فرصت نشده بود که از طعام فارغ شود. لاجرم دست از 
طعام کشیده بود و رو به حرب آورده بود, و بقیه طعام او بود که قسمت 
عامر گشت. 


پس از آن عامر, دختر مروان را برای عیش با او به مجلس خود طلبید و او 
دختر بزرگ رو و عاقل و سخن دان بود, چون بر عامر وارد شد. او را 
خطاب کرد که : ای عامر, از برای موعظت تو در این روز گار غذار همین 
بس است که بر فرش مروان بنشینی و طعام خاص او را بخوری و به 
مصباح او استضائه کنی و با دختر او منادمه کنی, پس از خواب غفلت بیدار 
ی و۱0 بر این روزگار بی وفا ۰ مبند, چه, روزگاری که اين نحو با مروان 


و او را از نزد خود دور کرد 


زجر بلیغی از او نمود, و امر کرد که در ازاء این کار ناستوده صدقه دهد و 
به نماز و سه روز روزه کفارة این فعل قبیح نماید و لشکر عامر نیز روزه 
بگیرند. 


و مسعودی روایت کرده: که چون عامر از کار مروان بیرداخت. خواست تا 
داخل آن کنیسه شود که زنان و دختران مروان در آنجا ود چون نزدیک 
آن جا شد خادمی را دید که شمشیری برهنه بر دست گرفته و منع از 
دخول می کند. عامر فرمان داد تا او را بگرفتند. 


دستگیر شد گفت: ای امیر. مروان مرا امر کرد که چون کشته شود با 
اش فش رنان وان میا کردن دنم الحال مرا تکشیه که‌,هیزات 
رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم را که در نزد خلفای بنی امّه بوده و 
به مروان رسیده به شما نشان دهم و غير از من کسی از موضع ان 
اطلاعی ندارد و اگر من کشته شوم مفقود خواهد شد. 


پس آن خادم را مهلت دادند گفت: همراه من شوید تا شما را بنمایانم, پس 
حفر کنید 
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جون زمین را کندند برد و قضیب و مخصرل(1) رسول خد | را بیافتند که 
مروان پنهان کرده بود که به بنی هاشم نرسد. 


فا ادا لته عرسا ی للم سرام تا روا ات و اس 
دست به دست به خلفای بنی عباس منتقل شد, و به قولی مروان برد 


حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم را در روز قتل خویش در بر 


بنین غامر زنان, و دختران» جواری مروان را با آنچه. انسیر کرد بودند 
برای صالح بن علی فرستاد, چون ایشان به نزد صالح رسیدند, دختر بزرگ 
۳۹ 1۷ ای عم امیرالمومنین. حق تعالی تو را در دنیا و 
اخرت حافظ باشد., اما دختران تو و دختران برادر تو می باشیم. عفو خود 
را شامل حال ما گردان و از کشتن ما چشم بپوشان. 


صالح گفت: یک تن از شما را زنده نخواهم گذاشت, آیا پدرت فرزند 
برادرم 


ابراهیم را در«حژان» نکشت؟ 


آیا هشام بن عبدالملک زید را مقتول نساخت و در کناسة کوفه او را به دار 
نکشید؟ 


آیا یوسف بن عمر از جانب هشام زوجة زید را در حیره نکشت؟ 
آیا ولید بن زید, یحیی بن زید را شهید نکرد؟ 

آیا این زیاد پسر زنا زاده. مسلم بن عقیل را شهید نساخت؟ 
میم آماه خسن له ام را ال ود 
آیا زنان و حرم آن جناب را اسیر ننمود؟ 


آیا زنان اهل بیت پیغمبر را مثل اسیران در مجلس خود در محضر اهل شام 
جاح نود دیکر اشفا مین ار آ سا یره رت رسول صلی الم یه 


الله) 
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دختر مروان گفت: با این همه چه شود ما را معفو داری و کرم خود را 
شامل ما گردانی؟ 


کف ی مات کوم. آلحالن اک یاه واه سا شسم فل 
کر ار مه | فش را مساو اه وال روم سای کف الحال که ما 
در مصیبت می باشیم چه جای عروسی است.: پس ما را به «حران» 
انار امسر جسرانت‌ن داز فلی ود عم کر کف خن منم 


0 به جانب «حرّان» رفتند. اهل بیت مروان چون به «حران» رسیدند 

به گریه و شیون بلند کردند و گریبان چاک زدند و بر مروان گریه 
ِ و چنان در عزای مروان گریستند که لشکر عباسیین نیز به 
گریه در امدند. 


و چون سر مروان را برای سفاح نت و در نزد 0 سفاح سجده ای 
وهای اوو ار کاخ سر نو کیو ‏ عفت الخهد لاه که عظال 2 
خون خود از تو و از خط تو نمودم, بر ال 9 امام حسین علیه 
5 امیه بکشتم , و در ازای زید بن 

بن الحسین علیه السلام استخوانهای هشام را سوزانیدم, و در عو ض 
۲ را مروان را بکشتم, دیگر باکی از مردن ندارم, پس دیگر باره 
رو به قبله کرد و سجده طولانی نمود و برخاست و نشست در حالی که 
روبش از خوشحالی برافروخته شده بود. 


و مدت سلطنت مروان تا زمان بیعت مردم با سقاح پنج سال و هفتاد روز 
بوده و تا زمانی که کشته شد پنج سال و ده ماه و دو روز بوده, پس از 
زمان بیعت مردم با سفاح و قتل مروان هشت ماه بوده. «والله العالم». 


«تذبیل » 


چون دولت امویه به پایان رسید» شایسته دیدم که تذییل و تزیین کنم این 
مقام را به ذکر چند آیه و حدیثی در مثالب بنی امیّه, و اکتفا کنم : به آن چه 
علماء اهل سئّت نگاشته اند: 
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بدان که امیه(1) بنابر مشهور پسر عبد شمس بن عبدمناف و برادرزادة 
هاشم و مطلب و نوفل است. و بنی امیه دو فرقه اند: 


زو اعیاص که «ابوالعاص؛ و عاص.: و ابوالعبص, و عیبص» و اولاد ایشان 
بود, و عثمان و ال حکم از اعیاص شمرده می شوند و ال ابوسفیان از 


و در قرآن مجید در چند آیه شریفه اشاره به ایشان شده از جمله این آیه 
مبا رکه است «و ما جعلنا الرقیا التیٍ آریناک فتنه للناس و الشجرح 
الملعوتة فی القرآن و تحَوْفْهم قما پزیذهم الا طغیاناً کبیرأ».(2] 


خلاصه معنی چنان است که: ما قرار ندادیم خوابی را که تو دیدی مگر 
امتحان مردم. و هم چنین شجرة ملعونه در قران را و می ترسانیم ما 


بزر 


فخر رازی در تفسیر کبیر گفته: سعید بن المسیب روایت ت کرده که پیغمبر 
خا علی له سره ات ام بر حوات فد که سس ای مس خر اه 
جست و خیز می کنند چنانچه بوزینه 


1- و لکن بعضی از محققین گفته اند که: امیّه پسر عبد شمس نبوده, بلکه 
غلامی بود از اهل روم و چون حلیف عبد شمس بود به او منسوب گردید. و 
دیب این مه ان که جون هه وید درز بعصی از بات ود که ۷ 
ققف ان نموه .وق در عراز او کوشت که: لیس المهاجر کالطلیق, و 
الصریح کاللصیق. و معاویه انکار آن نتواننست نمود. ی 
است آن که به بلی امیه تایل شده آیه شریفه اول سوره روم بنابر 
قرائت غلبت (به فتح) سیغلبون به ضم. (مولف رحمه الله) 

2- سوره اسراء (17), ابه 60 


3- نگاه کنید به : تفسیر کبیر و تفسیر در المنثور در ذیل آیه: السبعه من 
السلف, ص 206: کنزالعمال, ج 7, ص 142: تبیان, جح 6, ص 494: مجمع 
البیان, ج 3, ص 424: تفسیر البرهان, ج 2, ص 424 - 425: تفسیر ضافی, 
جح 1, ص 975 النصائح الکافیه, ص 142: تفسیر عیاشی, ج 2 ص 297: 
الفوائد الطوسیه, ص 515: تفسیر طبری, جح 15, ص 77: تاریخ طبری, ج 
1 ص 356: العمده. ص 452 - 453: بحارالانوار. ج 31 ص 525: 
کنزالعمال, ج17, ص 142: طرف من الأنباء و المناقب, ص 228 و 280: 
الغدیر, ج 8. ص 248. 
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جست و خیز می کند. پس محزون کرد او را اين کار.(1) 


و هم در آن زه تفسیر و تفسیر نیسابوری است که ابن عباس گفته: شجرة 
ملعونه در قران مراد از او بنی امیه اند و حکم بن ابی العاص و اولاد 
ایشان.(2) 


اولاد مروان بر منبر او بالا می روند, و خواب خود را برای ابوبکر و عمر 
نقل کرد و با ایشان در خانه خلوت کرده بود, چون برخاستند شنید که حکم 
خواب را نقل می کند, و پیغمبر عمر را متهم کرد در افشاء سر خود. چون 


معلوم شد که حکم گوش داده بود او را طرد کرد.(3) 


ی ها 
می نمایند مانند بوزینگان؛ فرمود: این ۱ ایشان است در دنیا که به جزای 
اسلام ظاهری به ایشان داده می شود, کنابه از ان که در اخرت نصیبی 
ندارند. 


و قریب به این کلام در کشاف است با نسبت به روایت. 


و در بحار از عمده ابن بطریق حلی از تفسیر ثعلبی به دو طریق این حدیت 
روایت شده است.(4) 


و ابن ابی الحدید هم از امالی ابوجعفر محمد بن حبیب آورده در ذیل 
حدیثی مبسوط, که عمر از کعب پرسید: در اخبار شما امده که خلیفتی از 
آن کیست؟ گفت: [بعد ] از پیغمبر و دو نفر از اصحابش به دشمنان او رسد 
که با ایشان جنگ کرد. [و ایشان با او جنگ کردند] عمر گفت: «اّا لله و اّ 
الیه راجعون» و روی به ابن عباس آورد و گفت: شنیدم از رسول خدا صلی 
الله علیه و آله و سلم شبیه اين کلام. شنیدم که می گفت: لَیضَعدَنّ بنو 
افهای یماد تا وروی اه و ی و ای رمرم 


۱0۰ 0 ی 


4 و نیز نگاه ِ به: عمده. ص 518 ۰ ۳ 9. ص‌ وود ط 
افست. 
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واوم ی ۳۰ «و ما جَعلنا». (الایه). 


که گفته: 2 
و ناچار بنی هاشم قاطبه تا حدیثت صحیحی نداشته باشند چنین گمان نکنند. 


و بالجمله, تفسیر شجره ملعونه به بنی امیه از کتب تفسیریه فریقین بس 
ظاهر و هویدا است. او از محاسن این تفسیر و بدایع اين تأویل جمله « 
قمَا ۳۹ الا طغیانا کش الط است کم‌شان احسمال داد نید اسم بازشه: 
ق عم طعیا :تن اه به جهت مالعه بیط دغوی این که او جتدان.ظاعی. آزشت 
که گویی از افراد حقیقت طفیان شده, و ذکر خصوص او به جهت آن کار 
قظیم ی گام بر کرو داعیه هانله اشته که مفعه ی با شتا وا ید لاو 
واقعة حژه و احراق بیت و سایر شنایع اعمال اوء چنانچه در ذیل اخذال او 


و از جمله آیاتی, که ماوّله به تج امیه شده این آیه مبا رکه است: «الذین 
تیا تعمه‌ااات کفرا ۵ احلوا فعفیم اه التواره حم تصاو اه نع القرار. 
(3) 


چنانچه از عمدة اين بطریق نقل شده که او از تفسیر ثعلبی روایت ت کرده 
می گوید که: عمر بن الخطاب گفت: «هماأ الأفجران من قریش: بنو 
المغیره و بنوامیه». 


پس مهلت داده شدند تا روزی.(4) 


مذکور.(د) 


و هر دو آیه در مقدمه صحیفه کامله مذکور است.(6) 
1- سوره اسراء؛ بخشی از آية 00 


2- نگاه کنید به: شفاه الصدور, ۳ ۷1 ص‌ 1 - 332. 
3- سوره ابراهیم (14), اب 8- 29. 


4 مور 19 که الدر اتف خر 94 یار آلاتوات ور 60 
افشت: اتبات هدام 2 ره و9 راز واحدیت در فیط 

و هار الانمارج ررض حور.ظ افست: 

6ریاض السالکین؛ ج 1 ضن 186. 


ص : 198 


و مراد از «نعمه الله»؛ در اين آیه مبارکه رسول خدا و اهل بیت طاهرة او 
علیهم السلام است. و این مطلب به غایت معلوم است., چه جمیع ما سوی 
الله به برکات وجود ايشان خلق شده اند و هر چیزی به هر کس رسید به 
واسطءة ایشان رسید «بیمنهم رَزق الوری. و بوجودهم ئبتتِ الارضٌ و 
السّماءٍ» پس نعمت حقیقیه ایشانند که بنی امه کفران کردند و تبدیل 
نعمت خدا کردند و فوم خود را در «دارالبوار». و «بئس القرار» جای 
دادند.(1) 


و موافق, این است اخباری که از صادقین علیهما السلام در تفسیر 7 
کریمة: سل یومیّز غن التعیم»(2) وارد شده که گاهی به اهل بیت 
و گاهی به محبت و موالات ایشان تاویل شده 3(۰) 


و نیز از آیاتی که در ذم بنی امیه وارد شده, سوره مبارکة قدر است, چه 
مراد از «الف شهر» دولت بنی امیه است که هزار ماه بود. او از برکات و 
ثواب لیله القدر محروم بودند, و خیر اخروی یک شب قدر از خیر دنیوی 
هزار ماه ریاست بنی امیه بیشتر است. 


چنانچه فخر رازی در تفسیر کبیر و ابن اثیر در اسد الغابه از حضرت مجتبی 
علیه السلام نقل می کنند که: رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم در 


و.هفع کوند" روایتی آمده که [فرمود: دید ] جست و خیز می کنند بر 
منبرش چون بوزینگان, و شاق شد بر آن حضرت این کار, پس خدای تعالی 
این آیت مباری فتاه ها ار تاه عا هی آلف. مر نی هرز ار ماه 


قاسم که راوی حدیث است گفته که: حسا ب کردیم دیدیم مالک بنی امیه 


1- شفاه الصدور. ج 1. ص 332. 

2- سورة تکاثر (102), آیه 8. 

3- عیون, ج 2, باب 35, ح 8 ص 139: کافی, جح 6 ص 280, باب 33 - 
اطعمه. ش 3: تفسیر برهان, ج 4 ص 503: بحار الانوار. ج 24 ص 49. 
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هزار ماه است. 
آن گاه فخر رازی گفته: 


قاضی طعن در این وجه زده, چه ایام بنی امیه مذمومه بودند, و فضیلتی از 
برای شب قدر در ترجیح شب قدر بر ایام بنی امیّه نیست. و خود جواب 
داده از قاضی که: چون ایام بنی امیه سعادات دنیویه داشتند از این روی 
عظیم. بودتنه. و شتب: قدر در سعادات یه بیش از آن"است که این هرار 
ماه در سعادات دنیویه.(1) 


و همین حدیث با اختلاف یسیری در صحیح ترمذی در باب تفسیر قرآن 


و مسعودی در مروج الذهب گفته که جمیع مدت سلطنت بنی امیه تا 
زمانی که منقرض شدند و خلافت به بنی عباسی منتقل شد هزار ماه کامل 
بوده بدون کم و زیاد. بعد بیان این اجمال را نموده و عدد ایام سلطنت هر 
یک از خلفاء امویه را ذکر کرده و حساب نموده تا به هشتاد و سه سال و 
چهار ماه تمام رسیده و این عدد هزار ماه است. چنانچه حق‌ تعالی 
فرموده: «لْیلَه القدر حَیرّ من الفِ شهر»(3) هر که خواهد به آن.جا دخوع 
کند؛ یا به کتاب شرح قصيدة ابی فراس یا شرح زیارت عاشوراء مرحوم 
حاج میرزا ابوالفضل - طاب ثراه - که در این دو جا نیز نقل شده. 


و اما احادیئی که در مذمت بنی امیه وارد شده بسیار است و چند حدیث در 
تفسیر ایات گذشت., و اینک به ذکر چند حدیث دیگر از کتب اهل سئت اکتفا 


1- در حیات الحیوان از مستدرک حاکم نقل کرده که او مسندا از ابوهریره 
روایت ت کرده که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: در خواب دیدم 
گویا اولاد حکم بن ابی العاص می جهند بر منبر من چنانچه بوزینه می جهد, 
پس دیده نشد پیغمبر ضلی الله علیه و آله و سلم در مجمعی که بخندد تا 
وفات کرد.(4) 


دا اور در و ما ان رال کی و3 
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1 دا ة ۳۹ در اخبار دیگر مطلق بنی امیه بودند, پس دور نیست که 
خواب ان حضرت متعدد باشد.(1) 


2 - آیت الله العلامه الحلی رحمه الله در نهج الحق از کتاب الهاویه - که از 
علماء سنت است - نقل می کند که از ابن مسعود روایت ت کرده: «لِکل 
ی ای هضا الم و ات۱ هر ری را افتن استه افت این دین 
بنی امیه است . 3- در صحیح مسلم از رسول خدا صلی الله علیه و آلهو 
سلم مروی است که فرمود: «هلاک اقتی عَلی ید هذا الحیت».(3) 


و این خبر را بعد از ذکر خبری نقل می کند که متضمن ذکر بنی امیه است. 
و نقل او قرینه می شود بر اراد بنی امیه از «هذا الحی». 


و علماء هم, چنین فهمیده اند, و از این جهت این بطریق او را از اخبار 
مت ند ده وا وزیا و اس اه 
علیه و آله و سلم: لاک آشتی علی بدی اعبلقه شتها(0] نقل کردم فقید 


4- ابن حجر در رساله تطهیر اللسان گفته که: در حدیث صحیح است که 
حاکم گفته: به شرط شیخین است: «کان بقض الأْحیاء -او اللاس - الی 
زقتول اه صلی الله‌غله اله و سلم تنم امه ۱۳۱ 


5- ایضاً ابن حجر گفته: به سند حسن روایت شده از رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و سلم که فرمود: «سَرّ قبائل القرب بنو آمیّه و بنو خنيقة و 
تقیف» الی غیر ذلک.(7) 


[- تفا کنید به . شفاه الصدور, چاپ آقای موحد ابطحی, ۳ بد ص‌‌ دد. 
مفیم الحو رصن 312 ط ان : کته العمالره 6ص 91: عم الا نو 
اللسان: ص‌‌ 43( چاپ هامش الصواعق. 

3- شفاه الصدور, جح 1 ص 338: صحیح مسلم, ح 2917. 

فک ام کید مهصه سا در ی 7 کاب الشن ناب کر 
النبی: هلای امتی... 


و خیم مسامی ‏ گر ض .216 کنات الفننه دجاي فیک وم خی 
56 رقم 2917 و فنموورضی 518 


6- تطهیر اللسان. ص 143 و 144. 
7- همان. 
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داد بنویسند در سنه 284 و بر منابر بخوانند. و منع کرد سقایان را از ترحم 
بر معاویه که مرسوم بود, و آن منشور مشتمل است بر طایفه ای از اخبار 
و انار نو مساوی بدی امیه عتضوضا: و خصوصاء و اکثر اخبار مذکوره را حاوی 
است, و سایر بدع و فتن ایشان را به نحو اشاره و اجمال متضمن است., و 
اگر مقام را گنجایش ذکر بود نقل می کردیم. لکن نقلش خارج از وضع این 
مختصر است هر که خواهد رجوع کند به تاریخ طبری و شرح نهج حدیدی. 


وال ات موی یساس هام میا رال رای که در 
شام الصوور عمام آز رساته را اراد کر ای مر که خوایه بیر بدایا 


و اعثم کوفی نیز قضیه ای از هشام بن عبدالملک با مردی از عرب نقل 
کرده مشعر بر نکوهش و مذمت بنی امیه است. 


و مرحوم سیپهر در کتاب صفین در میان مکاتیب امیرالمومنین علیه السلام 
با معاویه ایراد فر موده: 


خانمه 


بدان که خلفای بنی امیه دو قسمند: یک قسم آنان بود که در شام اقامت 
کردند و به کشته شدن مروان متقر ض شدند. و قسم دیگر آتان می باشند 
که:ذر مغر نب زهین: آقاهت کرذنن و سبتنن آن: شد که جون-«خلافت: به. بتی 
عباس منتقل شد عباسیین در صدد قتل امویین بر آمدند و ایشان را بکشتند 


۴ هر چه فرار کردند به جسنجوی ایشان برآمدند و ایشان را زنده 
نگذاشتند. 


از جمله کسانی که فرار کرد و جان به در برد عبدالرحمن بن معاویه بن 
هشام بن 


1- شفاء الصدور, ج 1. ص 345 به بعد: تاریخ طبری, ج 8. ص 82: وقایع 
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ود ای وه کم و ای ییاد کر اه اندلش تا او هت کرت 


در سده 


9 هجری و مردم را به خویش دعوت کرد. مردم قلادة طاعت او را بر 
گردن نهادند,. و ببود تا در سنة 171 وفات کرد و پسرش هشام بن 
عبدالرحمن به جای پدر نشست. و از پس او کم بن هشام و بعد از او 
مار مس ان او , و پیوسته 

از پدران به پسران و برادران منتقل شد تا به امیه [کذا] که رسید سلطنت 
از ایشان منتقل شد. و دولت بنی امیه ساکن اندلس منقرض شد والله 
العالم . 
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کر افاء بتی عنامنی .و تواصر لنام ق مسرت فان و مخضوی از عفانل طالییتن و خوارنخ خفیات 
اعیان و مشاهیر و معارف روزگار که در ایام ایشان واقع شد 
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)1( 


در روز جمعه سپزدهم ربیع الاول و پا نیمه جمادی الاخره سنه 132 هجری 
بود که سفاح لباس خلافت پوشید و مردم با وی بیعت کردند, پس سوار 
شده به جانب مسجد رفت و بر منبر صعود کرد و ایستاده خطبة روز جمعه 
خواند. صدای مردمان بلند شد که احیا کردی سنت رسول خدای را, و از 
این سخن کنایتی با بنی امیه بود چه ایشان نشسته خطبه می خواندند.(2) 


در اخبار الذول است که: در مبایعت سفاح آن قدر از بنی امیه و چند 
ایشان کشته شد که به شمار در نمی آمد, و سقاج امر کرد که قبرهای بنی 
امه سا شکافتند مهد نان ایشان.ها ان کف ی ده سوه آنبد ن اه 
ما این مطلب را در ذیل خلافت هشام بن عبدالملک نقل کردیم. 


پس گفته که: در ضدد کشتن. بنی امیه در آمدند و هر چه یافتند بکشتند: 
کسی سالم در نرفت جز اطفال رضیع و کسانی که به اندلس فرار کرده 
بودند. پس کشتگان بنی امیه را در راهها ریختند تا سگها ایشان را بخوردند 
و هم پایمال مردم شدند. 


و چون سفقاح بر خلافت مستولی شد یزید بن عمر بن هبیره را که از جانب 
مروان 


1- برای اطلاع بیشتر نگاه کنید به: الانباء فی تاریخ الخلفاء ص 61: تاریخ 
القاهاءشجمطی: ض. 279-:۰2841 تارب الخلفاغ این پزیده ض. 226 الخوهر 
الثمین؛ ص‌ 112 مروح الذهب, 0 ( ص‌ 206 

کت اخبارالنوله ج 2 73 
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حمار والی عراقین یعنی بصره و کوفه بود و به کثرت اکل معروف بود, 
امان داد, لاجرم ابن هبیره به نزد منصور امد و در مجلس او حاضر می شد 
رام تا ار ها 
با پیسرش داود و کاتبش بکشتند. 


و معن بن زائده یکی از خواص ابن هبیره بود, چون این بدانست خود را 
مخفی کرد تا در ایام منصور خود را ظاهر نمود به شرحی که در محلاش 
نگاشته خواهد شد, ان شاء الله تعالی. 


و سفقاح مردی رئوف و مهربان بود, و در وقت طعام از همه حالات 
خوشحال تر و گشاده روئیش بیشتر بود. و ابوسلمه حفص خلال را وزیر 
خویش کرده بود تا ای و او اول کسی بود که 
در دولت عباسیه 7 بر او قرار گرفت. 


پس ابومسلم درصدد قتل او برآمد و انتهاز فرصت می برد تا شبی که 
ابوسلمه از نزد سفاح بیرون شد که به خانه رود اصحاب ابومسلم بر او 
ز کته و وت رتور ورف انوضامه‌عه ار خبارر ماه از خلافت سنفاح 
بوده, و چون دولت عباسیه به سعی ابومسلم بوده؛ سفاح, ابومسلم را 
آسییبن ترساند بلکه او را احترام می. کرد. 


و ابومسلم بود تا سفقاح وفات کرد. و منصور به جای او نشست. یس در 
5 شعبان سنءة 137 در «رومیه المداین» به امر منصور کشته گشت(1) 
و ابومسلم به صفت حزم و بطش و غیرت معروف بوده. و مردی سفاک و 
خونریز بوده, چنانچه عدد مقتولین او که صبرا کشته شده بودند ششصد 
هزار تن به شمار رفته .(2) 


1- مراه الجنان, جح 1, ص 2206. 

2 سفته: ننده: که: وقتی ابومسلم می گفته که حال من با عباسیان چنان 
است که مردی از صالحان استخوانهای شیر دید جایی افتاده, ادعا کرد تا 
خدای تعالی او را زنده کرد و چون شیر زنده شد گفت: تو را با من حقی 
عظیم است. لکن مصلحت آن است که تو را بکشم زیرا که تو مردی 
مستجاب الدعوه ای شاید که تو باری دیگر دعا کنی تا خدای تعالی مرا 
بمیراند یا شیری قوی تر از من بیافریند و ان سبب مضرت من شود. پس 


مصلحت من در آن است که من تو را بکشم, پس عباسیان چون قوت از 
من یافتند مصلحت ایشان در کشتن من باشد. و بالجمله, چنان شد که گفته 
بود, ابوجعفر منصور با يکي از عقلاء در کشتن او مشورت کرد. با وی 
گفت* «لوکان فیهها الهه الا الله لفنتدتا». اسذری انبياع. آیه ۱22 حاضل آن 
که صلاح تو در کشتن اوست, و گاهی که منصور خواست او را بکشد 
ابومسلم گفت: مرا به جهت دشمنان خود یاف بدا منصور گفت: چه 
دشمنی از تف نثر کین دارم و چون اتو‌فتتنای تشه شیو خلافت بو اقبا سا ن 
مستقر شد. و عن ربیع الابرار للزمخشری قال: کان ابومسلم 2 
بغر فات: اللهم ی تائب الیک مما لا آظنی تغفر لی. فقیل لذ: افیعظم علی 
الله غفران [ذنب ٩]‏ فقال: نی نسحت توب ظلم ما دامت الدوله لبنی 
الهیاش. فکم مر -ضارته لعسی عنه قاهم الظلم: فکان. نفقر لمن. هدا 
الخلق خمسمائه؟ (مولف رحمه الله) [ربیع الابرار. جح 3, ص 315 ] 
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و در ایام خلافت سفقاح سنه 135 رابعة عدویه(1) بنت اسماعیل قره العین 
عرفا 


و صوفیه وفات یافت. و من شعرها: 
لک آلف معبود مطاع آمره**۴دون الاله و تذغی التوخیدا 
و لقد آجادت فی قولها. 


۵ تن 36 1 ره آلرای آیق اب یدال رضم فوتعر اقا فعیه آهل. مذیته 
و استاد مالک بن انس وفات کرد.(3) 


و در ذی حجهة همان سال که ماه وفات سفاح بوده عبدالملک بن و 
قاضی کوفه وفات کرد, و حکایت عجیب او از قصرالاماره کوفه پا 
عبدالملک بن مروان در سابق گذشت. 


و سفاح چهار سال و نه ماه(4) خلافت کرد, و نقل شده که وقتی با او 
کفن که" 


1- نگاه کنید به: وفیات الاعیان, ۹ 2 ص‌ 295 رابعه العدویه شهیده 
المشق الالهی از دکتر بدوی. 

2 درباره او نگاه کنید به: وفیات الاعیان, جح 2 ص 288: تاریخ بغداد, ج 8, 
ص 420: تهذیب التهذیب. ج 2 ص 258: میزان الاعتدال. ج 2 ص 44: 
المعارف؛ ص‌‌ 96 

3- من کلام ربیعه الرآی: عز الخلاتق و آندرهم آقوام خمسه: عالم زاهد. و 
فقیه صوفی, و غنی متواضع, و فقیر شاکر, و شریف - آی هاشمی - سبی. 
وجدیر بان یلتحق بهم خمسه آخری, و هی سوفی متورع, و بدوی فقیه, و 
جمیل متعفف, و طماع عزیز, و شاعر صادق. فصارت تلک عشره کامله. 

4 الجوهر اللمین: ض 115. 


ص : 208 


را کچ 
و از اين کلام خود را گمان کرده, سَفاح گفت: 7 
مراد من می باشم, چه آن که این سه عین در من و پدران من است به 


علاوه سه عین دیگر چه آن که منم عبدالله بن علی بن عبدالله بن عباس 
بن عبدالمطلب بن هاشم , و هاشم نامش عمرو بن عبد مناف است. 


و بالجمله, در روز یکشنبه دوازدهم ذیحجة سنة 136 سفاح در «انبار»(2) 
در مدینه که خود بنا کرده بود و «هاشمیه» او را نام نهاده بود دنیا را وداع 
کرد, و سی و سه سال یا دو سال از عمر او گذاشته بود. 


و امیرالمومنین علیه السلام در یکی از خطبه های خود خبر داده از خلافت 
ها ها 
خصائص بعضی خلفاء بنی عباس مانند؛ رآفت سفاح, و خونریزی و فتاکی 
منصور» و استقرار و بزرگی سلطنت رشید, و دانایی ماأمون, و کثرت نصب 
و عناد متوکل, و کشتن پسر او منتصر يا غلام خاص او باغر ترکی او را, و 
و من 
اه ی 1 
دست مونس خادم و دست و پا زدن او در خون خود در معرکه جنگ و 
استیلاء سه فرزند او راضی و متقی و مطیع بر خلافت. چنانچه شرح این 
اصعال شدای شا ان فاء لاه خالی. 


آع یقرب هن ها کول امیر المومفی علنه السام تخذیقه بن اسان کف 
اه با ترا کات این اس شا ای عس مر صایی ی 


عبدالرحمن بن ملجم بل و الی عمرو بن العاص و معاویه فهوّلاء العیون 
المجتمعه علی ظلمه علیه السلام. (مولف رحمه الله) 


2- انبار: شهری است در غرب بفغداد کنار فرات 
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ویل هذه الأْمّه من رجالهم. السْجَرَه المَلعّونم الّتی ذکرها کم تعالی, آوْلهم 
حضراء» و آخژهم قزماء ثم تلی بَعدهم مر أمّه محمد صلی الله علیه و آله 
و سلم رجال آولهم آرآفهم, و انیهم آفتکهُم. و خامُهُم کبشهّم, و سايعَهّم 
اعلمَهّم, و عاشرّ‌هم آکفژهم. له احضهم به و خایسن قشرهم کتیر ان 
قلیل الغناء سادس عشرهم اقضاهم للذمم و اوضلهم للژحم, کائی اری 
اه( و من ولد, 
ثلاث رجال سيريْهَمْ سيرة الصّلال. 


و در آخر خطبه اشاره فرموده به کشته شدن ت ی موی در بغداد و زوال 
دولت بدی عباس بقوله: السادسٌ و العشرون منهم یشرد د المُلک منه؛ الی 
ان قال: لکأّی آراة غلی چسر الرّوراء قتیلاء «ذلک بما قَدَمَتٌ یدام(1) و آنَ 
الله لنش بظلام الفین». ۱ 


و تعبیر آن حضرت از مستعصم به سادس و عشرون, محتمل است که به 
عباس بوده, چه آن که جملة از ایشان مستقر بر سلطنت نبودند بلکه 
مغلوب و مقهور بودند و به جز اسم خلافت چیز دیگر برای ایشان نبود, 
چنانچه بعد از این واضح شود. يا به سبب ان است که مستعصم سادس و 
عشرین عباس و اولاد اوست., والله اعلم بمقاصد اولیائه. و این خطبه را 
قطب المحدئین و وجیه عند الفریقین. شیخ اجل, محمّد بن شهرآشوب 
رحمه الله در مناقب ایراد فرموده که وفاتش قبل از خلافت مستعصم واقع 
شده به زیاده از پنجاه سال, چنانچه در ذکر خلافت ناصرالدین الله معلوم 
شود. 


[- در کتاب: پدک. ۳ 
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دک شا گت بی چعفر عبدالل یقفا یام ان قاس فا الق یم ال اتف 
پسران و اهل بیت | و 


اشاره 
(1) 


در 12 ذی حجه سنهة 136 که سفاح وفات کرد, از مردم برای برادرش 
ابوجعفر منصور بیعت گرفتند, و منصور آن روز امارت حج داشت و به مکه 
رفته بود. پس با مردم جح گزاشت و به کوفه مراجعت کرد و در 
رک 


و از غرائب امر منصور آن که ولادت او در ذی حجةّ سنه 95 واقع شد, در 
همان سال که حجاج وفات کرد, و خلافت به او در ذی حجه منتقل شد. و 
وفات او نیز در ششم ذی حجه سنه 158 در راه مکه در «بتر میمون» واقع 
شد و در «حجون»(2) مدفون گشت. 


مدت خلافت او بیست و دو سال به غیر از نه روز بوده, و عمر او به شصت 
و سه سال(3) رسیده بود. 


و چون از دنیا برفت. ششصد هزار هزار درهم و چهارده هزار هزار دینار از 
او بماند. و با اين حال در مال خویش بخل می ورزید. و دوانیقی او را لقب 
بود به 


1- برای اطلاع بیشتر نگاه کنید به: الانباء فی تاریخ الخلفاء ص 62 - 68: 
تاریخ الخلفاء سیوطی, ص 284 - 296: تاریخ الخلفاء ابن یزید. ص 37: 
مروج الذهب, ج 3, ص 294. 

2- حجون: : (به تقدیم المهلمه المفتوحه علی الجیم). جیل باعان مکه, عنده 
مدافن آهلها. (ملف رحمه الله) 

3 التنبیه و الاشرافء.ض. 341 مروع الذهيب: ج مره 23 هر به تفل از 
الجوهر الثمین, ص 118. 
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جهت محاسبه کردن او با عمال و صناع بر «دوانیق» و « حبات».(1) 


و او در میان خلفاء بنی عباس شباهت داشت به هشام بن عبدالملک در 
اه ماس تا م صصص کر ام کت ی تاد آن ۱ 
می نمود, چنانچه در حال او اشاره کردیم, و منصور پدر خلفاء عباسیین 
است و او را ده تن عمو بوده. عبدالله, و عبدالصمد, و اسماعیل. و عیسی؛, 
و صالح, و سلیمان, و اسحاق؛ و محمد, و یحهیبی و داود, این جمله پسران 
علی بن عبدالله بن عباس بودند, و داود همان است که معلی بن خنیس را 
حضرت به جهت قتل او غضب فرمود, و از سیرافی قاتل او قصاص کرد, و 
در حق داود نفرین کرد او نیز هلای شد.(2) 


و بالجمله , منصور اوّل خلیفه ای است که منجمین را مقرب گردانید و به 
احکام نجوم عمل کرد, و اوّل خليفه ای است که کتابهای سریانی و عجمی 
را از برای او به عربی ترجمه کردند مانند «اقلیدس» و کتاب کلیله و دمنه. 
(3) 


و از ذهبی نقل شده که گفته: در ایام منصور سنه 143 علماء آن عصر 
شروع کردند در تدوین حدیث و فقه, پس ان جریح(4) در مکه تصنیف 
کرد, و مالک در مدینه موطا را, و اوزاعی در شام, و ابن عمرویه(3) و 
حماد بن سلمه در بصره, و معمر در یمن , و سفیان وری در کوفه, و ابن 
اسحاق مغازی را تصنیف کرد و ابو حنیفه فقه را.(86) 


و نیز در ایام منصور شهر بغداد بنا شد به امر او, مسعودی گفته که: در هر 
روزی 


آیان آلهاع ی تا کر وتان متام کنو مه ااسکامل 
لاف ان لاس مه ع ار 25 

2 رجال کشی, ج 2, ص 575. 

3- اخبار الدول, ج 2 ص 76. 

4- تحاه کنید به : وفیات الاعیان, ۳ 3 ص‌‌ 11903 

5- در سه نسخه آخبارالدول ایتگونه است, و در تاریخ الاسلام و اخبارالدول 
چاپ جدید: ابن ابی عرویه. 


ار ارطا. فد حوافت ف فصات ‏ س ‏ ع ی ارم 
القاها نش یس و2 اخار الحول رخ مر 70 
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پنجاه هزار عمله در آن کار می کرد. 


فقلف هید که اهب الم‌مفن تصلوات الله علیه - از شاع‌ شهز بفداد فکرر. 
خبر داد و در خطبه لوَلوّیه فرموده چنانچه شیخ علی بن محمد بن عیسی 
الخر ان انعم در کفایه آلاتره تن شهر آ شوب ور منافت روایت کرده اند 


قال علیه السلام: آلا و ای ظاعنْ عن قریب و مُنطلِقّ الی المغیب 
«للمغیب - خ ل» فارتقبوا «الفتن ِ ل* الأمویه و المملکه الکسرویه, و 
ماته ما آحیاء الله, و احیاء ما آماتَه الله, و ائخذوا ضوامعکم بیوتکم. و 

وا علی مثل خهر العحا: و آذکرها الله کتیراء قذکده اکنر له کنتم تعلمفن 
(ثم قال علیه السلام:) و تبنی مدینه یقال لها الرُوراء بین دجله و ژجیل و 
الفّرات > فلو. ر ارنمه‌ها مُسَیّده بالجّص و الاجُر, مُزخرفه بالذهب و الفضُه و 
اللاز ورد. ثم فضنها الت: ان قال: توالت علیها ملک «ملوک - خ ل» بنی 
الشصبان آربعه و عشرون ملکا علی عدد سنی الکدید, فآولهم السفاح و 
المقلاصْ و الجموخ. - الخ(1). 


[وفات ابان بن تغلب ] 


و در ایام مصتور سنة 141 ثقه جلیل القدر ابان بن تغلب وفات کرد. و ابان 
خدمت حضرت سید سجاد و حضرت باقر و صادق علیهم السلام را درک 
کرده بود(2) و احادیث بسیار از ایشان اخذ کرده بود. و سی هزار حدیثت از 
حضرت صادق علیه السلام روایت می کرد, و در علم قران و فقه و حدیث 
و ادب و نحو و لغت سر امد عصر خویش بوده. 


حضرت باقرالعلوم علیه السلام به او فرموده بود که: در مسجد مدینه 
بنشین و مردم را فتوی بده, همانا من دوست می دارم که در شیعیان مثل 
تو دیده شود.(3) 


و حضرت صادق علیه السلام هم با وی فرموده بود که: با اهل مدینه 
مناظره کن , چه من 


1- رجال ابن داود. ص 29: کفایه الأثر. ص 214. 


سیلتات ال الست یمالسا ری 1 


3- کشی. ص 330 و 603: تهدیب المقال, ج 1. ص 218: منتهی المقال. 
ج 1 ص 133. 
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دوست می دارم که مثل تو از روات و رجال من باشد. 


وفاتش در حیات حضرت صادق علیه السلام واقع شد, چون خبر موش به 
آن حضرت رسید فرمود: «آما و الله لقد آوجع قلبی موت آبان» به خدا 
سوگند که مرگ ابان دل مرا به درد آورد.(1) 


شیخ نجاشی روایت ت کرده که هرگاه ابان به مدینه می رفت, خلایق جهت 
استماع حدیت و استفاده مسائل بر بر او هجوم می کردند, چنان که غیر 
ستون مسجد که 


[عمرو بن عبید] 


و در سنهٌ 144 عمرو بن عبید(3) شیخ معتزله و تلامیذ حسن بصری و 
صدیق منصور(4) در «مران» دو منزلی مکه وفات کرد, و مناظره هشام 
بن حکم با او در مسجد بصره معروف است و شایسته باشد که در اینجا 
ذکر شود: 


از یونس بن یعقوب روایت شده که من با حمران و مومن الطاق و هشام 
بن سالم و جماعتی دیگر در خدمت حضرت صادق علیه السلام بودیم و 
وی کرد و فرمود: ایا ما را خبر نمی دهی به حکایت خودت با عمرو بن 
عبید؟ 


عرض کرد: « و آثی اجلک و أستحیی منک فلا یَعمل لسانی بین یَدیک» 
عرض کرد: من از جلالت شما احیا می کنم که در محضر شما تکلم کنم به 
مناظره که با او نمودم, و زبان من هم یارای حرف زدن در نزد شما ندارد. 


عرض کرد: حکایت من با او چنان است که وقتی شنیدم که عمرو بن عبید 
در 


1- خلاصه الاقوال, ص 21: تهذیب المقال. ج 1, ص 218: منتهی المقال. 3 
1 ص 133. 

2- رجال نجاشی. ص 12. 

3- دربارة او نک: میزان الاعتدال, ج 2 ص 294: طبقات الزبیدی. ص 4د. 
4 عمرو داستانهای خواندنی با منصور دارد نگاه کنید به: امالی سید 
مرتضی, ج 1, ص 173 تا 176: و کتاب مقامات العلماء ص 71 و 72. 


21: 


مسجد بصره برای خود جایی قرار داده و مردم را دور خود گرد آورده و 
کردم. روز جمعه بود که وارد بصره شدم. پس رفتم به مسجد دیدم که 


عم 


مردم دور عمرو بن عبید گرد آمده اند و حلقه بزرگی زده اند. و عمرو 
شمله ای را از پشم به رنگ سیاه ازار خود کرده و شملة دیگر را رد کرده 
و مردم از او چیز سوال می کنند. من نیز جایی برای خود گشودم و در آخر 
قوم بر زانوی خود نشستم, آن گاه با وی گفتم که: «ایها العالم» من مردی 
غریبم و سوّالی دارم. 


گفتم: آیا چشم داری؟ 

گفت: ای پسرک من, اين چه سوالی است مگر نمی بینی چشم مرا؟ 
ک نت سفن یت اه فا اس 

گفت: بیرس اگر چه سوال تو احمقانه است. 


دوباره گفتم: آپا چجشم داری؟ 


گفتم: چه می کنی یا او؟ 

0[ 
گفتم: بینی داری؟ 

گفتم: با او چه می کنی؟ 

گفت: 


بخها باا افست نز 


گفتم: آیا دهان داری؟ 
گفتم: با او چه می کنی؟ 
هک سا 
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گفتم: آیا قلب داری ؟(1) 

گفتم: با او چه می کنی؟ 

گفت: به او تمیز می دهم آن چه بر این جوارح وارد می شود. 


گفتم: با آن که این جوارح و اعضاء صحیح و سالم باشد به قلب چه حاجت 


است؟ 


گفت: برای آن حاجت است که قلب رئیس و مرجع این جوارح است, که 
هرگاه در مشموم يا مرئی يا مذوق شک و حیرتی برای ایشان حاصل شود 
رجوع به قلب کند تا قلب ما بین حق و باطل آنها تمیز دهد و آنها را از شک 
و حیرت در آورد. 


گفتم: پس بنابراین خداوند قلب را برای جوارح قرار داده که به او رجوع 
کنند, و جوارح نیز مستغنی از او نیستند؟ 


آن گاه گفتم: ای «ابا مروان» خداوندی که برای جوارح رئیس و امامی 
قرار داده که در وقت جهل و حیرت خود به او رجوع کنند. این خلق را در 
شک و حیرت گذاشته و برای ایشان امام و رئیسی قرار نداده که به او 
رجوع کنند, و شک و حیرت و اختلاف خود را , به او زائل کنند؟ ! 


عمرو چون اين کلام را شنید. ساکت شد. و رو به من آورد گفت: تو هشام 


گفت: یقتیاً تو هشام می باشی. پس برخاست و مرا در بر گرفت, و در 
جای خود 


1- اینجا محل شاهد است. 
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حضرت ضادق غلبه اتشاام از خکایت هام وی فرموود ای هشام کی 


تو را تعلیم این مناظره نموده بود؟ عرض کرد: یابن رسول الله ! بر زبانم 
جاری شد. 


فرمود؟* با هشام: هدا و الله:مکتوب فی .ضحف ابر اهیم.۵ خوسین:(۱1 
[ابن مقفع ] 


و در سنه 145 پا در سنه 142 عبدالله بن المقفع(2) را سفیان بن معاویه 
رن رک 


و ابن المقفع و ابن ابی العوجاء و ابن طالوت و ابن الاعمی جماعتی بودند 
از زنادقه, و ابن المقفع در اصل مجوسی بوده, و کتاب کلیله و دمنه را او 
عربی کرد در زمان منصور, و کتاب کلیله و دمنه در اصل به زبان هندی 
بوده(3) که یکی از حکماء هند تألیف کرده بود, و اهل هند آن کتاب را مثل 
جواهر بی بها نگه داشته بودند و نمی گذاشتند که از هند خارج شود تا آن 
که یکی از اذکیاء در هند او را با آب پیاز نوشت که معلوم نباشد کتابت او و 
به مملکت ایران آفرد و دی اسشن برد ها اج اهر شد: آن گاه نسخه 
اش در مملکت ایران منتشر شد. 


پس بعضی از حکماء(4) دولت انوشیروان او را ترجمه کرد به زبان پهلوی, 
و ببود تا زمان منصور که به زبان عربی ترجمه شد, پس از ان او را پارسی 
کردند. و رودکی شاعر او را به جهت نصر بن احمد سامانی به نظم در 
اورد,(<) و شیخ 


1 کافیه کناب الخخم باب لاضطرار الی,الخجم. حت: فاموس. لالم < 
و ص 327: کشی, ص 232: بحارالانوار ج 23, ص 6. 

دراه اوه مایم قدح خاش تام کید ی تا الحتهر 5۸8 
- 949. 

3- نام آن پنجه تنتره بوده است. 

4- بروزیة طبیب مروزی. 


5- گویند از کلیله و دمنة رودکی که در حدود 320 هجری منظوم شده بوده 
است. معدودی ابیات به جا مانده. نگاه کنید به: مقدمه مجتبی مینویی بر 
کلیله و دمنه, چاپ انتشارات دانشگاه طهران. 
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ابوالمعانی نصرالله بن محمد بن عبدالحمید منشی , به جهت بهرام شاه 
غزنوی نظم او را بدل به نثر کرد و کلیله و دمنه نام نهاد. 


فقالم فاضل ملاحشتن کاققی لا که مقاش در فضع 910 واقع دنه 
مولف روضه الشهداء و اخلاق محسنی و غیرهما است. او را تنوضیح و 
تلخیص کرد و «انوار السهیلی» نام نهاد به اسم امیر شیح احمد نظام 
الدوله مشتهر به ۱ 


و گفته شده که: در زمان سلطان صلاح الدین پادشاه مصر و شامات او را 
به نظم عربی نیز در آوردند,.(2) به هر حال در هر زمانی به السنة مختلفه 
ترخمه شدم: حتی آن که بة تر کی: نیز خرخمه شدم چا نچه تقل, شندم. است:. 


[اعمش ] 


رم راو رال سا رشان کی موی 
«اعمش»(3) وفات کرد. و «اعمش» با آن که شیعی مذهب است. علماء 
جمهور او را تجلیل و نیجیل نموده اند,(4) و در حفظ و قرائت و حدیت 
مشهور است. و او را مقارن زهری در حجاز گرفته اند. 


[- نگاه کنید به: مقدمه آیت الله شعرانی بر کتاب روضه الشهدا. 

2 و ابان بن عبدالحمید که از شعراء برامکه است نیز او را به نظم در 
آورده است, «و هاک مطلع الترجمه الشعریه»: هذا کتاث ادپ و محنه***و 
هو ا بدعی کلیله و دمنه فیه احتیا لات و فیه ژشدگ***و هو کتاث وضعته 
اس ای ند اد 

3- برای اطلاع بیشتر نگاه کنید به: شذرات الذهب, ج 1 ص 230: تذکره 
الخباظ .۱ ر.ض ۱194 شدیت ]امکیت: ع 4 ی 22 2 «سصته الیجاررع ر, 
ص‌‌ 8 تحفه الاحباب: ص‌‌ 137 وفیأت؛ ۳ 7 ص‌‌ 0 نقات عجلی: ص‌‌ 
04 نقات این ان 42ص 302 

4- نشتانن: یی نن معین. و ععلین فی با تفتیق نموه اند مولقان-صحاح 
ار ایا او 
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وکان رحمهة الله حاضر الجواب: لطیف الخلق: غاحا, قبل؛ قال لد-ولودل() 
بن الهانک: ما تقول فی الصاام.عای السایی؟ 


فقال» لا باش نها علی یر وضو 

قال: فما تقول فی شهاده الحاتک؟ 

قال: تقبل مع دلین. 

قبل عنده یوماء قال صلی الله علیه و آله و سلم: «من نام عن قیام اللیل, 
بال الستطان فن.. رنه فقال ما غمشت عتی. الا من سول الشطان افی 
اذنی ].(2) 

فلت عفن » بالتعربی: مق الز ده مغ فتیلان الدمرقی اکتر الاففات: 


و خکی آیضاء ثه قال له بوحنیفه یوم یا ابامحقد, سمعتک تقول: ان الله 
سبحانه |ذا سلب نعمه عوّضه نعمه آخری؟ 


قال: نعم. 

قال: فما الذی عوْضک بعد آن عفقش عینیک و سلب صحتهما؟ 
فقال: عوّضنی آن لا آری تعثلاً مثلک. 

قیل: و کان اصل سلیمان من «دماوند».(3) 


و شیخ عمادالدین طبری در بشاره المصطفی از شریک(4) روا یت کرده که 
گفت: من در هنگام مرض موت اعمش نزد | و حاضر بودم, که ناگاه ابن ابی 
لیلی و ابن شبرمه و ابوحنیفه به عبادت ت او حاضر شدند, ابوحنیفه رو کرد به 
جانب اعمش و گفت: ای سلیمان, از خدا بپرهیز و بدان که تو در اول 
روزی از ایام آخرت و آخر یوم از ایام دنیا می باشی, و تو احادیثی در 
فلت ی بت اس الب که لیامت کرو ای که ار عل تسس 
کردی افضل بود. 


1- در وفیات الاعیان, ج 2. ص402. داود بن عمر الحانی. 
2- وفیات الاعیان. ج 2. ص 402. 

3- وفیات. ج 2 ص 403. 

4- شریک بن عبدالله قاضی است. 
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سلیمان گفت: از برای مثل من این حرف را می زنی؟ «اقعدونی, 
سندوتی» گفت: مرا بنشانید و بر جایی تکیه دهید. 


ای ای ار اس سک ون تا سای ان مان 
سلم فرمود: «چون روز قیامت شود, خداوند عژوجل به من و علی بن ابی 
طالب علیه السلام فرماید: داخل کنید در بهشت هرکه شما را دوست 
داشته, و داخل آتش کنید هر که شما را دشمن داشته. و اشاره به همین 
است قول خداوند عزوجل: «آلقیافی جهنم کل کفار عنیدٍ».(1) 


قال, آیخیقهه فوضها تاه بای بیع اقظم مت ها آنوجتیفد کفت,یا رففا 
خود 
برخيزید برویم که دیگر سخت تر از اين بر ما نخواهد آورد.(2) 


[ابن ابی لیلی ] 


کرد, و این ابی لیلی صاحب رای بود و سه سال قضاوت کوفه کرد, و در 
قضیه ای نقء جلیل القدر محمّد بن مسلم ثقفی نزد او شهادتی داد شهادت 
ابا کر کش ار ان ی ماک کرت عاوت قمع مخته 
بن مسلم در امور مشعئله و فسانلی که دانا مت.خکم او بو بة:جاتب 
محمّد بن مسلم رجوع می کرد و از او تعلم می نمود, چنانچه بر اهل رجال 


و ما بین ابن ابی لیلی و آبوحنیفه وحشت و منافرتی بود. و ابوحنیفه در یک 
حکم او شش خطا بر او گرفت او هم سعایت کرد برای ابوحنیفه نزد والی؛ 
هش از فتوی دادن منع کردند. 

و کات ققیه فان نون که اس انلیا رت ضانن کیت لاه 


سوال کرد: چه چیز است که احلی و شیرین تر است نزد انسان از 
چیزهائی که خدا خلق کرده؟ 


1- سوره ق, آیه 24. 


بشاره المصطفی. 


قر 014 22 

فرمود: اولاد جوان. 

عرض کرد: چه چیز تلخ تر و سخت تر است؟ 

فرمود: فقدان او. 

گفت: شهادت می دهم که شما حجح خدا می باشید بر خلق او. 
[عیسی بن عمر ثقفی ] 


و در سنه 149 عیسی بن عمر ثقفی(1) نحوی بصری وفات کرد «و هو 
الذی کان یتقعر فی کلامه, و یستعمل الوحشیه و العريبة, و انم این 
قبیره والی العراقین بودیعه فضربه نحو الف سوط, مل سر مالل آن 
کانت الا اثباث فی اسیقاط قَبَضَها عشاروک. 


و خکی 2 سقط +عن حماره فاجتمع علیه الناس, فقال: «مالی ازاکم 
تکَاکَاثئ علج تکاکقكة علی ذی جتّه. افرَتقغوا عّی». و فی روایه: قال بعض 
۳ 


تتکلْم بالهندیه.(2) 
[اين جریح] 


و نیز در سنءة 149 عبدالملک بن عبدالعزیز معروف به ابن جریح(3) ِ 
کرد «و یقال: ائه آوّل من صنف الکتب فی الاسلام .(4) و لکنْ المشهور کما 

عن ابن شهرآشوب ان وّل من صنف فی الاسلام امیرالمومنین علیه 
السلام. و الظاهر ان ما صتفه هو <«کنات, غلوث» عليه. الشلام المذ کوز فی 
آحادیث آهل البیت علیهم السلام و المنقول عنه من الاحکام الجِم الغفیر, ثم 
سلمان القارست: ن ویر الففاری,ظ الا ضیغ‌ین. نباتهد نر غمیدالله بر ای 
رافع رحمه الله کاتب امیرالمومنین علیه السلام, نم الصحیفه الکامله عن 
مولانا زین العابدین علیه السلام. 


1- نگاه کنید به: معجم الادباء ج 16, ص 146: المعارف, ص 239: الاعلام, 
ج 5, ص 288: البلفه فی تراجم ائمه النحو و اللفه, ص 167. 


اخقیات الاغیان: خر 1165 
4- وفیات الاعیان, ج 13, ص 164. 
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[ابوحمزه ثمالی ] 


و در سنة 150 ثابت بن دینار معروف به ابوحمزه ثمالی, لقمان زمان خود 
وفات یافت. او ابوحمزه خدمت حضرت سید سجاد و باقر العلوم و جناب 
صادق علیهم السلام را درک کرده بود, و در بودن او تا زمان کاظم علیه 
السلام اختلاف است. و بالجمله, او از ثقات اصحاب ائمه است. و حضرت 
امام رضا علیه السلام از او تعبیر نموده به «سلمان زمانه» و «لقمان 
زمانه». 


و اولاد آو: نوج و منصور, و حمزه, با زید بن تلم کشته شدند.(1) 
۵ اصالی تب نم یه متسوب استت هه ماه وهی فی. الا ر 5 
آمقاتل ] 


و نیز در سنة 150, مقاتل بن سلیمان خراسانی (2)مروزی در بصره وفات 
یافت. و مقائل یکی از مشاهبر مفسرین اهل ستت است. و ابن خلکان از 
او نقل کرده که: وقتی تفوّه کرد به کلمه «سلونی عما دون العرش» !| ا(3) 
پس شخصی از او پرسید که: چون جناب آدم علیه السلام حج گزاشت سر 
ایا که گراشید : .سعایل هیر ان خاند.ه کفت: این ال ار ما تست 
بلکه خدا خواست که مرا مبتلا سازد به عجز و ذلت به سبب عجبی که در 
نفس من به هم رسید. 


مولف گوید که: قائل سّلونی امیرالمومنین علیه السلام بوده که مکرر می 
فرمود: هر چه خواهید از من بپرسید پیش از آن که من از بین شما بروم, 
)4 و پیو سته مردم نیز از ان 


1- رجال نجاشی, ص 115, ش 296. 

2- درباره او نگاه کنید به: وفیات الاعیان. و دنا تاریخ بغداد, ۳ 
3 ص 160: میزان الاعتدال, ج4, ص 173: الشذرات. ج1. ص 227. 

3 نگاه کنید به: منتهی الأامال. ط‌ دار الهجره, ۳ 1 ص‌ 1 2: سلونی قبل 
آن تفقدونی, ج 2 ص 56 - 58: وفیات الاعیان, ج 5 ص 255. 

4- نگاه کنید به: ارشاد مفید. ‏ ۳ ص‌ 30 اعلام الوری, ۳ ۷۱ ص‌ 4« 
امالی صدوق, ص 115: مناقب ابن شهرآشوب. ج 2 ص 269: خصاثص 
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حضرت مطالب مشکله و علوم غامضه می پرسیدند و آن باب مدینه العلم 
جواب می فرمود. 


ای ان هر ارام رت ی ها رال بت 
و خواری رسوا شد, چنانچه واقع شد این مطلب برای مقاتل و ابن جوزی و 
واعظ بغدادی در عهد ناصر عباسی و غیر ایشان, و این به سبب ان بود که 
و آن حضرت خبر داده بود چه آن که نقل شده که آن حضرت فر مود: « لا 
تقولها تفدق. الا مدع کذاب».(1) 


(ثمٌ اعلم الله ضَتع جمعٌ من العلماء الکبار بأنْ مقاتل کان کذاباً و ائّه 
فعروفم وه الصدیت علن رسول. اللة ضلی اللم.غلنه و الق ۵ عصام. و اند 
متروک الحدیث, مهجور القول.(2) 


و روی أَنْ اباجعفر المنصورکان جالسا, قسَقط علیه ذبابٌ فطیره, فعاد الیه 
و ال عیفر و حل من نو ار من ال یه شیارا حی 
ضجر ه. 


فقال التضورة انظروا عم ,بالات فعیل: اله | معانل ین سلیدان, فعال ؛ 
َو به. فذن له فلا دخل علیه قال له ]: هل تعلم لماذا حَلّقَ اللغ تعالی 
الشاب؟ 


قال: تقم لیذل الله تعالی به الجبايرة. قسکت القنضور.(3) 
تیه بخ این ] 


و هم در سال 4(۷0۵) نقة جلیل القدر زراره بن اعین بن سنسن وفات 
کرد. و جلالت قدر زراره و کثرت علم او زیاده از ان است که ذکر شود, و 
نقل شده که 


1- بحارالانوار, ج 10, ص 128. 

2- نگاه کنید به: وفیات الاعیان, ج 5 ص 256. 

3- وفیات الاعیان, 0 ی ص‌ 55 2. 

در وفات ایشتان اختلاف اقمت: نگام کنید ی مجالش له ترصن 
5 سفینه: ح .1: صض 548 و سال 148 را بیشتر انتخاب کرده اند. 
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حضرت صادق علیه السلام درباره او فرمود: «لولا رُرارة لَفْلتْ آَنْ آحادیث 
آبی ستذهب».(1) 


و از زراره منقول است که می گفته: به هر حرفی که از حعضرت امام 
جعفر صادق علیه السلام می شنوم ایمان من زیاده می شود.(2) 


از ثفة جلیل القدر ابن ابی عمیر مروی است که به جمیل بن دراج گفت: 
چه نیکوست محضر تو و خوب است مجلس تو. گفت: بلی, لکن به خدا 
سوگند که ما در نزد زراره به منزله اطفال مکتبی بودیم که در نزد استاد 
باشد.(3) 


و ابوغالب زراری(4) در رسالة که به جهت فرزند فرزندش محمد بن 
۳۳ [عبیدالله ظ ] نوشته, فرمودم که: روایت شده که زراره مردی 
وسیم و چسیم و أیَضْ اللُونْ بوده, و گاهی که به نماز جمعه می رفت بر 
سرش برنسی بود و در پيشانیش اثر سجده بود و بر دست خود عصایی 
داشت., مردم احتشام او را بیا می داشتند و صف می زدند و نظر بحسن 
هیئت و جمال او می نمودند» و در جدل و مخاصمت در کلام امتیازی تمام 
داشت. و هیچ کس را قدرت آن نبود که در مناظره او را مغلوب سازد, الا 
آن که کثرت عبادت او را از کلام وا داشته بود. و متکلمین شیعه در سلک 
تلامیذ او بودند و هفتاد (نود -خ ل) سال عمر کرد. 


و از برای آل اعین فضائل بسیاری است و آن چه در حق ایشان روایت 
شده زیاده از ان است که برای تو بنویسم. انتهی.(<) 


و بالجمله , بیت اعین از بیوت شریفه است., و غالب ایشان اهل حدیت و 
ففه و کلام بوده اند, و اصول و تصانیف و روایات بسیار از ایشان نقل شده 
است.(6) 


و زراره را چند تن اولاد بوده از جمله: رومی و عبدالله می باشند که هر دو 
تن از 


2- همان. 


3- همان. 

4- وی احمد بن محمد از شاگردان کلینی است. 
5- رساله ابوغاب زراری؛ ص‌‌ 136 

6- ر.ک: رجال بحرالعلوم, ج 1 ص 222 - 223. 
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ثقات روانند, و دیگر حسن و حسین است که حضرت صادق علیه السلام در 
حق ایشان دعا کرده و فرمودو +« اجاطتها. ال ه کلاهها و خعاهقها و 


حقظهما بضلاح آبیهما کما حخفظ العْلامَیّن» ۷91 


و نیز زراره را چند برادر بوده. ی ی کر 7 
صادقین علیهم السلام شهادت به ایمان او دادند,. و حضرت باقرالعلوم علیه 
السلام در حق او فرموده: «آنت من شیعتنا فی الذنیا و الاخرو».(2) 


و در روایتی, از حواریین صادقین علیهم السلام به شمار رفته. 
و پسران حمران؛ حمزه و محمد و عقبه تضا ضف از اهل حدیت بودند. 


و برادر دیگر زراره, بکیر بن اعین است که چون زی وتان به حضرت 
ضادق علیم السلام رسد فرمود. «و الله لعد انرلة الق تین رشولة و (بین 
2 آمیز الومین اا صا او رای است که اراز 
خیار ین ارس غلنوم ااسلاس موم 


و او را شش اولاد ذکور بوده. عبدالله و جهم و عبدالحمید و عبدالاعلی و 
ام 
(4) و از اصحاب اجماع است.(د) 


و اولاد جهم از بزرگان اهل حدیث و صاحبان تصنیف آند, از جمله حسن بن 

جهم ثق عدل است.؛ و سلیمان بن حسن بن جهم جد ابوغالب زراری است, 
و اوّل کسی که از آل زراره منسوب به زراره گشت سلیمان بود که 

رن نقی علیه السلام او را زراری لقب داد.(۵) 


و دیگر برادر زراره, عبدالرحمن بن اعین است که مشایخ شهادت بر 
استقامت او داده اند. 


لد اخار معرفه الرحالج مس 350 

2ضنتهی الفقال:.ج دم ض. 126 

3- کشی, ج 1, ص 419. 

4- نگاه کنید به خلاصه الاقوال. ص 195 ش 601:المختلف, ج 2, ص 497: 
عدهالاصول, ص‌ 6 


اه که یهت رال شیر 45 یش ود موز 1305 
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و دیگر برادر او عبدالملک بن اعین است که روایت شده حضرت صادق 


علیه السلام قبراو را زیارت فرمود و بر او ترحم نمود, و فرزند او ضریس 


[محمد بن مسلم ] 


و هم در سنة 150, ثقه جلیل القدر ابوجعفر محمد بن مسلم بن رباح 
طحان کوفی وفات کرد. و محمد بن مسلم به کثرت علم و فقه و حدیت در 
میان اصحاب صادقین علیهم السلام معروف است. و سی هزار حدیث از 
حضرت باقرالعلوم علیه السلام و شانزده هزار حدیث از حضرت صادق 
علیه السلام شنیده بود,(1) و مرجع و ملاذ اهل علم بوده که در اخذ مسائل 
مشکله و تعلم احکام دینیه به او رجوع می کردند. 


عبدالله بن ابی یعفور خدمت حضرت صادق علیه السلام عرض کرد: که 
گاهی بعضی از اصحاب از من مسائلی می پرسند که من جواب ان را نمی 
دانم و ممکنم هم نیست هميشه خدمت شما رسم تا اخذ کنم چه کنم؟ 
فرمود: چرا رجوع نمی کنی به محمد بن مسلم «فائه سَمع من آبی و کان 
عنده وجیها».(2) 


و رجوع شریک. قاضی کوفه, و ابن آبی لیلی , و غیره در احکام به او 
معروف است. و عبدالرحمن بن حجاج و حماد بن عثمان در حق او گفته 
اند: «ماکان من الشیعه افقه فی العلم غعن محمد بن مسلم».(3) 


[آصحاب جماع ] 

و محمّد بن مسلم از آن جماعت است که گفته اند: «أجمَعتِ العصابِة علی 
تصحیح ما بَصح عنهم ».(4) 
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3- بحارالانوار. ج 47, ص 393. 
4 نگاه کنید به: الرواشح السماویه, ص <45: الوجیزه فی الدرایه, ص 21. 
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و این جماعت در این اشعار منسوبه به علامه بحرالعلوم ِ طاب ثراه - به 
شمار 


رفته اند؛ 

قد آجمع الکل علی تصحیح ما**اتصِهٌ عَن جماعه قلیُعلقا 
و هم آولوا تجابتو و رفقه***آرتعة و خمسَه و تسقه 
فالسته الاأولی من الأمجاد***آربعث منهم من الاوتاد 
تایه کدا ید فقو اس مخت و لیت یادن 

کذا الفْضیل, بَعدَم معرخف*۳**و هو الذی ما بیتنا معروف 
و السْتة الوسطی آولوا القضایل***رْتبَْم آدنی من الأوایّل 
جمیلّ الجمیل مع آبان***و القبدلان تم حشادان 

و السّهٌ الأخری هم صفوان***و یُوئْس علیهم الْضوانْ 
تم اب محبوب کذا محفذ***کذاک عبدالله تمم احمَذ 

و ما ذکرناه الأْضَهٌ عندنا***و شذ قول من به خالَقتا(1) 


همانا اجماع کرده اند همگی علماء شیعه بر تصحیح حدیثی که به سند 
صحیح از این جماعت مذکورین نقل شود, و اگر چه این عبارت اجمالی 
دارد لکن ظاهر مراد ان است که اگر حدیثی به سند صحیح از زراره. پا 
توص مه موس او فا ات واه رام سرا 
در سلک صحاح آورند و دیگر ملاحظة ما بعد سند را تا به معصوم ننمایند, و 


1- زراره بن اعین است که قبلا ذکر شد. 


2- برید بن معاویه عجلی است (به باء موحده مضمو مه و راء مهمله) و از 
به بهشت(2) و 
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صاحب منزلت نزد ائمه علیهم السلام است. 


و بعضی گفته اند که: در سنه 150 که سال وقات زراره و محقد بن مسلم 
است وفات او نیز واقع شده, و این منافی ات با ان چه نقل شده که 
وفاتش قبل از وفات حضرت صادق علیه السلام بوده, چه وفات آن حضرت 
قبل از وفات زراره بوده به چند سال, چنانچه بعد معلوم خواهد شد. 3 


- محمد بن مسلم ثقفی است که نام مبارکش عنوان مطلب شد. 4- 


و حضرت صادق علیه السلام در حق این چهار نفر فرمود که: آوتاد آرض و 
اعلام دینند.(1) و در حدیث دیگر فرموده: «بشّر المخبتین بالجثه: برید بن 
معاویه العجلی. و ابوبصیر لت بن البختر وه المرادی, اش را نآ 
ژرارة آربعه تجباء أَمَناء الله علی خلاله و خرامه. لو لا هقلاء انقَطعتث انا 
الثبوه و اندرست».(2) 


دقن سار است که از اصحاب ضادن اه السلام ات و در 
زمان حیات حضرت صادق علیه السلام_ وفات کرد, و روایت شده که چون 
آن حضرت فضیل راٍ می دید که رو به آن جناب می آید می فرمود: «بنشر 
المُخیتین, من َحَتّ آن یَنظَرّ الی رَجْلٍ من آهل الجتّه قلینظرالی هذا» و در 
روایت دیگر است که می فرمود: فضیل از آصحاب پدر من است. و من 
دوست می دارم که مرد. اصحاب پدرش را دوست داشته باشد.(3) 


و در روایتی است که: شخصی که فضیل را غسل می داده گفت که: در 
لت را بخره سای له ایام رس رت 1 
الفصیل بن یسار و هو مثا آهل البیت». 


0 معجمهة مفتو 
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اه اسشخات ای اس این هم ام است: 


شیخ کشی از فضل بن شاذان روایت کرده که وقتی بر ابن ابی عمیر وارد 
شد دید در سجده است و سجده را بسیار طول داد. همین که سر از 
سجده برداشت گفت: شما چه بسیار سجده را طول می دهید؟ ابن ابی 
رو چگونه بودی اگر طول سجده جمیل بن دراج را می دیدی؟ پس 
نقل کرد که وقتی وارد بر جمیل شدم و او در سجده بود بسیار طول داد, 
چون سر برداشت صحبت طول سجده را به میان آوردم جمیل گفت: 
چگونه بودی ار طول سجده معروف بن خربوز را می دیدی.(1) 


از این روایت ت معلوم می شود که معروف به کثرت عبادت و طول سجود 
که غایت خضوع, و منتهی عبادت و اقرب حالات بنده است به نزد پروردگار 
و ات اغمال بر انلس ات ضعروی. و فحل بوجه بودهر حانج این ای 
۱ دادن سجود معروف بوده. 


ایضاً فضل بن شاذان روایت کرده که: وقتی داخل عراق شدم شخصی را 
دیدم که با رفیقش عتاب می کرد و می گفت: تو مردی می باشی صاحب 
عیال, و محتاجی به کسب و کار و با اين حال سجدة طولانی به جا می 
ات ی ری سم سار تا سوی ‏ 
تعسو از اسنه ماود کشت اسان کت: ات لاه رت 
وی گفت: که چه بسیار عتاب کردی, وای بر تو اگر بنا بود طول سجده 
باعث کوری شود باید ابن ابی عمیر نابینا شده باشد, چه او بعد از نماز 
فجر سر به سجدة شکر می گذاشت و وقت زوال شمس سر از سجده بر 


و بالجمله. این شش نفر که مذکور شدند افقه و ارفعند از این شش نفر 


[درحال کی 211 372 نمی المعال ررض اور 
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7- جمیل بن دراج است که از روایت ت سابق فی الجمله فضیلتش معلوم 
شند؛ و برادر او نوح نیز از علماء شیعه بوده و در کوفه قضاوت داشته. 


قیل لم: لِم خلت فی آعمالهم؟ فقال: لم آدخل فی آعمال هولاء حتّی 
سَألث آخی جمیلا یوماً فقلت له: لِمّ لا تحضر القسجد؟ 


فقال: لیس لی ازاز.(1) 
و قال حمدان: مات جمیل عن ان آلف. 


ات ا ام ره انم ما مرس از ساب سس تا اه 


9- عبدالله بن قسعان (بر وزن سبحان) است و از اصحاب حضرت صادق 
و موسی بن جعفر علیهما السلام است., لکن گفته شده است که خدمت 
حضرت صادق علیه السلام نمی رفت از ترس آن که مبادا اداء حق جلالت 
و شان آن حضرت را ننماید, و از اصحاب ان جناب روایت می کرد(3) و به 
اين ملاحظه از حضرت صادق علیه السلام حدیث کم شنيده, بلکه نجاشی 
فرموده که: روایت فنده: که. از آن-حضرت. تشبیده مگر حدیت «اهن. آدز ک 
القشعر فقد ادرک الحَحْ».(4) 


10- عبدالله , بن المغیره (به ضم میم و کسر غین معجمه) است. 


و هو کوفی یْقَدٌ ثقه, لا یعدل , به احد من جلالته و دینه و ورعه,(5) روی عن 


ای الحتن 


1- خلاصه, 3/175: منتهی المقال, ج 6, ص 389. 

2- فرقه ای از شیعه که امامت را بر امام جعفر صادق علیه السلام ختم 
می کنند و او را زنده و مهدی موعود می دانند. 9 
عبدالله بن ناووس يا عجلان بن ناووس, به وجود آمد و امروزه به طور کلی 

از بین رفته است. ام و بو و 


رد کرژم آنجتگاه کید بو آلیحر آلرخار فیرح اخادسنت الانفه. الاظماود ج 
3 


3- رجال کشی, ص 382, ش 716. 
4- در رجال نجاشی, چاپ جامعه مدرسین» ص 214 در شرح حال او یافت 
نشد. 


وال ارت ی 19 1 


ص‌ : 230 
موسی علیه السلام. قال الکشی, اثه کان واقفیاً ثغ #جع.(1) 


1 - حماد بن عثمان ناب است که از ثقات اصحاب حضرت کاظم و 


حضرت رضا علیهم السلام است., و حماد و برادرانش جعفر و حسین تمامی 
ثقه و فاضل می باشند. و در سنه 209 حماد وفات کرد. 


2- حماد بن عیسی بصری است که زمان چهار امام را دری کرده, و در 
ایام حضرت جواد علیه السلام سنة 2(209) وفات یافت. و در حدیت 
متحژز و محتاط بوده و می گفت که: من هفتاد حدیت از حضرت صادق 
علیه السلام شنیدم و پیوسته در حفظ آن شک بر من وارد شد تا 
افتصارکردم بر بیست حدیث.(3) و حماد مذکور همان است که حضرت 
کاظم علیه السلام دعا فرمود که: حق تعالی او را روزی فرماید خانه و 
زوجه و اولاد و خادم و پنجاه حج , و ِ روزی او شد و پنجاه مرتبه حج 
کرد و چون خواست حج پنجاه و یکم کند همین که به «جحفه» رسید داخل 
آب شد که عغسل اجرام کند در آپ غرق شد و قبرتنن در «سباله» است,: 
1 


ای کی ات ها ا آصا اه امن السام . 
صاحب عبادت و زهد و تقوی بوده. 


شور بت شاره از حضرت ابوالحسن موسی علیه السلام روایت ت کرده که 
فرمود: «ما ذنبان ضاریان فی عتم غاب عنها رعاو‌ها بأضرّ فی دین المُسلم 
فن.خت ال باست, ند فال : لخن ضفوان لا بغب ال اس :۱3۱ 


شیخ طوسی فرموده که: صفوان اوثق اهل زمان خود بوده, و در هر شبانه 
روزی صد و پنجاه رکعت نماز می گزاشت, و در هر سالی سه ماه روزه 
می گرفت و سه دفعه زکات مال می داد, و آیزخ. به. خفت. آن: بود. که با 
عبدالله بن جندب و علی بن 


1- رجال کشی, ص 594. 

2«سال 207 یا :208 را نی گفته آند: 
که اخعار مغرفه الوحال, 2ص 504 
4 اختیار معرفه الرجال, جح 2 ص 605. 


5 لاه الافوال دض 19 


231 2 


مان بت ام ای ره وه ی دام از وا رفته آ 
بقی نماز و روزه به نیابت او به جای اورد تا زنده باشد, و عبدالله و علی 
پیش از صفوان وفات یافتند. لاجرم صفوان نماز و روزه و زکات و حج و 
ی 


و در سنه 210 در مدینه وفات پافت. و حضرت جواد علیه السلام برای او 
و تست ونر کرو آشها لسن تسین تن که ابا 
زا بر ار تعار کراشت 131 


و از کثرت ورع صفوان نقل شده که: یکی از فمسا انش در مکه ده فبار 
بدو داد که به کوفه ببرد. گفت: من شتر سواری خود را کرایه کرده ام 
پس مهلت گرفت تا از جمال اذن گرفت.(2) 


و قریب به این حکایت است از کثرت احتیاط قضيةء معروفه از جناب 
مقدس اردبیلی در باب دادن رقعه به او در یکی از اسفارش.(3) 


4 ونس ست دا رکه است. که از احلاع اضخاتف و صاعب فکانت:د 
منزلت نزد ائمه علیهم السلام است:(4) و حضرت امام رضا علیه السلام 
عبدالعزیزین مَهتدی را که از اخیار اهل قم و وکیل آن حضرت بوده امر 
فرمودم: به. وس ارساع کند.در اعد اعکام دین و سه-دفعه بهشت را برای 
یونس ضامن شده. 


من | فلت سار است: و کاب .شبار یی کردم که.از تخرد 
امام حسن عسگری علیه السلام عرضه کرد حضرت او را ملاحظه کرد و 
در حق یونس دعا کرد و فرمود: « اعطاء الله بکل حرف ئورا یوم القیامه». 
(3) و یونس در سنة 208 در مدینه به رحمت الهی پیوست. 


1- رجال کشی. ص 423: رجال نجاشی. ص 197. 

تسه ااقمال ص 89 رعال اش اند ی 0 مالس امن 
1 ص 411 - 412: رجال نجاشی. ص ۰197 نقد الرجال. ص 173: سفینه, 
چاپ جدید, ج 2, ص 133. 

3- قصص العلماء, ص‌ 3 د. 


4 نگاه کنید به: رجال نجاشی. ص 446, ش 1208. 
5-زجال تجاشی: ص. 447. 
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و نقل شده که جماعت واقفیه مال بسیار به او می دادند که شریک ایشان 
شود در قول به وقف, او از ان امتناع نمود و بر جادة حق ثابت ماند,(1) 
رحمه | 


5- حسن بن محبوب سژاد. صاحب مشیخه است و او به جلالت قدر 
معروف است, و از حضرت امام رضا علیه السلام روایت می کند. و از 
ارکان اربعه عصر خود به شمار رفته, و در اخر سنه 224 به سن هفنتاد و 
پنج وفات کرد. او از شصت نفر از اصحاب حضرت صادق علیه السلام 
روایت می کرده که از جمله: علی بن راب است که پدرش محبوب, عوض 
هر حدیثی که از علی می نوشته یک درهم به حسن می داده. و علی بن 
رثاب از ثقات و اجلاء علماء شیعه است. و برادرش ایمان از روساء علماء 
خوارج بوده, و در هر سالی سه روز با هم جمع می شدند و مناظره می 
کردند پس از آن از هم جدا می شدند و دیگر با هم به کلام حتی به سلام 
مخاطبه نمی کردند. 


6 - محمد بن آبی عمیر است که خاصه و عامه حکم به وثاقت و تصدیق 
جلالات او نموده اند, و او اعبد و اورع مردم بوده و او را افضل وافقه از 
و 
که می گفت: «ما تشّاً فی الاسلام رجل من سائر الثّاس کان آفقه من 
سلمان الفارسی - رضی الله عنه خری لا نضنا بهده: رح افم مهن فه تن بن 
عبدالژحمن رحمه الله». 


و ابن ابی عمیر درک خدمت حضرت کاظم و رضا و جواد علیهم السلام 
نموده, و در ایام رشید چهار سال در زندان او محبوس بماند, و خواهرش 
کتابهای او را جمع کرده در غرفءة نهاده بود, باران بر ان باریده بود و از 
دست رفته بود, لاجرم ابن آبی عمیر حدیث را از حفظ خود نقل می کرد و 
مراسیل او را در حکم مسانید گرفته اند. 


وفاتش در سنه 7 (2) واقع شد. در سال وفات او به برخی از فضیلت او 
۱ 10۳7۳ 


0 
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17- عبدالله بن بکیر بن اعین است که در حال زراره به او اشاره شند. 


8- احمد بن محمد بن ابی نصر برّنطی است که در خدمت حضرت امام 
رضا علیه السلام منزلتی رفیع داشت. و شبی در خدمت آن حضرت بماند, 
ان جناب جاریه خود را فرمود که: مضرب و وسادة مرا برای احمد بیاور و 
فرش کن , احمد چون داخل اطاق آن حضرت شد و در رختخواب آن 
حضرت بخفت., در دلش گذشت که کیست مثل من و حال آن که در خانه 
ولی الله و بر فراش او جا دارم, چون اين خیال در خاطرش گذشت حضرت 
اغ را خدا کرد کذ.. ای اخمد. همان آمیرآلعوعمن علیه. الشلام بت عیادت 
صعصعه بن صوحان رفت و فرمود: آم صعضه اک مهو و تن 
اک نا 
1 


وفات احمد در سنة 221 واقع شد؛ رحمه الله. 


چون از ذکر اصحاب اجماع فارغ شدیم. اکنون رجوع کنیم به اصل مطلب 
که ذکر وقایع ایام دوانیقی باشد. 


بالجمله منصور مردی فتاک و سفاک و بد اندیش بوده, و با حضرت صادق 
علیه السلام سخت دشمنی می کرد و صدمات و جسارت بسیار به ایشان 
روا می داشت و چند دفعه مهیای ریختن خون آن حضرت شد(2) و امر به 
فل آن جاب.می عون تا آخر الامر در تسال دهم خافت ود و موافق 
روایات؛ سده 149 آن حضرت را مسموم نمود و شهید کرد(3) چنانچه در 
منتهی به شرح رفت. 


شیخ مسعودی رحمه الله در مروج الذهب فرموده که: در سنة 148 
شهادت ان حضرت واقع شد, و در بقیع در نزد قبر پدر و جد خویش مدفون 
گشت. و بر قبور مبارکه 


1- رجال کشی, ج 2, ص 853. 

2- نگاه کنید به: عیون الاخیار الرضا علیه السلام, ج 1. ص 304, ح 64: 
بحارالانوار, ج 47, ص 162 و 178: مناقب ابن شهرآشوب. ج 4 ص 252: 
مهج الدعوات, ص 186 - 192 - 244. 
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ایشان کی است که این کلمات بو ان نقش شده است: 


بسم الله الرحمن الرحیم, آلحمد له مبید لأمم, و مُحیی الرمم. هذا قبز 
فاطمه بنت رسول الله [صلی الله علیه و آله و شم شید 2 
ک ‏ ی 
. 


اقا ات اش سیم 


و ها ی ی 
کرد مانند عبدالله محض, و برادر مادری او محمد بن عبدالله بن عمرو بن 
عثمان معروف به دیباج. و حسن مثلث. و علی و عبدالله و عباس پسران 
حسن مثلت, و اسماعیل بن ابراهیم طباطبا, و محفّد برادر او, و ابراهیم بن 
عبدالله مجض ؛ و محمد بن عبدالله نفس زکیه, و فرزندان او علی و 
عبدالله اشتر و کودکی دیگر, و علی بن الحسن بن زید بن الحسن المجتبی 
علیه السلام. و حمزه بن اسحاق بن علی بن عبدالله بن جعفر بن ابی 
طالت ری الام‌عه الی یر الک 


و این جمله را, بعضی را در محبس به انواع تعذیب و نکال و بعضی را به 
زهر و برخی را به شمشیر بکشت. ۱ 
جماعت را با مختصر شرحی از حال ایشان در ذکر اولاد امام حسن علیه 
السلام نگاشتیم. 


هم تور تین :رال آنی ظالت:ر | احضاد کرد وتا زباته ها خر یشان زد 
مانند: موسی بن عبدالله محض ملقب به جون که او را چندان تازیانه زد تا 
غش کرد. او گفته شده که او را هزار تازیانه زد. 


و دیگر حسن بن معاویه بن عبدالله بن جعفر است که منصور او را احضار 
کرد و او را تازیانه بزد و در حبس افکند و پیو سته در زندان بود تا منصور 
بمرد و مهدی او را رها کرد. 


و هم جمله ای از طالبیین در ایام منصور از ترس او مخفی و متواری شدند 
از جمله: حسین بن زید بن علی بن الحسین علیه السلام ملقب به «ذی 


الدمعه» است که 
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متواری شد,(1) 


1- و دیگر عیسی بن زید بوده که در ایام مهدی شرح حال او رقم خواهد 
ی و و 
صا اه ۰ 


ص : 230 


۰ لی 


)1( 


مخفی نماند که چون ولید بن یزید بن عبدالملک بن مروان کشته گشت و 
سلطنت بنی امیّه رو به ضعف و زوال اورد, جماعتی از بنی عباس و بنی 
هاشم که از جملة ایشان بود ابوجعفر منصور و برادران او سقاح و ابراهیم 
بن محمد و عموی او صالح بن علی و عبدالله محض(2) و دو پسران او 
محمّد و ابراهیم و برادرش محمد دیباج و غیر ایشان در «ابواء» جمع 
گشتند و اتفاق کردند که با پسران عیدالله محض بیعت کنند و یک تن از 
ایشان را به خلافت بردارند. 


از میانه محمّد بن عبدالله را اختیار کردند, چه او را مهدی می گفتند, و از 
خانوادة رسالت گوشزد ایشان گشته بود که مهدی آل محمد علیه السلام 
هم نام پیغمبراست و مالک ارض شود, شرق و غرب عالم را پر از عدل و 
داد کند بعد از آن که از ظلم و جور مملو شده باشد, لاجرم 0 


بیعت با محمّد دادند, و با او بیعت کردند. 


حضرت 0 جعفر #9 ند السلام ۴ ۱۳ عبدالله گفت که 
خضرت ضادی زرا یوقم نهیم تیا که اه دای شما را به.ضوات نیا هد 


شمرد. 


1- این بحث در منتهی الامال نیز ذکر شده است. 
ای ی ای ری اه انس هی ای 
ی 


ط. :237 


چون آن جناب وارد شد؛ عبدالله موضعی برایش گشود, و آن جناب را در 
نزد خود نشانید, و صورت حال را مکشوف داشت. 


حضرت فرمود: این کار کید حه آن. که در شعت: شاد با مخسه به. کمان 
آن است که او همان مهدی موعود است. این گمان خطاست و این مهدی 
موعود نیست و این زمان زمان خروح او نیست. و اگر اين بیعت به جهت 
ان است که خروج ج کنید و امر به معروف و نهی از منکر نمایید باز هم بیعت 
با ,هید «نکنیض مه ان نزو ی نی حاشنفی؛ چگونه تو را بگذاریم و با 
پسرت بیعت کنیم؟ ! 


عبدالله گفت: چنین نیست که تو می گویی, لکن تو را حسد از بیعت با 
ایشان باز می دارد. 


حضرت دستی بر پشت سفاح گذاشت و فرمود: به خدا سوگند که این 
اولادهای ایشان است نه از برای شماها. 


پس دستی بر کنف عبدالله محض زد و فرمود: به خدا قسم که خلافت بر 
تو و پسران تو فرود نخواهد امد. و همانا هر دو پسران تو کشته خواهند 


شند. 


این بگفت و برخاست و تکیه فرمود بر دست عبدالعزیز بن عمران ژهری و 
بیرون شد و با عبدالعزیز فرمود که: صاحب ردای زرد, (یعنی منصور) را 
نگریستی؟ نت بلی. فرمود: به خدا سوگند که او عبدالله را خواهد 
کشت. 


عبدالعزیز گفت : محمّد را نیز خواهد کشت؟ فرمود: بلی. 


عبدالعزیز گفت: در دل خود گفتم: به پروردگار کعبه که این سخن از روی 
حسد است ! و از دنیا بیرون نرفتم تا دیدم چنان شد که ان حضرت خبر داده 
بود. 


بالجمله. اهل مجلس نیز بعد از رفتن آن حضرت متفژق شدند. عبدالصمد 
۵ تور در غفقتب ان-عضرت رفتدتا به آن‌ نات رشددنی. کفیزد: آیا واقع 


؟ 1 
1 جچه د 2 
دارد ان چه در 


سخن 
عباس 
بنی ع 
سیده. , 
به ما رسی 
که , 
رت 
اه 
اين از 
: بلی و 
فرمود: ؛ 
آن 
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خضرت: را آستوار داتشستند و او آن ون دل. بر سلظتت بستند و در آگداد 
کار شدند تا گاهی که ادراک کردند. 


روی شیخنا المّفید عّن عنبسه بن تجاد العابد. قال: کان جعفر بن محمّد 
علیهما السلام اذا ری مُحد بن عبدالله بن الحسَن تقرغرت یناخ نم 
یِمول: بتفسی هو ان الثاس لیِفولونَ فیه, وا ول لیس هذا (هو - خ 
ل) فی کتاب لو علیه السلام من خآفاء هذو الاعه.(1) 


مولف گوید: اگر چه از مخاطبات عبدالله مجض با حضرت صادق علیه 
السلام سوء رای او ظاهر گشته, لکن اخبار بسیاری در مدح ایشان وارد 
شده, و بعد از این مذکور خواهد شد که حضرت صادق علیه السلام برای 
ایک ای ها ات 
کوفه می بردند و در حق انصار نفرین فرمود, و از 9 حزن و آندوه تب 
کرد, و هم تعزیت نامه برای عبدالله و سایر اهل بیت او فرستاده و از 
عبدالله تعبیر فرموده به عبد صالح, 2 


ها ید انا ی اد اه 
فرموده که: این مکتوب حضرت صادق علیه السلام برای عبدالله و اهل 
بیت او دلالت می کند بر ان که ایشان معذور و ممدوح و مظلوم بوده اند, 
و به حب امام عارف بوده اند. 


و هم فر موده: : که اگر در کتب حدیثی یافت می شد که ایشان از طریق آن 
حضرت مفارق بوده اند, آن حدیتث محمول بر تقیه است, به جهت آن که 


ادا خرعهع ایشان زا به کیت میت ان نکر تست به اتمه طاهرین عامم 
السلام دهند. 


و موید این مقال آن که, خاتن یر کلای ووا: یت کرده: شرفیاب خدمت 
حضرت صادق علیه السلام شدم, آن حضرت فرمود: آیا از آل حسن علیهم 
السلام که منصور ایشان را از مدینه بیرون برده خبر دارید؟ ما خبر داشتیم 
از شهادت ایشان, لکن نخواستیم که آن حضرت را به مصیبت ایشان خبر 
دهیم, گفتیم: امیدواریم که خدا ایشان را عافیت دهد. فرمود: کجا عافیت 
برای ایشان خواهد بود؟ این بگفت و صدا به 


اه 27 
قیال :579 
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گریه بلند کرد و چندان گریست که ما نیز از گرية آن حضرت گریستیم. 


آن گاه فرمود که: پدرم از فاطمه دختر امام حسین علیه السلام حدیث کرد 
که گفت: از پدرم حسین بن علی علیه السلام شنیدم که می فرمود: ای 
فاطمه, چند نفر از فرزندان تو به شط فرات مقتول خواهند شدکه « ما 


سبفمّه 0 و لم بُد رهم الاخژون». پس حضرت صادق علیه السلام 
فرمود: : که اینک از فرزندان فاطمه بنت الحسین علیه السلام جز ایشان که 


در حبس شدند کسی تیک نیست که مصداق این حدیث باشند, لاجرم 
ایشانند ان کسانی که به شط فرات مقتول شوند.(1) 


پس سید ابن طاووس چند خبری در جلالت ایشان و در بیان آن که ایشان 
را اعتقاد نبود به ان که مهدی ایشان همان موعود علیه السلام است ایراد 
فرموده, هر که خواهد رجوع کند , به اعمال ماه محرم اقبال الأعمال. 


بالحمله, محمد و ابراهیم پسران عبدالله همواره در هوای خلافت می 
زسشند..و اعداد خزوح .می کودندخا. کاهی. که امر خلافت بر ابوالعناش 
سفاح درست آهد: این وقت فرار کردند و از مردم متواری شدند؛ اما 
سفاح, عبدالله محض را بزرگ می داشت و فراوان اکرام می کرد. 


سبط ابن الجوزی گفته که: یک روز عبدالله گفت که: هیچ گاه ندیدم که 
هزارهزار درهم مجتمعا در نزد من حاضر باشد. سفاح, گفت: ان خواهی 
دید. و بفرمود هزار هزار درهم حاضر کردند و به عبدالله عطا کرد.(2) 


و ابوالفرج روای پت کرده که: چون سفاح بر مسند خلافت نشست., عبدالله و 
برادرش حسن مات بر سفاح وفود کردند. سفاح ایشان رز عطا داد و 
وا را ی و اه ام از 
عبدالله پرسش می کرد که پسران تو محمّد و ابراهیم در کجایند؟ و چرا با 
شما نزد من نیامدند؟ ! عبدالله می گفت که: مستوری ایشان از خلیفه به 
جهت آمری نیست که باعث کراهت او شود. 


1- اقبال الاعمال, ص 581. 
2- تذکره الخواص, ص‌ 17 2. 
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و پیوسته سفاح این سخن را با عبدالله می گفت و عیش او را منخص می 
نمود تا یک دفعه با وی گفت: ای عبدالله ! پسران خود را پنهان کرده ای؟ 
هر اینه محمّد و ابراهیم هر دو تن کشته خواهند شد. عبداشه چون این 
سخن بشنید به حالت حزن و کنایت از نزد سفاح به منزل خود مراجعت 


کرد.(1) 


خسن ما ت‌صون آبار خرن بر قبدالله دیه پرسید: : ای برادر. سبب حزن تو 
چیست ؟ عبدالله مطالبة سفاح را در باب محمّد و ابراهیم برای او نقل کرد. 
حسن گفت: اين دفعه که سفاح از حال ایشان پرسش کند بگو عم ایشان 
از حال ایشان خبر دارد تا من او را از این سخن ساکت کنم, اين دفعه که 
سفاح صحبت پسران عبدالله را , به میان آورد عبدالله گفت که: عم ایشان 
حسن از ایشان خبر دارد. 


سفاح صبر کرد تا گاهی که عبدالله از منزل او بیرون شد. حسن مثلث را 
بخواند و از محمّد و ابراهیم از او پرسش کرد. 

حسن گفت: ای امیر! با شما چنان سخن گویم که رعیت با سلطان گوید, یا 
چنان گویم که مرد با پسر عم خود سخن می گوید؟ 

گفت: چنان گوی که با پسر عم خود گویی. 


گفت: يا امیر! با من بگوی که اگر خداوند مقذر کرده که محشّد و ابراهیم 
ادراک منصب خلافت کنند, تو و تمامت مخلوق اسمان و زمین می توانند 
ایشان را دفع دهند؟ 


کت لا والات 


آن گاه گفت: اگر خداوند مقذر نکرده باشد خلافت را برای ایشان, تمام 
اهل ار سا ان ی ان امر خلافت را برایشان فرود 
اورند؟ 


ستاع کت :وان 


ان ند الظالی ها سر ایا ار ام اکن هون 


رن 2812 


سفاح گفت: از پس این دیگر نام ایشان را تذکره نخواهم نمود. و از آن 
پس ۳ زنده بود دیگر نام اپیشان را نبرد؛ پس سفاح عبدالله را فرمان کرد 
که به مدینه برگردد.(1) 


راست امد و منصور به جهت خبث طینت و پستی فطرت خویش, یک باره 
دل بر قتل محمّد و ابراهیم بست., و در سنهة 140 سفر حح کرد و از طریق 
مدینه مراجعت نمود, چون به مدینه رسید, عبدالله را بخواست و از امر 
پسرانش از او پرسش کرد. عبدالله گفت: نمی دانم در کجایند. منصور 
سخنی چند از راه شتم و شناعت با عبدالله گفت و امر کرد تا او را در دار 
مروان در مدینه حبس نمودند و زندانیان او ریاح بن عثمان بود, و از پس 
عبدالله جماعتی دیگر از ال ابوطالب را به تدریج بگرفتند و در محبس 
نمودند» مانند: حسن و ابراهیم و ابوبکر برادران عبدالله, ,. و حسن بن جعفر 
بن حسن مثلی. و سلیمان و عبدالله و علی و عباس پسران داود بن حسن 
مثثی, و محقد و اسجاق پسران ابراهیم بن حسن مثنی, و عباس و علی 
عابد پسران حسن مثلّث, و علی فرزند محمد نفس زکیه, و غیر ایشان که 
در منتهی الامال در ذکر اولادهای امام حسن مجتبی علیه السلام بدین 
مطلب اشاره شد. 


بالجمله , ریاح بن عثمان جماعت بنی حسن را در زندان در قید و بند کرده 
و بر ایشان کار را سخت تنگ کرده بود, و در این ایامی که در زندان بودند 
که اهنا عفیارا ی ما ام سس ود اه 
را نصیحت کند تا شاید که عبدالله از مکان فرزندانش اطلاع دهد. چون 
انشا اس سین با با هام هه سا وا ما او 
شآ ات ی مور سس اش مت ی نا ال 
الحمن بیشتر است, چه او مامور شد به ذیح فرزند خود و آن ذبح فرزند 
طاعت خدا برد و لکن مرا امر می کنند که فرزندان خود را نشان دهم تا 
آنها را بکشند و حال آن که کشتن ایشان معصیت خدای می باشد. 


ی تال 
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و بالجمله, تا سه سال در مدینه در حبس بودند تا سال 144 در رسید, 
منصور دیگر باره سفر حج کرد و چون از فکه راجت نمود, داخل مدینه 
نشد و به «رَبذه» رفت و چون به «ربذه» وارد شد, ریاح بن عثمان به 
جهت دیدن منصور از مدینه به ربذه بیرون شد., 0 بدید 


امر کرد که برگرد به مدینه و بنی حسن را که در محبس می باشند. در 
اینجا حاضر کن. 


پس ریاح بن عثمان به اثفاق ابوالأأزهر, زندانبان منصور, که مردی بد کیش 
و خبیث بود به مدینه رفتند و بنوحسن را با محمّد دیباج برادر مادری 
عبدالله محض را در غل و قید کرده و سلاسل و اغلال ایشان را سخت تر 
نموده و به کمال شدت و سختی ایشان را به جانب «ربذه» حرکت دادند. 


و گاهی که ایشان را به «ریذه» کوج می دادند حضرت صادق علیه السلام 
از وراء ستری ایشان را نگریست, و سخت بگریست. چندان که آب دیده 
اش بر محاسنش جاری گشت. و بر طایفه انصار نفرین کرد و فرمود که: 
اتضارر. وفا .نکزدید:به. شرایط بیعت. نا رصول دا صلی الله علیم .ی الم و 
سلم, چه آن که با آن حضرت بیعت کردند که حفظ و حراست کنند او را و 

فرزندان او را از آن چه حفظ می کنند خود را و فرزند خود را سا 
روایتی, آن حضرت داخل خانه شد و تب کرد و بیست شب در تب و تاب 
بو و شنت و روز فق کشت با ان کسیر ان ات بر نید ند 


و بالجمله, بنی حسن را با محمّد دیباح در «ربذه» وارد کردند و ایشان را 
در آفتاب بداشتند, و زمانی نگذشت که مردی از جانب منصور بیرون اد و 
گفت: محقّد بن عبدالله بن عثمان کدام است؟ محقد دیباج خود را نشان 
تاران متداو اه بر و 


راوی گفت: زمانی نگذشت که صدای تازیانهم بلند شد., و آن تازیانه هایی 
بود که بر محمّد می زدند. چون محشّد را برگردانیدند دیدیم چندان او را 
تازیانه زده بودند که چهره و رنگ او که مانند سبيکة سیم بود به لون زنگیان 
شده بود و یک چشم او به واسطة تازیانه از کاسه بیرون شده بود. 
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آن" کان فحتد را بیافردند ود تزد‌براذرش عبدالله مخض جای دادندی و 
عبدالله محمّد را بسیار دوست_ می داشت. در اين حال تشنگی سخت بر 
محمد غلبه کرده بود و طلب اب می کرد و مردمان به جهت حشمت 
منصور از ترحم بر ایشان حذر می کردند تا گاهی که عبدالله گفت که 
کیست پسر رسول خدا را سیراب ب کند؟ این وقت یک نز تن از مردم خراسان 
او را به شربتی از اب سقایت کرد. 


و نقل شده که جامه محقّد از صدمت تازیانه و آمدن خون چنان بر پشت او 
چسبیده بود که از بدن او کنده نمی شد, نخست او را به روغن زیت طلی 
کردند, آن گاه جامه را با پوست از بدن او باز کردند. و سبط ابن الجوزی 
روایت ت کرده که چون محمّد را به نزد منصور بردند. منصور از او پرسید که 
دو کذاب فاسق. محمد و ابراهیم در کجایند؟ و دختر محمد دیباج رقیه 
منصور امر کرد تا چهارصد تازیانه بر وی زدند» ان گاه امر کرد که جامة 
پوست تن او از بدن کنده شد. 


و محمّد در صورت و شمایل احسن ناس بود و بدین جهت او را دیباج می 
گفتند و یک چشمش به صدمت تازیانه بیرون_ شد, آن گاه او را در بند 
کردند و به نزد عبدالله جای دادند, و محقد در آن وقت سخت تشنه بود و 
هیچ کس را جرأت آن نبود که او را آب دهد, عبدالله صیحه زد که: ای گروه 
مسلمانان ! آیا این مسلمانی است که فرزندان پیغمبر از تشنگی بمیرند و 
شما ایشان را آب ندهید؟ ! 


پس منصور از «ربذه» حرکت کرد. و خود در محملی نشسته بود و معادل 
او ربیع حاجب بود, و بنوحسن را با لب تشنه و شکم گرسنه و سر و تن 
برهنه با غل و زنجیر بر شتران برهنه سوار کردند و در رکاب منصور به 
جانب کوفه حرکت دادند. 


وقتی منصور از نزد ایشان عبور کرد در حالی که در میان مفخملی بود که 
رویوش ان از حریر و دیباج بود عبدالله بن حسن علیه السلام که او را ندید 
فریاد کشید که: ای 
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و از این سخن اشارتی کرد به اسیری عباس جد منصور در روز ك‌ ۳۲ زک 
کردن جد ایشان,رسول دا صلی اللة غلبه و اله ه صلم به حال آو فنکاضن 
که عباس از < 2 جهت بند و قید ناله می کرد. و کر رن 
نگذاشت امشب ۲ کنم و امر فرمود که قید و بند را از عباس بردارند. 
اطا 


ابوالفرج روایت کرده که منصور خواست که صدمةء عبدالله به زیادت باشد 
امر کرد که: شتر محمّد را در پیش شتر او قرار دادند. عبدالله پیوسته 
نکاهش بز نشت: مخمد فی افتاد و آنار تازیاته مین دیذه جزع می کرد( (2) 
و پیو سته ایشان را با سوء حال , به کوفه بردند و در محبس «هاشمیه» در 
سردابی حبس نمودند که سخت تاریک بود و شب و روز معلوم نبود. و عدد 
ایشان که در حبس شدند موافق روایت ت سبط بیست تن از اولاد حسن علیه 
السلام بودند. 


و مسعودی فرموده که: منصور. سلیمان و عبدالله فرزندان داود بن حسن 
مثثی را با موسی بن عبدالله محض و حسن بن جعفر رها کرد و مابقی در 
حبس بماندند تا بمردند, و محبس ایشان بر شاطی فرات به قرب قنطره 
کوفه بود, و الحال مواضع ایشان در کوفه در زمان ما که سنهة 2 است 
معلوم و زیارتگاه است و تمامی در آن موضع می باشند, و قبور ایشان 
همان تا است کشت ام راسر وی اسان رات کروتور رن هی که 
ایشان در زندان بودند ایشان را از برای قضاء حاجت بیرون نمی کردند, 
لاجرم در همان محبس قضاء حاجت می نمودند و به تدریج رائحه آن منتشر 
کشت سر شاه اد اه کیت مخت ی شته بعصی از موالی اعان 
مقداری غالیه بر ایشان ببردند تا به بوی خوش او دفع بوهای کریهه کنند. 


و بالجمله, به سب آن رائحة کریهه و بودن در حبس و پند, ورم در 
پاهایشان پدید گشت و به تدریج به بالا سرایت می کرد تا به دل ایشان می 


رسید و صاحبش را 


[- تذکره الخواص, ص‌ 9 2. 
2- مقاتل الطالبیین, ص 150. 
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هلاک می کرد و چون محبس ایشان مظلم و تاریک بود اوقات نماز را 
نمی توانستند تعیین کنند, لاجرم قرآن را پنج جزء کرده بودند و به نوبت در 
هر شبانه روز یک ختم قرآن قرائت می کردند. و هر خمسی که تمام می 
کشت: یک تماز از تمازهاق بنجکانه بة جا می آوردند: 


و هرگاه یکی از ایشان می مرد. جسدش پیوسته در بند و زنجیر بود تاگاهی 
که بو بر می داشت و پوسیده می گشت. و نها کم. ده بودن اه را ندیه 
حال می دیدند و اذیت می کشیدند.(1) 


و سبط ابن جوزی نیز شرحی از محبس ایشان بدون ذکر اوردن غالیه بر 
ایشان نقل نموده, و ما نیز در کتاب منتهی در ذکر حال حسن مثلث و تعداد 
فرزندان او اشاره بدین محبس کردیم. و در میان ایشان علی بن الحسن 
ی مد ی 


و در روایتی وارد شده که: بنوحسن اوقات نماز را نمی دانستند مگر به 
تسبیح و اوراد علي بن الحسن, چه او پیوسته مشغول ذکر بود و به حسب 


و گاهی عبدالله بن الحسن المثنی از ضجرت حیس و ثقالت قید و بند علی 
را گفت که: قق نی اما و کر تارج ها را از خدا نمی خواهی که ما را 
از این زندان و بلاء نجات دهد؟ 


علی زمان طویلی پاسخ نداد, آن گاه گفت: ای عم, همانا از برای ما در 
تفت که ام ات که تم شمه ره وک هه 
چیزی که اعظم از اين باشد, و هم از برای منصور مرتبه ای است در جهنم 
که تمی رسد به آن مگر آن که به جا آورد به ما آن چه را که می بینی از 
بلایاء پس اگر می خواهی صبر می کنیم بر اين بلایا و شدائد و به زودی 
راحت می شویم چه مرگ ما نزدیک شده است. و | 


ص : 246 


جهنم دارد نخواهد رسید. 


گفتند: بلکه صبر می کنیم, پس سه روز بیشتر نگذشت که در زندان جان 
دادند و راحت شدند. و علی بن الحسن علیه السلام به حالت سجده از دنیا 
رخت کشید, عبدالله را گمان آن که او را خواب ربوده گفت: فرزند برادرم 
را بیدار کنید, چون او را حرکت دادند دیدند بیدار نمی شود دانستند که 
وفات کرده, و وفات او در بیست و ششم محرم سنهة 146 واقع شد و 
مدت عمرش چهل و پنج سال بوده. 


و ابوالفرج از اسحاق بن عیسی روایت کرده که: روزی عبدالله محض از 
۹ برای پدرم پیغام داد که نزد من بیا. یدرم از منصور اذن گرفت و به 
زندان نزژدر عبدالله رفت. عبدالله گفت: تو را طلبیدم برای آن که قدری آب 
برای من آوری چه آن که عطش بر من غلبه کرده, پدرم فرستاد از منزل 
سبوی آب یخی برای عبدالله آورزدند: عبدالله چون سبویر آب را بر دهان 
نهاد که بیاشامد., ابوالأزهر ژندانیان زرسید: دید که عبدالله آب می خورد در 
غضب شد, چنان پا نز آن سبو زد که بر دندان عبدالله خورد و از صدمت آن 
دندانهای ثنایای او بریخت.(1) 


و بالجمله, حال ایشان در زندان بدین گونه بود و به تدریج بعضی بمردند, و 
بعضی کشته گشتند, و عبدالله با چند تن دیگر از اهل بیت خود زنده بودند 
تا گاهی که محشّد و ابراهیم پسران او خروج کردند و مقتول گشتند و سر 
ایشان را برای منصور فرستادند, و منصور سر ابراهیم ِ برای عبدالله 
فرنشانه و آن دام آجشان تب در ندان-نهردند و شفید ؟ 


سبط ابن الجوزی(2) و غیره نقل کرده اند که: پیش آن آن. که فخند بن 
عبدالله کشته شود, عامل منصور ابوعون از خراسان برای او نوشت که: 
مردم خراسان بیعت ما را می شکنند به سبب خروج محمد و ابراهیم 
پسران عبدالله 0 1۳ 


1هفایلن الظالسنءصی 152 
2- تذکره الخواص, ص‌ 229 
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دیباج را گردن زدند و سر او را به جانب خراسان فرستاد که اهل خراسان 
را بفریبند و قسم یاد کنند که این سر محمد بن عبدالله بن فاطمه بنت 
رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است تا مردم خراسان از خیال 
۱۳ 


اکنون شروع کنیم به مقتل محمّد بن عبدالله محض . 


فق مقیلی مه ال هه ال ی ان بو این ال یه ای خن ده 
نفس زکیه 

محمّد بن عبدالله, مکنی به ابوعبدالله و ملقب به صریح قریبش است., چه 
آن که‌یک تن از-ا تفای وحکات اه ام ولد موی ماور اه فند وقفر آری 
عبیده بن عبدالله بن زمعه بن اسود بن مطلب بوده, و محمّد را از جهت 
کثرت زهد و عبادت نفس زکیه لقب دادند(3) و اهل بیت او به استظهار 
خرس لب الاه اه و اه یسم ها ای هن هه اس 
اسمی» او را مهدی(4) می گفتند, و هم او را مقتول به آحجار ریت گفته 
اند, و او را به فقه و دانایی و شجاعت و سخاوت و کثرت فضائل ستایش 
نموده اند و در میان هر دو کتف او خالی سیاه به مقدار بیضه بوده و 
مردمان را اعتقاد چنان بوده که او همان مهدی موعود از ال محمد 
وی حون ات 


لهذا با وی بیعت کردند و پیوسته مترصد ظهور و منتظر خروج او بودند. و 


1- عن تاریخ خطیب بفداد. مات عبدالله بن الحسن فی حبس المنصور 
بالکوفه یوم عید الاضحی من سنه 145. و قال تاج الدین بن زهره الحسینی 
فی غایه الاختصار, ثقلا عن خط عبدالحمید النسابه بن فخار بن معا بن 
فخار الموسوی: اثه مات ابراهیم بن الحسن فی الحبس 145, و قبره فی 
2- مقاتل الطالبیین. ص 206. 

3- مروج الذهب, ج 2 ص 169. ۱ 

4- نگاه کنید به: الغزی. ص ۱۲: مجله التوحید, العدد الثاتی. مقاله 
«المهدیه فی نظره جدیده از علامه سید جعفر مرتضی. 
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ابوجعفر منصور دو کرت با او بیعت کرده بود. نک مره در مه در 
مسجدالحرام. و چون محمد از مسجد بیرون شد رکاب او را بداشت تا بر 
نشست و زیاده احترام او را مرعی می داشت, مردی با منصور گفت که: 
این کیست که چندین حشمت او را نگاه می داری؟ گفت: وای بر تو مگر 
ندانی این مرد محمد بن عبدالله محض و مهدی ما اهل بیت است ؟ و 
کات دیگر در «ابواه» با او بیعت کرد, چنان که در بیان حال عبدالله مرقوم 
گشت(1) 


و ابوالفرج و سید ابن طاووس اخبار بسیاری نقل کرده اند که عبدالله 
ای ار از آن که محمّد نفس زکیه مهدی 
موعود باشد و می گفتند: مهدی موعود علیه السلام غیر اوست. 


و بالجمله, چون خلافت بر بنی عباس مستقر شد. محمّد و ابراهیم مخفی 
می زیستند و در ایام منصور گاهی چون یک دو تن از عرب بادیه , پوشیده 
به برد در در زندان امدنة و گفتند: اکر آذن فرمایی اشکار شویم: چه اگر 
ما دو تن کشته شویم بهتر از آن است که جماعتی از اهل بیت پیغمبر صلی 
الله علیه و آله و سلم کشته شوند. عبدالله گفت «ان متَعکما بوجعفرٍ آن 
تعیشا کریمین فلا یَمتعکما آن تمُوتا گریمین». اکز اتوسعفر متضور رضا نفین 
دهد که شما چون جوانمردان زندگانی کنید, منع نمی کند که چون 
جوانمردان بمیرید. کنایت از آن که صواب بخ ارم است که شما در اعداد کار 
پردازید و بر منصور خروج کنید, اگر نصرت جویید نیکو باشد و اگر کشته 
شوید با نام نیک نکوهشی نباشد. 


و بالجمله, در ایامی که محمّد و ابراهیم مخفی بودند. منصور را همی جز 
یافتن ایشان نبود و عیون و جواسیس در اطراف قرار داده بود تا شاید بر 
مکان ایشان اطلاع یابد. ابوالفرج روایت کرده که محشّد بن عبدالله گفته: 
گاهی که در شعاب جبال مخفی 


بودم, روزی در کوه «رَضوی» جای داشتم با ام ولد خویش و مرا از وی 
یسری 


[- نیز نگاه کنید به: ناسخ التواریخ, زندگانی امام حسن علیه السلام, 0 3 
رت 33 
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رضیع بود» ناگاه مکشوف افتاد که غلامی از مدینه به طلب من می رسد 
من فرار کردم ام ولد نیز فرزندم را در آغوش کشیده و می گریخت که 
ناگاه آن کودک از دست مادرش رها شد و از کوه در افتاد و پاره پاره شد. 


اشعار را کرت 
منخرق الحْمّین پشکو الوجی(1)***تنکته (تنکبّه - خ ل)(2) آطرافٌ مرو 
حداد 


ش رَد الحوف قأزری به***کذاک من یکره حترّ الجلاد 
قد کان فی المّوت [ له راخ **5 الموث ختم فی رقاب العباد(3) 


بالجمله. محمّد در سنهة 145 خروج کرد و به اتفاق 250 نفر در ماه رجب 
داخل مدیتهة: شد و صدا به تکتیر بلند کر دند. و ره به زندان هنصور آوزدندد و 
در زندان را شکستند و محبوسین را بیرون کردند و ریاج بن عثمان 
زندانبان منصور را بگرفتند و حبس کردند, آن کاه مخت بر فراز. مبر شد. و 
خطبه بخواند و مقداری از مثالب و مطاعن و خبث سيرةه منصور را تذکره 
تمود: مردمان از مالک بن انس استفتاء کردند که با آن که بیعت منصور در 
را دا او 


فالی فتفق. مت داد بلی: جه: ان که بنفت شفا با فنضور از رفی. کراهت 
بوده. 


پس مردم به بیعت محمّد شتاب کردند و محمّد بر مدینه و مکه و یمن 


یافت. 


1- وجی: سوده شدن سم ستور. ۲ ۲ 
2- نکب.: (به فتح) به سر در افکندن, و نکب: خون الود کردن سنگ. پای را 
در رنج و سختی رسانیدن. (مولف رحمه الله) 


1 0 عفایل الالس ص 270 0 
منتهی الا مال نیز ذدکر شد. 
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ابو جعفر منصور چون این بدانست برای محقد مکتوبی از در صلح و سالم 
فرستاد. او را امان داد. محمد مکتوب او را جوابی شافی نوشت و در اخر 
نامه رقم کرد که تو را کدام امان است که بر من قرضه. ذاشتی ؟ آبا امانی 
است که به آبن هبیره دادی؟ پا امانی است که به عمویت عبدالله بن علی 
دادی ؟ يا اماتی است که ابومشلم رآ با آن خزشسند ساختی؟ بعتی بر امان 
تو چه اعتماد است چنان که این سه نفر را امان دادی و به مقتضای امان 
خود عمل نکردی. 


انیا ابوجعفر او را مکتوبی فرستاد و برخی از در حسب و نسب طریق 
رجوع کنند به تذکره سبط و غیره.(1) 


و چون منصور مأیوس گشت از آن که محقّد به طریق سلم و صلح در آید, 
لاجرم عیسی بن موسی برادرزاده و ولیعهد خود را به تجهیز جنگ محقد 
فرمان داد و در باطن گفت: هر کدام کشته شوند باکی ندارم, چه آن که 
منصور طالب حیات عیسی نبود به سبب آن که سفاح عهد کرده بود که بعد 


از منصور. عیسی خلیفه باشد و منصور از خلافت اوکراهت داشت. 


پس عیسی با چهار هزار سوار و دو هزار پیاده به دفع محمّد بیرون شد و 
منصور او را گفت که: اول دفعه قبل از قتل او را امان بده تا شاید بدون 
قتال او سر در اطاعت ما در آورد عیسی کوچ کرد تا به «قبد» - که نام 
منزلی است در طریق مکه - برسید, کاغذی به سوی جماعتی از اصحاب 
محمّد نوشت و ایشان را از طریق یاری محمّد پراکنده کرد. و محمد چون 
مطلع شد که«عنسی به دقع او‌بیرون شدم در تهیه خی بر آمد وختدفی بر 
دور مدینه کند و در ماه رمضان بود که عیسی با لشکر خود وارد شدند و 
دور مدینه را احاطه کردند. 


سبط ابن جوزی روایت کرده که: چون لشکر منصور بر مدینه احاطه 
کردند, 


[- نیز نگاه کنید به: ناسخ التواريخ, حالات امام حسن علیه السلام, 0 2 ص‌ 
8 به بعد. 
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محشد را هقی نبود جز آن که جریده اسامی کسانی که با او بیعت کرده 
بودند و او را مکاتبه نموده بودند بسوزاند, پس نامهای ایشان را سوزانید. 
آنگاه گفت: الان مرگ بر من گوارا است و اگر اين کار نکرده بودم هر آینه 
مردم دز بلای عظیم بودند, چه آن. که اکر. آن. دفتر به: دست: لشکر منضور 
می رسید بر اسامی کسانی که با او بیعت کرده بودند مطلع می شدند و 
ایشان را می کشتند. 


وبالحمله: ی شاه .و برس »که آنسم خیلی: است ور مویته دراشاد 
و ندا کرد که : ای محشد. از برای توامان است. محمّد گفت: که امان شما 
را وفایی نیست و مردن به عزت به از زندگانی به ذلت. و این وقت لشکر 
محمّد از دور او متفرق شده بودند و از صد هزار نفر که با او بیعت کرده 
بودند, سیصد و شانزده نفر با او بود, به عدد اهل بدر . 


پس محمّد و اصحاب او غسل کردند و حنوط بر خود پاشیدند و ستوران 
خود را پی نمودند و حمله کردند بر عیسی و اصحاب او و سه دفعه ایشان 
را نمزم یتآ خرند: 


لشکر عیسی اعداد کار کردند و به یک دفعه به تمامی برایشان حمله 
نمودند و کار ایشان را ساختند و ایشان را مقتول نمودند» و حمید بن 
قحطیه, محمّد را شهید کرد و سرش را به نزد عیسی برد. و زینب خواهر 
محمّد و فاطمه دخترش جسد او را از خاک برداشتند و در بقیع دفن 
نمودند, پس سر محمّد را حمل داده به نزد منصور بردند, منصور حکم کرد 
که آن: سر را در کوفه نضب کردند و در بلدان,بگردانیدند. 


و مقتل محمّد در اواسط ماه رمضان سنه 145 واقع شد, و مذت ظهور او 


تا وقت شهادتش دو ماه و هفده روز بوده, و سنین عمرش به چهل و یدج 
رسیده بود. 


و مقتل او در « احجار زیت» مدینه واقع شد, چنانچه امیرالمومنین - 
صلوات الله علیه - در اخبار غیبیه خود به آن اشاره فر موده بقوله علیه 
السلام: «و اه تفت عند آحجار الریب».(1) 


ابوالفرج روایت کرده که: چون محشّد کشته گشت و لشکر او منهزم شدند, 


[- تذکره الخواص, ص‌ 224 
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ابن خر که یک تن از اصحاب محمد بود در زندان رفت و ریاح بن عثمان 
و رجال او بود بسوزانید, پس از ان به مقاتلت عباسیین بیرون شد و 


و هم روایت کرده که گاهی که وی را بکشتند, چندان زخم و جراحت بر سر 
وی وارد شده بود که ممکن نبود او را حرکت دهند. و مثل بادنجان پخته و 
سرخ کرده شده بود که برهر موضع از آن که دست می نهادی متلاشی می 
شد.(2) 


ی سین وت بن الحسن بن الحسن بن علی بن ابی طالب علیه السلام معروف به 
قتیل باخمری 


اشاره 


در مرو الذُهب مسعودی نازیشن یافته که گاهی که محمد بن عیدالله 
محض داعیه خروج داشت. برادران و فرزندان خود را در بلاد و امصار 
متفرق کرد تا مردم را به بیعت او بخوانند, از جمله پسرش علی را به مصر 
فرستاد و در مصر کشته گشت, و موافق روایت تذکره سبط در زندان 
بمرد, و فرزند دیگرش عبدالله را به خراسان فرستاد لشکر منصور 
خواستند او را مأخوذ دارند. به بلاد سند گریخت و در همان جا شهید گشت, 
و فرزند دیگرش حسن را به جانب یمن فرستاد او را گرفتند و در حبس 
کردند تا در حبس وفات یافت.(3) 


فقیر گوید که : اين کلام مسعودی است. لکن آن چه از کتب دیگر منقول 
است حسن بن محمد در وقعه فخ در رکاب حسین بن علی بود و عیسی بن 
موسی کتاتتتی او را شهید ساخت چنان که در کتاب منتهی در باب اولاد 
امام حسن علیه السلام به شرح رفت. 


1- مقاتل الطابیین. ص 186. 
2- مقاتل الطالبیان. ص 182. 
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و برادر محقّد, موسی به بلاد جزیره رفت؛ و برادر دیگرش یحیی به جانب 
ری و طبرستان سفر کرد و آخرالامر به دست رشید کشته گردید چنانچه 
در منتهی به شرح رفت.: 0۱ 9۳ 
کرد و جماعتی را در بیعت خویش در آورد آخرالامر کس فرستاد و او را 
01 پس از آن ادریس بن ادریس به جای پدر نشست و بلد ایشان 
را به نام او مسمی کردند و گفتند: بلد ادریس بن ادریس . و مقتل ادربس 
نیز در منتهی گذشت. 


و برادر دیگر محقّد, ابراهیم به جانب بصره سفر کرد و در بصره خروج 
کرد, و جماعت بسیاری از اهل فارس و اهواز و غیره و جمع کثیری از 
زیدیه و از معتزله بغدادیین و غیرهم با او بیعت کردند, و از طالبیین عیسی 
بن زید بن علی بن الحسین علیه السلام نیز با او بود. منصور, عیسی بن 
هم و در ژزمين 
«باخمری» -که از اراضی طف است و در شش فرسخی کوفه واقع است- 
ابراهیم را شهید کردند, و از شیعیان او از جماعت زیدیه چهارصد نفر و به 
قولی پانصد تن کشته گشت. 


و کیفیت مقتل ابراهیم چنانچه در تذکره سبط مسطور است بدین نحو 
شنت که در روز وم شهر شا فده فولی شمر رعضان: ند 1715 ابراهیم 
در بصره خروج کرد و جماعتی بی شمار با او بیعت کردند. و منصور نیز در 
همین سال ابتدا کرده بود به بناء شهر بفغداد, و در این اوقاتی که مشغفول 
به عمارت بغداد بود او را خبر دادند که ابراهیم بن عبدالله در بصره خروج 
کرده و بر اهواز و فارس غلبه کرده و جماعتی بسیار دور او را گرفته اند و 
مردمان نیز به طوع و رغبت با وی بیعت می کنند و همّی جز خونخواهی 
برادرش محمّد و کشتن ابوجعفر منصور ندارد. 


منصور چون این بشنید, جهان روشن در چشمش تاریک گردید و از بناء 
شهر بغداد دست بکشید و یک باره ترک لذات و مضاجعت با نسوان گفت؛ 
تک اد کرد که هم گامی تر رن تم وه بل رو 
نشوم تا گاهی که سر ابراهیم را تا فک آ ورد با تن هراب تیآ حون 
دهند. 
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و بالجمله هول و هربی عظیم در دل منصور پدید آمد, چه ابراهیم را صد 
هزار تن لشکر ملازم رکاب بود و منصور به غیر از دو هزار سوار لشکری 
حاضر نداشت و عساکر و جیوش او در مملکت شام و افریقیه و خراسان 
متفرق شده بودند. 

این هنگام منصور, عیسی بن موسی بن علی بن عبدالله بن عباس را به 
جنگ ابراهیم فرستاد و از آن طرف نیز ابراهیم فریفته کوفیان شده از 
بصره به جانب کوفه بیرون شد, چه ان که جماعتی از اهل کونه در بصره 
به خدمت ابراهیم رسیدند و معروض وی داشتند که در کوفه صد هزار تن 
انتظار مقدم شریف تو را دارند. هرگاه به جانب ایشان شوی جانهای خود 
را نثار رهت کنند. 


مردمان بصره ابراهیم را از رفتن به کوفه مانع گشتند, لکن سخن ایشان 
مفید نیفتاد. ابراهیم به جانب کوفه شد. 


شانزده فرسخ به کوفه مانده در ارض طف معروف به « باخمری» تلاقی 
شد ما بین او و عسگر منصور, پس دو لشکر از دو سوی صف آراستند و 
جنگ پیوسته شد, لشکر ابراهیم برلشکر منصور ظفر یافتند و ایشان را 


هزیمت دادند. 


و به روایت ت ابوالفرج , هزیمتی شنیع کردند و چنان بگریختند که اوائل لشکر 
ابتشتان داعل کوقه. رزند: 


و به روایت تذکره, عیسی بن موسی که سپهسالار لشکر متصور بود با صد 

شنز اهل تفیش و خعاض کون بای. اصطیاد خحکم تفادند. راز فتال 
۷ و نزدیک شد که ابراهیم نیز بر ایشان ظفر یاید و ایشان را به 
صحرای عدم راند, که ناگاه در غلوای جنگ تبری که رامی آن معلوم نبود و 
رخا نت که از کت آمفی اساننم ننسه رس 
افتاةنه مش کفت:: 


2 


وه کان ام اللة قفرا خقدهرا تتضا آمرا وه اراه اللت تمه( 


و ابوالفرج روایت کرده که مقتل ابراهیم گاهی بوده که عیسی نیز پشت به 
معرکه کرده بود و فرار می نمود, ابراهیم را گرمی و حرارت معرکه به 


تعب افکنده بود, 


[- تذکره الخواص. ص‌ 36 2. 
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تکمه های قبای خود را گشود و جامه از سینه باز کرد تا شاید کسر سورت 
حرارت کند, که ناگاه تیری میشوم از رامی غیر معلوم بر گودی گلوی وی 


امد. 


ابراهیم بی اختیار دست به گردن اسب ژر آوزن طابفه زیدیه که ملازم 
رکاب او بودند دور او را احاطه کردند. و به روایت دیگر: بشیر رحال او را 
بر سینه خود گرفت. (1) 


و بالجمله , به همان تیرکار ابراهیم ساخته شد و وفات کرد. اصحاب عیسی 

نیز از فرار برگشتند و تنور حرب افروخته گشت تا گاهی که نصرت برای 
۱ ی ۱ 
شدند و بشیر رحال نیز مقتول شد. 


آن گاه اصحاب عیسی سر ابراهیم را بریدند و به نزد عیسی بردند. و 
عیسی سر به سجده نهاد و سجده شکر به جای اورد و سر را از برای 
منصور فرستاد. 


و قتل ابراهیم در وقت ارتفاع نهار از روز دوشنبه ذی حجه سنه 145 واقع 
شد و روایت ابونصر بخاری و سبط ابن جوزی در بیست و پنجم ذیقعده 
روز دحوالارض واقع شده و سنین عمرش به چهل و هشت رسیده بود, 
خضرت آمیرالمومنین:غلیه السلام دز اخبار غیبه خودداز مال. ابزاهیم خبر 
داده, ذو آن جاأ که فرموده : «بباخمری تفت بعد ان یَظهّر, و بیقر بعد ان 


مس مس 


یقهر». 


ءِ 
و هم در جچق او فرموده: «یاتیه سَهمُ(2)غربٍ کون فیه مَنتَهٌ قیابوس 
الژامی, ۳3 یده؛ و وهنَ عَضذة؟». 


و اک و 
جهان روشن در چشمش تاریک شد و گفت: «اين قول صادقهم, این 1 
الفلمان و الطبیان»؟ یعنی : چه شد قول صادق بنی هاشم می گفت ‏ 
ی و 3 
به اخبارات حضرت 


کال لش وهض ر 
2- سهم غرب: الذی لا یعلم رامیه. (موّلف: علیه السلام ) 
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ای ات اس ار ری عاس ات اه و مسا آن 


و پیش از اين نیز دانستی که چون بنی هاشم و بنی عباس در « ابواء» جمع 

شتند و با محمّد بن عبدالله بیعت کردند. چون حضرت صادق علیه السلام 
وارد شد رای ایشان را تصویب نکرد و فرمود: خلافت از برای سقاح و 
منصور خواهد بود و عبدالله و محقد و ابراهیم را در آن بهره ای نیست و 
حون ایشان را خواهد کشت منصور از آن روز دل برخلافت بست 
تاگاهی که ادراک کرد. و چون می دانست که آن حضرت جز به صداق 
سخن نگوید, این هنگام که هزیمت لشکرش مکشوف افتاد در عجب شد و 
گفت: خبر صادق ایشان چه شد؟ و سخت مضطرب گشت که زمانی دیر 
نگذشت که خبر شهادت ابراهیم بدو رسید و سر ابراهیم را به نزد او حمل 
دادند و در پیش او نهادند, منصور چون سر ابراهیم را نگریست سخت 
بگریست چندان که اشکش برگونه های آن سر جاری شد و گفت: به خدا 
سوگند که دوست نداشتم که کار تو بدین جا منتهی شود. 


و از حسن بن زید بن حسن بن علی بن ابی طالب علیه السلام مروی 
است که گفت: من در نزد منصور بودم که سر ابراهیم را در میان سپری 
گذاشته بودند و به نزد وی حاضر کردند, چون نگاه من بر آن سر افتاد غصه 
مرا فرو گرفت و جوشش گریه راه حلق مرا بست و چندان منقلب شدم 
که نزدیک شد صدا به گریه بلند کنم, لکن خودداری کردم و گرپه سر ندادم 
که ادا منضور مات مین نوم کی باگان تور زو من آرو و وی 
یا ابامحمد. سر ابراهیم همین است؟ 


کی لیا اه من مومت مس خا کت که آطاغت خر کید | کار شنه 
جا منتهی شود.(1) 


منصور نیز سوگند یاد کرد که من هم دوست می داشتم که سر در اطاعت 


ی 0 


ال الظالینض 234 
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پس امر کرد که آن سر را در کوفه آفیختد ۲ فردفان. نید آه زا مشاهده 
»1 ریم را گفت که: سر ابراهیم را برای پدرش به زندان 
برد ربیع آن: تنتر. :و | حوفت و به. زندآن برد عبدالله دش ان وقت مشغفول 
نماز بود و توجه او به جانب حق تعالی بود. او را گفتند که: ای عبدالله, نماز 
را سرعت کن و تعجیل نما که تو را چیزی در پیش است., چون عبدالله 
سلام نماز بداد نگاه کرد سر فرزند خود ابراهیم را دید سر را بگرفت و بر 
سینه چسبانید و گفت: 


«رجمک اللة یا آبا الفاسم و آهلا بک و سهلاء لَقد وقیت بقهد الله و میثاقه». 


ای نور دیده من ابراهیم, خوش آمدی, خدا تو را رحمت کند هر آینه تویی از 
ان کسانی که خدا در حق ایشان فرموده : 


«الذین بوفون بعهد الله و لا یَنفضون المیناق(1)(الایه). 


را نت که سای رن ی مر 
کته 


قتیع کان تعفیه مخ الذل سیقه ۳۳۳/2 وتکفيه: شوعات (آن بانی. مخ ل) 
لاتوت اجتنابها 


آن. کام.با زبتغ فرمود که : با منصور بگو که ایام سختی و شدت ما به آخر 
تسه ما فاص ند سا دض عانات 


ما رن صافت است. و دا ود چکنم ما نها و تم کم خواهد فرمد: 


او پدیدار گشت که هیچ گاهی او را به چنین حال ندیده بودم. 


و بسیار کس از شعراء محمّد و ابراهیم را مرثیه گفته اند, و دعبل خزاعی 
نیز در قصیده تائیه که جماعتی از اهل بیت رسول صلی الله علیه وال 
وسلم را مرئیه گفته اشاره بدیشان نموده چنان که گفته : 


قَبُوژ یکوفان و اخری یطیبّو***واخری بقخ نالها ضلوات 


1- سوره رعد, آیه 20. 


- نهه. 
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و آخری بآرض الجَورّ جان محلها**و قبرٌ ببامری لدی الفربات 


و ابراهیم را پنجه قوی و بازویی توانا بوده, و در فنون علم صاحب مقامی 
ات 


و گاهی که در بصره پوشیده می زیست در سرای مفصّل [ بن محقّد) صَبی 
بود و از مفصّل کتبی طلب نمود که با او انس گیرد, مفضل دواوین اشعار 
عرب را به نزد او اورد و او هفتاد قصیده از انها برگزید و ازبر کرد, و بعد 
ال ال ان صاو را عم روم تا تا را اه 
کرد.(1) 


و مفصّل در روز شهادت ابراهیم, ملازمت رکاب او را داشته و شجاعتهای 
بسیار از ابراهیم و اشعاری چند از او نقل کرده که مقام را گنجایش ذکر 


ان نیست. 


و ابراهیم گاهی که خروج نمود و مردم با او بیعت کردند. به عدالت و 
سیرت نیکی با مردمان رفتار می کرد و گفته شده که در واقعه و 
«باخمری» شبی در میان لشکر خود طوف می کرد صدای ساز و غنا از 
ایشان شنید, هم و غم او را فرو گرفت و فرمود: گمان نمی کنم لشکری 
ای را ای پا 


وا سای ار ال همست و 
مردم را به پاری او تحربص می نمودند, مانند: عیسی بن زید بن علی بن 
الحسین علیه السلام و بشیر رخال, و سلام بن ابی واصل, و هارون بن 
سعید فقیه با جمعی کثیراز وجوه و اعیان اصحاب و تابعین او, و عباد بن 
منصور قاضی بصره, و مفصّل بن محمّد, و مسّعر بن کدام و غیر ایشان. 


و نقل شده که اعمش بن(4) مهران مردم را به یاری ابراهیم تحربص می 
کرد و .هی. کفت: آکر من اعمی تبودم .خودم تیز در رکاب: اه یرون هی 
شدم.(5) 


1- نگاه کنید به : امالی قالی. ج 3, ص130: فهرست ابن ندیم, ص 102, 
مقاتل الطالبیین. ص 291. 


2- تذکر الاغواص, ص 226. 

3- مقاتل الطالبیین, ص 304. 

4- عباد بن منصور ریاحی( م 143) است. 

و در منتهی الامال ذکر شده و این جأ تکرار گردید. 
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(ابوحنیفه) 


و ابوحنیفه را در حق محمد و ابراهیم عقیدتی استوار بود و مردم را به 
ی ۱ ی 
غزوه بدر است. با او می گفتند: اگر چنین است چرا خود به یاری او نمی 
روی؟ می گفت: امانات مردم تزد من است . 


آورده اند که عجوزه ای نزد ابوحنیفه آمد و گفت: تو فتوی دادی پسر مرا 
فرزند تو من بودمی. 


و روایت شده که گاهی که ابراهیم به «باخمری» به جنگ عیسی بیرون 
شد, ابوحنیفه برای او مکتوبی فرستاده, در جمله نوشته شده بود که : 
گاهی که سیپاه خصم را دیدار کردی و ظفر جستی کار با ایشان چنان کن 
که پدرت علی علیه السلام با اهل صفین کرد, مدبر را بکش و مجروح را 
زنده مگذار, و چنان مکن که پدرت در جنگ جمل کرد چون که 
امیرالمومنین 0 ]۳9 
ور که وف وا ماب شاه ماه اد هال عشتی سل 
مقتولین دست باز دارند. 


این عکتوب نهر ذست متصور آفتان بر آتونیهه خی قمتای شد تا کاهین 
که امر کرد او را از کوفه به بغداد حرکت دادند, و در پایان کار او را زهر 
بداد و بکشت , و قبر او در بغداد در مقابر خیزران واقع است. وفاتش در 
سنه 150 در ماه رجب اتفاق افتاد, و در روز فوت او شافعی متولد شند. 


در زمان سلاطین سلجوقیه سنه 459 بر قبر او قبه و بارگاه بنا کردند, و 
اتم آه تععانن تانت بن ظی اسشتء مسا آن که امین ار انفه اربچه 
اهل سنت است و در نزد ایشان ملقب به امام اعظم است, پاس حرمت او 
زا تکام تداشستند پحطاعن شا عرای آه اند داب ی تباید که.جا 
بخ جند کلفه از آن اشارت کنیم. تا حهان 
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نکنند که ذکر اين کلمات از موضوعات روافض است. 


ٍ 
مس 


فعن ربیع الابرار للژمخشری فی باب العلم منهة قال: قال یوَسف سف ین 
آسباط : رد ابوحنیفه علی رسول الله ضَلّی اللة عَلیه وَآل ل وَسلم اربعماه 
حدیت آو آکنر. 
قیل: مثل عاذ؟ 


قال: قال رسول الله صلی اللة علیه وَآل وَسَلم : لفارس سهمان و للژاجل 


قال آبوحنیفه: لا أجْعَل سَهم بهیمه کت من سّهم المَوْمن. 


۵ آشعت رسقل. الله خلی. ال غلیه وال. فسلم :و. آضحانه الندن., فال 
ابوحنیفه: الاشعاژ مثلذ 


و قال صلی اللة علیه وآل وَسلم : البّیعان بالخیار ما لم یفترقا. قال 
ابوحنیفه : اذا وَجَت البَيع فلاخیار. 


وکان صَلّی اللة علیه وال وسلم برغ بين نسایْه اذا آراة سقراً وأقرع 
اضحاتت فقال. آبوخفنه: الیرعه عما زر انمی. 


و عن القٌَالی آئه آجار آبوحنیفه وضع الحدیتِ غلی وفق مذعبه.(2) 


۱ آسباط, قال ابوحنیفه: لو آدرکنی سول الله صَلی الله 
علیه ول وسلم لأحَد یکثبر من ِ ۱9 


و عن الشافعی, قال: تَظرث فی کَتب أصحاب ابی حنیفه, قّأذا فیها ماه و 
تلائّون وَرقه 7 خلاف الکتاب هه )4 


و عن سفیان و مالک و خماد و الاوزاعی و الشافعی, قالوا, ما ول فی 
الا آش ام من ای خی 


و عن مالک, قال: فتتة ابی حنیفه أضرٌ علی الامّه من فتتو ابلیسن.(6) 


1- ربیع الابرار. جح 3 ص 198-197. 

2- الاربعین. ص 301: منتهی المفال. ص 317, به نقل از المتبخول. 
3- تاریخ بفداد, جح 3, ص 387. 

4- الاربعین شیرازی. ص 644. 

5- تاریخ بفغداد, ج 13, ص 396, کتاب الانتفاه. ص 150. 

6- تاریخ بغداد, ج 13. ص 416. 


رس 2012 
و قال غیرژخ: ما فتنه علی الاسلام بعة الجال عظم من ای ایی حنيفه. 
و عن کتاب «العَنجول, للقزالی, قال: 1 
البَطن و شَوّش مسلکها و غیْر نظامها و آردف جميع قواعد الشْرع با 


۲ 
هن هدا خستحعاا فعد که عضو فعله عیر تخل فسوی . انتهی.(1) 


و قد استهز عَنق آنّه کان تول: لو ل ولا عقه غلی آیه و و تعلَم آلها آه 
بَسفّط غنه الحذٌ و تجق بّه الوالد. وکذا فی أخته وبنته. 


2 کذاله استاکر غسالة آه خبازه اه آشباهشما ند عظتیا و فلت ند 


و ذا ف لی اخلیله حريرة موجه فی فُبْلٍ امرآه, لَمْ یَکُن زانیا تحت 
َلیه الحذٌ ولکن یُردَغٌ یکلام علبظ. 


و یَفُولٌ: ان اللَجُلَ ذا یلوط بغلام قأوقبه لم تجب غلیه الَحذٌ ولکن بُردغ. 
و فَوّل: ان شرت الَبیذ المُسکر خلال. 

ٍلی غیر ذلک مفا لا بُناسبٌ المقام دکژه. 

و سَیّجی ۶ بَعد لک کیفیه الصّلاه بمذهبه. 


ی ۳۳ ۳ ول 


و ین آطایب: الجکایاتِ ما تقل رگن السید المَحدث الجزایری رحمَة الله 
علیه تقلا غن صاجب له: آثّه کانَ یثوضّاء قلَما مسَع رجلیه تظر قاذا واح 
من طْعْاتهم قوق زآسه قبادر (لی عسل رجلیه ققال له: کیفت مسَحت آوْلا و 
قسلت نانیا؟ 


۳ج 4 


مُولأنا آبی خنیفه, قال الله (تعالی): «و آمسَخوا بژوسکُم و ارِجْلَکُم الی 
الکعتین»,(2) و قال آبوحنيفه. سس الژچلین قَمسَحث خوفاً من الله و 
عسلث خوفاً من الشُلطان. قضَحک الرَجْل و حَلی عنة. 


فقال: تم یا فولنا هچو القسأله ین قسائل الجلاف تین |لله شبحانه و تین 


1 


آ وی ال هن ۱ رم لاو استخول 
2- سوره مائد, ایه 6. 
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(محمد بن اسحاق) 


و در ایام منصور سنه 151 محمد بن اسحاق بن یسار صاحب مغازی و 
سیر, در بغداد وفات کرد. و ابن اسحاق مفازی را در «حیره» به جهت 
و ما بین او و مالک بن انس متافرتی بوده, و مالک در حق او گفته: «و ما 
ای ار ها اس اس ود 


همین جهت بخاری از کتاب او در صحیح خود نقل نکرده, و هکذا مسلم مگر 
یک حدیث در رجم . 


(معن بن زائده) 


و نیز در سنه 151 يا یک سال بعد معن بن زائده شیبانی(1) در مدینه 
«بست» به دست خوارج مقتول شد. و معن به کثرت جود و شجاعت 
معروف بوده, و نسب به ذهل بن شیبان می رساند. 


و در ایام بنی امیه بايزید بن عمربن هبیره امیر عراقین مخالطه و آميیزش 
داشت, و چون دولت امویه به عباسیه رسید و منصور یزید را بکشت. معن 
خود را پنهان کرد و مدتی مستور بود و از ترس خود را ظاهر نمی نمود, تا 
آن که صورت خود را قذتف دز افتات داشت تا رنش سیاه شد. پس جبه 
از پشم پوشید و تغییر هیئت داد و سوار بر شتری شد و به قصد بادیه از 
بغداد بیرون شد. چون از دروازه «باب حرب» بیرون آمد, مردی سیاه زنگ 
از یاسبانان «باب حرب» دنبال او را گرفت و بر شتر او چسبید و گفت: : لو 
معن بن زائده می باشی که منصور در طلب تست. کجا فرار میکنی؟ 


معن گفت: ای مرد من معن نیستم. 


ااص ۱ ات ار ار 
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گفت: من تو را خوب می شناسم. معن هر چه کرد خود را مستور دارد دید 
فائده نمی کند, لاجرم عقد جواهری همراه او بود که قیمت بسیاری داشت 
آن عقد را به آن مرد سیاه داد و گفت: ای مرد, منصور آن قدر به تو جایزه 
نخواهد داد اگر مرا ببری نزد او, اینک اين عقد جواهر را بگیر و مرا ندیده 


آن مرد سیاه عقد جواهر را گرفت و تماشا کرد و گفت: راست گفتی , 
۱ ۱ و ۳ ۱1۳00 
است., لکن من این عقد را به تو بخشیدم و تو را رها کردم تا بدانی که در 
دنیا سخی تر از تو هم پیدا می شود و عجب نکنی به عطاهای خودت. 


پس عقد جواهر را رد کرد و او را رها کرد! 


معن گفت : مرا شرمنده کردی و ربختن خون من بهتر بود از اين کارتو, و 
هر چه اصرار کرد که آن عقد را قبول کند نکرد, بالاخره معن فرار کرد و 
پیوسته مختفی بود تا «بوم هاشمیه » که اهل خراسان بر منصور در 
«هاشمیه» کوفه ریختند و جنگ ما بین منصور و ایشان واقع شد., معن خود 
را ظاهر کرد و لثام بر صورت زده بود که کس او را نشناسد, و آمد در 
اک( 
شکست داد, و چون جنگ بر طرف شد منصور گفت: تو کیستی؟ 


معن صورت خود را مکشوف کرد و گفت: من انم که در جستجوی من می 


و بالجمله, معن به کثرت جود و سخا معروف بود و حکایات جود او معروف 
و مشهور است(2) و پیوسته شعرا قصد او می کردند و او را مدح می 
نمودند و صله و جایزه می گرفتند, و شاعر او مروان بن ابی حفصه بوده 
که بسیار شعر در مدح او 


اوا ااعا ‏ رص 0 
1 200, 236, 252. 
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2 و بهترین قصاید مروان قصیده لامیه است که در مدح معن گفته و 
مال بسیار صله گرفته, و از جمله اشعار ان قصیده اين یک بیت است. 


تجتبَ(1) «لا» فی القول حتّی کانه***حرام عَلّیه قول لاحین یُستّل 


و بعد از قتل معن, جماعتی از شعر | او را مرثبه گفتند, از جمله حسین بن 
مطیر در مرئیه او گفته: 


لها علی معن و قُولا لقبره***سَعَتک القوادی مربعا تم قربعاً 
فیا قبر معن کیف واریت جُودَهْ***و قدکان من الب و الَحر مُترعا(2) 


و بهترین مراثی که برای معن گفته شده مرثیه مروان بن ابی حفصه است. 
و ان قصیده طویل است از جمله این سه بیت است: 


عءق 4 س 
و کان الاسن کُلْهُم لِمَعن***الی آن زار حُفرَتة عیال 
و قُلنا آين ترحل بعد معن***و قد دَهَتّ التّوال فلا توا 
سك ۶ و - ِ ِ 
و لا بلقت اکف وی العطایا***یمینا من یدّیه و لا شمالا 


و در سنه 154 ابوعمرو زیان بن العلا که یکی از قژاء سبعه است و مردی 
ادیب بوده, در کوفه وفات کرد. و راو یی | 
و کان امام اهل الیصره فی علم آلقرانه و النحو و اللغه و ایام العرب. قیل 
کانت دفاتره, ملاً بیته الی السقف, ثم تنسک فاحرقها, وکان من آشراف 
العرب, مدحه الفرزدق, از و کان نقش خانمه. 


لك امرء دُنیاخ أَکبَرْ هَمَه***لَمُستمسیک منها یحبل عُرورِ 
ممّن قرا عَلّیه عبدالملک الأصمعی, و خکِی آئّه سٌألٍ عنه غن الذبیح, 
1 ام 


1- هدا المضمون قد تکرر فی اشعار الشعراء. واخسن ما قبل. قیه قول 
الفرزدق فی القصیده المعروفه بین الفریقین فی مدیح مولانا عکلین بن 


الحسین علیه السلام: ما قال «لاتطّ» الا فی تشهده*** لولا الثشهد کانت 
2- وقیات الاعیان, ۳ 9 ص‌ 254 شرح المرزوقی, حماسیه شماره 9د. 
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اسحاق ؟ فقال: يا أَضَیمعٌ أيْنَ دَهَبِ عَقلک, ومتی کان اسحاق بمکه؟ و ما 
کان بق؟ 


اسحایل و هه ی الت چم آیهتها لت که لا نزنک فیه: 


ون نسته. 57 1 غیدالزخمن بن مر معروفت یه اوه ایا اعلم احل شام 
در بیروت 


وفات کرد و «اوزاع» قربه آ شنت بو دس ون 


اعا ۴ 


1- درباره اوزاعی, تک: المعارف, ص ۱497 حلیه الاولیا, ج6, ص 135: 
کنات سامات العف ممستت الخافاء «الاساعا نی وه 
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اشاره 


منصور 


رسید, در همان روز رییع از مردم برای محمّد پسرش بیعت گرفت و محمد 
در بغداد بود. چون خبر خلافت بدو رسید بعد از دو روز به منبر رفت و 
خطبه خواند و از مردم بیعت گرفت؛ عامه مردم با او بیعت کردند. 


ولادت مهدی در سنه 127 بوده و در سنه 167 از بغداد به بلاد « دینور» 
کوج کرن برای این که وصف «ماسبذان» را , به طیب آب و هوا شنیده بود. 


و در قریه «رزین»(1) در پیست و سیم محرم سته 169 وفات او در رسید, 
هارون رشید بر او : نماز گزاشت و او را در همانجا به خاک سپردند. مدت 


خلافتش ده سال و یک ماه و نیم و ستین عمرش به چهل و سه رسیده بود. 


دمیری و غیر او گفته اند که : ففاتشن :ان شد که سوار بر اسب 
بود اسب او دویدن گرفت و او را به در خرابه بکوفت و از صدمت ان هلاک 
شد.(2) و بعضی دیگر گفته اند که: یکی از کنیزکان او برای صَرژه خود 
اس ی و و ار 
بخورد و بمرد.(3) و از برای او سریری نیافتند که او را 


ترس 


1- ظاهر [ این کلمه «زد» باشد که در ده فرسخی ماسبذان بوده و اصل 
ماسبذان ماه سبلان بوده و مشتمل بر چند مدینه بوده که فعلا بلاد 
خراب شده و در طریق شیروان در حدودکلهر بوده است. (مولف رحمه 
الله علیه) 

2- تاریخ بغداد. ج 5 ص 400: الواقی بالوقیات. ج 22 ص 300, تاریخ 
طبری, ج 8, ص 169 : تاریخ یعقوبی, ج 2 ص 401- 402. 

3- نگاه کنید به . الجوهر التمین؛ ص‌ 121 
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حمل دهند, لاجرم او را بر روی دری نهادند و در زیر درخت گردویی او را 
دفن نمودند.(1) 


و دمیری گفته که : مهدی مردی جواد و خوش خلق و ممدوح و رعیت 
شناس بوده,(2) و گفته شده که پدرش صد هزار هزار درهم و شصت هزار 
هزار دینار در خزائن داشت. مهدی ان اموال را بر مردم بخش کرد. و نقل 
شده که شاعری را صد هزار درهم جایزه بداد. 


و در مروج الذهب است که خیزران زوجه مهدی و مادر هادی و رشید در 
خانه مهدی مرتبتی رفیع و منزلتی منیع داشت, و امهات اولاد خلفاء و بنات 
بنی هاشم به جملگی در خدمتش بودند. و در میان ایشان زینب دختر 
سلیمان بن علی از همه قربتش بالاتر بود, چه آن که مهدی خیزران را گفته 
بود که: زینب پیره زن دانایی است از او کسب آداب و اخلاق کن. 


روزی خادمه آمد و گفت: زنی صاحب حسن و جمال با لباسهای کهنه اذن 
دخول می طلبد و از گفتن نام خود مضایقه دارد. 


خیزران گفت: او را بیاورید. چون داخل شد زنی دیدند در نهایت کمال و 
جمال با یانی فصیح و بیانی ملیج با لیاسهای کهنه. او را گفتند که: تو 
کیستی؟ گفت: من مزینه زن مروان بن محمّد می باشم که روزگار مرا 
چنین کرده, و به خدا سوگند که این لباسهای کهنه که در بر دارم از خودم 
نیست و به عاریت گرفته ام. و اینک به نزد شما آمدم تا شاید در حجاب 
شما داخل شوم. 


خیزران از اين حال رقتی کرد و بگریست, زینب» مزینه را گفت که: یاد می 
اوری روزی را که بر همین بساط نشسته بودی در «حژان»(3) و من بر تو 
داخل شدم و از تو خواستم که جثه ابراهیم الامام را به من واگذاری تا او 
را به خاک سپارم, مرا از مجلس خود بیرون کردی و گفتی که زنها را با 
رأی مردان چه کار است؟ 


1- حیاه الحیوان دمیری, ج 1. ص12 1. 
2- نیز نگاه کنید به: دول الاسلام, ج 6 ص 2 اجوهر التمین؛ ص 122. 


3- حران: شهری است بزرگ و مشهور سر راه موصل و شام و مرکز 
صائبیان بوده است. معجم البلدان. 
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مزینه گفت : همین حالت بد ما بود که کار ما را به به اینجا رسانید و روزگار 


« و صَرّت الله قتلا قرية کاتت آمتة مُطعیتة یأنیها رزفها َعداً من کل شکان 
قکقرت نأنغم الله قاداقها الل لیات الجُوع و الجوف بما کائوا بصن ». 
(1) 


خیزران به بعضی از کنیزان خود اشاره کرد که مزینه را ببرد در یکی از 
مقاصیر(2) جای دهد و لباس و حال او را تغییر دهد و با او احسان کند. 


و چون مهدی داخل شد و حکایت مزینه را برای او نقل کردند, بسیار 
گریست و با خیزران گفت: به خدا قسم اگر چنین نکرده بودی دیگر با 
توتکلم نمی کردم, و اگر زینب پیره زن و بزرگ زنها نبود دیگر با وی سخن 
نمی گفتم, و امر کرد کنیزکی را که برو و سلام مرا به مزینه برسان. پس 
مزینه را نزدیک طلبید و ترحبب کرد و منزله او را بلندتر از منزله زینب 
نمود.(3) 


و مزینه زنی فصیح اللسان بود و راه کلام را بر زنها بسته بود, و در ایام 

مهدی و هادی و مقداری از ایام رشید زنده بود آن گاه وفات یافت, و در 

این اوقات خلفا او را با زنهای بنی هاشمی فرق نمی گذاشتند و احترام او 

شاعر, عاشق او شده بود و اشعار او در تعشق عتبه و نوادر فضایای او با 

عتبه در زمان مهدی و هادی و رشید بسیار است و لکن عتبه به هیچ وجه او 

و در زمان رشید چندان ابوالعتاهیه اظهار شوق با عتبه کرد که رشید رادل 
ز‌ 


1- سور, نحل, (16 ), آیه 112. 
2- جمع مقصوره. 
3- مروج الذهب, ج 2 ص 323- 325. 


4- وی ابواسحاق اسماعیل بن قاسم بن سوید بن کیسان عَتّزی است. نگاه 
کنید به: وفیات الاعیان, جح 1, ص 319؛ الاغانی. ج 4, ص د3. تاریخ بغداد. ج 
0 ص‌ 25 شدرات الذهب, ۳ 2 ص‌ 25 الشعر والشعرا, ص‌ 5 منتخب 
من کتاب الشعراء ص 41؛ مقدمه دیوان ابی العتاهیه. 
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خواص و خدم خود به منزل عتبه رفت به جهت خاطر ابوالعتاهیه , و با عتبه 
گفت که: من چیزی از تو خواهش می کنم. گفت: بفرما مطلب خویش راء 
کفت کصت: کوم یر ان که شرا کننم که امتال کنی. کت ظر اجه 
فرمایی قبول است جز تزویج ابوالعتاهیه که من برای پدرت قسم اد کردم 
و نذر کردم که پیوسته به مکه روم و هر چه به دستم آید تصدق کنم اگر 
مزاوجت او را اختیار کنم. هارون گفت: حاجت من همین است, عتبه گریه 
بسیاری کرد که مرا عفو کنید از اين مطلب که من با اين نذر که کردم نمی 
توانم, و چندان گریست که هارون بر حال او رقت کرد و عذر او را قبول 
نمود, آن وقت ابوالعتاهیه از وصال عتبه هایونن. کشستت: و از اشعار اوست 
در اظهار تعشق به عتیه. 

یا عُْتَبَ مالی و لِ***یا لیتنی لم اک 

مَلکینی قانتهکی***ما شنت آن تنتهکیی 

ُفترشاً جمر العضی***ْلتَجا بالکسک(1) 


و ابوالعتاهیه مردی شیرین زبان و فصیح اللسان و شاعری مجید بوده» و از 
انار آوست: 


آن اخای الصدق من کان قفی ۳و هن بضر تفه آتقعی 

من آذا زیت الرّمان ضدعک***سَت شمل تفسه کی بجمعک(2) 
و له آیضا: 

آلقرء فی تأخیر مَدَی**کالُوبْ یبلی بَعد جدَیَه 

عَجبا لِمْنتّبه یُصَیّع ما**یحتاخ فیه الوم رقدیه(3) 

۵ له ایا 


لل ۶ ۳ ۶ 3 3 
تسیت المّوت فیما قد نیت ۳۳ عاتین لم ار احدا یِمّوث 


آلیس الموث غایه کل حم*** قمالی لا آباد ما یَفَوثُ 


3- مروج الذهب ج 3, ص 369. 


ص : 270 


و هم در مروج الذهب از فضل بن ربیع منقول است که : روزی شریک بن 
عبدالله بن سنان نخعی بر مهدی وارد شد. مهدی او را گفت که : باید یکی 
از سه امر را اختیار کنی, یا منصب قضاوت پیشه کنی, يا آن که اولاد 


هر اخدت وله ام سا آن کوک دفعه ار ام مق حور 


شریک اگر چه از هر یک از این سه امر ابا داشت لکن چاره ندید با خود 
تاملی 


کرد و گفت: خوردن طعام آسان تر است بر من از آن دو امر. 


پس مهدی امر کرد طباخ را که طعام پاکیزه عمل آورد, و الوانی از مخ 
معقود با شکر طبرزد و عسل درست کند., ۳ 
خوردن آن فارغ شد, قیم به أ مر طعام, با مهدی گفت که: « پا 
ات الم امتیه آیسن تفه ال تعة هذه الأکله آبد». 


بعد از این طعام دیگر شریک رستگار نخواهد شد هر گز. 


سا یا اه اس ای ام 
شد.(1) 


و نقل شده که زمانی که منصور مهدی را در ری گذاشته بود شرفی بن 
قطامی را به جهت منادمت او اختیار کرده و مهدی را گفته بود که از او 
تعلیم کند مکارم اخلاق و داراست اخبار و قرائت ت اشعار را. 


شبی مهدی با شرفی گفت که: می خواهم حکایتی برای من نقل کنی که 
بهجت و سروری برای من حاصل شود. 


شرفی گفت: «أصلح الله الأمیر» نقل شده که یکی از ملوک حیره را دو 
ندیمی بود که پیو سته با او بودند و از او مفارقت نمی نمودند, و ان ملک 
اار اا ا ری ات مس سا ۱ حات تیوه 
شیر او اشتفال یه آمه و لت قالش داش مر کسید و ان وه 
نشیم را کی خون صح ند اخوال پدمان وا سید ند اسان 
« ی کی سا واه کار کی رهم 


رم 2071 


جزع بسیار کرد و به جهت مفارقت ایشان از طعام و شراب امتناع نمود, 
پس امر کرد ایشان را به خاک سپردند و بر قبرهای ایشان قبه ساختند و 
«غعریین» نام نهادند, و قرار داد که هر که از آن جا بگذرد برای آن دو 
قبرسجده کند و هر که از سجده کردن ابا و امتناع کرد او را بکشند ! بعد از 
آن که دو حاجت او را روا سازند, و اين سنت لازمی شد در آن عصر که هر 
که از انجا می: کذشت: برای قبر ان دو ندیم سخده من کرد 


تب او ی ی و ی 
گازر گویند از آنجا عبور کرد با لباسهایی که برای شستن بر دوش خود حمل 
کرده بود و با او بود «مدّقه» و آن آلتی است که جامه ها را با آن میکوبند, 
ار ۱ , ابا کرد. او را به نزد 
سلطان بردند. ملک گفت : چرا سجده نکردی؟ گفت: اينها دروغ میگویند 
من سجده کردم. گفت: بلکه تو دروغ میگویی و سجده نکردی, اینک دو 
حاجت بخواه و مهیای کشته شدن بشو, گفت : اگر چنین است حاجت اول 
من این است که از این «مدقه» برگردان ملک زنم. 


قلک کفت* ای جاهن بادانحاختی دیکر بخواه که,تر اه با بزاق اهل بیت 
و عیالات تو نفع داشته باشد. 


گفت : حاجت من همین است که گفتم | ملک رو به وزراء کرد و گفت: با 
حاجت این نادان چه کنم؟ 


گفتند: چاره نیست. اگر دست از سنت خود برداری این عار و ننگ است 
برای شما, البته باید شما ملتزم باشید بدانچه قرار داده اید. گفت: وای بر 
ها صارا و کت ها هت تلا بر 
بخواهد قبول نمایید که مرا طاقت «مدقه» او نیست. 


قصار گفت: جز آن که گردن ملک را بکوبم چاره دیگر نیست و من چیزی 


ملک ناچار شد و تن به قضا داد, قصار «مدقه» خود را به قوت بلند کرد و 
چنان 
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برگردان ملک کوبید که بر روی زمین افتاد و غش کرد و از صدمت آن 
بستری شد و تا یک سال مداوا می کردند, به حدی که اب را با پنیه به حلق 


چون بهتر شد و دانست که طعام و شراب خورد و به جای خود بنشیند از 
حال قصار سوال کرد, گفتند: او را محبوس کرده ایم, امر به احضارش 
نمود, چون حاضرش کردند گفت : حاجت دوم خود را بخواه که می خواهم 


گفت: حاجت دیگر من آن است که از این «مدقه» به طرف دیگر گردن 
کر 


ملک چون آن بشنید چنان جزع و فزع کرد که بر روی زمین افتاد و گفت: 
ای نادان؛ چیزی بخواه که تو را فایده رساند. 


گفت: همین است که گفتم. 


پادشاه با وزراء مشورت کرد گفتند: باید قبول کرد, گفت : وای بر شما , 
من مدت یک سال از ضرب ان «مدقه» بستری بودم و این مرتبه خواهم 
مر د. 


گفتند: ما دیگر چاره ندانیم. 
گفتی که من سجده کرده ام, اینها مسجده نکردن را دروغ به من نسبت 


داده اند؟ 
گفت: بلی من گفتم, لکن تصدیق من نکردید. 
گفت: الحال بگو تا بشنوم آیا سجده کردی؟ 


پادشاه تا اين بشنید از جای خود برجست و سرش را ببوسید و گفت: 
شهادت می دهم که تو راست گویی در گفته خود و موکلین «غربین» دروغ 


گه‌شف الحال اخفار اش را باشه دام فقو را اند اشان مود 


مهدی عباسی از شنیدن این حکایت چندان خندید که پا بر زمین سابید و 
گفت: احسنت, و او را صله داد.(1) 
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[سفیان ثوری ] 


و در اوّل سنه 161 سفیان بن سعید وری(1) (به فتح مثلثه) منسوب به 
«ثور تمیم» در بصره وفات کرد. 


دمیری گفته که سفیان از اهل کوفه بود. وقتی از او سوّال کردند از عثمان 
مات وت کت که اه رم ان وا خصل مب نهد و اه کویه 
علی.علبه السااض:. 


گفتند: تو بر چه مذهبی؟ 


گفت: من از اهل کوفه ام. یعنی قائل به تفضیل علی علیه السلام : می 
باشم ( انتهی ).(2) 


و نقل عن التوری قال: لَقبثْ الضادق جَعقر بن مُحمد عَلیه السلام ققلت 
له : یابن سول الله ! اوصنی. فقال له پا سفیان ؛ لامروه لکذوب, و لا اح 
لِمَلوکی, و لا راحة لِحَسْود, ولا سُوَدَد لسییء الغلی. 


فقلت: یابن رسول الله صَلّی اللة یه وآل وسلّم, زدني, فقالَ لی: یا 
شقیان: نی بالله آن: کش قفسا ی آوض یما قسع الله لک ها و آخسن 
مُجاورة من جاورک تکن مسلما و لا تصطب القاجر مک ین فُیوره و 
شاور فی آمرک الذین یخنون اللة عروجل, -الی آن قال عغلیه السلام :- 
وکان قیما قال لی والدی: قن,تصحب صاجت الوا تسلم, و تن 


و عن البُوری آیضاء قال: ما حجَجْنْ فی بعض السٌنین روت زیارة الضادق 
یه السلام, قدخلث عَلیه و قُلثْ لَ: مالی آراک قد اعتزلت؟ قال عَلَیه 
الصلام با مشقیان, قسَد الما و تقیّر الاخواْ, وئْلبّت الأْعیان. قَرَأیث 
الانفراد آسکن للفُواد. ثم قال: آکیب: 


ذهت الوفاء ذهاب آضتین الاهب***و الناس بین مخایل و موارب(3) 


1- برای اطلاع بینشتر نگاه کنید به: وفیات؛ ۹ 2 ص‌ 3960 تاریخ بغداد, ۹ 
9 ص 151: تحفه الاحباب. ص 188. 

2- حیاه الحیوان ح( ۷ ص‌‌ 1د. 

3- مواربه: با هم زیرکی کردن. 
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نس 0 ن بیلَهم المَوّدح و الصَفا***و 1 هم محشوه > بعقارب(1) 


استزاده الوری, قَوعَظَةٌ عَلّیه الهتلام -للی آن قال :-|ذا تظاهرت یک 
ود قفل: لاحوّل و لا قَوّه لا بالله. ولذا استبطأت الثزق ققلیک 
ار و علتک یالتتوی و آزوم الب کنعلن:«عذر فی. آهر دی ج 


و در احادیث امامیه روایات بسیار در مذمت ثوری وارد شده ,(2)و در 
روایت کافی است که ثوری خدمت حضرت صادق علیه السلام رسید در 
حالی که آن حضرت سوار شده بود و اراده جایی داشت, سفیان عرض کرد 
کف حدست تراسا را سکس اه سول الب لیم الا کات ال 
وسلم : در مسجد خیف, فرمود: نا 
برگردم آن وقت حدیث کنم, سفیان قبول نکرد و قسم داد ۳ 
که فعلا" مرا حدیث کن؛ حضرت پیاده شد؛ سفیان گفت: بفرما دوات و 
کاغذی هم حاضر کنند . حضرت فرمود: آفرتتد آندام فصو گوینین: 


«بسم الله الرحمن الرحیم. خظیة رزتول الله ضلی الم غایفو ال ه نام 
فی مسجد | 
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نطراللة عبداً مغ مقالتي قوعاها و تلغها (لی من لم ,با با القاس 
یل الشاوه التانت. قز حاول فقو لیسح بققیه و ژت حاول فته فقه الی تن 
و آفقة منة. تلا لا یل علیهج قلت امریءٍ مسلم: اخلاصم العَمَل_لله, 
الْصيحَة لأنمّهِ العْسلمین, واللزوم لِجماعتهم. قِن دعوتقم محیطهٌ من 
ورائهم. رالمَوَمْنونَ |خوه تتکافی ماو و هُمْ ید علی من سواهم یَسعی 
بذ متهم انا هم 


-‌ 


سفیان نوشت خطبه را و برحضرت عرضه کرد آن گاه حضرت پی حاجت 
خود رفت و سفیان برگشت. در بین راه مطالعه حدیث کرد و تفکری کرد 
در کلمه «و النصیحه لائمه المسلمین > فهمید مراد؛ افتر الم منین و اولاد 
اوست , همان وقت کاغذ را پاره کرد و با رفیق خود گفت که: این حدیث را 
ی 


از ۱ ۱9 
دً1. 

2- نگاه کنید به: اصول کافی, ج 1, ص 3 و 392. ۱ 

3 اصول نیت کات العسم ابا اه اس للع فااز وزا 
بالنصیحه الائمه المسلمین, ج 1 ص 403. ح 2. 
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[ابراهیم ادهم ] 


و نیز در سنه 161 بنابر قولی ابراهیم ادهم بلخی معروف وفات کرد. و 
آبراهیم از زهده ابناء ملوک و روسا,؛ ارباب سیر و سلوک است. او پس از 
آن که در بلخ سلطنت و ریاست داشت ترک ملک و دولت گفت و لیاس 
فقر پوشید و به سیاحت و گردش در بلاد مشغول شد. 


و نوادر حکایت او بسیار است. و در سبب توبه و تنبه او به اختلاف سخن 
کته انی ضفضتین. کفته. اند که : روزی در قصر خود تماشا می کرد مرد 
فقیری را دید که در سایه قصر او نشست و کهنه انبانی با خود داشت, یک 
قرص نان از آن انبان بیرون آورد و بخورد و بر روی آن آبی آشامید و به 
راجت گفت, ابراهم ار ختواب: شفلت بیدار شد وبا خود. کفت.: هر اه 
نفس انسان به این مقدار غذا قناعت کند و راحت بخفتد, من این زخارف 
ی 1 
پس یک باره ترک مملکت گفت و لباس فقر بپوشید و از بلخ هجرت کرد. 


و نقل کرده که روزی خواست داخل حمام شود. مرد حمامی چون لباسهای 

بسیار کهنه در تن او دید و دست او را از مال دنیا تهی دید او را به حمام 
راه نداد ابراهیم گفت: واعجیاه , از برای کسی که ممنوع شود از دخول 
تِِ بدون مال چگونه طمع دارد داخل شود در بهشت بدون اطاعت و 


و هم از او منقول است که وقتی چند نفر از ابدال بر من میهمان شدند به 
ایشان گفتم: مرا وصیت بالغه فرمایید تا از خدا بترسم چنانچه شما از خدا 


ترس دارید. 
رد شش چیز تو را یاد می دهیم: 


ار 
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و قیام درلیل . 
میم کشتن. که آمیدشن او با مردم بسیار شد, پس طمع نکند در حلاوت 
عبادت. 


پنجم: کسی که غیبت و دروغ عادت او گشت., پس طمع نکند که با ایمان از 
0 


ششم: کسی که طالب رضا و خوشنودی مردم است پس طمع نکند در 
رضاأ و خوشنودی خدا. 

ایراهیم گفت: چون تأمل کردم اين موعظه را یافتم در آن علم اولین و 
اخرین را.(1) 


و از مجمع البیان و غیره نقل شده که ابراهیم ادهم می گذشت در 
و او دا ۱ ای ابراهیم ! حق تعالی 
در قرآن مجید فرموده: «آدعغونی آستچب لکم» (2)و ما می خوانیم خدا را و 
مستجاب نمی شود دعای ما.؛ ابراهیم گفت: تا ترا سا 
است که دلهای شما مرده است در ده چیزی گفتند: آن ده چیز کدام است 
ای ابواسحاق؟ 


ها توا دا وحن امس 

دوم: آن که قرائت کردید قرآن را و عمل به آن نکردید. 

سح نی که انا میس مر وا ی واه سرا 
ارم ان انا کوب ای شا اسآ ات کرو 


بتجم؛ آن که ادغا کردید محبت بهشت را و عمل و کاری نکردید بر ای آن: 


شیشم : آن که ادعا کردید ترس از آننتن را و بدنهای خود را در آنیتن 
افکندید. 


2- سوره غافر, ایه 60. 
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هفتم: آن که مشغول شدید به ذکر عیبهای مردمان و از عیوب خود غافل 


شدید. 
هشتم؛ آن. که آدغا کردید بغض دنیا را و جمع کردید او را. 
نهم: آن که اقرار گرشید.به مرک و تهیه.ه استغدادی نکر دید برای. او 


دهم: آن که دفن کردید مردگان را و از ایشان عبرت نگرفتید, پس به این 
سبب مستجاب نمی شود دعای شما.(1) 


و مضمون این کلمات از رسول خدا صلی الله علیه وآل وسلم روایت شده 
و شاید ابراهیم از کلمات ان حضرت اخذ کرده باشد. 


و بالجمله, نوادر و حکم ابراهیم بسیار و مقام را گنجایش بیش از این 


و نیز در سنه 1 حماد عجرد شاعر وفات یافت و او از مَحَضرمیین بوده. 
و مخضرمی ( به خاء و ضاد معجمتین کمعظمی) شاعری را گویند که درک 
جاهلیت و اسلام نموده باشد مانند: لبید و نابفه, و لکن مجازا اطلاق می 
کنند بر آن که درک دو دولت نموده باشد مانند حماد عجرد که درک دولت 
امویه و عباسیه نموده. 


و گفته شده که : در کوفه سه نفر بودند مسمی به « حماد» و مرمیث به 
زندقه و الحاد: حفاد عجرد, و حماد بن زبرقان, و حماد راویه. 


و حماد راویه حماد بن ابی لیلی است که او نیز در ایام مهدی به قولی در 
ایام منصور سنه 155 وفات کرد. و او را حماد راویه می گفتند به جهت 
کثرت روایت او اشعار شعرا را و اعلم مردم بود به ایام عرب و انساب 
و اشعار و اخیار ایشان , و ملوک امویه او را احترام می کردند. وقتی در 
محضر ولید بن یزید بود, 9 پرسید برای چه تو را راویه می گویند؟ 


گفت: چه مقدار شعر از حفظ داری؟ 


گفت: از بسیاری نمی دانم, لکن به عدد هر حرفی از حروف معجم صد 
قصیده کبیره به غیر از مقطعات, از شعراء جاهلیه غير از شعراء اسلامیه 


ولید گفت: او را امتحان کردند, چون یافت که او راست گفته است صد 
۱ 
هزار 


1 تخکرهالا ولیاغ ضن 1 12 تک تروضات الجنات::ج رصن 139 بط هد 
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درهم او را جایزه بداد. 


و شبیه به او در حفظ اشعار و اطلاع بر دواوپن عرب ابوعمرو بندار بن 
عبدالحمید اصفهانی معروف به ابن لره صاحب متوکل است., و نقل شده 
که نهصد قصیده از حفظ داشت که اول انها «بانت شعاد» بوده «کذا حعکی 
عن الترمذی فی طبقات النحاه ». 


و بالجمله. از برای حماد عجرد وقایعی است. و اشعار او در مذمت بشار, 
و هجاء بشار در حق او بسیار است., و درج 13 اغانی حال او مذکور است. 
(1) وفات کرده ۳۰ شیراز در ایام فرار او از محمد بن سلیمان بن علی 
العباسی . 


و هم در سنه 161 ابودلامه زند بن الجون وفات کرد و نوادر حکایات او با 
وف ار اتسار اس ارم اس ار اما ره 
می کردم. 


وفات کرد. 


و هم در ایام مهدی ثقه جلیل القدر عمر بن محمّد بن عبدالرحمن معروف 
به ابن اذینه از ترس مهدی فرار کرد و در یمن وفات کرد. و او از ثقات 
اصحاب امامیه است . 


و هم در ایام مهدی, عباس بن علی بن حسن مثلث شهید شد, و سببش آن 
شد که عباس بن علی به بغداد امد و مردم را به بیعت خود دعوت نمود, 
جماعتی از زیدیه به او گرویدند. چون خبر به مهدی رسید امر کرد او را 
بگرفتند و در حبس افکندند, و پیوسته در زندان بود تا پسر عموبش حسین 
بن علی شهید فخ شفاعت او را نمود. مهدی او را به حسین بخشید و از 
زندان رها کرد او راء لکن به شربتی از سم او را مسموم نمود, و پیوسته 
آن زهر عباس را کاهانید. و تا وارد مدینه گشت گوشت بدنش فاسد گشت 
و اعضایش از هم متلاشی شد و بعد از سه روز از ورود به مدینه از دنیا 
بیرون شد. 


ور الییارات ور اسان لمات رصن 329 
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و هم در ایام خلافت مهدی, عیسی بن زید بن علی بن الحسین علیه 
السلام ؛ متواریا از ترس مهدی در کوفه وفات یافت, و کودکان یتیم او را 
برای مهدی اوردند مهدی ایشان را کفالت نمود و قضیه او چنان است که 
به شرج می رود. 


ذکر احوال عیسی بن زید بن علی بن الحسین علیه السلام 


مکشوف باد که : ابوالفرج از عیسی بن زید ستایش بلیغی کرده و گفته که 
: او مردی جلیل القدر و صاحب علم و ورع و تقوی و زهد بوده, و از 
حضرت صادق علیه السلام و برادر آن جناب عبدالله بن محمّد و از پدر خود 
زید بن علی و غیرهم روایت می کرد, و علماء عصر او مقدم او را مبارک 


و سفیان ثوری را ارادتی تام با او بود و او را به زیادت تعظیم و احترام می 
نمود. 


ولکن مخفی نماند که موافق روایتی که در کافی مسطور است.؛ مدح او 
محل نظر است چه سوء عقیدت او با امام زمان خود حضرت صادق علیه 
السلام ظاهر گشته و جسارتی از او بالتسبه , به آن حضرت معلوم گشته. 


و بالجمله, ولادت او در طریق شام واقع شد. چه گاهی که زید به نزد 
هشام بن عبدالملک می رفت در یکی از منازل به «دیرنصاری ۳ منزل 
نمود و در همان شب عیسی از مادر متولد شد, زید او را به نام حضرت 
مسیح عیسی بن مریم علیه السلام نام نهاد. و عیسی در واقعه محمّد و 
ابراهیم پسران عبدالله بن حسن حاضر بود و محمد وصیت کرده بود که 
بعد از من امر مردم با برادرم ابراهیم است و از پس او با عیسی بن زید 
است. لکن چون محمد و ابراهیم مقتول گشتند عیسی از مردم اعتزال 
جست و در کوفه در خانه علی بن صالح بن حی متواری گشت و نسبش را 
از مردم پوشیده داشت تا گاهی که در ایام مهدی وفات یافت. 


و در ایامی که عیسی از ترس خلیفه پنهان بود, یحیی بن حسین بن زید (و 
به قول صاحب عمده الطالب: محمد بن محمد بن زید) برادرزاده عیسی با 
پدر گفت که : دوست دارم که مرا بر عمویم دلالت کنی و بگویی در 
کجاست تا او را ملاقات 
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خود را پنهان کرده و دوست ندارد که شناخته شود, و می ترسم اگر تو را 
به سوی او دلالت کنم و به نزد او روی به سختی افتد و منزل خود را تغییر 
دهد. 


که مکان عیسی را نشان او دهد. 


حسین گفت: ای فرزند اگر خواهی عموی خویش را ملاقات کنی ساز و 
بر کر ایا کر ات هت بانب کرفه کوج کی اف که بت کدفه 
رسیدی از محله « بنی حی» پرسش نماء چون این را دانستی برو به فلان 
کوچه,و آن کوچهة را برای او وصف کرد خون به آن کوچه رسیدی خاته اق 
بینی که در آن خانه به فلان صفت و فلان نشانی است همان خانه خانه 
عموی تو است. لکن تو بر در خانه منشین بلکه برو در اوائل کوچه بنشین تا 
وقت مفرب, آن گاه مردی بینی بلند قامت به سن کهولت که صورت 
نیکویی دارد و آثار سجده در جبهه او نمایان است و جبه از پشم در بر دارد 
و شتری در پیش انداخته از سقایی برگشته و به هر قدمی که برمی دارد و 
فین: نفد :دک خدای نصا هی اور و اشک از چشمان او فرو می ریزد, 
همان شخص عموی تو عیسی است. 


چون او را دیدی بر خیز و بر او سلام کن و دست در گردن او درآور. و 
عمویت ابتدا از تو وحشت خواهد کرد, تو خود را به او بشناسان تا قلبش 
تاکن شوم مسی رمان کی با او لفات یکی وججلمی خود زا باداه 
را اه ای ۱۱ 
وداع کن و دیگر به نزد او مرو و اگر نه از تو نیز متواری و پنهان خواهد شد 
و به مشقت خواهد افتاد. 


تخب گفت: ان چه فرمودی اطاعت خواهم کرد. پس تجهیز سفر کرده و با 
پدر وداع نموده به جانب کوفه روان شد, چون به کوفه رسید و منزل نمود 
آن گاه در صدد نید کون کم حود بوامد وراد فخله فیتی عی4 پرشسن 
تمهتوه آن‌خانه را که 
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پدر وصف کرده بود پیدا نمود. پس در خارج کوچه به انتظار عموی بنشست 
تا وقتی که افتاب غروب کرد که ناگاه مردی را دید که شتری در پیش 
انداخته و می راند به همان اوصافی که پدرش نشانی داده بود و هر قدمی 
دیدگانش فرو می ریزد. بحیی برخاست و بر او سلام کرد و با او معانقه 
نمود. 


بخبی گفت: چون چنین کردم عمویم مانند وحشی که از انسی وحشت کند 
از من وحشت کرد. گفتم: ای عمو, من یحیی بن حسین بن زید فرزند برادر 
تو می باشم چون این بشنید مرا به سینه چسبانید و چنان گریست و حالش 
منقلب شد که گفتم الحال سکته خواهد کرد, چون قدری به خویشتن آمد 
شتر خود را بخوابانید و با من بنشست و از احوال خویشان و اهل بیت خود 
از مردان و زنان و کودکان یک یک بپرسید. من حالات ایشان را برای او 
شرح می دادم و او می گریست. 


که اه ال سا هه وا و وراه و ان کرو 
او تا ی اه ان سم 
نسب و حال خودم را از مردم پنهان کرده ام و این شتر را کرایه کرده هر 
روز به سقایی می روم و آب بار می کنم و برای مردم می برم و آن چه 
تحصیل کردم اجرت شتر را به صاحبش می دهم و آن چه باقی مانده باشد 
در وجه فوت خود صرف می کنم, و اگر روزی مانعی برای من پیدا شود که 
نتوانم در آن روز به اب کشی بیرون روم آن روز را قوتی ندارم که صرف 
کنم لاجرم از کوفه به صحرا بیرون می شوم و از فضول بقولات (یعنی 
برگ کاهو و پوست خیار و امثال اينها که مردم دور افکنده اند) جمع می 
کنم و آن را قوت و غذای خود می گردانم. 


و در این مدت که متواری گشته ام در همین خانه منزل کرده ام و صاحب 
خانه هنوز مرا نشناخته, و چندی که در این خانه ماندم دختر خود را به من 
تزویج کرد و خدا از او دختری به من کرامت فرمود. چون به حد بلوغ 
رسید, مادرش به من فت 
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که : دختر را به پسر فلان مرد سقا که همسایه ماست تزویح کن زیرا که 
به خواستگاری او امده اند, من او را پاسخ ندادم, زوجه ام اصرار بلیغی 
کرد و من در جواب ۱ ۱ ۱۳ ۱۳ 
بگویم و او را خبر دهم که دختر من اولاد پیغمبر است و کفو و همشآن پسر 
فلان مرد سقا نیست. 


و پیوسته زوجه من به ملاحظه فقر و افلاس ومتاست: هرن رن این باب 
اضرا هه بان کم ات انا وا ها کات اسر 
خواستم. 


حق تعالی دعای مرا مستجاب کرد و بعد از چند روزی دخترم وفات یافت و 
از غصه او راحت شدم, لکن پسر جان من یک غصه در دلم ماند که گمان 
تمی, کنق اجدی این قدر عضه ودرد ذو.دل :داشته باشد و آن عضه آن اشت 
ی ی به او بشناسانم و با او 
بگویم : که: ای نور دیده, تو از فرزندان پیعمبری هسام بای بت ان که 
دختر یک مرد فعله بوده باشی و او بمرد و شان خود را ندانست. 


پس عمویم با من وداع کرد و مرا قسم داد که دیگر نزد او نروم, مبادا که 
مردم بفهمند و او را بشناسند و دستگیر شود. 


پس من بعد از چند روز دیگر یک دفعه دیگر رفتم او را ببینم, دیگر او را 
دیدار نکردم و همان یک دفعه بود ملاقات من يا او. 


و بالجمله, مادامی که عیسی در حیات بود حالش چنین بود , مهدی را از او 


ترسی عظیم در دل بود و به هیچ وجه بر امر او مطلع نبود و به هر حیله و 


ابوالفرج روایت کرده از «خصیب وایشی» که از اصحاب زید بن علی و 
مخصوصین عیسی بن زید بود که گفت: در اوقاتی که عیسی در کوفه 
متواری بود گاهی ما به جهت دیدن او با حال خوف به نزد او می رفتیم و 
بسا بود که در صحرا بود و اب کشی می کرد. پس می نشست با ما و 
حدیث می کرد ما را و می گفت: والله دوست داشتم که من ایمن بودم بر 


شما از اينها -یعنی خلیفه و اعوان او-پس طول 
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می دادم مجالست با شما را و توشه می بردم از حدیث با شماها و نظر بر 
روی شماهاء به خدا سوگند که من شوق ملاقات شما را دارم و پیوسته یاد 
شما هستم در خلوات و در رختخواب خود در وقت خواب, بروید ۳ مشهور 
نشود موضع شما و امر شما پس به شما برسد بدی پا ضرری. 


و در عمده الطالب است که وقتی محمّد مهدی در بعضی مواضمٌ و 
«خلوان» در امد این شعر‌ها را بر روی دیواری نوشته دید «منخرق الخْفْین 


پشکو الوّجی». 


و عیسی را چند نفر مخصوص می شناختند و پوشیده بر امر او مطلع بودند, 
یکی ابن علاأق صیرفی, و دیگر حاضر, و سیم صباح زعفرانی, و چهارم 
حسن بن صالح. و مهدی در صدد بود که اگر عیسی را نمی یابد لااقل بر 
اه ند تایه انیا کاهی که بر سا طق ات و درا فص 
از چار خسن کرو ام مان کرو زور نداد تا اه را کته 


و چون عیسی دنیا را وداع کرد دو طفل صفغیر از او بماند. صباح کفالت 
ایشان می نمود. 


و نقل شده که صباح حسن را گفت: اکنون که عیسی وفات کرد چه مانع 
راحت شود و ما نیز از خوف او ایمن شویم؟ چه ان که طلب کردن مهدی 
مارا به جهت عیسی است. الحال که او بمرد دیگر با ماکاری ندارد. 


حسن گفت: نه والله, چشم دشمن خدا را به مرگ ولی الله فرزند نبی الله 
روشن نخواهم کرد, همانا یک شبی که من به حالت ترس به پایان برم بهتر 
است از جهاد و عبادت یک سال . 


صباح گفت: چون دو ماه از موت عیسی بگذشت. حسن بن صالح نیز از دنیا 
درگذشت., آن گاه من احمد و زید کودکان یتیم عیسی را برداشتم و به 
جانب بغداد پا گذاشتم, چون به بغداد رسیدم کودکان را در خانه سپردم و 


خود با جامه کهنه به 
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دارالخلافه مهدی شدم. چون به آنجا رسیدم گفتم: من صباح زعفرانی می 
باشم, و اذن بار طلبیدم. خلیفه مرا طلب کرد. چون بر او داخل شدم, 
گفت: تویی صباح زعفرانی؟ 


گفت: «لا حیّاک الله و لا بياک [الله] و لا قرب دارّک». ای دشمن خدا, تویی 
که مردم را به بیعت دشمن من عیسی می خواندی؟ 


گفت: پس به پای خود به سوی مزک آمدق ! 
گفتم: ای امیر. من از برای شما بشارتی دارم و هم تعزیتی دارم. 


موت عیسی چه آن که عیسی پسر عم و خویش تو بود. 


مهدی چون این بشنید رو به سوی محراب کرد و سجده شکر به جای آورد 


گفتم: تا به حال دو ماه است. 
کف را تایه عال مرا خی نداد ؟ 


گفتم: حسن بن صالح نمی گذاشت تا اين که او نیز بمرد من به سوی تو 
امدم. 


مهدی چون خبر مرگ حسن شنید سجده دیگر به جای آورد و گفت: 
الحمدلله کهخدا شر. اوبرا ازرفن: کفایت: کزد: چه آن که او تنخت: ترین 
دشمنان من بود, آن گاه گفت: ای مرد, هر چه خواهی از من بخواه که 
حاجت تو براورده خواهد شد و من تو را از مال دنیا بی نیاز خواهم کرد. 


گفتم: به خدا سوگند که من چیزی از تونمی طلبم و حاجتی نمیخواهم 
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گفتم: کفالت یتیمان عیسی بن زید است, و به خدا سوگند که اگر من 

کی داش کف توس انا زا کقالت کیم اسسا را ۳/9 
طلبیدم و ایشان را به بغداد نمی آوردم, پس شرحی از حال عیسی و 
کودکان او نقل کردم و گفتم: ای امیر, گاهی که عیسی زندة بود سقایی 
می کرد هر چه تحصیل می کرد در وجه اطفال خویش صرف می نمود, و 
چون عیسی بمرد چیزی نداشت و کسی نبود که کودکان او را پرستاری 
کر لا من نها اج رالات خور کش ان ار مارم آشتان 
عاجزم و چیزی ندارم و چنان گرسنگی و پریشانی برایشان غلبه کرده که 
نزدیک است هلای شوند, و چون ایشان ارحام تو و بنی عم تو می باشند 
سزاوار است که در حق ایشان پدری کنی و ایشان را از گرسنگی برهانی. 


مهدی چون حال یتیمان عیسی را شنید بی اختیار بگریست چندان که اشک 
چشمش سرازیر شد. گفت: ای مرد. خدای جزای خیر دهد تو را خوب 
کرنی کو-حال ایشان تا نوای من فل کردی وه حق یشان ترا ادا نفودی: 
همانا فرزندان عیسی نیز مانند فرزندان من اند. اکنون برو و ایشان را به 
نزد من اور. 


گفتم: از برای ایشان امان است؟ 


گفت: بلی در امان خدا و در امان من و در ذمه من و ذمه پدران من می 
باشند. 


و من پیوسته او را قسم می دادم و از او امان می گرفتم که مبادا اگر 
ایشان را برای او آوردم اسیبی به ایشان رساند و مهدی هم پیوسته ایشان 
را امان می داد تا آن که در پایان کلام گفت ای حبیب, من اطفال کوچک را 
چه تقصیر است که من ایشان را آسیبی رسانم. همانا آن که با سلطنت 
من معارض بود پدر ایشان بود, و اگر او نیز نزد من می آمد و با من 
منازعات نمی کرد کار وا یتیم » الحال 
برخیز برو و ایشان را به نزد من اور خداجزای خیرت دهد, و از توهم 
ادعب کته کهتطای سا ون ی ی مر سم اه اهر 


آن گاه رفتم و کودکان عیسی را آوردم. چون مهدی ایشان را بدید به حال 
ایشان رقت کرد و ایشان را به خود چسبانید و امر کرد کنیزکی را که 
پرستاری ایشان کند و 


ص : 280 


چند نفر هم موکل خدمت ایشان نمود, و من نیز در هر چند وقتی از حال 
ایشان تحقیق می کردم و پیوسته در دارالخلافه بودند تا زمانی که محمد 
امین خلیفه شد و مقتول گشت؛ آن گاه از دارالخلافه بیرون شدند و زید به 
مرض از دنیا بگذشت و احمد متواری گشت.(1) 


۴ 


1- مقاتل الطالبیین, ص 356-355. 
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ذکر خلافت موسی بن المهدی ملقب به هادی 
اشاره 


۳ 


در روز بیست و سوم محرم سنه 169 که مهدی در «ماشیذان» وفات کرد 
خلافت منتقل شد به پسرش موسی هادی و موسی در ان وقت در 
«جرجان» به حرب اهل طبرستان رفته بود, هارون رشید برادر هادی از 
برای او از اهل « ماسبذان» و مردم بغداد بیعت گرفت و قاصدی برای او 
فرستاد, هادی به جانب بغداد آمد و بیعت عامه واقع شد. 


و هادی به فساوت قلب و کثرت ادب و شجاعت معروف بود و او ر!« 
ای ی و وا و و را 
خود سوار بر حماری بود و سیر می کرد از قضا مردی از خوارج را خاشود 
0 بودند وب نزد او می ۳ چون ان خارجی وارد بستان شد 
موسی چون شمشیر برهنه در دست دشمن دیدند بر خود و ون 9 
کردند. موسی به همان سنگینی و طمأنینه که سوار مرکوب خود بود بماند 
و ابداٌ وحشت و دهشتی نکرد تا آن مر خارجی نزدیک او شد که ناگاه 
موسی فریاد کشید که این مرد خارجی را گردن زنید, در حالی که هیچ کس 
نزدیک او نبود. خارجی را گمان آن شد که مگر کسی قصد او کرده, التفات 

به اطراف کرد تا ببیند موسی با که بود امرش.: چون آن مرد به اطراف 
خود توجه کرد 


1- برای اطلاع بیشتر نگاه کنید یه: الأنباء فی تاریخ الخلفاء ص 84-73, 
تاریخ الخلفاء سیوطی, ص 305 - 307: تاریخ الخلفاء ابن یزید. ص 38: 
الجوهرالثمین, ص‌ د 2 مروح الذهب, 0 3 ص‌ 4دد. 

2- اخبار الدول, جح 2, ص 81. 
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که موسی خود را جمع نمود و دفعه خود را بر او افکند و او را بر زمین زد 
و شمشیر از دست او گرفت و او را گردن زد. غلامان موسی خیلی وحشت 
کردند که مبادا موسی قصد ایشان کند, ان اد 


سوار حمار نشد و شمشیر از خود جدا نکرد. 


و موسی در ایام خلافت خود خواست تا برادر خود رشید را از ولایتعهد خلع 
نماید و به جعفر پسر خود تفویض کند که مرگ او در رسید و خواهش او به 
عمل نیامد.(1) 


وفاتش در بغداد در شب چهاردهم يا هیجدهم ربیع الاول سنه 170 واقع 
شد. و سنین عمرش قریب به بیست و پنچج رسیده بود. 


و در همان سال ربیع حاجب نیز وفات بافت و «قطیعه الربیع» که محله 


بزرگی در بغداد بوده منسوب به او است. «واتما قیل لها تطعية الرّبیع ان 
القنصور ۲۳ ایاها». 


[خلیل بن احمد] 


ور خر فتته: ۱2۱۲۵ انچه ای خلکان کفتمر علیل. بن. اخمد آفاعی 
عروضی(3) نحوی لغوی, در بصره وفات کرد, و خلیل استاد سیبویه و تضر 
بِْ شمیل است, و علم عروض را او استنباط نمود(4) و به عقل و علم و 
زهد و صلاح و حلم و وقار او را ستوده اند, و کلمات حکمیه بسیار از او 
سصوا اوتهو ها مان اسر کات ال ات 


و |ذا افتقرت اٍلی الدّخایر لم تجد***ذْخراً یَکون کصالح الأعمال(5) 


1- مروج الذهب, ج 3, ص 335. 

2 اقوال دیگری نیز در وفات او وجود دارد, نگاه کنید به: البلغه, ص 19. 
3- نگاه کنید به . البلغه, ص‌ 99 طبقات القراء, ۳ 1 ص‌ 275 انباء الرواه, 
ج 1, ص 341: معجم الادباء ج 1, ص 341: وقات, ج 2, ص 244: الاعلام, 
۳ ۷۱ ص‌‌ 303 روضات؛ ۳ ص‌‌ 299 تاسیس الشیعه. ص‌‌ 150 و 78 1. 
4- نگاه کنید به . البلغه, ص‌ 9 وفیات الاعیان, ۳ 2 می 214 

5- و قیات الاعیان, ج2, ص 248: دیوان اخطل, ص 158؛ روضات, ج 3, 
ص‌ 9 2: نورالقیس, ص‌ 04 
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و از کلمات خلیل است که در حق امیرالمومنین علیه, السلام گفته: «احتیاخ 
الک الیه, واسیَغنائه عن الک دلیل عَلی آنّه (مامٌ الک ».(1) 


و گفته شده که پدر خلیل ال کسی است که بعد از رسول خدا صلی الله 
علیه وال وسلم احمد نامیده شد.(2) 


گویند: وقتی از خلیل خواستند که فضیلتی از امیرالمقمنین علیه السلام 
گوید, گفت: چه بگویم در حق کسی که دوستان او مخفی و کتمان کردند 
فضائل او را به جهت ترس از اعدا, و دشمنانش سعی کردند در اخفای 
فضایل او از روی حسد و بغضاء , و با این که دوست و دشمن فضائل او را 
0 باز هم چندان از فضائل او ظاهر شد که مشرق و مغرب را پر 
کرد دا 


عادات, بلکه از معجزات باهرات ٩‏ اس کر 
با اين حال باید فضیلتی از آن جناب نقل نشود و نور او خاموش شود, بلکه 
بت .اقب الب حوضو ند سوق هد آن. که فضائل و مناقب او 
شرق و غرب عالم را مملو کند و جمهور مردم و کافه ناس از دوست و 
دشمن قهرا مف او را گویند »2 پریدون آن بُطفئوا نور الله پافواههم و یَأبی 
اللغ الا آن یت تورَة و لو کُرة الکافرون».(4) 


ما در کتاب منتهی ِ بدین مطلب نمودیم و از ابن کف توت 7 
کردیم که او نقل کرده که : اعرابیه را در مسجد کوفه دیدند که می گفت: 
ای آن کسی که مشهوری در آسمانها و مشهوری در زمین ها, , و مشهوری 
در آخرت؛ سلاطین جور و جبابره زمان همت بر آن گماشتند که نور تو را 
خامونشن کنند خدا نخواست وروشتی آن را زیادتر کردانید. 


با اه کید از این کاخات چه کسن را قضد فرزه ام 


1- نگاه کنید به: روضات الجنات.ج 3.ص 300: الخلیل بن احمد الفراهیدی 
از دکتر احمد محمد البدّوی, ص 118. 

2 وفات الاعیان. ج2. ص 248. 

3- روضات الجنات, ج 3 ص 300. 


4- سوره توبه, آیه 32 
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کفت: امیر المقمشتن علبه السلام را. این کفت ۶و از دندها غاتب کشت: :131 


و هم به روایت مستفیضه از شعبی(2) روایت شده که مي گقت: : پیو سته 
کردند و از برای آن حضرت بد می گفتند با اين حال گویا کسی بازوی آن 
خنا:۱ حرفته .یه اشمان بالا ی ردو دفعیت همست آه را ظاهر مین 
نمود. 

و نیز می شنیدم که پیوسته مدائح و مناقب اسلاف و گذشتگان خویش را 
می نمودند و چنان می نمود که مرداری را بر مردم می نمودند و جیفه را 


یا اباالکسن, یابی آنت و أمی, تویی آن کس که دوست و دشمن به ذکر 


شهد الأْنامْ بقضله حتّی العدی***والفضل ما شهدّت به الأعداء 
و بالجمله, خلیل مردی جلیل است و کلمات حکمت آمیز او بسیار است: 


ستهاه حالعلی لا تعظک موی عظیه کلک. نم آمت.فی: اعظاته.. راک 
بعضه مع اعطاتک لاه کلک.غلی: مار . 


توا لام الاسا * ها فعامه‌حی تایه عسع. 
و منها: |ٍذا سیخ العِتابْ تلات مَژات و لَم یعارز ض تَحوَل يالفارسيَة. 
و منها. آصفی ما یَکُونْ ذِهنْ الانسان وقت السَخر.(4) 


و منها: ان أَفصَل کلِمَه یرغبٌ الانسان ٍلی طلّب العلم المقعرقه, قولَ 
آمیرالمَوّمنینَ عَلّیه السّلام: و امری ما بُحسنْ» الی غیر ذلک». 


ات وه او ای یی تقایل عیفر اه مه للع ره 
ص 15. 


ی ان 
ی و 
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و خکی آه ول رجل عم القلیل و معه اه ققال: يا ای 
سقر بعید قأدّب ابیت شیناً من علم الْجُوم واللّحو و الطبٌ و قرایْض الفقه, 

الجمار عَلی الباب. ققال له الحلیل: اعلم آنّ انریا فی 1 
ّ الفاعل مرفوغ, و أنّ لیلخ الکابلی دافخ ی اف 
ترک آینین قالمال بیهما شواء فقال, کم بانت. 


و در مروج الذهب مسعودی است که در ایام موسی هادی حسین بن علی 
حسنی خروج کرد, و در «فخ» - که نام موضعی است به مسافت شش 
۱ هگ > در روز ترویه شهید گشت در کارزاری که واقع شد ما بین او 
ای تن ی ما ی کت اس ی ای و 1 
بودند شهیی نمودند: 2 ا شا وس باقی ود که 
کشن آنها. رادفن مود تا آن که‌درند کان ه-طنور از اخشاد ایشان بخهودند 


و از کسانی که با حسین بن علی در واقعه فخ بودند: یکی سلیمان بن 
عبدالله بن حسن بود که عباسیان او را اسیر کردند و در مک او را گردن 
زدند, و دیگر حسن بن محقّد بن عبدالله بن حسن بود که او را : نیز اسیر 
کردند و گردن زدند, و دیگر عبدالله بن اسحاق بن ابراهیم پن حسن مثتی 
بود که او نیز در آن وقعه شهید ؟ 


و چون خبر شهادت حسین بن علی به موسی هادی رسید, بر موسی بن 
عیسی خشمنای شد و اموال او را قبض کرد, و چون سرهای شهدا را نزد 
او حاضر کردند و جماعت حاملین خوشحالی می کردند موسی بگریست و 
گفت: خوشحالی می کنید گویا که سر مردی از ترک و دیلم را برای من 
آوردید, همانا این سر مردی ۳ پیغمبر خدا است 0 
آن است که چیزی به شما عطا نکنم. 
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فلایکی عَلی الحسین یقوله و علی السَنِ***و علی ابن(1)عاتگه الّذی 


انوم تن لْ کفن 
ترکوا یقح درة فی غیر مَنزله الوطن***کانواکراماً قتلوالا طائشین و لا 
عَسلوا المَدّلة عَنقَمٌ عسل الییاب من الدرّن*** دی العبا بجذهم فَلَهَم 


و کیفیت واقعه فخ و شرح شهادت حسین بن علی در کتاب منتهی در 
احوال فرزندان امام حسن علیه السلام به تفصیل رقم شد, به آنجا رجوع 
شود, ان شاء الله. 


دک 


2 مروح الذهب ج 3 ص 336 7و 
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ذکر خلافت هارون الرشید بن محمد بن المنصور و وقایع ایام او 
اشاره 


۳9 


و در صبح همان شب که موسی هادی از دنیا برفت, مردم با برادرش 
هارون در مدینه السلام بغداد بیعت کردند, و آن شب 14 يا 18 ربیع الاول 
شب وفات خلیفه موسی واقع شد و سلطنت به خلیفه دیگر که رشید باشد 
منتقل شد و ولادت خلیفه دیگر که مامون باشد واقع شد. 


و هارون بیست و سه سال و چند ماه خلافت کرد, و در شب شنبه سوم 
جمادی الاخره(2) سنه 193 در طوس در قریه « سناباد» وفات کرد. و 
قبرش در همان بقعه منوره حضرت رضویه - سلام الله علیه - در پشت سر 
ان حضرت واقع است(3) و سنین عمرش به چهل و چهار سال و چهار ماه 


رسیده بود. 


1- برای اطلاع بیشتر نگاه کنید به: الأتباء فی تاریخ الخلفاء ص 88/75: 
تاریخ الخلفاء سیوطی. ص 308- 322: تاریخ الخلفاء, ابن یزید. ص 38- 39: 
الجوهر الثمین؛ ص 125 مروج الذهب, ج 3, ص 347 به بعد. 

2 نگاه کنید به:المحبر. ص 39: قوات الوفیات, جح 3: ص 616: المعارف: 
ص 383: مروج الذهب., ج 3. ص 241. 

3- و دعیل شاعر در آن که قبر رشید و امام علی بن موسی الرضا علیه 
السلام به جنب یکدیگرند شعری گفته است: اری امیه "معذورین ان 
درو ***وآری لیتی العباس من عذر قوم قثلتم علی الاسلام أوْلهم*** حتّی 
اذا 2 جازوا علی الکفر الربع بطوس علی قرب الزکی بهآن 
کنت تریعٌ هن طین علی وطر قبران فی طوس خیرالنّاس کلهم***و قبر 
شرهم هذ علی العیُر ما ینفع الژْجس من قرب الزکی و لا***علی الرکی 
بقرب الرّجس من ضرر هیهات کل امرو رهنّ بما کسبت***له ی _داء . و 


خذ ن_ا| شئت او تذر 
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و چون هارون(1) بر مسند خلافت نشست بحیی بن خالد برمکی را وزیر 
انگشتری عظیم القدر از پدر به هارون رسیده بود, و در ایام هادیان را از 


کرد از دادن و او الحاح کرد, لاجرم رشید آن انگشتر را به دجله افکند, و 
جون خلافت به رشید رسید انگشتری از رصاص در همان موضع 1 
افکند و 


غواصین را امر کرد که انگشتر را بیرون آورند. غواصین چون در آب فرو 
رفتند انگشتر سابق قیمتی را بیرون آ ورد هارون این مطلب را به فال 
نیک دید. 


فد اد تاظ متعول. است: .که میم از جرا رشیه مه شید جیز حایی. که آز. 
برای 


غیر او جمع نشده بود. چه آن که وزرایش برامکه بودند, و قاضی او 
ابویوسف,(2) 


پدرش ۰ و 


زوجه 4 زبیده» و تن زو او ابراهیم موصلی, و حاجبش فضل بن ربیع(3) 
بوده, و از 


1- حکی ان الرشید جلس یوماً لاز احه المظالم. فتقدمت الیه امرآه ورفعت 
اکیة رقمغر قاتا فیهاد انم الله آفری: وقفدحی :ما ناک و زادک رفعه, فلقد 
عدلت فقسطت. فقال الرشید لمن حضره حین وقف علی الرقمه: اتتزوت 
ما اردات هذه المرآه؟ فقالوا: و ما الذی ارادت يا امیرالمومنین ؟ قال: اما 
قولها, ار الله امرک: فانها عنت قول الشاعر: اذا تم امر دنی 

نقصه ***توقع روالا" اذا قبل نم واه قولها: و فرحک بما اتاک. فأخذته من 
قول الله تعالی:حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغته فاذاهم میلسون». 
[سوره انعام, ایه 44] و اما قولها: «و زادی رفعه لا, فاته من قول الشاعر: 


ماطار طیروارتفع*** کما طار وقع و اما قولها: لقد عدلت فقسط. 
فاخدته"من قول اللهتعالی تاه آضا العاسطن فکایما لکمنم عطیاه: (سوزه 
جر آيه: 15 ) فنعخب الحاضزین لوقوع خاطر الرشیدهن دلک تم.دعی, نها 
وسالها ما هار الا واکرمیا نس اتص نت اه ضب رهولی رجوه 
الله علیه) 

ها 

کت ی ی ی 
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برای هر یک از اینها خصایص و امتیازی است.(1) 

و در ایام رشید سنة 173خیزران مادر هادی و,رشید وفات کرد. رشید 
مقذم جنازه او راه می رفت.؛ و نقل شده که غلة خیزران صد و شصت 
هزار هزار درهم بوده ,(2) و در همان سال محمد بن سلیمان عباسی از 


دنیا برفت و رشید اموال او را که در بصره بود قبض کرد و غلء او در هر 
روزی صد هزار درهم بوده.(3) 


و در سنهة 174 عبدالله بن لهیعه (بر وزن زبیعه) در مصر وفات کرد. و از 
جانب منصور قضاوت مصر داشته. 


النهر به تهمت رفض کشتند,(4) و شقیق بلخی از کبار مشايخ خراسان و 
استاد حائم اصمُ(3) بوده و احتمال تشیع در حق او داده اند. 
کان من آبناع الأغنیاء و تا بسّبپ کلمه سَمقها من خادم الأصنام.(6) 


و از شقیق منقول است که: اک( 
یک نحو جواب مسائل مرا دادند. پرسیدم: عاقل کیست 


گفتند: کسی که دنیا را دوست نداشته باشد. 

پرسیدم که: زیرک چه کس است؟ 

گفتند: کسی که فریفته و مغرور دنیا نشود. 

پرسیدم: غنی کیست؟ 

گفتند: کسی که راضی باشد به آن چه خداوند قسمت او کرده. 
گفتند: آن کسی که دلش در طلب زیاده باشد. 


ار ]ول رس ردو 
2 مروج الذهب., ج 3. ص 348. 

3- مروج الذهب, ج 3, ص 348. 

کش وا 257 

6- نگاه کنید به: صفه الصفوه, ج 4 ص 133 حلیه الاولیاء, ج 8, ص 39. 
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پر سیدم . بخیل کیست ؟ 
گفتند: کسی که منع کند حق الله را که در مالش تعلق گرفته باشد.(1) 


و در سنه 175 شریک بن عبدالله بن سنان(2) نخعی وفات کرد, و او در 
کوفه ایام مهدی قضاوت داشت و هادی او را عزل کرد,(3) و حکایت او با 
مهدی نقل شد در سابق.(4) 

و شریک اگر شیعه نبوده با شیعه و آئمه این معاند هم نبوده «تعم, ورد فیه 
ده ما غن قولانا السادق علیه السلام فی حدیت: ما لشريک سَعَکَةّ ال 
یوم القیامقه بشراکي من نار.(۵) 


و این شریک , غیير از شریک بن اعور سلمی است که از اصحاب 
امیرالمومنین علیه السلام بوده و با ابن زیاد از بصره به کوفه امد و در 
خانه هانی منزل کرد و ناخوش شد و پیش از شهادت هانی و مسلم وفات 
کرد و در کوفه به خاک رفت. و به 

گمان احقر که قبرش در «تویْه» باشد در همان جا که جناب احنف و زیاد 
بن ابیه و 


بت . 


تقل | ۳ پ 3 1 1 
لشریک. و لیس لله شریک, و انک لابنْ اعوّر, و البَصیرٌ حَیرٌ من اعورء و 
اک تکیف تفت فویی ؟ 


ند 
- ۳ 
لمُعاوية, و ما معاوية الا کلبةٌ عَوّت واستعوّتِ 


ار ان الفانق ره رضم 172 انا عشویرضن 216 

2- درباره او نگاه کنید به . «وفیات الاعیان, ۳ 2 ص‌‌ 104« تاریخ بغداد. ۳ 
ور 79 2هیان الاعندال, ج 2ص ۰270 المعارفه صن: 170 روج 
الذهت عرش 3211 

3- وفیات, ج 2 ص 464. 

5- رجال کشی, 162 / 274: منتهی المقال, ج 6, ص 198. 
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ما ار س ض چا اب م2 ۶ رم و۶ 
فقضب معاوية. و خرج شریک و هو یقول: 


ایشتَمّنی مَعاوية ابن حخر ***و سّیفی صارم و مَعی لسانی 


قلا تبسط علینا یاب هند***لساتک ان بلغت ذُری الامانی 
(الأبیات)(1) 


و نیز در سنة 175 معاویه بن عمارکوفی که از ثقات اصحاب امامیه است 
وفات کرد. 


و در ربیع الأأوّل سنءة 179 مالک بن انس بن مالک اصبحی مدنی یکی از 
هر او نقل شده که مالک در 
سنه 95 متولد شد و مدت حمل او سه سال بوده. (2)و جعفر بن سلیمان 
عباسی پسر عم منصور او را گرفت و هفتاد تازیانه زد.(3) و «موطا» که 
یکی از صحاح سته به شمار رفته از تصنیفات مالک است., و قبرش در بقیع 
در بقعة که زوجات رسول مدفونند معروف است. 


و در سنة 180 عمرو بن عثمان نحوی فارسی معروف به سیبویه وفات 
کرد, و او شاگرد خلیل بن احمد و عیسی بن عمرو و یونس و اخفش اکبر 
ای مس اس ماه مارا 
قصيدة زنبوریه متعلق به آن حکایت است. 


و در سنهة 1861 مروان بن ات حفصه (4 تقاعی شاعر معروف در بغداد 
وفات کرد. و مروان. مهدی و هارون و معن بن زائده را بسیار مدح کرده. 
و نقل شده که نزد 


ه ر ترص و ای ار خی لس ای خفی: 
7[ 

2- نگاه کنید به: تهذیب الکمال. ج ۰27 ص 119؛ وفیات الاعیان, ج 4 ص 
7 یلا امه لاله و مر هت ۱ص 350 
3- مروج الذهب, ج 3, ص 3530. 


4- درباره این شاعر نگاه کنید به: وفیات الاعیان ۳ ۵ ص‌‌ 199 الشعر و 
الشعراء ص 649: تاریخ بغداد, ج 13, ص 142. 
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رشید تقرب می جست به هجو علویین, و از اشعار اوست ظاهرأً که در 
مدح مهدی گفته. حق تعالی دهانش را پر انش کند: 


و اکرمٌ قبر بعد قبر محقد***نبی الهدی قبر بما سبذان 


دور ست ‏ عاصل وان فظای لیم حفات کرو کات ال 
بن, عطا بجلین الی, الجسن. البضری: فلا .ظهر الاختلاف و قالت: الخوارج 
بتکفیر مرتکب الکبائر و قالت الجماعه بانهم مومنون و ان فسقوا بالکبائر, 
خرج واصل بن عطا عن الفریقین و قال: ان الفاسق من هذه الامّه لامومن 
و لا کافر, منزله بین منزلتین, فطرّده الحسن عن مجلسه, فاعتزل عنه, و 
جلس الیه عمرو بن عبید, فقیل لهما و لاتباعهما معتزلون, و سقاهم بذلک 
قتاده بن دعامه السدوسی.(3) 


وکان واصل بن عطا آحد الأعاجيب, و ذلک انه کان ألثغء قبیح اللثغه فی 
الراء فکان بخلص کلامه عن الاء و لا بُفطن لذلک, لاقتداره علی الکلام و 
سهوله الفاظه,(4) و یضرب به المثل فی اسقاطه حرف الراء من کلامه, و 
استعمل الشعراء ذلک فی آشعارهم 

کثیرآ. قال الشاعر: 

آجعلت وصلی ال*ا, لم تنطق به***و قطعتنی حتی کأک واصل 

و لا یخفی لطف هذا الشعر, و قال آخر: 

فلا تجقلَئی مثل همزه واصل***فتلحقنی حذفاً و لاراء واصل 

قلت: و يشبهه فی ذلک الصاحب بن عباد. کما سبأتی ان شاء الله تعالی. 
ابراهیم حنفی قاضی القضات کوفه وفات کرد. و گفته شده که ابو یوسف 


ال کسی است. که مانب ند مه قاضی اتصاته و ال کش است. که 
لباس علما را تغییر و امتیاز داد و پیش 


1- يا 1860. 


2- نگاه کنید به. وفیات الاعیان, ۳ 0 ص‌‌ 7 امالی مرتضی, .۰ج 1 ص‌‌ 163 
معجم الادباء ج 19, ص 243: مرآه الجنان, ج 1 ص 274. 

3- اللباب سمعانی, جح 3, ص 156: وفیات. ج 60, ص 9. 

4- الکامل میرد. جح 3, ص 193. 

5- درباره ابو یوسف تک: اخبار القضاه, 0 3 ص‌ 4 2 الجواهر المضیه, ۳ 
2 ص 220. 
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از ان عالم, از شید غالم از-خهت لباسن خمیز تذاشت و تمافی به: یت لیانین 
بودند, و قبرش در شرقی صحن مقدس کاظمین است. و در همان سال 
یونس بن حبیب نحوی نیز وفات یافت. 


[علی بن یقطین ] 


و نیز در سنة 182 ثقه جلیل القدر علی بن یقطین(1) در بفداد وفات کرد 
و پدرش بقطین از وجوه دعات بوده در زمان مروان حمار. پس مروان در 
طلب او شد او فرار کرد و مخفی شد. و در سنة 124 در کوفه علی 
پسرش متولد شد آن گاه زوجه اش نیز با دو پسران خود علی و عبید 
فرزندان یقطین از ترس مروان به جانب مدینه فرار کردند و پیوسته 
فختفی. بودند تا هروان کشته کشت. و دولت: عباسیین طظور کرد.ان کام 
یقطین ظاهر شد و زوجه اش نیز با پسرانش به وطن خویش کوفه عود 
کردند(2) و یقطین در خدمت سقاح و منصور بود و با اين حال شیعی 
مذهب و قائل به امامت بود و هکذا پسرانش, و گاه گاهی اموال به خدمت 
امام جعفر صادق علیه السلام حمل می کرد و نزد ۳2 از برای 
یقطین نمامی و سعایت کردند. حق تعالی او را از کید و مکر ایشان حفظ 
ک اد اس ی هم هر ی ات کرو 


و بالجمله, علی بن یقطین را در خدمت حضرت موسی بن جعفر علیه 


یا و ی ی 
ضامن شده بود, و در چند حدیث است که آن حضرت فرموده: «صَمنثك 


اعلی. ین القظین آن لا شتته الا آیدا »۱3 


و در روایتی انتتت: که وفتی: علی رو به ان خضرت هی وفت, آن:خناب: با 
اصحاب خود فرمود: هر که دوست دارد که مردی از اصحاب پیفمبر خدا را 


1- منایع شرح حال ایشان در منتهی الامال ذکر شد. 
ای 2 
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مردی گفت: پس او از اهل بهشت است؟ 


حضرت فرمود: اما من که شهادت می دهم به آن که او از اهل بهشت 


است. 


و از داود وف روایت شده که روز نحری خدمت حضرت موسی بن جعفر 
علیه السلام شرفیاب شدم, ان حضرت ابتدا فرمود که: من مادامی که در 
موقف عرفات بودم, یاد علی بن یقطین کردم و پیوسته در نظر من و در 
قلب بود و از من مفارقت نکرد تا افاضه کردم.(1) 


و نیز روایت شده که در یک سالی در موقف عرفات احصا کردند صد و 
پنجاه نفر را که برای علی بن یقطین تلبیه می گفتند که علی انها را پول 
داده بودن و به مکه روانه کرده بود.(2) 


و روایت شده که علی در زمان طفولیت خود با برادرش عبید به خدمت 
حضرت صادق علیه السلام رسد و علی در آن وقت گیسوان بر سر داشت., 
حضرت فرمود که: صاحب گیسوان را نزدیک من بیاورید, پس نزدیک آن 
خناتفب اهد: آن خرت آو را در بر حرفت.و دعا کرد‌برای. آهنه خی وخویی: 
و احادیت در فضیلت علی بن یقطین بسیار وارد شده. و روایت شده که 
چون حضرت موسی بن جعفر علیه السلام به عراق تشریف اورد. علی 
وا ی ۱ بو به مجالست و مصاحیت و وزارت رشید 


انیت سوه خی ان تفای وتا ولا 

یهم عن آولیائه, و آنت منهم ا علی.(3) 

و فی البجار عن کتاب حقوق المقمنین لس علی بن طاهر, قال: استأزن 
بن الیقطین مولاج الکاظم علیه | سلام فی تري عَمَل السلطان, قَلم 

ِ و قال: علیه السلام لا تفقل, قَاِنْ لنا یک آنساء و لاخوایک یک زا و 


ی 1( و تکسیک ناثرة المخالفین عن آوليائه. با 
علف کا سالک ااخسان الی او کم» این وا وه ای اک 


2- نگاه کنید به: رجال کشی, ص 434 و 437. 
کت اشتیار ععرفه صالخ دص 730 .731 
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لا اضمن لی آن ثلقت احداً من اولیائنا الا قضيت حاجتة و اکرَمتة, و 
آضمن لک آن لایْظِلک سقفٌ سجن آیداء ولاینالک حدٌ سیف آبدا/ ولابةمْلَ 
الفقر بننک ایدا,یا علمت: عن .تفر خوهنا قبالله بدا و‌بالفن صلی الله علبه و 
الم وم تیوه با ات( 


«هرات» وفات کرد و قبرش در آن جا واقع است, و او در ایام مروان حمار 
خروج کرد و مردم را به بیعت خود طلبید. و ابوجعفر دوانیقی عامل او بود, 
و این بود تا سنه 129 که ابومسلم مروزی به حیله او را گرفت و در هرات 
حبس نمود و در محبس بود تا بمرد. صاحب عمده الطالب گفته که: قبرش 
در هرات در مشرق زیارت کرده می شود الی: الا دیدم قبر او را در سنه 
76 


در سنه 184 احمد پسر هارون رشید وفات کرد, و او از کسانی است که 
در دنیا زهد ورزید و به عبادت مشغول شد. و ۳ معروف است به 
«سبتی» به جهت آن که در روز «سبت» (یعتی شنبه) عمله کری می کرد 
و وجه مزد خود را در ایام هفته صرف می کرد و به عبادت اشتفغال داشت 
تا وفات یافت. 


و در سنه 195 عبدالصمد بن تقلی بن عبدالله بن عباس وفات کرد. و 
چهل و چهار سال از برادرش محمد بن علی پدر سفاح کوچکتر بوده, و 


عموی جد هارون الرشید است. 


و نیز در سنه 185 یزید بن مزید بن زائده شیبانی پسر برادر معن وفات 
کرد, و او یکی از امراء و اعیان دولت رشید بوده و از شجاعان معروفین به 
شمار می رفته, و او همان است که ولید بن طریف شیبانی خارجی را در 
«حدثیه» بکشت. و نوادر اخبار او بسیار است. 


و در اوائل سنه 187 فضیل , بن عیاض(2) کوفی عارف مرتاض صوفی در 
مکه 


1- بحارالأنوار, ج 48, ص 136 و ج 75, ص ۳.379 40 کتاب قضاء حقوق 
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فا کی ال شوه که ام اه اسر ام فا ان کر تن خووه کرو 
و ز هد ورزید.() و حکایت او با رشید و کلمات عرفانیه او معروف است. 
« من کلامه تلاتة لاپنتغی آن بلامّو| علن سشوء الخلق والعضب: الطايْمٌ 5 
المریض والمسافر». 


ای سمل ات ایا سر ود یآ 
زهد و عبادت از پدر افضل بود لکن در اول جوانی وفات کرد. و سببش آن 
شد که در مسجد الحرام کنار چاه زمزم ایستاده بود شنید کسی خواند: «و 
تری المّجرمین یومَیْذِ مَقَرّنينَ فی الاصفاد».(2) مانند همام(3) صیحه زد و 
مرغ روحش پرواز 


و در سنه 188 گفته شده که: وفات کرد ابراهیم ندیم موصلی, اوحدی 
عصر خود در غنا و اختراع الحان, و در روز فوت او عباس بن احنف یمامی 
شاعر, خال ابراهیم صولی شاعر نیز وفات کرد.(4) 


و در سنه 189 علی بن حمزه معروف به کسائی(3) و محمد بن الحسن 
معروف است., و یکی از قراء سبعه است., و موّدب محمد امین پسر رشید 
بوده, و لکن با اب ین کمالات از شعر بهره نداشت, ختّی قیل لیس فی علماء 
اعد احعل و الکسائی. و چون رشید به طوس سفر کرد. 
کسائی با او بود و در ری فجاه نی ۳ و در همان روز محمد بن حسن 
شیبانی حنفی فقیه نیز وفات کرد رشید گفت: «دفتا الفقه والعربية بالرزی». 


(سید حمیری) 


نیز ور ایام رنه نفد عظیم الشان ماد ال اخمدفم اسحاغران بن مخمه 


1- نگاه کنید به: البدایه و النهایه, 3 م1 ص‌ 206 تهذیب التهذیب, 3 9. ص‌ 
4 طبق نقل فقهاء مکه, ص 59 - 60 

2- سوره ابراهیم, آیه 29. 

3« ور.ک* خطبه همام نفخ البلاگه. 

4 حبیب السیر, ج 4. ص 243. 

5- درباره او نگاه کنید به . البلغه, ص‌ 12 المعارف؛ ص‌ 7 2, معجم 
الادباء ۳ 13 ص‌‌ 107 الاعلام, جظء ص‌ 93 الفهرست.؛ ص‌ 29 
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معروف به سید حمیری شامی وفات کرد, و این مطابق کلمات بعضی از 
اهل تاریخ است. و لکن ان چه از احادیث و اخبار مستفاد می شود. وفات 
او قبل از وفات حضرت صادق علیه السلام در زمان منصور واقع شده. 


و ی مر اف اور ای ار ها اس ای اایه 
علیهم السلام است. و معهود نشده از احدی از اصحاب ائمه علیهم السلام 
که ماه مسر سر کضاای راعش مانل هعطا مر سم 
التطاض نفوده با شید 


از اغانی ابوالفرج منقول است که از مدائنی روایت شده که سید حمیری 
تشه آ رخ ۱ هر کسن یک فلت از قلی عل 
السلام نقل کند که من آن فضیلت را ؛ به نظم نیاورده باشم این اسب را با 
آن چه بر من است به او خواهم داد. 


پس محذئین شروع به حدیت فضیلت کردند و سید اشعار خود را که 
تضین ان فضیلت بوده شاه می کراه با آن که‌مادی اقرا جدیت کرد از 
اتفالرعل و1 الصراهی, که کفت* حدفت. امیر الغذمتیت عایه: | اسلا م نودم که 
مشغول به تطهیر شد از برای نماز و موزه خود را از پا بیرون کرد؛ ماری 
داخل کفش آن چناپ شدر من سای که انخضرت عواست کفش قوو را 
بپوشد غرابی پیدا شد و موزه را ربود و بالا برد و بیفکند, آز غار از جوزم 
بیرون شد. سید تا اين فضیلت را شنید آن چه وعده کرده بود به وی عطا 
کرده آن کاه آو زار شعر در آورده کت 


آلا یا ق_وم لِلقجّب العجاب 
لح آبی الخسین و للخباب(4()3) 
و از ابن المعتز صاحب طبقات الشعراء نقل شده که: مردی حقّال را در 


بغداد دیدند که بار سنگینی بر دوش دارد. پرسیدند: چه بر دوش داری؟ 
گفت: میمیات سید را.(5) 


1- از محلات کوفه 
2- در اغانی, ابوالرعل, در فصول علیه, مرحوم مولف. ص 74 ابی الوعل. 


3- الحباب (بالمهمله والموحدتین) الحیه و اسم للشیطان آیضا. مولف 
رحمه الله 

4- نگاه کنید به . الاغانی, ج 7 ص‌‌ 257 الغدیر, ج 2 ص 41 2, قاموس 
الرجال. ج 2 ص 71 دیوان السید الحمیری. ص 125. اخبار 
السیدالحمیری. ص50, مناقب ابن شهر اشوب. ج 2 ص 307, بحارالانوار, 
ج 41, ص 243. 

5- طبقات الشعراء ص 30. 
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و از جمله قصائد سید قصیده معروفه است که مطلعش این بیت است. 


لام عمرو باللوی" مرب ۷ طامَسَءة آعلامها بلقع(1) 


و علامه مجلسی (ره) در بحار از بعضی تالیفات اصحاب فضیلتی از برای 
ان نقل کرده که محصلش ان است که : حضرت امام رضا علیه السلام در 
خواب دید که نردبانی منصوب است که صد پله دارد, حضرت به آن بالا 
رفت و چون به اعلای آن رسید داخل قبه خضرائی شد, دید خمسه طیبه - 
سلام الله علیهم - در آنجا نشسته اند و مردی ایستاده مقابل رسول خدا 
ضلی اللة غلیه و اله.و شام. و این قضیده را ضی خواند. 


کون حضرت رضا غلبه السام مارد شم حصرت؛ رسیل صلی ال ید و 
آله و سلم او را ترحیب کرد و فرمود: سلام کن بر پدرت علی و فاطمه و 
بر حسن و حسین علیهم السلام. حضرت فرمود: من سلام کردم. آن گاه 
پیغمبر فرمود: سلام کن بر شاعر ما و مادح ما در دار دنیاء سید حمیری. 
پس من سلام کردم و نشستم, پس پیغمبر به سید فرمود: بخوان قصیده 
راء سید شروع کرد به خواندن و گاهی که این شعر را قراء نت کرد. 


و رای یُقدشها عیدد***5 وجهْة کالشمسی اذ تطلمْ 


خضرت رسول .و فاطمه: و آن بزر کوار آن دیکر گر بستتدر وخون به این تتغر 
ر سید 


قالوا له لو شنت آعلمتنا***|لی من الغایَة والعَفرَغ 


حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم دستها بلند کرد و گفت: «الهی, 
آنت الساخد. علت. مهم ام اعلصفم ان العایه والعفر علی بن. ات 
طالب» و اشاره کرد به امیرالمومنین علیه السلام. 


و چون سید از خواندن قصیده فارغ شد حضرت به من فرمود که: ای علی 
ابن موسی, این قصیده را حفظ کن و امر کن شیعیان ما را را به حفظ آن, 
و اعلام نما ایشان را که هر که آن را حفظ کند و به خواندن آن مداومت 
مایو نن شنت را براق او صاض امه من ان قضیدی | حوظ 


کردم.(2) 


1- نگاه کنید به: قاموس الرجال, ج 2, بحارالأنوار, ج 47 ص 325 
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فقیرگوید که : آن قصیده معروف است و در بحار و سبعه معلقه و غیرهما 
مذکور است و از برای ان شروحی است. 


و این قصیده را فضیل رشان بعد از شهادت زید بن علی در محضر حضرت 
صادق علیه السلام بخواند بعد از این که حضرت پرده کشید و زنها پشت 
پرده نشستند و جون شعر «و راية یقدمها حیدر» را بخواند گفت: شتیدم 
صدای نحیب و گریه از پشت پرده بلند شد. پس حضرت پرسید که این 
قصیده از کیست؟ 


فضیل گفت: از اشعار سید بن محمد حمیری است. 


فرمود: « رحمه الله. قال: فقلت: ائی ر له شرب النبية, فقال رحمه الله: 
قلت: انی ریت یَشرَث تبيدّ الْستاق, قال: تعنی الخمر؟ قلت: تقم, قال 
رحمه الله: ما ی اه ار ی ار یه ایا ال 


هم روایت شده که چون مرگ رسید رنگش سیاه شد گفت:«هکذا یٌفعل 
ول یا امیرالمومنین؟ ». 


یعنی: با دوستان تو چنین می کنند يا امپرالموّمنین ؟! آنگاه رنگش سفید 
شد و مثل ماه شب چهارده می درخشید, فانشا یقول: 


‌ِ ع‌ِ ۳ دب ۳ - 
احثٌ الذی من مات من آهل وذو*** ماج باللشری لذی الموت یضعک(2) 


و نوادر اخبار سید زیاده از آن است که احصا شود, و «سید» لقب بلکه 


علم او بوده؛ چنانچه ابوهاشم کنیه اور بوده , و پبدر و مادرش را از نواصب 
شمرده اند, و وقتی از او پر سیدند چگونه از مذهب قبیله خود «حمیر>» که 
از انصا ر معاویه می باشند دست کشیدی و از شیعیان کل شدی ؟ 


گفت: «صبت علوت الاحمة شا کها ات علی مَوّمنِ آل فرعون» 
و لکن از اثبات الوصیه معلوم شود که پدر او از دوستان خانواده ۳ 


پوت از ادا و اه اه اس ید گس هوشر رافت 
فرشایه که از مکی اه یت 


لش رجا کتفرا ورض 570 
2- تنقیح المقال, ج 1, ص 144-142, ش 1903 بهجه الامال, ج 2 ص 
338-0, قاموس الرجال, ج2. 
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باشد. حضرت او را بشارت داد و سید متولد شد.(1) 


کات مات و اشفا وان فا دور مات تور تور 


(شهادت عده ای از طالبیین) 


و هم در ایام رشید جمعی از طالبیین شهید گشتند, از جمله: ادریس بن 
عبدالله بن الحسن مثنی است که در واقعه فخ در رکاب حسین بن علی 
بود و بعد از شهادت حسین و برادر خود سلیمان به جانب مصر و اراضی 
مفرب رفت. مردم مغرب با او بیعت کردند و سلطنت او عظیم گشت. 
چون این خبر به هارون رسید سخت مضطرب شد, لاجرم کسی را فرستاد 
که : او را از روی مکر و تلبیس مسموم نمود. و چون به زهر کشته گشت, 
جاریه ای داشت که از وی حامله بود, اولیای دولت. تاج خلافت بر شکم او 
نهادند و او پس از چهار ماه پسری اورد, او را ادریس نام نهادند. و در 
اسلام به غیر از او کسی دیگر را در شکم مادر به سلطنت موسوم نکرده 
ا اورسن مامتان است س اس ور 
خبری است. و جماعتی از فرزند زادگان او در مصر اقامت کردند و 
معروف شدند به فواطم.(2) 


و دیگر یحیی بن عبدالله بن حسن مثنی صاحب دیلم است که در کتاب 
منتهی در ذکر اولاد حسن علیه السلام شرح شهادت او را نگاشتیم. 


والی مدینه بود او را بگرفت و در محبس افکند و پیوسته در زندان بود تا 
وفات یافت. 


سختی بر او زد تا از صدمت تازیانه هلای شد. 


طالب علیه السلام است که هارون او را بکشت., و سیبش ان شد که وقتی 


بر هارون وارد شد و مابین او 
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و هارون کلماتی رد و بدل شد و در بایان کلام, هارون با وی گفت: «یابن 
الفاعله»! ای پسر زانیه !. عباس گفت: زانیه مادر تو است که در اصل 
کنیزکی بوده و بنده فروشان در فراش او رفت و آمد کرده اند. هارون از 
این سخن سخت در غضب شد او را نزدیک خویش طلبید و گرزی بر وی زد 
و او را بکشت. 


و.از جفله ال. اتوطالف: کهدر زمان زشید هید کردند سید آل ابوطالب 
ی و وا سای ی وا 


ات ۰« 
است که در هنگام خروج حسین بن علی شهید «فخْ» چون موّذن وقت نماز 
صبح بالاای مناره رفت که اذان گوید, عبدالله با شمشیر کشیده بالای مناره 
رفت و موذن را گفت که در اذان حیّ علی خیرالعمل بگوید, موذن چون 
شمشیر کشیده دیده «حوج علی خیرالعمل » بگفت. عمری والی مدینه که 
اين کلمه را در آذان شنید احساس شر کرد, دهشت زده فریاد کشید که 
استر مرا در خانه حاضر کنید و مرا به دو حبّه آب طعام دهید, این بگفت و 
از منزل خویش بیرون شد و به تعجیل تمام فرار می کرد و از ترس 
ضرطه(1) می داد تا گاهی که خود را از فتنه علویین نجات ۳ و تفصیل 


و بالجمله, عبدالله افطس در واقعه «فخْ» حضور داشت و از آن واقعه 
جان به سلامت بیرون برد و ببود تازمان رشید رسید, امر کرد او را از 
مدینه احضار کردند. و فرمان کرد تا در محبس او را بداشتند. مدتی در 
زندان بماند تا گاهی که رقعه ای به 


از مر طی فه اظ :ناد شک 
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رشید نوشت و در آن رقعه فحش و ستم شنیع و هر کلام قبیحی برای 


رشید مکتوب کرد. 


هارون چون آن کاغذ را بخواند گفت: همانا این جوان از کثرت سختی و 
او را بکشند تا راحت يیابد. من چنین نخواهم کرد. 


پس جعفر بن یحیی برمکی را امر کرد که عبدالله را به جانب خود نقل کن 
و محبس او را توسعه بده, جعفر فردای آن روز که یوم نیروز بود امر کرد 
عبدالله را گردن زدند و سر او را بشست و در طبقی نهاده بر روی او 
مندیلی افکند و برای رشید با هدایاء دیگر هدیه فرستاد. 


چون هدایای جعفر را به نزد رشید بردند و سرپوش از سر عبدالله 
برداشتند. رشید را اين کار خوش نیامد, جعفر را گفت: وای بر تو برای چه 
کار را نمودی؟ گفت: برای آز که.نه: امیر القوهتبرن. شتض ۵ شاعت آغاز 
کرده بود, گفت : وای بر تو, کشتن تو عبدالله را بدون اذن من اعظم است 


شم ار ایآ 


پس رشید امر کرد تا او را غسل داده و کفن نمودند و به خای سپردند و 
اين مطلب در دل هارون بود تا گاهی که مسرور (یاسر-خ.ل) را 0 
که توق رد عفر رشن و بکه اهر که کشتن وه سیب آن اسشته که 
عبدالله بن حسن پسر عم مرا بی آذن من کشتی , , مسرور نیز تبلیغ نمود و 
جعفر را گردن زد, و دولت برامکه به کشته شدن جعفر زائل شد, و این یک 
سبب قتل جعفر بوده. 


و سبب دیگر نیز نقل شده که بعد از اين ان شاء الله به شرح خواهد رفت. 


و بالجمله, در زمان رشید جماعت بسیاری از علویین و آل ابوطالب شهید 
گشتند که اسامی ایشان تعیین نشده. 


شیخ صدوق - علیه الرحمه - به سند معتبر از عبدالله بزاز نیشابوری روایت 
کرده که گفت: 0 2۲ ۳ 


سالی به نزد او رفتم. چون خبر آمدن مرا شنید در همان روز ورود من مرا 
طلبید پیش از ان که 
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جامه های سفر را تغییر دهم, و آن هنگام وقت زوال از ماه مبارک رمضان 
بود. چون بر او وارد شدم, دیدم حمید در خانه ای نشسته است که نهر آبی 
در فبار ان خانه جاری است. چون سلام کردم ۰ آفتابه و لگن 
آوزذند: دستهای خود را شست و مرا نیز امر کرد که دستهای خود را 
شیستم؛ , آن گاه خوان طعام او را ۱ از خاطر من محو شده بود 
ها و و ی ربب 

به خاطر آوردم دست کشیدم, حمید گفت: چرا طعام نمی خوری؟ گفتم: 
1 
باشد, و شاید امیر را در این باب علتی و عذری باشد که مجوز افطار او 


شده باشد. 


آن بلیند گفت: که من نیز علتی ندارم و بدتم صحیح است. این :بگفت 


و چون از خوردن طعام فارغ شد, گفتم: ایها الامیر ! سبب گریه شما چه 
بود؟ 


گفت: سببش آن است که در وقتی که هارون در طوس بود. شبی از شبها 
در میان شب مرا طلبید. چون به نزد او رفتم دیدم شمعی به نزد او می 
سوزد و شمشیر برهنه نزد او گذاشته است و خادمی نزد او ایستاده. 


چون مرا دید گفت: تا چه اندازه در اطاعت من حاضری. 

گفتم: به جان و مال تو را مطیع و فرمانبردارم. 

پس ساعتی سر به زیر افکند آن گاه مرا رخصت برگشتن د 

چون برگشتم باز پیک او به طلب من آمد و این مرتبه ترسیدم گفتم: انالله 
وا ای کارا ها را ره 
سره این سا نی طایه کید فا رسای 


چون بر او داخل شدم باز پرسید که: چگونه است اطاعت تو مرا؟ 


گفتم: فرمانبرداری می کنم به جان و مال و فرزند و عیال. 


پس تبسمی کرد باز مرا رخصت برگشتن داد. 
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همین که داخل خانه خود شدم دیگر بار رسول او آمد و مرا به نزد او برد. 
چون بر او وارد شدم سخن سابق را اعاده کرد این دفعه من جواب ب گفتم 
که: اطاعت می کنم تو را در جان و مال و زن و فرزند و دین خود. 


رشید چون این جواب را شنید بخندید و گفت: هشن وا بر ان ی 
این خادم تو را امر می کند به عمل آور, پس خادم شمشیر را به دست من 
داد و مرا,: به خانه بود که در آن .هل وم سس ففلم وا هرا حاحل 
خانه کرد جون داخل شدم چاهی دیدم که در صحن خانه کنده اند و سه 
حجره در اطراف آن صحن بود که درهای آنها مقشل بود. پس در یکی از 
آنها را گشود. در آن حجره بیست نفر دیدم از پیران و جوانان و کودکان که 
گیسوان بر سر داشتند و در بند و زنجیر بودند و همگی از فرزندان علی و 
فاطمه علیها السلام بودند. 


پس آن خادم گفت که: خلیفه تو را امر کرده است که ایشان را گردن 
زنی, پس یک یک را یرون می آورد ای ایستاده بودم و 


ایشان را در ان چاه افکند. 


و حجره دیگر را گشود, در آن حجره نیز بیست نفر از آل علی و فاطمه 
علیها السلام مقید بودند, خادم گفت: خلیفه امر کرده که ایشان را نیز 
مقتول سازی, پس یک یک را من گردن می زدم و او سر و بدن ایشان را 
در آن چاه می افکند تا آنکه ایشان را نیز به قتل رسا 


هه ۱۲۲۳۲۲۲ 
فاطمی معبوس و در قید تب و گیسوها که علامت سیادت بوده در سر 
داشتند, خادم گفت که: خلیفه نیز امر کرده به کشتن ایشان. پس یک یک را 
بیرون می آورد و من گردن می زدم تا آن که از قتل نوزده تن ایشان را 
بتر داختم, خون: بیستم را آورد مرد پیری بود و گفت: دستت بریده باد ای 
میشوم ملعون, چه عذرخواهی آورد نزد رسول خدا - صلی الله علیه و آله. 
در وقتی که از تو بپرسد برای چه شصت تن اولاد مظلوم مرا به جور و 
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ستم کشتی؟ من چون این سخن را شنیدم بر خود بلرزیدم و مرتعش 
ند 

پس خادم نزد من امد و بانک بر من زد من نیز آن پیرمرد علوی را به قتل 
رسانیدم و بدنهای ایشان را در چاه افکندم. 


پس هرگاه من شصت نفر از فرزندان رسول خدا را به ستم کشته باشم 
روزه و نماز مرا چه فائده بخشد, یقین دارم که پیوسته در جهنم خواهم بود. 
(1) 


و هم در ایام رشید, آل برامکه به دولت رسیدند, و در سنه 189 دولت 
ایشان زائل شد و نکبت روزگار. ایشان را فرو گرفت. و شایسته باشد که 
در اینجا به طور اختصار به ذکر زوال دولت ایشان اشاره شود, چه تذکر 
حال ایشان پند و عبرتی است از برای دانایان. 


قَانّ فیهیم عبره قاعتبر***یا ذالججی و العقل والفکر 


)2( 


همانا خالد بن برمک مردی بود به جودت رآی و کثرت باس معروف, و هیچ 
کدام از اولاد او به مرتبه او نمی رسیدند, نه بحیی در رای و تدبیر, و نه 
فضل در - جود و بذ بخشش, و نه < جعفر بن یحیی در کتابت و فصاحتش, و نه 
محمد بن یحیی در رای و همتش, و نه موسی بن یحیی در جرات و 


چون نوبت خلافت به هارون رشید رسید, ال برامکه را مرتبتی رفیع داد و 
امر وزارت را به ایشان واگذاشت و امور مملکت و رعیت را به ایشان 
تفویض نمود. ریاست ایشان بی نهایت شد و امور ایشان مستقیم گردید, 
به حدی که گفتند: «اِنْ یامه عروس و سُرور دایم لاتزول».(3) 


و حکایات و نوادر سیرت ایشان در زمان رشید معروف. و مشهور و 
عطایای ِ« 


بحارالأنوار 8 ص 176. 
۳ 


مظهر بن العداوه لهم. 
3- مروج الذهب ج 3, ص 377 
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ایشان در کتاب مسطور است. و ابن خلکان برمکی به جمله ای از حال 
ایشان اشاره کرده, و به این نجو بود حال ایشان تا سنه 189 رسید, در ان 
سال طالع ایشان دگرگون گردید و ستاره سعد ایشان غروب کرد. 


و سببش(1) آن شد که رشید, جعفر بن یحیی را بسیار دوست می داشت 
و پیوسته از او مفارقت نمی جست و هم چنین عباسه خواهر خود را نیز 
بسیار دوست می داشت., و هرگاه که با جعفر بود به جهت مفارقت عباسه 
عیشش ناقص بود, و هرگاه که با خواهر خلوت می کرد از نبودن جعفر 
سرورش دائم نبود, لاجرم عباسه را به عقد جعفر در آورد ولکن از جعفر 
عهد و پیمان گرفت که با او خلوت نکند و جز اوقاتی که در محضر رشید 
باشند با عباسه ننشیند و از او تمنعی نبرد. جعفر از این کار استنکاف 
داشت, بالاخره تن در داد و قسم یاد کرد که با عباسه خلوت نکند 


هارون خواهر خود را تزویج او کرد و هر دو را در مجلس خود جمع می کرد 
به سبب ریت ایشان عیشش تمام بود, و عباسه را رغبتی تمام با جعفر 
بود و زیاده طالب وصل او بود و هر چه حیله کرد که با او مضاجعه کند 
جعفر قبول نکرد, لاجرم عباسه به نزد مادر جعفر شد و او را مال بسیار داد 
و محبت بی شمار نمود تا او را مطیع خود کرد و دلش را به سوی خود 
مائل نمو, پس از آن سخن وصل جعفر را در میان آورد و او را گفت که: 
اگر این مطلب واقع شود عاقبت نیکوئی برای شماها دارد از شرف 
مصاهرت با رشید و دوام دولت برامکه و امثال این کلمات؛ مادر جعفر که 
گفت من چنان کنم که تو به مقصود خود برسی. پس جعفر را طلبید و 
گفت: کنیز کی را دبده ام که از هر چه گوئّی از صفات و کمال و حسن و 
جمال بهره وافی دارد و می خواهم آن را برای تو بخرم که با او عیش 


تاه الم هار ان ای رت ارااعنن خی وس اس 
اافتا مخ انخه در روا ات ات هلف رجمه الا 
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نمائی , و اوصاف بسیاری از او نقل کرد که جعفر شیفته او شد و از مادر 
او را طلب نمود, مادرش او را وعده داد و پیوسته تعریف و توصیف کنيزک 
را می نمود. ولکن از اوردن او مضایقه می کرد و تاخیر می انداخت تا 
زمانی که مس ون به نهایت رسید و طاقتش تما 2 اصرار بلیغی 
برای بت کاس کی هار را اس اس با کر 
به وصال پسرم خواهی رسید. 


پس چون شب شد و جعفر از نزد رشید به منزل برگشت . عباسه را دید با 
جمال نیکو و لباسهای فاخر و چون شراب بسیار نوشیده بود و حالت مستی 
داشت او را نشناخت و با او هم بستر شد و مواقعه کرد, چون از کار 
مضاجعت فارغ شد. عباسه گفت: حیله دختران ملوک را چه دیدی؟ جعفر 
معنی آن را تفهمید. عباسه قضیه را تفسیر کرد. 


0 7 مرا به قیمت ۳۳ فروختی و ِِ 
افکندی , اکنون مشاهده کن که عاقبت این امر شدید به کجا خواهد رسید» 
پس عباسه از نزد او بیرون شد و از جعفر حمل برداشت و چون مدت 
1 رسید پسری ۳ خادمی با دایه برای ان 0 
ی 
تربیت کنند که رشید نفهمد. 


جهت دلتنگی که از یحیی بن خالد داشت در باب سختگیری در امر ایشان, 
چه ان که رشید امر رم خود راابه یعیی تفویض کرده بود و او تفقد از 
ایشان می ِ و پیوسته ایشان را در پرده می داشت و ایشان به 
یز 


و چون حکایت مواقعه جعفر با عباسه گوشزد رشید گشت, در هم شد و با 
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زبیده گفت که: دلیل و شاهد تو بر این امر چیست؟ 

ده دای مه شاهوی سر ار ان طمل اس که‌عاسم ا عفر ا سوم 
گفت: کجاست؟ 

گفت: از ترس تو به مکه روانه کرده است. 

ی ی 


ی ۱ ۳ ۱ 0 
و به مکه رود, حح را بهانه کرد و سفر مکه را پیش آورد, چون به مکه 
رسید تفحص کرد دانست مطلب صحیح است. آن وقت در دل گرفت که 
وملت ال پرامکه زا زائل کید رل 


پس برگشت به بغداد و مدبی بماند, آنگاه به سوی «انبار» سفر کرد و آن 
روزی که عازم قتل جعفر شد. سندی بن شاهک را طلبید و او را امر کرد 
برود بغداد و خانه های.برامکه را و کتابان ایشان را اخاطه کند و کشی را 
هم مطلع ننماید که چه خبر است. مگر کسانی را که اعتماد به ایشان دارد. 


پس رشید با جعفر در موضع معروف به « العمرٍ» در «انبار» آن روز را به 
پایان رسانیدند در کمال عیش و عشرت؛ ۳ آن که جعفر از نزد رشید 
مرخص شد و به منزل خود رفت. رشید مشایعت او کرد و برگشت, , چون 
جعفر به منزل خود رسید مغنیان خود را گفت که : ساز زنند و تغنی کنند و 
هنوز حالت مستی در او بود. مغنی او تغثی کرد به این بیت : 


ما تریدٌ الناسن منّا***ما تنامٌ الناسن عنا 
انقا همتهم آن***یْظهرّوا ما قد دَفا 
از آن طرف رشید چون از مشایعت جعفر برگشت. یاسر (مسرور- خ.ل) 


کادم .زا طلنید ه کفت» مس ترا کاری .سین خوافم بخرشتم که مد و 
قاسم 0 اهل آز نید وم کور .زا اهل آن.فی: دنم مباد| مخالفت 


باشم که اگر فرمائی شمشیر بر شکم 


۲ ۰۳ ۱ ۱ 
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خود زنم که از پشتم بیرون آید اطاعت می کنم. بندگانيم چشم بر حکم و 
گوش بر فرمان بفرما هر چه خواهی. 


جواب گفت که : جعفر کسی است که کس او را نشناسد؟ بلی , می 


گفت؛: الان می روی و به هر حالی که باشد او را گردن می زنی و سرش 
را برای من می اوری. یاسر (مسرور- خ.ل) بلرزید و ساکت بماند. 
داشتم قبل از این مرده بودم و این امر بر دست من واقع نمی شد. 


رشید گفت: این حرفها را کنار بگذار و پی امتثال امر من برو. 


یاسر به نزد جعفر رفت, دید جعفر مشغول به لهو و عیش و طرب است. 


جعفر گفت: رشید از این نحو مطالب با من به عنوان مزاح خیلی می کند 
شاید مزاح باشد. 


گفت: نه والله از روی عقل و جد گفت و شرب خمر هم نکرده بود که گویم 
مست بوده و از روق مستی گفته باشد. 


جعفر گفت: من بر تو حقوقی دارم, به مکافات آن امشب را به من مهلت 
بده و به رشید بگو که من کشتم جعفر را. اگر صبح گشت و پشیمان گشت 
از کشتن من که به جا بوده و اگر : الا ات 
مهلت دهم تو را. 


گفت: پس مرا به نزد خیمه رشید ببر و یکدفعه دیگر با او در قتل من 
مراجعه کن, اگر باز فرمان قتل مرا داد آن وقت مرا بکش. 


گفت: این 
ندارد. 
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پس یاسر و جعفر به نزد خیمه رشید شدند, پاسر داخل شد بر رشید گفت: 
جعفر را اوردم. 


رشید گفت: الان سر او را بگیر و اگر نه تو را می کشم. 
یاسر به نزد جعفر شد و گفت: شنیدی فرمان قتل خود را. 


پس جعفر دستمال کوچکی بیرون اورد و چشمان خود را ببیست کزدن 
خود را کشید, یاسر گردن او را بزد و سرش را برای رشید برد. چون رشید 
سر جعفر را بدید با او توبیخ کرد و تقصیرات او را مذاکره نمود. 


آن گاه گفت: ای پاسر, فلان و فلان را حاضر کن . یاسر چون ایشان را 
حاضر نمود با ایشان گفت که: یاسر را(1)گردن بزنید, چه آن که من نمی 
توانم کشنده جعفر را ببینم.(2) 


و واقعه قتل جعفر در سنه 189 بوده و سنین عمرش یه چهل و پنج رسیده 
بود, و به قتل او دولت برامکه زائل شد. 


و رشید یحیی بن خالد و فضل بن یحیی را در حبس کرد. و یحیی در سنه 
0 فجاه در حبس بمرد, و فضل در سنه 193 در حبس نیز وفات کرد و 
کیفیت بدبختی ایشان و نکبت روزگار با ایشان طویل است مقام را 
گنجایش بیش از این نیست. 


از محمد بن عبدالرحمن هاشمی منقول است که روز عید قربانی بود که 
داخل 


شدم بر مادرم دیدم زنی با جامه های کهنه نزد اوست و تکلم می کند. 
1- - گمان می کنم که صحیح مسرور باشد نه پاسر, چون که یاسر خادم را 
شاسوز در حذمتک ار جر امام رضا علیه السلام گماشته بود و او زنده 


نوی مد ای تسا خصضرت وحا ات شاد ع این راخ نی 
اه ار ار او مد ی زاب 
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گفتم : نه. 

گفت: این «عباده» مادر جعفر برمکی است. 

پس من رو به جانب «عباده» کردم و با او قدری تکلم نمودم, و پیوسته 
ال ای مت فا اس را ای 


دنیا چه دیدی؟ 


گفت: ای پسر جان, روز عیدی مثل چنین روزی بر من گذشت در حالی که 
چهار صد کنیز به خدمت من ایستاده بودند و من می گفتم: پسرم جعفر 
حق مرا ادا نکرده, و باید کنیزان و خدمتکاران من بیشتر باشد, و امروز هم 
یک عید است که بر من می گذرد که منتهی آرزوی من دو پوست گوسفند 
است که یکی را فرش خود کنم, و دیگری را لحاف خود کنم. 


محمد گفت : من پانصد درهم به او دادم, چنان خوشحال شد که نزدیک بود 
قالب تهی کند. و گاه گاهی «عباده» به نزد ما می اید تا از دنیا رفت. 


و از برای عاقل دانا همین یک حکایت در بی وفائی دنیا کافی است. 

و بالجمله, مدت دولت برامکه هفده سال و هفت ماه و پانزده روز بوده, و 
بسیار کس از شعرا در اشعار خویش اشاره به نکبت روزگار ایشان نموده 
اند, از جمله علی بن ابی معاذ قصیده در اين باب گفته: 

یا ها المَغتر بالدهرٍ***والدهر ذو ضرف و ذوعدر 

۷ تأمن الدهرّ و صولاته***وکن علی الذهر علی حَذر 

ان کنت ذاجهل بتصریفه***قانظر الی المصلوب بالجسر(1) 

(القصیده) 

و چون ذکر برامکه شد مناسب دیدم به حال ابن خلکان برمکی اشاره کنم: 


مورج مشهور صاحب تاریخ معروف به وفیات الاعیان و انباء ابناء الزمان از 


جد او به خلکان (به 


ان یش ورس 209 
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فتح خاء و تشدید لام مکسوره) آن است که روزی بر افران خود مفاخره 
کرد به مفاخر ال برامکه, با وی گفتند: 


خل کان جدی کذا, نسبی کذا و هکذا. 
یعنی: بگذارکنار مفاخرت به جد و نسب خود را, بلکه مفاخر خود را بگو.(1) 


اعا > 


چون شیر به خود سپه شکن باش***فرزند خصال خویشتن باش 


ان القتی من یِقول ها آتا ذا***لیس القتی من یِقول کآن ابی(2) 


و آبن خلکان. اشعری الأأصول و شافعی الفروع است. و در نهایت عصبیت 
و نصب است, و در قاهره مصر توقف داشته و به منصب قضاوت اشتغال 
داشته, و کتاب تاریخ را در حدود سنه 654 در آنجا تألیف کرده, و در 26 
رجب سنه 681 در دمشق وفات یافت و در سفح(3) جبل «فاسیون» به 
خاک رفت.(4) و کتاب وفیات را با اتقان نوشته و در او ذکر کرده تراجم 
مشاهیر تابعین و من بعدهم را تا زمان خود و از صحابه ذکری نکرده و ما 
در این رساله بسیار از او نقل کرده ایم. 


فصلاح النین سفن فاوخ لامیه العسم نی بر فا توشته مه تاحیدم. آ 
زاف عافی بالوات: و اخوال خضرت. اسزالهمتی کلی. السلام را به 
تحص دز ایور کروهر وله العالم: 


1- روضات الجنات, ج 1, ص 321. 
2- روضات الجنات, ج 1, ص 321. 
3- پائین, دامته. 

4 روضات الجنات, ج 1, ص 325. 
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)1( 


چون روز شنبه سیم جمادی الاولی سنه 193 در طوس رشید از دنیا رخت 
کشید, از مردم برای پسرش محمد امین بیعت گرفتند. و محمد در آن وقت 
در بغداد بود, لاجرم قاصدی خاتم خلافت و قضیب و برد رسول خدا را که 
گفته شده در نزد هارون بود در آن روز به تعجیل تمام برای محمد برد و 
روژ نیمه آن ماه به بغداد سید مردم بغداد در ار روز با محمد بیعت 


کردند. 


و محمد مادرش ام جعفر زبیده(2) دختر جعفر بن ابی جعفر منصور بوده 
که خا 
نم 


1 برای اطلاع بیشغر نگان کفید یه الاماع قت ریخ الخلفاع. ض و-گو 
ناه الحلفا موی 122 ود قاریه الفاء ان دص 9و1 
الجوهر التمین؛ ص‌ 129 مروح الذهب, 0 3 ص‌ 96 

2- قاضی نورالله, در مجالس گفته که: زبیده شیعه فدائیه بود چنان که 
شیح اجل عبدالجلیل رازی در کتاب نقض آورده که چون هارون الرشید غلو 
زبیده را در تشیع بدید سوگند بخورد که او را به دو کلمه طلاق دهم و 
بینشتر نه؛ پس بر کاغذی نوشت که «کنت قبنت». یعنی: بودی آنچه بردی و 
نری دی و آن رابه تنندم فرستان وسده از غایت محبت مرتضی و زهر| 
علیه السلام در پس کاغذ او نوشت که «کا فاحمدنا, و بت و ما تدمنا» 
یعنی: بودیم آنچه بودیم و بدان حمد و شکر کردیم, و بریده شدیم و در آن 
پشیمانی نداریم. و هم از حبیب السیر نقل کرده که تبریز را زبیده خاتون 
بنا نمود و بعد از مدتی به زلزله خراب شده, و متوکل به تجدید عمارت آن 
پرداخت (انتهی). [مجالس المزومنین. ج 1. ص 180] و در فردوس التواريخ 
است که زبیده به واسطه مرضی که داشت از بغداد به سبب تغییر اب و 
هوا به جانب تبریز رفت و چون تب او به واسطه ان بلد از او دفع شد 
ملسمی به تبریز شد. و مدبی از این مرحله گذشت., هارون نامه به او 
نوشت و در آن نامه آمدن او را به جانب بغداد درخواست نمود, او رد 
وا وت و ید کت انز شم سر کی ا داد 
هارون ار تشه هه اند رصم لاد 
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زنهای بنی عباس بوده و آثاری از او معروف است, از جمله بناء تبریز یا 
تجدید و تعمیر آن و بعضی عیون و آثار دیگر که از او نقل شده, و دیگر 
آباری (چاههائی) که در طریق مکه حفر کرده. 


۵ سکم آمین: از غبدالله ماممن به شش مان کوعکتر بفوهه نها رون در 
زمان خلافت خود محمد را ولیعهد خویش نموده بود و از مردم برای او 
و 
بگذشت, امین درصدد بر آمد که خامهن را از ولایتعهدی خلع کند واز برای 
موسی ناطق فرزند خود قرار 3 پس با امراء و وزراء در اين باب 
مشورت کرد. ایشان صلاح ندیدند مکر علی بن عیسی بن هامان که اقدام 
بر خلع مامون نمود. 


پس یز آفرند علی نهد کیسی.را با لشکری. خیم نه خهت وفع عامهون ند 
خراسان روانه کرد. چون علی با لشکر امین نزدیک به «ری» شدند, طاهر 
بن حسین(1) از جانب مأهوز: پا چهار هزار سوار به خلی اه ان و جون 
علی طریق حزم و احتیاط را فرو نهاده بود به جهت کثرت لشکر خویش 
لاجرم منکوب لشکر طاهر شد و او را بکشتند و تنش را در چاهی افکندند, 
طاهر در این باب کاغذاق به عأمون نوشت, ماوت نی مسر ون تفه 


مامون نیز برادر خود امین را از خلافت خلع کرد و طاهر بن حسین را با 
هرثمه بن آاعین به جهت دفع امین به سمت بغداد روانه داشت. پس طاهر 
و هرثمه با لشکر خویش به جانب بغداد روانه شدند و دور بلد را محاصره 
کردند و جنگهای بیان هاین. لشیر امین ۵ اون واقع شد و منجنیقهای 
بسیار بر اطراف بغداد نصب کردند و بسیاری از خانه ها سوخته و خراب 
گشت و اموال بی شمار از مردم بغداد تلف شد و بسیاری از عیاران در 
11۳ مردم را ببردند و اجناس در بغداد قیمت پیدا کرد به سبب 
آن که راه تردد بسته گشت. 


و این واقعه در سنه 196 بود, و پیو ستنه تا چهارده ماه کار بدین گونه می 


1- وی طاهر بن حسین بن مصعب خزاعی (م 207 هِ)( است. نگاه کنید به . 
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آن که مردم بفذاد به تنگ آمدند و کار برایشان سخت شد: لاجرم بسیاری 
به عنوان مسافرت به حح از بغداد فرار کردند و کثیری جزء لشکر مامون 
گشتند و کار بر امین زیاد سخت شد و بیشتر اصحابش دست از او 
برداشتند و او را تنها گذاشتند, طاهر نیز برای وجوه واعیان بغداد نوشت 
که امین را به قتل آوزدند: وعده سیم و زر بسیار در مقابل آن کار داد, 
جمیعاً نوشتند که ما امین را از خلافت خلع کردیم و دست از پاری او 


و بالجمله, طاهر قوت گرفت و کار را بر امین سخت تنگ کرد و طریق 
دا ی را بر سک ۳ 
امین و اصحابش از گرسنگی و تشنگی هلاک شوند. لاجرم امین برای 
هرثمه نوشت که مرا امان بده و مطمئن گردان تا به نزد تو آثیم. هرثمه 
قبول کرد و او را وعده داد که اگر نزد من آئی جز خیر و خوبی چیز دیگر 


نبینی. 


پس امین , موسی و عبدالله پسران خود را بوسید و بوئید و با آنها وداع 
کرد و. کریان از نزد ایشان بیرون شد و سوار بر اسب شد و از باب 
خراسان بیرون رفت به جانب مشرعه و داخل «حراقه»(1) شد و هرثمه 
را ملاقات کرد. هرثمه مابین دیدگان او را بوسید و با هم نشستند در 
«حراقه» که طاهر جماعتی از «هرویه» را با جمله از ملأحین و غیره 
فرستاد که امین را دستگیر کنند, آن جماعت بیامدند و برهنه گشتند و در 
اب فره و نیو ار زی. وهی آمدنو وخ افه دادن آب‌:خقلت. کو دید 


اهل حراقه که از جمله امین و هرثمه بودند در آب فرو رفتند, هرنمه به هر 
ظریقی, نود غود وا بة تورفی رشانیدو بیزون امد وه لشر .خود. فلخة: 
شد., و امین نیز جامه های خود فا از سبک شود. پس شنا 
که فا ار اب رون امد اک ادا از آن سوی بیرون شد که لشکر دیرانی 
غلام طاهر جمع بودند. پس بعضی او را بگرفتند از او بوی مشگ و رایحه 


زاف (نه فعم شیاه توعی از کشمی هاست کفخقط دازام ات 
تفط اندازی دروی دارند. (صراح اللغه) (م) 
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است: او را به نزد طاهر بردند و بیش از آن که به. تزد طاهر بپرسد طاهر 
را خبردار نمودند, طاهر حکم قتل او را داد در همان بین راه او را بکشتند 
در خالن که ضیحه فی: زد و می, کفت : »2 


ائا لله و ائّا الیه راجعون, انا ابن عم رسول الله و آخوالمأمون» چندان 
شمشیر بر او زدند تا هلاک شد. آن گاه سر از تتش گرفتند و برای طاهر 
بردند. چون سر را نزد او نهادندر طاهر گفت : «الْهمّ مالک المّلک توتی 
الفلی ی از ایس ان گام سر آضفن تا برای شامفنبه گرا ان 
فرستاد. ۱ ۱ ۱/00 


و در کیفیت قتل امین طریق دیگر نیز نقل شده, چنانچه از احمد بن سلام 
منقول است که او در «حراقه» با امین بود هنگامی که «حراقه» را متقلب 
کردند, احمد شنا کرد و خود را بیرون آورد. بعضی از اصحاب بگرفت و 
خواست تا وی را بکشد, او را وعده دو هزار درهم داد که در صبح آن شب 

به او بدهد, احمد گفت: از کشتن من درگذشت و مرا داخل در اطاق 
تاززیکن کرد. من در آن حجره بودم که ناگاه دیدم مردی را عریان و برهنه 
اوردند که جز سر اوایل و عمامه چیزی در تن نداشت و بر کتفش خرقه 
بود. او رز 9 حبس کردند و پاسبانان دور اطاق را بگرفتند که 


چون آن مرد در جای خود مستقر شد, عمامه از سر و صورت خود 
برداشت, نگریستم که او محمد امین است, پس بگریستم و کلمه استرجاع 
را آهسته گفتم, امین مرا دید و گفت: تو کیستی؟ گفتم: من یکی از غلامان 
توام ان سید فن: گفت: کدام یک از غلامان من باشی؟ گفتم: احمد بن 
سلامم , گفت: ای احمد. گفتم: لبیک یا سیدی, گفت: نزدیک من بیا و مرا 
در برگیر که من وحشت سختی در خود می یابم. نزدیک شدم و او را در 
بغل گرفتم دیدم دلش در اضطراب و خفقان است. پس گفت: بگو برای 
من که برادرم مأمون زنده است؟ گفتم: اگر زنده نبود برای 


1- سوره آل عمران, آیه 26. 
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چه این مقاتلت و کارزار شد؟ گفت: با من گفتند که او مرده است : گفتم: 
خدا| زشت کند صورت وزراء تو را که تو را بدین موضع رسانيدند. گفت: 


الحال وقت غتاب نیست و تقصیر آنها نبود. گفتم: ای سید من, این خرقه را 


پس گفت: ای احمد. شکی ندارم که مرا به نزد برادرم شامو رن خو هید برد. 
آنامامون هرا کت ی نمی کشند شفا اجه ان که علاقم دخم دز 
او را بر تو مهربان خواهد کرد. 


گفت: هیهات, المْلک عقیم لارَجم ل. 


گفتم: امان هرنمه امان برادرت می باشد, پس او را استغفار و ذکر خدا 
تلقین می کردم که ناگاه در اطاق گشوده شد و مردی با سلاح وارد شد و 
نگاهی به صورت محمد کرد و بیرون رفت و در را ببست. 


من دانستم که محمد را خواهند کشت. و من نماز شب خود را خوانده بودم 
مگر نماز وتر را, ترسیدم که مرا نیز با او بکشند و نماز وتر از من فوت 
شود زود برخاستم برای نماز وتر. محمد گفت که: نزدیک من بیا و نماز 
بخوان که من در وحشت سختی می باشم. ای اک 
از اعاجم با شمشیرهای برهنه آمدند که محمد را بکشند. 


محمد امین چون این ندید از جا برجست و گفت: «انا لله و انا الیه راجئون, 


آن جماعت بیامدند تا نزدیک در هر یک به دیگری می گفت که: نزدیک او 
برو و کارش را بساز. محمد وساده ای بر دست گرفت و گفت: «آنا ابنْ 
عم رمجول, الل انا ات اون النشین. ابا که المَأمون, اللة اللة فی 


دمی». 


پس یکی از غلامان طاهر داخل شد و ضربتی بر پیش سر محمد زد, محمد 
وساده را جلو صورت وی داد و خواست که شمشیراز او بگیرد که ان مرد 
به فارسی 


صدا زد که محمد مرا کشت., آن جماعت در بیت ریختند و بر محمد هجوم 
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آوز دنه یکی شمشیر بر تهیگاه او زد که محمد بر رو درافتاد. آن گاه سرش 
را بریدند و به نزد طاهر بردند. 


فقیرگوید که: غرض من از نقل قضیه احمد بن سلام یک مطلب بود و آن 
بیان آن که ناظرین بدانند که سابقین چگونه مواظب بودند بر نماز شب و 
نوافل لیلیه که اين مرد با آن که ظاهر می نماید که یکی از غلامان محمد 
امین بوده و از عباد و زهاد نبوده, و در حالی که محبوس است واز حیات 
خود مایوس, چگونه اهتمام به تهجّد دارد و می ترسد که کشته شود در 
حالی که نماز وتر از او فوت شده باشد, از برای اهل غیرت مذهب جعفری 
این قضیه پند عظیمی است. 


و بالجمله, جون سر امین را به نزد طاهر بردند طاهر آن سر را برای 
مأمونبة جانب خراسان فرستاد: 


چون سر امین را به نزد مامون بردند امر کرد که او را در صحن خانه بر 
چوبی نصب کردند و لشکر و جنود خود را طلبید و شروع کرد به عطا دادن 
و هرکدام را که جایزه می داد امر می کرد که ابتدا بر ان سر لعنت کند و 
جایزه خویش بستاند, مردم بر سر امین لعنت می کردند و جایزه می 
گرفتند تا آنکه مردی از اعاجم جایزه خود را بگرفت به وی گفتند که سر را 
لعنت کن. گفت: لَعن اللهٌ هذا, و لَعن والدّیه, و أدحَلهّم فی کذا وکذا من 
آمهاتهم. 


پس مأمون امر کرد که سر را از دار به زیر آوردند و خوشبو کردند و 
فرستاد برای بغداد که با جثه اش دفن کنند. 


و محمد امین سنین عمرش سی و سه سال و سیزده روز بوده, و مدت 
خلافتش تا زمان قتلاش قریب به ِ سال طول کشید, و چون در ایام 
خویش پیوسته مشغول به لهو و لعب و لذت و طرب بود و از پس آن مبتلا 
با و روا ی اون کت اس آل اسات 
نیت : و در ایام او حادثه بر طالبیین واقع نشند. و آنچه باعث کشتن و 
ول امش همان کرت افبال ار بد اس اسال اه امه و اعت 
و ساز و طرب و امثال انها بوده, چنانچه بعضی از شعراء در 
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اين دو بیت بدین مطلب اشاره کرده: 

اذا عدا ملک باللهو مشتفلاً*** قاحکم علی مه بالویل والعرب 

آما ری السّمسّ فی المیزان هایطه** لمّا دا و و برخ اللْهو وَاللْعَب(1) 
شه چه بنشست بر دریچه هزل*** ملک بیرون دهد بروزن عزل 

هزل با شاه گر مقیم شود*** خاطرش از هنر عقیم شود 

شاه را خواب خوش نباید خفت*** فتنه بیدار شد چو شاه بخفت 


بن 


عیاش از دنیا برفت و سنین عمرش به نود و هشت 98 سال رسیده بود. 
(2) 


سفاح در 


«رقه» از دنیا برفت, و او افصح بنی عباس در عصر خود بوده 


دسر 


2 مروج الذهب., ج 3, ص 398. 
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ذگر خلافقت: ابو لغبانین عبدالاه بن هارون ملعب به مامفن و داشهان ایوالش رانا 
اشاره 


كِ 


از زمانی که عیدالله مأمون, محمدامین را از خلافت خلع کرد و لشگر او به 
با ی ی عامه مردم خراسان و سایر بلدان 
ای و مرا سرا ی ما ی 
محمد امین مقتول گشت., آن گاه تمام مردم بغداد نیز مامون را : به خلیفتی 
گرفتند. 


و مأمون را «نجم بنی عباس» می گفتند واز علم نجوم و حکمت بهره وافی 
داشت. و علم فلسفه را بسیار دوست می داشت , و پیوسته مجالسی 
منعقد می کرد برای مناظره و مقالات. و مادرش کنیزکی بود مراجل نام و 
مأمون اظهار تشیع می کرد. 


از جمله ندماء او یحیی بن اکنم(2) خراسانی بود, و یحیی از پیش در بصره 
قضاوت: مق کرو و کف اند ید لواطه اشتغال داشت 3 تا آن که اولادهای 
مردم بصره را فاسد کرد, اه تضه به کی اهنت و به مأمون شکایتها از 
او پیغام کردند, فاموت او را از قضاوت عزل کرد. و در حق یحیی گفته 
شده:(4) 


1- برای اطلاع بیشتر نگاه کنید به: الأنباء فی تاریخ الخلفاء ص 103-96. 
تاریخ الخلفاء سیوطی, ص 360-331, تاریخ الخلفاء ابن یزید, ص40 
الجوهرالثمین. ص 131؛ مروج الذهب. ج4, ص 4. 

2 برای اطلاع بیشتر نگاه کنید به: «وفیات» ج6, ضص 147*طبقات الخنابله, 
ص‌ 40( میزان الاعتدال. ۳ 4 ص‌‌ 1<. 

3 این. تسیت به بخیی. در متایعین آفدم. اشت. از خمله تگاه. کنید. بد؛ 
محاضرات الادباء ج 2, ص251 

4- مروج الذهب, ج4, ص 22 
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يا لیت بَحیی آم یلِدخ آکتَمُه*** و لم تطاً آرض الهراق قَدَمه 
آلوط قاض فی العراق تعلَمّه*** آوٌ دواه م بَلقة قلمّه 

و ی شعب لم بَلِجة ارقمه(1) 


از یس آن که بحیی از قضاوت بصره معزول گشت خود را به ما هون 
رسانید, مامون او را ندیم خویش گردانید و مرتبه او را رقیع کرد. 


نقل شده (2) که روزی مأمون با بحیی گفت که: ای ابامحمد ! اين شعر از 
کیست؟ قاض یری الحدٌ فی الرّناء ولً*** یَرّی علی من یلوط من بَأس 


گفت: قائل اين شعر ابن ابی تعیم است و او همان کس است که گفته 
است: آمیرنا ُرتشی, و حاکِنا*** یلوط والرآسن شَرّ ما رس 


قاض یری الحدٌ فی الزناء ولا** پری علی من یلوط من بَأس 
ما آَحسپٍ الجّور یَنقضی و علی ال_*** _أمّه وال من آل عباس(3) 


آمشکن آن رعل فظلء غلی.یخی فان له القاخی ها ای اسالک 
ان تحجر علیه لائه سفیه شارب الخمر تارک الصلاه, فانکر الابن ذلک فقال 
الاب: اصلح الله القاضی هل تکون صلاه بلا قرائه؟ فأسأله ان نغر | شیئا من 
القرآن فسأله. فقال: علق القلب ربابا*** بعد ما شب و شابا ان حکم الله 
ی ۳ لا اری فیه ارثیابا فقال الاب. هذه الأْبه تعلمها امس ان قراً آیه 
غیرها فلا تحجر علیه, فقال بحیی: فبخکما الله من اب وابن و حجر علیهما, 
2 وفیات الاعیان, ج6, ص 153 و 1154 تاریخ بفداد. ج14, ص 196 به 
نقل از مقامع الفضل, ج 2. ص 486 مروج الذهب. ج4, ص 22. 
3- و يشبه هذا| السئوال والجواب ماروی عن معاویه بن ابی سفیان, ائهِ لها 
مرصض مر ض مونه واشتدت علنه و حصل الیس منه؛ دخل علیه بعض آولاد 
امیرالمومنین یعوده, قوجد, قد استند جالساً بتجلد له لثلا یتلشفی به, فطعف 
عن القعود, فاضطجع و انشد: بتجلدی للثامتین راهم ای لریپ الدهر لا 
اتضعض فاخاية العلمی و آذا آلستته آنشتت. ار لفیت. کل یمه ا 
تنقه فعجب الخاضرون من جوایه. و هذان البتان: من جملم فقضیدم طوراه 


لأبی ویب خویلدبن خالد الهذلی برثی بها بتیه. و کان قد هلک له خمس 
بتین فی عام واحد. آصابهم الطاعون [وفیات الاعیان. ج6 ص 155]. و 
کزیب :3۵ ها یکی نف یهن ایس تفن انضا اند کان:بهها فی 
معلس, حفل, پاهل الشام و عنده عفیل بن. ای طالت:: فقال. مغاونه: 
آتعرفون ااات الم ال اف و بدا آنی هت من هو؟ 
فقال آهل الشام: لا. فقال معاویه: هو عم هذاء و آشار الی عقیل. فقال 
عقیل فی الخال ‏ آنغرفون افرانه التق ال الله تعالن. فی خمها «و اجر آند 
حقّالة الطب فی جیدها حبل من مسد».*** من هی؟ فقالوا: لاء قال: هی 
عمه هذا,؛ و اشار الی -ففاه‌نه. و کانت عقه ام جمیل بنت حرب بن امیه 
رح ای لمنم فان رلک مس ااخویه ال ارفات ان 
1 157 ]و لها تظاتر کتیرم. مقلف رجمه الله, *--دیوان الهذابین. ج 71 
ص 4 **- سوره مسد, آیه 1 ***- سوره مسد. آیه 4 
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فاصفن شاعین. ان کحالت. شر. به زیر افکته و فرسان داد عا این آبی. قفیم 
شاعر را نفی بلد کردند و به جانب سند روانه اش نمودند. 


و بالجمله, یحیی به کثرت لواطه معروف و متجاهر بوده, و نقل شده که 
فاهون با روضد. بح | در د بسیار وجیه برای لذت و حظ او ملازم او نموده 
بود که ملازمت رکاب او داشتند, و این قاضی بی حیا پرده شرم و حیا را 
درندم رنه مصاحبت اسان التداة می بافت: ه فضاء مطر از اشان:می 
تم ارم ما کی | فراع عضر مرا ها که ان ار خمله راسدسه 
اسحاق است که در هجو او قصیده ای گفته , و این دو بیت از آن قصیده 
است و اشاره است به همان امردهای ملازمین خدمت آو: 


یودهم الی الهیجاء قاض*** شدید الطعن بالرّمح الژّدینی 

تغادرمم ای الاذقان ضرعی*** و کم جریخ الخصتتین 

و هم راشد در هجو او سروده: 

و کثا بَعْی آن تری العدل ظاهر|*** قأعقبنا بعد الرجاء قتوط 

متی تصلخْ الكٌنیا و بَصلْحْ آهلها*** و قاضی فُضاه المقسلمین بَلوطْ(1) 


1- وفیات الاعیان, ج6, ص 155؛ الاغانی, ج 2 ص 272 و 273. 
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مسا ی در کتاب تاص اتسری ی ات ام اس از تاریخ بخاری 
نقل کرده که روایت کرده از محمد بن سلیمان یمانی, که گفت: روزی 
فامون. با بحیی: نشسته بود و غباس یسر مامون نبز.در آن: فحلش حاحو. 
بود و عباس در نهایت خوشرو و زیبا بود, یحیی چشم خود را به صورت 
عباس دوخته بود و پیو سته از صورت او لذت می برد. 


چون قاضی دید که این کار خوبی نیست و هم از ان طرف در مقام پسران 
امرد بی اختیار است و نمی تواند, که خودداری کند, لاجرم از در اعتذار 
پیز و رنه هخدتی خعل کرد وبا صامفن حعت که یا امیرالمومنین " خبر داد 
مرا عبدالرزاق: از معمر, از ایوب, از نافع. از آبن ی از 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلّم که: نگاه کردن بر روی نیکو چشم 

را جلا می دهد. و من چون چشمم ضعف دارد خواستم تا مگر از نگاه کردن 
به صورت نیکوی عباس چشم خود را جلایی داده باشم ! 


عاهون برآشفت و گفت: ای یحیی ! از خدا پنرس ۰ ! همأنا این حدیبت افترا| 
است بر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلّم و هرگز پیفمبر چنین حدیث 
نقر‌مودم. فولف. خوید کف آن جه.در یاب لواط. بحبی. نقل.شدم آکر. .می 
خواستیم بنویسیم از وضع رساله خارج می شدیم. و هم عمر عزیز اشرف 


فعن کتاب الجعفریات مسنداً عن امیرالمومنین علیه السلام قال: آحمق 
لاس من حشی کناتة بالثزهات. الما کاتت الخْکما و الفلماء و الأتقیاء 
والأبراژ یَکنبُون بثلائه انز زر مخ اکن اف بتتریز نج آحسن اللة 
اي و من اصلخ فیما بیتة و تین آلله تعالی, اصل ال فیما تیته و تین 
التّاس, و من کات جرخ هه کفام اللغ َشّه من الگنیا.(1) 


و اما این مقدار که در باب یحیی نقل کردیم نکته لطیفی ملحوظ نظر بود و 


آن بیان آن که عاقل هوشمند بداند که چون قاضی پرده شرم و حیا را درید 
و از حق تعالی 


1- کتاب الجعفریات؛ با تصحیح احمد صادقی, ص 386. 
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شرم نکرد, چگونه حق تعالی او را رسوا فرموده که تا اين زمان که زیاد از 
هزار و صد سال است هنوز نام او به بدی و بی شرمی در تصانیف و السنه 
مردم برده می شود. به علاوه گرفتاریهای نشآه دیگرش, مثل معروف 
است ما بین عوام: لطف حق يا تو مدارها کند*** چون که از حد بگذرد 
رسوا کند 


پس هر کسی مراجعه به نفس کند و اگر مبتلا به معصیتی است, به جهت 
رسوا نشدن خصوص در قیامت که «نعوذ بالله من خزی یوم المحشره ان 
معصیت را ترک کند, و این بابی است وسیع برای اهل تفکر. 


۵ ظم اه ذکر ال یمه خال خافهتن یر غعاوم شم که ار کسنی حا: 
کسی را بداند از حال جلیس و ندیم او به حال او پی ببرد. 


و بالحمله, ما در این رساله بنای تاریخ نویسی نداریم, بلکه تاریخ خلفاء 
عنوان مطلب است و مقصد ذکر فوائد مهمه است که بر اهل علم و تمیز 
مخفی نیست, والله الموید. 


و ایام لاف فامفن فریتب: ه بست و ی‌سال طول سوم اون نان 
خلافت او حد ود سنه 196 بود. 


و در سنه 198 برادر خود قاسم بن رشید را از عهد خلافت خلع کرد. 
و در همان سال سفیان بن عیینه در مکه وفات کرد. 


و هم در آن سال موافق تاريخ ابن خلکان حسن بن هانی(1) معروف به 
ابونواس شاعر در بفداد وفات کرد و او را بهره عظیمی از شعر بوده و 
لکن اکثر اشعار او در باطل و مزخرف بوده. 


و اّما قیل له ناس (یِضَم,الُونِ) لِدَوَابَتینِ کاتنا تثوسان عَلی عانقیه, و 
هو عیژ آبی تواس التّانی الققلت یابی تواس الحو* ما ن مجالس الشیخ 
ان الأمام علو+ بن محشّد النقی- علیهما السشّلام- قال لأبی السری سَهل بن 
شوب ین اسعای الماتت هه انضا باینه 


یلاع هرا کته فا اه سر ی ولتت 
۱ص 3؛ تاریخ بغداد, ج 7 ص 436؛ الشعر | و الشعراه, ص 6۵8. 
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توّاپس, لکثره ما کان یتخالع و یطائب مَع الناس تَوَطتَه لأظهار تشیعه علی 
الطیبة: 


یا آبا السُری آنت ابُوتَواس الحقٌ و من تَقَدمک ابو توّاس الباطل. 

و لأبی نواس اشعاژ راتقهٌ منها فی مدح سیّدنا علی بن موسی الرضا علیه 
السلام: 

مُطَهْرُون نقیاث یابهم*** ثتلی الَّلاة علیهم آیتما درو 

من لم یکن علویّاْ حین تنسبه*** فما له من قدیم الذهر مُفتخر 

والله ما بری حلفا قَاَتقتة*** صْاكُمْ واصطفاکم نها البسَرٌ 

قأشم القلاً الأْعلی و عندکُم*** عِلمٌ الکتاب و ما جاعت یه السُوَر(1) 

و خکی عن المأمون قال: لو وصقت الذُنیا تفسها لا وصقت بمثل قول آبی 
اس : 

آلا کل حو هایک و ابش هالک *** و دُو تسب فی العالمین عریق 

!۱5 امتحن الدنیا لبیب تگشقت*** لَة عن عَدْوٌ فی یاب ضدیق 


و نقل شده که چون هنگام فوت ابونواس رسید. عیسی ین موسی هاشمی 
با وی گفت که: تو در اخر روزی از ایام دنیا و اول روز اخرت می باشی, و 
او ۱ مور ابونواس 
گفت: مرا بلند کنید و بنشانید. چون او را نشانیدند گفت: مرا تخویف می 
ای ما ما 
شعالک کف رصول خوا لین لاه علیه الم و سا نموه «برای هر 
پیغمبری شفاعتی است و من شفاعت خود را ذخیره کرده ام برای اه 
۰ در روز قیامت», آیا گمان می کنی من از ایشان نیستم؟ 
2 


مولف گوید که : حسن ظن به خدا ممدوح است. خصوص در وقت مردن و 
روایت شده «خسنوا ال بالله»(3) و وارد شده که حق تعالی فرموده: 


«آتا عندظر عبدی فلیظ بی:ما نا عه و آنوت ان "خسن ظن توافت وها 


تکار ما استطعت ین الکطایا*** قاگک بالغ رت ققورا 
[1- وفیات الاعیان ۳ 3 ص‌ 1 2 شعر در بشاره المصطفی, ضص 7-6 9. 


3- بحارالانوار, 0 7 ض‌ 5د. 
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ستبصر ان وردت علیه عفو*** و تلقی نت تشیدا علکا کربما 
تفص تدامَهٌ کفیک مفا*** ترکت مَخاقه الثار السَرُورا(1) 


و لکن پوشیده نماند که حسن ظن و رجا ممدوح است مادامی که با خوف 
عذاب الهی و امتحانات خدائی ایمن نشیند» و از عظمت و جلال حضرت 
ذوالجلال نیندیشد و به عنوان آن که من رجا, و حسن ظن به خدا دارم هر 
چه خواهد بکند. شک نیست که این رجا نیست. بلکه غرور و حماقت است 
و موجب خسران است. 


«و لقد احسن من قال: ما اشتار العسل من اختار الکسل». نابرده رنج گنج 
میستز تن نود ۳ زو آن کرفت جان برادر که کار کرد روایت شده که 
شخصی به حضرت صادق علیه السلام عرض کرد که: قومی از دوستان 
شما معصیت می کنند و می گویند ما امیدواریم. حضرت فر مود: دروعغ می 
گوپند دوستان ما نیستند. اینها قومی هستند که غلبه کرده بر ایشان امانی 
و آمال, همانا کسی که امید به چیزی داشته باشد عمل از برای آن می 
کند. 


و شبهه نیست در آن که هر قدر معرفت بنده به عظمت و جلال پروردگار 
بیشتر و به عیوب خود بیناتر باشد ترس او از خدا زیادتر می شود و از این 
جهت است که حق تعالی خوف و خشیت را نسبت به علما داده چنانچه 
فرموده: «ائّما پخشی اللة من عباده العْلماع»(2) 


ف ول خدا صلی الله. غلیه و آلم ف.صلم فرمدد کهه عرسن من از را 
بیشتر است از همه. و از آن حضرت پرسیدند که چه زود پیر شدید؟ فرمود 
که: مرا پیرکرد سوره هود و واقعه و مرسلات و عم یتسائلون.(3) 


و اگر ندیده ای شنیده ای حکایات خوف انبیاء و مقربین و غشهای 


امیرالمومنین و تضرع و مناجاتهای حضرت سید الساجدین - صلوات الله 
علیهم جمعین - را. 


2 سوره فاطر آیه 28 
3- الخصال. ص 38 
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و بالجمله 1 روایت شده از یکی از اصدقاء اتف نواس که گفت: من بعد از 
مرگ ابونواس برای او جزع بسیار کردم به جهت معاصی بسیار او و عذاب 


الهی بر او تا وقتی او را در خواب دیدم با هیئت خوشی؛, از او پرسیدم که 
خدایا تو چه کرد؟ 


گفت؛ قوا اون چه خی شید بت که طفته تاد 
خفتم تن ابیات کدام است؟ 


گفت: نزد مادرم است. صبحگاهی به نزد مادر او رفتم و حکایت را با وی 
بگفتم و مطالبه آن ابیات نمودم» مادرش نوشته ای آورد به خط ابونواس 
این ابیات در اومکتوب بود. 


يا رَبٌ ان عظعت دُئوبی کثرط*** قلَقد لمث ان فضلک أعظَمٌ 
ان کان لایدعوک الا مُحسن*** قَمن اٌذی یدغو و بُرجو المَجرمٌ 
آدعوک رث کما آزدت تَصَدٌعا*** فاذا ردت بدی فمن | برحمٌ 
مالی |لیک شَفاعة الا الذی*** آرجُوة من عفو و ای سل 
يا من یه توکلی و کفایتی*** اغفر لی الزلات ائی آیِمْ(1) 


ای خدای بخشنده غفار, این عاصی نامه سیاه گناهکار را بیامرز. بارالهاء, با 
من چیزی نیست که مقبول درگاه تو باشد جز ولایت و محبت امیرالمومنین 
و شفیع المذنبین و مودت اهل بیت طاهرین او سلام الله علیهم اجمعین. 


مَواهپْ الله عندی جاورّت آملی*** و لیس یبلغها قولی ولا عَمَلی 

لک آشرقها عندی و آفصَلها*** ولایتی لأمیرالمومنین عَلی علیه السلام(2) 
«لَهمٌ هتنا علی ولاتتهم و محبتهم, واحشرنا معهُم و فی تحت لوائهم». 

و در ایام(3) مأمون سنه 199 ابوالشّرایا خروج کرد. 


1- وفیات الاعیان ج 2, ص 103-102. 


2- از ابن شهراشوب است. 
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دک طریت انوالت لیا 2 ضقتل بعضی طالسینفی باق عاموت 


ابوالسرایا نامش سری بن منصور شیبانی است. و مردی شجاع و قوی 
القلب و بصیر در امر حرب بوده و در سنه 199 در کوفه خروج کرد و مردم 
بن حسن بن علی بن ابی طالب علیه السلام دعوت کرد. و این به سبب ان 
بود که در راه حجاز با محمد مواعده کرد که مردم را به بیعت او طلبد و او 
در دهم جمادی الاولی سنه 199 در کوفه خود را ظاهر کند. 


چون روز میعاد شد محمد بن ابراهیم در کوفه خروج کرد و با او بود علی 
مردم کوفه مانند چراد به بیعت او داخل شدند و گرد او جمع گشتند, و 
ابوالسرایا با غلامان خود: ابوالسیوّل و بشار و ابوالهرماس از خارج کوفه 
مردم را به نصرت اهل بیت و خونخواهی شهدا, اهل بیت تحریص نموده و 
جماعتی را با خود جمع کرده بود, در همان روز موعود وارد کوفه شد. 


پس محمد بن ابراهیم بر فراز منبر شد و خطبه خواند و مردم را به بیعت 
خویش طلبید و عهد کرد که در میان ایشان به قانون کتاب و سنت عمل 
کند و جانب امر به معروف و نهی از منکر را فرو نگذارد. مردم کوفه به 
تمامی رشته بیعت او را در گردن افکندند و به رغبت تمام با وی بیعت 
نمودند. 

ابوالفرج از جابر جعفی روایت کرده که حضرت باقرالعلوم علیه السلام از 
خروج محمد بن ابراهیم طباطبا خبر داد هنگامی که فرمود: در سال صد و 


نود و نه بر منبر کوفه خطبه می خواند مردی از ما اهل بیت که حق تعالی 
به او با ملائکه مباهات فرماید. 


و بالجمله, چون محمد بر کوفه مستولی شد رسولی به نزد فضل بن عباس 
بن 


ص : 335 


عیسی بن موسی فرستاد و او را به بیعت خویش طلبید و از او استعانت 
جست., فضل دعوت او را اجابت نکرد و چون تاب مقاومت محمد را 
نداشت از شهر بیرون شد و در خارج بلد منزل کرد و امر کرد تا در 
مکمل و مسلح باشند و او را حراست کنند. 


چون این خبر به محمد رسید, ابوالسرایا را به جنگ او فرستاد و او را امر 
کرد که ابتدا الم اه و ماه اسر مد مت وه سا اه , ابوالسرایا با 
جماعت بسیاری به جانب فضل بن عباس کوج کرد و ابتدا او را به بیعت 
محمد دعوت کرد. ایشان سر از بیعت بر تافتند بلکه فضل امر کرد که 
لشکر ابوالسرایا را تیرباران کنند. لشکر فضل از پشت سور لشکر 
ایوالسرابا زا ثبر قی افکندند تا یک تفر از ایشان. کشته شذ اين خبر را به 
محمد رسانیدند محمد اجازت جنگ داد. 


لشکر ابوالسرایا هجوم آوردند و جماعتی از لشکر فضل را بکشتند آن گاه 
داخل سور گشتند و آنچه از اموال بافتند غارت کردند. فضل بن عباس 
هزیمت کرده به جانب بغداد ۱ 


من زهین اشخ: خسمت سرا با خماعتی از لشکر بدخی ابوالش ابا فرمتاد 
چون لشکر بغدادیین به کوفه رسیدند اغاز بی شرمی کردند و ندا در دادند 
که: ای اهل کوفه, زنان و دختران خود را برای ما زینت کنید که همین دم 
مردان شما را می کشیم و با زنان و دختران شماها فجور خواهیم کرد از 
این طرف ابوالسرایا در میان لشکر خویش فریاد برداشت که: ای مردم. 
ذکر خدا کنید و توبه و استغفار نمائید و از خدا نصرت بطلبید و از حول و 
قوت خود برائت جوئید و قرآن بخوانید و فرار از جنگ منمائید. همانا از 
برای مرگ وقتی است معین: قوار از دشمن هد کوا تاخنه نع آقدارزد. 


من لم یمت عبطهُ(1) یمت هرب *++ الموت کأسن والمرء ذائقها 


و مصاف جنگ در کنار فرات بود, و ابوالسرایا کمینی ترتیب داده بود و خود 
از 
۳ 


1+ عبط (بالعین المهلمه تم الموخده کم الظاء النهفها بقال: مات قرطاه 
ای‌شانا ضحیها (ق) مولف رجفه الله. 
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جانبی برلشکر زهیر حمله کرد و از طرف دیگر کمین او بیرون شد و 


پیوسته ابوالسرایا مردم کوفه را ؛ به جنی تخر نض. .هی کرد و خود. مباراژاتی 
عظیم کرد و در غلوای جنگ غلام و بشار علمدار لشکر زهیر را بکشت. علم 
ایشان سزنگون شد, بغداد بین فرار کردند, مردمان کوفه تا قربه «شاهی 
اسان را اف مالسا سوت مم رس را نا میاه که 
هر که از اسب خود پیاده شود در امان است., و هر کدام از ایشان که از 
اف مادی ‏ صت کی اهالصر انا سای اسان شور فت اند و 
همراه ایشان رفتند تا از قریه «شاهی و تجاوز کردند. 


آخرالامر زهیز فزیاد کرد که : ای ابوالشرایا: دیکر "هزیمتی از این بالاترچه 
خواهد بود دست از ما بردار. پس ابوالسرایا لشکر را امر کرد که دست از 
تعاقب بردارید و غنیمت جمع نمائید, کوفیان غنائم بسیار به دست آوردند و 
اسب و اسلحه بغدادیین را بگرفتند, پس به لشکر گاه زهیر آمدند و در آنجا 
شرحه. با فتند بو اشتند ود از قداهای ایشان بخور دنه هد. از ان که‌فبتی: .یود 
که به گرسنگی گذرانیده بودند. پس مالهایی غنائم را با سرهای بریده به 
جانب کوفه حمل دادند. 


از آن طرف زهیر به بغداد رفت و از ترس حسن بن سهل پنهان شد. حسن 
او را طلبید و عمودی از اهن بر دست داشت. به جانب زهیر افکند که یک 
چشمش شک>افته شد و امر کرد او را گردن زنند. بعضی شفاعت او نموده 
او را عفو کرد. و حسن بن سهل و سایر عباسیین را غم عظیمی شامل حال 
شد. پس حسن؛ , عبدوس بن عبدالصمد را طلب کرد و با هزار سوار و سه 
هزار پیاده او را به جنگ ابوالسرایا فرستاد و امر کرد از آن راهی که زهیر 
هزیمت کرده بود نرود مبادا لشگرش کشتگان لشکر زهیر را ببینند و ترس 
پید ۳ 


پس عبدوس راه پیمائید تا به کوفه رسید. ابوالسرایا چون از مقدم عبدوس 
مطلع شد لشکر خود را سه قسمت نموده و در کمین ایشان نشانید, و یک 
دفعه دور لشکر عبدوس را احاطه کردند و جنگ عظیمی بريا شد و 
جماعتی از لشکر عبدوس از هول و هرب در فرات غرق شدند. و 
ابوالسرایا با عبدوس مقابل شد و ضربتی بر 
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سر او زد و وی را بکشت. یس لشکر ابوالسرایا غلبه کردند و لشکر 
عبدوس را تعاقب نمودند و غنیمت بسیاری بة دست آوزده و به کوفه 


بر گشتند. 


این وقت ابوالسرایا بر محمد بن ابراهیم طباطبا وارد شد دید محمد در 
حال احتضار است, پس محمد ابوالسرایا را وصیت کرد به تقوی و نهی از 
منکر, و نصرت ذریه پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم, و در باب جانشین 
و وصی خود اختیار با مردم گذاشت که هرکه را ایشان از اولاد علی - علیه 
السلام - بیسند ند آن کس ِ 2 اس ِ_ِ 
این بگفت و جان تسلیم کرد. 


ابوالسرایا موت او را از مردم پوشیده داشت تا گاهی که شب داخل شد, 
جنازه او را تجهیز کرد و با جماعتی از زیدیه به جانب «غری» برد و به خاک 
سپرد. و چون روز دیگر شد مردم را جمع کرد و خبر مرگ محمد را آشکار 
نمود صداهای مردم برای مرگ محمد به گریه بلند شد و مدتی بگریستند. 


آن گاه ابوالسرایا گفت: ای مردم. همانا محمد وصی کرد و اختیار کرد 
فرای ماس کوق ابر این علی س صدالت راد اک ما آن اه 
مردمان به هم دیگر نگریستند و جوابی ندادند جز محمد بن محمد بن زید 
بن علی بن الحسین - علیهماالسلام -که جوانی حدیث السَن بود برخاست و 
کلماتی چند بگفت. ان گاه رو کرد به علی بن عبدالله و گفت: ما به تو 
راضی می باشیم, دست فرآ ده تا با تو بیعت کنیم, علی به بیعت ایشان 
رضا نداد و با محمد گفت که: من ریاست این قوم را با تو تفوبض کردم و 
ناد رانا کفت: ها سه مصاحت فداصت ایس اضر کت شوضای 
من رضای تو است. پس دست محمد را بگرفتند و با او بیعت نمودند. 


آنگاه که محمد از بیعت مردم بپرداخت عمال خود را در بلدان و امصار 
متفرق ساخت. از جمله ابراهیم بن موسی بن جعفر -علیهم السلام - را به 
یمن فرستاد و 
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زید بن موسی بن جعفر - علیهماالسلام - را والی اهواز کرد, و عباس بن 
محمد بن عیسی بن محمد بن علی بن عبدالله بن جعفر را والی بصره 
نمود, و حسن بن حسن افطس را والی مکه کرد, و جعفر بن محمد بن زید 
بن علی را با حسن بن ابراهیم بن حسن بن علی والی واسط نمود. 


پس هر یک از عمال او در سنه 199 به بلدان متفرق شدند, و این افطس 
بلامزاحم وارد مکه گشت و بر اهل آنجا امارت یافت. و ابراهیم بن موسی 
چون وارد یمن شد بعد از واقعه پسیره اهل یمن در طاعت او شدند, و اما 
جعفر و حسن که در واسط وارد شدند نصر بجلی امیر واسط به مقاتلت 
اسان هن اسان ما اس رید هی را هم راو تن 
بر واسط استیلا یافتند, و اما عباس بن محمد که به جانب بصره می رفت 
با علی بن جعفر و زید بن موسی بن جعفر همدست شدند با حسن بن علی 
مامونی که در بصره والی بود مقاتلت کردند و او را هزیمت دادند و 
برعسکر او استیلا یافتند. 


و زید بن موسی خانه های بنی عباس را که در بصره بنا کرده بودند 
بسوزانید. و به این سبب او را زید, النار گفتند, و این زیدالثار همان است 
که بعد از قتل ابوالسرایا او را مأخوذ داشتند و برای قامون فر ستادند, 
مامون او را به حضرت امام رضا علیه السلام بخشید و زید زنده بود تا 
زمان منتصر بالله, و افعال زید بر حضرت امام رضا علیه السلام گران آمد 

و او را توبیخ و تعلیف بسیار فرموده و در روایتی حضرت قسم خوردند تا 
ار رال 


و بالجمله , از اطراف و اکناف نامه های بسیار مشتمل بر فتوحات برای 
محمد بن محمد بن زید بیامد, و اهل شام و جزیره برای او کاغذ نوشتند که 
ما سر در اطاعت نو نهاده ایم رسولی به نزد ما روانه کن تا از ما بیعت 


گیرد. 


ی بالا گرفت, و این ی وی 
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آن گاه حسن کاغذی برای هرثمه بن اعین نوشت و از او مدد خواست و آن 
نامه را به سندی بن شاهی داده برای هرثمه فرستاد. سندی در «حلوان» 
به هرئمه رسید و کاغذ حسن بن سهل را به وی نمود, هرثمه چون مطلب 
را مخبر شد اقدام ننمود, از قضا در همان اوقات کاغذی از منصور بن 
مهدی برای هرثمه آمد و او را به کفایت امر ابوالسرایا فرمان کرده بود. 


لاجرم هرنمه با لشکر خود متوجه بغداد شد. اهل بغداد به استقبال ایشان 
بیرون شدند و فرح و سرور عظیمی از امدن هرثمه برایشان رخ داد. 


پس حسن بن سهل لشکر خود را با اموال بر هرثمه عرض کرد که هر چه 
خواهد با خود بردارد. هرثمه از بغدادیین لشکری انتخاب کرده و با سی 
هزار نفر به جانب کوفه کوچ کرد و ابوالسرایا در ان وقت در کوفه در 
موضع 0 7 ضرنین» بود و محمد بن اسماعیل بن محمد بن 
عبدالله الارقط بن علی بن الحسین را با عباس طبطبی و مسیب با 
 0 /‏ ک 1 
خود در ساباط مداین با حسین بن علی معروف به ابوالبط ملاقات کردند و 
قتال عظیمی نمودند و ابوالبط منهزم گشت و محمد بن اسماعیل بر مدائن 
استیلا یافت و مدائن را تسخیر کرد. او این بود تا گاهی که حسن بن سهل 
جماعتی را به همراهی علی بن ابی سعید و حشاد ترکی به جنگ محمد بن 
اسماعیل فرستاد. ایشان با محمد مقاتله کردند تا او را هزیمت دادند و در 
اين ایام محمد بن جعفر علیه السلام خروج نمود. 

ذکر خروجح محمد بن الامام جعفر صادق و مال کاراو 

در همین ایامی که ابوالسرایا خروج کرده بود. محمد فرزند امام جعفر 
صادق یه المیام دز منت ری رد و مراع ۱ب بت سود حواید. اهلب 
مدینه با او بیعت به امارت مقمنین کردند. و بعضی گفته اند که : محمّد در 
اول امر مردم را به 
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بیعت محمد بن ابراهیم طباطبا می خواند. چون محمد وفات کرد مردم را 


و محمد بن جعفر را «دیباجه» می گفتند به جهت حسن و جمال و بها و 
کمال اوء و هم محمد مردی سخی و شجاع و قوی القلب و عابد بود, و 
پیوسته یک روز روزه می داشت و یک دور را افطار می نمود. و هرگاه از 
منزل بیرون می شد برنمی گشت مگر ان که جامه خود را کنده بود و 
برهنه ای را ِِ پوشانیده بود, و در هر روزی گوسفندی برای میهمانان 
خود می 


پس به جانب مکه رفت و با جماعتی از طالبیین که از جمله ایشان بودند: 
حسین بن حسن افطس, و محمد بن سلیمان بن داود بن حسن مثنی , و 
محمد بن حسن معروف بالسْلیق, و علی بن حسین بن عیسی بن زید, و 
علی بن الحسین بن زید. و علی بن جعفر بن محمد, با هارون بن مسیب 


آن گاه دست از جنگ برداشتند هارون بن مسیب حضرت علی بن موسی 
الرضا علیهما السلام را به رسالت به نزد محمد بن جعفر فرستاد و او را به 
طریق سلم و صلح طلبید. محمد بن جعفر از صلح ابا کرد و اماده حرب 
شد., این وقت هارون لشکری فرستاد تا محمد را با طالبیین در ان کوهی 
که منزل داشتند محاصره کردند و تا سه روز مدت محاصره طول کشید و 
اب و طعام ایشان تمام گشت. اصحاب محمد بن جعفر دست از او 
برداشتند و متفرق شدند, لاجرم محمدرداء و نعلین پوشید به خیمه هاروان 
بن مسیب رفت و از او برای اصحاب خود امان خواست هارون او را امان 
داد. 


و به روایت دیگر به جای هارون. عیسی جلودی ذکر شده. 


و بالجمله, طالبیین را در قید کردند و در محمل های بدون وطا نشانیدند و 
به خراسان فرستادند, و چون به خراسان ورودکردند ماوت محمد بن 
جعفر را اکرام نموده و جایزه داد, فا عامفن بود تا گاهی که در خراسان 
وفات یافت مامون به 
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تشییع جنازه او بیرون شد و جنازه او را حمل داده تا نزدیک قبر رسانیده و 
بر او نماز خواند و در لحد خوابانید, یس از قبر بیرون اش ال کرد تا او 
را دفن نمودند. 


بعضی گفتند: یا امیر ! امروز شما در تعب افتادید, خوب است سوار شوید 
و به منزل تشریف برید, گفت: این رحم من است که الحال دویست سال 
است که قطع شده است. پس قرضهای محمد را که قریب به سی هزار 
دینار بود ادا کرد.(1) 


«عود علی یدء» رجوع کردیم به ذکر خبر هرثمه با ابوالسرایا: 


کون همه بن, اغین شاخته جی آتوالهرآبا شتم.با تشکری عظیم کم مب 
هزار تن به شمار رفته از بغداد به جانب کوفه کوچ کرده. از آن طرف 
اکنسآیا ت ساحص و مها سس امن هر مه جح تسش وا نم یم ۶ 
برادر ابوالسرایا در این واقعه کشته شد و خود هزیمت کرده و تحصیل 


استعداد نمود. 


پس از چندی باز به مقاتلت هرثمه بیرون شد و کارزار سختی ما بین 
1۳۹ واقع شد و این واقعه در دوشنبه نهم ذیقعده بود و در این دفعه از 
لشکر هرثمه جمع کثیری مقتول شد. و از ِِ ابوالسرایا غلام اوء و روح 
بن حجاج و حسن بن حسین بن زید بن علی بن الحسین علیه السلام کشته 
شدند و آتش جنگ شعله ور شد, و ابوالسرایا سر برهنه کرده بود و فریاد 
می کرد که آی مردم یک ساعت صیر و ثبات آورید و بعد از آن در راحت 


باشید, همانا نزدیک شده که لشکر هرثمه هزیمت کنند, این , فت بگفت و مثل 
شیر رمیده بر سپاه هرئمه حمله کرد و جنگ عظیمی نمود و بسی مردانگی 
از او ظاهر شد. 


بالاخره سرکرده لشکر هرثمه را بکشت و لشکر او را در هم شکست, 
ایشان .هزیستی. شنیع: نمودند آن.غفت: کوفیان. آیشان را تعاقب. نمو‌دند: 
ابوالسرایا فریاد برداشت که: ای لشکر. طریق حزم و احتیاط را فرو 
مگذارید. همانا لشکر عجم مردمان مکاری می باشند مبادا دوباره بعد از 
فری کری کنند و کمینی داشته باشند و شما را احاطه کنند, کوفیان به 
حرف او گوش ندادند و لشکر هرثمه را تعاقب کردند. 


1- مولف محترم در منتهی الامال (چاپ پیشین. ج 2 ص 302-301) این 
بحث را داشت و اینجا تکرار شد 
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از قضا هرثمه پنج هزار نفر را عقب لشکر آماده در کمین گذاشته بود که 
اگر کار به هزیمت کشد ایشان پورش کنند و کوفیان را از پا درآورند. این 
وقت آن جماعت از کمین بیرون شدند و بقیه لشکر هرثمه از هزیمت 
برگشتند و کوفیان را احاطه نمودند. و هرثمه در غلوای جنگ اسیر شده بود 
او را نجات دادند و بر لشکر ابوالسرایا حمله کردند و جماعتی از ایشان را 
بکشتند و پیوسته کار بدین گونه می رفت. 


روزی غلبه با ابوالسرایا و روزی با هرثمه, و چند روز بدین منوال گذشت تا 
ان که هرثمه فریاد برداشت که: ای اهل کوفه, برای چه خود را به کشتن 
می دهید و خونهای ما را می ریزید؟ اگر کراهت دارید از امان ما, بيائید تا 
تمامی بیعت کنیم با منصور بن مهدی. و اگر خواهید سلطنت از آل عباس 
بیرون شود, توقف کنید تا روز دوشنبه با هم مجتمع شویم و گفتگو کنیم و 
هرکه را اختیار کردیم با او بیعت کنیم. 


اهل کوفه چون این بشنیدند دست از جنگ کشیدند و بدین مطلب رضا 
دادند, ابوالسرایا فریاد برداشت که: ای اهل کوفه, این حیلتی است از این 
مردمان اعاجم چون دیدند مغلوب شدند لاجرم به دست اویز این حیله 
نجات خود طلبیدند, این سخن را وقعی ننهید و حمله در دهید همانا اثار فتح 


کوفیان گفتند که: دیگر جنگ با ایشان حلال نیست و ما با ایشان جنگ نمی 
کنیم. ابوالسرایا در غضب شد و ناچار دست از جنگ کشید و چون روز 
جمعه شد بر فراز منیر رفت و خطبه خواند و اظهار بی وفائی و غدر 
کوفیان نمود بعد از حمد بر خدا و درود بر رسول از جمله کلمات او این 
بود. 


با اهل الکوفه, یا قتله علی علیه السلام , و یا خذله الحسین علیه السلام. 
ان المغتژ بکم لمغرور, و ان المعتمد علی نصرکم لمخذول, و ان الذلیل 
لمن اعززنموه, (الی آن قال) هیهات لاعذرلکم لا لعجز والمهانه و الرضا 
اتصتار و الالت انا انعم کی الطل. هیک الطیول, باضوانهار و 

فلکم الفری مصواوفاه اما وال سل کم قوما تون الم و 
ری و ای مدا ای لاه که ماه شا ی و تال 
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و مارست آقطار البلاد فلم آجد*** لکم شبهاً فیما وطئّت من الارض 
خلافاً و جهلاً و انتشار عزیمه*** و وهناً و عجزاً فی الشدائد والخفض 
لقد سبقت نیکم الی الحشر دعوه*** فلا فیکم راض ولافیکم مرضی 
سابعد داری عن قلی من دیارکم*** فذوقوا اذا ولیت عاقبه النقض 


کوفیان را شنیدن این کلمات غیرتی پدیدار گشت. جماعتی به پا خاستند و 
گفتند: ی همانا به خدا 


ابوالسرایا دیگر بر سخن ایشان وقعی ننهاد و دست محمد بن محمد بن 
ید را رف با جماعتی. از علویین و عوفی از وان :ور شب کش 
سیزدهم محرم از کوفه بیرون شد و تا «قادسیه» آمد و در آن جا سه روز 
بهاند اضخایش از خسیی وی آمخندر آن حامسبه خانب تضرهم زوانه کسی. 


امان گرفتند, هرثمه ایشان را امان داد و منصور بن مهدی داخل کوفه شد 
و کوفیان را در تحت بیعت خویش در اورد. و هرثمه نیز چندی بماند تا فتنه 
تسکین یافت و سلطنت کوفه بر منصور بن مهدی خالص شد, انگاه به 


جانب بغداد رفت. 


از آن طرف ابوالسرایا چون نزدیکی بصره شد مردی از اعرابی از اهل بلد 
دید احوال بصره پرسید , گفت: لشکر عباسیین بر بصره غلبه کرده اند و 
محمد بن اسماعیل عامل محمد بن محمد بن زید را بیرون کرده اند, 
ابوالسرایا عطف عنان به جانب واسط کرد. دیگر باره آن مرد گفت: که 
واسط نیز چنین است., گفت: پس کجا بروم؟ اعرابی گفت: صلاح آن است 
که به جانب «جوخی»(1) و جبل روی و از مردم آنجا بیعت گیری و لشگری 
از اکراد با خود جمع نمائی آنگاه به جنگ مسوده بیرون شوی. ابوالسرایا 
مشورت او را قبول کرده و راه جبل را گرفت, به هر قریه و دهی که 


1- جوخی, کسکری: دهی است از اعمال واسط. مولف رحمه الله. 


ص : 344 


می رسید خراج آنجا را می گرفت و غلات آن را می فروخت و تهیه زاد می 
نمود تا به اهواز رسید و از آن جا به جانب «سوس» بیرون شد, حسین بن 
علی مأمونی که در «کور اهواز» جای داشت ساخته جنگ او شد و با 
ابوالسرایا جنگ عظیمی نمود تا لشکر او را هزیمت داد. 


ابوالسرایا طریق خراسان پیش داشت و پیوسته سیر می کرد تا به قریه 
«برقان»(1) رسید, محمد (حماد- خ.ل) کندی که در آن ناحیه جای داشت با 
خمای دنه الم ابا رو مه وال نا ماه اه اشان :۱ 
به نزد حسن بن سهل فرستد, ابوالسرایا قبول امان او نموده. پس 
ابوالسرایا را با محمد بن محمد بن زید برای حسن بن سهل به جانب بغداد 
فرستاد. 


چون محمد را به نزد حسن بن سهل بردند محمد امان طلب کرد. حسن 
یات من | 
گفتند که: ای امیر ! صلاح نیست در کشتن محمد بی اذن مأمون, چه آن که 
جعفر برمکی بی اذن رشید عبدالله افطس را بکشت رشید بدین سبب از 
آل برامکه انتقام کشید. و گاهی که مسرور را فرستاد به جهت کشتن 
جعفر با وی گفت: به جعفر یگو که: کشتن او به سبب آن است که پسر عم 
ار و ی ار و ها سا 
حسن این نصیحت او را قبول نموده و از کشتن محمد درگذشت. و چون 
ابوالسرایا را به نزد وی حاضر نمودند. حسن پرسید که: تو کیستی؟ 
گفت: سَريْ بن منصور, گفت: بلکه تو نذل بن نذل , مخذول بن مخذول 
می باشی , پس امر کرد هارون بن ابی خالد را که در ازای قتل برادرش 
عبدوس او را گردن زند, پس هارون ابوالسرایا را گردن زد. 


پس سرش را در جانب شرقی و بدنش را در جانب غربی به دار کشیدند. و 
از 
9 


رحمه الله. 
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نالسرا کر هه اما ی ای که 


پس محمد بن محمد را به خراسان به نزد عامون فرستادند, مأمون امر 
کرد او را در خانه ای سکنی دادند و تا چهل روز در «مرو» بود, آن گاه به 
شربت سمی که به او سفایت کرده بودند جگرش پاره پاره شد. 


بن جعفر بن آبی طالب بوده است. 


قرف .موم الطالت: فال "ی مجمد یبن اد اهیم فعام: فنضت: آبوا تشر آن 
مکانه محمد بن محمد بن زید هذا و لقبه المید. فندب الحسن بن سهل 
الیه هرئمه بن اعين فحاریه و اسره و جمله الی الحسن بن سهل, فحمله 
الحسن الی القامون بمرو فتعجّب المأمون من صغر سنه و قال: کیف 
دایت ضاه آلله:باین عمک : ففال : مخمد بن مهد نویه 


ریت امین الله فی العفو و الحلم*** و کان بسیرا عنده اعظم الجرم 


و توقی محمد بن محمد بن زید بمر وه سقاه المأمون السم سنه آثنین 
وماتین و هو ابن عشرین سنه فیقال: انه کان ینظر الی کیده یخرج من 
حلقه قطعا فیلقیه فی طست و یقلبه بخلال فی یده. 


و بالجمله, آنچه از طالبیین در ایام شا هه مقتول شدند غیر از محمد بن 
محمد ره ید چند تفر دومن ااشتد کم خی اشا نجه ها رنسندم: 


یکی حسن بن حسن ( حسین -خ.ل) بن زید بن علی , بن الحسین که در 
واقعه ابوالسرایا به دست لشکر هرنمه مقتول شد 7 در سابق 
دانستی. 


0 2 ِِ | 


یاهآ انار نی 


بن 
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خعقوین انب ظالب است که قزر ایام ایفالفین انا فرش مقتول کرت 


و دیگر عبدالله بن جعفر بن ابراهیم بن جعفر بن حسن مثنی است که در 
ایام مامون به جانب فارس بیرون شد, قومی از خوارج را در طریق 
بکشتند. 


و دیگر محمد بن عبدالله بن حسن بن علی , بن الحسین علیه السلام, و او 
همان ابن افطس است که پدرش در ایام رشید به دست جعفر بر 
مقتول شد., او را معتصم برادر مامون به شربت سمی مسموم نمود و 


الوصا ۱ را ۳۳۹ در ماه صفر سنه 503 
به سبب سمی که به آن جناب دادند شهید گشت و در کتاب منتهی شهادت 
آن جناب به شرح رفت. 


و در سنه 200 دویست هجری_ افو اخز کزد. کة. آل عباس را احصا 
تماسشدز ون انشان رانبه: فلم.یر آمردنن فده اسان آز مد فان و زره 
کوچک سی و سه هزار به شمار رفت. 


وطم فر آن ال ساخفن: رابت ای الضحای‌ و اسر خادم را به ست 
موه بوانه. کرد که حضرت آهام رضا علية اسام را اخضار به مره 
نمایند, پس آن جناب را مکرژما به شهر «مرو» حاضر کردند, و ترجمه 
حدبت رجاء بن ابی الضحاک را که منضمن سیره حضرت امام رضاأ علیه 
السلام است در منتهی (1) 


ایراد کردیم. 


و چون حضرت امام رضاأ علیه السلام وارد «مرو» شد, امه آن جناب را 
تبجیل و تکریم نام نمود و خواص اولیاء و اصحاب خود را جمع نمود و گفت: 
اعرهتما من بو ال یاس و ال کل علمالساما لن کردم هد یی < 
افضل و احق به امر خلافت از علی بن موسی علیه السلام ندیدم. پس رو 
کرد به حضرت امام رضا علیه السلام و گفت: اراده کرده ام که خود را از 
خلافت خلع کنم و به تو تفویض کنم. 


حضرت فرمود: اگر خلافت را خداوند برای تو قرار داده است جایز نیست 
که به 


1- نگاه کنید به مسهی الامال. چاپ پیشین» 9 2 ص‌ 9 4741 و نیز 
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اختیار ان نیست که به دیگری تفویض نمائی. 


قاففن کفته له ارات که این را فولن کی 


حضرت فرمود: من به رضای خود هرگز قبول نخواهم نمود. و تا مدت دو 
ماه این سخن در میان بود, چندان که او مبالغه کرد, حضرت چون غرض او 
را می دانست امتناع می فرمود. 


ِ شاخفن از قبول خلافت آن حضرت هشن کدی گفت: هرگاه خلافت 
را قبول نمی کنی پس ولایتعهد مرا قبول کن که بعد از من خلافت با تو 
1( خضرت: فرمود که بفران بزرگدازم مزا خبر دادند. از دسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلّم که من پیش از تو از دنیا بیرون خواهم رفت, و 
مرا به زهر ستم شهید خواهند کرد, و بر من ملائکه آسمان و زمین خواهد 
گریست, و در زمین غربت در پهلوی هارون الرشید مدفون خواهم شد. 


مأمون از استماع این سخن گریان شد و گفت: تا من زنده ام که می تواند 
تو را به قتل رساند يا بدی نسبت به تو انديشه نماید؟ ! 


حضرت فرمود: اگر خواهم می توانم گفت که مرا شهید خواهد کرد. 
مأمون گفت: غرض تو از اين سخنان آن است که ولایت عهد مرا قبول 
نکنی تا مردم بگویند که تو ترک دنیا کرده ای. 


حضرت فرمود: به خدا سوگند از روزی که پروردگار من مرا خلق کرده 
است تا به حال دروغ نگفته ام و ترک دنیا برای دنیا نکرده ام و غرض تو را 
می دانم. قامون کمت: غرض من چیست؟ 


دنیا نکرده بود بلکه دنیا ترک او کرده بود, اکنون که دنیا او را میشر شد 


مامون در غضب شد و گفت: پیو سته سخنان ناگوار در برابر من می گوئی 
و از 
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سطوت من ایمن شده ای , به خدا سوگند اگر ولایت عهد مرا قبول نکنی 


حضرت فرمود که : حق تعالی نفرموده است که من خود را به مهلکه 
اندازم. هرگاه جبر می نمائی قبول می کنم به شرط آن که کسی را نصب 
نکنم و احدی را عزل ننمایم و رسمی را برهم نزنم و احداث امری نکنم و 
از دور بر بساط خلافت نظر کنم.(1) 


پس حضرت دست به سوی آنتسضان برداشت و گفت: خداوندا, نو می دانی 
که مرا اکراه کردند و به ضرورت این امر را اختیار کردم, پس مرا مواخذه 
مکن چنانچه موّاخذه نکردی دو بنده و دو پیغمبر خود یوسف و دانیال را در 
هنگامی که قبول کردند ولایت را از جانب پادشاه زمان خود, خداوندا, 
عهدی نیست جز عهد تو و ولایتی نمی باشد مگر از جانب تو, پس توفیق ده 
مراکه دین تو را برپا دارم و سنت پیغمبر تو را زنده دارم , همانا تو نیکو 
مولایی و نیکو یاوری. 


پس محزون و گریان ولایتعهد را از ماوت قبول فرمود.(2) 


پس روز دیگر که روز ششم ماه مبارک رمضان بود چنانچه ظاهر می شود 
از تاریخ شرعیه شیخ مفید مأمون مجلسی عظیم ترتیب داد و کرسی برای 
آن حضرت در پهلوی کرسی خود گذاشت و دو وساده بزرگ برای آن 
حضرت قرار داد و جمیع اکابر و اشراف و سادات و علما را جمع کرد. اول 
پسر خود عباس را امر کرد که با حضرت بیعت کرد و بعد از آن سایر مردم 
بیعت. کردند. بش بدره های زر آوردند و جوایز بسیار به مردم بخشید و 
خطبا و شعرا برخاستند و خطبه وا ار 
جایزه گرفتند, ۵ اند که در رون اند و این تام ارن رت و | نلید 
گردانند و وجوه ار و دراهم را 


[- نگاه کنید به: عیون اخبارالرضا,؛ ۳ 2 ص 39. 
2 العوالم, ج22, ص 284. 
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به تام نامی و لقب کرامن ان »خضرت مزین کردانند. 

و در همان سال در مدینه بر منبر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
خطبه خواندند و در دعای به حضرت امام رضا علیه السلام گفتند: ِِِ 


المسلمین عَلیْ بن موسی بن جَعقر بن محَمَدٍ بن علی بن الخسین بن علی 
ایا ام سا 


سثة آباعهم ما هم(۲*)1* افصّل من یشرب ضوب القمام 


هن حامه رن امر کرد مردم سیاه پوشی را که بدعت بنی عباس بود ترک 
کنند و جامه های سبز بپوشند, و یک دختر خود ام حبیبه را به آن حضرت 
| نامام هس غارس 
ِ کرد و تزویج کرد به اسحاق بن موسی دختر عمش اسحاق بن جعفر 
را. 


و در ان سال ابراهیم بن موسی برادر حضرت امام رضا علیه السلام به 
امر مامون با مردم جع کرد, و در جملم از روایات است که جون آن 
حضرت ولیعهد شد. شعرا مدج آتشنات, گفتته و قصائد غرا در شان آن 
حضرت بخواندند و مامون ایشان ۱ شاعر که ساکت 
بماند و مدح آن حضرت نگفت, مأمون او را عتاب کرد که با آن که تو شیعه 
مذهبی و مایل به اهل بیت می باشی و هم شاعر زمان و فرید دهر خویش 
می باشی چرا آن حضرت را مدح نگفتی؟ ! ابوناس اين اشعار را بگفت. و 
چه خوب گفته: 


قیل لی: آنت أَوحَدٌ الثاس طْرْ]*** فی فنون من الکلام النبیه 
لک من جوهر الکلام بدیع*** یُثمرٌ الدْرَ فی یدی مُجتنیه 

فعلی ما ترکت مدح ابن موسی*** والخصال الْتی تجتّعن فیه 
قلت لا استطیعٌ مدح امام*** کان جبریل خادماً لأْبیه 

قصرت السن الفصاحه عنه*** ولهذا القریضُ لایحتوبه 

فدعی المأمون بحقّه لوَلو, فحشا قاه لولوً.(2) 


1- هم من هم- خ.ل ؛ تک: ارشاد مفید, ج2, ص 263. 

2- نگاه کنید به: مناقب. 4 ص 342 تذکره الخواص.: ص358 ؛ وفیات 
الاعیان, ج3, ص 270. ترجمه منظوم ابیات فوق را در پاورقی منتهی 
الا مال ذکر کردیم. 
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مولف گوید: اگر چه به حسب ظاهر, مأمون در تعظیم و توقیر حضرت امام 
ای سیر وس آن جناب را فروگذار نمی کرد, اما 
در باطن به طور ن تبیطنت و نکر بر طریقه.تقاق با آن حضرت: دشمتی.می 
کر کم انم شریفه «هم العدو فاحذرهم» دشمن واقعی بلکه سخت 
ترین دشمنان او بود که به حساب ظاهر به طریق محبت و دوستی و خوش 
زبانی با آن حضرت رفتار می نمود, اما در باطن مثل مار و افعی آن جناب 
زا فف. گژید و پیوشته کاسه های زهر به کام. آن بزر کوار می رسانيدد مثل 
معروف است «شیطان الفقهاء فقیه الشیاطین».(1) 


لاجرم از تمانی. که ار خر ولیعهد شد, اول مصیبت و اذیت و صدمات 
آن حضرت شد. و در همان روزی که با آن حضرت بیعت کردند یکی از 
خواص آن حضرت گفت: من در خدمت آن جناب بودم, و به جهت ظاهر 
شدن فضل ان حضرت مستبشر و خوشحال بودم» آن حضرت مرا به نزد 
کو یواست ای نود هه ای اضن عراس خه بن کارت اسام 
نخواهد رسید و به این حال نخواهم ماند. 


و در حدبت حسن بن جهم است که چون مامون علمای امصار و فقهای 
اقطار را جمع کرد که با امام رضا علیه السلام مباحثه و مناظره نمایند. و 
ار ار و هی یا 
از مجلس مأمون برخاست و به منزل خود معاودت فرمود. من در خدمت 
آن حضرت رفتم و گفتم: خدا را حمد می کنم که مامون را مطیع شما 
گردانیده و در اکرام شما مبالغه می نماید و غایت سعی میذول می دارد, 
حضرت فرمود: یابن جهم تو را فریب ندهد این محبتهای مامون نسبت به 
من, زیرا که در این زودی مرا به زهر شهید خواهد کرد از روی ستم و 
ظلم,؛ این خبری است که از پدران من به من رسیده است. این سخن را 
پنهان دار و تا من زنده ام با کس نگوی.(2) 


1- سوره منافقون, آیه 14. 
2- عیون اخبار الرضا علیه السلام, ج 2 ص 200 بحارالانوار. ج 48, ص 
284 
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و بالجمله, پیو سته [ جناب از سوء۶ 0 ماموت درد در دل نازنینش 
بود و به کسی نمی توانست اظهار کند و آخر کار چندان به تنگ آمده بود 
که از خدا مرگ خود را می خواست, 2 و 3 1 در هر 
که عرق دار و غبار آلوده بود. دستها به درگاه الهی بر می داشت و عرضه 
می کرد: بارالها, اگر فرج و گشایش کار علی بن موسی الرضا در مرگ 
اوست پس همین ساعت مرگ او را برسان, و پیوسته در غم و حزن بود تا 
از دتیا رعلت فرمود 1 


و اگر شخص متفطن تأمل کند در وضع معاشرت و سلوک مامون با ان 
حضرت تصدیق این مطلب را خواهد نمود. ایا عاقلی تصور می کند که 
مامون دنیا پرست که به جهت طلب خلافت و ریاست امرٍ کند برادرش 
محمد امین را در کمال سختی بکشند و سرش را برای او اورند در صحن 
خانه خود او را بر چوبی نصب کردند و امر کند جنود و عساکر خود را هر 
کس برخیزد و بر این سر لعنت کند و خایزه. خوق را بکیر ده آیا کنین. کسی 
که این قدر طالب خلافت و ملک است امام رضا علیه السلام را از مدینه 
به «مرو» می طلبد و تا دو ماه اصرار می کند که من می خواهم خود را از 
خلافت خلع کنم و لباس خلافت را بر تو بپوشانم, آیا جز شیطنت و تُکری 
نکته دیگر ملحوظ نظر اوست؟ و حال آن که خلافت؛ , قزه العین عاون 
بوده ۰ عقیم». 


و برادرش امین خوب او را شناخته بود چنانچه گفت با احمد بن سلام 
هنگامی که او را دستگیر کرده بودند: ابا مامفن را فی کشند ۱ اخمد کفت: 
تو را نخواهد کشت., چه آن که علاقه رحم دل او را بر تو مهربان خواهد 
کرد. امین گفت: «هیهات الملک عقیم لا رحم له».(2) 

وفع الک مامفن اندا فیل تذاشت که از حضرت:رضا غلبه السلام فضایت 
و منقبة 


1- عیون اخبار الرضا, جح 2, ص 15: بحارالأنوار, ج 49, ص 140. 
2 مروج الذهب.ج 3. ص 421. 
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ظاهر شود, چنانچه از ملاحظه روایات رفتن آن حضرت به نماز عید و غیره 


و در ذیل حدیث رجاء بن ابی الضحاک است که چون او فضائل و عبادات 
حضرت امام رضا علیه السلام را برای مأمون نقل کرد, مأمون گفت: خبر 
مده مردم را به اینها که گفتی: و برای مصلحت از روی شیطنت گفت: به 
با ی هم فا ار کر ۱ 
و در آخر امر چون دید که هر روز انوار علم و کمال و آثار رفعت و جلال 
ان حضرت بر مردم ظاهر می شود و محبت آن حضرت در دلهای ایشان جا 
می کند., ناثره حسد در کانون سینه اش مشتعل شد و در مقام تدابیر آن 
خی اه بر آفد ه آن خصوت را مشتهام تخود 


چنانچه شیخ صدوق از احمد بن علي روایت کرده است که گفت: از 
ابوالصلت هروی پرسیدم که: ۳۱۳/0 دز 
رضا علیه السلام با آن اکرام و محبتی که نسبت به او اظهار می کرد و او 
را ولیعهد گردانیده بود؟ ابوالصلت گفت: که مامون برای این ان حضرت را 
گرامی می داشت که فضیلت و بزرگواری او را می دانست. و ولایتعهد را 
به او تفویض کرد برای آن که مردم آن حضرت را چنان بشناسند که راغب 
است در دنیا, و محبت او از دلهای مردم کم شود. چون دید که این باعث 
زیادتی محبت و اخلاص مردم شد, علمای جمبع فرق را از بهود و نصاری و 
مجوس و صاثبان و براهمه و ملحدان و دهریان و علماء جمیع ملل و ادیان 
زا جمع کرد که با. .ان خضرت مناخته و صاظره تمایتد: شاید که ,بر او غالت 
شوند. ونن آن: ساب کر و تعضین طاهن نفوو و به این سیب دز افتعاه 
مردم نسبت به آن حضرت فتوری به هم رسد. و این تدبیر نیز بر خلاف 
مقصود او نتیجه داد و همگی آنها مغلوب آن حضرت گردیدند و اقرار به 
فضیلت و جلالت آن جناب نمودند 1 


و هم آن حضرت مکرر اظهار می فرمود که : خلافت حق ما است و ما از 
دیگران 


ی ار ی ار هاچ ی 1 
ار ال مسا رس وگو 
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به امامت سزاوارتریم, و بدخواهان این سخن را به مأمون می رسانیدند, 
امس ۲ دی مات سس تا له سا 
مداهانه در حق او نمی فرمود, و در اکثر احوال سخنان درشت در روی او 
می گفت و موجب مزید حقد و کینه او می گردید, به اين سبب به قتل آن 
بکز کوان دای شد: ودنه سیب زهر آن.خصرات را شید کرد: و رشته کلام 
در این مقام طویل و حدیت ذوشجون است. و بالجمله, , چون خبر ولایتعهد 
امام رضا علیه السلام به عراق رسید, بنی عباس از این مطلب درهم شدند 
و چنان گمان کردند که امر خلافت از آل عباس خارج خواهد شد, لاجرم 
بنی عباسیین بغداد اجتماع کردند بر خلع مامون از خلافت و بیعت با 
ابراهیم بن مهدی عموی مامون معروف به ابن الشکله,(1) پس کار بیعت 
بر او استقامت یافت در پنج شنبه محرم سنه 202 پا 203 به نام او خطبه 
می خواندند و بر او به امارت سلام می دادند. 


(معروف کوخ ) 


و هم در سنه 200 یا201 معروف بن فیروز کرخی که یکی از رجال 
طریقت است در بغداد وفات کرد, و گفته شده که پدر و مادرش نصرانی 
بودند(2) و او بر دست جناب امام كِ علیه السلام ایمان اورده,(3) و 
«کرخ» اسم مواضعی است که از جمله «کرخ» بغداد است که نام محله 


می باشد. 


۵ المغزروفم ار هقزه‌فا هو راهن السلساه.وبرتیس. الطریقه, عون انم 
انتهی طریقته الی السُری السٌقطی, و هو الی الجٌنید البغدادی, و هو الی 
النسلی و کرادم فلس ۲ آنه کان,بوایا لمولانا غلی بن موی الرضا یه 
السلام. 


ولکن لایّخفی ان کتب الرجال طرّاً خال عن ذکره فی رجال الضادق, و من 


بعده من 


1- شکله: کنیزی بود سیاه چرده و مادر ابراهیم بوده. مولف رحمه الله, 
19 


09 


ص : 354 


الائمه -علیهم السلام-» مدحاً ودّماء ولو کان کذلک لکان ینقله اصحاب کتب 
الزجال. من الشنعه مغ انهم.لم بدعوا رضبا ولا بانسا من اصعاب: اتمه و 
خواضهم و خدامهم و موالیهم من الممدوحین و المذمومین, ولا اقل یذکر 
قی ون اخبار الضا ماه السلاضا زر رز (مسالسماهه فنی سقداد شسه نو 
بقبره, یقول البغداژیون: قبر معروف, تریاق مجژب). 


(حضرت فاطمه معصومه) 


به جانب «مرو» کوچ فرمود به جهت ملاقات برادرش حضرت امام رضا 
علیه السلام 


همین که به «ساوه» رسید مریضه شد., پرسید که : از اینجا تا به قم چه 
قدر مسافت است؟ گفتند: ده فرسخ است.؛ پس خادم خود را فرمود که: 
مرا , به جانب قم ببر. پس ان حضرت را به قم اوردند, و در خانه موسی بن 
خزرج بن سعد نزول اجلال فرمود. 


و قول اضح آن است که چون خبر آن فخدرم: بزسنید. به:. آل تففد:: قفکین 
متفق شدند و بیرون رفتند که از آن حضرت خواهش کنند که به قم 
0 آورد و در میان همه موسی بن خزرح برای این امر تقدم جست, 
که به خدمت ه آن مخدره رسید مهار ناقه آن حضرت را گرفت و 
دا مارد فم میات مر تسکت ان سیون حللم راستران واد. 


پس جناب فاطمه مدت هفده روز در دنیا مکث نمود و به رحمت ایزدی 
پیوست؛ پس او را غسل داده و کفن نمودند و در ارض «بابلان» که ملک 
موسی بوده ان مخدره را دقن نمودند.(2) 


و روایت شده که از برای مدفن آن حضرت سردابی حفر کردند و آن جنازه 
را آوردند نزدیک سرداب؛ پس آل سعد با هم گفتگو کردند که کیست که 
داخل 


_‌ 


[- نیز نگاه کنید به . ریحانه الادب. ج2, ص‌‌ 7 به نقل از عین الحیاه علامه 
مجلسی روضات, ج 8. ص 126 و 127. 


یرل توا ج 48, ص 290 به نقل از تاریخ قم, ترجمه تاریخ قم, ص 
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فضل بن سهیل 


سرداب شود و جنازه بی بی را دفن نماید؟ پس بعد از گفتگوها رآی ایشان 
بر ان قرار گرفت که خادمی بود از برای ایشان که نامش «قادر» بوده و 
پیر مرد صالحی بوده, او متصدی دفن شود, چون فرستادند عقب آن شیخ 
صالح, دیدند که دو نفر سوار نقاب دار به تعجیل تمام از جانب 3 زار پیدا 
شدند, چون نزدیک جنازه رسیدند پیاده شدند و نماز بر ان مخدره خواندند 
و داخل در سرداب شدند, و بی بی را دفن نمودند و بیرون آمدند و رفتند و 
کسی نفهمید که ایشان چه کس بودند.(1) 


دختر حضرت جواد علیه السلام قبه بنا کرد بر روی قبر, و محراب نماز 
فاطمه علیها السلام موجود است در خانه موسی بن خزر.. 


یت اساسا سم ات ات ار نات سین 
سادات علویه مدفونند. مثل جمله از دختران حضرت جواد علیه السلام و 
بسیاری از دختران موسی مبرقع فرزند حضرت جواد علیه السلام چنانچه 
در هدیه الزائرین 09۰9۰ 9 آن مخدذره و فضیلت زیارت اوء 
رزقنا الله الجنه بشفاغتهاء کما بجاو نها.(3) 


(فضل بن سهل) 


و در سنه 202 فضل بن سهل(4) در حمام سرخس غیله مقتول شد؛ 
هنکاهی کشا مامفن وحضرت امام زضا علیه الضاام بد حایت غرای نت 


می کردند. 


و نیز در سنه 202 بنابر قولی وفات کرد مالک بن انس بن مالک سرکرده 
مذهب مالکیه صاحب موطا؛ ۱ 
در بقعه زوجات 


1- ترجمه تاريخ قم, ص 213, بحارالأنوار, ج 48, ص 290. 

2- نگاه کنید به . عوالم, ۳ 21 ص‌‌ ددد. 

3- مولف محترم در منتهی الامال. چاپ پیشین, ج 2, ص 420 به بعد به 
ذکر احوال حضرت معصومه علیها السلام پرداخته است. 


4- درباره او تک: الوزراء والکتاب: معجم الشعراء, ص 93 1 
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ول خوا ضلی االه یه وه ال سای اروت 


و در سته: 204 مامون داخل بفنداد شد و بیش از آن. که.وارد بغداد شود 


بن مهدی از ترس اومخنفی شند و آن در روز دوم نجر سنه 203 بوده» و 
چون مامون وارد بغداد شد, به خواهش عمه اش زینب دختر سلیمان بن 
عمدنن دا لاه بو اس که غالی کر از اوقو سییر کی اس شود 
لباس سبز را 9 و همان لباس سیاه را که شعار بنی عباس بود 
پوشید. پس در صدد پیدا کردن ابراهیم بن مهدی برامد و جاسوس منتشر 
7 او را جافنند در خالی, که لباشن زناته پوشنده نو چفن آو.را به نژد 
مامون بردند مامون او را عفو کرد.(1) 


(ابن کلبی) 


و در سنه 204 هشام بن محمد بن سائب نسابه کوفی معروف به ابن 
کلبی وفات یافت, ایه الله العلامه نضرالله وجهه در خلاصه در حق او 
فر موده: 


هشام بن محمد بن السائب, آبوالمنذر الناسب العالم, المشهور بالفضل 
والعلم, العارف بالایام کان مختصاً بمذهینا, قال: اعتللث عله عظیمه 
تاه ال ی ره ان واه عانه. اتملام وود ن 
ینشطه (انتهی). 


کر تیا مته اس اضف له کناب کتبرم‌ متها: بقل امیرالفهمتین 
علیة السلام .و کناب معتل: الخسبين علیه. التلام. 


و نقل ابن خلکان فی ترجمته عن تاریخ بغداد انه قال (ای هشام بن 
محمد): کان لی عم یعاتبنی علی حفظ القران, قدخلت بیتا و حلفثٌ ان لا 
اخرج منه حتی احفظ القران. فحفظته فی ثلاثه ایام. 


اللشعه, ضن 10۰ کاف اماب الما ی 1 
2- خلاصه, فصل 260 باب ۷۱ رقم 3 


ص‌‌ : 357 
(شافعی) 


و نیز در سته 204 دز آخر ماه زجب محفد بن آدریسن شافعی(1 ) در مصر 
وفات کرد.(2) و شافعی نسبش به مطلب بن عبد مناف منتهی می شود, و 
منسوب است به جدش شافع بن سائب. و او از کسانی است رسول خدا - 
صای للم وا مایا و مر 
قبر شافعی در مصر در مقبره بنی عبدالحکم نزدیک قبور شهداء واقع 


است. 


ما ارام ار لس اس اسر اه اس 
نموده» و ولادتعش در روز وفات ابوحنیفه سنه 50 1 واقع شده. 


و9 اشتهر بین العامّه ان الأمام الشافعی بقی فی بطن امة اربع سنین انتظار 
یستضیئون بنوره. فولد فی یوم وفاته : و و وا ذلک من درا ماو ها هذا ولکن 
اهنا ذلک. اتکی اشعار لطيفة و مما پنسب له 


- 


لو آثش الغرتضی آیدی مَحَلْه*** آخلزش 7۷ طْهْ شلد ا آه 
و مات الشافعی و لیس بدری*** علر( ری آم ری الل(3) 

و قوله: 

اذا فی مُجلس دکرّوا علیّ*** و شبلیه و فاطِمة الرَکیه 


1- برای اطلاع بیشتر نگاه کنید به: تهذیب الکمال24. ص 376 تاریخ بغداد 
2 ص56 نامه دانشوران ج 9 ص 272 روضات ج7. ص257 الکنی 
والالقاب ج 2 ص 7 طبقات الفقهاء, ص‌ 1 غایه النهایه, ج 2 ص 95 

2- قال شیخنا البهائی فی الکشکول: قبه الشافعی فیه عظیم البناء واسعه 
القضاء فضدت. زیارتها .فن هده السته. وهی سته. ۹۹6 وفی "زر آمن میل 
القبه سفینه صغیره من حدیده, وانشد بعض الشعر |ء لا زار القبه و رای 
ذلک المیل و السفینه فی رآسه. قبّه مولای قد علاها*** لعظم مقدارها 


السکینه لولم یکن تحتها بحار*** ما کان من فوقها سفینه علی ابن الموّلف 
رحمه | 


3- روضات؛ 0 7 ض 2 2, 
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یال تجاوروا يا قوم هذا*** فهذا من حدیث الرافضیه 

قربت ای المْهّیمن من آناس*** یرون الرّفضَ خْبّ الفاطمیه 

علی آل الرْسَول صلاه ربی*** و لته لِتلک الجاهلیه(1) 

و له ایضاً بروایه ابن الصٌباغ المالکی و ابن حجّر 

يا راکباً قف بالمحضب من ینی*** و اهتف بساکن خخیفها والّاهض 
سحراً |ذا قاض الحجیج الی منی*** قیضاً کملتطم الفرات الفائض 


قف تم و اشهد آثثی یِفْحمّد صلی الله علیه و آله و سلم*** و وصیه ِ صیه و بنیه 


آن کان 9 حبٌ آلي محقد*** قلتشهة الْقلانِ آتی رافضی(2) 

و له ایضاً بروایه ابن حجر فی الصواعق: 

یا آهل بّیتِ سول الله حُبکُم*** قرضٌْ من الله فی الفُرآن آنرَلَة 

گفاکم من عظیم القدر و آتکم*** من لابصلی عَلیکمْ لا صلاء ل(3) 

و له ایضاً 

یِفُولون أسبابٌ الفراغ ثلائة*** و رابعها خلو و هو خیاٌها 

ود روا مالا ناسا م ص2۳ پر علتها او الات مدا ها 

و در سنه 202 محمد بن المستنیرالنحوی معروف به قطرّب(3) وفات کرد 


و ان ی ای سس اس با ار ار 
فقال له سیبویه: ما 


10۵4 الفصول المهمه, ص 4؛ ینابیع الموده, 2 ص 98 در ان به جای 


«هربت» «برئت». 

2 صواعق محرقه. ص 79؛ نورالابصار ص 105 معجم الادباءف ج6, ص 
97 چاپ دوم ؛ الائمه الاربعه, ج3, ص‌ 50 و بط روضات؛ 0 7 ص‌ 202 
حلیه الاولیاء, ج 9, ص 152؛ ینابیع الموده, ج3, ص 19؛ جواهرالمقدین, 
ج2, ص 186. 

3- شعرالشافعی از دکتر مجاهد مصطفی بهجت. ص 176 روضات 
الخات ج زر ص02 22 توا یضار ض ۱04 ۶ لوق ال عوز صر هه 
ینابیع, 2 ص 103؛ جواهرالمتدین, 2 ص 163. 

4 روضات الجناب, ج7, ص 261 شعرالشافعی, ص44 

5- برای اطلاع بیشتر نگاه کنید به: البالغه, ص14 2. 
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افت. الا قطوب لیل؛ فبقی. علیه ,هذا اللعب, و له تضانیف عنها: کناب غریب 
الحدیث., و مجاز القران» و غیزهما. 


و در آخر همان سال نضر بن شمیل نحوی بصری(1) در «مرو» وفات کرد. 


وکان النّضر عالما بفنون من العلم. وضاحب غریب و فقه وشعر و معرفه 
تام آترت ورن اععاب الملیل سس امد ام العرفی را 
ابوعبیده فی کتاب مثالب آهل البصره فقال: ضاقت القعيشه علی النضر 
ثلائه آلاف رجل, ۱ 0 ۱ 
فلا ضار بالمر دجلس » قال: با اهل الیسر بعر علت فرافکم: ‏ والله لو 
وحدت کل موم کباکة بافلی ما فارقتکض قال» فلم یکن اجد فیهم بسکای: ام 
دک سار جتی وصل عراسان: قاماد بها-مالا عطما, وکاتت اقاحته 


بمرو. 


(قلت)ء و لمع المامون اعا کان مقیما بمزوخکایا تا و تذآدر. 


ما ذکره الحریری فی دژو الغوّاص, و ملخصه : ائه جری فی مجلس 
لس مون ذکر الساء. فقال المأمون: حدثنا هشیم, عن خالد. عن ِِ 
عن این عبّاس قال: قال سل الله.-ضلن, آلله علیف ه اله و شلمه ۱۱ 2۰ 
الرَجُْلّ المرَنة لدینها و جمالها کان فیها سَداذ من عّوز (یعنی #9 7 
فاورد النشداد شفته ال ین: 


فقال اللضر: صدق هشیم. حدثنا عوف بن ابی جمیله. عن الحسن, عن علیث 

بن, ابی طالب علیه السلام, قال: قال رسول الله صلی الله علیه و اله و 
و اذا تزوح الجل المرثئه لدینها و جمالها کان فیه سداد من عوز, (و تلی 
بکسر السین) و کان الحامون مثکاً فاستوی جالسا و قال: کیف قلت سداد؟ 
قال: لأْنْ السشداد هیهنا لحن. قال: و تلحننی؟ 


قال الضتره تفا لخن قشم و کان لحاس قشم اس المع لقظه. وا[ 
فما الفرق 


1- برای اطلاع بیشتر نگاه کنید به: بقیه الوعاه سیوطی, ۳ 3 ص‌ 30 
طبقات النحریین و اللغوبین از زبیدی ج 7, ص 53 و 4<, معجم للادباء ج 
9 ص 438 البلغه, ص 232. 

2 البلغه, ص 233. ۱ 

قامات عاعش نی فراع 139 
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بیتهما؟ قال: السشداد (بالفتح) القصد فی الدین و السبیل, والسْداد (بالکسر) 
البلغه, و کل ما سددت به شیتاً فهو سداد (- تصل ببت الهرجی:(11 


فقال المآمون: قبْح الله من لا ادب له, فکتب الی الفضل بن سهل بان 
یعطی اضر خمسین الف درهم. فلا صار النظر الی الفضل سأله الفضل 
عن.سبت ااعطاء فقاخبرم التضر ماعري ببنه و بین المامفن: فامر له القضل 
بنلائین الف درهم من ماله, فاخذ ثمانین الف درهم بحرف استفید منه هذا, 
و لکن. فف زماضا لا پشترون ثمانین ات مه بدینار, و لقد أَحسَن من 
قال: 


ات ال فان توف یه ۳ فی نم و اسا‌علی آآمره 
فلت واعا تخن. فانیتان بعد وفا تمه تفسیم کر اند 


و در سنه 207 طاهر بن الحسین در «مرو» وفات کرد و طاهر همان 
است که از جانب مأمون به جنگ محمد امین به بفداد رفت و او را بکشت 
سب سس و او را ذوالیمینین می گفتند و یک چشم 


و.هم. در آن شال و به. قولی در شته "209 مخهد بن هر بن واقد معروقف 
به واقدی صاحب مغازی قاضی بغداد وفات یافت. 


در و همان سال یحیی بن زیاد معروف به فرژاء(2) دیلمی کوفی لفوی 
نجوی در راه مکه وفات یافت و فراء در نحو و لغت و ادب بی بدیل بود و 
مامون او را احترام می کرد و موّدب پسران او بود, و فراء از خواص تلامیذ 

ی بوده و بعضی او را بر کسائی ترجیح داده اند در نحو «وابود زیاد هو 


اف خصعت دم قی آلسری هه الجتسی ی خلی صاحت: له 


و در سنه 208 یونس بن عبدالرحمن وفات کرد, و شرحی از فضیلت او در 
تاریخ ایام منصور در ذکر اصحاب اجماع گذشت. 


1- وی عبدالله بن عمر بن عمرو بن عثمان است. نک: مقدمه دیوان 
العرجی ۱ 

ای سا ی ان و هس ی وه هه 0 
ص‌‌ 9لاعلام, ج 9, ص 178؛ معجم المولفین, ج 13, ص 198. 
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و در سنه 208 فضل بن ربیع حاجب وفات کرد. و فضل بعد از نکیت 
ترا که 


وزیر رشید شد و بعد از رشید وزیر محمد امین بود و او تحریص می کرد 
امین را بر خلع مامون, اک مامون مستور بود تا 
آن که طاهر بن حسین شفاعت از او کرد و او را ند اون ده لکن و 
دولت هامون او را حظی نبود ۳ وفات یافت. 


(نفیسه) 


و در ماه رمضان همان سال سیده نفیسه بنت حسن بن زید بن حسن بن 
علی بن ابی طالب علیه السلام و زوجه اسحاق موّتمن بن جعفر صادق 
علیه السلام در مصر وفات کرد و در انجا به خاک رفت.: و مصریین را 
اعتقاد تمامی است به او, و معروف است که دعاء در نزد قبر او مستجاب 
است, و شافعی از ان مخدره استماع حدبت کرده. 


و شیخ محمّد صبان در اسعاف الراغبین نقل کرده که نفیسه قبری برای 
خود به دست خود کنده بود و پیوسته در آن قبر داخل می شد و نماز می 
خواند, و در ان قبر شش هزار ختم قران نموده بود, و در ماه رمضان سنه 
208 وفات کرد, و در وقت احتضار روزه بود او را امر به افطار کردند, 
فجن ماغضا نی سال. اشت تا به حال. از غدا مشنالت هی کنم که 
حالت صوم از دنیا بروم و حال که روزه هستم افطار کنم, پس بنا کرد به 
خواندن سوره انعام چون رسید به آیه مبا رکه «لهّم داز ژالسٌّلام عند 
بهم»(1) وفات کرد. 


و هم نقل کرده که بعد از وفات او شوهرش اسحاق موّتمن خواست که او 
را به مدینه معظمه نقل کند و در بقع دفن نماید. اهل مصر مستدعی 
شدند که آن مخدره را در مصر بگذارد برای تبرک و تیمن و مال بسیاری 
هم بذل کردند, اسچاق راضی نشد تا آن که در خواب دید رسول خدا صلی 
اه هه مهس شرا اه رم به اسحاق معارضه 


1- سوره انعام, آیه 127. 
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مکان با اهل مصر در باب نفیسه , همانا رحمت نازل می شود برایشان به 
برکت او, رضوان الله علیها. 


و در سنه 209 دو ثقه جلیل القدر حماد بن عثمان و حماد بن عیسی وفات 
کردند و در ذکر اصحاب اجماع به ایشان اشاره نمودیم. و در همین سال 
مامون تزویج کرد خدیجه معروف به بوران دختر حسن بن سهل را و نقل 
شده حسن چندان اموال در آن واقعه نثار کرد که هیچ سلطانی در جاهلیت 


و اسلام چنین نکرده بود و مامون در مقابل [ خراج یک سال فارس و 
اهواز را تفویض حسن نمود. 


و هم در سنه 209 یحیی بن حسین بن زید بن علی بن الحسین علیه السلام 
در بغداد وفات کرد مامین بر او نماز گزاشت و او را به خاک سپردند. 


۵ خر از سال»مامون. این خانشته کاس را بکشت و : تن او را به دار 
کشید, ی را 


و در سنه210 نقه عظیم القدر صفوان بن یحیی وفات کرد, و برخی از 
جلالت شأن او در تاریخ ایام منصور نگارش یافت. 


و در سنه 211 معمر بن مثنی نحوی بصری(1) وفات یافت و معمر 
(کجعفر) معروف است به ابوعبیده: و از برای اوست مصنقات مفیده, و 
و را 
داشت و متهم بود به میل به غلمان, لاجرم بر جنازه او کسی حاضر نگشت 
تا آن که آدم به کرایه گرفتند. 


و نقل شده که ابونواس با ابوعبیده بسیار مزاح می کرد. مقام ابوعبیده در 


صلّی الالة لی لوط و شیعیه*** آبا عُتیده قُل بالله آمینا 
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ابوعبیده چون داخل مسجد شد و آن شعر بدید, گفت: این کار ماجن لواط 
ابونواس است. او را محو کنید اگر چه در آن صلوات بر پیغمبر است.(1) 


و یجکی عن الأصمعی بطریق ی آخر, قال: فلت بوها. آنا و ابوعییده المسجد, 


ادا علمی ماه امه .لها آنعنندم مکنفت علی سنعه, آدرم ها 
مثاله: 


صلی الأله علی لوط و شیعته*** آبا عبیده قل بالله آمینا 
فانت عندی بلا شک بقیتهم*** منذ احتلمت و قد جاوزت سبعینا 


فقال [لی]: يا آصمعی, امخْ هذاء فرکبت ظهره و محوته بعد آن آأنقلته, 
عال؟ اعاش و فطعت ظمری. ایزل. فعلت له: فد بت الطاع فعال خی 
اش" حروف هذا البیت.(2) 


وَ, کان ابونةاس الشاعر تام مته ویصفه و یذم الاصمعی. سال. ون 
اضف فان بیان قی قض. مرن ای ده فهال ؛ دی طوی عل 
علم.(3) 


وقال بعضهم کان الطلبه اذا توا مجلس الأصمعی اشتروا الیعرفی سوق 
الدّر. واذا آتوا مجلس ایی عبیده اشتروا الدرٌ فی سوق البعر لأنَ الاصمعی 
کا حسن الأنشاد والزخرفه, قلیل الفائده, وابوعبیده بضدٌ ذلک.(4) و قیل 
کان اب عبیدم«نزی رای الخوایج الایاضیه. اقدمه الرشینمن الصره آلی 
بغداد ۵ فر | غلیه وهی آنلن.ضن صنق عزیی الحدیثت. 


و الغریب, امّا غریب اسناداً آو متناً معا و هو ما تفرّد بروایه متنه واحد, آو 
غریب اسنادا| خاضه کحدیث یعرف متنه عن جماعه اذا تفزد واحذد بروایته 
عن آخر غیرهم کما بینا 


1 تکام کسید بت مقیات الاغتانره ورن 100 
2 یات الاغان: ‏ کر 2842:5441 
3- وفیات الاعیان ج 5, ص 238 
4 حانکم. فیل: آیچ‌کیناه من. التعریته همهم یه لافضل. آلعدت غلی 
العجم, وهو اعلم الناس بلغه الحرب, واخبارهم و ایامهم و اساسهم., وله 


تصأنیف کثیره تفر ری | تایه ان شدید العنایه بقیود اللغه و غرانبهار 
و له فی ذلک کلام کثیر, منه قوله: لایقال کاس الا |ذا کان فیها شراب و الا 
فقدح, ولا مائده الا اذا کان علیها طعام و الا فخوان, ولا کوز الا اذا کان فیه 
عروه و الا قکوب, ولا قلم الا اذا کان مبژیا و الا فقصب, ولا فرو الا اذا کان 
علیه صوف و الا فجلد و لا اریکه الا (ذا کان علیها حجله و الا فسریر, ولا 
خدر الا آذا کان خلقه امرأه و الا تستر, ولا رضاب الا مادام فی القم 
والأقبصاق. ولا عویل الا اذا کان فیه رقع صوت و الا فبکاء ولا برکه الا اذا 
کان فیها ماء و الا فبثر, و لا کقی الا اذا کان تحت سلاح و الا فبطل, و لا آبق 
الا انا کان عیداهاد فمازت (مولفعفی عنه): 
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ذلک فی شرحنا علی الوجیزه, آو غریب لفظا وهو ما اشتمل متنه علی لفظ 
غامض بعید عن الفهم لقله استعماله و هو فنْ مهم یجب آن یثبت فیه وقد 
صنف فیه جماعه من العلماء؛ فاول من صنف فیه: آنه تیوه ۵ اللضر بن 
شمیل, و بعدهمال(1)ابوعبید القاسم بن سلام, ثم اين قتیبه الدینوری, ثم 
الخطابی,(2) فهذه امهاته. ثم تبعهم غیرهم بفوائد و زوائد کابن الاثیر فانه 
بلغ بنهایته النهایه, و الزمخشری فنفاق فی الفاتق کل غایه, و الهروی فزاد 
فی غریبیه غریب القران مع الحدیث کما فعل ذلک الشیخ فخرالدین 
الطریحی فی مجمع البحرین, الی غیر ذلک. 


و نیز در سنه 211 ابوالعتاهیه اسماعیل بن القاسم شاعر معروف وفات 
کرد, و در تاریخ ایام مهدی برخی از اشعار او ذکر شد. 


ه فن نتم 212 ماوق مامون ند کرد که از دصه.من. بر است. هرز که 
معاویه را به نیکی یاد کند با او را بر یکی از صحابه رسول صلی الله علیه و 
الیو ای فده تحار وا هن امر کرد عضو انا اسان کمب: موچند که 
معاویه را بر منبر لعن کنند, مردم از اين کار سخت مضطرب شدند و این 
کار را عظیم شمردند و مصلحت را به ترک این کار اشاره ابش کردند, 
مامون از این خیال دست بازداشت, و این بدان سبب بود که مامون شنید 
حکایتی از معاویه مشتمل بر عقاید و مقاصد او که از جمله قصد او ان بود 
که می خواست کاری کند که ذکر پیفمیر از میان مردم برداشته شود و در 
شبانه روزی پنج مرتبه «اشهد ان محمدا رسول الله صلی الله علیه و اله» 
تری شود,(4) و این حکایت را ما در احوال معاویه ذکر نمودیم. به انجا 
رجوع شود. 


نامش قاسم ببن سلام (به تشدید لام است) و این هر دو نفر کتابی در 
غریب حدیث نالیف کرده اند و به هم مشتبه می شوند و فرق ایشان به 
زیاده هاء و مجرد از آن است. 

و کت بو وی تراهم نو کات اوه ان ون 
ولد زید الذی هو اخو تصانیف بدیعه, منها: غریب الحدیث, مات فی شهر 
ربیع الاول سنه 388. (مولف رحمه الله). 

3- نگاه کنید , به: النجوم الزاهره, 3 مر ص‌ 1 -2)02, تاریخ الخلفا ص 
3201 


یی ناه کنید ی مروفع الذهبهج 14 421240 
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و در سنه 13 1(2) عبد الملک معروف به ابن هشام صاحب سیره وفات 
کرد و در مصر به خاک رفت. 


و در همان سال اسحاق بن مرار معروف به شیبانی(2) نحوی لفوی وفات 
کرد. و گفته شده که در روز وفات او ابوالعتاهیه شاعر و ابراهیم موصلی 
ندیم نیز وفات کردند. 


و در سنه 215 سعید بن مسعده مجاشعی معروف به آخفش(3) اوسط, 
نحوی معروف وفات کرد و آخفش اکبر عبدالمجید هجری است. و سعید 
مذکور را اخفش اصغر می گفتند, و چون علی بن سلیمان اخفش ظاهر 
شد سعید را اخفش اوسط گفتند و علی را اه «والاخفش : الصغیر 
العینین مع سوء بصرهما, شبه بالخفاش ». 


و نیز در سنه 215 و به قولی در سنه 214 سعید بن اوس بن ثابت بن زید 
معروف به ابوزید نجوی لغوی بصری در بصره وفات کرد. 


قیل: کان الاصمعی یحفظ ثلث اللغه, و ابوزید ثلثی اللغه, و الخلیل بن 


اه این هر سس کر نم الاعرابی تخقطظ الاقت یاه این رنه 
مصتغات فی الادب, وعن المازنی قال: رآیت الاصمعی و قد جاء الی حلقه 


ای نید آافد کرد فعیل داننته. و تین فیزن عقیه: و فا انت رئیسنا و سیدنا 
مند خمسین سنه. 


و در سنه 16 2 عبدالملک بن(4) قرّیب معروف به اصمعی صاحب لفت و 
نحو و نوادر و ملح و غیره وفات کرد. 


و کان الأأصمعی, مطایباً ظریفاً مفاکها, خفیف الروخْ ملیح الطبع, لایتمکن 


من رد 


که 2 تب که ان دای کنیو. یمه حقوعه آلشمیزه آلمیهه خانبه مکید 
التضنطافیدیم ای 

سای اطخ سر اد کفق ب نتفر ی ۶6۰ هنت ألونن را 
8 معجم الادباء ج6 ص 77؛ الاعلام, 1.ص 288 


کپ ملاع سر ای ید هه 0و 
0 ی ای ی ور الا ور ی 1 ره 
الوعامج ررض لا 1 

4 مرا الا تفی ای یم هت تفا فا ان یی 11۳ 
نورالقبس, ص‌‌ 5 طبقات الزبیدی, ص 63 1. 
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القموخ والهمدم و خن هم الجهه بقال. :اه ام یظمر فبة ان الشبه آلی .ان 
بلغ ستین سنه, و لم یِمّت حتی ناهز عمره الیسعین. و کان دمیم الوجه, 
قبیح المنظر, و کان فی اوائل آمژه مُعسرا شدید الفاقه حتي اتضّل 
بالرشیدٌ و حسن خاله. و کان پرتجل کثیرا من الأخبار المضحکه و الأقاصیص 
المُشتغربه, وکان خسن العباره جوا و توادر کیره فعن کشکول شیخنا 
البهائی رحمه | الله نقلاً عنه, قال: دخلت البادیه و معی کیس, فاودعته امر آه 
انکارهاء قاحلفها لت فقال: 1 
۹ 


فقال: صدقت, ثم تهددها فآقرت, ورذت الی مالی. ثم التفت الی الشیخ, 
فقال: فی َو سوره هذه الابه, فقلت: فی سوره: 


فقال: سبحان الله, انی طننت انها فی سوره انا فتحنا لک فتحاً مبینأ(1) 


وکان حجد آلا نف علی:. : بن اصمع من النصاب.: وله حکایه معروفه مع 
الحجاج الثقفی. 


شغن محاضرات اتود قال الاصععی: احقطااتی قشر الف آرجوژون 
بعکی عن الاسعفن فال: کنت اقر | «والشاری و السارفه فاقظعوا آیدیهما 
حزاع ها کشا عکال من الله والله غفوه رحیم» 19 و کان بجفیی اعرایی 
فقال: کلاخ من هذا؟ فقلث: کلام الله قال: آعد, قاعدت, فقال: لیس هذا 
کلام الله, قانتبهت فقرأت «واللهعزیژ حکیم». فغال. اصبت, هذا کلام ال 
فقلته آنقرا الفران؟ فال: لا فقلت» قمن این علمت ؟فقال: با هدا, عر 
فحکم یقطع, ولو غفر و رحم لما قطع. 


و نیز در سنه 216 زبیده(3) بنت جعفر بن ابی جعفر منصور, مادر محمد 
امین در 


بغداد وفات کرد و کارهای خیر از او سرزده, از جمله آن که از ده میل راه 
اب به حرم 


2- سوره مائده, ایه 3. 
3- نامش: امه العزیز و لقبش زبیده بود. 
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مکه آورد و صد کنیز داشته که قرآن حفظ داشتند و «کان یسمع فی نصرها 
کدوی النحل من قرائه القرآن». 


(ابن ابی عمیر) 


خر اه 217 فه عظیم الشان مه بن آبی عم عفات کرد وان آییت 
عمیر از اعاظم اصحاب امامیه است. و عامه و خاصه حکم به وثافت و 
تصدیق جلالت او نموده اند, و در ایام رشید او را تازیانه بسیار زدند و 
سالها در زندان حبسش نمودند.(1) 


«و عن (کش): محمد بن ابی عمیر آخذ و خبس, و اصابه من الجهد و 
الضیق امر عظیم و اخذ کل شی, کان له. ضاحبه. آلخامون. ۵ لک بخ 
موت الرضا علیه السلام. و ذهبت کتب ابن ابی عمیر فلم تخلاص کتاب 
احادیثه, فکان یحفظ اربعین جلدا فسفاه نوادر. و لذلک توّخذ احادیثه 
منقطعه الاسانید».(2) 


و روایت شده که در زمان رشید. سندی بن شاهک به امر هارون او را صد 


کگ م بق و نت ری اه راخ کس اند این ای فند 
صد و بیست و یک هزار درهم بداد تا خلاصی یافت. 


و نقل شده که : آبن آبی عمیر مردی متمول بوده و صاحب پانصد هزار 
درهم بوده» و شیخ صدوق در علل روایت ت کرده از ابن الولید از علی بن 
ابراهیم از پدرش که گفت: آبن ابی عمیر بزاز بوده و از مردی ده هزار 
درهم طلب داشت. پس مالش تمام گشت و فقیر شد. پس آن مردی که 
مدیون او بود خانه ای داشت به ده هزار درهم بفروخت و پولش را برای 
ابن آبی عمیر برد, چون به در خانه ابن آبی عمیر رسید و در را کوبید ابن 
ابی عمیر بیرون شد آن مرد پولها را تسلیم او نمود و گفت: این طلب تو 
است آورده ام. 


ابن ابی عمیر پرسید که : از کجا تحصیل این مال نمودی؟ آیا به ارث به تو 


ر سبده 


1- نگاه کنید به: منتهی المقال ج5, ص 303. 
وا هر 
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یا کسی به تو بخشیده؟ 


گفت: هیچ کدام نبوده بلکه خانه ام را فروخته ام برای قضاء دین خود. ابن 
اف عمیر فر مود: حدیبت کرد مرا ذریح محاربي از حضرت صادق علیه 
السلام که فرمود: «لایخرخ الرَجُل کر معط رآنتنه بالدّینِ»؛ بعنی انسان 
به جهت دین ترک خانه خود نمی گوید. 


پس فرمود: اين پولها را بردار من حاجت به چنین پولی ندارم و حال آن که 
و تا ی ی ۱ 
یک درهم قبول نخواهم نمود.(1) 


شند. 


و در سنه 217 مأمون سفر مصر کرد و عبدوس را که بنای فتنه در آنجا 
نهاده بود و در سنه 218 به جنگ اهل روم رفت و فتوحات بسیار نمود و در 
«عین بدیدون» که به رومی «رقه» می کته و موضعی بود ۳ بسیار 
سرد و صاف داشت و هوایش در نهایت خوبی و لطافت و زمینش در کمال 
خرمی و خضرت بود, قصد اقامه نمود, و از برای او کنیسه بر روی ان نهر 


بنا کردند. 


روزی شامون نگاه در آب می کرد, یکی ماهی دی قریب به یک ذراع مانند 
سبیکه نقره, ملازمان را امر کرد که آن ماهی را بگیزاند: فرخق دز میان. ات 
جست و آن ماهی را بگرفت. جچون بیرون آورد ماهی فوت کرده خود را در 
آب افکند, فد ار انس ون کر عون مان | یو 


مأمون را در همان وقت رعد و لرزه فرا گرفت, آن مرد فراش انیا در آب 
رفته و ان ماهی را بگرفت و در نزد مامون نهاد. ماهون امر کرد که او را 
طبخ کنند. ولکن لرزه او را سخت بگرفت. هر چه لحاف و جامه بر روی او 
افکندند او ضجه می کشید که «البرد البرد». در اطراف او آتشها افروختند, 
و جامه های زمستانی 
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هرچه برای او آوردند با ز ال بر هی شید و اد رها فریاد می کشید, تا 
کاهی که‌حالت مر کر ان اهر فند: 


معتصم برادر مأمون, بختیشوع و ابن ماسویه طبیب را حاضر کرد تا معالجه 
ماموان کته , چون نبض مأمون را گرفتند گفتند: ما برای مرض او شفائی 
ندانیم. و از بشره و تن مأمون عرقی ظاهر می شد که مانند روغن زیت و 
لعاب افعی می نمود. 


تفر امن به وین آ حدم کت مرا به یک جاثئی برید که یک دفعه نگاهی 

به حشم و خدم و رعیت و لشکر خویش نمایم. پس او را به موضع بلندی 

بردند و نگاهی پر جنود خویش و خیام ایشان نمود و کثرت ايشان را 

ملاحظه کرد آن گاه گفت: «یا من لا یرل مُلکَهُ ارخم من قّد ال مَلکة». 

چنانچه پدرش رشید در وقت مرگ خویش گفت: «ما اغنی عی مالية: قلک 
عنی سلطانیه».(1) 


پس مامفن را به خوابگاه خود برگردانیدند و زیانش از کار بماند و 
چشمهایش بزرگ و سرخ گشت و پیش از مردن زبانش گشوده گشت و 
گفت: «یا من لایموت. ارحم من یموت». این بگفت و بمرد, ون ماهی 


و وفات او در پنج شنبه هفدهم رجب و به قولی در هشتم آن واقع شد در 
سنه 218 دویست و هیجده, و جنازه او را به «طرطوس» حمل کردند و به 
خاکش سپردند. و ابوسعید مخزومی در شآن او گفته: 


قل رأْیثْ الجُوم آغتت عَن الما*** مُون شیناً و مُلکه المَأَوس 


خلفُوةٌ بعرصتی طرطوس*** مثل ما خْفوا آباء بطوس(2) و سنین عمرش 
به چهل و نه رسیده بود, و مدت خلافتش بیست و یک سال بوده ,(3) که 
چهاره ماه آن با امین در جنگ بود چنان که به آن اشاره شد. 


+۳ 


1- سوره حاقه, آیه 28 و 29. 
2 مروج الذهب, ج 4, ص 45 


3- مرو الذهب, ج4, ص‌‌ 4 


ص : 370 


دک خلافت انواساق ابر اطیم المعتضم ه وقايع آباش آن 
اشاره 


۳ 


در روز پنجشنبه هفدهم رجب سنه 2186 فاموزة از دنیا رخت بربست 
برادرش معتصم به جای وی نشست., و نام معتصم محمد و به قولی 
ابراهیم, و مادرش ماریه(2) بنت شبیب و خواهر ریان بن شبیب معروف 


سب . 


و معتصم, مردی ظلوم و بطاش بوده و از علم و ادب بهره نداشته, و 
سببش آن بود که رشید او را دو ست می دار شت و او را با غلامی به مکتب 
گفت که: يا محمد !غلام تو بمرد؟ 


گفت: بلی , یا سیدی, و راحت شد از رنح دبستان. 


رشید از این کلمه چنین فهمید که به درس و کتابت میل ندارد. گفت: او را 
به حال خودگذارید, لاجرم معتصم از علم و کتابت حظی نبرد.(3) 


و چون برخلافت مستقر شد. محمد بن عبدالملک زیات را وزیر خویش 
نمود,(4) و محمد مردی فاضل و ادیب بود و پیش از ان که ویر شود در 
عداد کتاب و مستوفیان بود. 


1- برای اطلاع بیشتر نگاه کنید به: الانباء فی تاریخ الخلفاء ص 104- 110, 
تاریخ الخلفاء سیوطی. ص 367-340, تاریخ الخلفاء ابن یزید. ص 41؛ 
الجوهر التمین. ص 137؛ مروج الذهب. ج4, ص 46. 

2- در اخبار الدول, ج 2 ص 99 مارده. 

3- اخبار الدول.ج2, ص 100. 

4- مروج الذهب. ج4, ص 17. 
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اه اه ان 
لفظ ( کلاء) بود. 


معتصم پرسید: (کلاء ) چیست؟ 
احمد وزیرش گفت: نمی دانم. 


۳ و لس 


گفتند: محمد بن عبدالملک حاضر است. 
گفت: بیاورید او راء, چون حاضر گشت., معتصم پر سید. ( کلاء) چیست؟ 


گفت: «الکلاء العْنّب علی الاطلاق, فان کان رطباً فهو الخلی, فاذا یبس فهو 
الحشیش»: 


یعنی: (کلاء). مطلق گیاه را گویند. پس اگرگیاه تر باشد او را «خلی» 
گویند. و اگر خشک باشد «حشیش» می گویند. پس شروع کرد در تقسیم 
( معتصم بر فضل او مطلع شد او را وزیر خود نمود و او را 
مبسوط الید قرار داد و کارهای مملکت را به او واگذاشت. و او در ایام 
وا ال وا ید ار 
مقتول گشت. چنانچه بیاید, ان شاء الله تعالی. 


و احمد بن ابی داود(1) را نیز در نزد معتصم معانتی عظیم و منزلتی رفیع 
بود. و معتصم مردی قوی پنجه و شجاع بود و در قوت و شجاعت و اقدام 
در حروب در میان بنی عباس ممتاز بود. و از ریاشی نقل شده که ملک 
روم کاغذی به معتصم نوشت و او را هدید کرده بود, معتصم چون برنامه 
او مطلع شد به کاتب خود گفت: بنویس در جواب 


شنم الم اترحی ارم یه تم میت تا ک ‌مسعت خظا کم و 
الجواب‌ماتری لمانسمع: قسهام الکار لمن‌غفین الدان 121 


1- ابی دواد. 
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و معتصم دوست می داشت بنای عمارات و تعمیرات راء و از بناهای 


اوست 


بلده سامره(1) و سبب بناء آن؛ آن بود که معنصم اتراک را درست می 
داشت و پیوسته در صدد خفع انشان تود.ن انضان-را. اد همالی انفا اف 
خرید و جمع می کرد تا ان که چهار هزار تن از اتراک نزد او جمع شدند.(2) 
و و ۱ و ان 
لباس از سایرجند امتیاز داد, ایشان مردمان بغداد را وت و اذیب می 
رسانیدند به جهت دوانیدن اسبان خود را در بازار بغداد. چه بسیار اتفاق 
می افتاد که اطفال, يا زنان, يا ضعیفان و پیران و کوران مردم بغداد را 
اسبهای ایشان لگد کوب می کرد و مردم هم بدین جهت تاب نمی آوردند و 
بر آن سوار هجوم می آوردند و او را می کشتند. 


لاجرم معتصم اراده کرد انتقال کند از بغداد, پس به عنوان صید کردن 
گردش کرد تا به زمین سامراء رسید, سه روز در آنجا به عزم صید بماند, 
در اين اپام اشتهای خود را به طعام زیادتر دید. از عادت همیشگی دانست 
این از ثانیر. ات و هوای آنجاست. و آن زمین ملک نصارای دیر عادی بوده 
پرسید: از اهل دیر که این زمین چه نام دارد؟ گفتند: سامراء. معتصم 
پرسید که: سامراء یعنی چه؟ گفتند: در کتابهای خود خوانده ایم که این بلد 
سام بن نوح است. 


پس معتصم زمین سامرا| را از ایشان به چهار هزار دینار بخرید و موضعی 
از آن را برای بناء قصر خود اختیار کرد, و آن مکان معروف به وزیریه 
گشت که (تين وزیریه) نسبت به اوست. 


پس عمله و بنایان را طلبید و شهر سامراء را بنا نهاد و از انواع و اقسام 
اشجار و غروس در انجا نقل نمود, و از برای اتراک موضعی مخصوص ننا 
کردند که مردمان شهر را اذیت نکنند, و خانه ها و بازارهای بسیار در 
سامراء بنا شد, مردم از اکناف و اطراف به قصد انجا امدند و انواع امتعه 
و اطعمه به آنجا حمل کردند. و احسان 


1- صاحب قاموس گفته که: چون معتصم شروع کرد به بناء سامراء بر 
لشکر او اين مطلب ثقیل آمد و چون تمام گشت و به آنجا منتقل شدند هر 


کس به نوات آن مسرور شد. از این جهت سر من ری نامیده شد (مولف 
رحمه الله) 
2 مروج الذهب, ج4, ص 3د. 
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فعتصم شامل حال هردم کشت و بر نوع.رعیت: در آنجا خوش کذشت: 


و در سنه 219 معتصم ؛ احمد بن حنبل را از زندان مأمون ببرفن آورد و آذ 
را سی و هشت تازیانه زد برای آن که قائل به خلق قران نبود. و تفصیل 


و هم در این سال پنجم ذیحجه(3) و به قول مشهور در سنه 220 در آخر 
ذی قعده حضرت امام محمد تقی - صلوات الله علیه - در بغداد وفات 
یافت و در مقابر قریش در پشت سر جدش حضرت امام موسی بن جعفر 
علیه السلام مدفون گشت, و در سبب شهادت آن حضرت اختلاف است و 
نقل شده که زوجه آن حضرت. ام الفضل دختر مأمون آن جناب را مسموم 
نمود, و ما در کتاب منتهی الامال شهادت آن حضرت را نگاشتیم به آنجا 
رجوع شود. 


و نیز در سنه 219 معتصم درصدد دفع ابوجعفر محمد بن القاسم العلوی 
برامد, و شایسته باشد اما در اینجا مختصری از حال او را ذکر نمائیم. 


اک شرف کم خضفه ین قاس آلکسیی آلوآیی 


3 


و پدرش قاسم بن علی بن عمر بن علی بن الحسین علیهما السلام بوده, و 
او مردی بود صاحب عبادت و زهد و ورع و از اهل علم و فقه و دین» و 
پیوسته لباسهای پشمینه می پوشید, و در ایام معتصم در کوفه خروج کرد. 


چون معتصم به دفع او برآمد بر خود ترسید به جانب خراسان سفر کرد 
پیوسته از بلاد خراسان نقل و انتقال می نمود, گاهی به مرو, و گاهی به 
«سرخس». و زمانی به «طالقان» و زمانی به «نسا» منتقل می شد. و در 
انجا حروب و وقایعی برای او رخ داد و خلق بسیاری با وی بیعت کردند, و 
رشته اطاعت و انقیاد امر او را در گردن افکندند 


1- حیاه الحیوان, ج 1. ص 117 مروج الذهب., ج 4 ص 2<. 
2- مروج الذهب, ج4, ص 51 
3- مروج الذهب, ج4, ص 51 
4- مروج الذهب, ج4, ص 51 
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ابوالفرج نقل کرده: در اندک زمانی در «مرو» چهل هزار نفر به بیعت او در 
آضذ ناه شبی وعده کرد که لشگرش جمع شوند و در آن شب صدای گریه 
شتید, .در تحقیق. آن برآمد, مسموع او شد که یکی از لشگریان اونمد مرد 
جولائی را به قهر و غلبه گرفته است و این گریه از آن مرد جولا است, 
گفت: ما در بیعت تو درآمدیم که مال مردم را ببریم و هرچه خواهیم بکنیم. 


محمد امر کرد تا نمد را بگرفتند و به صاحبش رد تضودند,. آن. کاه فر مود باه 
چنین مردم نتوان در دین خدا انتصار جست, امر کرد لشگر را متفرق 
نمودند چون مردم پراکنده شدند محمد يا خواص اصحاب خود از کوفیین و 
غیره در همان وقت به «طالقان» رفت و ما بین «مرو» و «طالقان» چهل 


چون به «طالقان» رسید خلق بسیار با او بیعت کردند, عبدالله بن طاهر که 
از جانب معتصم والی «نیشابور» بود حسین بن نوح را به دفع او روانه کرد 
چون لشکر حسین با لشکر محمد تلاقی کردند و رزم دادند طاقت مقاتلت 
لشگر محمد را نیاورده هزیمت نمودند. 


دیگر باره عبدالله بن طاهر لشکر بسیاری به مدد حسین فرستاد. حسین 
خی ی ی و ار و ار و 
برای حسین رخ داد. اصحاب محمد هزیمت کردند. محمد نیز مختفیاً به 
جانب «نسا» سفر کرد. عبدالله بن طاهر جاسوس روانه کرد و از جا و 
مکان محمد در «نسا» مطلع شد, آن وقت ۷ 
سوار منتخب نموده و امر کرد که به دلالت دلیلی به سمت «نسا» بیرون 
شود و بی خبر وارد «نسا» شود و دور منزل محمد را دفعه واحده احاطه 
کند و او را دستگیر نماید و بیاورد. 


ابراهیم بن غسان به همراهی دلیل با آن سواران به سمت «نساء» کوج 
کرده, در روز سیم وارد «نساء» شد و دور خانه ای را که در ان محمد جای 


داشت لشکرش احاطه کردند. 
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پس ابراهیم وارد خانه شد و محمد بن قاسم را با ابوتراب که از خواص 
اصحاب او بود بگرفت و در قید و بند کرده و به «نیشابور» بر گشت: و 
شش روزه به «نیشابور» رسید و محمد را به نظر عبدالله بن طاهر 
رسانید, عبدالله راخون نظر بر قالت فید. ود اهافتان کمن ای ابراهیم, 
از خدا نترسیدی که این بنده صالح الهی را چنین دربند و زنجیر نمودی؟ 
ابراهیم گفت: امیر. خوف تو مرا از خوف خدا بازداشت. 


پس عبدالله امر کرد تا قید او را تخفیف دادند و سه ماه او را در 
«نیشابور» بداشت و برای آن که امر او را بر مردم پنهان دارد امر کرد 
محاملی ترتیب داده بر استرها حمل کرده به جانب بغداد بفرستند و 
برگردانند تا مردم چنان گمان کنند که محمد را به بعداد فرستاده, چون سه 
ماه بگذشت آن گاه ابراهیم بن غسان را امر کرد که در شب تاری محمد را 
حمل کرده به جانب بغداد برد و چون خواستند حرکت کنند عبدالله بر محمد 
عرضه کرد اشیاء نفیسه را که هر چه خواهد با خود بردارد. محمد چیزی 
قبول نکرد جز مصحفی که از عبدالله بن طاهر بود او را با خود برداشت. 


و بالجمله , چون نزدیک بغداد شدند خبر ورود محمد را به معتصم دادند, 
معتصم امر کرد تا سرپوش محمل محمد را بردارند و عمامه از سرش بر 
گیرند تا مکشوف و سر برهنه وارد بلد شود پس محشد را به این نحو در 
روز نیروز سنه 219 وارد بغداد کردند, و اراذل و اصاشن تشک عضو اون 
جلو محمد به لهو و لعاب و رقص و طرب اشتفال داشتند و معتصم در 
موضع رفیعی تماشا می کرد و می خندید. 


و محمد را در آن روز غم عظیمی عارض شد و حال آن که هیچگاهی حالت 
انکسار و جزع در شدامد از او مشاهده نگشته بود. 


پس محمد بگریست و گفت: خداوندا تو میدانی که من قصدی جز رفع 
منکر و تغییر این اوضاع نداشتم. و زبانش به تسبیح و استغفار حرکت می 
کرد و بر آن 
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پس معتصم مسرور کبیر را امر کرد تا او را در محبس افکندند, پس محمد 
را در سردابی شبیه به چاه حبس کردند که نزدیک بود از بدی آن موضع 
هلاک گردد, خبر سختی او به معتصم رسید, امر کرد او را بیرونر آفودند و 


در قبه در بستانی او را حبس نمودند و جماعتی را به حراست او گماشت. 


مسموم کرده اند, و بعضی گفته اند به تدبیری خود را از محبس بستان 
بیرون افکند و خود را به «واسط» رسانید و در «واسط» از دنیا برفت, و 
به قولی ز ده بو در ایام معتصم و واثق و متواری می زیست تا در ایام 
متوکل او را بگرفتند و در محبس افکندند تا در زندان وفات یافت. و بعضی 
دیگر گفته اند که جمعی از شیعیان او از «طالقان» بیامدند به همان 
بوستانی که محمد در محبس ان جای داشت و به زراعت و غرس اشجار 
مشغول شدند تا گاهی که فرصت به دست کرده محمد را نجات داده و 


و خماعتی سار از ۶بدیهرا اشقاد ان است. که اه امام است: و برخی را 
اعتقاد چنان بوده که او همان مهدی موعود است و نمرده است و ظهور 
خواهد نمود و دنیا را پر از عدل و داد خواهد کرد,(1) و اعتقاد ایشان در 
و 
الحنفیه, و واقفیه نسیت به حضرت موسی ابن جعفر علیهما السلام و 
ایشان معروفند به «ممطوره» 


اه بت اس مه اه کی ما اه اس با 


پوشیدن جامه سیاه که شعار بنی عباسی بوده امتناع نمود او را در سامراء 
حبس نمودند و در زندان وفات یافت. 


[ مرو آذشت: ع ررض 5 
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و هم در آن سال(1) بابک خروج کرد و لشکر بسیاری جمع نموده و دراخذ 
خلافت از معتصم طمع کرد, معتصم لشکر بسیاری به سرکردگی افشین به 
جنگ او فرستاد و جنگهای سختی ما بین دو لشکر واقع شده و در پایان کار 
بابک هزیمت کرد و در موضعی از بلاد «ارمنیه» او را بگرفتند و خبر به 
اه سا ان اس سا ماو اما ها ان و 
سامراء حمل دهند. پس در سنه 223 بابک را با برادرش عبدالله وارد 
«قاطول» پنج فرسخی سامراء نمودند. 


پس افشین فیل اشهب سلطان را با ناقه مکلّل به جواهر, با لباس و تاج 
قیمتی برای او فرستاد, پس ان جامه های مذهب مروارید دوز را بر بابک و 
عبدالله پوشانیدند و بابک را سوار بر فیل و برادرش را سوار بر ناقه 
نمودند, و از «قاطول» تا سامراء لشکر معتصم با سلاح تمام و علمها و 
رایات, دو صف اراستند, و بایک و عبدالله را با زینتی تمام از بین صفین 
عبور دادند, و در روز پنج شنبه دوم صفر سنه 223 ان دو نفر را بر معتصم 
وارد کردند, چند کرت در نزد معتصم طوفی کردند آن: کاخ صفتضه. بابک «ا 
گفت که: توئی بابک؟ گفت: من بنده و غلام تو می باشم, پس امر کرد 
زینت او را بگیرند و دست راست او را بریدند. پس از آن دست چپ و از 
پس آن پای او را قطع کردند, بابک در خون خود بغلطید و با دست خون 
الود به صورت خود زد پس زبان او را بریدند و به سخت تر وجهی او را 
بکشتند. پس جسد او را با اعضای مقطعوعه اش در افاصی سامراء بر دار 
بلندی اویختند, و سرش را به بغداد و خراسان فرستاد, تا مردم از موت او 
اطلاع یابند. پس عبدالله را به بغداد فرستادند, اسحاق بن ابراهیم نیز با 
عبدالله چنان کرد که معتصم با برادرش بابک نمود. و نام بابک حسین بود 
پس شعراء در این باب اشعار بگفتند و معتصم افشین را تاج طلا با جامه 
های زربفت پوشانید و نوازش بسیار نمود. و ترجه بنت اشناس را به تزویج 
پسرش حسن بن افشین نمود و مخارج بسیار صرف عروسی او نمود. 


و نیز در سنه 223 پا یک سال بعد ابوعبید قاسم بن سلام (به تشدید لام ) 
وفات 


1- مروج الذهب ج4, ص د5د. 
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ابوعبیده (با هاء) معمر بن مثنی بصری است که سهیم او است در جمیع 


و هم در سنه 223 نوفل سلطان روم با عساکر و جنود به همراهی ملوک 
«برجان» و «صقالبه» و غیر ایشان از ملوک امم خروج کردند و در بعضی 
اد بلاد معتضمر. ريختتن و. صغیر ور کبیر ان بلاج را بکشتتن و آن. بلاد زا فیح 
نمودند, مردم آنجا در مساجد و دیار استغاثه نمودند و صیحه ها کشیدند, 
ابراهیم بن مهدی بر معتصم داخل شد و قصیده طویله انشاء کرد و او را 
۱ ۱ ۱3۳ 


پا غیره [غاره و۳ الله قد عاینت فانتهکی ۳ هتک النساء و ما منهن 
یرتکث هب الرجالَ علی آجراهها قتلت*** ما بال طفالها بالذیح تنتهب 


معتصم چون این بشنید فور[ از جای خود برخاست و در غربی دجله 
لشکرگاه کرد, و این مطلب در دوشنبه دوم جمادی الاولی سنه 223 بود 
۳ امصار و بلدان ندا در داد و مردم را اعلامیه جهاد 
دشمن نمود. پس جماعت بسیار از جنود و سایر مسلمین آماده جنگ شدند 
و به قول اکثر, عدد ایشان به پانصد هزار تن رسید و از کثرت عدد احصا 
نمی گشتند پس کوج کردند تا به بلاد روم رسیدند و با لشکر روم تلاقی 
نمودند و با ایشان محاربه کردند و اکثر بطارفه و اصحاب روم را بکشتند, 
رومیین رو به هزیمت نهادند. لشکر اسلام حصون بسیار از ایشان فتح 
کردند, و مدینه «عموریه» را تسخیر نمودند و ماطس و بطریق کبیر را 
اسیر کردند. و سی هزار نفر از ایشان را بکشتند و چهار روز خانه های 
ایشان را خراب کردند و سوزانیدند.(1) 


آن گاه معتصم بعد از فتح «عموریه»(2) خواست به چانب «قسطنطنیه» 
کج کت و آنها رافته ماید که -خس رسید غیاس نن مامون عرهج کرده.ه 
جمعی با وی بیعت 


2- معجم البلدان. ج4, ص 139. 
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نموده اند و به سلطان روم مکاتبه کرده که با او همدست شود و سلطنت 
را از معتصم زائل کند, لاجرم معتصم به تعجیل تمام به دفع عباس بن 
ضافه رف اخعت کرو و یار بر فت و خر مس افکند مزر سین سال 
عباسن ففات کرن: 


و از مرات الزمان سبط ابن الجوزی منقول است که وقتی معتصم در 
مجلس انس خویش نشسته بود و جام شراب بر دست او بود که به او خبر 
دادند که یک زن شریفه مسلمان را یکی از کفار روم اسیر کرد در شهر 
«عموریه» و لطمه بر صورت آن زن زد آن زن ندبه کرد و گفت: 
«وامعتصماه», پس آن کافر از در تمسخر با وی گفت که: : معتصم نمی اید 
تو را خلاص کند مگر با اسب ابلق.(1) 


همین که معتصم این سخن بشنید غمنده گشت و جام شراب را مهر برنهاد 
و به ساقی داد و گفت: این جام را نمی آشامم مگر پس از آن که آن زن 
شريقه زا خلاض کنم و ان کافر را بکشی پس چون شب به روز آمد و آن 
روز هوا هم در نهایت سردی بود و برف می آمد و هیچ کس قدرت نداشت 
که دست خود را از سرما بیرون کند و کمان به دست گیرد. منادی معتصم 
ندای کوچ داد که به جانب «عموریه» باید رفت و امر کرد لشکر را که بر 


پس هفتاد هزار اسب ابلق برداشتند و سوار شدند تا آن که به «عموریه» 
رسیدند و آن شهر را محاصره کردند و عنوهٌ فتح نمودند. پس معتصم داخل 
بلد شد و گفت: لبیک لبیک, و این جواب «وا معتصماه» آن زن بود. 


پس آن کافر را که آن زن شریفه را اسیر کرده بود بگرفت و بکشت و قید 
آن زن را برداشت و او را خلاص تمود. پس رو به ساقي کرده و گفت: 


اه انس ي نفته ان شدای سر من دازا سم چس اصوالن اند شم وا 
غارت کرد و سی هزار تن از ایشان بکشت و به همان ۳ 


کر اکن سسته 22 نفد خیل الشان خسن ین موب سر اد صاخت متشه 


وفات 


1- اخبار الدول, ج 2. ص 100 به نقل از مرآه الزمان. 
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کرد و او یکی از اصحاب اجماع است که در ایام منصور اسامی ایشان 
مذکور شد. 


و نیز در همان سال ابراهیم بن مهدی معروف به این شکله وفات کرد و در 
ایام مامون حکایت تغلب او بر خلافت مذکور شد. و ابراهیم بن مهدی در 
غنا و ضرب ملاهی مهارت تمامی داشته. 


و نیز در سنه 224 وفات کرد ابا محمّد حسن بن علی بن فضال «و روی 
هن تا ها 
زاهدا عابداً ورعا" نقهٌ فی روایاته» ۱1 


و در سنه 5 2 افشین در حبس معنصم وفات کرد, پس جسد او را به دار 
کشید ند, و نام افشین خیذر بن کاوس است. و در وصف دار او گفته شده 
است: رمقوا اعالی جذعه فکائما***رمقوا الهلال عشیه الافطار 


و نیز در سنه 225 صالح بن اسحاق معروف بجرمی نحوی وفات کرد و 
الجرمی ( بفتح الجیم و سکون الراء) منسوب الی قبیله جرم. و هم در آن 
سال علی بن محمد بن عبدالله بصری مشهور به ابوالحسن مدائنی در 
بغداد وفات یافت: 


و له کفب رفولین ماد کاب اه کناب خفطب آمیر لمومنین 
علیه السلام. و کتاب من قتل من الطالبیین. و کتپ جمّه فی فتوحات 
الاسلام, و کتب کثیره فیما تنیف علی ثلائین مصتفاً کلها فی آحوال النبی 
صضلی ال عایة واله.و قیر رلک 


و در سنه 226 قاسم بن عیسی معروف به ابولف عجلی(2) وفات یافت. 
أ 


1- تنقیح المقال, ج 1, ص 297. 

وا ام ار ام فا ای ۱۱ 
فحالسن الق ین 0 ره ال هب ری اه دا ورن 
ناصری, 2 ص 4 ععیان الشیعه, 8 ص 3 الکنی والالقاب, 17 ص 
8 الانساب, ج8. ص 401؛ تهذیب التهذيب, ج8. ص 294؛ دول الاسلام, 


ج1 ص 6 علماء گمنام, ص 186؛ دائثره المعارف فارسی, ج1, ص 37؛ 
المعارف اعلمی, ج3 2, ص‌ 2909 عقدالفرید, ج1, ص‌ 77 و 79 و ص 95 و 
7 و ی 37 
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کم از امراء حامفن و معتصم بوده و به جودت شعر و کثرت سخاوت و 
شجاعت معروف بود. او از قوت او نقل شده که: وقتی به یک ضرب نیزه 
دو نفر را مطعون نمود, ابوبکر شاعر در وصف امیر ابودلف گفته ۰ 

قالوا: و پنظم فارسین بطعنه*** یوم الهیاج و ماتراء کلیلا 

لا تعجبوا لو آنْ طول قناته*** میل اذا نظم الفوارس میان(1) 

را مدح کرده اند و هم در مدح او ابوبکر گفته : 

فکفک قوس والثئدی وتر لها*** و سهمک فیها الیسر قارم به عسری (2) 


یم ند صاهتن وارد شد, عامون به وق کفت: که 
توئی که شاعر در حق تو ؟ 


ائما النیا ابوژلف*** بین بادیه و محضره 
فاذا ولی آبوژلف*** ولّت الذنیا علی آتره 
ابودلف گفت: من این شعر یاد ندارم, لیکن می دانم که من همانم که علی 


2 


ابادلف یا اکذب الناس کلهم*** سواق فالی من قدیحک اکذب 


فاهون را حسن ادای او خوش آمد و از جودت فهم و ذکاء او تعجب نمود. 
(3) و حکی ایضا انه قال فی جواب المامون : يا امیرالمومنین, شهاده زور 
و قول غرور, و ملق مَعتفِ سائل. و خدیعه طالب مائل اصدق منه. و 
اعترف بی ابنْ اخت لی حیث بقول: 


ذرینی آجوث الأأرضَ فی طلب الغنی*** فما الکرج الذنیا ولا اللاس قاسم 


فایستفن له.وجه المامون. 


تالاوس 110 
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ماتودلقت ور شیم تایب درو ردان اف دانمین. آمیرالمهمتین عایه 
السلام بوذ و شیعه را تشبت به جهل می داد و می گفت: اعتقاد ایشان آن 
است که دشمن علی علیه السلام اولاد زنا يا حیض است(1) و مردم همه 
می دانند غیرت امیر (یعنی ابودلف) را که هیچ کس را جر آت آن نیست که 
با حرم او زنا کند تا من اولاد زنا باشم, ابودلف چون این بشنید در محضر 
مردم تاو و گفت: همانا این حدیث صحیح است. به خدا سوگند که دلف 
فرزند من هم ولد زناست و هم ولد حیض است, و سببش آن است که 
گاهی که من علیل بودم خواهرم, مادر دلف را برای پرستاری من فرستاد, 
و او حایض بود من چون او را بدیدم از او خوشم آمد و با او زنا کردم, پس 
به او حامله شد چون اثر حمل بر او ظاهر گشت من او را تزویج کردم. و 
سبب نصب فرزند من زنا با بر با اوست 2 


و نیز در سنه 226 يا یک سال بعد بشر بن حارث حافی معروف وفات کرد, 
1 و اصلاش از مرو است و در ابتداء امر مردی بوده پیوسته به شرب 
خضر و تما شا وتا فظرت: و صاتر ماه تال اما آر. کر 
روزی حضرت موسی بن جعفر - صلوات الله علیهما -از در خانه او عبور 
می فرمود یکی از کنیزان بشر از خانه بیرون آمده بود, حضرت به او 
فرمود که: آقای تو آزاد است با بنده؟ گفت: آزاد است, فرمود: چنین است 
, اگر بنده بود به شرائط عبودیت رفتار می کرد. 


چون کنیز وارد خانه شد این سخن را برای بشر نقل کرد کلام آن حضرت 
در دل او اثر کرد پابرهنه دوید تا به خدمت ان حضرت رسید و بر دست ان 
جناب توبه کرد 


1- این عقیده در اخبار بسیاری از طریق امامیه وارد شده است. نگاه کنید 
به: بحارالانوار, ج 27, ص 147, ج 42, ص 17 و آیه کریمه «و شارکهم فی 
الاموال والاولاد» (اسراء, آیه 64) شاهد این مدعا است. 

2- این داستان با اندک اختلافی در محبوب القلوب ؛ مروج الذهب. ج4, ص 
2 مراه الجنان؛ وفیات الاعیان امده است نگاه کنید به: نامه دانشوران: 
ج 2 ص 110- 111 سنه الهدایه لهدایه السنه؛ کشف الیقین. ص 482, 
فصل 4؛ بحارالأنوار ج 39, ص 287؛ ارشاد القلوب, ج 2, ص 338. 

3- برای اطلاع بیشتر نگاه کنید به: تهذیب حلیهالاولیاءء ج 3, ص 89 
السیوف البارقه. ص70؛ نفحات الانس, چاپ دکتر عابدی. ص 45 ۳ 
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و ترک خانه و زندگی گفت و پیو سته پابرهنه(1) راه می رفت به جهت آن 
که پابرهنه خدمت امام رسیده بود و به سعادت رسیده بود, و به این سیب 
او را «حافی» لقب دادند.(2) 


و او را سه خواهر بوده و هر سه بر طریقه او سلوک می کردند و صوفیه 


(ابوالهذیل) 


و در سال وفات بشر يا در سنه 235 محمّد بن هذیل(3) معروف به 


ابوالهذیل علاف شیخ معتزله بصریین در سرژمن رای وفات کرد( و 
مناظرات و مقالات او معروف است. 


و در سنه 227 روز پنج شنبه دوازدهم ربیع الاول با دو ساعت ان تب ان 
گذشته معتصم در سامراء وفات کرد و سبیشن آن شند. که خجامت: کرد و 
تب نمود و به همان تب از دنیا ۱[ و 
و هفتاد و هشتم بوده و مدت خلافتش هشت سال و هشت ماه و هشت 
روز بوده, و او هشتم خلفاء بنی عباس و هشتم اولاد عباس بوده است. و 
هشت پسر و هشت دختراز او بماند.و هشت هزار دینار و هیجده هزار هزار 
درهم و هشت هزار اسب و هشت هزار استر و 


1- بعضی نقل کرده اند که از سر پا برهنه راه رفتن بشر سوال کردند. 
گفت؛ والله جعل لکم الاأرض بساطا. ادب نباشد که بر بساط شاهان با 
کفش روند. (مولف رحمه الله) 

2 نگاه کنید به: منهاج الکرامه, ص 32؛ قاموس الرجال, ج 2, ص 321؛ در 
منابع دیگر سبب توبه بشر به گونه دیگری نقل شده است نگاه کنید به: 
تذکرهالاولیاء» ح ۳۱ ص 104 ؛تاریخز گزیده, ص 6۵38. 

3 درباره او و منایع شرح حالش نگاه کنید به: ریاض الجنه, 58 9-9 <. 

4- فی کتاب العیون والمحاسن: و حدثنی الشیخ ابوعبدالله. (ای المقید) 
ایده الله قال: سأل علی بن میثم اباالهذیل العلاف فقال له: الست تعلم ان 
اپلیس یتهی عن الخیر کله و یأمر بالشر کلّه؟ فقال: بلی. قال: فیجوز ان 
یأمر بالشّر کلّه و هو لا یعرفه و ینهی عن الخیر کلّه و هو لا یعرفه؟ قال: لا 
فان لها الک فد نت ار ابلیتن‌هام النت کلم الخبیر کل فا 


ابوالهذیل: آجل. قال: قاخبرنی عن امامک الّذی تأئم به بعد الرسول صلی 
الله علیه و آله و سلّم هل یعلم الخیر کلّه و اسر کله؟ قال: لا. قال له: 
ام ای یل ره انا 
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به همین عدد شتر و مملوک و کنیز تر که او بوده , چنانچه مسعودی و 
دمیری و غیره ذکر کرده اند, و او را بدین نسبت به هشت می دادند و 
«ثمانی» می گفتند.(1) 


و در اخبار الدذول است که فتوحات او نیز هشت بوده و قصرهائی که بنا 
کرده بود نیز هشت بود, و معتصم امی بود و از خط نوشتن بهره نداشت.؛ 
(2) و فتوحات بسیار نمود که از جمله «عموربه»(3) است که از اقصی 
بلاد روم است. و او مردی مهیب و عنیف بوده, والله العالم. 


1- در این باره نگاه کنید به فوات الوفیات؛ ج 2 ص 3 خلاصه الذهب, 
اه کر و ی ۱ ری 
8 اخبارالدول, ج 2. ص 104. 

2- و نیز نگاه کنید به: تاریخ بغداد ج3, ص 343؛ الجوهرالتمین, ص 39 1. 
هر 
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ذکر خلافت ابوجعفر هارون الواثق 
(1) 


در دوازدهم ربیع الاول سنه 227 که معتصم از دنیا گذشت فرزندش هارون 
واثق به جای وی نشست و مردم با وی بیعت کردند. مادرش کنیزکی بود 
رومیه قراطیس نام, وزیر او محمد بن عبدالملک زیات, واحمد بن ابی داود 
قاضی القضاه عصر او بود, و این دو نفر را در نزد واثق مکانتی عظیم و 
منزلتی رفیع بود. 


۵ حانق ضتفی اکول دنه به آمر ال منرت انتتعال نی داشت: 
امر مملکت را به دست ابن ابی داود و محمد بن عبدالملک(2) داده بود, 
بر اهل بیت خویش و بر رعیت به طریق تفقد و عطوفت رفتار می کرد, 
اهل علم و نظر را دوست می داشت. و با اهل تقلید دشمنی می داشت و 
بسی طالب بود که اطلاع بر علوم یابد لهذا انواعی از علوم فلاسفه و طب 
و غیره در محضرش مذاکره می شد., و پیوسته این بختیشوع و ابن ماسویه 
و میخائیل و ادباء و فضلاء هر فنی ملازم محضرش بودند و مذاکره علوم 


می نمودند. 


ما ها ما 


و گویند: وقتی مغنیه در مجلس واثق به این بیت تغنی نمود. 


اظلیم(3) ان مصابکم رجلا*** آهدی السّلام تحية ظْلم(4) 


1- الأنباء فی تاریخ الخلقاء ص 114-111. تاریخ الخلفاء سیوطی. ص 
7 373 تاریخ الخلفاء ابن یزید. ص 42 الجوهر التمین. ص 140 
مروج الذهب, ج 4 ص 5ظ6۵. 

2- پاورقی ص 139 الجوهر التمین. 

3- در بقیه الوعاه, ج 1, ص 464: ۳۹ 

4- این بیت طبق نقل حریری در دره الآ ص43 وابن خلکان, 1 ص 
2 از عرجی است ولی صاحب الخزانه, ج1, ص217 آن را از حارث بن 
خالد مخزوعی دانسته است. 
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و «رجلا» را به نصب خواند. ادبای محضر واثق اختلاف در رفع و نصب 
0 «فقالت فرقه: رقعه هوالصواب, و قالت طائفه: لا یجوز فیه ۱ 
الانتصاب» و 


جاریه مغنبه اصرار داشت که از ابوعنمان مازنی (ره)(1) به نصب شنیده, 
واثق فرمان داد تا مازنی را از بصره به سامراء بیاورند. 


و ان غ رات اتفاقاته اش یود کهفر همان ایام یکت آن اهل مه به خره 
۳ بود استدعای ندریس الکتاب سببویه از او کرده بود و مازنی 
امتناع فرموده با این که صد اشرفی زر سرخ تقدیم داشته بود, مبزد با وی 
گفت: با کمال حاجت و نهایت فاقت چرا قبول نکردی؟ در جواب گفت: این 
کتاب سیصد و چند ابه از کتاب خداوند دارد و شایسته نمی دانم که کافری 
رابر آات کناب خوای تعالی مسلط تمایه 2۱ 


خلاصه سخن این که مازنی به حضرت واثق شتافت و از اعراب شعر مورد 
سوال شد, تعیین نصب کرد. کسی با وی مناقشه کرد, مازنی گفت ۶ او 
عبارت به. منزله آن است که بگوتی: < [ان ] ضربک زیدا ظلم» و ظفر 
برای مازنی اتفاق افتاد, واثق امر کرد تا هزار دینار زر سرخ به وی دادند. 


و در این واقعه کرامتی ظاهره برای قران مجید است. و هم به تامل 
معلوم می شود که در ازمنه سابقه تا چه پایه رغبت در علم و ادب داشتند 
که به جهت تحصیل اعراب یک لفظ چه اندازه رنج و تعب می کشیدند, و 
قیمت یک کلمه, هران دای بر قبار بود: ولی در این زمان چنان است که 
هزار مسئله معضله از علوم متفرقه را به یک دینار نمی خرند و مطالعه و 
فاخه خاهس تا سیم موم ری عاد مان 


و در ایام واثق سنه 228 و به قولی در سنه 231 حبیب بن اوس طائی (د) 
(4)معروف به 


1- وی بکر بن محمد نام دارد. 
2- بعیه الوعاه, ۳ ۷۱ ص‌ 04 
3- بدان که علماء گفته اند که: از قبیله طی سه کس بیرون آمده اند که 
هر کدام در باب خود منفرد بودند: حاتم طائی در جود, و داود طائی در 


زهد. و ابوتمام در شعر» (مولف رحمه الله). 

4- درباره او تک: ابوتمام شاعر الخلیفه از عمر فروخ: ابوتمام و ابوطیب 
من ادب المغاربه از دکتر ابن شریعه : ابوتمام بین ناقدیه قدیما ربا آن 
دکتر عبدالله بن حمدالمحارب, وفیات. ج 2. ص 11, مروج الذهب. ج 4 ص 
8 الخلاصه, ص 01 معالم العلماء؛ ص‌‌ ۸ غعیان الشیعه, ج ۰2 ص 
0 تنقیح المقال. ج 1 ص 251. 
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ابوتمام صاحب حماسه(1) در موصل وفات کرد, و ابوتمام امامی مذهب 
بوده. 


و آبن خلکان در حق او گفته: قیل: اثه کان یحفظ آربع عشره آلف ارو 
للعرب غیرالقصائد والمقاطیع, و مدح الخلفاء و أُخذ جوائزهم (انتهی)(2) و 
لم یزل شعره غیر مرتب حتی جَمَعه ابوبکر الطولی و رتبه علی او 
ثم جَمعه علی بن حمزه الاصبهانی. 


و بالجمله , ابوتمام را در صناعت شعر, محلی منیع و مرتبتی رفیع است. و 
خیزی حفقظ نفی کودر.جه. آن که آه-را دشفن می داشت و کاهن. او را سنب 
و لعن می کرد, روزی شخصی چند شعر از اشعار ابوتمام بدون نسبت به 
و رای ای هم راید رام را کت افو یور آمو برد 
ان اشعار را در پشت کتابی بنویسد. پس از ان که ان اشعار نوشته شد. 
بعضی گفتند: ایهاالامیر, این اشعار از ابوتمام است. ابراهیم چون این 
بشنید فرزند خود را امر فرمود که آن صفحه را پاره 


مسعودی این عمل را از ابن مدبر نیسندیده و فرموده که: این عمل از او 
قبیح است., چه عاقل باید اخذ فائده کند چه از دشمن باشد یا دوست. از 
وضیع باشد يا شریف, همانا از امیرالممنین علیه السلام روایت شده که 
فرموده: : «آلحكمَة ضاله المَوّمن. قخْذ الک و لو من آهل الشرکِ».(3) 


با اک من از هر چیزی صفت نیک او را 
اخذ کردم حتی از سگ و گربه و خوک و غراب, گفتند: از سگ چه آموختی؟ 
گفت: الفت او را با صاحب خود و وفاء او, و از گراب شعه آجوختن ؟ 
گفت: شدت 


1- وجه تسمیه دیوان ابوتمام به حماسه به جهت آن است که اشعار اوائل 
دیوان در وصف حماسه یعنی شجاعت است بدین سبب مجازا بر همه 
دیوان حماسه گفته اند. کذا فی ریاض العلماء (مولف ره). 

2- وفیات الاعیان.ج 4 ص 13-12. 

3- مروج الذهب, ج4, ص 74. 
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احتراز او و حذر او را هرن از خوک چه گرفتی؟ گفت: بکور او را در 
حوائج خود, گفتند: از گربه چه اخذ کردی؟ گفت: حسن نغمه و کثرت تملق 
اووا .وال ۱1 


و نیز در سنه 8 احمد بن محمد بن عبدربه صاحب عقد الفرید وفات 


کرد. 
و در سنه 2(230) عبدالله بن طاهر وفات کرد. 


نحوی لفوی وفات یافت «وکان یقول: ولدت فی اللیله التی مات فیها 
اف مود قوس 1۱ ۱۰۱ 


و نیز در سنه 231 واثق توا ی اس ی تس او 2 
خلق قرآن بکشت., و دمیری حکایتی نقل کرده د‌ که واثق از این اعتقاد 
برگشت و دیگر درصدد امتحان بر نیامد و تفصیل آن مناسب ذکر نیست. 
(4) 


و نیز دمیری نقل کرده که واثق به جماع رغبت زیادی داشت, از طبیب خود 
دواء قوت باه خواست, طبیب گفت: کثرت جماع بدن راهدم می کند من 
دوست ندارم برای شما چنین امری را, واثق گفت: چاره ای جز این نیست. 
پس طبیب امر کرد که گوشت سبع را هفت مرتبه با سرکه از شراب به 
ما اخته بجوشانند و بعد از شراب خود به وزن سه درهم تناول کند. 
واثق به قول او عم تمدخ هآ .ان دستورالعمل تخاوز کزد.و.اکار از ان 
نمود تا به اندک زمانی به مرض استسقا مبتلا گشت, اطباء اتفاق کردند بر 
آن که باید شکم آو شکافته شود انگاه بتشانند اورا ذر ختوری که عافته شده 
باشد به انش زیتون و سرخ شده باشد. 


1- مروج الذهب, ج4, ص 74-73 حیاهالحیوان, ج 1. ص 116؛ این داستان 
خوضیی آلامال و نرقه لته اظر محوت قمی تاره است. 

2 برای اطلاع بیشتر نگاه کنید به: البلغه. ص 196؛ معجم الادباء ج 18, 
ص 69 1؛ الاعلام, 4 ص 365؛ انباءالرواه, ج3, ص 1286. 

3- البلفه, ص 196. 


4- حیاه الحیوان 0 1 ض 116 
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پس واثق را چنین نمودند و سه ساعت آب را از او منع نمودند و پیوسته او 
استغائه می کرد و طلب آب می نمود تا آن که در بدنش آبله هائی پیدا شد 
و مثل خربزه شد, پس او را بیرون کردند و او پیوسته می گفت که: مرا به 

تنور برگردانید و اگر نه خواهم مرد, پس او را داخل تنور کردند ۵ 


ساکت شد و آن ورمها منفجر شد و آبی از آنها بیرون آمد. پس او را از 
تنور بیرون آوردند در حالتی که بدنش سیاه شده بود و بعد از ساعتی هلاک 
شد. 


و چون وفات یافت جامه بر روی او کشیدند و مردم مشغول شدند به بیعت 
کردن با متوکل, و از جنازه واثق غفلت نمودند از بستان خانه چند موشی 
بیرون امدند و چشمان واثق را بیرون اآوردند و کسی نفهمید تا وقتی که او 


را غسل دادند.(1) 


و وفات او در شش روز به آخر ذیحجه هانده ستته 232 در سا من رآ 
واقع شد. و بعضی گفته اند در ماه رجب بوده, و سنین عمرش قریب به 
سی و چهار رسیده بود. و مدت خلافتش پنج سال و نه ماه و سیزده روز 
بوده.(2) 


دسر 


ویر ی ار کازیی ای کم 9 تام السواه 
2 مروج الذهب, ج 4, ص 6۵5. 
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ذکر ایام دولت جعفر بن محمد بن هارون ملقب به متوکل 
اشاره 


۷ 


جون ات سپری گشت برادرش جعفر بن محمد بن هارون 
متوکل به جای وی نشست. و این واقعه در سنه 232 بعد از دویست سال 
جفات. عیاس تن بدا عطلت ب ضد سا از علافت. امالعافن سا 


بوده. 


و چون متوکل بر خلافت مستولی شد امر کرد مردم را به ترک مباحثه و 
استدلال و نظر , به عکس معتصم و واثق, و محدتین را امر ِِ به تحدبت 

وس ای خی وان ۱ به تسلیم و : تقلید, و ایام او 
نطر و اخسن ام بود و لد و لعب و هزل و طرب در ایام او خصوص در 


و نزدیکترین امراء به نزد متوکل, فتح بن خاقان ترکی بود, و فتح از علم و 
ادب بهره داشت و در نزد متوکل مکانتی عظیم داشت. 


و چون چند ماه از خلافت متوکل بگذشت بر محمد بن عبدالملک زیات وزیر 
غضبنای شد و جمیع اموال او را بگرفت و او را از وزارت معزول کرد. 


و محمّد بن عبدالمک در ایام وزارت خود تنوری از آهن ساخته بود و او را 
میخکوب نموده بود به طوری که سرهای میخها در باطن تنور بود و هرکه را 
می خواست عذاب کند امر می کرد آن تنور را به هیزم زیتون سرخ می 
کودند و-افباندو آن تور.صی افکندند تا بخ ضنمت: ان میخما .و ضتق عکان 
به سخت تر وجهی معذب بود و هلاک می شد !. 


و خون: فتو کل بر محمد غضینای.شتند: آمر. کرد تا او را در همان تور آهن 
افکندند, 


1- نک: مروج الذهب.ج 4 ص د9. 
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ید ول روز ز قعان تلور معدبنود 3 و کی کبابه ها کت" رس 5 13 
روز آخر عمر خود کاغذ و دواتی طلبید و این ( 
فرستاد: هی السبنل قهر. یوم الی بوم*** کاثه ما تراک العینْ فی نوم 


لا تجزعن, رویداً لها دول*** دنیا تتقل من قوم الی قوم 
صتو کل را فرضتی تبون که آن مکتوتب: ۱ به او برسانند روز دیگر که رقعه به 


وی رسید فرمان کرد که او را از تنور بیرون آوردند, چون نزد تنور رفتند 
محمد را مرده پافتند.(1) 


و محمد کاتبی بلیغ بود و شاعری مجید بود, و این مختصر را مقام ذکر 
نوادر حالات و محاسن اشعار او نیست. 


و متوکل در ایام خلافت خویش از مردم بیعت گرفت برای سه فرزندان 
خویش: منتصر بالله وابوعبدالله معتز بالله و مستعین بالله (ابراهیم موید 
بالله -خ.ل ). 


و این مدبر به اين بیعت اشاره کرده در شعر خود: 

یا بیعة مثل بیعه السجره*** فیها لِکّل الحلائق الخیره 

آکدها جعفژ و صیرها*** الی بنیه الثّلائه البَرّره(2) 

و هم متوکل در ایام خلافت خود عمرو بن بحر جاحظ را به سامراء طلبید 


برای تأدیب بعض فرزندان خود, جون جاحظ را آوردند و نگاهش به صورت 
جاحظ افتاد و قباحت منظر او را بدید از سر تعلیم و تأدیب او درگذشت و 


امر کرد که ده هزار درهم به وی دهند و به شهر خود بر گردد. 


مدینه. و بعضی گفته اند که در همین سال علی بن مدائنی نیز وفات کرد. 


و در ایام خلافت متوکل سنه 233 یحیی بن معین(4()3) وفات یافت در 


فاص و 


3- معین (بر وزن امین) المری من اهل الانبار من قریه بقال له نقیای. 
4 برای اطلاع بیشتر نگاه کنید به: وفیات الاعیان. ج6. ص 139 تاريخ 
بغداد, ج14, ص177؛ میزان الاعتدال, ج4. ص 410؛ مراه الجنان, ج2. ص 
10 
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و گفته شده که معین پدر یحیی خراج ری در دست او بود. چون وفات کرد 
هزار هزار و پنجاه هزار درهم به یحیی ارت رسیده و یحیی ان اموال را 
صرف حدیث کرد. 


و خلف من الکتب مأه قمطر و ثلائین قمطراء و آربعه حباب شرابیه مملوه 
کتیا: هو صاحب الجرح و التعدیل. ۱ ۳ آلف حدیت.(1) 


فاگ یرم قی اعجاها الاماس معا القه الیل آنوالتشن فخته رن 
بالعاسی» فانه کان فن اول غمزه ان المذهب ومع احادزت العاجم 
تم کر وعاه لین و اشق. علی العلم.و. الحدیت ترکه ابته‌ساننها زا 
تمامها) وکانت, نلائمأه آلف دینار, و کانت داره کالمسجد بین ناسخ آو مقابل 
آو قارء اه ۵ فص شوه ار اور و صّف_کتباً کنیره تزند علی: قاس 
مصنف. و کان اکثر اهل المشرق علما و ادبا و فضلا و فهما و ثبلا فی 
اتف کات ام ملس الخاص ه محای ام کالم مشاه الحریاه: 


و من تلامیذه و غلمانه فی وی آهل الرجال الشیخ آبوعمرو محمد ۳ 
قریه بجرجان المشرق, و صاحب کتاب الرجال المشهور الذی رت 
السیه الطوسی (ره) وشسته باختبار الاخال الذن هو بایدینا دمن اضله. 


سح ۹( 


کشکوله,(4) و شیخنا المحدث الثوری فی کتاب ظلمات الهاویه, و فی 


1- وفیات الاعیان 6, ص 120. 

2- درباره او نگاه کنید به اعیان الشیعه, ج 8 ص 2 الاغانی, ج 14, ص 
0 اکن مالالعات: ج در ض 212 سیر آغلام البلام 1 ید16 
7 وفیات الاعیان, ج2, ص 184. 


کت فیواه کنگ ال ای ای سرت را مت اراد 


ص : 393 


ترجمه عبدالسلام المذکور. وکان له جازیه و علامٌ قد بلغا فی الحسن اعلی 
الدٌرجات و کان مَشعوفا بحَتهما غایه السُغف قوجدهما فی بعض الأیام 
مختلطین تحت ازار واحد قَقَتلهّما و احرق جسدیهما و آخذ مادُهما و خلط 
به شیتاً من الراب و صنع منه کوزین للخمر. 1 
شرابه و یضع احدهما ۳۹ بمینه والااخر کی یساره, فتاره بقبل الکوز 
الم خن مه بهادالعارنه متسه با طافد طلع الخفاه علها > ال رز 


و در سنه 237 اسحاق بن ابراهیم حنظلی معروف به ابن راهویه وفات 
کرد. و آبن راهویه اداکامر علماسشت » تاه بخاری و مسلم و ترمذی 
است و به حفظ حدیت و فقه معروف بوده. احمد بن حنبل در حق او گفته: 
ما عبر الجسرافقه من اسحاق, و قال: اسز احفظ سبعین آلف حدیث و 
آذاکر جقاه الف حدیث. و ما سمعت شیئاً قط الا حفظته, ولاحفظت شیتا 


فط فتمتن. 


منز مق ستته: 7 22 آیهفتو آلرخمم خا تم نیم له ان سای ماعت یه اضر 
در خراسان وفات کو 3 


و قد کانٍ من کبار اختجا یت المعرقه و الذوق, وصحب شقیق البلخی. ووجه 
تلقبه بالأصم لأنه کما قیل: جاءعت عنده امر اه فیمالت: عفه: مساله: فاتفق اثه 
قد خرج منها صوت فی یلک الحاله فخجلت [فقال لهاحاتم: ارفعی صوتک, ] 
فان من تفه آنه. اضر فستانت. المز آم. بذلکه و قالت" انه. آم: بسمم 
الضوت(3) وله لمات ظريفة. منها قوله: الزم بیتک, فان آردت الضاحب 
فالله یکفیی. و ان ارته ار فیی فرضعانی یکفنانی. ور القر ان تسیک : :و 
ذکر الموت یعظک. 


و منها قوله: العجله من السّیطان الا فی خمس: |طعام الطْعام اذا حضر 
صَیف, و تجهیز المیت آذا مات و تزویج البکر . اذ1 آدرکت, و قضاء الدین اذا 
وجب, والتوبه من الذنب |ذا تفت وکل ذلک ۹ من الشریعه. 


1- نگاه کنید به: مقدمه دیوان؛ ص‌ 13 به نقل از نزیین الاسواق بتفصیل 
اشواق العشاق. 

2 وفیات الاعیان, 0 1 ص 6 2. 
3- وفیأت؛ ج2, ص‌ 29 
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اه ساسا بات امس ال ام 
ما ید رم الما فان انلس بو ول رم عرسا 
لقی: ولا تغتژ بکثره العلم فان بلغام بن باعورا کان یحسن اسم الله 
الاعظم, فانظر ماذا لقی, ولا تغتگ برژیه الظالحین فلا شخص آکبر من 
التصطفی صلی الله‌علیة,م اله و سم لم نع باعاته آخازنم و آعدانه 11 


و در سنه 239 و به قولی در سنه 232 متوکل. علی بن جهم شاعر را نفی 
بلذا زر کرو و یه انب خراشیان فرگاه. 


و در سنه 240 احمد بن آبی داود وفات یافت. 


و در ماه ربیع الاخر سنه 241 احمد بن حنبل وفات کرد و در بغداد در باب 
حرب مدفون گشت., و چون جنازه او را حرکت دادند جماعت بسیاری از 
دوست و دشمن در جنازه او جمع شده بودند. و در تشییع او امر عجیبی 
واقع شد. چه جماعتی از آن مردم دشمن احمد بودند و یکی از ایشان 
پیو سته ندا می کرد مردم را که: ایها الثاس, لعن کنید این کس را به ضد 
احکام شریف حکم می داد, و جماعتی دیگر که در محبّت او غائی بودند 


و ظلمت الذنیا لفقد محمد(3)*** و آظلمت الذنیا لفقد ابن حنبل(4) 


و احمد بن حنبل یکی از امه اربعه اهل سنت است. و نسبش به ذی الئدیه 
رئیس خوارج منتهی می شود و لهذا به شهرت پیو سته انحراف اوء و ابن 
حنبل از خواص اصحاب شافعی است. و صاحب کتاب مسند است.؛ و گفته : 


قد جَمَعَتْ فی المُسند الحادیت انتخبتها من آکثر من سبع ماه الف وخمسین 
۱۳۱ ۱ 1 ۷ 6 7 


1- روضات الجنات, ج 3, ص د. 

2 درباره او نگاه کنید به: الواقی بالوفیات, ج4, ص 363 تاریخ بغداد. ج4, 
ص 412. 

3- مراد محمد بن ادریس شافعی است. (مولف رحمه الله) 

4 مروج الذهب., ج 4 ص 102. 


5- نگاه کنید به. اضواء کل السنه المحمدیه, ص‌ 39 علوم الحدیث و 
مصطلحه, ص 306 
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و احمد بن حنبل تجویز می کرد لعن یزید راء, و قائل بود به عدم خلق قرآن 
و لهذا در ایام خلفاء محنت او زیاد بود از حبس و ضرب تازیانه و غیره. 


و نیز سنه 241 ابوجعفر محمد بن عبدالله بن محمّد اسکافی معتزلی 
تفضیلی وفات یافت.(1) 


و هو الذی اف کتاب الّقض علی الژساله العثمانیه للجاحظ و بنقل عنه 
ابن ابی الحدید فی شرح النهج کثیرا: و قال فی حلّه: و ایا ابوجعفر 
ااسکافی, هه فا تن للم از سانی: اه عاضی العضاه فی 
الطبقه السابعه من طبقات المعتزله مع عباد بن سلیمان الطیمری, و ساق 
الکلام الی آن قال: و کان آبوجعفر فاضلاً عالما و صتف سبعین کتاباً فی 
علم الکلام, و هو الّذی نقض کتاب العثمانیه علی ابی عثمان الجاحظ فی 
اهر و ول الحاخظ الهد اف فان فقال عن هرا الغلام المواوی الدی 
بلفغنی انه تعزض لنقذض کتابی ؟ و ابوجعفر جالس,؛ فاختفی منه حتی لم بره» 
و کان ابوجعفر یقول: بالتفضیلِ علی قاعده معتزله بغداد و یبالغ فی ذلک, و 
کان علوی الز ای مُحققاً منصفا قلیل العضبیه. (انتهی) . 


قلت: وللشید الأجل احمد بن موسی الطاووس صاحب کتاب الملاذ و 
النشری ایضا کنات فی العض علی. العتمانبه. سفام کتاب. جرناغ المقاله 
العلویه فی نقض الرساله العثمانیه, و قد عثرث علی تسخه منه بخط 
تلمیذه الشْیخ تقی الدّین حسن بن داود صاحب اللّجال المعروف. و قرآه 
کی ات ده کان علی حواشیه خطه رضوان الله.علیه: 


تم اعلش ای «الاشسکافی. ابالکسرادفی.سحفات. اسعانا طلق غالا علی 
الشیخ الجلیل محقّد بن احمد بن الجنید الاسکافی من قشایخ المفید و اين 
عندون .2 قد بطلق.علی الشته الاقدم ابی غلی.محند بن هضام الاسکافی 
الکاتت المعاضر للستخ الکلیتی رحهه الاد. 


و هم در سنه 241 در شب پنج شنبه ششم جمادی الاخره ستاره های 
بسیار از اسمان فرو ریخت که مثل ان دیده نشده بود.(2) 


و در نامه دانشوران از کتاب المدهش ابن جوزی نقل کرده و آن کتابی 
است که در 


1- مروج الذهب, ج 4 ص 103 
2 مروج الذهب, ج 4 ص 103 
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وقایع عجیبه که در حوادث سنه 241 ایراد کرده که ستاره ها از غروب تا 
ظهور شفق در سیر خود اضطراب و تفرقه گی حاصل نمودند. او در سال 
بعد در «سویدا» که ناحیه ای است از نواحی مصر سنگباران شده تفه از 
سنگها را سنجیدند ده رطل بود, ری و جرجان و طبرستان و نیشابور و 
اصفهان و قم و کاشان و دامغان را نیز در یکدم زلزله فرا گرفت که کوه از 
کوه منقطع شده هریک به جانبی میل نمودند و در یی ۲ بیست و پنج 
«ریذه» وفات کرد. و این در وقتی بود که متوکل ی 
اموال او را قیض نموده بود» لاجرم یحیی به 1 تک شتافت حین 
مراجعت وفات کرد, و نبذی از سیرت او در ایام مأمون گذشت. 


هر شم رت وه 2101 بععت ین اسحاق معروف :بخ آیوم السکنت ۱1 
وفات کرد, و او موّدب اولاد متوکل بود. 


روزی متوکل از وی پرسید که: دو پسر من معتز و موّید نزد تو بهتر است یا 
حسنین علیهما السلام, متوکل فرمان داد تا او را اتراک در زیر پای خود 


و به قولی در جواب متوکل گفت: قنبر خادم علی علیه السلام بهتر است از 
تو و دو پسران تو , متوکل امر کرد زبانش را از قفایش بیرون کشیدند.(3) 


و او را ابن السکیت می گفتند به جهت کثرت سکوت و صمت او. 


1- نگاه کنید به: البلغه, ص 243 معجم الادباء 20 ص 5)0ظ؛ الاعلام, ج 90, 
۳ ۱ 9 7-0-۱ 

2 نگاه کنید به: البلفه. ص 242؛ مراه الجنان, ج 2 ص 248؛ سیر اعلام 
التبلاء ج 12؛ ص 18؛ الکنی والالقاب. ج 1, ص 315-314 

3- بقیه الوعاه, ج 2, ص‌349؛ منهاج البراعه فی شرح نهح البلاغه, ح ۰17 
وا 0 را 2 
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وفات پافت. 


و هو احد رجال الطریقه و نوادرٌ حکایاته کثیره. کی عنه, قال: وجدت عّلی 
صخره فی بیت المقدس مکتوبٌ هذه الکلمات: کل خائف هارب, و کل راج 
طالبّ. و کل عاص مُستوحش, و کل طائع مستایس, و کل قانع عزیز, و کل 
طامع ذلیل. فنظرت فاذا هذا الکلام اصل لکل شیء.(3) 


و نیز در سنه 245 وفات کرد شيخ ابوفخلم محقد بن هشام بن عوف 
شیبانی لغوی مشهور به کثرت حا فظه . 


و ینقل عنه ما ملخصه: ان الوائق رأی فی المنام أنْ قائلاً قال له: «لاً یهلک 
علی الله الا قن قلیه قرث». قاصبح فسأل جلسائه عن ذلک, ام بر ۱۱ 

حقیقته, فسثئل عن آبی محلم قال: المرت من الاأرض الفقر الذی لا نبت 
1 لا پهلک علی الله الا من قلبه خال عَن الایمان. 


لم استشهد علی ذلک مأه بیت معروف لشاعر معروف. فی کل بیت منها 
ِ الصرت: قامو له المانف بالت ار ور لا موم مه ولزم این که 
امتحنه ابن عیینه فوجده حفوظاً فقال: حذثنی الزهری عن عکرمه قال: قال 
ابن عباس: یقال: ائّه یولد فی کل سبعین سنه من بحفظ کل شیء. ثم 
رت بنده :]لی جتب انی معلم و فال: ار ای صاحت ال فین 9 


(دعبل) 


پافت. وکانت ولادته سنه وفاه مولانا الطادق علیه السلام, و هو الذی هجا 
الخلفاء و کان له جرا 


1- يا 240 و یا... نگاه کنید به: ریحانه الادب, ج 2 ص 273. 
2 

3- روضات الجنات.ج 2 ص‌ 0 به نقل از اثناعشریه. 

4- روضات الجنات, ج 7 ص 276. 

5- برای مزید اطلاع ر.ک: مجالس المومنین, ج2, ص 17<؛ وفیات الاعیان 
ج 2 ص 266؛ تاریخ بغداد, ح 8. ص 382؛ لسان المیزان, جح 2 ص 430؛ 


الشعراء ص 42 و منابع فراوان ان. 
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عظيمة, فطال عفرمر و کف قمل. نا عمسون شته احمل عستی عای 
0 اه 
القصیده التانیه المشهوره التی تبلغ "۲ وعشرین با بیتاً راتقا. .(1) 


و له حکایه لطیفهٌ فی انشادها علی مولانا الٍضا علیه السلام و اخذه الضره 
و الجبه و رجوعه الی وطنه و ما انفق له من اللصوص فی طریقه, و ما 
الفق له من اهل قم.(2) 

هتحکی غته آنه قبل له سا الوسفه قزر ی؟ 

فقال: التظر الی آلتاس: نع اتشد: 

ما آکثر الثّاس بل لها أَقلّهم*** الله یعلم ای لم آقل قتدا 

ای لأفتح عینی ثم آفتحها*** عَلی کثیر و لکن لا آری حداً 


وحفنل: کزبرم:. امتم للناقه السارف: و کان بقول* مورت بوها برخل. قد 
اصابه الضرع قدنوت منه» و صحت فی اذنه تال صوتی دعبل, فقام 
تفندن: کانه لم بصنته دی ۶ 


و در سنه 247 ابراهیم بن عباس صولی کاتب شاعر وفات یافت, و گفته 
شده که در میان کتاب اشعری از او دیده نشده.(3) 


و هم در این سال متوکل به دست یاغر ترکی مقتول شد. و دمیری در 
تست که دی آه کی کد ی کل امرالمممن ید الملا مرا شمه 
می داشت و تنقیص می نمود آن جناب را, روزی به حسب عادت می شوم 
خویش اسم آن حضرت را برد و بر آن جناب جسارت کرد منتصر فرزند او 
در آن مجلس حاضر بود, چون این بشنید رنگش متغیر شد. و در غضب 
رفت, متوکل او را شتم کرد و اين بیت انشاد نمود: 


غضب الفتی لابن عشه*** رس الفتی فی <اقه(4) 


فتتضر .در خندد فتل, آه بر اهند..ع. چتد.تفر از غلامان خاض مت کل را برای 


اه ی 0 
2- نگاه کنید به . مجالس المومنین, ۳ 2 ص‌ ۰19 

ررض 106 

4اه کت الامل فی اه ی ای لو 
0 الحضانه سامت فی الفرن اه الحر خا 129 
21929 و در پاورقی از ابوالفد|ء در حوادت سال 30 1, ۳ 2 ص‌‌ 199 به نقل 
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معین کرد. شبی متوکل در قصر خود با ندیمان مشغول به شرب خمر بود و 
او را حالت سکر و مستی ربوده بود که بغاء صغیر داخل قصر شد و ندیمان 
را مرخص کرد. همگی بیرون شدند مگر فتح بن خاقان که در نزد متوکل 
بماند, آن گاه غلامانی که مهیای کشتن متوکل بودند با شمشیرهای برهنه 
داخل شدند و بر متوکل هجوم اوردند. 


فتح بن خاقان که چنین دید فریاد کشید که: وای بر شما, امیرالمة‌منین را 
می خواهید بکشید؟» و خود را بر روی متوکل افکند, غلامان شمشیر ها 
کشیدند و بر فتح بن خاقان و متوکل فرود اوردند و خون هر دو بریختند, 
پس بیرون شدند و به نزد منتصر بالله رفتند و بر او به خلافت سلام کردند. 


و قتل متوکل در سه ساعت گذشته از شب چهارشنبه سیم یا چهارم شوال 
سنه 247 واقع شد.(1) 


مدت خلافتش چهارده سال و ده ماه؛ و سنین عمرش به چهل و یک رسیده 
بود و مادرش کنیزکی بود خوارزمیه. 


و متوکل مردی بود خبیت السیره و بد سریر ۵ و با آل ابوطالب سخت 
دشمنی می کرد, و به ظن و تهمت ایشان را اخذ می نمود و پیوسته 
درصدد اذیت و ایذاء ایشان بود, فتح بن خاقان وزیر او نیز چنین بود ولهذا 
آن چه در ایام و بر علویین و آل ابوطالب کشت در آبام‌ هخ ی اد حاورا 


مردم را منع می کرد از احسان به ال ابوطالب و سخت در عقب این کار 
شد به حدی که اکر خبر می رسید به او که یکی احسانی کرده با ایشان 
اگر چه به چیز کمی بوده او را عقوبت و تعذیب می کرد, لاجرم مردمان 
دست از رعایت طالبیین برداشتند, و به حدی کار برایشان سخت شد که 
زنهای علویات تمام لباسهای ایشان کهنهم و پاره شده بود و یک لباس 
درست نداشتند که تماز در آن بخوانند مگر یک پیراهن برای ایشان بود 
هر کاه می خواستتتد تما بخوانتد یی یک نه. توبت: آن بیراهن را 


1- حیاه الحیوان دمیری, ج 1 ص 124. 
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می پوشیدند و نماز می خواندند, پس از نماز از تن بیرون می کردند و 
برهنه به چرخ ریسی می نشستند, و پیوسته به این عسرت روز گذرانیدند 
تا گاهی که متوکل هلاک شد و منتصر بالله به جای وی نشست و بر آل 
اتقطالبه طظریق .عطوفت فیدر ه رای انشاق مالی فرساد۲ برایشان 
پخش کردند. 


و هم از جمله کارهای متوکل در ایام خلافت خود ان بود که مردم را منع 
کرد از زیارت قبر امام حسین علیه السلام و قبر امیرالمومنین علیه 
السلام. و همت خود را بر آن گماشت که نور خدا را خاموش کند و آثار قبر 

مطهر امام حسین علیه السلام را برطرف کند و زمین ۳ 
کند و زراعت نماید, و دیده بانها در طرق و راههای کربلاء قرار داد که هر 
که را یایند که به زیارت آن حضرت آمده است او را عقوبت کنند و به قتل 


ابوالفرج از احمد بن الجعد الوشا روایت کرده است, و او از کسانی است 
که ایام متوکل را درک کرده و اين امر را مشاهده نموده, گفته که: سیب 
اراده کردن متوکل محو آثار قبر شریف را آن بود که قبل از خلافت او یکی 
از مغنیات جواری خود را برای متوکل می فرستاد که برای او تغتّی کنند 
هنگام شرب او و این بود تا گاهی که آن پلید به خلافت رسید وقتی نزد آن 
مغنیه فرستاد که جواری خویش را ترا ور اه سفر رفته 
است. و این هنگام ماه شعبان بود و در آن ایام به سفر کربلاء رفته بود. 
چون مراجعت کرد یکی از کنیزکان خود را برای تغنی به نزد متوکل 
فرستاد. 

متوکل از آن جاریه پرسید که در اين ایام کجا رفته بودید؟ 


گفت: با خانم خود به سفر حج رفته بودیم. 
متوکل گفت: در ماه شعبان به حج رفته بودید. 


جاریه گفت: به زیارت قبر حسین مظلوم علیه السلام. 


1- نگاه کنید به تاریخ الخلفاه, ص 347؛ شذرات الذهب, 2 ص ۰66 
البدایه والنهایه, ح 10, ص 315؛ تاریخ الامم و الملوک (چاپ دارالمعارف). 
جح 1, ص 185 تاریخ ابن الوردی, ج 1. ص 309؛ تاریخ الاسلام (حوادت 
سال 236), ص 19-18. 
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جایی رسیده که زیارت او را حج گویند. پس امر کرد تا خانم او را بگرفتند 
و حبس کردند و اموال او را بگرفت:(1) پس کی از اصحاب خود را که 
دیزح نام و مردی یهودی بود و به حسب ظاهر در نزد قبر شریف اسلام 
اورده برای شخم و شیار و محو اثار قبر امام حسین علیه السلام و عقوبت 
کردن زوار ان حضرت., به کربلاء روانه کرد. 


مسعودی فرمود که: این واقعه در سنه 236 بوده, پس دیزح(2) با عجله 
رفت و هیچ کدام جرآت نکردند که اقدام کنند بر 

ب کردن آن موضع شریف, پس دیزج بیلی بر دست گرفت و اعالی قبر 
0 به کرقه ان کام. سای عفله و فعله بر هدم فبر اقدام کردند ه 
بناء قبر مطهر را منهدم ساختند. 


و ابوالفرج گفته که: هیچ کس را جرأت بر اين امر نبود, دیزج قومی از بهود 
آورد تا به اين کار شنیع اقدام کردند, و گفته است که تا دویست جریب از 
اطراف قبر را شخم کردند و آب بر آن زمین جاری کردند و در اطراف آن 
زمین به مسافت هر میل نگاهبانان گماشته بود که هر کس به قصد زیارت 


۱ ۱ ۱۰ 7ج 


و حدیث کرد از برای من محقّد بن حسین اشنانی که مدتی گذشت بر من 
که از تن نه تبارت یو .ان مظلوم نرفتم تا آخرالافد کترت شوق مرا 
واداشت که به هر طریق است به زیارت آن حضرت مشرف شوم, اگر چه 
در راه زیارت آن مظلوم کشته شوم, پس به رفاقت مردی عطار به زیارت 
ان قبر شریف رفتیم, روزها پنهان می گشتیم و شبها راه می رفتیم تا به 
نواحی «غاضریه» رسیدیم, در نیمه شب از مکانی که نگاهبانان ما را نبینند 
خود را به قبر شریف رسانيدیم, و پاسبانان را خواب ربوده بود چون به قبر 
بط رسیدیم دیدیم صندوق مطهر را کنده بودند و سوزانیده بودند و اب 
بر ان موضع جاری کرده اند. 


پس ما خود را بر روی آن زمین افکندیم و زیارت کردیم و بوی خوشی 


1- نک: الحدائق الناضره (نسخه خطی) به نقل از باقر شریف قرشی؛ 
2- یبهود یی که اسلام اورده بود. 
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که هیچ گاه مثل آن را نشنیده بودیم, پس من با رفیق عطار گفتم که این 
چه بوی خوشی است؟ گفت: به خدا سوگند که هرگز در عطرها و بوهای 
خوش بوئی بدین خوبی نشنیده ام. پس با قبر شریف وداع کردیم و 
علاماتی چند در اطراف قبر در چند موضع در زیر زمین نصب کردیم و این 
ببود تا گاهی که متوکل هلاک شد. 


پس با جماعتی ات ال ابوطالب و شیعیان امیرالمومنین علیه السلام به 
زیارت قبر آن مظلوم رفتیم و ان علامات را از زمین بیرون اوردیم و بناء 
قبر شریف را به همان نحو که در سابق بود عود دادیم. 


شیخ عالم ادیب و فقیه محدث فاضل فمی در اربعین الحسینیه گفته: آن 
ای ول اما ای سح یب ال 
الزیاره استفاده شده آن است که در ایام خلافت هارون الرشید زیارت 
حضرت سیدالشهدا علیه السلام در میان شیعه و سنی شایع شد. 


چنانچه موافق زیارت کامل الزیارات حتی زنها هميشه به زیارت آن قبر 
شریف می رفتند, و موافق روایتی در حاثر مطهر از کثرت جمعیت به هم 
مزاحمت می نمودند, اين کار سبب خوف هارون الرشید بود که مبادا مردم 
رغبت کنند به اولاد امیرالمقمنین و خلافت از عباسیین به علویین منتقل 
شود, حکم کرد موسی بن عیسی عباسی را که والی کوفه بود به خراب 
کردن. قبر سیدالشهداء علیه السلام و,غمارت آن:اطراف و کشت و زرع در 
ار ۵ اف وا شاوی انم کار کرد که نامش موسی بن عبدالملک 
بود و تمام عمارت و بنیان قبه شریفه را خراب کرد و تمام زمین حاثئر را 
شخم زد و زراعت کرد, و مقصود محو اثر قبر رف بوده و از عبت نارق 
نزدیک قبر شریف نود که علا مت وید آن رت اند آز مهو آوردند 
که بعد از آن هم کسی نتواند قبر را بشناسد, و چون این خبر به جریر بن 
عبدالحمید رسید تکبیر گفت و تعجب نمود, زیرا که حدیثی از رسول خدا 
با سل و مر « لعن 
اللهٌ قاطع السدرو»(1) و گفت: الاان معنی حدبت را فهمیدم. 


1- امالی طوسی, ج 1 ص‌ 333 و نیز نگاه کنید به: اربعین الحسینیه, ص‌ 
0 موجز تاریخ البلدان العراقیه, چاپ دوم 1356, ص 75-60؛ موسوعه 
العتبات المقدسه, ج 18, ص 181. 
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و بعد از خلافت رشید دیگر خلفای عباسیین فتغرضن آن قیر, ریت نشدند 
زا 


ایام متوکل در سنه 237 خبر به وی رسید که اهل سواد کوفه به زیارت 
قبر حسین بن علی علیه السلام می ایند و اجتماعی می نمایند. سرداری و 
لشکری معین کرد و رفتند در «نینوا», و قبر شریف را خراب کردند و مردم 
را متفرق کردند, با زیارت اجتماع کردند و از کشته شدن باکی 
نداشتند, و گفتند که: اگر تمامی کشته شویم بازماندگان ما به زیارت 
خواهند آمد به واسطه برکات و معجزاتی که از آن قبر مطهر دیده بودند, 
این داستان را به متوکل نوشتند, از انقلاب عراق ترسید و آن سردار را به 
کوفه فرستاد و نوشت که اظهار کند که من مامور قبر نبودم. 


باز مردم سواد و کوفه جمع شدند و بناها در کربلا کردند و بازار بزرگی 
شد, و زوار روز به روز زیاد شد تا در سنه 247 باز سرداری و لشکری 
فرستاد. و منادی او در میان مردمان ندا درداد که ذمه خلیفه بیزار است از 
کسی که به زیارت کربلا رود» و تمام اراضی کربلا را آنت: لست. و تراعت 
نمود, گاهی آب نرفت و گاهی گاوهایی که به جهت شخم و شیار بسته 
بود ند پیش نمی رفتند و گاهی قبر مطهر در بین آسمان و زمین معلق شد 
و گاهی تیرهای غیبی به عمله و بیلداران می رسید. 


و لکن موافق ]نت مبا رکه 5 ما تغینی الایاث وال غن قوم لا یُوْمنَونَ»(1) 
دست از این کار برنداشتند و بر بغعض و کینه متوکل افزوده می گشت. ۳ 


آن که موافق روایتی دیزج ملعون قبر مطهر را بشکافت و بوریای تازه که 
بنی اسد هنگام دفن آورده بودند دید که هنوز باقی است و جسد مطهر بر 


روی اوست.؛ ولیکن به متوکل نوشت قبر را نبش نمودم چیزی نیافتم. 


و بعد از متوکل, دیگر کسی از خلفا متعرض این قبر شریف نشد مکر 
مسترشد عباسی و پسرش راشد که خزانه و اوقاف کربلا را گرفتند و هر 
دو به سزای خود رسید ند. 


1 سوره پوتس: آبه: 1 10. 


ص : 404 


و متوکل هفده مرتبه این قبر شریف را خراب کرد و باز به صورت اولی 
برگشت. تا آن که در سنه 369 عضدالدوله دیلمی بنیان عمارت و بقعه و 
رواق برای نجف و کربلا بنا نمود بعد از ان که هارون بنای بقعه در نجف 
نموده بوده که چهار درگاه داشت و آن بقعه را خراب ب کرد و معمارها و بناها 
را از اطراف آورد ۳ ۲۳0 
هم بنای رواق عمران در نجف و کربلا نمود. انتهی.(1) 


مولف گوید که: در اخبار غیبیه از امیرالمومنین و غیر او علیهم السلام 
اشاره شده به آن که این نور خدا خاموش نخواهد شد و هر چند سلاطین 
جور و اعوان کفره در محو آثار آن سعی و کوشش نمایند ظهورش زیاده 
حردن و مردم پیو سته به قصد زیارت آن قبر شریف از اطراف و اکناف 
بيایند. 


روی شیخنا الطّدوق مُسنداً عَن قولانا الٍضا علیه السلام. عن آبائه, عن 
امیرالمومنین علیهم السلام. انّه قال: کأثّی بالفْضور قد سُیّدت حول قبر 
الحسین علیه السلام. و کأئي بالمحامل بُخرَخٌ من الکوفه الی قبر الخسین 
علیه السلام, و لا تذفت اللیالی و الا نی بسا الیه من الأفاق, وذلک 
عند انقطاع خن بنی مروان. 


و شیخ اآبن قولویه قمی رحمه الله به سند معتبر از حضرت سید سجاد علیه 
السلام روا یت کرده که به زائده فرمود: ی 
آنچه زمید از دماهی و مضییات: عظيحه:. و. کشته کردید بذرم و کشانی: که 

با او بودند از اولاد و برادران و سایر اهل بیت او, پس حرم محترم و زنان 
مکرّم آن حضرت را بر شتران سوار کردند برای رفتن به جانب کوفه, پس 
من نظر کردم به سوی پدر و ساير اهل بیت او که در خاک و خون آغشته 
گشته و بدنهای طاهره ایشان بر روی زمین است و کسی منوجه دقن 
اتشان شنده سخت: بر فن. بران امد و تسه مرن کی حرفتت :و .حالتن هرا 
عارض شد که همی خواست جان از تن من پرواز کند. 


عمه ام زینب کبری چون مرا بدین حال دید پرسید که : این چه حالت است 


که در تو می بینم ای بادگار جد و پدر و برادر من؟ فی نز و زا که می 
خواهی جان 


1- اربعین حسینیه. ص 153-150 
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تیم کتن» گفتم؟ ای مه چگوته چیع:و اضطراب نکتم و خال آن که من 
بینم سید و اقای خود و برادران و عموها و عموزادگان و اهل و عشیرت 
ان 
کفن است. و هیچ کس بر دفن ایشان نمی پردازد, و بشری متوجه ایشان 
و اس ما ی 


دانند؟ ! 


عمه ام گفت: از آن چه می بینی دلگران مباش و جزع مکن, به خدا قسم 
که اين عهدی بود از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به سوی جد و 
پدر و عم تو, و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلّم مصائب هر یک را به 
ایشان خبر داد, و به تحقیق که حق تعالی در این امت پیمان گرفته ۲ 
جماعتی که فراعنه ارض ایشان را نمی شناسند لکن در نزد اهل اسمانها 
معروفند که ایشان این اعضاهای متفرقه و جسدهای در خون طییده را 
جمع کنند و دفن کنند. 


و پنصبون لهذا الطّف عَلماً لقبر آبیک سیدالشهداء لا درس ره ولا بعفو 
رتسا ای کرو اللیالی والأیّام. ‏ لیجهتهدنٌ ائمّه الکفر و اشیاع الصّلاله 
فی محوه و تطمیسه, فلا پزداد اثره الا ظهورا و امره الا علوا.(1) 

یعنی: : در زمین کربلا بر قبر پدرت سیدالشهداء علیه السلام علامتی نصب 
کنند که اثر آن هرگز برطرف نشود و به مرور لیالی و ایام محو و مطموس 


دد. 


(یعنی: مردم از اکناف و اطراف به زیارت قبر مطهرش بيایند و او را 
زیارت نمایند, و هر چند که سلاطین کفره و اعوان ظلمه در محو آثار آن 
سعی و کوشش نمایند ظهورش زیاده گردد و علوش بالاتر خواهد گرفت. 


۴۴ 


تکام التیاراسات 8ص ور 
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در صبح همان شب که متوکل کشته گشت, پسرش ابوجعفر محمد منتصر 
بالله , به جای پدر نشست, و آن روز چهارشنبه سیم يا چهارم شوال سنه 
247 وده: و در آن حال بیست و پنج سال از عمر او گذشته بود, عامه 
فردم در ان رف با وی بیعت کردند, و مکان بیعت قصر معروف به جعفری 
بود که از بنای متوکل بوده,(2) و گفته شده که ان مکانی که متوکل در ان 
۰ موضعی بوده که شیرویه پدرش کسری ابرویز را کشته 
, معروف بود به «ماحوزه» پس منتصر هفت روز در آنجا اقامت کرد و 
۳۳ ب کردند. 


و از محقد بن سهل حکایت شده که در ایام خلافت منتصر روزی نگاهم 
افتاد بر ان مصلی و بساطی که در زیر منتصر فرش می کردند. دیدم 
اطراف ان بساط صورتهای سلاطین و خطوط فارسیه بر ان نقش است و 
من خط فارسی را نیکو می خواندم. 


دارد و گویا تکلم می کند. 


پس آن خطی را که پهلوی آن نوشته بود خواندم, نوشته بود که این صورت 
شیرویه قاتل پبدر خویش ابرویز است که شش ماه سلطنت کرده, و از 
تفن آن ضورت: صورتهای سلاطین دیگر دیدم تا منتهی شد تا 


چپ , 


1- برای مزید اطلاع ر.ک اخبارالدول. ج 2 ص 118؛ مروج الذهب. ج4, 
ص 129. 
2- مروج الذهب, ج 4, ص 129. 
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صورت پادشاهی دیدم که بر آن نوشته بود که این صورت یزید بن الولید بن 
عبدالملک قاتل پسر عم خود ولید بن یزید بن عبدالملک است که مدت 
سلطنتش شش ماه بود, از اتفاق این دو صورت در طرف راست و چب 
بساط منتصر که او نیز قاتل پدر خود بوده, تعجب کردم و در ذهن من 
گذشت که مبادا مدت سلطنت منتصر نیز شش ماه بوده باشد و همین نحو 


پس به نزد وصیف خادم رفتم و گفتم: این چه فرش است که برای خلیفه 
گسترده اید؟ و حکایت دو صورت شیرویه و یزید و مدت سلطنت ایشان را 
برای او نقل کردم. وصیف, ایوب بن سلیمان خازن فرش را طلبید و با او 
اب ا این سح هن تاه ری هت 
خود مرا به آن امر کرد و من هم عرض با وی کردم که این فرش در شب 
کل کل در نت آه نف و فاتت طه مزر است: گفت: خون او را 
شست و شو کن و در مکان من فرش کن. لاجرم من نیز اطاعت کرده و 
آن را بشستم و در مجلس خلیفه گستردم. پس بفاء و وصیف گفتند: هرگاه 
خلیفه از روی آن برخاست و از مجلس بیرون شد آن را بیرون آور و 
بسوزان, چون منتصر از ان مجلس برخاست. ایوب بن سلیمان ان را 
بسوزانید و چون منتصر آن فرش را طلب کرد حکایت سوزانیدن آن را نقل 
کرد و منتصر چیزی نگفت.(1) 


و نیز مسعودی نقل کرده که منتصر مردی رئوف و عطوف بر اهل بیت 
رسول خدا و ال علی علیهم السلام بود, و به عکس پدر خود بود در حالات 
خود و با آل ابوطالب احسان می کرد,(2) و به هیچ وجه منعرض ایشان 
تفی کشت مات نید اخویر را از ریات کی سین علیم. السلامو:ن اضر 
1 الاک ختنتهر و حسین. -علنمما الساام رو کییه: و اوقاف آل 
اتوطالت: را اطلای تمایفد.و کسی متعوض شیعیان علی غلید السلام نشود, 


و از 


1- مروح الذهب. ج4, ص 130- 139 و نیز نگاه کنید به: تاریخ الخلفاءء ص 
6 اخبارالدول. ج 2. ص 118. 

2- شعرا در مدایح خود به این ویژگی متصر اشاره کرده اند از جمله نگاه 
کنید به: مروح الذهب, ج 4 ص 136-135؛ سیر اعلام النبلاءء ج 8 ص 
135 
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برای علویین و علویات مدینه اموالی فرستاد که برایشان پخش کنند. و 
بالجمله منتصر مردی بود واسع الاحتمال. راسخ العقل. کتیر المعروف. 
راغب در خیر, و مردی سخی , و ادیب. و عفیف بوده, و ملتزم بود به 
مکارم اخلاق و کثرت انصاف و حسن معاشرت, و از تمامی خلفاء در این 
سه فضیلت گوی سبقت ربوده بود.(1) و عامه و خاصه به او رغبت داشتند. 


و در ایام خلافت خود دو برادر خود معتز و ابراهیم موّید را از ولایتعهد که 
متوکل برای آنها بیعت گرفته بود معزول ساخت. 


و هم در ایام او در ناحیه «یمن» و «بوازیج» و «موصل» ابوعمود شاری 
۹ ۳ 0 ۱ ۳ , منتصر 
لشکری به جنگ ایشان فرستاد و در ما بين دو لشکر حروبی واقع شد. 
آخرالامر شاری رآ انتیز کر دند برای متتصر آوردنده .ستصر از آوبگدشت: هو 
عهد گرفت که دیگر طغیان نکند. 


و در پنچ شنبه 25 ربیع الاول سنه 248 منتصر مریض شد. و در روز پنجم 
ربیع الثانی وقت عصر از دنیا دررگذشت. و گفته شد که او را مسموم کردند 
به زهری که در شاخ حجامت ریخته بودند,(2) و مدت خلافتش شش ماه 
بوده. 


و در همان سال بکر بن محمد,(3) ادیب نحوی معروف به مازنی شیبانی 
امامی وفات و3 


وکان سیّد اهل العلم بالثّحو والأدب والعرییه و اللغه بالبصره. و قد مضی 
فف وال الوا نی جکای ماه مه گر تال یشوه ورعه رضمه لاد 


و هم در سنه 248 در محرم يا رجب. سهل بن محمّد بن عثمان معروف به 
ابوحاتم سجستانی نحوی لفوی مقری تزیل بصره, در بصره وفات کرد 
«قیل: انه کان 


اب 
2- نگاه کنید به: تاریخ الخلفاء سیوطی, ص‌ 4 مروح الذهب., 0 4 ص‌ 
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3- روضات الجنات. ۳ 2 ص‌ 14 درباره او نگاه کنید به: بقیه الوعاه, ۳ 
1ص 426 
4ص 396 مین عا: 
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عالما؛ صالحاء عفیفا, یتصدق کل یوم بدینار, و یختم القرآن فی کل اسبوع». 


و من طریف ما یحکی عنه, بنقل السّيوطي فی طبقات الیحاه: ائه دخل 
بفداده فستل عن قوله تعالی: «فوا أنفْسَکَمٌ».(1) ما یقال منه للواجد؟ 
فقال: (ق). قال: فالأئئین : قال: (قیا) قال: فالجمع الی الثلائه. قال: (فُوا). 
قال: فاجمع لی الثلائه, قال: (ق, قیاء قُوا) قال: و فی ناحیه المسجد رجل 
خالس سعه. قماش, قمال. لفاخد؟ احختفظ قاس حتی. آخیع ه .تن ی 
صاحب السُرطه, و قال: |ٍنی ظفرث پقوم زنادقم یقرون القرآن علی صیاح 
الا یک قما شعرنا حتی هجم علینا الأعوان و الشَرطه, فاخذ وتا .و خر ونا 
مجلسی ضاخب ااسشرظه: فسالنا.. فتقدامت البهو اعلمته بالخبر: و قق اجتمع 
خلق من خلق الله, ینظرون ما یکون, فعنفنی و عذلنی, و قال: مثلک یطلق 
لسانه عند العاقه بهذا! و عمد لی آصحابی فضربهم عشّر عشره, وقال: لا 
نقودوا الی مثل هذاء فعاد ابوحاتم الی البضره شریعاء و لم یقم ببغداده و لم 
یأخذ عنه اهلها (انتهی).(2) و سجستان: معرب سیستان, و هی ناحیةٌ کبیره 
واقعه علی جنوب هراه, آرضها کلها سبحه رمله و الژیاح فیها لایسکن ابداً 
و کثیره الأفاعی, فاکثروا فیها من لقنافذ و الشلاحف, تست ها سم 
الشدید (یعنی پهلوان). و عّن میزان الدهبی: انْ فی زمن بنی امه لا 
اعلنوا آهل السُرق و الغرب و مه و المدینه علی سب علیّ بن ابی طالب 
ی ان لایآتوا دلکه آن.ضاع الله ععالی (انمی): ۵ لکن .عارد فن 
الحضال حدیت فف خممه. اهنا تقله, 


ترس 


1- سوره تحریم. آیه 60 
2- بعیه الوعاه, ۳ 1 ص‌ 06.. 
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در روز یکشنبه پنجم ربیع الثانی سنه 248 که منتصر بالله از دنیا رخت 
جای وی نشست. و احمد بن الخصیب وزیر را نفی بلد کرد, و سه سال و 
نه ماه خلافت کرد. 


پس خود را از خلافت خلع نمود. 


و در سال اول خلافت او بغاء ترکی کبیر وفات کرد. و نود سال از عمر او 
گذشته بود, و در جنگ های بسیار حاضر شده بود, و گفته شده که: در تمام 
حروب جراحتی به او نرسیده بود, و او از غلامان معتصم بود و در حروب 
سلاح آهنی نمی پوشید ۱ جوشن».(2) گاهی او را ملامت 
ی ها ی ی ی 
وا حصرت رسول صلی الله عاشره آله و شیم ور امدرااهومین اه 
الشلام. او به طول عمز وسلامتی از افات بة حفت ان که احسان کردم بود 
رو ار اس سل اسان اه هام رای 


و بغاء بر آل ابوطالب بسیار احسان و نیکی می کرد.(3) و چون وفات کرد 
فرزندش موسی به جای وی نشست و سرکرده جیش پدرش گشت. 


و نقل شده که: مستعین مردی زن دوست کترالعفاع وید فر آموالن 
بوده و در اواخر ایام خلافت خود با وصیف و بغاء صغیر از سامره به بغداد 
انتقال کرد و در 


194 
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خانه محمد بن عبدالله بن طاهر منزل نمودی(1) و موالی او در سامرا 
اجماع کردند بر بیعت معتزبالله و محاربه با مستعین. پس در چهارشنبه 
و 
و از سایر مردم بیعت گرفت و موید برادر خود را ولیعهد گردانید. پس ابا 
احمد برادر خود را با جمعی از موالی به حرب مستعین به جانب بغداد 
فرستاد, و از نیمه ماه صفر 251 با بغدادیین جنگ کردند تا امر معتژ قوت 
گرفت و امر مستعین ضعف پیدا کرد. و محمّد بن واثق که با مستعین بود 
به جانب معتز میل کرد و محمد بن عبدالله بن طاهر به معتز کاغذی نوشت 
و طریق صلح در میان اورد که مستعین را از خلافت خلع کند. 


پس شرایطی مابین معتز و مستعین به جهت مصالحه مقرر گشت و روز 
پنجشنبه سیم محرم سنه 252 مستعین خود را از خلافت خلع کرد. پس 
مدت خلافت او تا زمان خلع او سه سال و هشت ماه و بیست و هشت روز 


بوده. 


پس از آن مستعین به جانب واسط سفر کرد, معتز او را به سامراء طلبید, 
و.ینشن از آن, که:وارد سامرا شود سعید حاجب تا نت اسصیال اه فرشتاد ‏ 
فرمان قتل او را داد. سعید در «قاطول» نزدیک سامرا مستعین را ملاقات 
کرد و آهرا از محمل بیزون. کشید و تازبانه چند بر اه زنم: آن کامبر نمستهة 
او نشست و سرش را از بدن جدا کرد و جسدش را در میان طریق افکند 
تا جماعتی از عامه مردم او را دفن کردند. و سرش را برای معتز برد. 


چون سرش را نزد معتز حاضر کرد معتز مشغول شطرنح بازی بود, امر 


کرد تا سر 


1- ِِ ایامی که مستعین در بغداد محصور بود» امر از برای بقاء و وصیف 
و او را هیچ گونه امری نبود, چنانچه ِ خليفهٌ فی تَق ص ۲۲+ 
بین وصیفب و بغا بقول ما قالا له*** کما بقول البیْغا («بیغا, یعنی 
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چندی بدان نظر کرد ان گاه امر کرد تا دفنش کنند. 


و قتل مستعین در ششم شوال سنه 252 بوده, و سنین عمرش به سی و 
پنج سال رسیده بود.(1) 


و در ایام خلافت مستعین جماعتی از آل ابوطالب خروج کردند, و بسیاری 
مقتول شدند. از جمله ابوالحسن یحیی بن عمر بن یحیی بن الحسین بن 
(حسن - خ.ل) بن عبدالله بن اسماعیل بن عبدالله بن جعفر بن ابی طالب 
بوده است. و او در ایام متوکل در خراسان خروج کرد و او را ماخوذ داشتند 
و به نزد متوکل بردند, متوکل امر کرد تا او را تازیانه ای چند بزدند و در 
محبس فتح بن خاقان افکندند و مدتی محبوس بماند تا او را رها کردند. 


پس به جانب بغداد رفت و مدتی در بغداد بماند آنگاه به جانب کوفه کوچ 
کرد و در ایام خلافت مستعین خروج کرد. و گاهی که اراده خروج کرد ابتدا 
نمود به زیارت قبر حسین علیه السلام و با جماعت زوار اراده خود را 
بگفت, جماعتی از ایشان با وی همداستان شدند و به قریه «شاهی» آمدند 
و در آن جا بماندند تا شب داخل شد آن گاه به کوفه رفتند. اصحاب او 
مردم کوفه را به بیعت او دعوت کردند و پیوسته ندا در دادند که «اآیها 
الناس, اجیبوا داعی الله». 


خلق کثیری در بیعت او داخل شدند, چون روز دیگر شد آنچه اموال در بیت 
المال کوفه بود یحیی بگرفت و در میان مردم پخش کرد و پیوسته در میان 
ایشان به عدل و داد رفتار می نمود, و مردم کوفه از جان و دل او را 
دوست می داشتند, عبدالله بن محمود که از جانب خلیفه در کوفه بود 
لشگر خود را جمع کرد و به جنگ یحیی بیرون شد, یحیی یک تنه بر او حمله 
نمود و ضربتی بر صورتش زده و او را با لشگرش هزیمت داد, و یحیی 
مردی قوی و شجاع و دلیر بود. 


1- مروج الذهب, ج4: ض. 144 


مر 413 


ابوالفرج از قوت او نقل کرده که: اورا عمودی قیل بودر از هن هرگاه بر 
یکی از غلامان يا کنیزانش خشم می کرد آن عمود را بر گردن او می پیچید 
و کی تفن توانسشت او داساز کند هر خفدش که.ام زا امین کرد 


بالجمله, خبر یحیی در بلاد و امصار شایع گشت. جون خبر او به بغداد رسید 
محمقد بن عبدالله بن طاهر پسر عم خود حسین بن اسماعیل را با جماعتی 
از لشکر به دفع یحیی فرستاد, بغدادیین به کره و بی رغبتی به حرب یحیی 
بیرون شدند, چه آن که اهل بغداد در باطن به یحیی میل داشتند. 


و بالجمله , بعد از حروب و وقایعی ما بین یحیی و لشکر حسین در قربه 
«شاهی» تلاقی شد, و جنگ ما بین دو طرف پیوسته گشت و هیضم که 
یکی از سرکردگان لشکر یحیی بود گاهی که تنور جنگ تافته شد بگریخت و 
لشکر یحیی را دل بشکست و لشکر دشمن قوت گرفت. 


یحیی چون هزیمت هضیم را بدید قدم مرادنگی را استوار داشت و پیوسته 
جنگ کرد تا زخم بسیاری برداشت و از کار افتاد. و سعد ضبابی نزدیک شد 
و سرش را از تن برید و به نزد حسین بن اسماعیل برد, و از کثرت جراحت 
و زخم که بر صورتش رسیده بود کسی درست او را نمی شناخت, و مردم 
کوفه قتل او را ثابت ندانستند. و هرگاه منادی حسین به قتل او ندا در می 
داد او را سب و شتم می نمودند. 


لاجرم حسین. علی بن محمّد صوفی برادر مادری یحیی را امر کرد که در 
میان مردم ندا در دهد که این سر برادرم یحیی است. مردم کوفه چون خبر 
قتل یحپی را از علی شنیدند تصدیق کردند. پس صدا به گریه و شیون بلند 
کردند آنگاه در پی کار خود رفتند. پس سر یحیی را به جانب بغداد به نزد 
محمّد بن عبدالله بن طاهر حمل دادند و او آن سر را در قوصره نهاده و به 
سامراء 1۳ فرستاد, دیگر باره به بغداد آوردند و آن سر را در 
بغداد نصب کردند, مردم بغداد ضجه کشیدند و انکار قتل او 
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نمودند چه آن که در باطن مجبت بسیار به بخیی.ذآشتند به جخهت آن که از 
یحیی مشاهده کرده بودند از حسن معاشرت و تورع از اخذ مال و کف از 
دماء و بسیاری عدل و احسان او. 


پس جماعتی بر محمّد بن عبدالله بن طاهر وارد شدند و او را به فتح و 
ظفر تهنیت گفتند, خر ۱ 
گفت که: اثها الامیر" وان ای وهی ۰ ۱۰ ونر 
خی ی ها ها ار ری اه 
را جوابی نگفت. یس ابوهاشم بیرون ۳۹ و چند شعری بخواند و از آن 
جمله است: 


یا بنی طاهر کلوه مریثآ(1)***|ن لحم الب غیر مَریء 
ان وتراً یکون طالبه الله*** لور بالقوتِ غیر جریء 


را هد ال سس هی ال ها هر یه 
فرصت مت آلتممه ارات عه دام 


پس محمد امر کرد خواهر و زنهای حرم یحیی را به جانب خراسان کوج 
دهند, و گفت: سرهای اولاد پیغمبر در هر خانه باشد پاغت زوال. آن خانه 
می شود. ابوالفرج از ابن عمار حدیث کرده که گاهی که اسیران اهل بیت 
یحیی و اصحاب او را به بغداد می آوردند به سختی تمام با پای برهنه و 
دوانیدن ایشان را می آوردند و هرگاه یکی از ایشان از کثرت خستگی و 
تفت اصیت هاند آوزا ونم ند ها آن: مان دم فده بو که 
با اسیری این نحو بد رفتاری کنند. 


و بالجمله در همان ایامی که در بغداد بودند, مکتوب مستعین بالله رسید 
که اسیران را از بند و حبس رها کنند, پس محشّد بن طاهر همگی را رها 
کرد مگر اسحاق بن جناح صاحب شرطه یحیی را که او را در حبس بداشت 
تا وقتی که در محبس وفات کرد. پس محمد بن طاهر فرمان کرد تا جنازه 
او را بدون غسل و کفن و 


1- در مروج الذهب, ج4 ص 148, وبیا. 


ص : 415 


تک در مقابر یهودان دفن نمایند. پس جنازه اسحاق را از زندان بیرون 
دیواری بر روی او خراب رگ 


و بالجمله. یحیی مردی شریف و دین و خیر و کثیرالاحسان و عطوف و 
رف بر رعیت و حامی اهل بیت خود از طالبیین بود. و پیوسته با ایشان 
, و احسان می نمود, و بعضی از معاصرین او گفته که: ما آورع از 
یحبی ندیدیم» و گاهی که خروج می کرد قسم یاد کرد که خروح من غضباً 
لله و به جهت نهی از منکر است و لهذا قتل او در قلوب مردم از خاصه و 
عامه و صغیر و کبیر و قریب و بعید سخت آثر کرد, و جماعت بسیاری او را 
مرثیه گفتند, و شهادنش در حدود سنه 250 واقع شد, از جمله قصاید که 
در مرثیه او گفته شده این است: 


بت الخیلٌ شَجوها بعد یحیی*** و بکام المهَدٌ الصقّول 
و بکاخ(1) العراق شرقاً و غربا*** و بَكاة الکتابْ و التّنزیل 


دیگر: حسین بن محمد بن حمزه بن عبدالله بن الحسین بن علی بن 
الحسین علیه السلام معروف به حرون, بعد از ایام یحیی در سنه 251 در 
کوقه خروج کرد, مستعین مزاحم بن خاقان را با لشگری عظیم به حرب او 
فرستاد, چون عباسیین نزدیک به کوفه شدند حسین از راه دیگر از کوفه 
بیرون شد و به سامراء رفت و با معتز بالله بیعت کرد و این در ایامی بود 
که مستعین در بغداد بود و مردم سامراء با معتزبالله بیعت کرده بودند, و 
مدتی بدین منوال بر حسین بگذشت., دیگر باره اراده خروج کرد. او را 
بگرفتند و در محبس افکندند و تا سال 268 در زندان بود, معتمد او را رها 
کرد. دیگر باره در کوفه خروج کرد در سنه 269 او را بگرفتند و به نزد 
موفق بردند, امر کرد او را در واسط حبس کردند و چندی در زندان بود تا 
وفات کرد موفق امر کرد تا بر او نماز گزاردند و جثه او را دفن نمودند. 


دیگر: محمّد بن جعفر بن الحسین بن جعفر بن الحسین بن الحسن بن علی 


بن 


1- در مرو الذهب: و بکنه. 


ص : 416 


ابی طالب علیه السلام خلیفه حسین حرون بود, بعد از حسین در کوفه 
خروج نمود, ابن طاهر به تولیت کوفه او را فریب داد تا گاهی که بر او 
ار اس ی ای هی 
و در زندان ببود تا بمرد.و شیخ جلیل مسعودی در مروج الذهب اورده که 
محمّد بن جعفر در سنه 250 در (ری) خروج کرد و مردم را به بیعت حسن 
بن زید صاحب «طبرستان» دعوت می کرد. و ما بین او و مسوّده اهل 
خراسان حروب بسیار واقع شد تا او را اسیر کردند و به نزد محمّد بن 
عبدالله بن طاهر در نیشابور بردند و او را در محبس افکندند و رماند تا 
بمرد (انتهی ).() 


و در سنه 250 خروج کرد در بلاد طبرستان حسن بن زید بن محمد بن 
اسماعیل بن الحسن بن زید بن الحسن بن علی علیهما السلام و بعد از 
جروی ان ورف مسر ان مایا و به همین حال بود تا 
در سنه 270 از دنیا ات ما ی و بت وی 
تفت تن که 7 2 بهویلم. کف رده ان جارابه تضرف در آورد. 


رافع بن هرثمه که به محاربه او آمده بود با او بپعت کرد و حسن و محقد 
مردم را به رضا از ال محمّد صلی الله علیه و اله و سلم می خواندند. و 

هکذا کسانی که بعد از ایشان در طبرستان سلطنت کردند از ی 
مانند: حسن بن علی حسنی معروف به اطروش. پس از آن حسن بن 
قاسم حسنی معروف به داعی که در واقعه «تتار» در طبرستان مقتول 


شند. 


و هم در سنه 250 حسن بن اسماعیل حسینی معروف به کرکی در قزوین 
خروح کرد و موسی و بعَاء(2) با او محاربه کردند, کرکی به جانب دیلم 
که ور فص ی و ی و او کت 
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و نیز در سنه 250 فضل بن مروان وزیر(1) معتصم وفات ِ و او فضل 
چهارم است که در وزارت خلفا بوده, و آن سه دیگر: فضل بن یحیی, و 
فضل بن ربیع. و فضل بن سهل بوده اند که به هریک اشاره شد, و در سنه 
1 معتصم او را بگرفت و حبس کرد و اشاره به فضول ثلائه و سوء 
عاقبت ایشان کرده آن که در رقعه خود برای فضل بن مروان نوشته: 


تقرعنت(2) يا فضلّْ بن مروان فاعتبر*** فقبلک کان الفضلْ و القَضلٌ 
والقضل 


ثلاثه آملاک مضوا لشیبلهم*۳* ابادتقم الاقیاد و الیش و القتل 
و لک قد آصبحت فی الناس ظالما*** سَیُودی کما آودی الثلائة من قبل 


و هم در ایام مستعین جماعتی از اهل علم و حدیث وفات کردند. مانند: 
ابوعثمان مازنی اصاضیت و محمد رفاعی ۰ و ایوب وژاق؛ و محمد بن العلاء 
ااسا و س صس و صا ی ای 


و نقل شده که: مستعین در سنه 248 از خزانه خلافت نگین یاقوتی سرخ 
بیرون اورد که از ملوک سابق به جا مانده بود و سلاطین او را حفظ می 
کردند و رشید او را به چهل هزار اشرفی خریده بود, پس مستعین اسم 
خود احمد را بر آن توش کرط و در دست نمود, حدیث آن در میان مردم 
و از خواص آن نگین آن بود که هر که اسم خود را بر آن نقش می کرد 
ی لهذا سلاطین او را ساده نگه می داشتند و هرگاه 


سلطاتی. اد زو تاداتی. اسم حود را بو آن: کتده بود کشته: شندم بوق و 
از 


و آن یاقوت در شب در خانه تاریک که نهاده می شد مانند چراغ روشنی 
می داد و در شب تمائیلی مرئی می گشت. قآ کین با ور ایام ففندو یه 
جای بود پس از آن اثرش مخفی گشت. و الله العالم. 


۴ 
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ذکر خلافت معتزیالله بن متوکل 
(1) 


در روز پنجشنبه سیم محرم سنه 252 که مستعین خود را از خلافت خلع 
کرد, پسر عم او زبیر (محمّد -خ ل) بن جعفر متوکل ملقب به معتز بالله به 
جای وی نشست. و در روز دوشنبه 27 رجب سنه 255 معتز خود را از 
خلافت خلع کرد و بعد از شش روز مقتول شد. مدت خلافتش چهار سال و 
شش ماه و چند روزی بود از زمان عزل مستعین و از زمان بیعت بغدادیین 
با اوء مدت خلافتش سه سال و هفت ماه بوده. و سنین عمر او به سی و 
چهار رسیده بود. 


و در ایام خلافت او وفات حضرت ابوالحسن هادی امام علی نقی علیه 
السلام واقع شد در روز دوشنبه چهار روز به آخر جمادی الااخره مانده سنه 
4 و گاهی که جنازه شریف آن بزرگوار را حمل می دادند شنیده شد که 
کی کت کف ادا امتادفی وم او سا وا »هی تما چم 
کشيويق از توش رف دوه از قیم ایام تا آين تما و او ايق کلمه 
اشاره ای است: به رو وفات خضرت رسول ضلی الله علبه و آله و شلم 
الی آخر, پس آن حضرت را در خانه خويش در سامرا دفن نمودند. و وفات 
آن حضرت به سبب سم بوده, و شرع( حال آن بزرگوار در منتهی مذکور 


شد. 


و شیخ جلیل علی بن الحسین المسعودی در مروج الذهب فرموده که 
حدیث کرد اه سای ی ی و در محله معروقه به 
[سرای ] «غشان»(2) گفت: حدیت کرد مرا آبودعامه, که گفت: شرفیاب 


شدم خدمت 


1- برای مزید اطلاع ر.ک: اخبار الدول, ج 2, ص‌122؛ مروج الذهب, ج4, 
ص 166. 
2 در نسخه ای: بتثر ابی عنان. 
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حضرت علی بن محمد بن علی بن موسی علیه السلام به جهت عیادت او 
در آن علتی که سبب وفات ان جناب شد, و چون خواستم از خدمت ان 
حضرت مراجعت کنم , فرمود: ای ابو دعامه, حق تو بر من واجب شده, 
می خواهی حدیثی برای تو نقل کنم که شاد شوی؟ 


عرض کردم: خیلی شائق و محتاجم به آن. 


فرمود: حدیث کرد مرا پدرم محقد بن علی, از پدرش علی بن موسی, از 
پدرش موسی بن جعفر, از پدرش جعفر بن محقد. از پدرش محقد بن علی 
, از پدرش علی بن الحسین , از پدرش حسین بن علی, از پدرش علی بن 
ابی طالب, از رسول خدا صلوات الله علیهم اجمعین. پس به من فرمود: 
بنویس, گفتم: چه بنویسم؟ فرمود: بنویس که: رسول خدا صلی الله علیه و 
آله و سلم فرمود: 


«بسم الله الرجمن الرحیم, الایمان ما وَفْرَتة القَلوبٌ و صدقتة الأعمال. 
والاسلام ما جری به اللسانْ وحلت به المَناکَحَة». 


ابودعامه گفت: گفتم: یابن رسول الله, نمی دانم که کدام یک از این دو 
بهتر است., این حدیث یا اسناد ان؟ 


فرمود: این حدیت در صحیفه ای است به خط علی بن ابی طالب علیه 
السلام و املاغع رتسول خدا صلی الله.غلبه و ال شام کم هر یی از .ما ها 


به ارث رسیده ( 


و هم در ایام معتز سنه 3 نیمه ماه ذیقعده محمد بن عبدالله بن طاهر از 
دنیا رخت کشید, و ان بعد از سیزده روز از قتل وصیف بوده, و محمد 
مردی ادیب و فصیح و حفوظ , و به جود و عطا مشهور بوده.(2) 


و هم معتز در ایام خلافت خود موید و ابااحمد را در حبس کرد از جهت آن 
که شنید مقید در زوال مملکت او سعی می کند, و مقید را چهل عصا ز د تا 
خود را از ولایتعهد خلع کرد پس او را ثانیً در محبس افکند تا آن که بشند 


آ«مروج آلذفبه ع ر .ض. ۱171 


2- مروج الذهب., ج 4 ص 172. 


ص : 420 


هت بر آن کماشته اند که موید را از حبس یرون ورن امر کرد تا او را 
بکشند. پس او را در لحاف مسمومی پیچیدند و دو طرف ان را ببستند تا 
در لحاف جان بداد, پس روز پنج شنبه 23 رجب سنه 252 جنازه او را از 
محبس بیرون اوردند و فقهاء و قضات را جمع کردند تا ببینند که اثری در او 
نمی باشد, پس معتز» اسماعیل برادر اعیانی خود را , به جای موّید ولیعهد 


کرد.(1) 


و در سنه 2 ابتدا فتنه مابین «بلالیه» و «سعدیه» در بصره واقع شد و 
نتیجه آن ظهور صاحب «زنج» گردید. 


هدر آنام تفه ضماعتی اد آل انعطالب وقانت کروون. 


از جمله حسن بن یوسف بن ابراهیم بن موسی بن عبدالله محض در واقعه 
برادرش اسماعیل با اهل مکه کشته گشت., و در همان واقعه جعفر بن 
عیسی الجعفری با احمد بن عبدالله بن موسی بن محمد بن سلیمان بن 
داود حسنی نیز مقتول گشتند. 


و نیز در ایام معتز علی بن موسی بن اسماعیل بن موسی بن جعفر علیهما 
السلام را از ری بگرفتند و در محبس افکندند و بماند تا بمرد. 


لحسین بن الحسن پن علی علیه السلام را با پسرش ادریسر بگرفت وی 
جانب سر من رای حمل داد, چون به ناحیه «زباله» رسیدند جماعتی از 
عرب از «فزاره» و غیره به جهت استخلاص موسی و ادریس حرکت 
کردند. سعید, موسی را مسموم کرد و او وفات یافت و پسرش رها شد, 
موسی مردی زاهد و عابد بود. 


و هم در ایام معتز, عیسی بن اسماعیل جعفری را ابوالساج بگرفت و به 
کوفه برد و در حبس افکند تا وفات یافت. 


به جسر سامرا رسید بعضی مفغاربه او را کشتند و سرش را به بغداد حمل 
دادند و بر 


جسر نصب کردند, و معتز را از بغاء بیم و دهشتی عظیم بود و از ترس او 


در شب و 


1- مروج الذهب., ج 4 ص 176. 


ص : 421 


روز اسلحه در برداشت و می گفت: بر این حالت می باشم تا گاهی که 
بدانم سر من برای بغاء است یاسر بغاء 9 من.(1) 


و چون بغاء کشته شد طائفه اتراک دیدند که معتز پیوسته حیله و تدبیر می 
کند بر کشتن نتر کرد کان اتراک و در صدد فناء ایشان است و مغاربه و 
فزاغنهر را ضی ماه مسلط ین انشان کننه ماه انفای کورته بر خلح 


پس در روز مبعث سنه 255 دور معتز را گرفتند توبیخ و سرزنش ِِ در 
افعال و کردار او کردند و از او مطالبه اموال نمودند, و مدیر این کار صالح 
بن وصیف بود با فواد اتراک.(2) 

و دمیری گفته که: صالح امر کرد که در حجره معتز ریختند و پای او را 
گرفتند و بیرون کشیدند و او را در آفتاب گرم به پای داشتند, و از حرارت 
زمین گاهی معتز تکیه بر یک پا می کرد و چون گرم می شد پای آو, آن پا 
ق 0 29۳ بر او می 
زدند و می گفتند: و ام رت حور 
سپر صورت کرده بود تا آنکه بیچاره گشت و خود را خلع کرد. 


پس صالح سه روز او را از طعام و شراب منع کرد. پس از ان او را در 
سردابی نمود و در آن را مسدود کرد تا در آن جا هلاک شد. و به قولی او 
را با آب جوش حقنه کرد تا بمرد, و بعضی دیگر گفته اند که بعد از پنج روز 
از خلع معتز او را داخل گرمابه کردند و از آب او را منع نمودند تا نزدیک به 
هلاکت رسید, پس اب شوری يا اب برفی برای او اوردند تا بخورد و بمرد. 


پس وفات او در دوم شعبان سنه 255 واقع شد,(3) والله العالم. 
1- مروج الذهب., ج 4. ص 179. 


1 
3- حیاه الحیران؛ 0 ۳ ضص‌ 126 
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تفت قوف لاد 
(1) 


یک روز به آخر ماه رجب مانده سنه 255 مهتدی بالله محشد (جعفر -خ ل) 
بن هارون الواثق بن المعتصم بر بساط خلافت نشست., و چون بر خلافت 
مستقر گشت طریق زهد پیش گرفت و ملاهی را از خود دور کرد و حرام 
کرد سماع:غنا و سناز و-اشاهیدن شنر اب را و اضر کردزنهای معیه را تفن 
کردند, و کلاب و سباء را دور کردند. و منکرات ی 
داد در میان رعیت ظاهر گردانید. و قبه بنا کرد مشتمل بر چهار در و 
پيوشته در آن, قبه می تشست از برای مظالم: را 
می کرد و هر روز جمعه به مسجد جامع می رفت و خطبه می خواند و بر 
مردم نماز می کرد و می گفت: من حیا می کنم از حق تعالی که در میان 
۲ 


و علماء و فقها را نزد او منزلتی رفیع بود بر ایشان احسان بسیار می کرد, 
و ظروف طلا و نقره را امر کرد شکستند و دینار و درهم نمودند, و 
صورتهایی را که خلفا در مجالس خویش کشیده بودند امر کرد محو کردند, 
و فرشهایی که در شریعت مطهره حکم به اباحه آن نشده برچیدند و از 
برای موّنه و مائده خود مقرر کرد در هر روزی فریب به صد درهم خرح 
کردند و حال آن که خلفای سابق بر او هر روزی ده هزار درهم صرف می 
کردند. 

و فدک را به اولاد فاطمه علیها السلام رد کرد. و قائم اللیل و صائم النهار 
بود 


ص 182. 
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که او را جبه ای از پشم بود که شبها ان را می پوشید و خود را مغفلول می 
کرد و به عبادت می ایستاد, و کلمات حضرت امیرالمومنین علیه السلام را 
که نوف بکالی از آن حضرت روا بت کرذة به خط خود نوشته بود.و شبها آن 
کاس سیخ اند ی رست: 


و ابن ابی الحدید گفته که: امیرالمومنین علیه السلام را اطاقی بود بیت 
القصص می نامیدند, مردم مطالب و عرایض خود را می نوشتند و در آن جا 
می ریختند تا امیرالمومنین ن آنها را مطالعه فرماید و جواب دهد. و کسی که 
افندا کردیه آن خر هن این کار فهقدی لاه نود 


و بالجمله. چون مهتدی بر خلاف طریقه خلفای سابقین مشی کرد لهذا 
عدالت او بر امراء و جنود او که به عکس ان طربقه تربیت شده بودند 
گران آمد و در دفع او حیله کردند تا گاهی که او را بکشتند. و کیفیت مقتل 
او را مقام مقتضی ذکر نیست و گاهی که دور او را احاطه کرده بودند و 
قصد کشتن او را داشتند او را توبیخ می کردند که این چه سیرتی است که 
مردم را به آن واداشته ای؟ 


گفت: می خواهم به سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلّم و اهل 


فد این شرت را که رصول.صلی الله علیه و آله مسلم اخزار کرود یه 
سبب ان بود که در ایام او اصحاب و مردمانی بودند که زاهد در دنیا و 
راعب در آحرت پودند نم مان ایام تو که مردمان و رجال موتر کی و جروری 
و مغربی و امثال ان می باشند که از امر اخرت جیزی نمی دانند و غرض 


و از این کلمات مابین ایشان گفتگو شد, بالاخره خنجرها کشیدند و بر او 
زدند و پسر عم «بایکیال» از ان غضبی که با مهتدی داشت به سبب کشتن 
او «بایکیال» را خنجری بر اوداج او زد که خون جوش زد, پس دهان بر آن 
خون نهاد و تمام را بمکید تا شکمش پر شد, آن گاه از روی او برخاست و 
گفت: امروز از خون مهتدی 
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و چون مهتدی کشته شد پشیمان شدند و گریه و نوحه آغاز کردند از جهت 
نسک و زهد او, و این واقعه در روز سه شنبه شانزدهم رجب سنه 256 
اتفاق افتاد. و به نحو دیگر قتل او نیز نقل شده. 


و لکن در روایت وارد شده که سبب قتل او آن شد که حضرت امام حسن 
عسکری صلوات الله علیه را در حبس کرده بود و قصد کرده بود که آن 
کاب راشف دق صالی عمر امرا قطع روم طاته ایراک به آغات 
مردم بر او ریختند و خونش بریختند به جهت میل او به طریقه اعتزال و 
توص تا توص موی الا عم سم ی ار القدست و 
کان فد فده امد علی فل امحت صوات. ال عا مهار 
الله بنفسه حتی فْتل و مضی الی الیم غذاب الله. 


و در ایام مهتدی سه زور ید آخر. ماه رمضان مانده سنه 255 صاحب 
زنح(1) در بصره خروج کرد و ادعا می کرد که من علی بن محمد بن احمد 
بن عیسی بن زید بن علی بن الحسین علیهما السلام می باشم و جماعتی 
ی و اصلش از یکی از قرای ری(2) بود و 
به مذهب و «ازارقه»(3) از خوارج میل داشت و تمام گناهان را شرک می 
دانست و انصار و اصحابش زنجی بودند. 


و نیز در سنه 255 عمرو بن بحر بصری معروف به جاحظ(4) در بصره 
وفات کرد و او غلام ابراهیم بن یسار نظام و شاگرد او بوده و کتابهای 
بسیار تالیف کرده, و 


[ وربارن: طمیت واففی ضاحت: الز تج میان اهل خارنخ اخطلاف است. تام و 
قیب. آه را بعضی: علی. ین هحته سن عبدالسيم. کفته. اند اد جارهه 
عبدالقیس (طبری). بعضی دیگر وی را علی بن محمّد بن عیسی بن زید 
دانسته اند, بعضی نیز او را ایرانی و از اهالی ورزنین نزدیک ری شمرده 
اند. 

2- نام این قربه ورزنین است (معجم البلدان. ج4, ص 921؛ که ظاهر 1 
همان بر سنین باشد. نگاه کنید به: ری باستان, ج2, ص 508. 

3- مروج الذهب, ج4, ص 194, ط سال 1377 ه .ق. 


4- برای اطلاع بیشتر نگاه کنید به: وفیات الاعیان, ج 3, ص ۰470 تاریخ 
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شاتل یه نب ۱1و عفانم جوم و کاب ماه ری از لفات آست: .و 
اسکافی به این مطلب اشاره شد. 


و للخاخظ قیر الکماننه: تالقات. اخر وا مها السالت التن. جمع قیما 
کلمات امیرالمومنین صلوات الله علیه, و منها کتاب الحیوان, قال 2 
کی عیام الحیوان: وفن این تضایف الحاحظ کات الحیوان ه فعل. ه 
کثیرآ: و مما تقل عنه قوله: ومن العجب فی قسمه الارزاق ان الذئب پصید 
التعلب فيأکله, و یصید الثعلب القنفذ فیاأکله, و یصید القنفذ الأفعی فیأکلها, 
و الأفعی تصید العصفور فتأکله, و العصفور یصید الجراد فيأکله. والجراد 
باتهسن: فراع ال این فیآکلها, و الّنبور یصید النحله فیأکلها, و النحله(4) 
تصته آلخبایه ضا توا وه القیاه تضدد آلعوخه: فا کلما ! 


و قیل: کان الجاحظ مشوّه الخلق و اما قیل له «الجاحجظ» لان عینیه کانتا 
حاخیوه الط ال ول ام آحضر ال تا اوه فلا ۶اه 
استبشع منظره, فامر له بجائزه و صر فه. 


و عن کشکول شیخنا البهائی رحمه الله قال: کان الجاحظ قبیح الصوّره 
جوآء حتی قال الشاعر: 


«لو یمسخ الخنزیر مسخاً انی*** ما کان الا دون قبح (وجه- خ ل) الجاحظ 


قال یوم لتلامذته: ما آخجلني الا امرئث آنت بی الی باپ صائغ فقال: مثل 
هذا الشیطان, قبقیت حائراً من کلامهاء فلقا ذهبت سألت الضائع, فقال: 
استعناتی آن اضنع اما 


1- وافل ما صدر عن الجاحظ ممّا یدل علی عداوته لأمیرالمقمنین علیه 
الشلام و فخالعته لاجماع المسنامین. انه هر فی.سته کر و غانین من 
الفخره العول:بان آ مامه بالفی رات و ان وارت اتف صلی الله علیه.و لد و 
سلم هو عمه الباس دون علی علیه السلام. وکان ذلک. مته تقربا الی 
الخليفه المأمون العباسی, فباع دینه بدنیاء. (مولف عفی عنه). 


2 فالتا با لاله المتاشی خی کته کول 1 و 
نگاه کنید به : تج دابا جاحظ, ص‌ 74 

دوعس سالهزهای ا رامع مت کون اف از خفله, بای 
کراوس و طه الحاجری در قاهره 1943, و حسن سندوی در قاهره در سال 
1933 و ساسی المغربی در قاهره, 11394 ۱ 

4 نیم ید النعله الاب والتاه اه نن فیامل ز مایت یه 
الله) 
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صوره جنی ؛ و فی قول صوره الشیطان, فقلت: لا آدری کیف ضورته, فتت 
بک (انتهی).(1) 


له اشباه و اشکال فی قیح المنظر و الشُکل لیس هنا موضع ذکره, و 
القالت علی املوالکتال قله المال عم الحبال» و ها من لطف حکیه 
الله المتعال. 


و طال عمر الجاحظ و آصابه الفالج فی آخر عمره, وکان بّطلی نصفه 
الأیمن بالطندل الکافور لشده حرارته, والنصف الأْیسر لو قرض بالمقاریض 
لها آحسن به مین آخدره و شده برده. وکان یقول فی مرضه. ۱ 

علی جسدی الاضداد ان اکلث بارداً آحَذ برجلی, و ان آکلت حاژا آخذ 
یت ند 0 و بی حصاه 
زا سر ال الب رای اها علرت تست جح فسعمن صته ماب بان 
سنه ۵۵ ۲. 


و در ایام معتز و مهتدی جماعتی از آل ابوطالب خروج کردند. 


از جمله علی بن زید بن الحسین بن عیسی بن زید بن علی بن الحسین 
علیهما السلام و مادرش از اولاد عقیل بود, در کوفه خروج کرد. جماعتی از 
عوام و اعراف کوفه با او بیعت کردند, مهتدی شاه بن میکال را با لشگری 
عظیم , به جنگ او فرستاد, چون اين خبر گوشزد لشگر علی گردید متوحش 


شدند, چه آنکه عدد ایشان به دویست سوار می رسید. 


علی چون وحشت و دهشت ایشان را بدید گفت: همانا ای مردم, این 
لشگر مرا می طلبند و با غیر من کاری ندارند. من بیعت خود را از گردن 
ی ای ی اه ی و 
که ما چنین نخواهیم کرد, چون لشگر شاه بن میکال رسید لشگر علی را 
ات شد. علی گفت: ای مردم. به جای خود بمانید و تماشای 


پس شمشیر خود را کشید و اسب خود را در میان آن لشکر عظیم دوانید و 
بر اتشان از بهنوه بشار شمشیر زوا ان. که از هیان. تشر بیر ون ش.ه 


پر فران نلیس قت ی یر ارم ان بشت: ایشا نود امد ویو اسان ماه کرد 
و لشگر از ترس برای 
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او کوچه می دادند تا به مکان اوّل خود عود نمود و دو سه کرت این چنین 
حمله آورد بر ایشان, لشگر او دل قوی شدند و بر لشگر شاه بن میکال 
حمله کردند, لشگر شاه هزیمتی شنیع نمودند و علی بن زید فتح کرد و ببود 
تا در ایام معتمد در بصره ماجم او را با طاهر بن محمد(1) علوی و طاهر 
بن احمد حسنی گردن زد. 


و هم در این ایام موسی بن بُغا از همدان لشگری به جنگ کوکبی فرستاد و 
در واقعه ایشان حسین بن محمد بن حمزه بن القاسم بن الحسن بن زید 


و هم در این ایام حارث بن اسد. محمد بن حسن بن محمد بن ابراهیم بن 
حسن ابن زید بن الحسن المجتبی علیه السلام را قید نموده اسیر کرد و به 
مدینه حمل داد, در «صفراء» محمّد وفات نمود. حارت پاهای او را قطع 
کرد و قیدها را بیرون اورد. 


و هم در اين ایام سعید حاجب در بصره, جعفر بن اسحاق بن موسی بن 
حثأ«ح«ث«ح«ح«ح«ح«_ِ 
را که مردی صالح و از 1 حدیث است با فرزندش ادریس بن موسی و 
فرزند برادرش محمد بن یحیی و ابوطاهر احمد بن زید بن الحسین بن 
عیسی بن زید بن علی بن الحسین علیهما السلام به جانب عراق حمل داد, 
جماعت بنی فزاره در راه با سعید در اویختند و این جماعت را از دست 
سعید شقی گرفتند و خلاص کردند جز موسی که ابا کرد از گریختن, لاجرم 
با سعید بماند سعید او را در زباله مسموم کرد و بکشت در ماه محرم سنه 
6 و سرش را برای مهتدی برد. 


و نیز در این ایام عبدالله بن عزیز, علی بن عبدالرحمن بن قاسم حسنی را 
بن عزیز 


حففر غلنهیا السلام 


1- هو طاهر بن محمد بن القاسم بن حمزه بن الحسن بن عبیدالله بن 
العتاتست ار ماش له اسا مظاحرین اخمد هه این الق شم 
محمّد بن القاسم بن الحسن بن زید بن الحسن بن علی بن ابی طالب 
علیهم السلام. (مولف رحمه الله). 
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اسیر کرد و به سر من رای برد و هر دو تن را محبوس ساخت تا در حبس 
بمردند. 


و هم در این ایام محمّد بن احمد بن عیسی المنصور عامل مهتدی در 


مدینه, ابراهیم بن موسی بن عبدالله حسنی را بگرفت و در محبس افکند 
تا در حبس وفات کرد و در بقیع مدفون شد. 


یی ماه هکرب عم وه سم عموی: ا خی راهن مه تور 
حبس کرد تا در محبس وفات کرد, و موسی بن اسماعیل جعفری را خلیفه 
ابوالساج بگرفت و به جانب کوفه حمل داد و در کوفه جان داد. 


ا جع 
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ذکر ایام خلافت معتمد علی الله 
(1) 


چون مهتدی از دنیا در گذشت پسر عمش احمد بن جعفر المتوکل ملقب به 
معتمد به جای وی نشست, و ال زمان خلافت او ماه رجب سنه 256 بود 
و هم در ماه رجب سنه 279 از دنیا درگذشت. و مدت خلافتش بیست و 
سه سال طول کشید, و سنین عمرش به چهل و هشت رسید و مدفنش در 
بغداد واقع شد. 


کر ال اقل افت. آم سض) کر در روز غیی قطظ و ین ارساا 
بخاری صاحب صحیح معروف وفات کرد. 


و للبخاری حکایه معروفه عند وزوده فی بتغداد و اجتماع اقا الحدیث لدبه و 
عرضهم علیه الأحادیث المقلوبه, و حکی عنه الّه قال: ما وَضعت فی کتابی 


قال آیضا: صلقت کتابی الصحیح لسث عشره سنه, خ*#جته من ستماه 
الف حدیت. و جعلته حجهٌ فیما بینی و بین الله.(2) 


و ابن تیمیه حرژانی در منهاج السنه گفته که: بخاری احتیاط کرد و از 
احادیث حضرت صادق در صحیح خود نقل نکرد به جهت ان که شک و ریبی 
در بعض احادیث ان جناب برای او حاصل شده بود. 


معصی استه از خاب شام نویه مر اقات سا هیر عل ورام 


از خوارج و نواصب, و از هزار و دویست نفر از ایشان روایت کرده به 
تصریح اين البیع 


ص 198 
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خر کف از مان اسان اس مان بن خهان. موس ای رن 
ملجم(1) و شرح این مقام طولانی است و ما در فیض القدیر و در شرح 
وجیزه آنچه مناسب این اسان تم فا ام را ات 


و نیز در سنه 256 زبیر بن بکرین بکار(2) وفات کرد, و زبیر بن 2 
مر را و مت ما وی تا اه ور رت و 
اطلاعی تمام داشت. و از ملفات اوست کتاب انساب قربش. 


و در سنه 257 در 17 شوال صاحب «زنج» داخل بصره گردید و مردم 
بصره را بکشت(3) و خانه ها را با مسجد جامع بسوزانید. و عباس بن فرح 
معروف به ریاشی نحوی لغوی در جامع بود و مشغول نماز ضحی(1) 
۰ بود و در آن واقعه مقتول شد و ریاشی (به کسر راء و تخفیف یاء) 
ست . 


و در غژه ربیع الاول سنه 258 معتمد برادر خود موفق را با مفلح به بصره 
فرستاد به جهت محاربه با صاحب «زنج», و در آن واقعه مفلح کشته گشت 
و جنازه اش را , به سامراء حمل کردند و موفق نیز از محاربه دست کشید. 
[21 


و در همان سال یحیی بن معاذ رازی واعظ که یکی از رجال طریقت و 
معاصر جنید بغدادی است در نیشابور وفات کرد. 


و در سنه 259 دولت طاهریان منقرض شد و ابتداء دولت صفاریان شد و 
از صفاریان چند کس حکومت کردند, اول ایشان یعقوب بوده. 


1- نگاه کنید به: فتح الباری (مقدمه), ص‌‌ 0- 461: الکفایه فی علم 
الا ی ار ار ی 
الحشیت, ص‌ دد. 

2- برای مزید اطلاع ر.ی: نور القبس, ص 321 ؛ وفیات الاعیان, ج 2 ص 
ست الا خی 2 کیت امسر جر را ار 
بغداد, ج 8. ص 467. 

ار لول ررض 98 


4- نماز ضحی آن نمازی است که اهل سئّت به جا می آورند در چاشتگاه 
ها ماع ایآ ای راید کب اسان رکعس ات ۱2 
هشت 9 دوازده, و به این نماز هم و جرج دارند و از بدع ایشان است 
کم الس ع ی 99 1 
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و در سنه 260 دك 0 9 حسن بن لش آلعسکری 
ره 


و در همان سال ثقه جلیل القدر رئیس الطایفه فضل بن شاذان نیشابوری 
وفات کرد. و فضایل این شیخ جلیل الشان بسیار است و صد و هشتاد 
کتاب مصنفات اوست. و حضرت ابومحمد عسکری علیه السلام سه دفعه 
بر او رحمت فرستاده. و نیز در سنه 260 احمد بن ابی عبدالله محمد بن 


حتف المبازک رل اعالم ایب تحوی لغوی مفات کرد 


و یزیدیون سلسله ۰ اهل العلم و الأدب, منهم یحیی بن المبارک الذی 
اه ان نی ان اه شعد بن مر 
لاله علی: ااکنة تایه وان اصا یت ای سوت 
الژشید واشتقل بتربیه ولده المأمون. و منهم نافلته(3) الیل الفاضل 
العلامه فحند بن العاسن فحته بن. یخی اعد کون 


و هم آبرآفیم ین تحیی [138 ابواشتحاق التجوی صاعب الشتغات. والذی 
ی و یس ی و بن اکثم القاضی, 5 
هم علی الشراب. فقال له یحیی, تمازجه؛ ایا 
بالطییان ؟ غرفع ابزاهيم راسه قاذا المامون بخرض بحیین علی العیت: به, 
قغاظه ذلک, و قال: امیرالموّمنین اعلم خلق الله بهذاء فان ابی أدبّه, فقام 
فقال: ۳۳ ما خرج من رأسک؟ آنی ارت هدن الکلمه سا ا فراصم را 
آل الیزیدو, قال ابراهیم: فزال علّی الشکر و کتبت الی المأمون: 


1- مروج الذهب, ج4, ص 199. 

2 برای مزید اطلاع ر.ک: روضات الجنات, ج 8. ص 211؛ ریحانه الادب, ج 
6 ص 394 اخبار النحویین. ص 40, خزانه الادب, ج4, ص 426. 

3- النافله, ولد الولد. (ظاهرا للمولف رحمه الله.) 

4 نگاه کنید به: البلغه, ص 49؛ معجم الادباء ج 2 ص 97. 
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انا المفنيم, الی. اخر الاشعار فی اظهاره الذامه. و جواب المامون بالغقد 
عنه.(1) 


.فاهنا کلام. آفردم ضاخت: ال وضات» فی‌:ویل ترجمه آنی.غیدالله مخته بن 
بحیی المقدم ذکره بعد ان تقل بیته الجامع لمعجمات ار قال: لیس 
هذا بأمرٍ عجیب, بل العچب کل العجب هنا ما اثفقت علیه نسخ السرح 
الکبیر فی اوّل کتاب الطهاره, من نسبه [تفسیر] لفظ الطهور ۳38 ‌" 
القرآن بالطاهر المطعر الی جماعه من اللغویین الأعاظم, منهم الترمذی, 

مع آن ۳ الیزیدی المذکور, و, لیس الترمذی بالتاء المتئاه التحتانیه 
سور ه؛ 01 اونات. صخاحهم الشنه اس صرارم المتوفی ببلده ترمد ۷ سنه 
تسع و سبعین و مأتین من الهجره. (انتهی).(2) 


ولکن لا یخفی ان الترمدی قد یطلق آیضاً علی محشّد بن آجمد بن نصر 
الترمدی الفقیه الشافعی المتوقی سنه ۳۹۵ و قد یطلق - علیث محشد 
بش علی ناسین المعرنی بالحکيم ال مد فلا حظ ال اجم. 


و نیز در سنه 260 حنین بن اسحاق طبیب وفات کرد «و هو الذی عرژب 
کتاب اقلیدس و نقله من الیونانی الی العربی چ هذبه ثابت بن قره». 


و در سنه 61 2 طیفور بن عیسی معروف به آبايزید تسطامی معروف 
وفات کرد. 


و ابویزید البسطامی: هو الشیخ المرشد المتصوّف المعروف, و فی جمله 
من کلمات العر فاء: ان ابايزید ارتاض و خدم ماه و ثلائه عشر من المشایخ 
حتّی وصّل بخدمه مولانا جعفر بن محمد الصادق علیه السلام فوجد فی 
خدمته ما هو المقصود,(3) و قال جمع منهم: ائّه کان سقاء فی داره علیه 
السلام.(4) 


هلا کان امه بهیدا تست الظاهر لمیایته عضرهها لما ان مولانا الضادق 
علیه السلام کاتت 


عرنضات الخاتر ع ورص 213-212 


ان الهات هر ری 

دش کات ای ال ور ی ان ام اس مت 

4- نگاه کنید به: اربعین فخر رازی,؛ ص 476 طرائف؛ ص 320, مجالس 
المومنین, ج 2 ص20؛ شرح تجرید. ص 249؛ روضات الجنات, ج4 ص 
5 گوهر مرا. ص 555؛ و نیز تاریخ ابن زهره اندلسی؛ جامع الانوار 
شور آنلن کص ال یا اه خی شحو 
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وفاته فی سنه ثمان و اربعین و ماه و کان التفاوت بینهما ماه و ثلائه عشر 
مج ار سر ای ثم کی ار هن تعاس نوا هنم انبعانه فمال 
ممم ام ولا الاو سا کی وش لها اعاما لاه 
اللد عالی) و ال عضهم کان ااصفر معند پن.علن. الخواد غلیدا 
السلام, وتخلص بعض آخر عن هذا الأشکال بالتزام تعداد في الْجل الذی 
قو ی مهد اللستهة مالالفاب بان بانید اتان لام و ار و اکن 
هو السْقا.(1) (والله العالم) 


و نیز در سنه 261 مسلم بن حجاح قشیری نیشابوری صاحب صحیح 
معروف وفات کرد و در حق صحیح او علماء سنت گفته اند: «ما تحت ادیم 


الشماء اصح من کتاب مسلم فی علم الحدیث».(2) 


قال صاحب البواقض الزوائض: قال آکثر علماء العرب: اصلٌ الکتب بعد 
کتاب الله صحیح مسلم بن الحجٌاج القشیری, و قال الاکثرون من غیرهم: 
صحیح محشّد بن اسماعیل البخاری هو الأصعٌ, و هو الاصح, و ما انفق علیه 
هو ما اثفق علیه الاشه, وهو الذی پقول فیه المحدذئون کتبرا صحیح متفق 
علیه, و یعنون به اثفاقهما لا اتفاق الأْمّه و ان لزمه ذلک. 


رالی ان فال )یضارا کی الا شام رفیعی مضحفی الکریم و الفزان المظیم: 


فُلث: و للعلماء و المحدّئین هاهنا کلام لا یناسب المقام ذکره. و من اراد 
الأطلاع" لیم یراجم کناب ععات النوارده قال مسام* تفت هدا العسند 
الصحیح من تلائماه الف حدیت مسموعه. 


قال عبدالقادر الجنفی, فی المحکی عن جواهر المّضیثه: ان الحافظ رشید 
العطار جمع کتاباً فی بیان الأحادیث المقطوعه فی صحنح مسلم و 
اما ی اه ی ی 
المقطوعه, و حکی ان مسلماً لمّا وضع کتابه الضحیح عرضه علی ابی زرعه 
الرادی فارکر علیه قال: لته | یه فجعات ساما اایل 
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البدع و غیرهم.(1) 


مر تیصو ین اه انا هو عم به سای صاخ 
آمد و بر «دبر عاقول» - که واقع است بر کنار دجله مابین و «واسط» و 
بغداد - نزول نمود, معتمد, مفوّض پسر خود را در سامراء گذاشت و خود با 
لشکری بسیار به جنگ یعقوب بیرون رفت و با او محاربه کرد تا یعقوب 
صفار را هزیمت داد و لشکر معتمد غنیمت بسیاری به دست آوردند, و نقل 
نوم که‌ژه فد ار ز اش از تفر آشانبه‌ مت بر ففته, 


و یعقوب در اصل مسگر بوده و به این جهت او را صفار می گفتند و کم کم 
و لاد خرانسان خی ی هه 
در اورد. 


و چون دولتش قوی شد خروج بر خلیفه معتمد بالله [کذا آکرد و به عراق 
آمد و جنگ کرد تا شکست خورد. پس دیگر باره در تهیه لشکر و استعداد 
برآمد و خیال خروج داشت که اجل او را مهلت نداد و قولنجی او را عارض 
شد, اطباء او را معالجه به حقنه کردند, قبول نکرد لاجرم به همان مرض در 
نوزدهم شوال سنه 265 وفات یافت. 


پس از آن برادرش عمرو بن لیث به جای او نشست و از جانب خلیفه در 
اطراف خراسان والی بود, تا در سنه 7 به جهت گرفتن «ماوراءالنهر» با 
والی آنجا اسماعیل ین احمد جنگ کرد. تا در پایان کار مغلوب شد و او را 
اسیر کردند و برای خليفه معتضد فرستادند, و او در نزد معتضد اسیر بود تا 
معتضد وفات یافت و مکتفی خلیفه شد و بعد از یک روز از خلافت مکتفی 
گذشته عمرو بن لیث نیز وفات یافت و عمرو در اوّل کار مکاری حمار 


بوده. گویند: از بنای اوست مسجد جامع عتیق شیراز مشهور به مسجد 
جمعه که در 


سته. 281 بنا کرده. و به شهرت نسبت. داده اند که. آن. مسخجد .هر کر از 
اولیاء خالی 


1- وفیأت؛ جظء ض‌ 194 


2 مروج الذهب, ج 4 ص200. 


ص‌ : 435 
فاشتف.و اغار فان ار ال تا سار آتسته 


مسعودی گفته که ی ۳ 
لشکر نمودم بود که مانند آن شنیده نگشته. و نقل کرده که وقتی فرمان 
داد که به جنگ بیرون شوند, جنود او دفعه ستوران خود را از چرا گرفتند و 
سوار شدند و دیدند مردی را که اسب او علفی بر دهان داشت علف را از 
دهان آن حیوان بیرون کشید که مبادا به قدر جویدن اسب علف را تاخیر 
کرده باشد و با اسب خود به زبان فارسی خطاب کرد که: امیرالمومنین 
دواب را از تر بریدند, و چون منادی یعقوب ندا می داد به پوشیدن سلاح 
جنگ, تمام لشکر دفعهةهٌ سلاح می پوشیدند. و حکایت شده که مردی را 
دیدند که در زیر سلاح رخت نيوشیده. از سبب آن پرسیدند؟ گفت: من 
مشغول غسل جنابت بودم که منادی امیر ندا کرد که سلاح بپوشید. من به 
هت. آن. که تاخیر دز اهر .امیو نکرده باشم لباس نیوشیدم و به همان 
پوشیدن سلاح اکتفا کردم.(2) 


قیل: ائّه جد علی قبر الطفار هذا: 
مَلکت خراساناً و اکناف فارس*** و ما نت عن مللی الهراق بیس 
سَلامٌ عَلی الدّنیا و طیب نسیمها*** کآن لم یکن یعقوبٌ نها بجالس 


و در سنه 264 موسی بن بقَا و اسماعیل بن یحیی مّزنی و یونس بن 
عبدالاعلی وفات کردند,(3) و موسی بن بغا از اتراک و امر|ء مهتندی و 
معتمد بوده است, و او همان است که اهل قم از او به خدمت حضرت امام 
حسن عسکری علیه السلام شکایت کردند, آن جناب امر فرمود ایشان را 
به خواندن این دعا در قنوت خودشان 


- در مجالس المومنین از تاریخ گزیده نقل کرده که صاحب تاریخ گفته: 
ِِ افیف شیعه بوده اند, و مدت ملک ایشان پنجاه و شش سال بوده؛ 
و عدد ایشان هفت نفر بوده, و اوّل ایشان یعقوب است. (مولف رحجمه 
ای او ی ی 11 

2 مروج الذهب, ج4, ص 202. 
3- مروج الذهب., ج 4 ص 206. 
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«الحمدلله شاکرأً لنعمائه - الخ» و آن دعای مبسوطی است که آن حضرت 
در قنوت خود می خوانده و در مهح الدعوات(1) و بحارالانوار مسطور 


۱ ت‌. 


و در سنه 265 احمد بن الخصیب وفات کرد و او در زمان منتصر و 
مستعین وزارت داشت و لکن در سنه 248 مستعین او را نفی کرد به 
جزیره «اقریطش» فرستاد به سبب جرمی که از او واقع شده بود. 


و آبن الخصیب مردی بطاش و فتاک بوده و نقل شده که وقتی سواره بود 
شخصی به نزد او تظلم می کرد و او پا از رکاب خالی کرد و چنان بر قلب 
آن بیچاره زد که هلاک شد. 


و در ماه صفر سنه 7 موفق به جنگ صاحب «زنج» بیرون شد و در 
بصره با او جنگ کرد تا او را بکشت. کت ایام تساط و یر ضاحف 
«زنجح» چهارده سال و چهار ماه طول کشید و در این مدت قلیل بسیاری از 
مردم را بکشت و به زن و طفل رحم نمی کرد و ایشان را به قتل می 
رسانید و خانه های بسیار خراب ب کرد و آتش زد, و مردم در حق مقتولین او 
بر دو نوعند مکثر و مقلل. مکثر گفته که: جز عالم الغیوب نداند عدد آن 
کسانی را که صاحب «زنج» از بلاد و امصار و قری بکشت, چه از کثرت به 
فرتبه آق است که.مفکر. تیست در شعار ایده و-مقلل کفته که" فانی کرد 
از مردم پانصد هزار نفس, و کلام هر دو فرقه مبتنی بر ظن و حدس است. 


و بالجمله, نقل شده که: در یک واقعه در بصره سیصد هزار نفس از مردم 
بکشت؛,(2) و فتنه او بر مردم بصره سخت عظیم بود, و مردم بصره در 


ایام او به غیر از قلیلی که سالم ماندند, بعضی مقتول و بعضی غریق 
گشتند و بسیاری از ایشان مخفی و پنهان شده بودند. 


روزها پنهان بخ دقن تما یر ون رفیت: ادف و سگها و گربه ها را می گرفتند 
از 
و ار 


یت | ناخ 
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گرسنگی می خوردند, تا آن که سگ و گربه و موش را تمام کردند. پس 
هرگاه که یک نفر از ایشان می مرد گوشت او را بر خود قسمت می کردند 
و می خوردند, و چنان بر مردم کار سخت شد که نقل کرده اند زنی را 
دیدند. سری بر دست گرفته و می گرید. نیب آن بز نمیدندر کفته: مردم 
دور خواهرم جمع شدند تا بمیرد و گوشت او را بخورند هنوز خواهرم 
نمرده بود که او را پاره پاره کردند و گوشت او را قسمت نمودند و از 
نمودند. 


موّلف گوید که: حضرت امیرالمومنین در اخبار غییبیه خود مکرر اشاره 
فرموده به خروج صاحب «زنج» و قتل مردم بصره و گرسنگی ایشان و 
سایر گرفتاری های ایشان.(1) 


و در نوج البلاغه است که آن حضرت فرمود: «فتن کقطع الیل الفظلم. 
لاتقوم لها قائْمَة. (الی ان قال علیه السلام), قوبل لک يا بصرِه من یش 
من نقم الله, لارقچ لَذْ و لا حسنَ, و سیبتلی آهلک بالموتِ الأحمر والجوع 
الاغیر.(2) 


و در سنه 270 احمد بن طولون در مصر وفات کرد و مدت ولایتش هفده 
سال طول کشید.,(3) و از جانب معتز والی مصر بود و بعد بر «شام» و 
«تفور» مستولی شد, و به جود معروف و هم به کثرت خونریزی مشهور 
بوده» و کسانی را که امر به کشتن ایشان نموده پا در زندان او مرده اند 
هیجده هزار تن ذکر کرده اند. 


و (طولون ) لفظی است ترکی و اسم پدر اوست. 


وفی کناب ال المسلوک, قال* خلف این طولون عشره الاف الف دیبار و 
اربعه عشر الف مملوک. وکانت امارته نحو ستّ وعشرین سنهة؛ و کان 
ارفا عاقاا, بتی جامعه المعروف بین. مضر و الفاهرم عند مشهد. الشت 
تفیسه بنت الحسین بن زید بن علی بن 


1- نهج البلاغه, خطبه 128, مناقب ابن شهر آشوب, ج 2 ص 273؛ اثبات 
الهداه, ج 2 ص 445؛ بحارالانوار. ج 32, ص 250, و ج 41 ص 334؛ 


و الا مایم 10 ۰ 
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الجسّین علیهما السلام و هناک قبر آسیه پنت مزاحم امرأه فرعون, و قبر 
زقته. ست علت ین ایب طالب علید. الشلام ع .عبر امته.شت الباقر غلیه 
اس اب ی ار یر 
السلام. 


3 سنه 271 بوران دختر حسن بن سهل زوجه مامون وفات کرد. و 


عروسی مامون او را و مخارجی که در عروسی او صرف کرده مشهور 


است. 


شمرده آند. 


و در سنه 274 احمد بن محمّد بن خالد بن عبدالرحمن بن محمّد بن علی 
برقی صاحب مولفات کثیره که از جمله محاسن است وفات یافت. 


و برقی منسوب است به «برقه رود» قم. و اين شیخ جلیل از ثقات علماء 
و اصحاب امامیه است. و لکن چون از ضعفا روایت می کرد و بر مراسبل 
اعتماد داشت. قمبین طعن در او نمودند و شیخ ثقه ابوجعفر احمد بن 
محمّد بن عیسی قمی که شیخ و رئیس و فقیه قم بود او را از قم بیرون 
کرد, ولکن بعد از آن او را به قم برگردانید و از او عذر خواست, و چون 
برقی وفات کرد احمد بن محمّد بن عیسی با سر و پای برهنه تشیبع جنازه 
او نمود و جد برقی محمّد بن علی را یوسف بن عمرو ثقفی والی عراق 
ی ای ای اب اساه کت ار تا 
پدرش عبدالرحمن از عراق" عرب فرار کردند و به جانب «برقه رود» قم 
آمذند و ساکن شدند.(1) 


و در سنه 275 سلیمان بن اشعت(2) آبوداود جستانی صاحب سنن در 
بصر ه وفات کرد. 


قال ابن خلّکان, و کان یقول ابوداود: کتبثتٌ عن رسول الله صلی الله علیه 
۵ هه نام مس سا ۳ ۰ 


(یعنی السنن) جمعت فیه آربعه آلاف و مان 1 حدبتِ» ذکرث الطحیح 5 
ما یشبهه و یقاربه, و یکفی الانسان لدینه, و من ذلک آربعه 


1- تنقیح المقال, جح 1, ص 94-82. 
2- برای مزید اطلاع ر.ک: وفیات الاعیان. ج 2, ص ۰404 تاریخ بغداد, ج 9, 
ص 55ظ؛ تذکره الحفاظ. ص 91<. 
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آحادیث: آحدها قوله صلی الله علیه و آله و سلم: «ایُما الأعمال بالتیات». 
۵ التاشت قوات ضلی الله-غلیه و الم مارد مره کمن اسلام الهرع کم,ما 


لا یعنیه». 


والّالث قوله صلی الله علیه و آله و سلّم: «لایکونْ المومن مومناً حتی 
پرضی لاخیه ما پرضاه لتَفسه». 


(والژایع) قوله صلی الله علیه و آله و و «الحلال بیّن, والحرام بیْن, و 
بین ذلک امورژ مقشتبهاث» (الحدیث بکماله).(1) 


و در سته 276 عبدالله بن مسلم بن قتیبه نحوی لغوی به مرگ فجأه وفات 
کرد. و ابن قتیبه از معاریف و صاحب نتالیفات است و مدتی در «دینور» که 
از بلاد جبل و نزدیک «کرمانشاهان » بوده قضاوت داشته. 


و در سنه 2798 موفق بالله ابواحمد طلحه بن المتوکل برادر معتمد و ولی 
عهد او وفات کرد. و موفق همان است که زییر بن بکار کتاب موفقیات(2) 
را به اسم او نولشته. 


و کان یخطب له بلَقیین: اللهم آصلح الأمیر الّاصر لدین الله ابا احمد طلحه 
الموفق بالله و ول عهد المسلمین و آخا امیرالمومنین. و لقب بالثّاصر حین 


و در سنه 279 محمد بن عیسی ترمذی تلمیذ بخاری و مشهور به حفظ 
حدیث وفات یافت.(3) 


و در ایام معتمد جماعتی از آل ابوطالب خروج کردند و کشته گشتند, از 
خافر از احفاد ان سکس اما عصرت خیرات شین عانه السام 
در بصره بوده, احمد بن طولون او را بکشت و سرش را برای معتمد حمل 
دادند. 


و دیگر احمد بن محمد بن جعفر بن الحسن بن عمر بن علی بن الحسین 
علیه السلام که 


1- وفیات الاعیان, ج 2. ص 404. ۱ 
2- اين کتاب الاخبار الموفقیات تام دارد که با تحقیق دکتر سامی مکی 
المانی به چاپ رسیده است. 

3- مولف الجامع الصحیح معروف به سنن ترمذی. 
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محمّد بن میکال او را با پدرش به نیشابور حمل داد و هر دو وفات کردند و 
پدرش پیش از او وفات نمود. و دیگر عبدالله بن علی بن عیسی بن یحیی 
بن حسین بن زید است که در «طواحین» مقتول شد در وقعه ای که ما بین 
احمد بن موفق و کمارویه بن احمد بوده. 


۱ ره ِِ السلام اسسختت 0 سر من رت و ۳ جعفر بن معتمد 


و دیگر محمّد بن احمد علوی است که عبدالعزیز بن دلف او را در قریه 
«آبه» -که از قراء قم است - مقتول نمود. 9 دی حمزه بن ۰ الحسین 
الجعفری است که صلاب ترکی او را بکشت و مثله نمود. 


و دیگر حمزه بن عیسی بن محمد بن قاسم بن حسن بن زید بن الحسن 
علیه السلام علیه السلام که در واقعه صفار و حسن بن زید در طبرستان او 
4 لا ی ی 
۰ ک و 
هک 79 


و هم موسی بن محقّد بن سلیمان بن داود بن حسن بن حسن در ایام 
معتمد وفات کرد و در ایام معتز از مصر امده بود. 


الحسین علیهما السلام را با دو پسرانش احمد و علی بگرفت و در محبس 
افکنو, لین پن‌صحته با اخفد درد رندان وفانت کردند ه»علی تن علی رها 


شند. 


و دیگر حسین بن ابراهیم بن علی بن عبدالرحمن بن قاسم بن الحسن بن 
زید بن الحسن علیه السلام را صفار بگرفت و حبس کرد گاهی که بر 
نیشابور غلبه کرد. پس او را, به طبرستان حمل داد و در بین راه بمرد. 
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و دیگر محشد بن عبدالله بن زید بن عبدالله بن حسن بن زید بن حسن علیه 


را از طبرستان اسیر نموده بود. 


و در ایام معتمد وقایع بسیار و حوادث و فتن بی شمار رخ داد. و معتمد در 
ایام خود لذت و ملاهی را اختیار نموده بود و کم کم برادرش ابواحمد موفق 
مدبر امور سلطنت او گشت تا به حدی که تمام امور راجع به او بود و 
را ری ار وا را و 
موفق وفات یافت پسرش احمد معتضد به جای او مستقر گشت و بر عم 
خود معتمد غلبه نموده و او را مقهور کرد مانند پدرش. و معتمد از حال 
خود در مقهوریت و مقلوبیت خویش خبر داده در این دو بیت. 


السن خن العحاقب تخل ۳ رن ما فا ممتعا عانه 


و توخذ باسمه النیا جمیعاً*** و ما من ذاک شیء فی یّدیه(1) 


و پیوسته کار معتمد بدین منوال می گذشت, تا در هیجدهم رجب سنه 279 
جفات کرت و کفتم شدم کم رهز قر شترا اه کرد ایام ماش 
الط را ای 
سوره ترمذی صاحب صحیح وفات کرد. 


[عشفرات الذفب:ج میض. 721 1 
2 مروج الذهب, ج4, ص 198. 
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فک ام طاافت وه الاب آ عمط بت اه 
(1) 


احمد بن طلحه بن متوکل ملقب به معتضد در روز وفات عموی خود معتمد 
بر تخت سلطنت مستقر گشت., و ان در 18 رجب سنه 279 بوده, و در 
ایام او فتنه ها تسکین یافت و جنگها برطرف شد و اجناس و نرخها ارزان 
ص و ی و اموال بسیار در خزانه او جمع 
نید 


و معتضد مردی بخیل و شحیح و کم رحم و خونریز و سفاک بود. و در مَثله 
کردن و به انواع شدید عذاب و عقوبت کردن رغبتی عظیم داشت, و از 
برای لعذیب مردم مطامیری بنا کرده بود. 


و نقل شده که چون بر مردی از غلمان خود غضب می کرد امر می نمود 
که حفیره در زمین کنند و نصف بالای افشا نز ان میم نت یس از آن 
خاک بریزند و بمالند تا جانش از دبرش بیرون شود. 


و هم از جمله تعذیب او آن بود که بر کسی که غضب می کرد امر می کرد 
سوراخهای بدن او را با پنبه محکم مسدود می کردند آن گاه دم بر مقعدش 
می گذاشتند و می دمیدند تا آن که بدنش باد می کرد و بزرگ می شد پس 
از آن سوراخ دبر او را با پنبه محکم می کردند و آن دو رگی که بالای 
ابروهای او بود فصد می کردند. آن بیچاره مثل شتر بزرگ می شد و به 
ندرب جانش از بالاای ابروهایش بیرون می آشه 31 


و بیشتر رغبت و میل معتضد در زنها و جماع کردن و بناء بود. و نقل شده 
که 


1- برای مزاید اطلاع ر.ی: اخبار الدول. ج 2. ص 130 مروج الذهب, ج4, 
ص 231. 

2 مروج الذهب., ج4, ص 233-232. 

3- مروج الذهب, ج4, ص 233-232. 
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قصری بنا کرد معروف به ثریا و چهارصد هزار دینار مصارف آن نمود و 
طول ان قصر سه فرسخ بوده. و غلام خاص معتضد بدر بود که در ایام 
مکتفی بالله کشته شد. وزیر او عبیدالله , بن سلیمان بود. و از پس موت او 
قاسم بن عبیدالله وزیر او گشت. 


و در ایام خلافت او سنه 2 محهّد بن القاسم معروف به ابوالعیناء(1) در 
بصره وفات کرد, و اين بعد از آن بود که از بغداد در زورقی نشسته بود با 
هشتاد تفر دیگر که به بضره. آیند. آن. زورق غرق, شد و تمام .هتتنتاد تفر 
هلاک شدند جز ابوالعیناءء که خود را به تخته از زورق چسبانیده بود و نجات 
یافت با آن که چشمانش نابینا بود! و چون داخل بصره شد وفات یافت !! 
(2) 


و ابوالعیناء مردی خوش مشرب و ظریف و حفوظ و ادیب و فصیح اللسان 
و عذب البیان بوده» و نوادر حکایات و مکالمات او در مجلس متوکل و 
سایرین معروف است.(3) 


و حکایت شده که روزی خواست بر صاعد بن مخلد وزیر داخل شود حاجب 


گفت: فعلا وزیر مشغول است مقداری تام کم , چون مدتی طول کشید 
ابوالعیناء از حاجب پرسید که: وزیر به چه چیز مشغول است؟ گفت: به 


نماز کردن. گفت گفت : راست ۹1 «لکل جدیبد لذه. وکان صاعد قبل ذلکی 
تصرانیا».(4) 


۵ کی ابا ائه دح توماً علی المتوکل و کان فی القصر المعروف 
بالجعقر. فقال المتوکل: ما تقول فی دارنا هذه؟ 


قفال: ان آلاس ها التیر فیم تاره انت شت:. الضا فی تارک. 
فاستحسن کلامه.(5) 


1- برای مزاید اطلاع ر.ی: ابوالعیناء الادیب البصری الظریف. 

2- معجم الادباء جح 8. ص 293. 

3- ما به برخی از آنها در کتاب «دانشوران روشندل» از ص131 به بعد 
اشاره کرده ایم. 


1 
5- مروح الذهب, ج4, ص‌ 6 دانشوران روشندل, ص‌ 7 به نقل از: 
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قلت: و قد اخذ منه من قال فی دح الذار التی بناها الصاحب بن عبّاد 
ای ری نا ی 


۲ 


قز ی و2 آیراهتم ن تن ففی: مات کر سا ی کین ۶ 
احفاد سعید بن مسعود عم مختار بن ابی عبیده بن مسعود است که 
امیرالمومنین علیه السلام او را والی مداین کرده بود و در زمان حضرت 
امام حسن علیه السلام نیز والی بود. و حضرت امام حسن علیه السلام بعد 
از آن که جواجنین شتان»در مطلم ساباط هداتن: آن اب رازخم برد راو 
وارد شد و او جژاج آورد و به معالجه زخم آن جناب مشغول شند. و 
بالجمله, ابراهیم اولا زیدی مذهب تدش از آن به روت امامیه منتقل 
شد, و اصلاش کوفی بود لکن به اصفهان انتقال نمود, و سببش آن بود که 
چون کتاب معرفت را تألیف کرد که مشتمل بود آن کتاب بر مناقب ائمه 
اطهار علبهم السلام:و متالب اعداء ایشان: کوفیین ثالیف آن کتاب.زا غعظیم 
شمردند, چه وضعش بر خلاف تقیه بوده و با وی گفتند که: مصلحت آن 
اتشت کاس ماب اس ی ویلبد هی ف 
الشیعه؟» پرسید که: کدام بلد است که شیعه او کمتر و از شیعه دورتر 
است؟ گفتند: اضفهان: 


پس ابراهیم قسم یاد کرد که آن کتاب را نقل نکند و روایت ننماید مگر در 
اصفهان. پس از کوفه منتقل شد به شهر اصفهان و آن کتاب را که برخلاف 
تقیه بود در اصفهان روایت ت کرد پس جماعتی از قمیین مانند احمد بن 
محمد بن خالد و غير او به اصفهان رفتند و از او خواهش نمودند که به قم 
منتقل شود, قبول نفرمود و در اصفهان اقامت فرمود. و این شیخ را 
ات با ار ی 
در آن اعصار غیر امامی بودند بلکه از جای دیگر معلوم شده که در طریق 
نصب و عناد بودند,. پس احادیثی که در مذمت اهل اصفهان وارد شده 
محمول بر زمانهای سابق 
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است(1) مانند حدیت هی صلی. الم قلیتو اله.ه شام هیا احسن -او ما 
افلح - اصفهانید ابدآ».و هم حدیث مرتضوی: علیه: الم منقول از خرائج 
راوندی و غیره که از عبدالله بن مسعود روایت کرده اند که گفت:در 
صیخرت رل ضلی نله که ال ماه ی اس شوه غایه 
السلام نشسته بودم که دیدم مردی ندا کرد که: کیست مرا دلالت کند بر 
عالمی که از اواخذ علم کنم؟ من او را ندا کردم که: ای مرد. مگر نشنیدی 

و «انا مدیتة العلم و ۸16 
بابها»؟ گفت: چرا, گفتم: پس در پی چه می گردی؟ این ن امیرالمومنین علیه 
السلام باب مدینه علم است از او اخذ علم کن. 


آن مرد آمد نزد آن حضرت نشست. حضرت فرمود که: اهل کجا می 
ای وه ی ار ی ا و ار اس 


آن مردگفت: باز هم بفرمایید, حضرت به زبان اصفهانی ولایتی قدیم 
فرمود: اروت این وس. یعنی امروز همین بس است.(2) 


و هکذا امثال اينها تمام مخصوص همان زمانها بوده, و الا در ازمنه 
متاخره(3) 


1- چنانچه نقل شده که چون عمر بن عبدالعزیز خلیفه شد و سب حضرت 
امز الم مین علبه التلام.را از میان مزدم برد افتنو آمز کرو که نتویشند 
برای والیان هر ولایتی که مردم را منع کنند از سب آن حضرت؛ اهل 
اصفهان مال بسیاری به والیان عمر دادند که مهلت دهند به ایشان که 
ازفین. انشان: در سب: ان خرن نخان نود آن ففت :وییر شب کید 
والله العالم (مولف رحمه الله). 

2 الخوائج والجرائح. 

ح بان که نمیهمميه قاظی: تااله در مالس کفته که در ارم این 
کثیر شامی مسطور است که در سال سیصد و چهل و پنج فتنه ای عظیم 
واقع شد میان اهل اصفهان و اهل قم که به آنجا به رسم تجارت رفته 
بودند, به سبب آن که اهل قم در آنجا سب صحابه نموده بودند تا آن که 
اهل. اضقیان جفعی. کتیر از انضان را کشت صافهال ار را عازت کدنف 


چون این خبر به رکن الدوله بویهی رسید به واسطه تشیعی که داشت در 
غضب شد و اهل اصفهان را مواخذه و مصادره به مال بسیار نمود. شیخ 
عبدالجلیل رازی در کتاب (نقض) اورده که, اصفهانی از قمی پرسید که: از 
کدام شهری؟ گفت: من از شهر دندان کتان. مرد اصفهانی فرو مانده 
گفت: : معنی مفهوم نیست. فوی: کم( معنی آن است که چون بگویم از 
قمد کویی.. اد و از اینجا مفهوم می شود که قمی نباشد الا شیعی, و 
اصفانیه تفر ار یه لحصدللی همه که ای لت سا طیرع 
صفوی موسویه -|تارالله پرهانهم- انوار ایمان وِ هدایت به مرنبه بر در و 
فنذان آن بلایت افه کم صد قم تفر اضففان: کم است وا دادالموفسن 
کاشان در برابر گوئی و اشتلم. (مولف رحمه الله) [مجالس المومنین, ج 
1 ص 85-84 ] 
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خصوص از زمانهای سلاطین صفویه تا زمان ما بحمدالله بلده اصفهان قبه 
الاشلامءو محط رحال اهل ایمان و همیشه مرک علم و علماء بوده و فبوو 
شریفه بسیاری از اعاظم علماء که حصر نتوان نمود در ان بلده است. 


و مسجدی است در آنجا معروف به «لسان الارض» در طرف شرقی مزار 

تخت فولاد نزدیک به قبر فاضل هندی رحمه الله اهل آنجا می گویند که: 

اين موضع زمین با حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام تکلم کرده در 
زماتی که آن:حضرت در ایام خلافت عمر ین الحطاب:با لشکر اشلام نب 
جهت فتوحات به این مکان تشریف آورده,(1) و از این جهت او را «لسان 
الارض» می گویند, و حضرت در آنجا نماز خوانده و در قبله آن مسحجد 
صورت قبری است مشهور به قبر شعباء(2) پیغمبر علیه السلام که مبعوثت 
بوده بر طایفه یهود که در ان بلد ساکن بوده اند. 


و از خصائص اصفهان شمرده اند آن که کم مبتلا می شوند اهل آنجا به وباء 
شدید و طاعون, بلکه گفته شده از زمانی که آن شهر بنا شده طاعون در 
انجا نیامده. 


و از خصاثص او حکایت منارجنبان اوست که در قربه «کاردلان» است که 


1- در خصوص مسافرت حضرت مجتبی علیه السلام به اصفهان مرحوم 
انصاری در تاریخ اصفهان در ص 7 قسمت بالای صفحه سنون اول می 
تویسد؛ «آن. چه کویشز در تشریف آوردن حضرت مجتبی علیه السلام به 
اصفهان و این زمین سخن گفته مدرکی نیافته ام, فقط در کامل ابن اثیر به 
سال 31 تشریف آوردن حضرت مجتبی بلکه حضرت سیدالشهداء علیهما 
السلام را که آن .هم بسیاز قوره تععیو تاقل اهت باه حید الله بن قباس, 
و عبدالله بن زیر به خلاقت عتمان در لشگری که برای فنع جرجان و 
استر آباد می رفتند نولشته. حال از اصفهان گذشته باشند 1 با از طرف 
اردستان و کهنگ رفته اند يا از نهاوند به قم يا قزوین خدا داناست. 

2 ر.ی: کتاب نصف جهان فی تعریف الاصفهان. 
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نزدیک است به اصل بلد, و حکایت حرکت کردن آن دو منار با اصل طاق و 
پایه به حرکت دادن انسان او را معروف است. و جماعتی از ثقات دیده اند 
که از جمله صاحب روضات الجنات است و در کتاب خود نوشته و سر ان تا 


له حال معلوم تکشته 


و هم از خصاثص اصفهان گفته اند که: جناب سلمان فارسی علیه السلام 
از «جی» اصفهان است: ( (1) و دیگر نمردن ملک و سلطانی است در آنجا 
نظیر آن‌جه دز بخدان کفته شده. آلی غیر دلک: 


و گفته شده که: اصفهان از بناهای اسکندر ذوالقرنین است. و در وجه 
تستهیه: آن فتختلف, کلام کفعه. اند. و دعرش در ایتضا خناشب: تیست. والله 
العالم.(2) 


معروف وفات کرد و سنین عمرش به صد و یازده سال رسیده بود. 


و در همان سال معتضد ورود به «تکریت» نمود و حسن بن حمدان را به 
جنگ هارون شاری فرستاد, و ما بین حسن و هارون جنگ سخنی شد تا آنکه 
هازون را با برادرش اسیر کردند و به نزد معتضد آوردند: معتضد به تنمت 
بغداد مراجعت کرد کوچه های بغداد را برای او زینت دادند و از برای او 
به او پوشانید, و هم چنین روساء اصحاب او را خلعت پوشانید و به جلالت 
عظیم ایشان را وارد شهر کرد, هارون شاری را سوار بر فیل کرده بودند و 
در پشت سر او برادرش را بر شتری سوار کرده بودند, و به هیئتی غریب با 
معتضد وارد بغداد شدند. 


مردم بغداد برای تماشا جمع شده بودند و بر روی جسر دجله جماعت 
بسیاری بودند که ناگاه کرسی جسر بشکست و مردم در آب فرو ریختند و 
دز آن رود از کسانی 


[- نگاه کنید به: تاریخ الاسلام ذهبی» جح 7 ص‌ 59 سیر آبن هشام, ۹ 1 
ص 228- 236؛ حلیهالاولیاء ج 1, ص 190- 195؛ تاریخ اصبهان ابوتعیم, ج 


1041 
روا فاص و ور 
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که معلوم گشت قریب به هزار تن غرق شدند, صدای ضجه و شیون از 
فوتی بقداد پلیو شد و غواصین مه فلا حین رف دید به رون آوردن 
جنازه های غرقی. 


دز این نیت طفلین را ان اب تینفن. آمونتت با لباشهای قاخر ۵ خاهه ها 
قیمتی و با او بود جواهر و طلاهای بسیاری. چون این کودک را بیرون 
آردند پیز فردی در یی فردمان تماشانی: بو ون حاهت به ان کودی 
افتاد بنا کرد سیلی به صورت خود زدن و صیحه کشیدن. و چندان لطمه بر 
صورت خود زد که دماغش خون آمد و خود را بر زمین زد و چنان اظهار 
کرد که این طفل من بوده که غرق شده و می گفت: ای نور دیده, چگونه 
ماهیان تو را نخوردند و از این نحو کلمات بگفت, و بیامد و جنازه آن کودک 
را برداشت و بر حماری گذاشت و بیرون شد, زمانی نگذشت که مردی از 
تجار و متمولین پیدا شد و تحقیق ان طفل نمود و بیان کرد که پدر طفل 
منم و مقصود من حلی و زینت او نیست بلکه مرادم همان است که او را 
کفن و دفن نمایم. 


مردم حکایت آن پیرمرد را نقل کردند. خیلی تعجب نمود و با آن جماعت 
که با او بودند از تجار مبهوت و حیران ماندند و درصدد پیدا کردن آن مرد 
پیر برآمدند هرچه گشتند او را نیافتند, عیاران سر جسر گفتند که: این 
پیرمرد شخصی عیار و محتال است. اما او را می شناسیم دبک او را 
نخواهید یافت و از او مایوس باید شوید بعد شروع کردند به نقل برخی از 


از جمله آن که گفتند که: این شیخ یک وقتی جامه های کهنه در بر پوشیده 
و صبحگاهی سبوی خالی بر دوش گرفت و کلنگی با زنبیلی برداشت و 
رفت در خانه مردی از قزو اه صوو ام شهر کم مرجع ریاست بلد بوده و 
شروع کرد به خرا ب کردن دکاکین که در در خانه آن عادل واقع بوده. 


آن شخص بزرگ چون صدای کلنگ بشنید بیرون ۷ 
است به خرابی و آجرها را بیرون می آورد گوشه ای می چیند و به کار خود 
من الصا یواست اسر کت کف ات ایسسچت کار 


ص : 449 


وان قداوره صرح با آف تکلمم کرد اعا بمدشان- او کرو و حشهول اجه 
خرابی بود, همسایه ها جمع شدند و هرچه از سبب خرابی می پرسیدند 
جواب نمی داد. آخرالامر دست او را بگرفتند, آن پیرمرد گفت: ای مردم» 
از من چه می خواهید؟ حیا نمی کنید که با من پیرمرد شوخی می کنید, 
گفتند: شوخی کدام است وای بر تو, که تو را گفت که این جاها را خراب 
کنی؟ گفت: صاحب خانه گفته, گفتند: صاحب خانه این شخص عادل است. 
چه وقت به تو گفته؟ گفت: صاحب خانه کسی دیگر است؛ والله او نیست. 


فر دم خون این دیدید کفتند: این مد با دوانه است‌یا ان کبک شین از 
کسانی که حسد به ریاست این عادل برده اند او را فریب داده اند و به اين 
کار او را وا داشته اند پس بر او رقت کردند, پیرمرد چون دید نمی گذارند 

مس یوداج رقت ترد ان شسته وا کرد ندشت در ان کردانبدن.ه 
اظهار کرد که رختهای من در این سبو بوده چه شد و بنا کرد صیحه زدن و 
گریبستن: آن:سخض عادل نفین کرد که عیاری رخت. اور دزفیدم امست: از 
او پرسیدند رختهای تو چه بوده؟ شروع کرد به شرح دادن چند جامه قیمتی 
نو که تازه خریده بودم. 


پس به حال او رقت کردند و آن شخص عادل او را لباس پوشانید و دراهم 
بسیار به او اعطا کرد و همسایگان نیز پول بسیاری به او دادند, آن پیرمرد 


با آن مالهای بسیار به منزل خود عود کرد. 


پدر طفل چون این بشنید از طفل خود مایوس گردید. 


مولف گوید که: از قبیل این حیله ها در هر زمانی بسیار بوده, ابن جوزی در 
کناب ازکیاء هقداری از حایات الین: عل کردم و ری هم ور 
مقامات برخی به اسم ابوزید سروجی از حارت بن همام به نقل در اورده. 


و در سنه 284 شخصی به صورتهای مختلفه در خانه معتضد ظاهر می شد. 
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گاهی به صورت و لباس رهبانان و گاهی به صورت جوان خوشرویی, و 
گاهی به صورت پیر مرد محاسن سفیدی با لباس تجار, و گاهی با شمشیر 
برهنه ظاهر می شد و خدم و حشم را شمشیر می زد و از بالای بام پیدا 


و این قضیه در میان مردم منتشر شد. مردمان در باب او به اختلاف سخن 
راندند, بعضی گفتند: شیطان مریدی است که می خواهد معتضد را اذیت 
کند, و بعضی دیگر گفتند که: یکی از مومنین جن است که به جهت ردع 
۱ 9 ۱ ۱9۰ و بعضی گفتند که بعضی از خدم 
در دهان مي گذارد و شعبده می کند. 


و بالجمله, معتضد سخت مضطرب شد و وحشت نمود و اهل شعبده را 
حاضر کرد و در امر آن حیران بماند و جماعتی از خدم و جواری خود را 
گر کرد و ماه ای را تفیل تساه ری را گر مخیس انکتی 1 


و نیز در سنه 284 ابوالفرج اصفهانی متولد شد, و بحتری شاعر طائی که 
نامش ولید بن عبید است در «منبجح» وفات کرد, «و منبح: (بتوسیط 
الموخده, بین النون و الجیم) بلده بين الحلب و الفرات. بناها کسری لما 
علت. علی الشام کاتت منبج آقطاعاً لعیدالملک ‏ بن صالح العباسی وکان 
مها بها».(2) 


ورف 95 2 یت و هت ی شک اسان انذاهم م سای 
حربی) محمد فقیه محدت در بغداد وفات پافت. و او شیح بغدادیین عصر 
خود بوده و به ظرافت طبع و نسک و زهد وجود و حدیث و فقه معروف 
بوده. 


تارفظنی فته؛ کان آماما بقاس امد جن یل فی: زر فده و علمه و مره 


از برای اوست مصنفاتی مانند: غریب الحدیث و مناسک و مسند علی علیه 
السلام و مسانید دیگر. 


زاف منوت آسنت: ب: خرسبه: و آن .که کییره یودهم در رد ففر. بیر. 
حافی و 


1- مروج الذهب, ج4, ص 260 - 261. 
2- معجم البلدان, ج 5 ص 205- 207. 
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احمد بن حنبل, از بناهای حرب بن عبدالله سرکرده سپاه منصور بوده. در 


و در اواخر همان سال ابوالعباس محمّد بن یزید معروف به مبرد,(1) عالم 
لغوی نحوی بصری وفات کرد و در مقابر «باب الکوفه» در بغداد به خاک 
رفت. <«و کن. کشکول. شیغنا البهایی: ان المیغد ادا اصاف. انسانا خونه 
بسخاء ابراهیم علیه السلام, و اذا اضافه اعد دنه بژهد عیسی علیه 
السلام و قناعته. 


والمبرد تلمیذ الژمانی, وکان بینه و بین ثعلب منافرهٌ و وحشة». 
و در سنه 286 ابوالعباس محمّد بن یونس کوفی محدث وفات کرد.(2) 


و در سنه 287 داعی(3) علوی در طبرستان با لشگری عظیم از دیلم و 
غیره به شهر جرجان کوج کرد و اسماعیل به احمد متغلب بر خراسان 
لشکر بسیاری از مسوده به جنگ داعی فرستاد. و محمّد بن هارون را 
سرکرده لشکر کرد. 


پس دو لشکر با هم جنگ عظیمی نمودند و لشکر داعی غلبه کردتد محمد 
بن هارون حیلتی کرده لشکر خود را فرمان داد تا فرار کنند لشکر داعی 
صفوف خود را بر هم ریختند به جهت آخذ غنیمت و از عقب انها شدند. 
مسوده از فرار رو برتابیدند و شمشیر در میان لشکر داعی کشیدند و 
بسیاری از ایشان را بکشتند و ضربتی چند بر داعی رسید که به همان 
جراحتها از دنیا درگذشت. و در باب جرجان مدفون گشت. و پسر داعی زید 
بن محمد بن زید را اسیر کردند.(4) 


1- البلفه,ء ص 216؛ اخبار النحویین البصریین. ص 96؛ معجم المولفين, 
ج12, ص 114؛ مروج الذهب, ج 4, ص 264 نزهه الاألباءء ص 148؛ سمط 
اللائی, ج1, ص 240. 

2 مروج الذهب, ج4. ص 264. 

3- داعی علوی هو محمد بن زید بن محمد بن اسماعیل بن الحسن بن زید 
بن الحسین بن علی بن ابی طالب علیهما السلام است که بعد از برادرش 
حسن بن زید داعی الخلق الی الحق, به سلطنت طبرستان و استرآباد 


دینار پنهانی به بغداد می فرستاد تا در وجه سادات انفاق کند. مولف رحمه 
الله. 
4- مروج الذهب, ج4, ص 266. 
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و ابوالفرج گفته که: او را به جرجان حمل دادند و تا این زمان در جرجان 
۷ و تقل شنده که ضفتضد با ال آت‌طالت: عفر بان. نوم .نیش آن 
بوده که در ایامی که پدرش او را در زندان محبوس کرده بود. حضرت 
امیرالمومنین - صلوات الله علیه - را در خواب دیده بود که با او فرموده 
بود که: ای احمد ! امر سلطنت بر تو مستقر خواهد گشت. چون به سلطنت 
رسیدی متعرض اولادهای من مشو, معتضد هم عرض کرده بود: « السمع و 
الطاعه يا امیرالمومنین». 


لهذا در ایام خلافت خود متعرض اولادهای آن حضرت نمی شد و بر ایشان 
انعام می کرد و وقتی شنید که محمّد بن زید داعی مالی برای طالبیین 
فرستاده که پنهاناً بر ایشان قسمت شود, حامل مال را طلبید و امر کرد که 
اشکارا مال را برایشان قسمت کن که کسی متعرض تو و ایشان نخواهد 
۹ تک 


مولف گوید که: حکایت خواب معتضد را مسعودی و غیر او نقل کرده اند, و 
فرمایش امیرالمومنین علیه السلام که در اخبار غیبیه خود فر موده: 
سادسخ عشرهم اقضاهم للذمم. و أَوضََهْمٌ للّجم»(1) اشاره به اين مطلب 


باشد. 


و در سنه 286 آبوسعید قرمطی در بحرین خروج کرد و شوکت و تسلط او 
قوت گرفت.؛ و کی و ات ی 
چند مرتبه لشکر خلیفه را شکست داد و بصره و نواحی آن راغارت نمود. 


و ابوسعید را قرمطی می گفتند, «لاأئّه کان قصیراء مجتمع الخلق, اسمر, 
کریه المنظر, ماخوذا من القرمطه و هو تقارب ی بعضه من بعض 
یقال: خط مقرمط و مشی مقرمط». 


و ابوسعید مذکور پدر ابوطاهر رئیس قرامطه است که پیوسته در بلاد 
ی وا را ای و 
مردمان را در مسجد الحرام بکشتند و کشتگان را در چاه زمزم ریختند و 
باب کعبه و حجرالاسود را کندند و جامه کعبه را برداشتند و بر خود تقسیم 
کردند و یکی از ایشان خواست 


1- مناقب, ج 2 ص 276؛ بحارالانوار,. ج 41, ص 322. ضمن ح 45 به نقل 
از مناقب. 
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تاهدان کفیهدرا ند ازام افتاد ی خلا ی فد 


پس خانه های مکه را غارت کردند و حجرالاسود را به «هجر» بردند, و امیر 
بغداد و عراق پنجاه هزار دینار داد که حجر را رد کنند و به مکه برند قبول 
نکردند,. و مدت بیست و دو سال نزد ایشان بماند تا انکه عبیدالله 
مهدی(1) که او را از احفاد اسماعیل پسر حضرت صادق علیه السلام 
شمرده اند و در افریقیه مملکت داشت. برای ابوطاهر کاغذی نوشت و او 
را بر این کار ناستوده توبیخ و ملامت نمود و او را لعن کرد و گفت: تو ما را 
رسوا کردی و دولت ما را نسبت به الحاد دادی, البته حجر را : به مکان خود 
برگردان و اموال مردم را به ایشان رد کن. 


پس قرامطه حجرالاسود را به جای خود برگردانيدند. و در تاریخ ایام مقتدر 
نیز اشاره به این مطلب اههد شد. 


و در سنه 287 معتضد لشکر بسیاری به جنگ قرامطه فرستاد. و سرکرده 
ایشان عباس بن عمرو غنوی بود و عدد لشکر به ده هزار تن به شمار 
اورده اند, چون مقابل قرامطه رسیدند, قرامطه جمیع ایشان را اسیر 
کردند و روز دیگر تمام را کشتند و سوزانیدند مگر عباس را که رها کردند 


و تنها به سوی معتضد بر گشت, و این واقعه در اخر شعبان ما بین بصره و 
بحرین واقع شد. 


و در سنه 289 جماعتی از قرامطه را از ناحیه کوفه بگرفتند و به دار 


1- عبیدالله بن محمد ملقب به المهدی بالله اول کسی است که از آل 
اسماعیل در دیار مقرب و مصر خلیفه شدند در زمان دولت بنی عباس, و 

مدت دویست و هفتاد و چهار سال پادشاهی کردند, و عدد ایشان 
است, و ایشان را اسماعیلیه و عبیدیه می کشت و قاضی نورالله رحمه 
الله گفته که: قرامطه ورای اسماعیلیه طایفه دیگرند و عباسیان و هوا 
خواهان ایشان از کمال بفض و عداوت قرامطه را داخل اسماعیلیه ساخته 
اند. فقیر گوید که: حضرت امیرالمومنین علیه السلام در اخبار لحیبیه خود 
اشاره به سلاطین اسماعیلیه کرده در آنجا که فرموده: لم یظهر صاحب 
القبروان الی قوله علیه السلام: من سلاله ذی البداء المسجی بالرداء. و 


«قیروان» همانجاست که عبیدالله مهدی در حدود آن قلعه بنا کرده و آن را 
به مهدیه موسوم ساخته. و مراد از ذی البداء و مسجی به رداءء اسماعیل 
بن جعفر صادق علیه السلام است. و سیب ید اهر حواجت تصیز لیس به 
این نحو نگاشته: ابن محمد بن عبدالله بن احمد بن محمد بن اسماعیل بن 
جففر ااضادی علیه اشلام. (مد لی موجه لاه ) جر تکام نیم بف منهمی 
لا مال چاپ هجرت, ج 2, ص 296 و مقایسه کنید. 
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جمله ایشان مردی بود معروف به «ابوالفوارس» که دست و پای او را 
بریدند و در جسر بغداد او را نیز به دار کشیدند, و چون خواستند او را به 
دار کشند به مردمان عوام که در پای دار او جمع بودند. گفت: ای مردم, 
من بعد از چهل روز دیگر زنده خواهم شد و به دنیا رجوع خواهم کرد. 


چون چهل روز بگذشت مردم در پایدار او جمع شدند, دیدند هنوز جسد او 
در بالای دار است. بعضی گفتند: دروغ گفته و این جسد اوست. و بعضی 
دیگر گفتند که: سلطان کس دیگر را کشته و جسدش را جای او نصب 
نموده, و ما بین ایشان منازعه شد., امر شد که ایشان را از هم جدا کردند 
و متفرق نمودند. 


و هم در سنه 289 چهار ساعت از شب دوشنبه بیست و سیم ریبیع الثانی 

نتفر صفتضند. در قضرز خشتی در بقداخ متضموما .وفات. کر دنز و مت 
خلافتش نه سال و نه ماه و دو روز طول کشید, و مدت عمرش چهل و به 
قولی چهل و شش يا چهل و هفت سال بوده. 


و معتضد را سفاح ثانی می گفتند به جهت آن که تجدید کرد مملکت بنی 
عباس راء پس از آن که کهنه شده بود, چه از زمان متوکل پیوسته مملکت 
ایشان در ضعف بوده و به این سبب ابن رومی در مدح او گفته: 


هستیاً بنی العبناس ان امامکم*** |مام الّدی والبأس والجود أحمد 
گما یأبی القتاس انشاء مْلکَکُم*** کذا یأبی العتّاس آیضاً بُجَخ(2) 


در سر 


ار ها ود او ی 13 
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دک انا خلافتن مکی بالله علیس اامعفند 
(1) 


در روز وفات معتضد, فرزندش مکتفی بالله علی بن احمد در «رقه» بود, 
قاسم بن عبیدالله وزیر از برای او از مردم بیعت گرفت تا آن که یک ماه 
بگذشت و مکتفی به بغداد وارد شد و در قصر حسنی نشست. و از زمان 
خلیفه اول که ابوبکر باشد تا زمان مکتفی خلیفه که نام او علی باشد نبوده 
کر خالنسه آلله ااعای رت امر امین « لا الله. علیه هه ان 
اولاده-. (2) 


چون مکتفی وارد بغداد شد امر کرد مطموره هایی را که معتضد برای 
تعذیب مردم بنا کرده بود خرات. کردنة و مواضع آن. را یم صاخانش رد 
کره ترا که معتضد انمارا طضب کرده بود: فاص کر وت را وا 
کردند, و اموال بسیار بر ایشان قسمت کرد, قلوب رعیت به این جهت به 
او مائل شد و دعاگوی دولت او گشتند.(3) 


کند به ناحیه «شماسیه» ضیاع و مزارع ان ناحیه را از صاحبانش غصب 
کرد, و بناء قصر در انجا نمود. مردمان زبان به نفرین او کشودند و دولتش 
سیری شد. هنوز قصر به پایان نرسیده بود که داعی مرگ را لبیک گفت: 


و لقد آجاد السعدی الشیرازی: 
بسی بر نیاید که بنیاد خود*** بکند آن که بنهاد بنیاد بد 


1 برای اطلاع یتفر بکان. کنید به اغبار آلدولز خ 2 ی ۶134 مرهج 
الذهب, 45 ص 275. 

و انار الدنل: عتض 194ات لین ار ای کر ارت شتا ۶ سرد 
الذهب, ج4, ص 276. 

3 روج الذهت» ری 270 
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خرابی کتد مرد شمشیر زن ۳۳۲ نه چندان که ام ذلا بیر زن 
چراغی که بیوه زنی بر فروخت*** بسی دیده باشی که شهری بسوخت(1) 


و از سلطان محجمود غزنوی منقول است که می گفته ؛ من از نبیزه 
09 اینقدر نمی ترسم که از دوک پیره زنان. و بالجمله, مکتفی 
مردی بخیل و ممسک بوده و مال بسیار اندوخته کرد. 


و در ایام خلافت او روز جمعه ششم شهر رمضان سنه 289 در بین نماز 
مقتل «بدر» واقع شد, و «بدر» از مخصوصین معتضد بالله بود و هیچ کس 
در نزد معتضد به مرتبه و مقام او نبود. و مردم مدح او را با مدح معتضد 
مقرون می ساختند و حاجات خود را به توسط او می خواستند, و چون 
«بدر» کشته شد سر او را برای مکتفی بردند و در نزد او نهادند. مکتفی از 
دیدن سر «بدر» بسی شاد شد و به سجده رفت و شکر خدای به جا اورد و 
گفت: الأن طعم حیات و لذت خلافت را چشیدم.(2) 


و در همین سال قرمطی در شام خروج کرد. 
و در سنه 290 عبدالله بن احمد بن حنیل وفات کرد. 


و هم در حدود سنه 290 ابوالحسن علی بن عباس بغدادی معروف به ابن 
رومی(3) شاعر وفات کرد, و سبب وفات او همان زهری بود که قاسم بن 
عبیدالله وزیر به او داد از ترس هجو او و چون احساس ۳ به ز هر از 
مجلس وزیر برخاست برود» وزیر گفت: کجا می روی؟ گفت: آنجا که مرا 
فرستادی؟ گفت: سلام مرا به پدرم برسان, گفت: من از راه جهنم نمی 
روم که او را ببینم.(؟) 


و حکی: ان ابن الژومی کان شدید الطبره. بحیث کان یفلق ابوابه و لایخرج 
علی اعد 


1- کلیات سعدی. ص 140. 

2 مروج الذهب, ج4. ص 277. 

3- برای مزید اطلاع نگاه کنید به: وفیات الاعیان. جح 3, ص 358؛ تاریخ 
بغداد, ج 12, ص 23؛ معاهد التصص, ج 1. ص 180. 


4- وفیات الاعیان, ج 3, ص361. 
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خوفا من_التَطیِر, فاراد بعض اصحابه آن یحضر الیهم فی یوم انس, فسیروا 
الیه‌غلاما تظیف اللوب, طیب الزانحه: حستنق الوجه, فتوخه الیةء فلقا طرق 
الباب علیه و خرج الیه, اعجبه حاله, سأله عن اسمه فقال له: اقبال, 
فقال: آقبال مقلوبه لا بقاء و دخل و اغلق الباب, و کان کثیر الهجاء للاخفش 
الظغیر, لأثّه کان کثیر الزاح, قکان ایباکره قبل کل آحدٍ و یطرق الباب 
عایه ول خن بالیات فا ارس تون ما لها اه ی 
(1) 


و در سنه 291 مکتفی به جانب «رقه» رفت و قرامطه را بگرفت. 


و در همین سال ابوالعباس احمد بن یحعیی معروف به ثعلب نجحوی (به ثاء 
مثلثه) وفات یافت. و سبب فوت او ان شد که: از مسجد جامع بیرون می 
آمد و کتابی در دست داشت در بین راه مطالعه می کرد, اسبی او را 
ضدمه زد از با دراد او زا به فنزلش خمل کردند روز دیگر وفات کرد. 


قال العلامه الطیاطبائی فی رجاله: احمد بن زید ابوالعباس المعروف بِِ 

تعلب (بالثاء المثلّنه و العین المهمله) امام الکوفیین, بفغدادی» حجة, ثقه فی 
صناعه, و هو صاحب الفصیح, اخذ عنه غلامه ابوعمر الزاهد و الأخفش 
الصّغیر علیْ بن سلیمان و غیرهماء و کان معاصرا للمبژد و بَقی بعده. مات 
سنه احدی و تسعین و ماتین ببغداد. و فیه و فی المبزد قیل: 


«دقت المبد و انقضت انامه و لیذهَبن اثر المبد تعلت» 

و فیه: 

«و تزودوا من تعلپ, فاْ(2) ما*** شرت المبَدٌ عن قریب یشرب» 

«و آری لک آن تکتبوا آنفاس2*** [ن کانت الاأنفاس مما تکتث» 

و نیز در سنه 291 در شب چهارشنبه دهم ربیع الاخر قاسم بن عبیدالله 


وزیر(3) مکتفی وفات یافت, و او مردی عظیم الهیبه و سفاک و خون ریز 


بوده؛ و آبن رومی 


لد ر‌ضات الخات,. گر ص 201 


2- در وفیات الاعیان, ج 4, ص 319 و نزهه الالباءء ص 293: فبکاس ما. 
3- مرو الذهب, 0 4 ض‌ 1 2. 5 
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شاعر و عبدالواحد بن موفق را او بکشت , و صغیر و کبیر از او ترسان 


بودند و راحت 

نبودند(1) و چون وفات یافت بعضی از اهل ادب(2) در مرثیه او گفته: 
شربنا عسِیّه مات الوزیژ*** وش تشرّب یا قوم فی ثالثه(3) 

فلا قَدْسّ الله تلک العظام *** ولا بارک الله فی وارثه 


در نحو و ادب است در بغداد وفات کرد. 


و در همان سال ابن خلیجی با نود و شش هزار نفر بر مصر غلبه کرد.(د) 


و هم در آن سال حریق عظیمی واقع شد و قریب سیصد دکان يا بیشتر 
سوزانید. و در سنه 293 بر این خلیجی ظفر یافتند و او را بگرفتند و به 


بغداد بردند. 


و در سنه 295 در سلخ شوال يا روز یکشنبه سیزدهم ذی قعده مکنفی 
وفات کرد و سن او به سی و یک سال و سه ماه رسیده بود, و مدت 
خلافتش شش سال و هفت ماه و بیست و دو روز طول کشید.(6) 


۴ 


1- وفیات الاعیان, ج 1. ص 361- 362. 

2- وی عبدالله بن حسن بن سعد است. 

سره را منرت قی اتمه () که هروج لته فرص 2 

4- برای اطلاع بیشتر نگاه کنید به: البلغه, ص‌ 1( معجم الادباء 0 4 ص‌ 
1- 115؛ الاعلام, 4, ص 364. 

5- مروج الذهب, ج4, ص 286. 

6 مروح آلذهتب: ۸ص 275: 
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ذکی ارف کلاکی عفر من احند ااتفتیر تاه 
(1) 


در روز وفات مکتفی برادرش جعفر مقتدر به جای وی نشست. و در ایام او 
امر وزارت در انقلاب بود, هر چندی شخصی وزیر می گشت و زمانی نمی 
گذشت که عزل می گشت از جمله: علی بن موسی بن الفرات بود که در 
ایام او سه مرتبه وزیر گشت و عزل شد, و دیگر علی بن عیسی بود که دو 
دفعه وزیر شد. و در ایام خلافت مقتدر وقایع بسیار اتفاق افتاد از موت 
علماء و محدثین و غرق شدن ارکان بیت الحرام و کشته شدن طالبیین. 


و در سنه 296 مونس خادم به امر مقتدر, عبدالله بن معتز را بکشت به 
سبب آن که مقتدر را از خلافت خلع کرده بود و مردم را به بیعت خود 
خوانده بود, و آبن معتز در ادبیات و شعر معروف بوده و صاحب تصنیفات 
است و نزد مبرد و ثعلب تلمذ کرده بود و با اهل بیت اطهار علیهم السلام 
در طریق نصب و عناد بوده و قصیده گفته در مفاخرت آل عباس بر آل 
ابوطالب, وارد کرده آن را به قصیده خود قاضی ابوالقاسم تنوخی که علی 


)2( 


و در سنه 297 ابوالقاسم بن محمد معروف به جنید بغدادی صوفی, در 
کاظمیین وفات کرد, و او بر طریقه سفیان ثوری بوده و مصاحبت کرده بود 
با خال خود سرّی سقطی و اصل جنید از نهاوند(3) است و حکایات و 
کلمات او معروف 


اه جرا مریم اظلاع نام کید هه ار الصول جع 2ص ۶196 سروع 
الذهب, ج4, ص 292 

2- روضات الجنات, ج 5, ص 103- 104. 

فسطیعات کی 2ص ۱23 قریه: ریا له یر 51 
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است., و سلزژی از شاگردان معروف کرخی و بشر حافی است. و در سنه 
1 در بغداد وفات کرد و در مقابر قریش به خاک رفت., و جنید نیز در 
و عن کتاب الخزائن لمولانا الشیخ التراقی قال: رای الجنید فی منام بعضهم 
بعد موته, فقیل له: ما فعل الله بک؟ فقال: طارت تلک الأشارات. و طاحت 
ی ی واتذرتشت: تلک ال سوم. همه تقعتا الا 
رکعاث کتا نرکعها فی السحر(1) 


و بروایه ء اخری: ما تفغنا الا تسبیخات کت تقولها بالعدو ات 


من کلماته الطریقه المرویه عنه: علامه "العاشق ی نومه قلیل, و 
تیه یله رنه وله ضاحا فه انیس یل ۱ 

سْثل عن الخوف؟ فقال: اخراج الحرام من الجوف. و ترک عسی و 
سوف. 

و کان یقول: من لم یحفظ القرآن و لم یکتب الحدیث, لا یقتدی به فی هذا 
الامره فان علضا فقید بالکیات: وال :1 13 


ال بوما عن الطوفی ۱ فعال؟ هو من لسنالوت: فلی الضفا و خاش 
الثاس علی الوفاء و جعل الدٌنیا حلف القفاء و سلک طریق المصطفی صلی 
ان ام ما ۳ 


۵ فریت فته الم تضوط السغولن عم شرع باب الفاوی عشت ویاجهه وا 
فالکلب الکوفی خیرٌ من الف صُوفی. 

2 اعلم اه قد کنرت کلمات المشایخ فی مهیه التصلاف بَحیث قد قبل ان 
اقوالهم فی ذلک تزید علی الف قول.(2) 


منها: ان اشتقاق الصوفیّه من الصّوف(6) و قیل: سُْوا صوفيْة نسبةّ الی 


اصحاب 


1- روضات الجنات, ج 2, ص 250؛ به نقل از خزائن الخزائن. ص 90 چاپ 
قیام قم. 

2 روضات الجنات, ج 2 ص 248. 

3- همان. 

4- همان. 5 

5- نگاه کنید ایضاً به: نفحات الانس؛: مقدمه مصححء ص 15 و موارف 
المعارف سهروردی. 

6- کشف المحجوب هجویری. ص 34- 35؛ مقدمه ابن خلدون. ص 647 
مجمع البحرین «صوف». 
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اه (1) و هم الفقراء المهاجرین من اصحاب رسول الله صلی الله علیه 
و اله و سلم, و هم اربعماه رجل لم یکن لهم بالمدینه مساکن ولا عشائر, و 
ای و لا کاس اه 
و سلّم و ترَلّت فیهم الأیات. 


و قیل: کان فی الاصل صفولا نسية الی الظفاء(2) ثم چعل صوفباً نتقدیم 
الا فا ار اس اه اس ال رنه ور 
المرمسه التی لا یرغب فیهاء و قیل:, [هم منسویبون الی بنی صوفه و هم 
ای ات و و 
الطوف؛ تلائه احرف: صاد, و وا و فاء. والصاد: صبر و صدق و ضفا؛ و 
الواو: ود و ورد و وفا, والفاء: فرذ, و فقژ, و فناء 


و در سنه 299 ابوالحسن محمد بن احمد بن ابراهیم بن کیسان و معروف 
به آبن کیسان(4) نحوی وفات کرد. 


قیل لما رأی مجلسر آکثر فائده و اجمع لأصناف العلوم چ الئحف من 
مقجلسه. وله تصانیف کثيره, منها: کتاب غریب الحدیت و کتاب معانی 
القرآن. 


اعمال دمشق خروج کرد و او را بکشتند و سرش را به بغداد بردند و بر 
جسر به دار کشیدند. 


و در سنه 301 حسن بن علی علوی معروف به اطروش در دیلم و 
طبرستان خروج کرد و مسوده را از آن جا بیرون کرد و از برای او قضیه 
ای است طویله که مقام را گنجایش نقل نیست. 


و نیز در سنه 301 ابوسعید جنابی قرمطی, رئیس قرامطه را خادم او در 
حمام بکشت و پسرش ابوطاهر سلیمان بن ابوسعید به جای پدر, رئیس بر 


و در همان سال محمد بن یحیی بن منذه حافظ مشهور, صاحب تاریخ 


اصفهان 


1- مقدمه ابن خلدون؛ ص‌ 107 ولی این وجه ناصواب است زیرا نسبت به 
صفه. صفی است. 

2- نگاه کنید به : ریاض السیاحه, ص‌ 60 د. 

3- انساب سمعانی «صوف». 

لاه 183 لا علامه و 19 تماخض 190 


ص : 462 
وفات یافت (و «منده» بر وزن بنده است). 


و نیز در سنه 301 و به قولی در 27 شوال سنه 300 يا در سنه 299 شیخ 
اجل اقدم ابوالقاسم سعد بن عبدالله بن ابی خلف اشعری قمی وفات 
یافت. و ابن شیخ جلیل خدمت حضرت ابی محمّد العسکری علیه السلام 
شرفیاب شده با احمد بن اسحاق قمی در آن حدیثی که شیخ صدوق رحمه 


الله ص اکضال النن تقل کردم اک سعضی. از اضحات اسامته. آن خصیت 
زا ضیف ضفرده اند 


نف هر حالن سس له ار عات انامه مت اوقم کید ده .و 
تصانیف بسیار دارد. از جمله: کتاب بصائر الدرجات است که شیخ حسن 
تفایحان بسن حاله حلن اد سود مه آلله آمرا تحت کرده و بر 
د ست است, و آبن بصائر غیر از بصائر الدرجاتی است که علامه مجلسی 
رحمه الله در بحار از او نقل می فرماید و رمز او را (یر) قرار داده, چه او 
اتالیفات شسته افته سل جهن الخسی الصطار عفن سته 290 ع 
مدفون به قم است و از مشایخ اشیاخ شیخ صدوق است. 


و در سنه 303 احمد بن علی بن شعیب نسائی(2) محدث معروف. صاحب 
است به «نسا» (به فتح نون) که از بلاد خراسان است. 


قال الفاضل المتبجر الخبیر, الأمپرزا بدالله الأصبهانی فی ریاض العلماء: و 
اعلخ ان اللساتی هدا معا نشک فی کسته: ووقد بنشتب الی ااتشتم. فیل: 
سئل عن معاویه و ما روی فی فضائله؟ فقال: آما یزضی معاویه آن یخرج 
رآسا برآینحتین بفضل ۱ وی خوایه اخرعها اعرت له فطیلة ال ( 
اشبع الله بطنک.(4) 


1- رجال نجاشی, ص 177, ش 67. 

2- در تهذیب الکمال. ج 1. ص 328 و مقدمه خصائص و روضات, ج 1. ص 
3- وفیات الاعیان, ج 1. ص 77. 

4- وفیات الاعیان, ج 1. ص 77-. 
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و عن المالکی, فی اول کتاب الفصول المهشه: قال: انه-ای السائی - لما 
آتی دمشق چ ضتف بها کتاب العصائص(1) فی مناقب علوخ علیه السلام, 
انکز غلیة دلی و قیل له* لم لا صتفت: فی قصائل السخین ؟ 


فقال: دخلت علی دمشق و المنحرف عن علی علیه السلام بها کثیر, 
فصئفت کتاب الخصائص زجاء آن بهدیهم الله تعالی به, فدفعوا فی خصییه 
و اخرجوه من | لمسجد, ثم ما زالوا به حتّی اخرجوه من دمشق الی الزمله 


عن الذار قطنی: لمّا امتّحن السائی بدمشق, قال: احملونی الی مکه, 
فحمل الیها فتوفی بهاء و هو مدفون ین الصَفا والمروه, و کانت وفاته فی 
شعبان سنه 2(.303) 


و نیز در همان سال وفات کرد محمّد بن عبدالوهاب. ابوعلی جبائی. رئیس 
معتز له بصره و بغداد, و مناظرات ابوالحسن اشعری با او مشهور است و 
عقام کنجایش دکر تدارد. 


و تیصو ی حسن بن علی بن 
السلام در «آمل» وفات تفت اس ۲ 
و جد امّی سید مرتضی و رضی است., و زیدیه را, به او اعتقاد تمامی است 


و از تفسیر کبیر او بسیار نقل می کنند. 


«قال ابن آبی الحدید: هو شیخ الطالبیّین و عالمهم و زاهدهم و آدیبهم و 
شاعرهم, ملک بلاد الدّیلم و الجبل, و لقب بالثاصر للحق, و جّرت له حروب 
عظیمهة مع السامانیه, و توفی بطبرستان سنه 304». 


و هم در آن سال, چنانچه قربانی در اخبار الدول گفته: حیوانی در بغداد 
ظاهر شد که او را «زیزب»(3) می گفتند, شبها بالای بامها او را می دیدند 
و بچه های مردم 


اب کنای خضانض امیرالعوش علی بن. آبیسالب. غلبه. السلام بارزها در 
ایران و عراق به چاپ رسیده. و ۳ تحقیق آقای محمد الکاظم منتشر 


شده است. 

2- وفیات الاعیان, ج 1 ص 77. 

3- زیزب: حیوانی است به قدر سگ کوچکی و روی او ابلق از خطهای 
سفید و سیاه, و مشهور آن است که هر چند او را بزنند فربه می شود. 
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را می خورد و پستان زنها را قطع می کرد, لاجرم مردمان بغداد شبها 
انا ار ده 
مطلب بود.(1) 


در راه مکه در منزل «قرعا» که مابین «قادسیه» و «عقبه» است وفات 


کرد 


و در سنه 309 حسین بن منصور حلاح(2) و (3) کشته شد به فتوای علماء, 
چه علماء و فقهای ان عصر حکم کردند به حلال بودن خون او(4) به 
واسطه شنیدن بعضی کلمات از اوء و در محضر حامد بن عباس وزیر 
مقتدر, قاضی آبوعمرو فتوی به حلیت خون او داد و سائرین نیز فتوی دادند 
و در سجلی نولشتند. 


و حلاج پیوسته می گفت: «اللة. الله فی دمی» پس حلاج را به زندان 
بردند. 


و واقعه را به عرض خلیفه رسانيدند, خلیفه گفت: اگر علما فتوی به ریختن 
حون آمداونده بدهند آه را ته‌کلاه تا هرا تا بانه بر آوتنه عایر هلای تشد 
هزار تازیانه دیگر بزند پس او را گردن زند. 


پس او را در صبح سه شنبه بیست و سیم ذیقعده به جلاد دادند و هزار 


تازیانه بر او زد پس دستها و پاهای او را قطع کرد و بعد سر او را جدا کرد 
و در جسر بغداد به دار کشید, پس بدن او را سوزانید و خاکسترش را در 
دجله ریخت. و اتفاقاً آب دجله آن سال زیاد شد, اصحاب حلاج گفتند که: به 


واسطه خاکستر حلاج بوده و مردم در حق او دو فرقه اند. 


فاحل ام ای شانن اس کرت فآ روت کی ار او 
ادعای 


2- درباره حلاج نگاه کنید به: الکنی و الالقاب؛ ص ص‌ 104 مجالس 


23 

ی تساو اضرا یراع اس 
و بالعکس, و بعد یده فی الهواء و یعیدها و فیها دراهم و علیها مکتوب قل 
ه لاسما دار لقفرن ونحم ناس با ها وم و 
یتکلم بما فی ضماثرهم, وفتن به خلق کثیر, و فنواء فیمن لم یمکنه الحج 
4- ابوسهل نوبختی, علی بن بابویه, شیخ صدوق, و قطب راوندی فتوی, به 
قتل او دادند. 
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بابیت و سفارت نمودند. و توقیع شریف به لعن و برائت ه از ایشان(1) 
بیرون 1 اول ایشان ابومحمد معروف به شریعی بود که در عداد اصحاب 
حضرت هادی_و عسکری علیهما السلام به شمار می رفت؛ و اول کسی 
است که کذبا علی الله ادعای بابیت و سفارت از جانب حضرت حجت 
صلوات الله غلنه‌عمورنس ار ار طاف دار اه اناد مروندفه و اون 
قول بات »و ادعا می کره که من ,نموم از جاب علی بن مدع عاره 
السلام و او العیاه بالله پرورد کار استه و امال این حفریات: بتن: ار خایب 
حضرت صاحب الامر علیه السلام توقیعی به لعن و برائت از آو نیزون امند. 


دیگر محمد بن نصبر نمیری بود که او هم مثل شریعی ادعای بابیت نمود 
اولاء پس از آن غلو کرد در حضرت ابی الحسن علیه السلام و ادعا کرد 
ربوبیت را برای او و رسالت را در حق خود, و قائل بود به حلیت محارم و 
لواطه و می گفت که: لواط باعثت تذلل و تواضع است در مفعول و ممدوح 
است(2) و خود هم لواطه می داد. 


و دیگر احمد بن هلال کرخی است. و دیگر محمّد بن علی , بن بلال است, و 
دیگر حسین بن منصور حلاج است, و دیگر شلمغانی است. 


تا لتحماه یربک از اسان انتها اخعا می کرفند کم ماو کاا آمافیم و مرجم 
صعقفه را به سوی خویش می خواندند. پس از ان الحاد و زندقه خود را 
ظاهو خی کزفند ه در دکر ایام رای باه مختصری از عال. شاسعانی 
بياید, ان شاء الله تعالی. 


و بالجمله حسین حلاح نیز ادعای این مقام را می نمود و مردم را به سوی 
خویش دعوت می کرد وقتی به قم امد و کاغذی برای شیخ اجل علی بن 
بابویه قمی - رضوان الله علیه - نوشت و اظهار کرد که: من رسول امام و 
وکیل حضرت حجت عصر علیه السلام می باشم, و این بابویه را با بعضی 
دیگر به سوی خود دعوت کرد. 


که توقیع به لعن ایشان بیرون امده, و اما در باب حلاج در توقیع تصریح به 
اسم او نیافتم. بلی در کتاب احتجاج ذکر فرموده او را در عداد جماعتی که 


«خرح التوقیع بلعنهم» مولف رحمه الله). احتجاج. ج 2 ص 289؛ حدیقه 
الشیعه, ص 37 7. 
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چون آن مکتوب به دست ابن بابویه افتاد کاغذ را درید و به سوی دکان 
تجارت خود رفت. چون دکان آمد جماعتی را دید که در آنجا حاضرند و 
همگی به جهت احترام او برخاستند. مگر یک نفر که احترام او را مراعات 
نکرد و از جهت او به پا نخاست و او حسین حلاج بود. 


فرمود: ای مرد. من از تو احترام کردم که از خودت نپرسیدم. کیستی؟ 


من مشاهده می کردم. 


شیخ فرمود: صاحب رقعه تو بودی؟ «ثم قال: با غلام, برجله و قفاه». 
فرمود: ای غلام, پا و قفای این مرد را بگیر و بیرونش کن؛ پس او را با 
کمال ذلّت ای از آن جا بیرون کردند. حسین نیز در قم نماند و دیگر 
او را در آنجا ندیدند.(1) 


و چون حق تعالی خواست او را رسوا فرماید و پرده از روی کار او بردارد 
اسباب رسوائی او آن شد که حلاج چنان مصلحت دید که ابوسهل نوبختی 
را که یکی از علما و ادباء و موثقین مردم بود- به دام آورد تا شاید بدین 
سبب مردمان ضعفه و عوام بر | و بگروند, پس رقعه برای او نوشت و او 
را به سوی خویش دعوت 7 و اظهار کرد که: من وکیل صاحب الزمان 
علیه السلام می باشم و مامور شدم که تو را مراسله کنم, و مبادا در اين 
امر شک و ریبی برای تو حاصل شود. 


ابوسهل چون بر مضمون مکتوب او مطلع شد, برای او پیغام داد که اگر تو 
وکیل صاحب الزمان علیه السلام می باشی لابد باید برای تو دلائل و 
براهینی باشد, اینک به جهت آن که من ایمان به تو آورم یک چیز کمی از تو 
خواهش می کنم تا شاهد دعوت تو باشد, و آن مطلب آن است که: من 
دوست دارم جواری را و فعلاً چند 


جاریه دارم که از وصال ایشان حظ می برم, لکن چون پیری در سر و روی 
من انر 


زیت :وروی دض 247 یحلاص 10 37 
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کرده ناچارم که در هر هفته خضاب کنم تا سفیدی موی خود را از ایشان 
مستور دارم, چه اکر ایشان ملتفت سفیدی موی من شوند از من کناره 

ای با ای رصان 
کردن می باشم, اگر تو در دعوت خود صادقی چنان کن که ریش من سیاه 
شود دیگر محتاج به خضاب نباشم., آن وقت من به مذهب تو داخل شوم و 
مردم را به سوی تو دعوت کنم. 

چون این پیغام به حسین رسید, دانست سهمش خطا کرده, لاجرم ساکت 
ماند و جوابی نگفت. 

ابوسهل این مطلب را در مجالس و محافل نقل می کرد و او را اضحوکه 
مردم کرد و پرده از روی کار او برداشت و او را رسوا نمود و مردم را از 
دام او ربود. 


و این مطالب را شیخ طوسی و غیره روا بت کرده اند, هر که طالب تفصیل 
باشد رجوع کند به کتاب غیبت شیخ, يا به سیزدهم بحارالانوار.(1) 


و در نوزدهم جمادی الاخره سنه 310 ابراهیم بن محمد معروف به زجاج 
نحوی , تلامیذ مبژد و ثعلب وفات کرد. 

و در 26 شوال سنه 310 مورخ خبیر و محدث بصیر, محقد بن جریر بن 
یزید بن کثیر طبری شافعی در بفداد وفات یافت. و او یکی از ائمه 
و با | 
ابسا کات آخر میم فه‌طرق خدیت الطیر 


و هو غیر محمّد بخ عرنر ین راستم الطبری الامامی.ضاخب: امش نید و 
الایضاح وغیرهما». 


و در ذیحجه همان سال يا در سنه 316 وفات کرد ابوبکر محمّد بن السری 
بن 


سهل نحوی , معروف به ابن سراج. 


[- تاریخ بغداد, ج 8 ص 124:غیبت شیخ طوسی, 6 2- 247. 
2- نگاه کنید به: معجم الادباء ج0, ص 452 و 455؛ تذکره الحفاظ ذهبی, 
ص‌ 713 البدایه والنهایه, 11 ص 146. 


ص :۰ 468 


وکان متقناً لهذه الصٌناعه, و الفٌ کتباً کثیره, منها: کتاب بُرء الساعه و منها: 
کتاب من لایحضره الطبیب الذی وضع علی مثاله و نسج عَلی منواله شیخنا 
الصدوق رحمه اللهکتاب من لایحضره الفقیه باشاره بعض الشاده الاأجله. 


و لأبی الرّکریا کلمات نافعة منها: مهما قدرت آن تعالج بالأغذیّه فلا تعالح 
با دون و مهما قدرت آن تعالج بدواء مفرد فلا تعالح بدواء هرکتبه و من 
کلامه ایضا: عالج فی اوّل العله بما لا تسقط به القوّه. و قال آیضأ: السشموم 
ثلائه: الشّواء المغموم, واللّین الفاسد السمک العُنتن. 


محسن به قتل رسانیدند. و آبن الفرات سه مرتبه وزیر مقتدر شد بعد از 
آزن که اقا فرل کردند هایر خکایت ام تیار است: 


و صاحب بن عبّد از ایوالحسن بن ابویکر علأف معروف به کثرت اکل, نقل 
کرده که: پدرم ابوبکر قصیده را که در مرثیه گریه کر گفته مرادش, مرئیه 
محسن پسر ابن الفرات بوده که در ایام محنت ایشان گفته, و به قولی 
مرادش این المعتز بوده و از ترس خلیفه نتوانست اظهار کند و به کنایه او 
را مرثیه گفت, و آن قصیده را دمیری در حیاه الحیوان در لفظ «هرٌ» ذکر 
نموده, و مطلع آن قصیده این بیت است: 


پا هٌ فارقتنا و آم تُد*** و کُنت عندی بمنزله الولد(1 
هشآذر آنن آلفزاته آهالعاسن امین عصم‌ن الفر ات اب احل زمان 


و اضبط ایشان در علوم بوده» و فضل بن جعفر پسر برادر او معروف به 
«آبن حنزابه» نیز کاتب بوده و در زمان خلفا وزارت و ریاست داشته, و 


و در ماه صفر سنه 313 يا 323 ابراهیم بن محمّد بن عرفه(2) نحوی 
معروف به 


2- برای اطلاع بیشتر نگاه کنید به البلفه, ص‌ 6 معجم الادباءء ۳۹ ص‌ 
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نفطویه تلمیذ 0 ِِ کرد 9 قد اشتهر ان 5 سییوی_ لا رآه 
فاشتهر لذلک ۳۹3 


و در سنه 315 «دیلم» غلبه کرد بر «ری» و «جبال» و خلق بسیار بکشت.؛ 
حتی اطفال را ذیح کرد. 


و در همان سال علی بن سلیمان اخفش صفیر فجاءه در بغداد بمرد. و در 
هس ایا سا کرد فهاد راما و انیت رد اسان این را 
۵ کشن ایشان از فسلمانان‌نسو از یراق ایشان انباع هانصان بسیاز جیم 
شد, تا آن که چند مرتبه لشکر خلیفه را شکست دادند و راه ها مخوف و 
ناامن شد. مردم از ترس جان تری حج کردند, اهل مکه هم به جهت سختی 
حال خود از مکه بیرون شدند. 


و در سنه 317 مقتدر منصور دیلمی را امیر حاجْ کرد, با قافله حاج به مکّه 
ر نم نا که شالم رسید ند ابوطاهر قرمطی ملعون نیز به جانب مکه 
شد و روز ترویه با مسلمانان تلافی کردنر و دست تعدی گشادند و 
مسلمانان را در مسجدالحرام بکشتند و کشتگان ایشان را در چاه زمزم 
ریختند و با دبوس چندان بر حجرالاسود زدند تا شکسته شد و او را بکندند. 


و این مطلب در 14 ذیحجه 317 همان سال واقع شد. پس بازده روز در 
مکه بماندند و حجرالاسود را با خود حمل کردند و ببرند و زیاده از بیست 
سال نزد ایشان بود, و مسلمانان پنجاه هزار دینار به ایشان دادند که 
تا ی اه ی ی ی ی 
امر عبیدالله مهدی به مکه برگردانیدند چنانچه در تاریخ سنه 286 به آن 
اشاره شد. 


و نقل شده که: چون حجر را کندند ببرند چهل شتر در زیر بار او هلاک شد 
تا به «هجر» رسانیدند و چون حجر را به خانه خدا خواستند برگردانند بار بر 
تک لاع تطافت کدی همان ی اراس مار برکت انس 
شریف فربه و چاق شد. 


و بدان که در مجمع البحرین در «قرمط» از شیخ بهائی نقل کرده که: در 
سنه 310 
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در ایام موسم. قرامطه داخل مکه شدند و حجرالاسود را ببردند و بیست 
سال نزد ایشان بود, و خلق بسیار بکشتند, و از جمله علی بن بابویه بود که 


در طواف بود. پس شمشیر بر او زدند او از پای درامد و به زمین افتاد و 
2۹ ن‌". 


تری المُحبّین ضرعی فی دیارهم*** کفتیه الگهف لایدرون کم لبنُوا 


مان یه یی اس با ان کب کی و رم کر ور ارات 
شعبان سنه 329 است. 


وا کوید که" سادا کشت این مظلب را استعاد کنخ از ححرالاسوه چه آو 
آیتی اننت ار ایات الهی, ۵ از بزای او‌شئوتن استر.از جمله آن: که تتنطق 
کرده از برای حضرت سید سجاد علیه السلام هنگامی که منازعه کرد با آن 
حضرت عم او محمّد در امر امامت. 


و از جمله آن که به شهرت پیوسته که آو اطاغت تمی کند در ثضصب شدن 


به همین جهت شیخ اجل اقدم جعفر بن محمّد بن قولویه قمی رحمه الله 
در همان سالی که حجرالاسود را می بردند به مکان خود نصب کنند, حرکت 
اد ام 
مشرف شود هنگام نصب حجر, و در بغداد مریض شد و نائب گرفت و به 
جانب مکه فرستاد و رقعه نوشت و به او داد و گفت: این رقعه را بده به 
آن کس که حجر را بر مکان خود نصب می کند, و در آن نامه سوال کرده 
7 آن شخص نامه را به آن حضرت رسانید و بدون آن 
که مطالعه آن کند فرمود: مق که کی ال ی ای ههد 
و چنین شد که آن حضرت فرموده بود.(1) 


و از جمله آن که حجرالاسود جوهره ای بود که با حضرت آدم بوده در 
۳ ت» و 


1- نگاه کنید به: خرائج. ج 1, ص 475؛ کشف الغمه, ج 2, ص 504 به نقل 
بحارالانوار, جح 52, ص 58, 226.99. 
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در روایتی است که : آو صلکی از عظماء ملائکه بود, حق تعالی میثاق 
بندگان را نزد او ودیعه نهاده, و روز قیامت بیاید در حالتی که لسان ناطقی 
داشته باشد و شهادت دهد به موافات از برای کسی که وفا کرده به میثاق 
خود. 


شیر دفت امعم عضو خی کویی : «اهاتتن ادیتها, و میثاقی تعاهدته, 
لتشمهد ۳۹ عتقد فک بالمّوافاه»(1). 


و در جمله از روایات است و علماء عامه نیز نقل کرده اند که: سالی عمر 
بن الخطاب حچ کرد و در همان سال حضرت امیرالمومنین علبه السلام نیز 
و ی ی ی ی ین 
می دانم که تو سنگی می باشی که نه ضرر می رساني و نه نفع, و اگر نه 
آن تود که دیدم. وشتول خدا ضلی الله: علیه و ال و سلم که را مین پوسید 
نمی بوسیدم تو را. امیرالمومنین علیه السلام فرمود: و 
می گویی, بلکه هم ضرر می رساند هم نفع, چه آن که حق تعالی زمانی که 
گرفت مواثیق فرزندان آدم را نوشت در ورقی و بخورد حجر داد, و شنیدم 
از رشول دا صلی الم علبه ه الموسام فر سر قیا ات خحر اا سر 
بياید و از برای او زبانی باشد که شهادت دهد از برای کسی که بوسیده آن 
را و توحید داشته, عمر گفت: «لا خیر فی عیش قوم لست فیهم یا ابا 
الحسن». 


فقر فقانع ایا من به خی از اعوال امه اشاره کروید. 


و در سنه 320 مونس خادم بر مقتدر شد و بنای مقاتلت و منازعات با او 
نهاد. و بیشتر لشگر مونس بربر بودند, همین که دو لشکر صف کشیدند, 
مردی بربری حربه برخلیفه زد او را بر خای هلاک افکند. پس پیاده شد و 
سرش را از تن برید و بر نیزه کرد و تمام لباسهای خلیفه را از تنش بیرون 
کرد تا ان که مردم حشیش آوردند و عورت او را پوشانیدند. پس جنازه او 
را برداشته و دفن کردند. و مقتدر خلیفه هجدهم از بنی عباس است و هر 
ششم از خلفای بنی عباس یا 


1- بحارالانوار, ج 15.ص 17 
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مخلوع گشتند, یا مقتول, یا مخلوع و مقتول, , چنانچه خلیفه ششم محمد 
ات و خلیفه ششم دیگر مستعین بوده که 
او نیز مخلوع و مقتول گشت 


و مقتدر خلیفه ششم دیگر است که مقتول شد. و مدت خلافتش بیست و 
پنج سال به غیر چهارده روز, و مدت عمرش سی و هشت سال و پانزده 
روز بوده,(1) و روزی که بر تخت نشست سیزده سال از عمرش گذشته 
بود, و گفته شده که: هیچ خلیفه به تخت ننشست که از او کوچکتر بوده 


باشد. 


و مقتل او در وقت نماز عصر روز چهارشنبه بیست و هفتم شوال سنه 
220 واقع شد, و حضرت امیرالمو‌منین علیه السلام در, اخیار غیبیه خود به 
قتل ممتدز اشاره کرده در آنجا که فرموده: «کأئی آری ثامن عشرهم 
تفخص رجلاة فی دمه بعد آن بأخده جُندْهٌ بکظمه, و من دلده نلاتٌ رجال, 
تستر مخ سرخ الصلال ». (2) 


و مراد از سه رجل از اولاد او: راضی و متقی و مطیع می باشد که هر سه 
خلیفه شدند چنانچه معلوم خواهد شد. 


۱ 
ص ۰322 ضمن ح 45 به نقل از مناقب. 
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وگ قلاقته شضه: زمر آخمد اقا للع 
(1) 


دو روز به آخر شوال مانده از سنه 320 قاهر بالله محمد بن احمد معتضد 
بعد از مقتدر بر مسند خلافت نشست. و چون بر خلافت مستقر شد ال 
مقتدر را بگرفت و ایشان را در تعذیب و شکنجه کرد.(2) و فرزند مکتفی 
برادرزاده خود را در اطاقی حبس کرد و در آن را پا آجر و گچ مسدود کرد 
تا در آنجا بمرد,(3) و «و سیده» مادر مقتدر را بگرفت و او را بزد و به 
حلق او را آویزان کرد به حدی که بولش بر صورتش جاری می شد و به 
همین حال معذب بود تا بمرد.(4) 


را عزل نموده و محمّد بن قاسم بن عبدالله خصیبی را وزیر خود نمود. 


و ابن مقله همان کس است که خط عربی را احدات کرد و خط را از 


و در همان سال, عالم فاضل ادیب, ابوبکر محمد بن الحسن بن ادرید 
ازدی(6) نحوی لفوی شاعر و صاحب «جمهره» در بفداد وفات کرد و ابن 
ادرید را در شمار 


آ ساک اما ع تص ان کدی ایا ار رس رت 
الذهب, ج4, ص‌312. 

مار یل ی 12 

ی 1 

4- اخبارالدول, ج 2 ص 142؛ المنتظم, ج6, ص 252. 

وا 1 

6- درباره این دید نگاه کنید به: البلغه, ص 193؛ الاعلام, ج 4 ص 310؛ 
معجم للادباء جح 18 ص 127؛ معجم الشعرا, ص 461؛ وفیات الاعیان. ج 
4 ص 323. 
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قلما شبیفه. کر تمودم. انده و انن. شهر اشوب او را از فتغراء اهل بت 
علیهم السلام شمرده و جماعتی او را مدح کرده اند و او را اعلم الشعراء 
و اشعر‌العلماء گفته اند.(1) 


و ثقل عن حفظ ابن درید: ائثه اذا قری علیه دیوان شعر مره حفظه من اوله 
الف آخره: و هذا امر غریب و آن وجد له نظیر فی کتره الحفظ. 


و ذکره الشیخ الحرّ العاملی فی آمل الاأمل,(2) و قیل: اثّه اين أخت 
الدارفظنی المعروفت, و ان کان نعیدا تحنس: الظیقه. 


فقال لاس خات هام اللعهه الکلام مت این رد ای هاش 3 


قلت: و هذا نظیر ما قال ال شید فی الیوم. الخق مات فیه الکساتی.ه مختد 
بن الحسن الشّیبانی الفقیه بالای, قال: «دَقنا الفقه والعربته بالای». 


و بالجمله, ابوهاشم و پدرش ابوعلی جبائی از بزرگان معتزله می باشند و 


و جیا» (به ضم جیم و تشدید موحده ) یکی از قرای بصره است. 

رجوع کردیم به اخبار قاهر بالله. 

همانا قاهر مردی متلون المزاج و شدید البطش بود و پیوسته با حربه بود, 
و مونس خادم را با جماعتی از اهل دولت هلاک کرد, لاجرم بر او حیله 


کردند, و در روز چهارشنبه پنجم جمادی الاولی سنه 322 در خانه او ریختند 
و او را بگرفتند و چشمانش را کور کردند و از ز خلافت او را خلع نمودند. 


و مدت خلافتش یک سال و شش ماه و شش روز طول کشید.(4) 


و نقل شده از مردی که گفت: من در مسجد جامع منصوری در بغداد نماز 


1- معالم العلماء ص 148. 
2 امل الامل, ج 2 ص 259-256. 

3- وفیات الاعیان, جح 4, ص 328؛ امل الأمل, ج 2 ص 258. 
4- مروج الذهب, ج4. ص 312. 
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می خواندم که ناگاه مرد نابینایی را دیدم که جبه کهنه در بر داشت که از 
کهنگی و اندراس روی آن رفته بود همین قدر آستری از آن با قدری پنیه 
در آن فانده بودومی گفت؛ ابها الناس: بر من تضدق کنید, همانا من دیروز 
امیرالمقمنین بودم ه امروز از ی می باشم, پرسیدم که: 


بالله من نکبات الزمان.(1) 
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کرام شاف ماد مد عم الذاشی حالزه 


۳ 


در روز پنجم جمادی الاولی سنه 322 که قاهر را از خلافت خلع نمودند» 
و ای ای اش هو رای ال عحت ود 
جعفر مقتدر بیعت کردند, و راضی, مردی ادیب و شاعر و ظریف و سخی 
و جواد بود و با اهل مجلس خود احسان می کرد و بوی خوش بسیار به کار 
می برد و عارف به ایام ناس و ایام مردم بود.(2) نقل شده که در زمان 
کودکی او جماعتی از اهل علم و معرفت به اخبار ناس در نزد او جمع 
ی ی ی ۳ کی و ات 
سخن که: در زمان معاویه بن آبی سفیان مکتوبی از سلطان روم به وی 
رسید و از او سراویل(3) بزرگترین مردم نزد او را طلبید. معاویه گفت: 
کسی که بلند قامت و تنومند باشد نیست مگر قیس بن سعد, پس قیس را 
طلبید و به او گفت: وقتی که خانه خود رفتی سراوایل خود را برای من 
بفرست تا برای سلطان روم روانه کنم. قیس در همان جا سراوایل خود را 
خلع کرد و به معاویه داد, و معاویه گفت: چر| هلر [ن نرفتی و جامه را 
بفرستی؟ قیس این دو شعر قرائت کرد: 


اردث لکیلا یعلم الناس آثها*** سَراویلٌ قیس, والوفودٌ شهوذ 
آن لا یقولوا: غاتِ قیسْ, و هذه*** سراویل عاد قد تمته تمود 
پس یکی از حضار مجلس راضی بالله گفت که: «جبله بن الأٍیهم» که بکی 


از 


1- برای اطلاع بیشتر نگاه کنید به: اخبار الدول. ج 2 ص 145 مروج 
الذهب, ج4, ص 322. 

2 مروج الذهب., ج 4 ص 336. 

3- شلوار. 
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ملوک بنی غسان بوده, طول قامت او دوازده شیر بوده, و چون سوار می 
گشت پاهای او بر زمین کشیده می گشت. راضی بالله گفت که: قیس بن 
سعد نیز چنین بوده و از بلندی قامت وقتی که پیاده در بین مردم راه می 
رفت بعضی گمان می کردند که او سواره می باشد, و جد من علی بن 
عبدالله بن عباس نیز مردی بلند قامت و جمیل بوده و مردم از طول قامت 
ات و قامت او مساوی دوش پدرش عبدالله بوده, و قامت 
عبدالله نیز مساوی بوده یا دوش پدرش عباس. 


پس قامت جدم عباس یک سر و گردن از عبدالله بلندتر بوده, و عبدالله یک 
سنر .و کردن از علی بلند بوده, و عباس گاهی که دور خانه خدا طواف می 
کرد چنین می نمود که خیمه سفیدی دور خانه خدا می گردد. حاضرین از 


سعه علم او تعجب کردند.(1) 


ملف گوید که نقل شده که: عباس بن عبدالمطلب به حدی قامتش بلند 
بوده که پیاده در پای محمل می ایستاد و صورت آن را که در محمل 
نشسته بود می بوسید | و قیس بن سعد بن عباده یکی از آن ده نفر بوده 
که در عصر حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم به قامت بلند امتیاز 
داشتند و طول قامت ایشان ده شبر بوده از شبر خودشان که هر شیری 
موافق ذراع بوده. و سعد پدر قیس نیز قامتش به همین بلندی بوده.(2) 


و قیس پدر و جدش پیوسته سیادت داشته اند از زمانهای پیش, و قیس در 
سال شصتم هجری در مدینه وفات کرد و در صورت او یک مو نروئیده بود. 


بود برای قیس ریشی بخریم » دوست می داشتیم که تمامی اموال خود را 
بدهیم و برای او ریشی بخریم.(3) و اين از جهت آن بود که قیس و پدرش 
در جاهلیت و اسلام سید و بزرگ و صاحب طعام بودند و بر انصار ریاست 


داشتند. 


2- نگاه کنید به: قاموس الرجال.ج 7 ص 307؛ رجال 1 ص 3 7. 
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و احنف بن قیس معروف به حلم و عبدالله بن زبیر و شریح قاضی نیز 
ار ی 


«سادات الطلس» می گفتند 
و «اطلس» کسی را می گویند که مو بر صورتش روئیده نشده باشد. 


و بالجمله, راضی بالله را نها سار بون که ار خمله آنها* فختد بن بخین 
صولی و آبن حمدون ندیم بودند؛ و از محاسن کارهای راضی بالله در ایام 
اهر فا و یت ای ان سای ان 
راضی بالله ثه دفعه فدک غصب شده و رد شده. 


چنانچه علامه حلی رحمه الله در نهج الحق فرموده که: ابوهلال عسکری در 
کاب اتاراا وال کته که اول کسی که اقدی را بر ورد حضرت فاعی 
ام رد کرد بش اه ی و 
خالصه کرده بود و بر مروان حکم و عمر بن عثمان و پزید فرزند خود بخش 
کرده بود؛ پس از عمر بن عبدالعزیز دیگر باره فدی را غعصب کردند و 
سقاح رد کرد, دیگر باره غصب کردند و مهدی عباسی بر ایشان رو کرد, باز 
غصب کردند مامون بر ایشان رد کرد.(1) 


و غیر ابوهلال گفته که: پس از آن باز مغصوب شد و واثق بر ایشان رد 
کرد, دیگر باره غصب شد منتصر برگردانید, باز فدک غصب شد معتمد رد 
کرد باز غصب شد معتضد رد کرد, دیگر باره غصب شد و راضی بالله بر 
اولاد فاطمه علیها السلام برگردانید. 


فقیر گوید که : در احوال مهندی دانستی که او نیز فدک را رد کرد از پس 
ان که بعد از منتصر غصب شده بود, پس ۳ زمان راضی بالله ده دفعه 
فدک غصب شده و رد شده, والله العالم. 


و راضی بالله در ایام خلافت خود در سنه 323 امر کرد ابوجعفر محمد بن 


و شلمغانی را 


1- نهج الحق. ص 337. 


4 تحنفه الاحباب. ص 171. 
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آبن ابی العزاقر می گفتند, و منسوب است به «شلمفغان» که قربه بوده در 
نواحی «واسط». و ابن اثیر(1) قتل او را در سنه 322 گفته. 


و بالجمله, او یکی از آن چند نفر است که کذباً علی الله ادعای بابیت و 
وکالت امام عصر علیه السلام ۳ و مقالات شنیعه از ایشان ناشی شد؛ 


هنم شرت آخن و برافت. ار اسان ری اس بر و ایا ان 
جماعت در تاریخ ایام مقتدر مذکور شد. 


و ابوجعفر شلمغانی در اوّل امر بر استقامت بود و نزد طایفه بنی 
بسطام(3) وجیه و صاحب منزلت بود به جهت اختصاص او به جناب 
ابوالقاسم بن روج رحمه الله نایب سوم امام عصر علیه السلام, پس حسد 
برد بر جناب ابوالقاسم و مرتد شد و مقالات شنیعه اظهار کرد. چون پرده 
از روی کار او برداشته شد, شیخ ابوالقاسم حسین بن روح, بنی بسطام را 
نهی کرد از کلام او و امر فرمود ایشان را به لعن و تبری از او. بنی بسطام 
به فرمایش شیح عمل ننمودند و دست از شلمغانی بر نداشتند, چه 
شلمفاتی.می حفت که: من اذاعه سر کردم معاقب شدم به ابعاد. 


دیگر باره شیخ ابوالقاسم مکتوبی نوشت برای بنی بسطام مشتمل بر لعن 
و تبلژی از شلمغانی و تابعین او. بنی بسطام آن نوشته را به شلمفانی 
نشان دادند, جون نگاهش به آن مکتوب شریف افتاد از روی سحا نت کرو 
سختی کرد و گفت: مراد از لعنت معنی باطنی او است که ابعاد باشد, و 
مراد از [آن] ابعاد از آتش است, فمعنی قوله رحمه الله, لعنه الله آی 
باعدخ الله عن الخداب: و التار. 


| ۰ بر خاک مالید" 


و بالجمله, شلمغانی با این شیطنت ها اعتقادات بنی بسطام را فاسد کرد. 


در کتاب الغیبه شیح طوسی امده صحیح نباشد. 
اه که سرا مسلط رت ۶2 الفییه شخ سیب 
203 


3- خاندان بنی بسطام کات از خاندانهای قدیم بوده اند که در دستگاه 
خلفای بغداد و برای اطراف در جزء کتاب و عمال دیوانی عهده دار پاره ای 
مشاغل شده آند. نگاه کنید به خاندان نوبختی. ص 232 
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وقتی ام کلتوم دختر شیخ ابوجعفر عمری رضوان الله علیه نائب دوم امام 


عصر علیه السلام, به دیدن مادر ابوجعفر بن بسطام رفت.؛ مادر ابوجعفر او 
را استقبال کرد و در تعظیم و توقیر او سعی بلیغ نمود از جمله ان که افتاد 
روی پاهای ام کلئوم و شروع کرد به بوسیدن, امّ کلثوم دست او را کرت 
و فرمود: خانم ! این کار مکن؛ مادر ابوجعفر گریست و گفت: چرا چنین 

نکته با ته؟ و حال آن کهخانم.من فاطضه هرا 


فرمود: از کجا اين را می گویی؟ 
گفت: نز شلمغانی سری با من گفته و امر کرده که اظهار آن نکنم؟ 


کلئوم اصرار کرد تا بگوید, مادر ابوجعفر از او میثاق گرفت که اشاعه 

نکند, آن وقت گفت که: ابوجعفر شلمغانی گفته گفته که: روح پیغمبر منتقل 

شده در بدن پدر تو ابوجعفر محمد بن عثمان علیه السلام. و روح 

امیرالمومنین علیه السلام در بدن شیخ ابوالقاسم منتقل شده, و روح 

که پس چرا از تو تعظیم نکنم ای خانم 
1 


کیفارت همان اس ارت 
گفت: گفتم که این سر است؟ 


و بالجمله, ام کلثوم این واقعه را برای جناب شیخ ابوالقاسم رحمه الله 
نف کرد شیه فرمود دبک بشید آنن رن هزور هصایا این لام از آنتزرن 
کفر به خداوند عظیم و الحاد در دین مبین است که شلمغانی ملعون در دل 
ایشان افکنده, تا بدین سبب ادعا کند که خداوند سبحانه در او حلول کرده 
و با خدا متحد شده. چنانچه نصاری در حق مسیح علیه السلام گفتند. و می 
خواهد به این سبب قول حلاح را در میان ایشان شایع کند. 


پس شیخ لعن شلمغانی را شایع کرد و توقیع شریف از حضرت صاحب 
علیه السلام هم به لعن او بیزون آمد, تا آن که شلمغانی چاشنی عداب: زا 


در دنیا چشید و به کیفر کردار خود رسید. 
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ون ی و ی ی اه 
به لعن او آمر کرد, راه تلبیس و شیطنت او بسته شد, روزی در مجلس 
عظیمی از شیعیان بود و هر یک لعن او را از شيخ نقل می کردند. 
شلمغانی گفت: اگر دست من به دست شیخ رسید و آتشی از آسمان 
نیامد و او را نسوخت بدانید که تمام آن چه گفته در حق من, حق است؛ 
اين خبر به راضی بالله رسید, امر کرد که او را بگیرند و بکشند. و 
شلمغانی در خانه ابن مقله بود که او را کشتند و شیعه را از دست او 
راحت کردند «لعنه الله تعالی». 


رحمت ایزدی پیوست, قبر شریفش در بغداد است و ما ان شاءالله تعالی 
در ذکر ایام متقی اشاره به مدت نیابت و قبر شریف او خواهیم نمود. 


و در سنه 328 وفات کرد شیح المحدثین الحافظ محمد بن یعقوب بن 
اسشجاق الکلشی. الرار مت 92اه لاملا عطرالله هر قدمه و این در کوار 
شیحخ و رئیس شیعه اوثق و اثبت ایشان بود در حدیت, کتات شریفهی 
را ی و ار 
هزار و صد و نود و نه حدیت است در مدت بیست سال(4) تألیف فرمود, و 


الحق منتی عظیم و حق کثیری بر شیعه خصوص بر اهل علم نهاد. 


و به جهت جلالت و عظمت شأن آن جناب, ابن اثیر(5) عالم سثّی او را 
مجدد مذهب از رآ ماه تالنة تتمودهر هد ار آن که عضرت امن 
الائمه علیه السلام را مجدد ماه تانیه شمرده, قبر شریفش در بغداد شر قیه 
نزدیک جسر است. و ان جناب پسر 


1- خاندان نوبختی. ص 212. 

2 برای اطلاع بیشتر نگاه کنید به: الشیخ الکلینی البغدادی و کتابه الکافی, 
رجال بحرالعلوم. جح 3. ص 335- 336؛ تحفه الاحباب. ص 494. 

3- آقای دکتر محفوظ در مقدمه کافی از شروح فراوان آن یاد کرده است. 
4- نگاه کنید به: الکنی و الالقاب, ج 3. ص 103. و طیبی نیز کلینی را 
مجدد مذهب امامیه می داند. 

5- نگاه کنید به: رجال نجاشی. ص 377؛ جامع الرواه, جح 2 ص 281؛ جامع 
الاصول, 11, ص 323. 
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خواهر ابوالحسن علی بن محمّد معروف به علان کلینی است و از او 


و «کُلین»(1) (بر وزن زبیر) قریه است نزدیک ری قرب وادی کرج که 
بعقفیب بو اسهای ماد کلیس در انا قذففن است و الاو بیس له 
طهران مانده در 


قرب حسن اباد در کنار راه, ان فربه و قبر یعقوب معروف است. و 
«کلین» غیر از قریه معروفه به «کلین» بر وزن امیر است. که بر صاحب 
قاموس مشتبه شده و شبخ کلینی را بدانجا نسبت داده و در مثل است که 
«اهل مکه اعرف بشعابها». نم اعلم فی هذا المقام نقلاً عن بعض محققینا 
الأعلام : ان من طریقه الکلینی رحمه الله وضع الاأحادیث المخرجه 
الموضوعه علی الأبواب علی الترتیب بحسب الضْحّه والوضُوح, و لذلک 
احادیث آواخر الأبواب فی الأغلب لاتخلو من اجمال و خفاء.(2) 


و بدان که: از جمله مشایخ شیخ کلینی. شیخ اجل اقدم ثقه جلیل القدر 
ابوالحسن علی بن ابراهیم بن هاشم قمی صاحب کتاب تفسیر و کتاب 
فضایل لسن و کتاب ناسخ و منسوخ و غیرها می باشد, و قبرش 
فعلا در قم در نزدیکی مقبره محمّد بن قولویه به فاصله شصت قدم از 
پشت سر او معروف است. 


شیخ ثقه فقیه: محمد بن آحمد بن عبدالله بن قضاعه بن صفوان بن مهران 
جمال معروف به ابوعبدالله صفوانی. و شیخ ثقه جلیل القدر هارون بن 


و صفوانی همان است که در محضر سیف الدوله حمدانی با قاضی موصل 
در امامت ت مباحثه کرد و با او مباهله نمود, و قاضی موصل روز دیگر هلاک 


شد. 


و جدذ صفوانی: صفوان جمال از خبار اصحاب حضرت صادق و کاظم علیهما 
السلام 


1- آقای دکتر حسین علی محفوظ در مقدمه کتاب کافی تحقیقاتی عمیق 
درباره کلینی دارد. ترجمه آن در کتاب مشایخ فقه و حدیث در جماران, 
کلین و درشت. ص 5:8 به بعد امده است. 

2- روضات الجنات. ج6. ص 131. 

3- نگاه کنید به: فهرست شیخ» ص 1<39. 
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است. و او همان است که حضرت کاظم علیه السلام به او فرمود: 


«کُلَ شیء منک حسنْ جمیلٌ ما علا شیثاً واحدً؛ و هو اکراوْکَ چمالک من 
هذا| الجل- یعنلی: : هارون الرشید - و حدیثه معروف» 1(۰) 


رقم مدا ک آر‌مفاسر اسف شم کلتی :ره الم عالم رای مه 
بن ابراهیم بن جعفر ابوعبدالله کاتب نعمانی و معروف به این ابی زینب 
منسوب است به «نعمأنیه» که بلده بوده ما بین واسط و بغداد «او هی 
فریه تکون بهصروعای احبال بعید. 


و نیز در سنه 328 محقد بن قاسم بغدادی نحوی(3) معروف به «ابن 
انباری» وفات پافت. و او مردی بوده صاحب کتب کیره در علم قران و 
غریب حدیثت. و معروف بوده به کثرت حفظ و امساک؛ و نقل شده که صد 
و بیست تفسیر قرآن با اساتید آن ی 
شاهد قرآن حافظ بوده, و از او پرسیدند: چه مقدار است محفوظات تو؟ 
گفت: سیزده صندوق ! 


و هم ذر ان سال احمد بن محمّد معروف به ابن عبدربه قرطبی اندلسی 
ما بسا اب ۲ ره ات ات 


و هم در سنه 328 محمّد بن احمد معروف به ابن شنبوز قاری وفات کرد 
و ابن شنیوز (به فتح شین) همان است که قرآن را به قرائت شواذ قرائت 
می کرده و بعضی کلمات را تبدیل می نموده و بعضی کلمات زیاد می 
کرده, و آبن مقله وزیر او را تادیب کرد و توبه داد, و از جمله قرائات 


اوست: 


« قامضوا الی ذکرالله, یأخذ کل سفینو صالحه غصباء و تجعلون شکرکم 
کم کون فلا خذ نت ااشن. ان الق لق کانوا بعلعون اافیت: (ما 
لنتبا جوا نی العا اب الخییه: 


تال کشیرض 20 421 قامینن الرحال خ گر دوگ 
2- نگاه کنید به: رجال نجاشی, ص‌ 3ود. 


3- درباره او نگاه کنید به: البلغه, ص‌‌ 2 طبقات الغراء, ج1, ص 330؛ 


ی 2 
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و در دهم شوال سنه 328 محمّد بن علی بن الحسین بن مقله کاتب 
ات یا و 
خط را از کوفیت نقل کردند و علی بن الهلال تهذیب ان نمود, و از برای 
ابن مقله حکایاتی است از تکرار عزل و نصب او در ایام خلفاء از عمل 
وز ارت .و بالاخری-دست آه را بریدته و.فلم زا بر ساعد می گرفت و چیز 
می نوشت, و در پایان امر زبان او را ره و مدتی در حبس بود تا 
وفات یافت. 


و در ایام راضی بالله امر خلافت مختل شد و مردمان بسیار خروج کردند و 
بر بلاد غلبه نمودند و سلطنت پیدا کردند. و سلطنت مثل ملوی طوائف 
شد, چنانچه نقل شده که: بصره و واسط و اهواز در تحت اداره عبدالله 
بریدی و برادرانش بود. و مملکت فارس در تحت عماد الدوله بن بویه, و 
موصل و دیار بکر و دیار ربیعه و دیار مصر در دست بنی حمدان, و مصر و 
شام در تحت اخشید بن طفح. و مفرب و افریقیه در دست عبدالله مهدی, 
و بلاد اندلین در تحت بنی امیه. و خراسان و اطراف آن در دست تضر بن 
احمد تنب قانی؛ و بحرین و یمامه و هچر در دست ابوطاهر قرمطی, و 
طبرستان و جرجان در تحت دیلم بوده. و در دست راضی نبود جز بغداد و 
سواد. 


شمارا رات ای رل زد مس فان وه سا 
اضمحلال آورد. و راضی شش سال و بازده ماه و سه روز حلافت کرد. و 
در ایام خلافت خود دست ابن مقله را قطع کرد و به قولی او را گردن زد. 
بیشتر اسباب علتش از کثرت جماع بوده. و در «رصافه» مدفون شد و نام 
مادرش «ظلوم» بوده. 


دسر 


1- مرآت الجنان, ج 2 ص 219. 
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دک ایام غلافت ای اهیم تن السففدر الستفی بااله 
اشاره 


:۷( 


بن 


و در سال اوّل خلافت او که سنه 329 باشد شیخ معظم جلیل جلیل فقیه علی 
بن الحسین بن موسی بن بابوبه قمی صدوق اوّل رضوان الله علیه(2) 
وفات کرد.(3) و اين شیخ بزرگوار, شیخ قمبین عصر خود بوده و در سفر 
عراق خدمت جناب شیخ ابوالقاسم حسین بن روح رحمه الله نایب سیم 
امام عصر علیه السلام رسیده بود. 


و وقتی هم کاغذی نوشت و برای شیخ ابوالقاسم حسین بن روح فرستاد 
که به خدمت اما م علیه السلام برساند و در آن نامه خواهش اولاد کرده 
بود, در جواب او آمد: «قد دعوتا اللة لک بذلک. و سترزق وَلدّین 
دکزین خیرین» یعنی: ما خه‌اندیم قدا رابه جفت اولاد برای ود ور هه باشد 
که دو پسر خیّر و نیکو تو را روزی شود. 


پس حق تعالی محمد و حسین را به او عطا فرمود, و ابوجعفر محمد همان 
تحت کت میس قوز آز آممی کی هن وق مساق و دیده 
نشد در قمیین مثل او در حفظ و کثرت علم. و قریب سیصد(4) کتاب 
تصنیف فرموده و گاه گاهی فخریه می کرد و می فرمود: «ولدت بدعوه 
ات ال مر ناتسا 


رات یه اسلا ام گنه مه ار لول ی 212 مرح 
الذهب, ج4, ص 339. 

اه و مه یه اسان ره ااخان خر 
7 

رال ای ص 194 

4 فهرست شیخ. ص 7 عمال الدین و تمام النعمه, ص 76 2. 
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و در سنه 391 وفات نمود, چنانچه بعد از این به تبدی از جلالت او اشاره 
خواهیم نمود. 


و بالجمله, علی بن الحسین صدوق اول را جلالتی تمام است, قبر شریفش 
در قبرستان قم معروف است,: و از برای اوست بقعه بزرگی با قبه عالیه, 
و از برای او توقیعی از حضرت امام حسن عسکری علیه السلام نقل شده 
اه ات مین نوی 


صورت توقیع شریف 


پسم الله الرحمن الّحیم, الحمدلله رب العالمین, و العاقبه للمثقین, و 
الخه للمه تفه دالار الملحديی: لا عدوان. ار علی الظالمین, ولا اله الا 
الله آکشن الما لطااه علی ید خلنه ده فرع الا خرن 


اقا بعد: آوصیک يا شیخ و مُعتمدی و ققیهی ! یا ابا الحسن لو بن الخسین 
الفمّی. وققک ال لِمرضایه, و جعَل من ضْلبک آولادا صالحین برَحمته, 
پتقی الله و اقام الصّلاه و ایتاء الرٌّکاو, فائه لا تب الصّلاه من مانعی 
الرٌکاه؛ و آوصیک بمغفرو الدّنب, و کظم القبظ, و صلّه الرّحم, و مواساه 
الاخوان؛ ۱ ۱۳ ۳ ۲۳ و الجلم عند الجهل, و 
القَقهٍ فی الاّین. و النتتك فی الأمور, والتعاهد للقرآن, و خسن الحْلْقِ, 
والامر پالمعروفٍ, والثهي عَن المُنگر, قال اللة عژوجل: «لاحیر فی کثیرٍ من 
تجویهقم الا من مر بصَد قه او معژوف ۳ اصلاح بَین الثاس»(1), و اجتناب 
الفواحش کلها, و عَلیک بضلاه الیل ! فان الب صلی الله علیه و آله و سلّم 
آوصی لیا علیه السلام فقال: یا علی. علیک بصلاه الیل ! ثلاث ملژات. و 
فن اسصی .سلام اال: تسا فاعمل یه داعز شفی. آنجا 
افرنی | کی. تعهاما علیهم و غایی. بالط ج انتظار القرخ.فان امه 
صلی لاه له و له و نتم تال افضل اعمال آمّتي انتظاژ الفرج, لا تزال 
اقتی ولا یزال شیعتنا فی خن حلی یظهر ولی الذی بشربه اللّبی صلی 
الله علیه و آله و سلم: «اثّه یّملاء الأأرض عدلاً و قسطاً کما لِتّت ظلماً و 
چُورا». قاصبر یا شَیخی, 


1- سوره نساء آیه 114. 


99 


رن لیکو 9 مه ِ 


3 
اه حسبنا الله و نعم الوکیل, عم المو لو نتم التصیر 121 


و در نیمه شعبان سنه 329 شیخ جلیل معظم ابوالحسن علی بن محشد 
سمری که آخر نواب امام عصر علیه السلام بوده وفات نمود, و آن سال 
تثاتر نجوم(3) بوده و بسیاری از علماء و محدئین شیعه در ان سال به عالم 
بقا ارتحال نمودند, و در ان سال ابتدای غیبت کبری شد. و تا زمان ما هزار 
سال و کسری است که غیبت امام علیه السلام طول کشیده و اين نور 
عالمتاب از انظار محجوب گشته, از خدا خواهیم تعجیل فرج آن حضرت راء 
هتایا ساره ار ولا را شک و ریت فا کرفتم شاه باشد در این 
مقام فی الجمله کلام را بسط دهیم. مکشوف باد که: در میان علمای 
اسلام شبهه نیست که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرموده: 
«من مات و لم پعرف امام زمانه, مات مَیتَةّ جاهلیت»(4) هرکس بمیرد و 
فا 
مرده. 


۱ ها 
5 
1 


این حدیبت در کتب شیعه و سنی فوق حد استفاضه روایت شده؛ بلکه در 
ه اص ان ار ال تست مار تال مسا 
شنده: ختی, آن که از. غیدالله بن مر بن, الخطاتب فتنهور است. که دور تیخه 
شب به در خانه حجاج بن یوسف ثقفی رفت. و گفت: از من بیعت بگیر 
برای عبدالملک مروان, که از 


رصول خدا صلی اللف‌غلنه و اله و سام شنیدم که هر کهفتی به زور اور 
و حال آن که بیعت امامی در 


1- اقتباس از آیه 128 سوره آعراف: 

2 مستدرک وسائل, ج 3, ص 528؛ وله البحرین؛ ص 384؛ قاموس 
الرجال, چاپ جامعه. ج7. ص 439- 440؛ و مختصر ان در مناقب ابن شهر 
اشوب, ج4, ص 425 بحارالانوار. ج50, ص 317. 

3- صاحب روضات الجناب در ترجمه عبدالرحمن بن علی ملقب , به آبن 
الجوزی ذکر می کند از تئثاتر نجوم و بعضی وقایع عجیبه. (مولف رحمه 
الله). 


شرح مقاصد تفتازانی,. جظ, ص 239 شرح العقائد النسفی. ص 181 
ایی صص 9 ای ال مد ی هه و 
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گردن او نباشد, اگر بمیرد به مردن جاهلیت مرده. 


و هم چنین در طریقه شیعه متواتر است که: هیچ گاهی روی زمین از حجه 
الله یعنی امام و خلیفه پیغمبر صلی الله علیه و اله و سلم خالی نخواهد 
بود, که اگر طرفه العین زمین بی حجت باشد, اهل خود را فرو می برد, و 
این مطلب مطابق است با قواعد عقلیه که ممکن در استفاضه از حضرت 
باشد, پس بر هر مسلمانی واجب است که اگر خواهد از کفر جاهلیت 
خارج شود امام زمان خود را بشناسد و او را واجب الاطاعه و واسطه 
نزول رحمت و الطاف الهیه قرار دهد, و کسی که اعتقاد داشته باشد به 
رسالت حضرت خاتم الانبیاء محمد ین عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم 
و به امامت امامهای گذشته که اوّل ایشان امیرالمومنین علی بن ابی 
طالب علیه السلام است. و یازدهم ایشان حضرت اه ی 
علیه السلام است باید اعتقاد داشته باشد که امام زمان او امام ثانی عشر, 
حضرت خلف صالح حجه بن الحسن العسکری - صلوات الله علیهم اجمعین 
- مهدی موعود و قائم منتظر و غایب از انظار و سایر در اقطار است. که 
به حسب نصوص متواتره از حضرت رسول و امیرالمومنین و سایر امامان 
گذشته - صلوات الله علیهم اجمعین - تصریح به اسم و وصف و شمایل و 
غیبت ان جناب رسیده. 


بلکه اختلافی نیست در میان فرق معروفه مسلمین در این که حضرت 
وسول:ضلی: الله علبه و الع‌ و سلم )کنر دادن بة: آمدن‌سونی قایة: الشلام 
در اخر زمان که همنام است با ان حضرت. و دین ان حضرت را رواج دهد 
و زمین را از عدل و داد پر کند. 

و اخباری که متعلق به حضرت حجت علیه السلام است: تشن از ولادنته ان 
حضرت در کتب معتبره ثقات اصحاب ثبت شده(1) که جمله از آنها تا حال 


موجود, و به نحوی که اخبار نمودند و وصف کردند خلق کثیری دیدند و اسم 
و نسب و اوصاف مطابق 


آشتگای کنیذ بع الحرف آلوردی فی اختار المهدی ار سوطی آزشین صافضا 
ابونعیم که توسط این بنده اماده نشر شده است:, کمال الدین مرحوم 


صدوق: الطرائثف, ج 1, ص 258 به بعد, منتخب الاثر. من هو المهدی علیه 
السلام و ده ها اثر دیگر. 
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شد با آن چه فرمودند و خبر دادند. 


پس برای منصف عاقل. ریب و شکی نماند در بودن امام زمان مهدی 
موعود چنانچه از ذکر حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم و شمائل 
آن جناب در کتب سماویه, منصفین اهل کتاب از بهود و نصاری به مجرد 
دیدن و منطبق کردن اسلام آوردنده با. آن که. خضوضیات و.انشباب تغریف 
در آنجا نزد آنها کمتر بود از آن چه در اینجا شده. 


ار ینس ِ که 0 در با 0 ۳ 0 حضرت سنه 
دویست و پنجاه و پنج است. او بعضی بیشتر گفته اند, و مسعودی دوبیست 
و پنجاه و شش گفته که مطابق است با عدد نور, و بنابر مشهور بین 
الفریقین وفات والد بزرگوار ان جناب سال دویست و شصتم بوده. 


پس سن شریف آن حضرت در وقت امامت تقریباً پنج سال بوده. و در این 
بین معجزات و غرا ثب حالات بسیار از آن حضرت به ظهور رسید. 


و آن جناب را دو غیبت بود. صفری و کبری: و غیبت اوّل, , صغری بود که از 
زمان ولادت ان جناب بوده ۳ زمان انقطاع سفارت که سنه 329 و زمان 
موت علی بن محقّد سمری باشد که آخر نواب آن جناب است, و مدت آن 
هفتاد و چهار سال بود. من از آن غییت کبری واقع شند. 


و در غیبت صغری جمعی از سفراء و نواب بودند که مردم_ عراّض خود را 

به ایشان می دادند و جواب به خط شریف بیرون می امد ق خصننن و 
و در ایشان کر فته:ودبه»خدفت: آن.خناب غروض مین کرو دند 
و به اذن ان حضرت به سادات و فقرای شیعه می رسانيدند, و از سفراء 
کرامات بسیار به ظهور می رسید که مردم به یقین می دانستند که ایشان 
از جانب آن حضرت منصوبند, چنانچه مقدار مال را می گفتند و نام کسی 
که مال را فرستاده ضی بردند و آن جه بر ایشا ند راخ گذشته بوده خیر 
می دادند و موت و بیماری و سایر احوال ایشان را می فرمودند و به 
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و در این غیبت صغری جماعت بسیار به خدمت آن حضرت رسیدند. 
(سفرای نور) 

و سفرای معروف که مرجع و ملاذ شیعه بودند چهار نفر بودند: 


اول ایشان: شی:< شیخ اجل سعید, ابوعمرو عثمان بن سعید اسدی است., که 
حضرت ی نص بر عدالت و امانت او فرموده و هم شیعیان 
را فرمودم نود که آن خه: آو من کهید خق. است و از جائب ها هی کویصو 

از پیش وکالت و نیابت از عسکریین علیهما السلام داشته, قبر شریفش 


بغداد است. 


دوم ابوجعفر محمّد بن عثمان بن سعید - رضی الله عنهما - است که قائم 
مقام پدر بزرگوار خود گردید به نص او از جانب حضرت صاحب الامر علیه 
م, و بعد از فقوت پدرش حضرت نامه ای برای او مرقوم فر مودند 
مشتمل بر تعزیت والد او و ذکر سعادت و صلاحیت او آن مقام رفیع را. و 
چندین توقیع شریف از ناحیه مقدسه مشتمل بر سعادت او برای 
بیرون امد. و اجماع شیعه بر عدالت و نیابت 0 بود, و پیوسته 
ی و را ار 
و ظاهر می شد., و می فرمود: به خدا سوگند که حضرت صاحب الامر 
۱ و مشاعر حاضر می شود و 
ار 2000 07 اون 
و روایت شده که: محمد بن عثمان روز فوت خود را به مردم خبر داد و 


پیش از فوت مهیا شده بود و قبری برای خود ساخته و نقاشی را امر کرده 
هد که در ساحه ابات قزر انس و اساء انم شمه السام تفت کید کر اه زا 


تکیه گاه او قرار دهند. و روز فوتش مطابق شد با همان روزی که خبر داده 
بود. 

و سال وفات آن جناب سنه 305 پا سنه 304 بوده و قریب به پنجاه سال 
به ایرد 


منصب عظیم مفختر بود. قبر شریفش در بفغداد در نزدیک دروازه سلمان 
در میان 


قبرستان است با قبه عالیه و فعلاً در آنجاها معروف است به «شیخ خلأن 


ک. 
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سوم جناب شیخ ابوالقاسم, حسین بن روح است, که از طایفه جلیله 
نوبختیین است که پیوسته آن طایفه علماء و متکلمین و صاحب تألیف بوده 


اند, و بعد از فوت محمد بن عثمان تأج نیابت بر سر گذاشت و زیاده از 
بیست و یک سال مشفول به امر سفارت بود و مرجع امور شیعه بود, و در 
سته 120 هفرعت وروی سوت : 


قبر شریفش در بغداد در آخر کوچه ای است که از وسط بازار عطاران راه 
او است و در میان خانه واقع است. بایست استیذان کرد و داخل شد هنوز 
حوضی بسازد که منافع خیربه ان احصا ندارد, علاوه بر تبجیل و تعظیم 
صاحب ان قبر شریف. زیرا که غالب زوار که شغل خرید و داد و ستد دارند 
محل استراحت چند ساعتی به جهت خوردن غذا و انقضاء شدت گرما و 
تطهیر و نماز لازم دارند. و در بغداد 1 
خسته و گرسنه و : تماز نکرده در آخر وقت خود. را به کاظمین می, رساننده و 
اگر این محل ساخته شود هزارها اعانت دینی و دنیوی و عرضی 0 
هزارها از زوار در هر هفته و ماه کرده می شود. 


چهارم شیخ جلیل معظم, علی بن محمّد سمری است که قائم مقام حسین 
بن روح شد, و سه سال امر نیابت با او بود, و در نیمه شعبان 329 به 
رحمت حق تعالی واصل شد, و آن سال تثاتر نجوم بود ایتدای غییت کبری 

شد, قبر شریفش در بغداد نزدیک قبر شیخ کلینی است. و شیخ صدوق و 
شیخ طوسی روایت ت کرده اند از حسن بن احمد مکتب که گفت: ما در 
بغداد بودیم در سالی که جناب سمری وفات نمود, چند روز قبل از فوتش 
به خدمت او رفتیم, فرمانی از حضرت صاحب للامر علیه السلام بیرون 
آورد ک مضه تن ای ات 


بسم الله الرحمن الرحیم 


ای علی بن محمد سمری. خدا عظیم گرداند اجر برادران تو را در مصیبت 
نو 


تا شش روز دیگر تو از دنیا مفارقت خواهی کرد. 


پس جمع کن کارهای خود را و وصی و قائم مقام از برای خود قرار مده که 
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تامه واقع شده و بعد از این ظاهر نمی شویم از برای احدی مگر بعد از 
اذن از حق تعالی, و این ظاهر شدن پس از ان خواهد بود که غیبت بسیار 
به طول انجامد و دلها سنگین شود و زمین مملو شود از ستم و جور, و بعد 
از این جمعی از شیعیان دعوی مشاهده خواهند کردر هر که دعوی مشاهده 
کند پیش از خروج سفیانی و صدای آتتصا نی دروغگو و مفتری است. ولا 
قوه الا بالله العلی العظیم.(1) 


حسن گفت: ما همه نسخه توقیع را برداشتیم و از نزد ان یرون امین 
چون روز ششم به خدمت او رفتیم او را در حال احتضار یافتیم, کسی با 
وی گفت که: وصی تو بعد از تو کیست؟ 


فرمود: «الله امر هو بالغه». خدا را امری و حکمتی است که آن به عمل 
خواهد امد. (کنایه از وقوع غیبت کبری) این بگفت و جان تسلیم کرد 
«رضوان الله علیه»(2) 


و در ایام متقی سنه 332 و به قولی در سنه 333 حافظ ابوالعباس احمد 
بن محمّد بن سعید کوفی معروف به ابن عقده وفات کرد. 


و «حافظ» در اصطلاح اهل حدیث کسی را گویند که صد هزار حدیث با 
سند آن حفظ داشته باشد, و «حجه» بر کسی گویند که سیصد هزار در 
حفقظ او باشدجه الخاکم فن احاط حفظه بالخیمع» 191 


و از ابن عفقده منقول است که می گفت: من صد و بیست هزار حدیث در 


حدبت را. 


و دار قطنی گفته: به اجماع اهل کوفه از عهد ابن مسعود تا زمان ابن 
عقده, احفظ از او دیده نشد. و بالجمله ابن عقده مرتبتی جلیل و منزلتی 
عظیم داشت.؛ الا آن که زیدی مذهب و جارودی بوده و کتابهای بسیار تألیف 
کرده. 


تفا کناب اشفاء التعال الدين رخا الضادق علیه الشاام: ارنعه الفت 


1- الاحتجاج, ج 2 ص ۰478 الخرائح. جح 3, ص 1128؛ کشف الغمه, ج 3, 
320 
هط تس حفه 
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لک رجل الحدیث الّذی واه». و هم از جمله کتاب او کتاب الولایه(1) 


- 


ا رح نا با بل بر 


قنقلر( آن.مخهو کته کات یمام خملن یی و ان کر وراد فبی و 
الیافعی فی تواریخهم: ان هذا الشیخ کان یجلس فی جامع براثا بالکوفه و 
یحدث الثاس بمثالب الشیکین. و لذا ترکت روایاته, و الا فلا کلام لأأحد فی 


صدقه و ثقته (انتهی).(2) 


تم اغلمع ان وله هد آلشته: سسقو من اخمد تن عقوم المکتن نان تمه 
الحافظ. غلین خلاف طرنعه آببه ون الاء الشعه لام نیو عطیم الحفا, 
شیخ ی ری مرو و هم دنه ۱ اجه خامه اس رسمه 
الله فرموده:(3) وفات کرد شیخ جلیل مورخ امین و معتمد عند الفریقین 
علی: بن الحسین بن قلی الهذلی معروف به مسعودی(4) مولف کتاب 
اب 


و بعضی گفته اند که: مسعودی تا سنه 345 را درک کرده و حیات داشته. و 
این شیخ از اجلاء علماء امامیه است, و بسی عجب است از عالم فاضل آقا 
محمد علی صاحب مقامع که این شیخ را از علماء عامه شمرده.(ظ) و 
بالجمله, مخالف و موافق بر قول او اعتماد دارند و کتاب مروج الذهب او 
در نهایت اتقان و احکام است و ما در اين رساله بسیار از او نقل کرده ایم. 
و «مروج» (به ضم میم و راء مهمله و سکون واو) است, و مسعودی بر 


1- کتاب الولایه توسط انتشارات دلیل به چاپ رسیده است. 

2- شذرات الذهب, ج 2, ص 32د. 

3- نی گفته اند که تا سال 215 زنده بوده است. 

4 برای اطلاع بیشتر نگاه کنید به: المسعودی فی کتابه التاریخ؛ موارد 
تاریخ المسعودی؛ منهج المسعودی فی کتابه التاریخ. 

5- مقامع الفضل, ج 3, ص 383؛ شفاءالصدور, جح 2 ص 270؛ سبکی در 
طبقات الشافعيیه. ج 3, ص 4<7-456 او را شافعی دانسته است ولی 


شکی در شیعه بودن این مورخ نامی نیست. نگاه کنید به: شفاء الصدور, ج 
2 ص 270 و خاتمه مستدری, ج1, ص 117. 
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و هم در ایام متقی بالله و به قولی در سنه 1(334) علی بن اسماعیل 
ی 


اشعری در بغداد وفات کرد. و ابوالحسن, اوّل بر طریقه معتزله و تلمیذ 
ابوعلی جبانی شوهر مادرش بوده, اتفاقا روزی با هم در وجوب اصلح به 
اا ای ی کر تساه ات ری اند 
مثال معروف به سه 


برادر: یکی مسلم و یکی کافر و یکی متوفی پیش از بلوغ. 


و چون ابوعلی از جواب باز ماند از او مفارفت کرد و از مذهب معتزله 
دست کشید و مذهب اشعربه را تاسیس کرد( (2 و قاضی ابوبکر 
باقلانی(3) او را بصیرت ۳ 3 اشعریه که اکثر اهل ستّت باشند 
قمی هو کو رن : را نا | 
حنابله بر قبر او مطلع شوند و جنازه ی او را بیرون آورند, چون حنابله 
اعتقاد به کفر او داشتند و او را حلال الدم می دانستند. 


رجوع کنیم , به احوال متقی بالله: 


همانا چون سلطنت متقی خواست سپری شود. «ابوالوفاء توزون» ترکی بر 
سلطنت او غلبه کرد و از برای متقی به جز اسمی از سلطنت نبود, لاجرم 
تدای اضر ال لفحم ی یو االه مدا رب ارس سس الدوله علی 
بن عبدالله نوشت که: مرا از چنگ توزون خلاص کنید تا من تدبیر مملکت 
را با شما تفویض کن, و بالجمله توزون بر بغداد غلبه کرد و متقی بالله را با 
علی بن مقله وزیر او بگرفت و مالش را غارت نمود و با مستکفی بالله 
پیعت کرد و چشمان متقی را کور نمود و امر سلطنت را با مستکفی 
گذاشت 1 و این واقعه در روز شنبه 2 بوده, و مدت 
خلافتش چهار سال الا صحفت روز قفوم و در سنه 37 وفات کرد. 


1- يا 324 يا 330. 
2 برخی از دانشمندان عوامل دیگری را برای تغییر جهت اشعری 
برشمرده آند. 


اه ان ره یلاق ی اسات رعاش سار 
القران, و تمهید الاوائل است که در سال 403 فوت کرده است. 
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کاا شا زیت دنه مر علب اتکی زد 
(1) 


در روز سیم ماه صفر 333 که متقی از خلافت عزل گشت. مستکفی بالله 
یا وس و ور یر هس 
خلافت او بود خلعت بخشید و تدبیر مملکت را با وی واگذاشت.؛ و قریب 
ال ات کی ور را هار 4 اما از ات 
خلع کردند و احمد بن بویه دیلمی او را بگرفت و چشمانش را کور نمود, و 
ما بین مستکفی و مطیع معادات بود و پیوسته در طلب او بود و مطیع از 
ترس او در بغداد مختفی بود و مستکفی پیش از خلافت خود نبیذ نمی 
آشامید, چون به خلافت رسید نبیذ طلبید, و به شرب آن مشغول شد. 


و در کتاب اخبارالدول است که: در ایام مستکفی, معرژالدوله بن بویه به 
بغداد امد. مستکفی او را خلعت بخشید و امور مملکت را با وی تفویض 
کرد و امر نمود سکه به نام او زدند و خطبا بر منابر خطبه به نام او 
۰ چون مدتی گذشت به سمع 0 رسانیدند که مستکفی 
خیال هلاکت تو را دارد. معزالدوله بر مستعفی وارد شده و دست او را 
بوسه داد. خلیفه امر کرد برای او کرسی گذاشتند و بر روی او نشست. 


زمانی نگذشت که دو نفر از اهل دیلم وارد مجلس شدند و دست به جانب 
دستهای خود را به جانب ایشان فرا داشت تا ببوسند, ایشان دستهای خلیفه 


ام مس ام و اف رت 
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و از سریر او را بر زمین کشیدند و عمامه او را برگردنش پیچیدند و او را 
به خواری و مذلت کشیدند و لباس سلطنت را از او خلع کردند و چشمانش 
را کور نمودند و از خلافت او را خلع نمودند! 

پس در بغداد سه خلیفه کور جمع شد: قاهر بالله , و متقی بالله و مستکفی 
الاهر ی دارالعلاتصرا کیت ۵ اوه کردت ه عس یمان در فده 


از الحمل: عرص و1 و 
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ذکر ایام خلافت مطیع لله فضل بن جعفر 
(1) 


ها اه و سم سا 
لله فضل بن جعفر مقتدر بیعت کردند, و در ایام او وقابع بسیار اتفاق افتاد. 


قرمانی گفته که: در سال اوّل خلافت او در بغداد 9 عظیمی واقع شد 
ِ طوری که مردمان مردار و سرگین می خوردند! و بسیاری از مردم از 
گرسنگی بمردند و اجسادشان در میان راهها افتاده بود و سگها می 
خوردند ((2) 


و در 28 ذی حجه سنه 334 جعفر بن یونس خراسانی, ثم بغدادی معروف 
به شبلی , صوفی سئی مالکی, یا شیعی به قول مرحوم قاضی نورالله.(3) 
در بغداد وفات کرد. یی از کسانی اشت. کم خنید. و خلاح را مضاخیت 
کرده و نوادر حکایات او بسیار است. 


و در سنه 335 يا 336 ابوبکر محقد بن یحیی معروف به صولی() 
شطرنجی در بصره مختفیا وفات کرد. و صولی ندیم خلفاء بوده و در ادبیت 
و علم به شطرنح مهارت تمامی داشته. و بعضی اعتقاد کرده اند که 
شطرنح را او وضع کرده, و این خطا است بلکه «صصٌّه بن داهر هندی» 
برای پادشاه هند «شهرام» وضع کرد و شهرام را خیلی خوش آمد و از او 
خواهش کرد که در مقابل آن جایزه بطلبد, گفت: جایزه من آن باشد که به 
عدد خانه های شطرنج که شصت و چهار خانه است گندم 


سراف مره اظلاع نیام کنیم یهد ابا راندولرع 2 ض 191 مرج 
الذفت: 1 هن 372 

2- الاخبارالدول.ج 2 ص 153. 

3- مجالس المومنین 4 ص 32. 

4- برای اطلاع بیشتر نگاه کنید به: مروح الذهب, ج4, ص‌ 356 : لسان 
المیزان, ج 5 ص 427. 
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به طور تضعیف به من بدهی, یعنی : در خانه اول یک گندم بگذاری, و در 
خانه دوم 


دو گندم, و در خانه سیم چهار, و در خانه چهارم هشت گندم به همین 
کر که اه را ار مک سا ی ای توا رد 


ابن خلکان گفته که: بعضی از خساب اسکندریه برای من حساب کرد. دیدم 


قسمت خانه آخر شطرنح شانزده هزار و سیصد و هشتاد چهار شهر پر از 


و اما برد را اردشیر بن بابک وضع کرد, و آن را بر مثال دنا قرار داده و 
دوازده خانه برای او وضع کرده بعدد ماهها و هر قطعه را سی قسمت 
کرده به عدد ایام, الخ.(1) 


و اردشیر اوّل پادشاه فرس است که مستقل به تمام ممالک شد و ملوک 
الطوائف را برهم زد. و او جد ملوکی فرس است که اخر ایشان یزدجرد 
است که در ایام عثمان دولتشان منقرض شد. و مدت چهارصد سال 
سلطنت کردند بعد از آن که چهارصد سال بوده که ملوک الطوائف بوده. 


و در سنه 337 عبدالرحمن بن اسحاق زجاجی نحوی بغدادی وفات کرد. 


و در آخر سنه 338 احمد بن محمد مصری معروف به ابن النحاس نحوی 
وفات یافت. 


و در همان سال عمادالدوله بن بویه وفات کرد. 


کر سم اس هم را ام نی سم 
مشهور در دمشق وفات کرد, و فارابی از اکابر فلاسفه مسلمین بوده و بر 
قرائت کتب ارسطاطالیس حکیم اهتمام بسیار داشته و عارف بوده به 
ات ما مه ان ایا ی ات سا اه 
عنوانی می زد که اهل مجلس به خواب 


مره الذفی ایض 0927 32 


2 برای. اطلاغ بیشتر عگاه کنید یف الفارانیافی الهر اخم. الغزبیه ار ند کتز 
حسین علی محفو ظ چاب دارالحریه بغداد. 
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می رفتند و خودش به خواب نمی رفته, و هکذا چنان می نواخت که تمام 
می خندیدند, و گاهی می نواخت که تمام گریه می کردند, و علم فلسفه از 
زمان مأمون رواج یافت به جهت آن که مأمون ارسطو را به خواب دید و از 
و و ای نت امه 
را به بلاد اسلام نقل کرد, و 
و چون دانستن فلسفه باعث قرب به خلیفه می شد مردم شروع به فلسفه 
کردند 0 گوی سبقت از سایرین ربودند: یکی ابونصر فارابی, و 
دیگری ابن سینا.(1) 


۳[ 
مدتی بود که قرامطه او را کنده بودند, و برده بودند چنانچه در ذکر ایام 
مقتدر به ان اشاره شد. و در سنه 342 وفات کرد علی بن محمد 
ابوالقاسم تنوخی انطاکی , عالم به اصول معتزله و نجوم و قاضی بصره و 
اهواز, و وزیر مهلبی او را احترام بسیار می کرد و به مجلس منادمه او را 
مق طلیید و اور ریجابه الندها۴ و تارج الطر‌هاء می, حفتاه و سیت :1 وبه 
نیز او را احترام می کرد و او جد محسن بن علی قاضی تنوخی امامی 

است, و همان کسی است که بر این معتز عباسی رد کرده قصیده او را در 


و در سنه 343 شیخ ابوجعفر محمّد بن الحسن بن الولید شیخ القمیین و 
فقيههم وفات یافت. 


و در همان سال وفات کرد در بغداد الحافظ محمد بن عمر بن محمد 
معررف یم آنهکر جعانی آمامی حاصل علل و و بل عه اند کان 
یقول: احفظ 9 آلف حدیت و آذاکر تفتتضاح حدیبت و کان من کبار 
تلامذه آبن عقده 


و در سنه 345 ابوعمرو زاهد مطرز محمد بن عبدالواحد بغدادی غلام ثعلب 
اوحدی در علم لفت وفات یافت «قیل انه جمع جزوا فی فضل معاویه بن 
ابی سفیان». 
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و در سنه 352 ابوالقاسم علی بن اسحاق بغدادی امامی وفات کرد و در 
مقابر قریش یه خاک رفت. و این در روز بیستم صفر بوده. و اتفاقا در 
همین روز سنه 30 ولادت او واقع شده؛ و اکثر شعر او در مدج اهل بیت 
علهم السلام و مععسش اوه و موی وی اسان ات 


شیعه امامیه بوده. 


کرد, و قبرش در # «فسا» از ح شیراز اب و او در آخر عمر 
مذهبش فاسد شده بود. و کتابهای بسیار خالنفت کرده, ار کتاب تثبیت 
است که در معجزات انبیاء علیهم السلام است. و شیخ حسین بن 
عبدالوهاب معاصر سید مرتضی رحمه الله تتمیمی از برای تثبیت نوشته 
موسوم به عیون المعجزات در معجزات حضرت زهراء و ائمه طاهرین 
علیهم السلام. و بعضی توهم کرده اند که عیون معجزات تالیف سید 


مه ای ای اس تس ی ای ام اس کاهی شآ اه 
تعبیر می شود به « الاغاثه فی بدیع الثلائه» و اين کتاب را علامه مجلسی 
رحجمه الله و محدث فیض -رضوان الله علیهما - به شیخ اجل محقق کمال 
الدین میثم بن علی بن میثم بحرانی نسبت داده اند, و ظاهر آن است که 
او از تألیفات ابوالقاسم کوفی است و شیخ مرحوم محدث نوری - نورالله 
مرقده ۴ در خاتمه مستدرک این مطلب را بیان فرموده به آنجا مراجعه 
شود. 


و نیز در سنه 352 در روز عاشوراء معزالدوله دیلمی مردم بغداد را امر 
کرد که دکاکین و بازارها را ببندند و طباخین طبخ نکنند. و قبه هایی در 
صورت زدند و اقامه ماتم برای جناب حسین بن علی علیهما السلام نمودند, 
و اين اوّل روزی بود که نوحه گری شد(2) در بغداد برای امام حسین علیه 
السلام و چند سالی این مطلب داثر شد.(3) 


[- این کتاب بارها چاپ و توسط شادروان دکتر فلاطوری به فارسی ترجمه 


شده است. 


2- نوحه گری آشکار مراد است زیرا عزاداری پنهانی همواره برقرار بوده 
است 


الفتتظم ع 7ص 1 مراه الخنان:.ج دض 247: 
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و در همان سال حسن بن محمّد معروف به مهلبی وزیر معزالدوله دیلمی 
وفات کرد. و او از احفاد مهلب بن ابی صفره ازدی بوده؛ و پیش از آن که 
هر تا را وقتی میل او به گوشت 
کشیده بود و ممکن نشده بود او را از کثرت فقر و بی چیزی لاجرم تمنی 
مرگ کرده و گفته: 


آلا موث پباع قآشتریه*** فهذا العیش ما لا بر فیه 
«الأبیات» 


و در سنه 353 پا داژن سنه 393 اسماعیل بن حماد جوهری فارابی وفات 
ات اسو ایت آ اراس 


«و قد اعتنی الفضلاء بقرائته و تلخیصه و الحاشیه عَلّیه.(2) والجوهری من 
ات ام ارات را ال مایا نب کم مه 
ای حی تا ال نی او ار ی اه 
نظرائه, ثم هو من فرسان الکلام و ممن اتاه الله قوه و بصیره و حسن 
سریره و سیره. و کان یوثر الشفر عّلی الوطن. والغریه علی الشٌکن و 
العسکن. و فسلم. القیاتی ,و اافاق: ور اخد سن, علماء السام و العراق: نم 
سار الی خراسان و اقام فی نیسابور, فلم یزل مقیما بها علی درو و 
الثالیف و تعلیم الخط الأتیق و کتابه المصاحف و الذفاتر اللطائف حبی 
مضی لسبیله, , 3 من شعره: 


فها آنا یونس فی بطن حوت*** بنیسابور فی ظلل الغمام 
فبیتی و الفوّاد و یوم دجمن*** ظلام فی ظلام فی ظلامٍ 


و در 54 ابوالطیب احمد بن حسین کوفی معروف به یی شاعر(3) 
کشته گشت, و در وجه تلقب او به این لقب گفته شده که: او ادعای نبوت 
کرد در «بادیه» 


- اسماعیل بن محمد بن عبدوس نیشابوری درباره آن گفته: هذا کتابٌ 
شتا سیذما*** صْنّفْ قبل الصَحاح فی الاأَدّب یشمل آبوابه و یجمع 
ما۷۷ فوق فی غیره من الکتب بغعیه الوعاه, ج1, ص‌ 7« 


ها زا را هه اتف خن 
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سماوه» و خلق بسیاری بر او گرد آمدند تا آن که «امیر حمص» او را 
گرفت و حبس کرد و توبه داد او را و رها کرد. و از کثرت حفظ او سمعانی 
نقل کرده که: به یک نظر مطالب سی ورقه را حفظ می کرده. 


سامانی وفات کردند و در همان سال سید مرتضی ذوالمجدین متولد شد. 


اه 6 ی مه وتات نع 
مقابر قریش به خاک رفت و بیست و دو سال الی یک ماه مدت دولت او 
بوده , و او عموی عضدالدوله است, و او را «قطع دا ضف گفتته به جهت آن 
که دست چپش با بعض انگشتان دست راستش را اکراد در ناحیه کرمان 
بریده بودند به جهت آن زخمهایی که بر او زده بودند. 


تن کر 2 صفر ففه رز کش الصوله کین ی عاللت بو رن 
سلطان حلب 


ففات: کرم هو کانس-جعدان مله کار و سیف الدوله قوف نادیم < 


و کان ادیباً شاغر»*. 


و نیز در همان سال سلطان کافور اخشیدی ممدوج متنیی: و ابوعلی قالی, 
و علی ین الحسین ابوالفرج اصفهانی شیعی زیدی(2] وفات کردند. لاجرم 
گفتند: در این سال دو عالم بزرگ و سه نفر از ملوی کبار وفات کردند. 


و ابوالفرج صاحب اغانی و مقاتل الطالبیین است. و ما از مقاتل در این 
کتاب بسیار نقل کردیم. ما ی سس و لهذا او را 
مان ی وت و ار کی ات ی بن الحسین بن محمّد بن 
احمد بن میثم بن عبدالرحمن بن مروان بن ۱ محمد بن 


مروان بن الحکم. 


1- معزالدوله: امیر الامراء بغداد بوده و بسیار تروب ِِ شیعه نموده, و 
امر کرده بود تا برادرهای مساجد بغداد و سایر عمارات ت آن جا لعن معاویه 
و ظالمین آل محمد را نویسند, (نگاه کنید به: المنتظم, ج 7 ص 19) و 


نیز ان کار کردند. (مولف رحمه الله) 
2- نگاه کنید به: طبقات اعلام الشیعه, قرن چهارم, ص 183- 184. 
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و وزیر مهلبی , ابوالفرج را زیاده احترام و تکریم می کرد و با ان که کثیف 
الهیئه و اللباس بوده با او منادامه و مراکله می نمود, و کتاب اغاتن را در 
مدت پنجاه سال جمع کرد و تحفه برد برای مجلس سلطان سیف الدوله 
حمدانی امير شام. سیف الدوله او را هزار دینار و به قولی صد هزار دینار 
جایزه داد و از او عذر خواست. و این کتاب را فضلاء به خصوص صاحب بن 
عباد و عضدالدوله و سیف الدوله و غیرهم زیاد تبجیل می کردند و از 
خویشتن جدا نمی کردند «قیل: لم یکتب مثله فی بابه». 


و در سنه 357 حارت بن سعید بن حمدان بن حمدون معروف به 
ابوفراس(1) پسر کم ناصرالدوله و سیف الدوله وفات کرد, و در مسلوک 
است که: کشته: کت: و چون خبر قتلش به مادرش رسید از جزع بر او 
چشمهای خود را کند. 


و بنوحمدان در زمان خلفای بنی عباس امارت و ریاست داشتند و دیار 
ربیعه و موصل در اداره ایشان بوده؛ و ابوفر اس در ادبیات و فضل و کمال 
و شجاعت و شعر مشهور بوده, و در فصاحت و حلاوت و عذوبت شعر 
ممتاز بوده و نظیری از برای او نبود جز عبدالله بن معتزبالله. و اهل صنعت 
صاحب بن عباد در حق او گفته: «بدء الشعر بملک؛ و ختم بملک, یعنی امره 
ار نار آامسعره رات 


و از جمله قصیده میمیه اوست که در مظلومیت اهل بیت اطهار علیهم 
لام طلم بنی باس و حجو ایشان کفته و معروق است به شافیه (3] 
و در آن تنم و خاطر خود و سایر مقمنان نموده, و قصیده شرالعباد 
عبدالله بو مت عبانسی دا که 


در فخربه بلی عباس و ذم آل ابوطالب گفته جواب داده, و او را بعضی از 
فضلاء 


1- درباره ابوفر اس نگاه کنید نه الکنی و الالقاب. 1 ص 1 ععیان 
که را که کی ۳0: 


3- این کتاب شرحی دارد, به نام «شرح شافیه ابی فراس» تألیف ان 
جعفر محمد بن امیر حاج حسینی که با تحقیق صفاءالدین بصری متشر 
شم امه آو یه عل اب اعبان اه مار حالس در مه 
محقق امده است. 
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حائثر شرح کرده, و نقل شده که چون ابوفراس آن قصیده را گفت چون در 
کر رمع کوههها هن ده میا که کم ماع این ارت 


۶ .يب م و 


«الحق مَهتَصَمٌّ والدین مُخترمٌ*** و قیء آل سول الله مَفتَسَمٌ» 
اه ال بت اس احوات 


و در سنه 358 سید عالم فاضل زاهد حسن بن حمزه علوی مرعشی وفات 
کرد, و این سید جلیل از اجلاء طائفه امامیه و فقهاء ایشان است و به 
واسطه شش پدر نسبش به حضرت سجاد علیه السلام منتهی می شود. 


و در همان سال ناصرالدوله. حسن بن عبدالله بن حمدان بن حمدون والی 
موصل و توابع ان وفات کرد و در موصل به خاک رفت؛ و او برادر سیف 
الدوله است و او را بسیار دوست می داشت. لاجرم بعد از وفات سیف 


پدرش ابومحمد الحسن داعی صغیر مالک دیلم و یکی از ائمه زیدیه بوده, و 
خود او مردی عظیم القدر بوده. و در خلقت شبیه به امیرالمومنین علیه 
السلام بوده, و معزالدوله او را بسیار دوست می داشت و با او ارادت می 
ورزید, و وقتی مریض شده بود از ابوعبدالله خواست بر او دعا بخواند, و 
جون ابوعبدالله دست به صورت او نهاد و دعا بر او خواند فارغ شد 
او حکاپاتی است که به مختصری از ان در عمده الطالب اشاره شده. 


و در سنه 360 ابوالفضل محمد بن عمید قمی(1) کاتب در بغداد وفات 


کرد, و 


[- برای اطلاع بیشتر نگاه کنید به. وفیات الاعیان, 3 ص‌ ول الینیمه, 
37 ص 98 معاهد التنصیص, 2 ص 38 1. 
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ابن عمید در علم فلسفه و نجوم و ادب, اوحد عصر خویش بود و او را 
جاحظ ثانی مي گفتند, و وزارت رکن الدوله دیلمی با او بود. و 
گفته شده: «بدتتِ الکتابه بعید الحمید, و ختَمت بابن العمید».(1) و 
عبدالحمید, کاتب ردان جعدی بوده که بنی عباس او را نیز به قتل 
رسانیدند, و در ادبیت و بلاغت معروف بوده. 


و بدان که: از اتباع ابن عمید. صاحب بن عباد است و به ملاحظه مصاحبت 
او با ابن عمید او را «صاحب» می گفتند, و این عمید را استاد نیز می 
ناميدند, وقتی صاحب به بغداد سفر کرد چون مراجعت نمود گفتند: بغداد 
چگونه بلدی بود؟ گفت: «بغداد فی البلاد, کالاستاذ فی العباد».(2) 


و چون ابن عمید وفات کرد. پسرش ابوالفتح علی ذوالکفایتین وزیر رکن 
الدوله شد؛ و بعد از رکن الدوله مدتی وزارت پسرش مقیدالدوله با وی بود 
تا آن که میان او و صاحب بن عبّاد نزاعی به هم رسیده و خاطر موّیدالدوله 


بر او متغیر گردید, و در سنه 366 او را مواخذه و تعذیب بسیار نمود و در 
شکنجه بو د تا هلاک شد, و دولت آن خانواده منقرض شد نظیر برامکه 
آل العمید و آل البرمک*** قل المعینْ لکم و نال الثَاصرٌ 
کان الزمان یحبکم فبدا له*** ان الژمان هو الخقون الفادر(3) 


در بعضی از تواریخ است که صاحب بن عباد بعد از وفات ابن عمید بر در 
سرای او گذشت., در بیرون آن سرا هیچ کس ندید مگر چند نفر از 
خدمتکاران زبون. صاحب از روی عبرت بر زبان راند: 


ایها الرکب لم علاک اکتیاب*** آين ذاک الحجاب و الحجّابٌ 
این من کان یفزع الدهر منه*** فهو الیوم فی التراب ترابٌ(4) 
1 - (1) 

)2( 2 

)3( -3 
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1- نویسندگی با عبدالحمید آغاز شود و با ابن العمید پایان یافت. مجالس 
المومنین, ج 2, ص 444. 

2- وفیات الاعیان, ج 5, ص 104. 

3- مجالس المومنین, ج3, ص 445- 446؛ وفیات الاعیان. ج5, ص 112 به 
ان «نال», «ذل». 

و للصاحب فی مدح ابن العمید. قالوا ربیعک قد قدم*** ولک* البشاره 
۳ [آن "۳ قلت الر بیع آخر الشتاء*** آم الربیع آخر الکرم؟ قالوا 
الذی بنوا له*** یغنی المقل من الحدم قلت الرئیس ابن العمی_*** _د اذا 
فقالوا لی نعم (منه رحمه الله) [وفیات الاعیان, جظ, ص 108 ] *- در تن 
3 فلک البشاره بالنعم. 
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ق ی ی 60 ۵ الما تیم ایا ی من اخفه طسانم صاکت کی کرد 
در اسماء صحابه در اصفهان وفات کرد. و طبرانی از حفاظ علماء سنت 
است و عدد شیوخ او هزار نفر گفته شده, و منسوب است به «طبریه» به 
خلاف طبری که منسوب است به «طبرستان». و «طبریه» بلدی است 
بو ای ات ی ای ار 
که کوه طور مشرف است بر آن, و قبر حضرت لقمان حکیم در آن جا واقع 
است, و در آن جا نهر عظیمی جاری است که نصف آبش گرم است و 
نصف دیگرش سرد «گذا عن تلخیص لا ار ور مسا لب کر اه بر 


و در سنه 362 بنای قاهره مصر شد بر دست المعز لدین الله اسماعیلی. 


منصور مصری در مصر وفات پافت. و از برای او است مصنفاتی در مناقب 
اهل بیت علیهم السلام و رد بر مخالفین مانند: ابوحنیفه و مالک و شافعی 
«وکان مالکیاً اولا نم صار اخاصا: و له ایضا: کتاب دعائم الاسلام, و لم پرو 
فیس لاعف بعد سول السّادق علیه السلام خوفاً من الاسماعیلیه, و لکن 
تحت ستر التّقیه اظهر الحقٌ. و قد ذکره الشيخ الحرفی (مل) ۵ 
القجلسی فی دیباجه البحار, و العلامه الطباطبائی فی رجاله, و شیخنا 
اللوری «حفه الله خن عاسه مت در نع خن الوسانل ما انصف عاحت 
الژوضات حیث قال فی ترجمته: الظاهر عندی ائّه لم یکن من الامامیه 
الحفه». 


خود را از خلافت خلع کرد و تسلیم پسرش عبدالکريم کرد و او را طائع لله 
نام نهاد, و خود 
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در سنه 364 دره «دبر عاقول» از دنیا برفت, و در این مدت مدید که 
مطیع خلافت کرد مرجع امر و نهی نبود بلکه مرجع ریاسات و امورات 
سلطنتی و تدابیر مملکتی معزالدوله بن بویه بود, و معزالدوله از برای 
خلیفه مقرر کرده بود روزی صد دینار به جهت نففه اوء و صواب می نماید 


شود. 


۴۳ 
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ذدکر سلطنت و دولت دیالمه 


بدان که اصحاب تاریخ گفته اند که: بویه مردی فقیر بود از اهل دیلم, و 
کنیت او 


ابوشجاع بن فنا خسرو بن تمام بوده, و صید ماهی می کرد. و منسوب به 
فرس بوده؛ و می گفته که: من از اولاد بهرام گورم. و او را پنج تن ٍِِ 
شد دو رز ار مر و 

بن بویه و بوده که از همه بزرگتر بوده. و دیگر رکن الدوله 
اما ای ی ای اس و 


اهواز و فارس گشتند و مذبر آمور رعیت شدند. 


و ال بونه که سبلطتت کردنه بانرده تن بودندر و .مدت دولتشان ضد و بیست 
و شش سال طول کشیده. 


و بدء ظهور ایشان در سنه 322 آخر سلطنت قاهر بالله بوده و سبیش آن 
شد: که عمادالدوله به جانب «مرداویج»(1) رفت. «مرداویج» امارت کرخ 
را به او وا گذاشت. عمادالدوله خوش سلوکی کرد با رعایت و قلاع 
بسیاری فتح کرد و ذخیره های بسیار جمع نمود و دل رعیت را به سوی خود 
مائل کرد تا ان که اسم او بلند شد و مردم به جانبش میل نمودند و در 
دیده های مردم با عظمت نمود, چه او را نهصد سوارکاری بوده که با ده 
هار معت کرننه 


1- (1) 
1- مرداویج: عموی قابوس بن وشمگیر است که در گیلان و طبرستان بعد 


از داعی و سایر سادات به امارت و سلطنت آن جأ رسید ند. (مولف رحمه 
الله) 
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پس برادرش رکن الدوله را به جانب «کازرون» فرستاد. رکن الدوله 
«کازرون» را بگرفت, پس از آن شیر از را در تحت تصرف درآورد و نامش 
بلند شد. و از قضای اتفاق آن که در آن اوقات «مرداویج» بر دست غلامان 
خود کشته شد, بیشتر لشکرش به جانب عمادالدوله شدند. 


عمادالدوله قوت گرفت. و در روز شنبه یازدهم جمادی الاولی سنه 334 بر 
بغداد مستولی شد و دارالخلافه را نهب(1) کرد. و از برای خليفه عباسی 
به جز اسمی از خلافت نبود؛ نه امری داشت نه نهیی ! پس تضر و و موصل 
و تمام بلاد را تسخیر کرد. و برادرش معزالدوله را در بغداد گذاشت, و 
رکن الدوله را در اصفهان و خودش در شیراز اقامت کرد. مولف گوید که: 
حضرت امیرالمومنین - صلوات الله علیه - در اخبار غیبیه خود اشاره به 
دولت دیالمه فرموده» در آنجا که فرموده: «و برع من دیلمان بتوا الضیاد, 
(الی ان قال): ثم یستقوی مهم حتی یملکوا الژوراء و یَخلَمَوا الحْلْفاء, 
قال قائل: یا امیرالمومنین, قکم مَذنهُم؟ فقال: ماط آه یز یه قلیلا».(2) 


و بالجمله, از غرائبی که اتفاق افتاد برای عمادالدوله آن بود که چون در 
شیراز اقامت نمود, جنود و لشگرش جمع شدند و مطالبه وظیفه و مواجب 
نمودند, عمادالدوله را چیزی در دست نبود که به ایشان دهد و نزدیک شد 
که دولتش مضمحل و زایل شود و پیوسته در غم بود, تا ان که روزی در 
مجلس انس خود به قفا خوابیده بود و فکر و تدبیر برای رعیت می کرد, که 
ماری را دید که از موضعی از سقف اطاق بیرون شد و به موضع دیگر 
رفت. 


عمادالدوله خوف از سقوط مار کرد. فرمان کرد که نردبان نهند و سقف را 
بشکافند و ان مار را بیرون اورند, چون سقف را شکافتند و در تفحص مار 
برامدند دیدند بالای 


سفف. سفقف دیگری است و در مابین آن صندوقهای مال است.؛ مالها را 
اوردند یافتند 


[- غارت ر_ 
مارا نواره ها هر 352 
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پاتضد.هز ار دسان می :باشد: عفادآلدوله ان هالها را بر زیت خود فسمت 
کرد. پس عمادالدوله خیاطی را طلبید که برای او خیاطی کند. گفتند: در 
اين شهر خیاطی است که در سابق خیاط مخصوص والی بلد شیراز بوده, 
چون آن خیاط را آوردند آن مرد کر بود و در نزد او مالی از صاحب بلد به 
ودیعه بود, چون خیاط حاضر شد گمان کرد که در باب او سعایت کرده اند 
و عمادالدوله به جهت ان مالهایی که نزد اوست او را طلبیده. همین که 
عمادالدوله با او مخاطبه کرد او قسم خورد که بیشتر از دوازده صندوق 
مال نزد من نیست و نمی دانم در بین انها چیست عمادالدوله تعجب کرد 
امر فرمود آن صندوقها را حاضر نمودند. چون قفل از آنها برداشتند مالهای 
بسیار و رختهای قیمتی در ان بود. 


و هم از کثرت حظٌ و اقبال عمادالدوله نقل شده که: روزی سوار بود بر 
اه اي اسب وروی ری فرو رت آن موضع را شکافتند گنج 


و بعد از اين لطائثف غیبی خزائن و دفائن یعقوب لیث و برادرش عمرو لیث 
فزون بود به دست او افتاد و کار او بالا گرفت. 


و بالجمله, این خوشبختی های او باعث سلطنت و دوام دولت او شد و نه 
سال ریاست کرد. و در شانزدهم جمادی الاولی سنه 338 وفات کرد. 


پس از او مویدالدوله پسرش به جای وی نشست., پس از او برادرش رکن 
الدوله حسن به جای وی نشست., و از پس او معزالدوله احمد سلطنت 
کرد, پس از او عضدالدوله فنا خسروشاه بن حسن بن بوبه ریاست پید | 
کو نز 

و بالجمله, دولت ایشان دست به دست گردید ما بین پانزده تن از آل بویه 
تا به ابومنصور فولاد ستون بن عمادالدوله رسید و ما بین او و ابوسعید 


خسروشاه بن عمادالدوله محارباتی واقع شد, تا ان که ابومنصور مقتول 
گشت و خسرو شاه سلطان شد و به او دولت ایشان منقرض شد. 


پس از آن بنی سلجوق سلطان شدند. و اول ایشان میکائیل بن سلجوق 
بود, و 
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ایشان جماعتی بودند و مدت دولتشان صد و چهل سال طول کشید. و از 
و ال اترل سا و وه ار بت ات مفوان ‏ 
ارسلان بن طغرل سلطان شد و به دست او دولت ایشان منقرض شد(1) 
و دولت به خوارزمشاهیه منتقل شد, و عدد سلاطین ایشان ده نفر و مدت 
دولتشان صد و سی و هشت سال بوده» و آخر ایشان جلال الدین بود و 
سبب انقراض ایشان ظهور چنگیز خان و فتته تاتار شد که او را بکشتند. ۰ و 
به قولی هنگامی که لشگر تتار رو به حرم و زنهای او نمودند از غصه خود 
راز فلع آککند و فرو.ا له از اخبار الوول(2] فرهانن تل 


شنده: والله: العالم. 


+۳ 


1- اخبار الدول, ج2, ص 452 و 462. 
همان اضر 465 
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انا شاک یا ام ین عالطا اد 


در سنه 363 که مطیع خود را از خلافت خلع کرد پسرش عبدالکریم 
لله , ی ار 9 ی اه ی ان 
بود, و در ایام او عضدالدوله دیلمی بر بغداد مستولی شند؛ طایع او را 
خلعت سلطانی پوشانید و تاج بر سر او نهاد و طوقی به او داد و برای او 
دو لواء ترتیب داد و او را به جای پدرانش بر سریر دولت نشانید.(1) 


اس وروی ی و وا هر الوم را 
ماخوذ 


)1( -1 
8 


غزالدواه بو آه حلکان تفل کردم که ور هر ماه زار من قمع ضرف 
می کرد و در مدت بیست روز بیست هزار خلعت به مردم پوشانید, و در 
زمانی که وزیر عزالدوله برد عزالدوله او را به حرب پسرعمویش 
عضدالدوله فرستاد و در ایام وزارت خود به جهت خوش آمد عزالدوله 
بعضی حرفها در حق عضدالدوله می زد که ناخوش می داشت. از جمله آن 
که: از عضدالدوله به ابوبکر عذری تعییر می کرد و تشبیه می کرد او را به 

اندنک اف که درد برای بساتین می فروخت. و بالجمله, چون را را 
کشته شد و عضدالدوله بر بغداد مستولی شد ابوطاهر را بگرفت و در زیر 
پای فیل انداخت تا هلای شد. پس او را در باب الطاق نزدیک خانه خود به 
دار کشید و در مدت حیات عهد الدوله به دار اويخته بود. پس ابوالحسن 
انباری محمّد بن عمر که ندیم ابن بقیه بود او را مدح کرد به قصیده ای که 
بیست و یک بیت است. چنانچه ابن خلکان ذکر کرده است و ماهیت او را 
مر کر گرفن ونان لس این موه را فت مت فصو قارع 
بغداد افکند, به دست ادبا رسید. کم کم خبر به عضدالدوله منتهی شد. 
چون اشعار مرثیه ابوطاهر را برای عضدالدوله خواندند آرزو کرد که کاش 
فرا. بة: دار هی کشیدند و انن اشغار را در هرنبه.من,. می. کفتند: پس گفت: 
شاعر او را پیدا کنید. مدت یک سال در طلب او بودند و او را نيافتند, 
بالاخره صاحب بن عباد که «در ری بود خط امان برای او نوشت. چون 


انوا تشن مان بافت یی را اه کرت وه تفت صاحت فتاه این 
بن عباد گفت: این اشعار مرثیه ابوطاهر را تو گفته ای؟ فرمود: بخوان از 
برای من, چه می خواهم از دهان خودت بشنوم ابوالحسن آن اشعار را 
خواند تا رسید به این شعر: ولم آرقبل جذعک قط جذعا*** تمکن من عناق 
المکرمات صاحب برخاست و دست به گردن او در اون و دهان او را 
بو سید. پس او را برای عضدالدوله فرستاد. عضدالدوله چون او را بدید 
فرمود: چرا دشمن مرا مدح کردی ! گفت: به جهت آن حقوقی که بر من 
داشت توانستم خودداری کنم. پس دو شعر برای شمعهای افروخته مجلس 
با ی وی 
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داشت و امر کرد او را بکشتند و به دار کشيدند, ابوالحسن انباری او را 
مرثیه گفت. و گفته شد که به اتفاق علماء فن به خوبی آن مرثیه گفته 
نشده, از جمله آن قصیده 

این چند بیت است: 

عْلوٌ فی الحیات و فی الممات*** لح" آنت احدّی المعجزات 

کأنْ الثاسن حولک حین قاموا*** و فود تاک ام الطلات 

کنک قائم فیهم خطیباً*** و که قیامٌ للصّلاه 

مددت یدیک نحوهم احتفالا[1)*** کمدهما الیهم بالهباتِ 

فرشا ضاق بط الارض عغن آن ۳۳ تضم علای, فن بعد العمات 

اصاروا الجو قبرک و استنائوا*** عن الأکفان ثوب السافیات 

لعظمک فی النّفوس تبیث ترعی*** بحقاظ و حژاس ثقاتِ 

و تشعل عندک الثیران لیلا*** کذلک کنت ایام الحیات 

رکبت مطیه من قبل زید*** علاها فی السنین الماضیات 

و لم آرقبل جذعک قط جذعا*** تمکُن من عناق المکرمات(2) 

)1( -1 

)2( -2 


ی ی تا 
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در ری وفات کرد, و او همان است که ابوالفضل بن عمید وزیر او بوده. 


و در سنه 367 قاضی ابوبکر محمد بن عبدالرحمن بغدادی معروف به آبن 
قربعه در بغداد وفات یافت. و او از فضلاء عصر خود بوده و بسیار خوش 
قریحه و حاضر جواب بوده و هر مسأله مضحک غریبی که از او می 
پرسیدند بدون تامل مطابق سوال جواب می داد. از جمله سوالات از 


اوست: 


«ما یقول القاضی - وفقه الله تعالی فی بهودریق زنی بنصرانیه فولدت ِ 
جسمه للبشر و وجهه للبقر؟ فکتب جوابه بدیها: هذا من آعدل الشهود علی 
القلاعین الیهود باتهم اشربوا حَتٌ العجل فی صدورهم حتّی خرح من ایوز 
هم, وادی آن یناط برس الیهود رس العجل, و بصلب علی عنق النصرانبّه 
الشاق و الجل, و ُسحبا علی الارض و ینادی غلیهما ظلمات بعضها فوق 
بعض, والسّلام». 


و عضدالدوله پسر عمش واقع شد, و دختر عزالدوله شاه زنان زوجه طائع 
لله بوده و حضرت امیرالمومنین علیه السلام در اخبار غیبیه خود از سلطنت 
خیالمه, از فتل عزالدوله بر کست فصدالدوله- بر دادهه در ان جا که 
فر موده: «والمُنرف أابنْ الاجدم قلخ أابنْ عمه علی دجله» تعبیر فرموده از 
و ۱ 
او به ابن الاجذم به جهت آن که پدرش معزالدوله مقطوع الید بود و او را 
ار 
است که او را در «قصر الحصین»(1) نزدیک دجله بکشت. و در ماه جمادی 
الاولی سنه 368 شیخ اجل اقدام احمد بن محشّد بن سلیمان بن الحسن بن 
الجهم بن بکیر بن اعین شیبانی مشهور به ابوغالب زراری وفات کرد و 


نو ۰ ۱ 


و زراری منسوب است به «زراره». و اوّل کسی که از آل اعین منسوب به 
زراری 


ی 
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شد سلیمان بود که حضرت هادی علیه السلام در توقیعات خود تورية از او 
به زراری تعبیر فرموده. 


و نیز در سنه 368 شیخ ابوالحسن محمّد بن احمد بن داود شیخ قمیین 
عصر خود و فقیه ایشان وفات یافت. و در مقابر قریش مدفون شد به 
سبب آن که به بغداد رحلت کرده بود و در آن جا اقامت نموده بود. و او 


و نیز در ان سال حسن بن عبدالله معروف به سیرافی نحوی وفات کرد و 
در بغداد به خاک رفت. و سیراف از بلاد فارس است در ساحل دریا در 
طرف کرمان. و سیرافی استاد سید رضی بوده(1) در زمان طفولیت سید. 
و معروف است که روزی از سید پرسید در حالی که سنش به ده سال 
نرسیده بوده. 


«اذا قیل: رأیت عمر, فما علامه نصبه؟ 


قال الرزضیت: بغض علیٌ بن آبی طالب ! فتعجب السیرافی و الحاضرون من 
سشرعه انتقاله وَحذه ذدهنه, , و فرح آزون بذلک و قال آنت ارت حفأ» 2(۰) 


و هم در آن سال با در سنه 369 شیخ اجل ابوالقاسم جعفر بن محشّد بن 
قولویه قمی(3) وفات کرد. و این شیخ جلیل خالوی مادر محمّد بن احمد بن 
علی بن الحسن بن شاذان قمی صاحب صد منقبت عامیه در حق 
امیرالمومنین است. و هم ابن قولویه استاد شیخ مفید و صاحب کتاب کامل 
الزیاره و غیره است, قبر شریفش در جنب قبر شیخ مفید رحمه الله واقع 
است در بقعه منوره کاظمیه در سمت پایین پا. 


و اما ابن قولویه که در قم مدفون است در نزدیکی بقعه علی بن بابویه 


قمی رحمه الله او محمّد پدر اوست نه ابوالقاسم جعفر, چنانچه بر بعضی 
ایز شتباه شده. 


کرد و ال حمدان او را اکرام و احترام می کردند و از او استفاده علوم می 
نمودند؛ و 


ان 
و( 
[- سید رضی در رئاء او قصیده ای سر‌وده است. 


3- خلاصه. ص 88؛ لسان المیزان, ج ,2 ص 125 مقدمه کامل الزیارات. 
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ی 
اوه و مها الشلی را ده شوم 


فی کلام العرب کذاء, و لیس کذا» است. 


و در همان سال محقّد بن احمد بن الازهر معروف به آزهری هروی لغوی 
صاحب غریبین و تهذیب اللغه و غیرهما در هرات وفات کرد, و ازهری مدت 
یک سال اسیر قرامطه بوده, و ان کسانی که او را اسیر کرده بودند از 
اعراب بادیه بودند, ازهری از کلمات ایشان لغاتی استفاده کرده و در 
تهذیب ذکر نموده «کذا نقل عنه». و در سنه 372 فنا خسرو: عضدالدوله 
دیلمی از دنیا درگذشت و پسرش صمصام الدوله به جای وی نشست(1) و 
وفات عضدالدوله در بغداد واقع شد, لکن جنازه او را به نجف حمل دادند و 
به خاک سپردند,(2) و استیلاء عضدالدوله بر ممالک و ملوک از تمامی 
ملوک بنی بویه بیشتر بود.(3) او را شهنشاه(4) می گفتند و بر منابر بغداد 
بعد از نام خلیفه نام او را می بردند. 


میر سید شریف او را از مروجین مذهب اسلام در رأس ماه چهارم شمرده, 
و بیمارستان عضدی بفداد را عضدالدوله بنا کرده(3) و مشهد امیرالمومنین 
علیه السلام(6) را 


[- - دول الاسلام, جح 1, ص 167. 

2 گفته شده که: عضدالدوله را در جوار روضه متبرکه امیرالمومنین علیه 
السلام دفن کردند و بر لوح قبریش نوشتد: هذا قبژ عَصْدالذوله و تاج ناه 
ابی شجاع ابن رکن الذوله, آحت مَجاورَه هذا الامام المعصوم, اطمعه فی 
الخلاص «یَوم تأتی کل ذ آفتنن تخادل کین تفسها» اابه. 111 سوره تخل | ج 
ِِِِ_ محمد و عترته (مولف رحمه الله) [المنتظم, ج 7 ص 
20 

3- تاریخ طبرستان, ج 1. ص 140. 

4- بعیه الوعاه, ۳ 2 ص‌ 217 

5- نگاه کنید به : وفیات الاعیان, ج4, ص‌ 14 


فان قی ند الظالت ی ان هام اس اس علیت امرعلن ور 
اا ی مه سای هی وا ایا توالت امه اس واه 
الی ان کان زمن عضدالدوله فنا خسرو آبن بوبه الدیلمی, , قعمره عماره 
خظیضه و اخرح علی لک الا خویاه م ی له اهفاها و لش ترل. شمارنه 
و ۱ 
الساج المنقوش فاحترقت تلک العماه و حددت عماره المشهد علی ما هی 
علیه الأان. و قد بقی من عماره عضدالدوله قلیل. وقبور آل بویه هناک 
ظاهره مشهوره لم تحترق. (موّلف رحمه الله). 
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او بنا کرد و تجدید نمود و مصارف بسیار خرج آنجا کرد, و گفته شده که: 
سور نیتم ای صلی الا یه الم مرا اهها برد 


و عضدالدوله در فضل و کمال یگانه عصر خود بوده, و فضل را دوست می 


۰ بن بویه وال دمشق نوشت ۳7 ِِ کاغذ 0 عکک ِ 
قصار ذلک ذلک, فاخش فاجش فعلک فعلک بهذ| تهدا».(1) 


۳ روگ ۱/۹ ۳ نوشت با نامه 2 نوشته 
بود «عَلی قدری غلی قدری», و اگر واقع داشته باشد عضدالدوله از آن 
مشرع فصاحت اخذ کرده. 


و اسر تا ار ساه اس اد 
کرد و بر او غلبه و استیلاء یافت, پس او را نابینا کرد و خود به جای وی 


ت ۲ 


و در سنه 377 حسن بن احمد معروف به ابوعلی فارسی فسوی نحوی 
مشهور در بغداد وفات کرد و در مقابر قریش مدفون شد. 


«وکان ابوعلی امام وقته فی النَحو, و صحب عضذالدوله الذیلمی وعلّت 
منزلته عنده کی قال له: آنا غلام آبی علین القسوی فی الحو, و یف له 
اه یا یاه یوقم هس موی و ک دافم سای هه 
عضدالدوله فی میدان شیراز و سوژال الملک عنه غن نصب المّستثنی 5 
اهراب دای ۱ ان نا ص ال اما ای 
دخل علیه آبوعلی, فقال له: مارآیک فی صْحبتنا, ققال له: انا من رجال 
العاء لاس رعال التاع.غها. الله الماک کن مر یمه 


1 وفیات الاتان جات سار الفکر پرستم با ححقیی کر اخسان عناس عم 
ص‌ : 
2- بغعیه الوعاه, ۳ 1 ص‌ 96 
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آنخخ قضنده قی متس ع ععل العافيه رادم و آلطفو تخاهه. لکد 
انصاره, نج انشد؛ 


جع ۷۴ 


ودْعتّه حیث لا و تفس و لکنها تسیر مَعه 


نم تولی و فی الفّْاد له*** ضیق محل و فی الذموع سعه 


فقال له عضدالدوله: بارک الله فیک, فانی واثق بطاعتک, و یمن صفاء 
طویتک».(1) 


و در سنه 379 شرف الدوله دنیا را وداع کرد و برادرش ابونصر به جای وی 
نشست., خلیفه او را خلعت پوشانید و او را لقب بهاءالدوله و ضیاء الملهه 
عطا کرد. بهاءالدوله چون بر امر دولت قوت یافت. امر کرد خلیفه را از 
تخت به زیر کشیدند و او را از خلافت خلع کردند و دارالخلافه را غارت 
نمودندی و این واقعه در ماه شعبان سنه 381 اتفاق افتاد. پس طائع لله 
مخلوعا و معتقلا بماند تا در شب عید فطر سنه 393 وفات کرد. 


+۳ 


[- بغیهالوعاه, ۳ 1 ص‌ 97 
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ذکر ایام خلافت ابوالعباس احمد القادر بالله 
اشاره 


در همان شبی که طائع را از خلافت خلع کردند, ابوالعباس احمد بن اسحاق 
چهل و چهار سال از عمرش گذشته بود, و از خلافت جز اسمی بهره 
نداشت و بر امر خویش مقهور بود(1) تا در ماه ذیقعده سنه 422 وفات 


کرد. 
و از برای او تصنیفی است در سئت و ذم معتزله و روافض. 


فووا وال ابا کات او پم ی شاخ سا مها رشن الفحدن. 
حضرت عبدالعظیم در ری به خاک رفت. و از برای او فعلا بقعه عالیه است 
در میان بستان با نضارتی. 


ور مین اعضار معاخره در دوه سته 1235 شیکاقین در قیر. شترخت 
واقع شده بود, و بسیاری از مردم از علماء و صاحبان بصیرت و غیرهم 
جسد نازنین او را تازه یافتند.(2) و این مطلب نه مجرد شهرت است:, بلکه 


و کان رحمه الله شیخ الطائئفه 5فقیههم و وجههم بخراسان, وارد بغداد سنه 
35 و سمع منه شیوخ الطائفه و هو حدیث السْنْ و کان رحمه الله جلیلا 
خاقظا للاحادیت, عصیرا بالحاله ناقدا لاخیاره تفس من تلات ماه مضتی ر 
(3) لم یر فی القمیین مثله فی حفظه وکثره 


ال در 1 

وشات لاتم عوء حم 140 ای آلموهه هر هر 21 وت 
المقال, ج3, ص 155 

3- در مقدمه کتاب الهدایه ایشان که توسط موسسه امام هادی علیه 
السلام تحقیق شده است نام 231 اثر ایشان ادخ است. 
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علمه, و هو المعثر عنه بالضدوق, والمولود بدعوه مولاأنا صاحب الأمر علیه 
السلام.(1) و محامده 


اکتر فن, آن بحضی و بخضر: 
و آنْ قمیصاً خیط من نسج تسعه*** و عشرین حرفاً عّن معالیه قاصذ 


خوارزمی در نیشابور وفات کرد و کان معروفا بکثره حفظ اللفه و 
اههد معسی اه صا سین تاره رها مت ایا 
زمانه نوادر کثیره». 


و در سنه 384 علی بن عیسی معروف به رقانی نحوی معروف از اهل سر 
7 


و در همان سال محسن بن علی بن محمد بن ابی الفهم قاضی تنوخی 
صاحب کتاب الفرج بعد الشده در بغداد وفات کرد ها علی 
ضبط ابن خلکان». و در 24 ماه صفر سنه 395 کافی الکفاه اسماعیل بن 
عباد طالقانی وفات یافت.(2) لقب بالکافی, له کفی السٌلطان فخر الدّوله 
مهمّات خه فلکه. لابه کان وز یرم و له حف کتیر علن الخسامین: .و لاحله: الف 
الشیخ الفاضل حسن بن محمد القمّی کتاب تاریخ قم و ذکر فی اوله نبذا 
من فضائله, و الف ایضاً شیخنا الدوق رحمه الله کنات عیون الاخبار لاأجله 
و صدر الکتاب بذکرالقصیدتین له فی اهداء السلام الی مولانا الزضا علیه 
السلام 


و قال السَیّد الجلیل السَیّد نعمه الله الموسوی الجزاتری رحمه الله فی 
لوامع الأْنوار فی شرح عیون الأخبار, و هو شرح مشکلات الکتاب, الفه بعد 
فراته مرن بالنی: دح آلتوخیه و بالعماه فال جی,عصف: ااصاخت یم ۳و 
وله من المفاخر فی العلم والجود والکتابه و سیاسه الملک ما اعترف 
۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱۳ 


1- نگاه کنید به: رجال نجاشی, ص‌‌ 1 عمال الدین؛ ج 2 ص 2۸2 الغیبه 
سیم -طورنیدضی 192 و195 


وم و یر ی و رت 
ح ص ا تت الق ی ۱9167 وقات الا سا 
22 
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و حکی صاحب روضه الصفا: اه کان یحمل من الکتب فی سفره و قر آربع 
ساه‌هدلی وسانتم اور ارم باز رشبه ااستععاق کمااقال اوسعی الزمتمی 
فی حقه: ۰ ورت الوزازه کابرا عن کابر *** مَو صوله الاسناد بالاسناد 


پُروی عن العباس عبّادٌ وزا*** ره و اسماعیل عن عباد(1) 


و کان.فی التشنع و خب اهل البیت علیهم السلام ادخدی الزمان: عنی: ان 
اهل اصفهان کانوا ینسبون مذهب اللشیع(2) اليه, فیقولون: فلان علی دین 
انن.غیاد:ه کان وفانة فی الرین یله الخمعه من لیالی شهر ضفر سته: 5و د, 
وجمل الی اصفهان و دفن بها, وله مصئفات کثيرة, منها: کتاب المحیط فی 
اللعه سبع مجلدات و من شعره: 


1- شعر از ابوسعید رستمی است ناه کته رد پتیمه الدهر. ج 3, ص 
7 معجم الادباء 6 ص 257. 
2 نقل است که در ایام حکومت صاحب بن عباد در اصفهان و ترویح 
مذهب خود در میان ایشان. روزی شخصی از اهل اصفهان مردی را دید که 
با خاتون خانه او مباشرت می نماید. تازیانه گرفت و خاتون را اف شین 
نمود. خاتون چون سنیه بود لاجرم در اثنای تازیانه خوردن می گفت: القضا 
والقدر. یعنی: زنا گناه من نیست به قضا و قدر خداست. پسی شیخ با او 
عتاب کرد: که ای دشمن خدا! زنا می دهی و این چنین عذر ناموجه می 
گویی؟_ خاتون چون این سخن از او شنید از روی درد دین فریاد برآورد و 
گفت: آه ! آخر تو ترک سّت کردی و مذهب آبن عباد را اختیار کردی, [آن ] 
شیخ متنبه شد. تازیانه از دست افکند و عذر خواست و گفت: انت سنیه 
۰ [حدیقه الشیعه. مجالس المومنین. ج 2, ص 451] قاضی نورالله 
فرموده: ی و ۳9 
آن مذ هب را از میان برداشته. چنان که مشهور است که «العدل و التوحید 
خلویان رف الختر و الشیه آموان #وماونه و بریم هه ها سحانه و 
یزید در عهد خویش احیای آن کردند و اهل زمان ایشان تابع ایشان شدند. 
و غرض اضلی. ایشان. از آن که می گویند: شقاوت.جمله اشفیاء به اراده 
الله ال است, ان الست که مدید که قصی ار ای ان بو 
خاندان مصطفی ظلم کردند و حق ایشان را به ظلم و طغیان گرفتند و 
فتوی به خون اهل بیت دادند و عامه جرات بر استخفاف ایشان نمودند و 
عقلا بر این افعال ملامت ایشان می کردند. برای دفع ملامت این مذهب را 


رواج دادند که بنده را فعالی نیست و جمله فعل خداست و چنین خواست و 
تقدیر چنین رفت که چنین باشد, تا مردم زبان لعنت از ایشان کوتاه کنند و 
اقوی شبهه ایشان آن است که: در عبادت شارع دیده اند که خدای تعالی 
خالق خیر و شر است. و ندانسته اند که مراد از شر, فعل قبیح نیست بلکه 
چیزی است که به حسب ظاهر مشتمل بر مضرتی یرد مثل سباع و 
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قلت: و قد عقضی ائّه لب بالصاحب لمصاحبته للأستاد اين القمید. و حکی 
انه کان 1 وزیر موّید الذوله الدیلمی, فلما و موید الدوله فی سنه 
3 و استولی آخوه فخرالدوله علی مملکته ار الصَاحب علی وزارته, و 
کان مبتلا عنده و معظماً ناقذ الأمر و آنشده ابوالقاسم(1) ال" عفرانی: 


آیا من عطایاخ تهدٍی الغنی*** الی راحتی من نأی آودنا 
سوت المققيمین والژاثرین*** کساً تم تخل مثلها ممکناً 


و حاشْيَةٌ الار یَمشون فی*** صنوف من الجز الا آتا(2) فقال الصاحب: 
قرآت في آخبار معن بن زائده الشیبانت: آن رجلاً قال له: احملنی ها 
الامیوه قامر له ناقهد و فرس وق هار و عارنههنم فال: لو علعت آن 
آلله تعالین خاق ص کوبا کیز هد لخملیی علیه و مد آهریا لی ضر, التد یه 
0 ۱ ۱ ۱ 
خویبو کنسر له علصا ناسا آعر ند من اف ۱ خساناکه. 


و اجتمع عنده من الشعراء ما لم یجتمع عند غیره. و مدحوه بغرر المدایح. 
(3) 


و حکی اثه امر فخرالدوله بحفر بتر, و امر الصاحب احد الکتاب ان ینشی ء 
تکفا رات کان: الضاحت لا نم رت ارآ باه له رمر 
مزاح تمغ دلک الکاتب: عمد الکاتب الق کتاب لم تخل کلمه من کلماته عن 
ثرا فا ار ترا عرا تمرم له ان تفر شرا فن سر 
الماژه, لیشرب منه الصادر والوارد. و حژر ذلک فی رایع شهر رمضان 


فقر آه الصاحب بعباره لم بوجد فیه راء اصلاً و هی هذه: 


- او عمر بن ابراهیم و اهل عراق است نگاه کنید به: الیتیمه, ج 3. ص 
6 وفیات الاعیان, ج1, ص229 (یاورقی). 
2- نگاه کنید به . الیتیمه, ۳ 3 ص‌ 195 
3- مجالس المومنین, ج 2. ص 449 به نقل از کامل بهائی. 
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و آو الاه هط اه مت اس ان سل لس ی مسا 
المسلمین لینتفع منه الغادی (والرائح - کذا). و کتب ذلک فی اوائل ایام 
الصام المیمون. لا زال فتمونا الی بوم القیام. 


تالخمافر توادر. انار صاخت ین غاد سار استم و از کامل. نمانی. عون 
است که صاحب را ده هزار بیت در منقبت اهل بیت و تبزری از اعادی 
ایشان بوده. 


صاحب روضات گفته که: قبر صاحب در اصفهان در محله ای است معروف 
به «باب طوقچی » در میدان کهنه و قبه دارد, و در زمان ما چون منهدم 
شده بود شیخ علامه حاجی محمد ابراهیم کرباسی امر به تجدید عمارت ان 
نمود و به زیارت او مداومتی دارد, و عامه مردم تجربه کرده اند که هرکس 
به زیارت قبر او رود یک هفته نمی گذرد که خیر عاجل نصیب او می شود. 
مه ان ار 
دهره حاجی ملا محمّد ابراهیم بن حاجی محمد حسن خراسانی کاخی(3) 
ساکن به اصفهان صاحب کتاب اشارات الاصول(4) و نخبه(<) فارسیه 


است. 


و وجه تب والد ماجدش په کرباسی به جهت آن است که مدتی در محله 
«حوض کرباس» هرات توطن فرموده بود, و آن محله را حوض کرباس می 
گفتند به جهت آن است که زنی از شیعیان از مزد کرباسی که به دست 
خود عمل آورده بود حوضی درست نموده و وقف بر شیعیان نموده 6(۰) 


1- روضات الجنات, ج 2, صر 1 
2- درباره حاجی کلباسی نگاه کنید به: کتاب بدر التمام ؛ رجال اصفهان, 
ِِِ ؛ تذکره القبور مرحوم گزی. ص 158. 
3- کاخ یکی از حدود خراسان است. و ظاهرا کاخک با کاف باشد. (مولف 
رحمه الله) نگاه کنید به: لغتنامه دهخدا حرف کاف. ص 94. 
4- دو مجلد بزرگ قریب پنجاه هزار بیت. 
5- فقه عملی است. 
6- روضات الجنات, ج1, ص 34. 
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اس 


و نیز در سنه 385 علی بن عمر معروف به دارقطتی جافظ معروف در 
بغداد وفات کرد. و چون دیوان سید حمیری را حفوظ کرده بود او را به تشیع 
نسبت دادند, و «دارقطن» به فتح راء اسم محله ای است در بغداد. 


و در همان.سال معتم بر دا له معروف یه نی سکره عدادی شاغر 
وفات کرد. و او از احفاد مهدی بن ابی جعفر منصور عباسی است. و 
معاصر است با ابن حجاج شاعر شیعی و ابن حجاج در اشعار خود او را 
هجو کرده.(1) 


و در ششم جمادی الاخره سنه 386 محمد بن علی واعظ معروف به 
ابوطالب مکی صاحب قوت القلوب در بغداد وفات یافت. 


و در سنه 387 حسن , بن ابراهیم بصری معروف به «آبن زولاق» فاضل 
مورخ وفات کرد. 


و نیز در سنه 387 فتح «بست» روی داد و ابتدای دولت غزنویان شد. و 
اين به سبب آن شد که نوح بن منصور سامانی چون بعد از پدر پادشاه شد 
امرای خراسان بر او یاغی شدند ات بود 
تا ی ره تفویض کرد. 


و امیر نوح در جمعه سیزدهم رجب سنه 387 وفات کرد. و پس از او 
منصور بن نوح امیر شد و در سال سیصد و هشتاد و نه وفات کرد و دولت 
سامانیان منقرض شد, و مدت سلطنت ایشان صد و دو سال و شش ماه 
بوده و ملک ایشان از حدود دیار ترک تا حدود هند و فارس و عراق بود, و 
دارالملک ایشان «بخارا». 


و سامان از نسل بهرام چوبین است که پیش از اسلام بود, و پدر سامان 
ساربانی می کرد. و سامان را اندی اعتباری پیدا شد پیش خلیفه معتمد, و 
خلیفه تمام ماوراء 


۰ ج4, ص‌ 100-8 و ابن حجاج شاعر معروف قرن چهارم, ص‌ 
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التفز راب خر بسن واه تنعل هن بعض لت ارنقی اللت الحال رت 


و در سنه 388 حمد بن محمّد خطابی بستی در «بست» وفات کرد, و 
نسب حمد به زید برادر عمر بن الخطاب منتهی می شود. و خطابی در 
ادبیت و علم و زهد شبیه به ابوعبید قاسم بن سلام بوده. و تصنیفات بدیعه 
دارد از جمله: غریب الحدیث و معالم السنن شرح سنن ابی داود است. 


و در سنه 391 حسین بن احمد معروف به ابن حجاح(1) شاعر امامی و 
مادح اهل بیت وفات کرد, و در پایین پای حضرت موسی بن جعفر علیه 
ی ی ما ری و 


خر که ند اه سید ۱ ِ را در درجه امر ء 
آلفشتن لا مر وه ان و نیم مغر که« صاحت الفه التضا علی 
الجف »۱و اتستادات اوشسستیه ازرسای امک بات این قضیده قضیه: اظرفه 
است که مقام نقلاش نیست(3<) جزاء الله خیر الجزاء. 


است که در دیار موصل و شام و حلب و انبار سلطنت داشتند بر دست 
یکی از غلامانش کشته شد. 


از تاریخ مصر نقل شده که: حسام الدوله را شعر نیکو و رفض فاحش بود, 
ال ای ات که ی اه وت رو هر 
مذیه طیی بر مبی‌ ام من بط حضوت وسول صلی له عایه و له و سم 
برسان و بگو که: اگر شیخین در جوار تو 


1- برای مزید اطلاع نگاه کنید به: ابن حجاج شاعر معروف قرن چهارم از 
نگارنده پاورقی ها. 

2- سوره کهف: آبه 19 

دنمان ا شرت الرشرر 9ص 62 36118 

اه کنو بد؛ وقیات آ عان ررض ۱166 انوا الربیع فی اتاع الیشیم, 
ص 170؛ الکنی والالقاب, ج1, ص 256. 

5- نگاه کنید به: روضات الجنات, 3 ص 162؛ الغدیر, 4 ص 92؛ ریاض 
العلماءء ج2, ص 17-14 ادب الطف, ج2, ص 1<39. 
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مدفون تبودفد-هر این به شنم وخفتم به زبارت وهی امنام. 


و لکن جناب علامه حلی در اجازه کبیره که بر بنی زهره داده نقل کرده که 
مقلد بن المسیب پیغام جسارت امیز و کلمات کفریه برای قبر ان حضرت 
فرستاد, ان شخص مبلغ تبلیغ کرد. لکن در خواب دید حضرت رسول صلی 
له علیه و آله و سلم و امیرالمومنین علیه السلام را و آن که جناب 
امیرالممنین علیه السلام آو را به فکلسیسانيم آن.خوات را ارم بوداشت: 
وت کات عجا صقلو بر اتسنیا که وود بر ان 


۳ 


گویند که: اپن حیوس شاعر او را مدح کرد به قصیده که یک بینش این 
است: انت الذی نفق الثناء بسوقه*** و جری التّدی بعروقه قبل الذّم 


که از شنیدن این شعر شرف الدوله به پا خواست و امر کرد که برای ابن 
حیوس فرش آوردند و او را گفت: بنشین و تنمه قصیده را بخوان؛ و پس از 
اتمام قصیده «موصلل» را به عنوان اقطاع به او داد و تیول او گردانید. 


و هم نقل است که شخصی از او حاجتی خواست و به او ؟ گفت: «ایها 
الامیر ! لاتتس حاجتی» گفت: «اذا قضیتّها تسیتها». 


9 در سنه 292 ابوالفتح عنمان معروف به ابن جئی موصلی نحوی صاحب 
لمع و غیره در بفداد وفات کرد. 

و در سنه 398 بدیع الزژمان همدانی(1) احمد بن الحسین فاضل شاعر 
و هو المبدع للمقامات, حکی: ائّه مات من السَکُته و عجل دفنه, فأفاق فی 
قبره, و سمع صوته باللیل, و ائهم نبشوا قبره فوجدوه قد قبض علی لحیته 
و مات من هول 


ای اه ایا 


ص‌‌ ۵ 
القبر,(1) وللبدیع: الرسائل البدیعه والتّظم الملیح. 


قمن زسانله ( 2 لماع ادا طال مکته طم شم و اداسکن نله بح کم 
۵ کدلی لش سوه ملعاهم ادا ظال امس کین اه ادا ای ۱۱ 
دالتجلام 


و تقل: انه قد کان من غایه مهارته فی الکتابه والانشاء پبد ۶ بآخر الکتاب 
والأرقام و یکتب الی ان ینتهی باوله بعکس الجمهور, و ناهیک , به فضلا و 
کمالا. 


و فی الذثرّ المسلوک: فی سنه 398 توقی ابونصر اسماعیل بن حشاد 
الجوهری صاحب الضٌحاح بنیسابور, اعتراه وسوسةٌ قصعد الی ۳ الجامع 
القديم و قال: آنها التاس, الی,. عملت: فی. الذنیا شتا ثم اتقلب علین, 
فساعمل للاخره امراٌ لمٍ آسبق الیه, و ضم الی جنبیه مصراعی باب 5 
شندهماً بخینطظ ج ضعد مایا غالبا و زعم. انه بطیرن قوقع فمات: 


و در سنه) 40 ابوالفتح(4) بستی علی بن محمّد کاتب شاعر معروف در 
«بخارا» وفات کرد. 


عم ار سوه الشعی مالکامات الرشتم و الاتتاط آلندیمه. 

فمنها: من اصلح فاسده ارم حاسده, من آطاع عضبه آضاع آدیه: من 
سعاده جذک و قوفی عند حدک:() و من شعر البستی. 

|ذا تحدثت فی قوم لتونسهم ۷۷۴ بما تحدات من ماض و من آتِ 

فلا هد لحدیتِ اِنْ طبعهّم*** موَکُل بمعاداه المعادات(6) 

2- الیتیمه, بر ص‌ 04 1 الاعیان, ت 1 ص 128 


اف ای ی ی 7 ۱ 
رحمه الله) 


4- برای اطلاع بیشتر نگاه کنید به: وفیات الاعیان, ج 3, ص 6 الیتیمه, 
4 ص 302 المنتظم, ج 7. ص 72 تاریخ الحکماء بیهقی. ص 49؛ 
الشذرات, ج 3 ص 159؛ طبقات سبکی, ج4, ص 4. 

5- وفیات الاعیان, جح 13, ص 377-376. 

ار 77 
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و له قصیده طویله مشتمله علض مواعظ و حکم اوردها بتمامها کمال الذین 
اا تست نی مالسا مات العیوان ماما 


زیاده المرء فی دنیاه نقصان***و ریحه غیر محض الخیر خسران(1) 
و لأْبی الفتح البستی ایضاً کما فی السلافه. 

و انی غریب بین بُست و اهلها*** و ان کان فیها جیرتی و بها اهلی 
و ما غرته الانسان فی شقه الّوی*** و لکتها والله فی عدم الشکل 


و در سنه 401 احمد بن محمّد بن عیاش صاحب مقتضب للاثر فی عدد 
الکمه لانشن ففات افت, و این این ده و درس ار مود ال 
بغداد بوده اند. 


و خود او از مشایخ اهل حدیث بوده الا آن که در آخر عمر اختلال یافت, و 
او شیخ روایت ابوالقاسم علی بن محمد بن علی خزژاز قمی صاحب کفایه 
لاتر فی النظوض ازسنت. 


و کی شسنته. 403 مخت بن: الظیفب معووفت: به ای آنویکر بافلاتی 2 
بصری ناصر طربقه ۳ اشعری در بغداد وفات پافت. و باقلائی (به 
کسر قاف) منسوب است به باقلا و بیع آن؛ و کان البا قلائی معروفاً 
بالمناظره». 


و هم در سنه 403 به قتل رسید سلطان استرآباد و توابع آن ۰ الامیر بن 
بلاغت معروف بود و خطش خط نسخ بر اوراق خوش نویسان کشیده بود, 
هرگاه صاحب بن عباد را نظر بر خط وی افتادی گفتی: «هذا خط قابوس 
ام جناح طاووس» و به علت سفاکی, لشکرش بر او خروج کردند و او را 
در حبسش کردند تا در سنه 403 در حبس مقتول شد. 


و در سنه 404 بهاء الدوله بن عضدالدوله دنا وفات کرد و سلطان 
ان 


1- حیات حیوان الکبری, چاپ تهران. ج 1. ص <245 و چاپ دارالکتب 
العلمیه بیروت, ج 1 ص 2530. 

2- برای اطلاع بیشتر نگاه کنید به: تبیین ابن عساکر. ص 17؛ تاریخ بغداد, 
جح 5ص 379. 
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و کان بهاء الدوله ملک العراق والاهواز سنه 379 الی سنه 403 و استوزر 
سابور بن اردشیر, فانشا هذا الوزیر فی کرخ بغداد خزانه کتب وقفها علی 
افاده الناس. قال یاقوت: لم یکن فی الدنیا احسن کتب منهاء کانت کلها 
بخطوط الائمه المعتبره و اصولهم المحزژره». 


و در سنه 5 محمد بن عبدالله نیشابوری معروف به حاکم و آبن البیع 
کسید صاحب المستدرک علی الصحیحین و غیره وفات کرد. 


(سید رضی) 


و در ششم محرم سنه 406 سید اجل شریف و عنصر لطیف» محمد بن 
الحسین معروف به سید رضی ذوالحسبین. نقیب علویه و شریف اشراف 
بغداد, وفات یافت, و این سید بز کهار. برادر سید مرتضی است و به 
عظمت شان و علو همت و فصاحت زبان معروف است. وفاتش قبل از 
سید مرتضی واقع شد و فخر الملک وزیر(1) و جمیع اعیان و اشراف و 
قضات به جنازه او حاضر شدند و سید مرتضی نتوانست از کثرت جزع و 
غصه بر جنازه شریف نظر کند. 


لاجرم در تشیبع و دفن او حاضر نشد بلکه در حرم مطهر حضرت موسی بن 
جعفر علیهما السلام رفت و فخرالملکی بر جنازه سید رضی نماز خواند و در 
خانه آن جناب او را دقن نو 272 آن گاه فخرالملک آخر روز بود که رفت 
سید مرتضی را از حرم برگردانید و به خانه برد, و بعد از چندی جسد 
شریف رضی را به کربلا حمل کردند و در نزد قبر والدش در جوار حضرت 
امام حسین علیه تلم دفن نمودند. 


و سید رضی را تصنیفات بسیار است. از جمله: مجازات القرآن و مجازات 
البلاعه است ه اتعار بسیبار. کفته و جماعتی. از فضلاء اشعار اه را خمم 
نموده و تدوین 


[- وزیر سلطان بهاءالدوله تال 
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می گفتند.(1) 


و نیز در سنه 406 ابوحامد احمد بن محمد شافعی اسفراینی در بغداد 
وفات کرد. 


قیل: کان یحضر درسه سبعماه مُتَفقَوٍ, و روی نم قابله بض الفقهاء فی 
مجلنین الضاظره‌جما لابلیق: عم اناه فی اللیل معتذرا الیه: فاتشده؛ 


جفاء جری جهرا لدی الناس و انبسط*** و عذه اتی سدذا فاأکد ما فرط 
و من ظَنْ ان یمحو جلوت جفائه*** خفو* اعتذار فهو فی اعظم الغلط(2) 


و در بیست و هشتم ربیع الاول سنه 407 ابوغالب محمّد بن علی واسطی 
ملقب به فخرالملک وزیر بهاء الدوله بن عضدالدوله دیلمی مقتول شد, و 
گفته شده که: بعد از ابن عمید و صاحب بن عباد از برای آل بویه وزیری به 
عه ایا ای ره فا وس اه ارات 


«قبل آنْ رجلاً شیخاً وقع الی فخرالملک المذکور قصّه سَعی بهلاک شخص, 
فلمّا وقف فخرالملک علیها قلبها و کتب فی ظهرها: السْعایه قبیحة و ان 
کانت صحيحة, فان کنت اجریتها مجری النّصح فخسرانک فیها آکثر من 
الریح, و معاذ الله ان نقبل من مهتوک فی مستور, و لولا اک فی خفاره من 
شیبک ثقابلناک بما یشبه مقالک, و تردع و امثالک. فاکتم هذا العیب واتقَ 
ممّن یعلم الغیب.(3) 


دای مور این بل ریم را ات رس و تاه 
و باذل و نیکو نهاد و کثیرالصلاه والصدقات بود, تا ان که هر روز هزار فقیر 


هفرس 207 تلظان لتق آو زا در اضهان کشت 


گفته 


2 مرآه الجنان, ج 3. ص 13. 
3- مراه الجنان, 0 3 ض‌‌ 16 
4- سلطان الدوله پسر بهاءالدوله پسر عضدالدوله دیلمی است. 
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و از تاریخ ابن کثیر شامی نقل کرده که: او وزیر سلطان الدوله بود. و 


و نقل عن کتاب انس الجلیل: ان فی سنه سبع و اربع ماه فی شهر ربیع 
الاکل غفعت الاز فی عسید العسین علبه. السلام من خمه تعضن الغنادیل 
المتبژکه, و جاء الخبر بائه حدث فی اللرکن الیمانی من المسجد الحرام 
آیضاً انکسار و سقط الجدار المقابل لقبر رسول الله صلّی الله علیه و آله و 
ساره افدست اه الکیره اان ی ی رصم موه 
اعجب الْتفاقات. 


و در سنه 410 احمد بن موسی معروف به ابن مردویه اصبهانی عالم 
معروف اهل سئت وفات یافت. 


الغضایری وجه و شیح 0 رجال ۳ یافت, و 
تسار کفته اتف که اوه قصایزی حطاق صاخبف وال احمم. فجل: حلیل 
حسین بن عبیدالله است. و صاحب روضات الجنات در این مقام کلام را 
بسط تمام داده, طالبین به آن جاأ مراجعه کنند. 


و نیز در سنه 11 فردوسی صاحب شاهنامه وفات کرد, و در طوس به 
۳ 


و در سنه 413 در شب جمعه سیم ماه رمضان شیخ اجل سعید اپوعبدالله 
کرد. و اين شیخ 


بزرگوار به کثرت فضایل و مناقب معروف است و عامه و خاصه به فضل 


از رل اوه معتر فندر را و فرب به دوست کاب لیف فرموی (۱2 


1- مجالس المومنین, ج 2, ص 455- 456. 


رای هه اطا ام رم رال ای ها ی 
3- نگاه کنید به: مراه الجنان, طبع هند, ج 3 ص 8 البدایه و النهایه, ۳ 
2ص <1؛ سیر اعلام النبلاءء ج 17, ص 34؛ المنتظم, ج 8 ص 11؛ میزان 
وال 0 رش هم ی ع ورس ور 

4 روص 6 15 
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و ابن حجر عسقلانی گفته که: شیخ مفید را منتی است بر هر یک از 
امامیه.(1) 


و خطیب گفته که: خداوند به موت او اهل سئت را راحت داد, و گفته 
شدم(2) که: در تشییع جنازه او هشتاد هزار شیعه جمع گشته بود.(3) 


کان. فولده بهم الخاوی.عشر هن خی الفعدن ره 36 وراضاین علیه 
سا آلمر نی یداه الاشانبه ای عل الاش خع کردر ی فر فی 
داره سنین؛ نم نقل الی مقابر قریش و دفن بالقرب من جانب رجلی سیدنا 
و آمامنا آنی جغقر الجواد علیه السلام. الی.خانب. قبر شيخة الاجل آبن 
القاسم جعفر بن محشّد بن قولویه القمّی؛ و کان یوم وفاته یوما مشهورآً لم 

پر اعظم منه من کثره الناس للصّلاه علیه و کثره البکاء من المخالف له و 

الم الق ه مذاه دای السه الاح ار من آنسکت. وکفن فی فضاد 
کنات الروفه الطافرم عن امایتا العانت:- کل له فرس دج 
عنوان بعضها: 


للأخ الشدید, و المولی(4) الرّشید, الشیخ المفید آبی عبدالله محقد بن 
محمّد بن التعمان, آدام الله اعزازه, 


و عنوان بعضها: «من عبدالله المرابط فی سبیله, الی مُلهَم الحقٌ و دلیله: 


بسم الله الرحمن الژحیم. سَلام الله علیک ها القبد الضالح. الثاصر للحق. 
الذاعی الیه بکلمه الصّدق - الخ».(5) 


کی اه وه شعکتویا علی فسم بخط القانم عليه الیر ای 
لا صوّت الناعی بفقدک ثه*** یوم علی آل الرْسول عَظی 
ان کنت قد غُیبت فی جَدَنِ الثری*** فالعدل والتوحیدٌ فیک مقیجٌ 
والقائم المهدی یفرح کُلْما*** تِیّت علیک من الدُروس علوم(6) 


1- لسان المیزان ج <5, ص 368. 


2 نگاه کنید به تاریخ بفداد, ج 3 ص 331. ش 1299؛ لسان المیزان, ج 5, 
ص 368. ۱ 

3- شذرات الذهب, 1 ص 200؛ مراه الجنان, جح 3, ص 28. 

دول 

5- الاحتجاج, ج 2, ص 325-318؛ ط نجف. 

6- مجالس المومنین, ج 2, ص 477: رجال بحرالعلوم, ج 3. ص322 ریاض 
العلماء ج 5 ص 177 الکنی والالقاب, ج 3, ص 165. 
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ق له متاظر اک لطیقه و حکایات مغ القوم: هیدم طریه: مها حتا ظ اه مه 
الثّانی فی آیه العارفی عالم الویا, التی آوردها تلامیذه الشیخ ابوالفتح 
الکراحکی خی کنر لفواند و مها عتاظرته مع. ال ماش و آوزدها. این 
اش ی ار مسا بات ال اش لس دزی 


و در سنه 114 قاضی عبدالجبار معتزلی صاحب مغفنی وفات کرد. 


و در سنه 416 ابوالحسن تهامی علی بن محمقد شاعر مقتول ,شد و 
«تغامی» زیم کسنز تاءا سنوی" به.«قیامد» آسشت که اظلاق بز مکه وی 
شود و به همین جهت رسول خدا را تهامی می گفتند. 


و نیز در سنه 416 سلطان الدوله تلف وفات کرد. 


و در سیز دهم ماه رمضان سنه 4189 وفات بافت ابوالقاسم حسین بن علن 
وزیر مغربی(1) که مردی فاضل و عاقل و شاعر و شجاع و در فن وزارت 
کم نظیر بود, و او را مصنفات بسیار است از جمله: کتاب خصایص در علم 
قران. و مادر او فاطمه دختر ابو عبدالله محمّد بن ابراهیم بن جعفر نعمان 


و در سنه 420 علی بن عیسی معروف به «ربعی» نحوی در بغداد وفات 
کرد و «ربعی» (به تحریک) منسوب است به ربیعه. 


و در سنه 421 در شهر ربیع الأخر يا یک سال بعد از آن سلطان محمود 
سبکتکین غزنوی در «غزنه» وفات یافت. و سلطان محمود از سلطنت حظ 
عظیمی داشت و بسیاری از بلاد را تسخیر کرد و از بلاد هند نیز فتح کرد و 
بت معروف به «سومنات» را او بشکست. و قضیه «سومنات» طویل 


است. 


و به سلطنت سلطان محمود دولت سامانیه منقرض شد و سلطنت 
سامانیه در 


1- برای اطلاع بیشتر نگاه کنید به: امل الأمل, ج 2, ص 97, 264؛ الکنی 
2 ص 301؛ شذرات الذهب, ج 2, ص 210. 
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ماوراء النهر و خراسان بوده, و مدت ملک ایشان صد سال و شصت و 
شش ماه و ده روز بوده, و پدر سلطان محمود سبکتکین از امر|ء بوده, و 
ابوالفتح بستی کاتب وی 


بوده. 


چون سلطان محمود وفات نمود پسرش محقد به جای پدر بر تخت نشست 
و چون قائم به تدبیر مملکت نبود و منهمک در لذات بود رعیت او را عزل 
نمودند و حبس کردند و برادرش سلطان مسعود را سلطان کردند. 


و در زمان او سلجوقیه قوت گرفتند و با او جنگها کردند, تا بالاخره او را در 
سنه 430 بکشتند و سلجوقیه بر ممالک مستولی شدند و اوّل ایشان 
طغرل بیک بوده, چنانچه به ان اشاره خواهد شد. 


آنن غلکان تقل کرنم که تططان منود مسککین نف عذهب: بوژهو 
میل به طریقه شافعی کرد و در «مرو» فقهاء را جمع کرد و التماس نمود 
که ترجیح دهند یکی از دو مذهب را, علماء اتفاق کردند که در خدمت 
سلطان دو رکعت نماز موافق مذهب شافعی و دو رکعت موافق مذهب 
ابوحنیفه بخوانند, هر کدام را که سلطان پسندید آن مذهب ترجیح داشته 
اش رس <ففال,مروری ۱۱۱ که یکن ار ماع مرو بوده, برخاست 
۰ و دو رکعت نماز با شرایط و ارکان از طهارت و ستر و قبله با 
سنن و آداب به جا آورد و گفت: این نماز شافعی است. 


آن گاه برای نماز خواندن به مذهب ابوحنیفه برخاست و پوست سگ دباغی 
کرده را بر خود ابو و ریخ آن را به نجاست آلوده کرد و با شراب خرما 
وضو منعکسا و منکساً گرفت. و چون تابستان بود مس و پشه بسیار بر او 
مهم سل ری نع کاب ار و احرام بست بدون نیت و به فارسی تکبیر 
گفت و قراء نت کرد عوضش یک آبه به فارنتی: «دو بر ک شیر *: بسن ذو: دفعه 
سر بر زمین زد مانند خروس 


ای تن تال ای فان ات رات ات یه ا سمل 
الفقه است که در سال 305 هِ_ درگذشته است. درباره او نگاه کنید به: 
الاعلام ور لین ع ۶ص 139 ظفاتشکی: هر 2ر ضرر 2176 وفنات 


الا 1 


ص : 535 


که منقار بر زمین زند بدون فصلی و بدون رکوعی و تشهد خواند و ضرطه 
در اخر داد و گفت: این نماز ابوحنیفه است. 


سلطان گفت: اگر این نماز او نباشد تو را می کشم, به جهت آن که هیچ 
کردند. 
ففال کف کاساه اسحرا اتمم ساظات امر کرد ریا کات 
که بر مذهب نصرانیت بود قرائت مذهبین کند. چون تحقیق کردند معلوم 
سلطان محمود از مذهب ابوحنيیفه اعراض کرد و در مذهب شافعی داخل 
شد.(1) 


و در ذی حجه سنه 421 احمد بن محمّد بن حسن اصفهانی شاعر معروف 
به امام مرزوقی وفات کرد و این شهر اشوب او را از شعراء اهل بیت 
علیهم السلام شمرده.(2) 


در 
1- 
2- 
ص 59 - ۰75 نجات الرشید عبدالقادر بداونی طبق نقل حزین لاهیجی در 


الاغاثه. 
ماه العا 9 ۱ اب یه الخصود رخ حف: 
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ذکر ایام خلافت عبدالله بن القادر القائم بأمرالله 
اشاره 


در ماه ذی قعده سنه 422 که قادر از دنیا رخت کشید پسرش عبدالله قائم 
را ای ار ی و مر ای 
داشت به احسان و عدل و صدقات و قضاء حاجات؛ و پیو سته امر خلافت بر 
اه مس و ان انز ریب‌ساتموی ایا ما ات و 
به «عانه» برد و حبس کرد, قائم قصه خود را نوشت و به جانب مکه 
فرستاد تا به کعبه آویختند. پس طغرل بک_به جهت انتصار خلیفه با ارسلان 
طرف شد و او را بکشت و خلیفه را مکرماً به مکان خود بر گردانید.(2) 


و در ایام او در سنه 423 شیخ جلیل احمد بن عبدالواحد ابن احمد بزاز 
معروف 


[- ارسلان ابتدا, مملوک بهاءالدوله پسر عضدالدوله دیلمی بوده و کم کم 
کار او بالا گرفت و بزرگ شد و رشته امورات و تدبیر مملکتی با او شد و 
به اسم او در منابر عراق و غیره خطبه می خواندند و ملوک از او وحشت 
راید با امطی ی مرا رنه 41 یهار بل شوه کف دعر 
بساسیری (یعنی ارسلان ترکی) چون بر بغداد استیلا یافت حی علی 
خزالمل وا شاه که ها اه را ارت روم عفا را لیس ویر 
راما اش وی ایا ام رما 
ی ی ی ی چون ارسلان غلام یکی از بزرگان فسا 
بوده و اهل فارس اهل فسا را بساسیری گویند به مناسبت آن که فسا در 
اصل بسا است و سیر به معنی زمین است مانند گرمسیر, و در کتب عربیه 
مردم فسا را فسوی گویند (مولف رحمه الله) * - المنتظم, ج 8 ص 190- 
2۱22016 سید اعلام الا وس 192 فشخرات الخهت: 2-2 
2۵6-27 امیس نات عرص 236 

ح ار ال ص100 
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به ابن عبدون وفات یافت «و هو المعروف بابن الحاشر, و یکی اباعبدالله, 
کثیرالسماع والروایه».(1) 


و نیز در سنه 423 ابن البواب(2) علی بن هلال کاتب در بغداد وفات کرد, 
و علی بن هلال آن کس است که به حسن خط معروف بوده. و ابن مقله 
ال کسی است که خط کوفی را تغییر داد و علی بن هلال تنقیح و تهذیب 
او نمود. 

و در اوائل سنه 427 ابواسحاق احمد بن محمّد نیشابوری مفسر معروف 
و کان هذا الرجل اما شیعیاً آو قلیل التعضب, تال کی سره کور | من 
احادیثنا, و لهذا نقل العلاأمه المجلسی عنه فی البحار. 

و فیها(3) توقی عبدالله بن آحمد الشٌافعی الملقب بالقفّال المروزی الفقیه 
المعروف. 


(مهیار دیلمی) 
(4) 


و در سنه 428 در پنجم جمادی الاخره مهیار تعلفی شاعر شیعی معروف 
وفات کرد. و مهیار مجوسی(3) و از اولاد انوشیروان عادل بوده و بر دست 
سید رضی اسلام اورده. 

(ابوعلی سینا) 


به 


1- ابن عبدوس کتابهایی تألیف کرده از جمله آنهاست تفسیر خطبه فاطمه 
عله السلام نگاه کنید به: رجال نجاشی, ص 87؛ رجال شیخ. ص 450. 
2 لفتف این التدات ان اباء کان‌تبوابا لت بش رمواق زمه االد) 


3- مرحوم والدم در کتاب کی و الالقاب وفات قفال مروزی را در سنه 
117 ضبط فرمود و در این جاأ احتمال می رود اشتباه شده باشد به هر 
خال ها ای را رال باقن ای لیس اه رحیه 
الله) ۱ 

4- منابع شرح حال مهیار را در پاورقی فوائد الرضویه اورده ایم. 

5- نگاه کنید به : البدایه و النهایه, ۳ 12 ص‌ 14 
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شیخ الرئیس(1) در همدان وفات کرد. 


و کان ابن سینا نادره عصره فی علمه و ذکائه, صلف کتاب الشفا فی 
الحکمه و الأأشارات والقانون فی الطبٌ و غير ذلک, و من شعر ابن سینا 
فی الطب : 

آننهم هن و یو اعمل ای نی 


اقلل چماغک ما استطعت فانه*** ما العياة تصتٌ فی الأرحام و اجقل 
عذاک ک بوم مر۷6 واحدّر ات قبل هضم طعام 


و قیل فی تاریخ ولادته و فواته شعر[ بالفار سیه, و هو هذا: 
حجّه الحق ابوعلی سینا*** در شجع (373) آمد از عدم به وجود 


در شضا 391 کرد کست واه عم ور شک 27 کرد ان واه 
بدرود(2) 


نم اعلم: ان ابن سینا کا معاصراً للحکیم الماهر: ابی علی احمد بن محشّد 
بن یعقوب بن مسکویه - کنقطویه - الرازی الأأصل, الأأصفهانی المسکن و 
الخاتمه, صاحب طهاره الأعراق التی مَدحها المحفق لطوتی هم 


۵ کلاشما معاضران للعکیم السالت غلی نن الفشم ایب بط منون 
الثانی», العالم الماهر فی فنون الحکمه والژیاضی, صاحب التصانیف 
الکثیره. و الَذی قد حکی فیه اثّه قد عرض له حین موته اسهال دموی فکان 
کلفابعا ام تسه بفم مالعکتر ال ان ایس الخام: 


فقال: آه, ضاعت الهئدسه, و بَطلت المعالجه و علوم الطبْ و لم یبق الا 


تسلیم النّفس الی بارپها, رضم اليی لته و قالة لیی العرحم و 
الخصیره یب عایی وتو آلیک انیت 


و اما ثانویّته فیاعتبار البطلمیوس الحکیم المهندس الژّیاضی الیونانی صاحب 
کتاب الثمره فی علوم التجوم, والمجسطی المشهور فی الهیئه الذی قد 


حرره المحقّق الطوسی, و شرحه ایضا کثیره من مَهژه الژیاضیّین, و قیل: 
ان بطلمیوس کان تلمیذ جالینوس, و جالینوس تلمیذ بلیناس, و بلیناس تلميذ 
اشوین ارسط موه انا ای بو هی لام 


ای الا ار و اقا الخام صرح ان 
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ی 


و در سنه 429 عبدالملک بن محمّد معروف به تعالبی نیشابوری مولف فقه 
اللفه مسر ارات و مه نهر ی محاسه اهل العصن وات کر قل 
فی وصف کتابه:(1) 


آبیات آشعار الیتیمه***آفکار آبکار القدیمه 
ماتوا و عاشت بعدهم ۷*۷۴ فلذلکی سمیّت الیتیمه 


مص‌عمان صالم ان مور سلطات لام تفه شم مان سلطان 
اشام,عر ان بی وه اول ای را که تستیر کرره وین سین 


و در سنه 430 حافظ احمد بن عبدالله اصفهانی معروف به ابونعیم صاحب 


و فاضل یر آمیرزا قبدالات اصیهاتی,عر را العلها ‏ فرمودن کهء ابوتعیم 
وا توص بت سا ااسعاه سس ی سای آو ات ما 
ای هه ووم لک قیه هی کروی وا نله العالم ۱3 


و هم در سنه 430 دولت آل بویه منقرض شد و ابتداء دولت سلجوقیه شد, 
و گفته شده که مدت دولت آل بویه صد و بیست و هفت سال بوده. 


و در سنه 431 وفات کرد عالم حعیم عارف ناصر خسرو معروف به 
جامعیت در علوم ظاهریه و باطنیه و مراتب حکمت و عرفانیه تلمیذ علی 
بن جعفر معروف به ابوالحسن خرقانی متوفی در سنه 428 و نقل شده که 
ناصر خسرو از ریاضت کارش 


فان اسالی لسن انس ار ای ات 

2 در اين کتاب ات ای 
آا تساه هی اه تا ماع اه سا م اه 
معرفی کرده ایم. 


3- و نیز نگاه کنید به: نامه دانشوران در شرح حال ابو نعیم, ص 7007 
معالم العلماء؛ ص‌ 1 طبقات اعلام الشیعه, ج 5 ص 7 اعیان الشیعه, 
ج 9, ص 4؛ ذکر اخبار اصفهان, ص 31-27. 
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به جایی رسیده بود که در هر ماهی یک دفعه طعام می خورد. و مهارت 
تضاضفن در تسخیر جن داشته, و قبر وی در « برد < خشان» ۱ ست و از اشعار 


اوست: 

ناصر خسرو به جایی می گذش ت*** مست و لا یعقل نه چون خمّارگان 
دید قبرستان و مبرز رویرو*** بانگ بر زد گفت کای نظارگان 

نعمت دنیا و نعمت خواره بین*** اینش نعمت اینش نعمت خوارگان 

و ینسب الیه ایضا: گویند چه پیغمبر ما رفت ز دنیا (الخ)(1) 


و در سنه 432 در سلخ جمادی الاولی ابوالعباس جعفر بن محمد معروف 
به المستغفری نسفی سمرقندی خطیب حنفی وفات پافت. و این مرد 
صاحب کتاب طب النبی صلی الله علیه و آله و سلّم معروف است که 
علامه مجلسی در بحار نقل فرموده._ و خواجه نصیر طوسی در آداب 
المتعلمین, متعلمین را امر به ارجاع به ان فرموده وله کتب اخر. و در 14 
صفر سنه 434 ابوطاهر منجم شیرازی, تبریزیان را گفت که امشب به 
جهت زلزله افتی عظیم به ساکنان این شهر می رسد بنابر ان داروغه 
شهر به خروج مردم فرمان داده, زمره انقیاد کردند و فرقه حرکت ننمودند 
یه حسب اتفاق در ان شب زلزله واقع شد, و بیش از چهل هزار کس در 
زیر خاک ماندند, در مجالس المومنین از حبیب السیر نقل کرده.(2) 


و در سنه 436 در ماه ربیع الال سید اجل تحریر, ذالمجدین ابوالقاسم 
موسی بن جعفر علیهما السلام مشهور به سید مرتضی(3) و ملقب به 
«علم الهدی» وفات کرد. و آن جناب شریف عراق و مجتهد علی الاطلاق و 
مرجع فضلای افاق بوده, علمای امامیه از زمان او تا این زمان از علوم او 
استفاده می نمایند و او رکن ایشان و معلم ایشان است, 


3- مولف محترم در منتهی الاأمال, ج 2؛ص 405 نیز درباره اين عالم بزرگ 
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کتابهای بسیار تألیف فرموده و کتاب غرر و دررسید را علماء عامه توصیف 
و مدح کرده آند, چندان که هیچ کتابی از علماء امامیه را به آن حد وصف 
نکرده اند, و هم علماء عامه تمامی سید را مدج و تجلیل کرده اند و او را 
اعلم مردم به عربیت گفته اند. 


و عمری نسابه امامی بیت پدران سید را اجل بیت بنی الکاظم علیه السلام 
گفته, و صاحب جامع الاصول او را مجذد مذهب امامیه رز آنتنم ماه رابعه 
شمرده.(1) 


فگر این ای ای شرت یا سس رح 
رای فی منامه ان فاطمه علیها السلام جائت بالحسن و الحسین علیهما 
السلام و قالت له: «يا شیخی, علم ولدّی هذین الفقه», ثم جائت الضباح 
تیف ار اس ای فا مات وج 


مشهور. 


ه کدا التضا النین تاه شند از عته مم. اد ری رخنه الم 
مضموتواه ای قال ‏ باشیکی و مدهر آلحه معولفین 

و حکی ائّه کان للسْیّد من الأموال والأملاک ما یتجاوز عن الصف, قیل: 
کان یدخل علیه من املاکه فی کل سنه آربعه وعشرون الف دینار, و خلف 
فن. کل شی ۶ تماتین حتی آن غمره کان تمانین سته و تمانیه. اشهر. 


و گوم. الشهید التاتی قال: ذکر ابوالقاسم التنوخی صاحب السید: حصرنا 
کتبه فوجدناها ثمانین الف مجلد من مصنفات و محفوظات و مقروات:(4) 


و بالجمله, هو فی جمعه بین الذنیا والاخره مصداق قول الصادق علیه 


امه لول 2 رصن 2 


ابن علی بن الحسن بن علی بن عمر بن علی بن الحسین بن علی بن ابی 
طالت عا الا روف رس ال 

3 نگاه کنید به: شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید, ج 1, ص 41؛ و ترجمه 
هیحان الو که ص19 سیم 
4- شهید ثانی رحمه الله در حواشی خلاصه نگاه کنید به: امل الامل, ج 2, 
هرم 14 ام اتسار هی 1252122 


ص‌‌ : 542 
اش استحایل فد نیما الله لاقوام شنت الا ۶ خر 


و حکی: آأثه لما کاتت العامه فی من الخلفاء تشتّت مذاهبهم فی الفروع و 
اختلاف الا راء و تفلاق الاأهواء بحیت لم یمکن ضبطها, فقد کان لکل واحد من 
الضخانه والتانعیت وق تیففم. الی تلک. الا عضار مذهب. بر اسه: التخاها الی 
تقلبها فاجمعوا علی ان یجمعوا الناس علی بعض المّذاهب. 


فاتققت کلمه روسائهم و عقیده عقلائهم علی آن یأخذوا من آصحاب کل 
عاشی اب لاله امه و الا فهم و ماه ازعایت اونور. 
عدتهم جاوا بما طلبوه , فقرژوهم علی عقائدهم واجمعوا علی صحّه خصوص 
هذه الاربعه و بطلان غیرها, و کان ذلک فی عصر السَیّد فرأی الِسَیّْد الخلیفه 
کا م از ماه ماه ی ان اه مب التههاه فان 
لیجعل مذهبهم فی عذه تلک المذاهپ و پرتفع الثقیه, فتقبل الخلیفه نم انه 
با بقلم کل هت یه فقس اک ال افت. 


و کان السْیّد رحمه الله نحیف الجسم, حسن الصّوره و یُدُرس فی علوم 
کثیره و یجری علی تلامذته سف فکان للَیخ الطوسی ایام قرائته علیه 
کان قد وقف قریه خ ‏ الفقهاء و تولّی نقابه الثقباء و 1۷ 2 
بُعد اخیه الرضی و هو منصب والدهما., و قد تلمذ علی السْید الجم الغفیر 
مت لها تا کاس الطونیدع ال کلم نهد اس .ای لا ین 
رال او ماع سر اه اش وه 
خليفه المفید و الجالس مجلسه السید ابی یعلی محمد بن الحسن 
ار اتی ات رشان الکو کید ازسی اس 
ار ۱ الظهرشتی: و ابی عبدالله جعفر الدوریستی و المفید 
النیشابوری, و غیرهم من الاجله -رضوان الله علیهم اجمعین -. 


الا ال اند اک ی ابص وی یکاش نایم 
الطوسی اجکی غنه اه داجری کر السید فی درستد: تعول »+ صلوات 
الله رو لته ال اقضاه دنه ول کی ا صات عان 
الاد اهر ضی: و عات الی د خی بلا 
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الکاظمین و دفن فی داره. نم نقل الی جوار جده الحسین علیه السلام و 
دفن عند اخیه و ابیه فی المحل المعروف بابراهیم المجاب و هو جذه و ابن 
الأمام موسی الکاظم علیه السلام. و قبر ابراهیم فی الحاثر مشهور, کذا 
تقل عن العلامه الطیاطبائی بحر العلوم رحمه الله, و کانه القبر الواقع فی 
اواخر رواق فوق الرأس من الحرم المطهّر. 


و نیز در سنه 436 محمّد بن علی الطیب معروف به ابوالحسین بصری 
معتزلی در بغداد وفات کرد. 


یافت. 


و در سیم ربیع الاول سنه 449 احمد بن عبدالله بن سلیمان معروف به 
ابوالعلاع(1) معزی شاعر ادیب ماهر معروف وفات یافت. و ابوالعلاء دان 
تن سبه. سالجی. با چهار شسالکی خشمتشن از ابله تابیتا شده نود و در باب 
کوری او گفته شده: 


آبا العلا بن سلیمانا*** ان العمی آولاک احسانا 
لو ابصرت عیناک هذا الوری*** لم بر انسائک انساناً 


و کان علی المشهور: مرمئاً بالزندقه والألحاد, و مکث مذه خمس ز اربعین 
نها ساکل الاعم با ه عطاق فع. السد الفر یه یات ده 
فهمه و علمه مشوره, و نقل: اه دخل ذات یوم علی السید المرتضی رَضی 
الله عنه فعثر برجل, فقال الرجل: من هذا الکلب, فقال آوالقلاء: الکلب 
من لایعرف للکلب سبعین اسماء قفر بم المر نی قوحدم علامتی کل [ ره افو 
جری فی بعض لیام ذکر المتیّی فی خدمه سید 1 
اس ۱ 


بذکر هذه 


1- برای مزید اطلاع نگاه کنید به: المختصر فی اخبار البتر, حوادث سال 
9 تاریخ الاسلام, 11. قسمت سوم ص 461- 470؛ الوافی بالوفیات, 
ج 1, ص 285-275؛ و منایع دیگری که در کتاب دانشوران روشندل. ص 
44-0 آورده ایم. 
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القصیده؟ فان للمتثبی اجود منهاء اما اراد قوله: 
و ذا آتتک مذمّتی من ناقص*** فهی الشهاده لی بأئی کامل(1) 


و له آیضاً مع السیّد محاجّة بالامز فی قراتب اللوحید و قدم العالم, 
فلیطلب من اواخر کتاب الأحتجاج,(2) و بالجمله, کان المعتژی(3) نسیج 
وه ال یت ات ال امه ان ول ان ازع الا 
الجاری و کواکب السماء حیبست کان انگمی: 


والمعژی: نسبةٌ الی معژه التعمان. و هی قريدة من قری ارض الشام 
بالقرب من حماه. 


و نیز در سنه 449 چنانچه از مرآت ت الجنان یافعی منقول است., وفات کرد 
سید غالم خقه ابواافته مندین علی. گراخکير زاس هه امد سید 
مرتضی و شیخ مفید. و کتاب کنزالفوائد و کتاب تعجب از تصنیفات اوست 
و دی کت افو ند آرشسن مفید یشان سمل می کید وله یات خر ۱21 


و در سنه450 ثقه جلیل القدر شیخ ابوالعباس احمد بن علی بن احمد 
معروف به نجاشی صاحب کتاب رجال معروف وفات یافت؛ و گفته شده 
که: نسب شریفش منتهی می شود به هفت واسطه به عبدالله نجاشی 
والی اهواز «و کان الشیخ النجاشی رحمه الله شیخاً بهیاً ثقه, صدوق 
اللسان عند الفخالف مالموافق و قد بر که وله علن, قول الشتنم: رجمه 
الله مع التعارض». 


و نیز در سنه 450 علی بن محمّد بصری معروف به ماوردی فقیه شافعی 
صاحب حاوی و ادب الدین و الدنیا و غیره وفات کرد, گفته شده که: تا زنده 


نود 


1- عمده الطالب. ص 205؛ قاموس الرجال, ج 7. ص 444. 

2 الاحتجاج, ج 2, ص 617-612. ۱ 
للم مه الم‌کر ان العسه خو وق تست آلتوانی تم آنشدها مورا 
فیاسا فا کم خال نها ای ا تیا لایت ان لوا کفرا آحته هن فول 


شاوی که لاش ان الاشساه اما آعدمعت دا وا الکسل و الفکن 
فتیجا بتهما الفقر. (مولف رحمه الله) 

4- کنزالفوائد و تعجب و معدن الجواهر این مرد بزرگ به فارسی ترجمه 
شده است. خداوند سبحان توفیق چاپ مجدد کتاب التفضیل, و کتاب 
البرهان علی صحه طول عمرالامام تن الژمان و کتاب معدن الجواهر 
(همراه با ترجمه فارسی) را , به معلق عنایت فرموده که خدا را شاکرم. 


ص : 545 
تصانیف خود را ظاهر نکرد مبادا که در نیت قربت او شوبی داخل شود. 


و در سنه 454 محمّد بن سلامه معروف به قضاعی فقیه شافعی صاحب 


کتاب شهاب وفات کرد. 
فنن او نفه: 5 1 اشماغیل. فتر فتنطن مفری تخوی: اندلسشی 4فات 


یافت. 


و در هشتم یا هیجدهم شهر رمضان سنه 455 محمّد بن میکائیل بن 
سلجوقی معروف به طغرلبک اوّل سلاطین «سلجوقیه» در ری وفات کرد 

و اصل سلاطین «سلجوقیه» از ماوراءالنهر نزدیک «بخاری» بوده, و 
0 ایشان قوت گرفت و بسیاری از بلاد را تسخیر کردند. طفرل بک 
دختر قائم بأمرالله را تزویج کرد. 


و بعد از فوت طغرل بک الب ارسلان محمّد بن داود بن میکائیل بن 
سلجوق سلطان شد و مدت نه سال سلطنت کرد, و در دهم ربیع الاول 
سنه 465 مقتول شد و در «مرو» در نزد قبر طغرلبک و پدرش داود به 
خاک رفت. 


و الب ارسلان همان است که بر قبر ابوحنیفه مشهدی بنا کرده و مدرسه 
در بغداد بنا کرد و اموال بسیار صرف ان نمود و «الب» (به فتح همزه و 
سکون لام), مرکب با «ارسلان» لفظ ترکی است., (یعنی شجاع) اسد. 


و بعد از الب ارسلان پسرش ملکشاه سلطان شد؛ و محاسن ایام سلطنت 
او بسیار است. و دخترش را به مقتدی بالله خلیفه تزویج کرد و در 
شانزدهم شوال سنه 485 وفات یافت. 


و بعد از او مملکت او ما بین سه پسر او قسمت شد: یکی سلطان سنجر 
و دیگری برکیاروق و سیم ابوشجاع محمد, ولکن مشارالیه در سلطنت 
سلطان سنجر بود و دو برادر او مثل تابع او بودند. 


و در سنه 495 خطبه به نام سلطان محمد خواندند و بعد از برکیاروق 
سلطنت برای او خالص شد و در 24 ذی حجه سنه 511 وفات پافت. و 


و در سنه 456 علی بن احمد معروف به ابن حزم اندلسی مشهور به 
غزاره علم صاحب 
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کتاب محلی وفات کرد و آبن حزم همان است که علماء متقدمین و 
متاخرین را سبک می شمرد و احترام ایشان را مراعات نمی نمود و ایشان 
را حقیر یاد می نمود, لاجرم 


احمد بن عریف در حق او گفته: کان لسان ابن حزم و سیف الحجاج بن 
یوسف شقیقین.(1) 


و در سنه 41_59 علین بن اسماعیل معروف به ابن سیده لغوی معروف 
وفات کرد. و در دهم جمادی الاولی همان سال احمد بن الحسین معروف 
به امام بیهقی شافعی صاحب سنن و غیره وفات کرد و «بیهق» نزدیک 
نیسابور است به مسافت بیست فرسخ «و کان البیهقی قلیل التعضب. و له 
فی نصره مذهبه». 


و در شب دوشنبه بیست و دوم محرم سنه 460 شیخ طائفه و رئیس 
امامیه, فخرالاعاجم ابوچعفر محمّد بن الحسن الطوسی - نورالله ضریحه - 
وفات یافت. و کان الشیخ رحمه الله جلیل القدر, عظیم المنزله, عارفاً 
بالژجال و الأخبار و الفقه و الأأصوٍل و الکلام و الأدب. و جمیع القضائل 
تنسب الیه, تف فی. کلف من. فنمن اسلا هرهم الععدی. ااعفاند قی 
الأصول و الفروع, و الجامع لکمالات الّفْس فی العلم و العمل, و کان مرجع 
فضلاء الرمان و مرتیهم. حلی خکی انْ فضلاء تلامذته الذین کانوا مجتهدین, 
بزیدون تقی ثلاث من فاضل من الخاضه و من العامه ما لایحصی, والخلفاء 
اعطوه کرسید الکلام. و کان ذلک لمن کان وحید عصره وعلامه دهره» و 
کان _ذلک ببغداد, ثم هاجر الی مشهد امیرالمومنین - صلوات الله علیه - 
خوفاً من الفتن الّتی تتجدّد بتغداد, و احرقت کتبه و کرسی کان یجلس علیه 
للکلام, و له تألیفاث کثیره فی اللفسیر والأصول والفروع و غیرها, منها: 
کتاب اللّهذیب و الاستبصار المشهوران فی چمیع الأعصار, دْفن رحمه الله 
بداره 3 هی الاان مسجد معروف بمسچجد ور بقرب الحضره العلویه, 
رل الت مفظا لافبو‌ضات ال حانه), 


و در سنه 461 مسجد جامع دمشق بسوخت, و در سنه 463 یوسف 
معروف به خطیب 


1- مراه الجنان, 0 ک ض‌ 01 
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بغداد صاحب تاریخ بغداد وفات یافتند «کعما قیل: کان عبدالبرژ حافظ 
المفرب و الخطیب البغدادی حافظ المشرق, و ماتا فی سنه واحده» و قبر 
خطیب در بغداد نزدیک قبر بشر حافی در باب حرب است. 


و در همان سال ابوبعلی , محقد بن الحسن بن حمزه جعفری وفات کرد 
«و کان هو خلیفه الشیخ المفید و الجالس مجلسه متکلم فقیهة». 


و هم به قولی در آن سال سلار بن عبدالعزیز دیلمی جیلانی موّلف مراسم 
و شاگرد سید مرتضی وفات کرد. 
تک هه 6 بان ول ره مس ار لب الوا شاه 


۲ 


تلمیذ 7 0 0 7 تقو و ۳ ۳۳9 نزدیک قبر او به خاک 
صوفیه نوشته است, و «قشیر» (کزبیر) ابوقبیله من العرب. 


و در سنه 466 آب دجله سی ذراع زیاد شد و بغداد غرقر شد و صد هزار 
خانه با زیادتر خراب شد و بسیاری از اموال و نفوس تلف گشت. 


و در سنه 467 علی بن الحسن معروف به ابوالحسن باخرزی شاعر 
مشهور در مجلس ی خود کشته شد, و از مقلفات اوست کتاب دمیه 
القصر و عصره اهل العصر که در ذیل بتیمه الدهر تعالبی است, و باخرز 
(نه فیح خاع هه خیم راغ عمحله با کته رای اس انس تاجتهه ای اشتت 
از نواحی نیشابور, و این رباعی از محقق طوسی در حق باخرزی معروف 
است: 

مفخر دهر شیخ باخرزی*** بالله ارتو به ارزنی ارزی 

با خردمند کی توانی زیست*** چون تو را گفته اند باخرزی 


و هم دز شته. 267 قاقم بأمرآلله وفانت: کرد و علت موت او آن شد که: 
قصد کرد و خوابید, جچون در خواب شده بود موضع فصد گشوده گشته بود و 


خون بسیار آمده بود تا قوتش برفت و هلاک شد؛ و وقایع ایام خلافت او 
بسیار بوده, چنانچه به 
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مختصری از آن اشاره شد. 


و هم نقل شده که: در ایام خلافت او قحطی سختی در مصر شد که از 
زمان یوسف صدیق تا ان زمان چنان قحطی دیده نشده بود و هفت سال 
طول کشید, و کار به جایی رسید که مردم هم دیگر را بخوردند و گرده 
نانی به پنجاه دینار خریده شد و سگ به پنج دینار قیمنش رسید. 


و حکایت کرده اند که زنی را دیدند که از قاهره مصر بیرون شده بود و یک 
مد جواهر با او بود و فریاد می کرد که: کیست این مد جواهر را , به یک مد 
گندم از من بخرد؟ کسی به نزد او نرفت که از او بخرد.(1) 


فقیر گوید که: فاضل ماهر آنننید محمّد باقر در روضات در ترجمه ملا 
اسماعیل خاجوئی از جناب اقا هادی نجل اخوند ملا محمد صالح مازندرانی 
نقل کرده که: او در بعضی مجامع خود نقل نموده حکایت قحطی مصر را 
در سنه 465, پس از ان گفته که: در ایام ما سنه 1134 به جهت فتنه 
افغان و محاصره ایشان شهر اصفهان را چنان قحطی شد تا هشت ماه که 
یک من گندم که هیجده رطل عراقی باشد فروخته شد به پنجاه و پنج 
تومان که هزار درهم باشد. 


و کار به جایی رسید که گندم و برنج و ساير حبوبات تمام شد و مردم 
گوشت می خوردند, و گوشت گوسفند و گاو و اسب و استر و حمار تمام 
شد, گوشت سگ و گربه را خوردند, پس از آن گوشت مردار خوردند و کار 
هخا و وا و 
مرگ و قتل شایع شد که روزی هزار هزار نفس هلاک می شد و اسباب 
دنیوی و املاک قیمتش به ربع عشر رسیده بود, و قسم به پروردگار کعبه 
که مبالفه و جزاف گفته نشد,(2) «اعاذنا الله من مثله». 


(سلاطین صفویه) 
مولف گوید که: ابتداء ظهور افاغنه متصل شد به انتهاء دولت سلاطین 
صفویه و 


1- اخبار الدول, ج 2. ص 162 به نقل از مرآه الزمان. 
2- روضات الجنات, ج 1, ص 117- 118. 
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شلظتت: سای کر ایام ها ی ی شید وا کرد کر سا افو اه 
اجنبی از مقام است.؛ لکن شایسته باشد که به طور مختصر اشاره به 
ایشان شود. 


همانا سلاطین صفویه نه نفر بودند, و به زیاده از دویست و بیست سال 
سلطنت کردند, و ترویج دین شیعه و مذهب جعفری نمودند, اوّل ایشان: 
شاه اسماعیل اوّل بود که نسبش منتهی می شود به شیخ صفی الدین ابی 
الفتح اسحاق اردبیلی موسوی که نسب او منتهی می شود به حمزه بن 
موسی الکاظم علیه السلام. 


فا اسماطیل وی فید | اهربا مار صضفوبه کم میت اه مره آیاء 
عرفاء راشدین او بودند از بلاد و «جیلان» خروج کرد در سنه نهصد و شش 
در حالی که به سن چهارده سالگی بود. و جنگ کرد تا بلاد آذربایجان را فتح 
و تسخیر کرد و سلطنت پیدا کرد و امر کرد که مذهب امامیه را ظاهر 


چون سن شریفش به سی و نه رسید وفات کرد و فرزندش شاه طهماسب 
سلطان شد, و این در روز دوشنبه 19 ماه رجب سال نهصد و سی هجری 
بوده» و پنجاه و چهار سال سلطنت کرد, و قزوین درالسلطنه او بوده, و 


معاصر بوده با شیخ بهائی و پدرش شیخ حسین رحمه الله 


و بعد از او پسرش شاه اسماعیل ثانی سلطان شد. و او بر طریقه و 
و ما وا وا سا ات ان ون اهوم 
حق تعالی او را مهلت نداد و در مجلس طرب خویش ناگهان خناق کرد و 
بمرد, و زیاده بر یی سال سلطنت نکرد. 


آن گاه برادرش سلطان محمّد مکفوف. معروف به «شاه خدابنده ثانی» 
شاطان سه سا سایت کص اس یفام عاست ال 
معروف به ماضی, سلطان شد و مدت چهل و چهار سال در کمال ابهت و 
ات ات ره 


و بعد از او حفید او شاه صفی اوّل. فرزند فرزندش صفی میرزا شهید, 
سلطان شد و چهارده سال سلطنت کرد, و در قم وفات کرد. 


بیست و 

۲ مدت بر 
ن لنند؛ و 
ش شاه عباس ثانی ن‌ 
از او فرزند سلطا 
بعد ار 
و ! 
سال 
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مایت کرد 


و بعد از او فرزندش شاه صفی دوم معروف به شاه سلیمان لباس 


هو رای و شام ستطان سس سای رو ورارا کر و یو 
صعوی. بوده, و متصل شد دولت ایشان به فتنه افاغنه و محاصره ایشان 

شهر اصفهان را؛ چنانچه گذشت. کون احل. هر مضطر .و ماحا شندند 
سر تسلیم پیش اوردند و دروازه ها را مفتوح نمودند, افاغنه در شهر 
ریختند و خون جمله از اعیان و عظماء دولت صفویه را بریختند و شاه 
سلطان حسین را حبس کردند با برادران و فرزندان او. و اين واقعه در 
سنه 1137 بوده. 


دز هسان ال فاسل هیجی وفات یافت: 


و پیو سته سلطان در حبس بود تا سلطان محمود افغانی بمرد و سلطان 
اشرف مردود به جای وی نشست و این واقعه در هشتم شعبان همان سال 
بوده,. پس به امر او قریب پانصد حمام و مدرسه و مسجد را خراب کردند. 
و چون فتوری در دولت خود دید از اصفهان حرکت کرد و امر کرد سلطان 
حسین صفوی را در محبس هلاک کردند. و او را بدون غسل و کفن 
بگذاشت. و اهل و عیال او را اسیر کرد | 


و این واقعه در ۹ محرم سنه140 1 بوده, پس مردم بعد از زمانی نعش 
شریف سلطان را به قم حرکت دادند و او را در جوار حضرت فاطمیه 


ازالت: مهنطا للمیوضات لد بان خریک بدرانش به ای نسروته: والاه 
العالم.(1) 


+ 


صفاق مر ی مین لامال خ 2 یر 21و22 ور فواتد 
الرضویه, درباره سلاطین صفویه بحت کرده است. 
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دگن خلافت: عیدالله بن الفاتم السفندی باه رالله 


در سال چهارصد و شصت و هفت که قائم با اه وفات کرد, پسرش 
امالقاشم حداللة مفتدی بامرالله فان جد آصر حلافت شت: مه آم مرج 
عالی همت بوده و از نجبای بنی عباس به شمار می رفته, 0 
کارهای او این که مغنیات و خواطی را رد 
هیچ کس بی لنگ داخل حمام نشود, و برجهای حمامها را خراب کنند به 
جهت صیانت زنهای مردم و حفظ ناموس ایشان. 


اه اه تیصو لین اس صاحی فا 
بسیط و وسیط و وجیز و غیره در نیشابور وفات کرد. 


و در سنه 471 و به قولی سنه 474 شیخ مقدم ادیب عبدالقاهر بن عبد 
الرحمن شافعی جرجانی(1) نحوی بیانی مشهور وفات کرد. و شیخ 
عبدالقاهر صاحب تألیفات است که از جمله شرح ایضاح و اعجاز القرآن و 
عوامل ماه و غیرها است, و او از تلامذه ابن جنی و صاحب بن بن عباد و 
غیرهما است., و 9 نزدیک. به. طبرستان: است: و آن: همان 
«استراباد» و نواحی او است و از بناهای یزید بن مهلب بن ابی صفره 
است. و عوامل جرجان را جماعتی شرح کرده اند, مانند: قطب راوندی, و 
ملا محسن ادیب نحوی تلامیذ قوام الدین قزوینی و فاضل هندی و ابن 
خشاب و خود مانن(2) 


[- بغعیه الوعاه, ت 2 ص 1006. 
2- نگاه کنید ایضا به: کتابشناسی کتب درسی حوزه از این بنده. 
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و در سنه 478 امام الحرمین عبدالملک بن شیخ عبدالله جوینی(1) شافعی 
استاد غزالی و غیره در نیشابور وفات کرد و بعد از چند سال جنازه او را به 
کربلا حمل دادند و در نزد پدرش به خاک رفت. و نقل شده که پدرش مادر 
او را که جاریه بود از پول حلال خریده بود و از کسب ید او را طعام می 
داد و چون امام الحرمین را متولد کرد با مادرش وصیت کرد که شیر 
دیگری را به او مده که شیر در طفل اثر دارد. 


اتفاقاً وفتی مادرشن کساانی ذاشت و ان:صنلع می. پرنست: یی اد ونان 
همسایه رقت کرد به حال طفل و مقداری شیر به او داد, پدرش که وارد 
شد و فهمیدر , او را سرازیر کرد و پیوسته دست به دلش کشید تا آن شیر را 
قین که کت صردن طفلن. من اسان خر است تا فساد طن اهر نمر 
غیر.(2) 


و نقل شده که: گاهی در حین مناظره فترتی برای او حاصل می شد. می 
گفت : این از بقیه همان شیر است. 


فقیر گوید که: شیر در طبیعت طفل خیلی اثر می کند. و در حال حسن 
بصری فهمیدی که فصاحت او از برکت پستان ام سلمه زوجه رسول صلی 
اللض غلیه ع له و تسام ددم 


و قال ابن خلْکان: رو غلقت الاسواق بوم موته, و کسر منبره بالجامع ,(3) و 
کات اه را ام شاوی وا ای 
علی دلی»غاضا کاغلا, 


در نهم شعبان سنه 481 وفات یافت عزالمومنین ابوالقاسم عبدالعزیز 
موجز و مهذب و غیرها. 


«وکان من تلامیذ السید المرتضی و الشیخ و الکراجکی و ابی الصلاح 
الحلبی, و کان قاضیا" علی طرابلس زیضهة الموده و اللأم) مدینه بساحل 
الشام قریبهٌ من بعلبک, و بستفاد من الذژه البهیّه ان من القاب ابن البراج 
«الحافی», قال فی مبحث صلاه المیت: 


1- نگاه کنید به: الملل والنحل, ج 1, ص 99: مقدمه آبن خلدون؛ ص 465؛ 
یات الا عرص ۱67 ای ی ۱ ات یی 
229 

2 وفات ااعا نع دس 169 

ییات عیاض 170 
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و الخلع للحذاء دون الاأحتفاء*** و سب فی قضائه الحافی الحقا(1) 


و ور دون تسه 1 ۸49 شنیخ آبو اسماغیل انم عیوااله اتضارک ضوقی. که از 
حکمیه است وفات کرد و در بقعه «گازرگاه» هرات به خاک رفت. 


و در سنه 483 علی بن محمد معروف به آبن مغازلی فقیه شافعی صاحب 
مانسی ای ففات بات 


و در سنه 485 حسن بن علی ملقب به نظام الملک طوسی وزیر سلاطین 
سلجوقیه (سلطان ملکشاه سلجوقی) به قتل رسید. و نظام الملک عنایتی 
تمام به فقهاء و صوفیه داشته, و او اوّل کسی است که انشاء مدرسه کرد 
و مردم به او اقتداء کردند در بناء مدارس. 


و در سنه 487 مقتدی به موت فجاه وفات کرد, و به قولی جاریه او شمس 


النهار 
اورا مسموم نمود. 


دسر 
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وک ایام گازشت امد ند سنوی اسان با 


چون مقتدی از دنیا رخت بربست. پسرش مستظهر بالله ابوالعباس احمد 
به جای وی نشست, و گفته اند که او مردی بوده لین الجانب, کریم الاخلاق 
, و خواهان علما وصلحاء.(1) 


اندلسی معروف به خمیدی صاحب کتاب جمع بین الصحیحین در بغداد 


وفات یافت, و حمیدی (به ضم مهمله و فتح میم) منسوب است به جدش 


و در سنه 492 فرنگیها بیت المقدس را محاصره کردند, و بعد از مدت یک 
ماه و نیم که محاصره طول کشید. زیاده از هفتاد هزار از مردم آن جا را 
بکشتند, و مشاهد انجا را منهدم و ویران کردند, و یهودیان را در کنیسه 
شان جمع نمودند و کنیسه را بر ایشان بسوزانیدند و جمعی فرار کردند و 
به بغداد رفتند, چنان تظلم کردند که دیدهای مردم برایشان بگریست. 


و هم در آن سال و به قولی در سته. 518 قرآن عتمان را از مدینه «طبریه 
» به جامع دمشق نقل کردند به جهت آنکه مبادا کفار بر او ظفر یابند, 
مردم به استقبال او بیرون شدند و قران را در خزانه شرقیه مسجد 
مقصوره جامع دمشق نهادند, و ان قرانیع بود: به: مر کب: تاشعه. نودنده بز 
پوست., و گفته شده که: عشغان.: فر ان ننوشته بلکه مصاجحب عتفان, به. خط 


زید بن ثابت بوده که به آمر عثمان نوشته بوده. 
و هم در سنه 2 مجدالملی ابوالفضل اسعد بن محمّد قمی بر اوستانی 


وزیر 


1 
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ها و را مر یواسم نع 
السلام به خاک رفت. 


و از اثار اوست قبه ائمه اربعه در بقیع و چهار طاق عثمان بن مظعون 
رحمه الله, و مشهد کاظمین علیه السلام, و مشهد سید جلیل عبدالعظیم 
حسنی رحمه الله در ری, و غیر ان از مشاهد سادات علوی و اشراف 
فاطمی علیهم السلام.(1) 


و در سنه 498 رکن الدین بن ملکشاه بن الب ارسلان سلجوقی برادر 
سلطان سنجر در بروجرد وفات کرد. و ممالک بسیار در تحت تصرف او 
بوده. 


و نیز در سنه 498 و به قولی در سنه 495 «حلّه سیفیه» بنا شد, چنانچه 
ان خلکان در اخوال امیر فصو مریفی 1 ات ساعت ده 
سیف الدوله تصریح کرده و از این جهت معروف است به «حله سیفیه ». 


و در اول سنه 504 علی بن محمّد معروف به «الکیا هراسی» در بغداد 
وفات کرد, و «الکیا» (به کسر کاف. یعنی کبیرالقدر) و «الکیا» از فقهاء 
ی به عکس غزالی, چنانچه 
در احوال یزید به شرح رفت. 


و در سنه 505 محمّد غزالی طوسی شافعی مولف احیاء العلوم و غیره 
وفات کرد. و سن او به پنجاه و چهار رسیده بود, چنانچه شاعر گفته: 


نصیب حجه الاسلام ازین سرای سپنج*** حیات پنجه و چار و وفات پانصد و 
پنج 

غزالی (به تشدید زای, و به تخفیف نیز گفته شده است) منسوب است به 
«غزاله» - که یکی از قراء طوس است-. و علماء سنت از غزالی تعبیر به 
«حجه الاسلام» کرده اند و از او ستایش بلیغ نموده اند, و تصانیفش در 
مولدش در طوس سنه 


2- سلسله جلیله بنی اسد که ایشان را مزیدی نیز خوانند و در عراق عرب 
ات ایا هی 
که مردی حلیم و کریم و عفیف و شجاع بوده و خانه او در بغداد محل امان 
خائفان بود. (مولف رحمه الله). 
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450 واقع شده؛ و در آنجا و در نیشابور نزد امام الحرمین تلمذ کرد و بعد 
از ان با نظام الملک وزیر ملاقات نمود, نظام الملک احترام او را فروگذار 
نمی کرد و تدریس نظامیه بغداد را , به او تفویض نمود.(1) 


پس در سنه 484 بغداد رفت, اهل عراق چون بر کمال و فضل او مطلع 
شدند شیفته او گردیدند و مدت ده سال آنجا بود و قریب سیصد نفر از 
اعیان اهل علم در درسش حاضر می شدند, آن گاه زهد ورزید و عزلت 
اختیار کرد و در دمشق رفت و احیاء را تصنیف کرد, آن گاه به جانب مصر و 
اسکندریه سفر کرد. پس دیگر باره به طوس مراجعت نمود و مشغول 
تصنیف شد. 


و در اوقاتی که عزلت اختیار کرده بود وزیر مکتوب کرد او راء و خواهش 
وا بت ات ای ای اس اه سای ای سا( 
نوشت. چنانچه قاضی نورالله مرحوم در مجالس و غیر او نوشته اند,(2) و 
ی ان اس سا ار 
بر عصمت ائمه علیهم السلام نوشت. 


و از معاصرین غزالی است, عمر خیام نیشابوری حکیم و صاحب اشعار 
معر و وه. 

و در سنه 10<ظ یحیی بن عبدالوهاب محمد بن اسحاق بن محمد بن یحیی 
بن منده معروف به آبن منده اصفهانی, محدث صاحب تصنیفات وفات کرد, 
و ابن منده از بیت علم و حدیث است و پدران او تمام ۳ یحیی بن منده 
محدث و فاضل بوده اند. 

۱ متا ات عم میا کات نو 


کا ۴ 
1 کاخ کنید به انضا: تاریخ فلشقه اسلانی؛.صض ۶244-242 ارنخ فلیرشدة 


در صوان اساامیی خ 2ص 2116 


ص : 557 


خگ لاف قفل یی الختتنظی بالله الست شید بالزد 


او مردی شجاع و مهیب و صاحب شهامت بوده, و نقل شده که بعد از 
معتضد اشهم از او در خلفاء نبوده, و سلطان مسعود پسر برادر سلطان 
ان مها کار ار سر ای ون را 
جمله از خواصش اسیر کرد و در قلعه قریب به همدان حبس نمود, اهل 
بغداد از این واقعه بسیار ضجه کشیدند و بگریستند و زنها سر برهنه در 
کوچه ها بیرون شدند و بر خلیفه گریستند و مردم را از نماز جماعت منع 
کردند و منابر را شکستند و استغاثه ها کردند.(1) 


تا آن که سلطان سنجر برای سلطان مسعود نوشت که به رسیدن کاغذ 
ها ار و ها ار ات تام ی مه 
قاس تا کارا را س تا سکس سور 
«مراغه» رسیدند ناگهان هفده نفر از فدائیه در خیمه مسترشد ریختند و او 
را با خواصش بکشتند,(2) این خبر چون به بغداد رسید مردم از خانه ها 
بیرون شدند و ندبه آغاز کردند و لطمه بر صورتها زدند و مرائی برای 


و این واقعه در شانزدهم ذی قعده سنه 529 اتفاق افتاد. 


اصبهانی 


تون اتتا یش از ان کر رخ ی 29202 تویر اقلام 


ص : 558 


معروف: به: طفر اتی ۱1۱ ظلما مفتول شدر .و طغرانی زا اسشاد فی. کفتند: و 
وزیر سلطان مسعود سلجوقی بوده و از برای اوست دیوان شعری؛ و از 
محاسن اشعار او قصیده معروفه به «لامیه العجم» است که مطلعش این 


آصاله الرآی صانتنی عن الحَط ل*** و جلیه القضل زانتنی دی العطل 


و این قصیده را در بغداد گفته در وصف حال خود و شکایت از زمان 


فقیر گوید که: اگر طغرائی در زمان ما بود و روز گار ما را سیر می کرد 
شکایتها می نمود و قصیده ها در این باب انشاء می نمود و بر ان زمانها و 
در اين جا ذکر کنم و هدیه 


فضصلاء نمایم, چه فضلا را به آن قصیده یا تمام است و جمله او را 


کزنم آند که از خمله صلاخ ی ات فا الصا تیه لاه تن 
ما کنث آوثر آن یمتدً بی رَمنی*** حنّی آری دوله الأْوغاد والسُّمَل 
تقدّمتنی آناسنْ کان شوطَهُم*** وراء خطوی و لو َمشی علی مَهلِ 

هذا جزاء امرء آقرائه دَرَجُوا*** من قبله فتمثی فسحه الأجل 

قان علانی من دونی فلا عجث*** لی أُسوَة بانحطاط الشمس عن ژُحَلِ 
فاصبر لها غیر مُحتال و لا ضجر*** فی حادت الهر ما بُغنی عن الجیل 
آعدی عَدُوَک آدنی ما(2) وثقت به*** فحاذر الّاسَ واصحيقّم علی دخل 
فائما رَجُلّ الدٌنیا و واحدها*** من لایعوّل فی الدنیا علی رَجّل 

و حسن طَنک یالاأیام معجرّه*** قظَّ شرا بو کن منها علی وجّل 


غاض الوفاء و قاض العدر وانقرجت*** مساقة الجْلفِ بین القول و العمل 
و شأّن صدقک عند الناس کذبهم*** هل یطابق معو 3 بمعتدل 

قیم اقتحامک لح البحر ترکی*** و آنت یکفیک هنها مَصّه الوشلی 

ملک القناعه لا یخشی علیه و لا*** یْحتاج فیه الی الاأْنصار والحول 

1 برای مزید اظلاع. نکان. کنید به؛ وفیات الاعیانم ج مرض 85 معجم 


الادباع ج 9 ص 56. 
2- در وفیات: من. 


ص : 559 
ترجو البِقاء بذار لاثبات لها*** قهل تیعت بظل غیر منتقل 


2 آعلم ان اتطقراتی تسه الی عفن یکتت انظفر ار وهی الطنه لین تکوت 
فین اعلی. الکتب فوی الشفاه سم عبط نموت الماک الرف ضدر. 
الکتات:عته و الفانه. و هت لفط اعجی. 


و در شوال سنه 15< حسین بن مسعود بن محمّد الفراء معروف به محیی 
السنه بعوی صاحب کتاب مصابیح در حدبت؛ و معالم التنزیل در تفسیر» و 
تهذیب در فقه, و شرح السنه و غیرها در «مرو>» وفات کرد. 


و در سنه 516 قاسم بن علی بن محمد بصری معروف به حریری(1) 
ضاحت اما مهد الما فی اعلاظ لها ات تایه هه 
که: حریبری مقامات را به خواهش و امر وزیر مستر شد عمیدالدوله(2) 
شام رسد ام اه که ایا کر اه صراستم اسر که امه 
1 
می کند با کمال فصاحت و بلاغت, در حالی که مسجد مملو از فضلا بود, 
فضلا از فصاحت و بلاغت ابوزید حیران ماندند و صحبت او را در میان 
اوردند, حریری ان مقامه را در این باب انشاء کرد, چون بر وزیر اظهار کرد 
غرتر را گم امد آمر گرو که ار فیل آن انشا کید: 


پس حریری چهل مقامه انشا کرد و به نظر وزیر رسانید. بعضی از فضلا از 
روی حسد منکر شدند و گفتند: اين از انشائات کس دیگر است حریری به 
خود بسته است و اگر نتواند باز هم انشا کند, حریری به این جهت ده 
مقامه دیگر انشاء کرد و مجموع پنجاه مقامه شد, و زمخشری مقامات را 
مدح کرده و گفته: 


1- برای مزید اطلاع نگاه کنید به: «وفیات الاعیان, ج4 ص 63؛ معجم 
01 

ام ری ای اسان ماه تا ای است هنن و 
گفته: او وزیر خلیفه مسترشد و وزیر سلطان محمود غزنوی نیز بوده, و 
مردی عاقل. مهیب, عظیم الخلقه, کریم, شیعی مدذهب بوده, و حریری 


مقامات را به اشاره او به اسم او نوشته و در مدح او قصاید دارد, و در 
سنه 531 وفات یافت. (ملف رحمه الله) 


ص : 560 
ان الحریروٌ حروٌ بآن*** تکتب بالثبر مقاماته 


و کسی که احاطه داشته باشد بر مقامات می داند که حریری در چه پایه از 
فضل و کمال و کثرت اطلاع و طول باع بوده. و پیوسته اهل فضل به 
مقامات غنامانه داشته اند و شروحی برای 7 تکاشتم اقن: و مبدع مقامات 


بدیع الزمان همدانی است و حریری نسج بر منوال او نموده و مراد از 
حارث بن همام که در صدر مقامات نام برده شده خود حریری امست. 


تس سا من فوه ی ال ی امس و سار ری 
قعام»ر فالحایت» الکاسب: گام الکیر الاصمام: ۵ ما من شحضی الا و 
هو حارت و همام, لأْن کل واحد کاسب و مهنم بافونه ۷0 


کی آن العزبری کان عولعا شتف لته عفد آلفکر»: 


و نیز در سنه 516 علی بن ابی زید محمّد نحوی شیعی امامی مشهور به 
فصیحی استرآیادی وفات یافت, و او را فصیحی می گفتند به جهت ملازمت 
او در قرائت کتاب «الفصیح» که از مصنفات تعلب است و در علم نجو 


ست . 

و نیز در سنه 16<ظ وفات کرد بغوی محیی السنه. 

و در سنه 518 ابوالفضل احمد بن محمد میدانی نیشابوری(2) ادیب وفات 
کرد, و از تالیفات او است کتاب «السامی فی الاسامی» و کتاب «مجمع 
الامثال» که هر دو کتاب معروف و نیکو می باشند, و ما بین میدانی و 
زمخشری لطیفه وافع شده که ذکرش را دوست ندارم, و میدانی منسوب 
است به «میدان» و آن (به فتح) اسم محله ای است در نیشابور, و این دو 
بیت منسوب است به میدانی مذکور: 


تنقس صبخ الشیب فی لیل عارضی*** فقلث عساه یکتفی بعذار 


2 برای مزید اطلاع نگاه کنید به: وفیات الاعیان. ج 1 ص 148؛ معجم 
الادباء جح 5 ص 45 انباه الرواه, ج 1, ص 121 و مقدمه مجمع الامثال. 
چاپ دارالکتاب العلمیه, بیروت. 


ص‌ : 561 
فلا فشا عاثبثه فأجابنی*** آیا(1) هل تری صبحاً بغیر نهار(2) 


و در سنه 20< احمد بن محمد بن طوسی غزالی برادر ابوحامد غزالی در 
قزوین وفات یافت. و غژالی - به تشدید زای و به تخفیف نیز نقل شده - 
منسوب است به «غزاله» - که یکی از قراء طوس است- و احمد کتاب 
احیاء العلوم غزالی را مختصر کرده, در یک مجلد و نامیده او را به احیاء 
الاحیاءء چنانچه از علماء امامیه مرحوم محدث کاشانی او را مختصر و 
ی 


و در سنه 525 وفات کرد حکیم عارف کامل معنوی و استاد مولوی صاحب 
مثنوی ابوالمجد مجدود بن ادم مشهور به حکیم سنائی شاعر غزنوی, 
کته صاعت رات با ی تا و ور و فش ند 
وفانتش در سنه 555 بعد از وفات انوری شاعر بوده به چهار 
4 و ی 
اه ی ام ام و وه هه سای ار را 
سیم وعمف اللت دالله عالن کم الماام. ۴ 


1- در وفیات: آلا هل. 

2- مقدمه مجمع المقال. ۳ ۷۱ ص‌ 19 و وفیأت. 

3- آبن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه نقل کرده که: احمد غزالی واعظ 

مقوّه بود, در بغداد آمد و موعظه کرد مردم را, «و کان پتعصب لابلیس و 

یقول: اثه سیّد الموحدین, و قال یوما علی المنبر من لم یتعلم التوحید من 

ابلیس فهو زندیق, امر ان یسجد لغیر سیده فابی, و لست یضارع ال الیکم, 

ی و کلا» و نقل منه امثال فیلد کثیرا «مولف رحمه الله) 
سای ارس تب 77 


ص : 562 


تک اای طاافت راید تازد 


چون در 16 ذیقعده سنه 529 مسترشد مقتول گشت. , فرزندش ابومنصور 
جعفر راشد به جای وی نشست. و گفته شده که: حون نف تیار آمده: :نود 


سوراخ مقعدش مسدود بوده, اطبا باز کرده بودند.(1) 


و در ایام او در بلده موصل از انتتهان آتشی بارید که چند موضع شهر را با 
خانه های بسیار سوزانید. و هم در بغداد عقربهای پرنده پیدا شد که مردم 
خیلی وحشت کردند و جماعتی از اطفال را بکشت.(2) 


و هم نقل شده که: ما بین راشد و سلطان مسعود منافرتی واقع شد. 
لاجرم راشد لشکری بسیار به جهت محاربه با او تهیه کرد, سلطان مسعود 
در ذی حجه سنه 530 داخل بغداد شد و قلوب رعیت را به سوی خود مائل 
کرد و دارالخلافه را غارت نمود, و شهودی نزد قضات جمع آورد که تمامی 
شهادت دادند که راشد سیرتش قبیح است و خونهای مردم را بی سبب می 
ریزد و منکرات به جا می اورد. 


خلع کردند, پس راشد به اصفهان فرار کرد و ان جاأ را محاصره نمود, 
جماعتی از فدائیه بر او ریختند, و خوذش به ریختند و قتلش در سنه 5۱32 
واقع شد.(3) 


تیه لضاها مر ار لول 2121 


ص : 563 


کی انای طلاقی ایووطالات سخیه ای ال الاه 


در آن روزی که راشد از خلافت خلع شد عمویش ابوعبدالله محمد بر 
سریر خلافت مستقل [کذا] شد, و او را مقتفی لأمرالله می گفتند به سبب 
آن که شش ماه یا شش روز قبل از آن که به خلافت رسد حضرت رسول 
خدا ضلی. ال غلبه.ه الق .سراف خوات» نید که او را ارت عاافت 
داد و فرمود: «فاقتف بی».(1) لاجرم چون بر خلافت مستقر شد طریق 
عدل را پیمود. 


و در ایام او در سنه 38<ظ فخر خوارزم ابوالقاسم محمود بن عمر معتزلی 
معروف به جارالله زمخشری(2) در «زمخشر» وفات کرد. و زمخشر 
(کفضنفر) قریه ای است از قرای خوارزم.(3) 


۵ مخشیری زا جارالله کویتد به خفت ان که,عندی مجاذرت مکه را اختبار 
کرده بود و یک پای او قطع شده بود به واسطه سرما در بعضی اسفار او 
به بلاد خوارزم. پس با چوب راه می رفت. 


و مصنفات او بسیار است. از جمله: کشاف است در تفسیر قرآن, وفائق 
است در تفسیر حدیث. و اساس البلاغه است در لفت. وانموزج است در 
نحو, و نصایح کبار و نصایح صفغار است که هر دو در زهد و موعظه است. و 
از زمخشری اشعار 


1- اخبار الدول, ج 2, ص 173؛ عیون التواریخ, ج 12, ص 307. 330-329. 
بای اطا تور نگاه کیو بت یرای راب آغویه بخس عاوم 
قرآن, ج 2. ص 299, ی لغویا و مفسرا 

ان ی یه ای ی 9 نتم 
البلدان, ج 4, ص 399. 


ص : 564 


اخافه فن ی ها ماه سار ات ور ص له کت یراوخ 
۱ 


و قائله ما هذه الدّرر التی*** تساقط من عینیک سمطین سمطین 


فشقلت: هو الذّرْ الذی کان قد حشی*** آبو مصَر ادنی تساقط من 
عینی(1) 


و در کتاب نصایح کبار که پنجاه مقامه است, در آخر مقامه که در خمول 
است چند شعر گفته و خود را به آن مخاطب ساخته: 


اطلب اباالقاسم الخمول و دع*** غیرک یطلب اسامیاً و کُنی 
سبّه بتعض الاْموات تفسک لا*** تبرزه ان نت عاقلاً قطناً 
ادفته فی البّیت قبل میتته*** و اجعل له من خموله گفناً 
َلّک تطفی ما آنت موقده*** اذ انت فی الجهلّ تخلع الرسنا 


و هم از اشعار اوست که در کشاف در تفسیر سوره بقره ذکر کرده و هم 
وصیت کرده که ان ابیات را بر لوح قبر او بنویسند: 


با من یری مد البعوض جناحها*** فی ظلمه الیل التهیم الألیل 

و ری قناط عروقها فی نحرها*** و المخَ فی تلک العظام النحل(2) 

اغفر عبدٍ تاب عن فرطاته*** ما کانّ منه فی الرّمان الأوّل 

و هم از تصانیف او ربیع الابرار است, و کسی که مراجعه کند در آن کتاب 
خواهد دانست که او مرد منصفی بوده, و بعضی او را شیعه گرفته اند(3) 


بش ماه ی کات او ان 


کثر الک و الخلاف و کُلٌ*** یدعی الفوز بالضراط السّوی 


قاعتضامی یلا الهتصوآن ۳ نع کی لاد و علوة علیة. السلام 
فان کلی تت اضتات کیض ۳ که اف ی ال لت ای له یه 


‌‌ 


و آله و سلم 


و در سنه 539 ابومنصور موهوب به احمد بفغدادی ادیب معروف به 
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ابن الجوالیقی در بغداد وفات کرد. و او معاصر هبه الله بن صاعد معروف 
به آبن التلمیذ نصرانی ماهر در طب است که از خواص متقی بالله بوده. و 
ابن الجوالیقی همان است که بر دره الفواص حریری تتمه نوشته موسم به 


و در 26 رمضان سنه 42< سید هبهالله بن علی بفدادی معروف به ابن 
اشجری(1) نحوی لفوی امامی وفات کرد و در کرخ بغداد به خاک رفت. 


و در سنه 44< خون از استفان بارید به طریقی که زمینها خونی شد اثر 
خون در لباسهای مردم بماند. 


و در همان سال قاضی عیاض مغربی محدث ادیب نحوی وفات کرد و از 
برای او است تصنیفاتی در شرح صحیح مسلم, و تفسیر غریب صحاح ثلائه: 
موطا و صحیح مسلم و بخاری, و غیر ذلک. و « عیاض» بر وزن ریاض 
است. و در سنه 547 سلطان مسعود سلجوقی وفات کرد. 


و نیز در سنه 47< انوری شاعر وفات کرد و در «بلخ» به خاک رفت. 


و در سنه 548 محمّد بن عبدالکریم شهر ستانی اشعری صاحب ملل و 
نحل(2) وفات کرد. و در جمادی الاخره همان سال احمد بن منیر شامی(3) 
شاعر امامی وفات کرد و آبن خلکان گفته که: قبرش در «جبل جوشن» در 
حلب است. و من زیارت کرده ام قبر او را و دیدم بر لوح قبرش نوشته 
بود. 


من زار قبری قلیکن موقنا*** ان الذی آلقا یلقاة 

فیرخم الله امرءاً زازنی*** و قال لی, یرک الله(4) 

وله قصیده لطیفة فی اظهار تعی تعشقه بغلامه ۱ لمسضی بنتر, آوردها بتمامها 
القاضی نورالله 


1 بر اع..هفید اطلاغ تکام کید هه اعبان. السعت هل خن 202 افاه 
الرواه, ج 3. ص 356. 


2- الملل والنحل بارها به چاپ رسیده و به نام تنوضیمح الملل به فارسی 
ترجمه شده است. 

3- وفیات الاعیان, 1 ص 156 تهذیب آبن عساکر, 2 ص 97؛ النجوم 
الزاهره, ج5, ص 299؛ شذرات الذهب, ج4, ص 146. 

4- وفیات الاعیان, ج 1. ص 159. 
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فی مجالس المومنین.(1) 


و نیز در سنه 548 موافق بعضی اقوال. شیخ اجل اقدم سعید, و حبر فقیه 
ت ی ان تا ی اس ام رم رو 
نقه جلیل در «سبزوار» وفات کرد و جنازه شریفش را با به ارض اقدس 
حمل کردند و در آن جا به خاک سپردند, و قبر شریفش فعلا معروف است 
در موضع معروف به قتلگاه که در اواخر دولت صفویه قتل عام شد به 
ای هیر ار ناسوت 
نام مسمی شد. 


و اين شیخ جلیل پدر ابونصر حسن بن فضل صاحب مکارم الاخلاق و جد 
ابوالفضل علی بن حسن صاحب مشاه الانوار است. و سلسله او از علماء 
بوده اند, و از تصانیف امین الاسلام طبرسی است کتاب مجمع البیان و 
جوامع الجامع. 


و نقل شده که چون تفسیر مجمع را نوشت کشاف را ندیده بود, و بعد از 
تالیف مجمع که کشاف را ملاحظه کرد او را خوش امد؛ جوامع را تالیف 
کرد و در او جمع کرد لطائف کشاف و فوائد مجمع را و ند آز. آن تسیر 
دیگری نوشت مختصرتر از هر دو. 


و هم از تصانیف اوست آدات دینیه, و اعلام الوری باعلام الهدی بر نهج 
ارزشاد نتخ صفیق و سب وبا ارشاده مت فی الاجران این نها ع است با 
لهوف؛ و عجب آن است که ربیع الشیعه تألیف سید ابن طاووس نظیر 
اعلام الدری است ون تفافت سا تخه صاخت روضات خفل کرد ۱2۱ 


ما مهسمامد ام لاس ری اکرمن اسش عستا نی 
الرضاع معروفه و هی قوله: بقدم اعتبار اتحاد الفحل نی نشر الحرمه, و 
کذا قوله: ان المعاصی کلها کبیره, و ائما یکون اتصافها بالظغیره بالئسته 
الی ما هو اکبر.(3) 


تیالو من تعیب ام هدا الطیرسی: بل من غریتب خرامانه 


۱ ۱۰ 
3- روضات الجنات, ج5, ص 362. 
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الخاص والعام. قد اصابته السکته فظئوا به الوفاه, فغشلوه_ و کفنوه و 
دفنوه. ثم رجعوا, فلما افاق وجد نفسه فی القبر و مسدودا عنه سبیل 
الخروج عنه من کل جهه, فنذر فی تلک الحاله اثه اذا نجی من تلک الذاهیه 
الق تا ت تشم ا را 


فائفق ان تعض الثباشین قصده لأخذ کفنه, فلقّا کشف عَن وجه القبر آخذ 


الشیخ بیده فتحیر اللثاش من دهشه ما زآه, ثم تکلم معه قازداد به قلق 
فقال له: لا تخف, آنا حوهٌ و قد آصابتنی الشکته ففعلوا بی هذا. 


عاتقه و جاء به الی بیته السُریف, فاعطاه الخلعه و اولاء مالاً جزیلاء و تاب 
علی ده الثباش, نم ائه وفی بعد ذلک بنذره الموصوف و شرع فی تالیف 


و مع هذا الأشتهار ما وجد فی موّلف احد قیله, و قد ینسب هذه القضیّه الی 
المولی فتم الله الکاشانی: و بعال: له آلف بعد تجانه من لک الواققه 
ی ها واه ار 


نع اعلی آنبقذا الطومتی غیر احمدین علخ بن ابی,طالب: الطیرنتی 21 
۳7 کتاب الأحتجاج علی اهل اللْجاچ. شیخ این شهر آشوب الشروی 
خالصفاضر لب‌فی:۱ مان و الفغارمه له فی السان: و ان اه ار فن 
ذلک عَلی بعض. 


والطبرستان هی المازندران. و قد توجه اللسبه الیها طبریاً ایضاً علی غیر 
القیاس. بخلاف الطیر ان فانه نسبه > الم طبربه اردن من بلاد الشام. 


حسن راوندی, چنانچه اين تاریخ در لوح قبر شریفش ثبت شده, و لکن ان 
کم .نایم آنست: ۵ < دحا از مجموعه شیخ شهید نقل شده, تاریخ وفات 
[او] چهارشنبه 14 شوال سنه 2(573)) است. و مزار این بزرگوار در بلده 
طیبه قم در صحن جدید در 


1- درباره صاحب احتجاج نگاه کنید به: امل الامل, ج 2 ص 17؛ معالم 
الا6 ول رای  00‏ کر الاان ی و 
2 بحارالانوار. جح 105, ص 235. 
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ظرق پابین بای خرم مضمر خضرت, فاطمیه علیها السلام(2] لازالت فیط 
للفیوضات السبحانه. اشت. 


حرانج فجزانم‌ننن فقه الفرانه و دگاته معا الیراعه کی ور رید 


غیرهما است , و اولاد او از فضلاء و علما بوده آند. 


الاو ات اسان ات ال الصا وی فل ۱ 
بن علی حسینی راوندی تلمیذ ابوعلی بن شیخ و صاحب ضوء الشهاب فی 
شرح الشهاب و نوادر و اربعین و غیره نیز از ان جا بیرون امده است, و 
بسیار می شود که موّلفات این دو بزرگوار به هم مشتبه می شود به سبب 
اشتراک ایشان در نسبت به «راوند». 


بان که قطب الویه در خصاعی اد لماع اطلا و می تفه 


اول ایشان قطب راوندی است. دوم: عالم خبیر. ماهر ادیب. ابوالحسن 
محمّد بن حسین بیهقی سبزواری نیشابوری. معروف به قطب الدین 
کیدری, صاحب اصباح در فقه و حدائق در شرح نهج البلاغه و مباهج المبهج 
فی مناهج الحجح است که ملا حسین کاشفی او را مختصر کرده و نامیده 
به بهجه المباهج, و تاریخ فراغعش از شرح نهج البلاغه اواخر شعبان سنه 
6 است. 


معروف به قطب رازی و قطب تحتانی به جهت فرق میان او و قطبی که با 
او در مدرسه نظامیه بوده و در غرفه جای داشته است. و قطب رازی 
و غیره است, و او منسوب است به بابویه قمی يا به ال بویه و از علماء 
امامیه است., و در دمشق وفات کرد در سنه 766. 


ضص 
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چهارم: قطب الدین محمّد اشکوری لاهیجی تلمیذ محقق طوسی. و صاحب 
کتاب محبوب القلوب است. 


فحی فلت ان میتی وه لب المخسی نت کار است. که 
استاد متکلم حکیی ملا جلال دو اتف مغر وف زبنات: 


یی اه یر او ورن معا شا کی کاوسی ات کم شارت 
مختصر ابن حاجب و قسم سیم مفتاح و کلیات ابن سینا و غیره, و تلمیذ 
خواجه نصیر طوسی, و دائی شیخ سعدی است. 


و در سنه 552 سلطان سنجر به ملکشاه بن الب ارسلان سلجوقی در 
«مرو>» وفات کرد, و سلطان سنجر سلطنت خراسان و ماوراءالنهر با او 
و او او خطبه می خواندند و او را سلطان اعظم 
مرادن سم کته هل سم کف اه مدا آموال که من 
بود که در خزانه هیچ یک از ملوی اکاسره نبوده. 


و پیوسته در ترقی بود تا در سنه 548 که طایفه از اتراک با وی جنگ کردند 
کردند, پس خوارزمشاه بر مدینه «مرو» مسلط شد و سلطان سنجر مدت 


پنج سال اسیر بود, بعد از حبس خود را رها کرد و به خراسان امد و درصدد 
جمع اوری مملکت بود که اجل او را مهلت نداد, و به موت او استبداد 
سلجوقیه بر خراسان تمام شد و خوارزمشاه مستولی شد و در تاریخ 
جهاندار سنجر که در باغ ملک*** سر افراز بودی به کردار سرو 

چو در مرو می بود آنجا بمرد*** بجو سال فوت وی از «شاه مرو» 
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رجوع کنیم , به اخبار مقتفی لأمرالله: 


و بالجمله, در ایام مقتفی ریاست بغداد و عراق از برای خلفا صافی و بی 
منازع شد,(1) چه در زمانهای سابق ایشان را به جز اسم خلافت چیز دیگر 


نبود. 


1- ]< 
خبارالدول 
۳۰ 2 

ون 177 
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و هم در ایام او زلزله های عظیم در روی زمین واقع شد.,(1) و در خراسان 
قحطی سختی شد به طوری که شخصی یکی از سادات علویین را کشته 
بود و پخته نموده بود و در بازار می فروخت, چون بر مردم معلوم شد او را 
بکشتند.(2) 


و از کارهای مقتفی تجدید در کعبه بود. 


و دمیری گفته که: مقتفی تابوتی از عقیق برای خود درست کرده بود که در 
او دفن شود.(3) 


و وفاتش در شهر ربیع الاول سنه 555 واقع شد.(4) 


۴ 


تحار نموت فرص کر 
2- الکامل فی التاريخ, جح 8, ص 363 و اخبار الدول.ج 2, ص176. 

ار دول خ دص 177 اه الخهاء هر 472 ان اهاز 1 
ص 140. 

4 اخاز الجول رخ ررض 177 
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چون مقتفی از دنیا رخت بربست. فرزندش ابوالمظفر یوسف مستنجد به 
جای وی نشست.؛ ی 
خوابی که دیده بود, چه آن که ابن خلکان نقل کرده که: «مستنجد» در 
حیات پدرش در خواب دید که ملکی از آسمان فرود آمد و بر کف دست او 
چهار لفظ «خ»* نوشت. چون بیدار شد معبری طلبید و خواب را با وی 
بگفت, معبر گفت که: تعبیرش آن است که به تو می رسد خلافت در سنه 
خمس و خمسین و خمس ماه, و چنین شد که تعبیر کرده بود.(1) 


و مستجد را معرفتی تمام بود به علم اسطرلاب و عمل آلات فلک و گفتن 
شعر بدیع و نثر بلیغء و از اشعار او است: 


عیّرتنی بالشیّب و هو وقاژ*** لینها عبُرت بما هو عاژ 
ان یکن شابّت الذوائب میّی*** فاللّیالی تزينها الأقمار(2) 


و «مستنجد» موصوف به عدل بود, و بسیار سعی داشت در اخذ مفسدین 
و حبس ایشان و نقل شده که: مرد نمام مفسدی را بگرفت و در زندان 
کرد. وقتی مردی به شفاعت او بیرون شد و ده هزار دینار تقدیم خلیفه کرد 
که او را رها کند, 


مستنجد گفت که: من ده هزار دینار به تو می دهم که یکی دیگر از قبیل او 
برای من 


له کیان ال ج ررض ول تفن اه ات حا ان 


ص‌ : 572 
پیدا کنی تا من او را حبس کنم و مردم را از شر او آسوده نمایم.(1) 
وفاتش هشم ربیع التّانی سنه 2(,566) و به قولی سنه 576 واقع شد. 


و در ایام او در سنه 559 وفات کرد جمال الدین ابوجعفر محمّد بن علی 
بن احف المنصور اصفهانی وزیر قطب الدین مودود ری صاحب موصل, 
جنازه اش را حرکت دادند ببرند به مدینه. جماعتی از قراء را با جنازه 
حرکت دادند که در هر منزل برای او قران بخوانند, و به هر شهری که وارد 
می شوند مردم ر دا نی کردند برای غهاز بر آن. مزدم مت آهدند. و تز 
نعش او نماز می گزاشتند. 


و در «حله» چون مردم جمع شدند برای نماز بر او جوانی بر موضع بلندی 
بالا رفت و به اواز بلند خواند: 


سری نعشة فوق الژقاب و طالما** سری جوده فوق ال کاب و نائلة 
یر علی الوادی قَتثنی رمالُ*** علیه و بالثادی و ثثنی آرامله 


جاهلة 7 


پس جنازه او را به مکّه بردند و طواف دادند و به مدینه آوردند و در جوار 
ی یه الا یف اه فا ماه باتوی را رن 
کردند. 


و این جمال الدین همان کس است که تجدید کرده مسجد خیف را به منی؛ 
و پنا کرده حجر را به جانب کعبه, و مال بسیار به مقتفی بالله و به امیر 
مکه داده تا اين بناها را کرده 0( مسجد بر جبل عرفات و درجهای 
به سوی آن را. و برکه ها در عرفات بنا کرده, و بنا کرد سور مدینه معظمه 
. و بنا کرد رباطهای بسیار و چسری بر دجله نزد جزیره ابن عمر از سنگ 
و آهن و ساروج, و هنوز جسر تمام نشده بود که داعی حق را لبیک گفت. 


و در سنه 560 وفات کرد شیخ عبدالقادر بن محشد جنگی دوست جپلانی, و 


قبرش در بغداد است. و تاریخ ولادتش ) ۳ عشق) و وفاتش ) عشق کمل) 


است,: و 


ای ال اوه از حفاعص ور 
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صوفیه و اهل سثّت را اعتقاد تمامی است به او.(1) و او را باز الله اشهب, 


و غوت اعظم, و شیخ العارفین و قطب زمان گوبند, و کراماتی با دعاوی 
بسیار از او نقل می کنند شبیه به دعاوی محیی الدین عربی. 


فمما خکی عنه, قال: غتر الخعاه ولم بکن من باکد یوم هلق آدز کت زمانه 


لأخذت بیده ! 


و قال آیضا: آعطیت ال شبعین با من العلم دی سعه کل باب ما بين 
الشماء و الأرض 


و چکی عنه ایضاً قال: + شَلمت فی الأرض شرف وغربا و 
بر و بحراً و سهلاً و جَتلاء وکلهم یخاطبونی بالقطبیّه. 


و بالجمله, او را نسبت به امام حسین علیه السلام داده اند از طریق 
«موسی الجون», و لکن از صاحب عمده الطالب و غیر او از علمای انساب 
نقل شده که انکار کرده اند و گفته اند چنین نیست. و خود شیخ(2) هم ادعا 
نکرده. و تفصیل کلام مناسب این مقام نیست. والله العالم. 


شافعی موزخ نساب صاحب انساب و تواریخ مشهوره و تذییل تاریخ بغداد 
و غیرها در «مرو» وفات کرد, و «سمعان: بطن من تمیم».(5) 


و در سنه 563 شیخ سهروردی عبدالقاهر بن عبدالله صوفی معروف وفات 
ه و در سنه 565 ابوالقاسم حسین بن محمد بن المفصل معروف به 
«راعب 


1- نگاه کنید به: نفحات الانس, ۰ 509 

۱۳ 0 عدالخا. کان رجلا جلیلا صالحاً 1 یدع با 
ادعاها ۱ یطون یشتبر من فارس. والله آعلم. (مولف رحجمه 
الله). 

3- ابن جوزی در المنتظم 563 و بت گرده که اشتباه است. 


4- درباره سمعانی نگاه کنید به: وفیات الاعیان, ج 2 ص 378؛ مرآه 
الجنان, ج 3. ص 372-371؛ طبقات الشافعیه, ج2, ص 56-55؛ طبقات 
الشافعیه الکبری, ج 7. ص 185-181. 

5- نگاه کنید به وفیات الاعیان, جح 2 ص 381 والانساب ورقه 307. 
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اصفهانی»(1) معروف در لغت و عربیت و ادبیت و حدیث و شعر و غیرها 
وفات افت:ه داعت اه ان علهاء امه شا رفص درکن عررح 
نقل می کند: و از شاه ولایت علیه السلام پیوسته به امیرالمومنین علیه 
السلام تعبیر می کند, و کتب بسیار در ادبیت و تفسیر قران و اخلاق ثالیف 
کرده, از جمله کتابی در اخلاق نظیر اخلاق ناضری, و از اشعار اوست که از 
ان کتاب نقل شده : 


ز صد هزار محمد که در چهان آید*** یکی به منزلت و جاه مصطفی نشود 


و گرچه عرصه عالم پر از علی گردد*** یکی به علم و سخاوت چه مرتضی 
نشود 

جهان اگرچه ز موسی و چوب خالی نیست*** یکی کلیم نگردد یکی عصا 
نشود 

و هم از تصانیف اوست: کتاب محاضرات مشتمل بر نوادر حکم و حکایات 
طریفه و غیرها. 

قال فی المجلد الثانی منها, فی الحدٌ السادس عشر, عند ذکر ما جاء فی 
اللواطه - الخ. ما هذا لفظه: و دفع رجل الی امرد درهما,(3) فلقّا کشف 
ایره استعظمه. فامتنع. فقال له الجل: اما آن تستدخله و اما آن تشتم 
معاویه. فقال: الطبر علی الاستدخال اهون من شتم 


خالی و خال المومنین,(4) فلمّا ادخله فیه, قال: أخ يا ربٌْ. هذا فی هوی 
ولیک قلیل, اللهم 


انی. قد تدلت تفسی دون شتم معاوبه. قضبر تین»5(۰) 


ترس 


1- درباره او نگاه کنید به: ریاض العلماء؛ ج 2 ص ۶۸ طبقات اعلام 


ج 4 ص 274 و 351, ج 5 ص 45 وج 7 ص 73 وج 10, ص 28, و 
20 ص 128, وج 21, ص 364. 

2 برخی مانند: صاحب کامل بهائی او را شیعه دانسته اند. نگاه کنید به: 
ریاض العلماء ج 2 ص 172. 

3- در محاضرات: دراهم 

4 در محاضرات: خال المومنین 

5- محاضرات الادباء چاپ مکتبه الحیدریه, ج 3, ص 247-246. 
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ذکر ایام خلافت مستضی, بنورالله 


چون مستنجد از دنیا درگذشت. ابوالحسن ( ابومحمد حسن -خ ل) علی 
مستضی ء به جای پدر نشست. و نقل شده که او مردی جواد و کثیرالخیر و 
الصدقات بود 111 چون مستضی ۶ به خلافت مستقفر شند؛ هزار و سیصد 
خلعت بر ارباب دولت پوشانید(2) و در ایام او دولت بنلی عبید در مصر 
۳ وی زدند. پس 
دولت عباسیه در دیار یمن و مصر برگشت(3) از پس آنن. که دویست و 
پانزده سال بود قطع شده بود, و در ایام او آب دجله بغداد زیاد شد و بغداد 
را غرق کرد و فرات نیز آبش طغیان کرد به حدی که جمله از مزارع و 
قری تلف شد., و با اين حال مزرعه های ««ذجیل» از بی ابی تلف شد.(4) 


و در سنه 567 عبدالله وت بغدادی معروف به «ابن خشاب»(ظ) 
وفات پافت. ۲ که: آبن خشاب بی مبالات بود در حفظ 
ی و شطرنج می باخت و شوخی بسیار می کرد و لباسهایش 
همیشه کثیف و کهنه بود. و زن اختیار نکرد. و شرحی از بی تدینی او نقل 
کی کرو مضه ها تست 


او 10 

2اخار الحول, فرص ۶181 نتتظمرع ترورض دور 

3 المنتظم, ج 10, ص 237؛ الکامل فی التاريخ, ج 9 ص 111؛ 
اخارالدوله خ دض 182 

4 التظمر جح 2ص 247 

ک بات الاعان کر 102 سم یراع ار 22 لاب 
0 ص 238 شیفتگان دانش. 
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و در سنه 568 ابوالموید احمد بن محمد مکی حنفی معروف به «اخطب 


خوارزمی» معاصر زمخشری وفات کرد. 


و در غژه شوال سنه 69< سعید بن المبارک معروف به «ابن الدهان» 
نحوی بغدادی وفات کرد., و ابن الدهان لقب جماعتی است از نحات. 


و در سنه 573 محمد بن محمد عبدالجلیل بلخی عمری معروف به «رشید 
و طواط» و منسوب به عمر بن الخطاب. کاتب سلطان خوارزمشاه هندی 
و مولف حدائق السحر فی دقائق الشعر درخوارزم وفات کرد. و در سنه 
4 لبوالفوارس سعد بن محمد بن سعد بن الصیفی معروف به «حیص 
بیص»(1) شاعر در بغداد وفات کرد و در مقابر قریش به خاک رفت. «و 
وجه تلقبه ب_ می تیض آنه در آي آلنامن بوها عی خر که هو غه بامر دید 
فقال: ما للناس فی حیص و بیص؟ فبقی علیه هذا اللقب. , و من شعره: 


(مَلکنا قکان العفغ مثّا سَجیه) الأبیات. 
و له قضیه ایفه فن. اتشانها 321 و دز شستته زو و به قولن در وت 595 
مستضی ۶ بنورالله وفات کرد. 


رس 


منتهی المال. 
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ف ازای شاافنت امه چم الخخصی: التاس لد اند 


چون مستضیء دنیا را وداع کرد. فرزندش ابوالعباس احمد ناصرالدین الله 
به چای وی نشست؛ و آن در غره ذی. قعده سته 575 و به. قولی در سته 
ی 
خلافت مستقر شد امر کرد هر چه شراب بود بریختند و آلات لهو و لعب را 
بشکستند,(1) لاجرم بلاد به سبب عدل او معمور شد و رزق و 
فراوان گشت. , مردم به فصد تبرک , به جانب تقدا هت استنه: 


و ناصر از تمامی خلفاء بنی عباس بیشتر خلافت کرد, و جواسیس و عیون 
قرار داده بود که در نزد هر سلطانی بودند و مطالبی که واقع می شد به او 
اطلاع می دادند, و مردم را چنین اعتقاد بود که ناصر از اهل کشف و اطلاع 
بر مغیبات است, و بعضی می گفتند که: جنیان او را خدمت می کنند,(2) و 
ملوک و اکابر مصر و شام هرگاه نام ناصر را می بردند صداها را آهسته 
می کردند از هیبت و اجلال اوء و پیوسته در عزت و جلال بود تا گاهی که از 
دنیا بیرون شده.(3) 


و گفته شده که: ناصر(4) شیعی مذهب بوده و میل به طربقه امامیه 
داشته به خلاف پدرانش, حتی ان که از ابن جوزی سنی در محضر او 
پرسیدند که: افضل 


1- اخبارالدول, چ 2 ص 185. 

2 نگاه کنید به: سیر اعلام النبلاءء جح 2 ص 196, تاریخ الاسلام. ص 79 
اقااولن ع ررض 185 

وا اد ات رس 9 

4 کان اضر کناي: فال الملامم رخمه اله فی کشت امس رخابه 
ان ای هه اس سا اس ادا رس اه 
الموسوی - الخ (مولف رحمه الله). 
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ی وت 
به نام ابی بکر نکرد و به اجمال جواب داد. و گفت: «افضلهم بعد, 
کانت بنته فی پیته».(1) یعنی: افضل ۱ 
علنوو آله هسام ان کسن است که خی ام در خا همست وان اه 
دو احتمال دارد: 


یکی آن که مراد آن باشد که دختر پیغمبر صلّی الله علیه و آله و سلّم در 
مات ات که موه اس الوم ای الم ماه 


احتمال دوم . آن که دختر شخص افضل در خانه رسول است که مراد 
و فان کات ار ای ی هت 


و هم معروف, است که از ابن جوزی پرسید ند از عدد خلفاء؟ در جواب 
گفت: «آأربع, ارف آربع».( (2) اهل ست .بر خاکید کرذندر.شبقه بر اند 
اتتاغشر صلوات االه: عارفر. 


و آبن خلکان در ترجمه ملک افضل علی بن یوسف صاحب دمشق و غیره 
نوشته که: صلاح الدین یوسف. وزیر المصریین. ملک الافضل علی را 
ولیعهد خود کرد. و چون وفات یافت و علی امیر دمشق شد با برادرش 

عثمان که عزیز مصرش می گفت نزاع کرد, ۵ مالا خر بر آخر غنمان :۱ 
عمویش ملک عادل او را در دمشق محاصره کردند و دمشق را از او 
گرفتند. ملک الافضل نامه برای ناصر نوشت در شکایت از دست برادرش 
عثمان و عمویش ابوبکر عادل به جهت گرفتن ایشان دمشق را از دست 
او, و اين اشعار را در برنامه درج کرد و برای ناصر فرستاد: مولای ان 
اه جبَهٌ*** عثمان قد عضبا بالشیف حقن عّلی 


و هو الّذی کان قد ولاأه والده*** علیهما فاستقام الم حین ولی 
فخالفاخ و علا عقد بیعته*** والأْمر بیتهما والْص فیه جلی 
قانظر الی حظ هذا الأسم کیف لفی*** من الأأواخر ما لاقی من الاوّل 


فجاعم وا الناضز هقی او له 


190 
و ور[ ی مس و3 
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وافی کتانک باين تسف معلتا ۳ بالود تخیر ان اضلک ظاهه 

عضبا(1) علیّاً علیه السلام حقّه ٍذ لم یکن*** بعد الب له بیثرتِ ناصرٌ 
قاصیر(2) قَاِنْ غدا علیه حسابهم*** وانشر(3) قناصرّک الأمام الثاصر(4) 


و در ایام ناصر ظاهرأ در سنه 5292 کواکب سبعه در میزان اجتماع کردند, 
ابوالفضل خوارزمی منجم و دیگر منجمین حکم به خراب شدن عالم کردند 
به سبب طوفان باد, مردم شروع کردند به حفر مغازه در زیرزمین ها و آب 
و طعام در آنجا پردند و تهیه وزیدن بادهای سخت نمودند و شب میعاد را 
منتظر بودند, تا آن شب که لبله نهم جمادی الأخر بود برسید و ابداٌ بادی 
بلکه نسیمی نوزید, به طریقی که شمع ها افروختند و هوا آن قدر متحرک 
نبود که شعله چراغ ها را حرکتی دهد, شعراء در اين باب اشعار گفتند,(5) 
از هه اشفا اس ام موی معا 


است که در اين واقعه گفته: 

قل لأبی الفضل قول معترف*** مضی جمادی و جاءنا رجبٌ 
و ما جَرّت زعزع کما حکموا*** ولا بدا کوکبٍ له دَتب 

قد بان کذب المنجمین وفی**** ای مقال قالوا و ما کذبوا 
فد با آلاضر واحذ آحذ*** لیس لسبع لحادثِ سَبَّبٌ 

1 المشتری سالم ولا رُحَلٌ*** باق ولا زهره ولا القطب 
فلیبطل المدٌعون ما وصعوا*** فی کتبهم و لیْخرَق الکنْبٌ 


و در سنه 76 احمد بن محمّد بن ابراهیم بن سلفه صاحب مصنفات 
معروفه و مشهور به حافظ سلفی وفات کرد. 


و سلفی منسوب است به جدش «سلفه», و آن لفظ است عجمی (یعنی 


لدیه 


1- در وفیات: غصبوا. 

2- در وفیات: فابشر. 

3- در وفیات: واصبر. 

4- وفیات الاعیان, جح 3. ص 421-420. 
5- اخبار الدول, ج 2, ص 186. 
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لب): به: شنیب آن. که یی لیتتن شکافته بوده: وبخضی. کفتة اند که+ سلقی 
(به فتح سین) منسوب است به طریقه سلف. 


و در سنه 577 عبدالرحمن بن محمد معروف به ابن الانباری نحجوی انباری 
وفات کرد, و «انبار» در قدیم بلدی بوده در جنب فرات و در سابق انبار 
طعام کسری بوده و ما بین او و بغداد ده فرسخ فاصله بوده. 


و این آناری سر خمافتی اظلاق می شوو ی آقهز یشان .همین موه است کر 
صاحب تالیفات بسیار و معروف به زهد و ورع و کثرت علم است. 


ور سته 575 وفات یافت فخر الاخله و نس ققیا/ خله: مخمه بن اخمد ین 
آدرسن:علی: ععلی صفبه: اضولی صاخب کاب سرا تند .و این آدرشن.غمل 
نمی کرده به اخبار احاد, و اول کسی است که بنای اعتراض و طعن بر 
شیخ طوسی نهاد,(1) و علامه حلی رحمه الله نیز بر او طعن بسیار زده. 


و در منتهی المقال است که: در این ازمنه مشهور شده است که ابن 


ادریس به حال جوانی وفات کرد و سنین عمرش به بیست و پنج نرسیده 
تفت و خ. کونند: آنن به شبت. آن. انست. که اسان اد تهوده به شیه 
ریرحت | اه 


و لکن آن چه در بحار نقلا از خط شیخ شهید دیدم آن است که ابن ادریس 
در سنه 558 به حد بلوغ رسید و در سنه 578 وفات کرد و بنابر این سنین 


عمرش به سی و پنج رسیده بود.(2) 


بلکه در رساله مشهور کفعمی در وفیات علما بعد از آن که حد بلوغ ابن 
آدریس را در سنه 558 نقل کرده, از فرزندش «صالح» نقل نموده که 
کت بدرم وفات کرد در ظهر روز جمعه 19 شوال سنه 98ظ, پس عمرش 
نادراین تقرریبا بتجاه ورنج‌بود, فالله العالم (شتهت): 


و بدان که از معاصرین ابن ادریس شیخ ثقه جلیل سدیدالدین ابوالفضل 
شازان چ خرنیل: عم تر بل .مدییه است: که ار بالیفات اد است. کات 
فخائل معر وف که. غلامه معاسی رحمه اللة در بخار اد او تنعل می کنو 
نوادر اخبار و معجزات طریفه در او 


1- در این خصوص تک: مقدمه کتاب الاسرائر, چاپ جامعه مدرسین» ص 
8 به بعد. 


2- منتهی المقال. ص 260. 
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بسیار است. مانند: حدیت مفاخره حضرت زهرا| علیها السلام با 
امیرالمومنین , و مفاخره امام حسین علیه السلام با پدرش علیه السلام, و 
حدیت تکلم سلمان با میت در مرض موت خود در مدائن. و غیر ذلک. 


ابوالقاسم بن محمد معروف به عمادالدین طبری صاحب کتاب بشاره 
المصطفی لشیعه المرتضی و کتاب زهد و تقوی و غیره. 


و در سنه 1(581) حکیم خاقانی شیروانی(2) شاعر عجمی معروف وفات 
کرد, و او در طبقه حکیم نظامی شاعر معروف است., و منسوب است به 
شیروان و ان بلدی است که انوشیروان او را تعمیر کرده و به نام او 
ملسمی شده. 


و در سنه 83 نقل شد: که روز اول سال با روز اول هفته و اول سال 


شمسی و اول سال عربی موافق شده بود و شمس و قمر در یک برج 
بودند و این از اتفاقات عجیبه بوده. 


و در آن سال سلطان صلاح الدین بیت المقدس را با بسیاری از بلاد 
شامات فتح کرد و از دست فرنگیها بتر ون اور 


و در سنه 585 سید جلیل فقیه عزالدین حمزه بن علی بن ابی المحاسن 
زهره حسینی معروف به ابوالمکارم بن زهره وفات کرد, و این سید جلیل 
به دوازده واسطه نسبش منتهی می شود به حضرت صادق علیه السلام(3) 
ایا ساوات تا ی 


و بنوزهره بیت شریفی می باشند(4) و بسیاری از ایشان از احفاد و 
بنواعمام 


1- پا در 592 نگاه کنید به : الکنی و الالقاب. 3 7 ص‌ 203 

2 وت ابراهم شن علی روا نف ان عنم ما شمان آقایم تم 
خاقانی*** که صیت فضل ز شروانش رفته تا در چین 

3- نگاه کنید به: ریاض العلماء؛ ج 2 ص 2 طبقات اعلام الشیعه, قرن 


4- اجازه علامه حلی (0726-668_) به بلو زهره در بحارالانوار, 0 04« 
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ارم یی که ۱ فقیا ی راهن باه ایشا استه مه 
علاء الدین ابوالحسن علی بن محمد بن علی بن حسن بن زهره که علامه 
حلی رحمه الله از برای او و پسرش ابوعبدالله حسینی و برادرش سید 
بدرالدین محمد اجازه کبیره معروفه به 


اجازه بنی زهره را نوشته.(1) 


و بالجمله , بنوزهره بیت جلیل بودند در «حلب» و اشهر ایشان ابن زهره 
سرائر, و شیخ محمد بن مشهدی, و عیر هم بوده. 


و ابن زهره را تصانیفی است از جمله: غنیه النزوع الی علمی الاصول 
والفروع,(2) «والنزوع (بضم النون) هنا بمعنی الاشتیاق». 


و هم در حدود سنه 585 وفات کرد شیخ منتجب الدین علی بن عبدالله 
رازی صاحب فهرست معروف در احوال علمای عصر شیخ طوسی تا زمان 
خویش, و این شیخ جلیل نسبش منتهی می شود به حسین بن علی بن 
زیاده از ان است که حصر شود. 


و در ره ذی حجه سنه 586 متولد شد شیخ آدیب مورخ متکلم عبدالحمید 


تون تفت مه استافی. ااضوای لت ای الککن. المعرون ند ار 
انف فده اسان است که ابا سا سح کردم رای اه کب 


وزیر مفیدالدین محجمد بن محمد بن عبدالکریم قمی, و در اول شرح خود 


الحمدلله الذی تقره بالکمال, (الی آن قال). و قذم المفضول علی الأْفضل 
لمصلحه اقتضاها التکلیف.(3) 

وکان ابن ابی الحدید منصفاً فی المحاکمه بین الفریقین, و هو بین علماء 
آهل السئه 


1- نگاه کنید به: تاج العروس از زبیدی» ۳ 3 ص‌ 8 ماده زهره) 


2- این کتاب با تحقیق آقای: ابراهیم بهادری منتشر شده است و در مقدمه 
این کتاب فهرست 18 اثر دیگر مولف ثبت شده است. 
3- شرح نهح البلاغه ابن ابی الحدید, جح 1, مقدمه. 
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بمنزله عمر بن عبدالعزیز بین الخلفاء الاهویة: و له موَلفاث, 9 له انضا 
القصائد السَع المعروفه فی فضائل امیرالمومنین علیه السلام الّتی شرحها 
نجم الائمه الشارح التضوع الأسترآبادی الامامی رحمه الله 


و کان ممّن عاصر ابن ابی الحدید, السیّد الأجل شمس الذین قخار بن معد 
الموسوی صاحب کتاب حجّه الذاهب فی رد تکفیر ابی طالب.(1) 


و کان من عظماء وقته و کبراء زمانه فی الدّین والدٌنیا فخراً و فخاره بحیث 
لم یخل منه سند من اسانید علمائنا الاطیاب. 


و فخار: (بفتح الفاء و تخفیف الخاء المعجمه), کما أنْ اسم ابیه معد (کمرو) 
فزاصا لاسم ابی القرب ععد ين عدنان, و قد آرسل الشید قخار 
الذاهب الی ابن ابی الحدید بعد تصنیفه. فکتب عَلی ظهره ما یوذن بمدح 
ای طای ی سا ان اس اس ات اس 


و صات. اند فیس 630, مبووم. اند قعارعن عضی نن. اآجسن 
ات ی ی سای ات سا سم : 
بطریق, (ککبریت): القائد من قواد الروم تحت یده عشره الاف رجل. 


و در 22 شعبان سنه 88 ظ, شیخ اجل اعظم, قطب المحدثین محمد بن 
علی بن شهر آشوب سروی 0 صاحب مناقب و غیره وفات یافت, 
و در بیرون حلب در بالای کوفه معروف به «جبل جوشن» به خاک رفت, و 
در همان جائی که قبر ابن منیر شاعر امامی است که در سنه 48<ظ وفات 
پافت و در سابق اشاره کردیم به او. 


کثرت علم و عبادت و خشوع و تهجد او را ستوده اند. 


1- الغدیر, ج 7, ص 401 الحجه علی الذاهب الی تکفیر آبی طالب 
2 نگاه کنید به: الواقی بالوفیات, ج 4, ص 164, رقم 1703. 
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و نقل شده که : هميشه باطهارت بوده, و گاهی که مناقب را می نوشت 
هزار کتاب مناقب نزد او جمع بوده, و به این بضاعت تمام در اول مناقب 
می فرماید: فوقفت فی جمع هذا الکتاب. مع ای اقول مالی و للنّصنیف 
فالتالیف‌سع فله البضاعه و عظم شأن هذه الطناعه - الِخ. 


لا اس سوام تاره اوه اش اه 
ابوجعفر رابع عمادالدین محمد بن علی محمد طوسی معروف به ابن حمزه 
کش اس که از ات او ات ماه درفنم کات ال اشحی 
الفران ده کنات افت السافت دمص ات عم طا مره 


و او در طبقه تلامیذ ابوعلی بن شیخ طوسی, و معاصر شیخ ثقه جلیل 
شهاب الاسلام. شهید کرده. 


و در سنه 90< قاسم بن فیره مقری نحوی معروف به شاطبی امام قرائت 
و صاحب قصیده معروفه موسومه به حرزالیمانی و وجه التهانی در قرائات 
وفات یافت, و جماعتی از فضلاء ان قصیده را شرح کرده اند. از جمله: 
به «شاطبه» که یکی از بلاد «اندلس» است. 


و.در سنه 596 آب. تیل مضر توفف کرد و قخط و غلاء عطیمی شد. به 
طوری که مردم همدیگر را بخوردند. و مردار را باقی نگذاشتند, و خوردن 
مردار چنان شایع شد که قبور را می شکافتند و مرده ها را از گور بیرون 
می کردند و می خوردند. 


پس اهل مصر متفرق شدند, و بسیاری از گرسنگی هلاک شدند, و کسی 
که راه می رقفت چشم و قدمش واقع نمی شد مگر بر مرده و یا کسی که 
جان می دهد و اهل قری و بربه تمامی بمردند به طوری که یک جان دار 
نماند, و بسیاری از مردمان ازاد و اطفالها فروخته شدند, و این قحطی تا 
چند سال بماند. 
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و در ماه رمضان همان سال عبدالرحمن بن علی معروف به ابوالفرح آبن 
جوزی(1) حنبلی در بفداد وفات کرد., و ابوالمظفر یوسف فزاوغلی(2) 
صاحب تذکره و تاریخ, سبط اوست که در اواخر سنه 654 در دمشق وفات 


کرد 


و نقل شده که: آبن جوزی به خط خود بسیار کتابت کرده بود. و ریزهای 
تراش قلم خود را که به آن حدیث نوشته بود جمع کرده بود. و وصیت کرده 
بود که اب غسل مرا به آن گرم نمائید. چون وفات کرد آب غسل او را با 
آن رنه هاق فلم کرم کردندو کفایت کرد باکة زیاد هم آمد. 


و آبن جوزی نسبش به شانزده واسطه منتهی می شود به قاسم بن محمد 
بن آبی بکر, و از برای اوست تالیفات بسیار, و نوادر حکایات او نیز بسیار 


است. 


مت ار الأذکیاء وله قضیّه لطیفه مع امرآو تحت منبره حیث تفوّه بکلمه 


«سلونی قبل ان تفقدونی», من ازادها فلیطالع الصزاط المستقیم». 


و فی سنه ۱99 توفی الژاهد العابد ابوعبدالله محمد بن احمد القرشیت 
المغربی(3) ذکره ابن خلکان, و قال: کانت له کرامات ظاهره, و مزاره فی 
بیت المقدذس ظاهر یقصد للزیاره و التبژک به. (انتهی ملخصا). 


و الظاهر ان الجل هو الذی ینسب الیه حکایة: ان من خاف علی نفسه 
وجع البطن فوضع کفّه عَلی بطنه و قال ثلائا: اللْیله لیله عیدی و َضی الله 
غف.سیدی آین عبدالله القرشی, ات ذلک الألم ان شا ءالله. 


و در سنه 601 فرنگیها بر بلد «قسطنطنیه» غلبه کردند و رومی ها را 
بیرون نمودند 


1- برای مزید اطلاع نگاه کنید به: وفیات الاعیان, ج 3,. ص 140 العبر 
ار ی کي ی را سا ریس ادا 
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و آن خا وا تصرف کردتدر هیوست در وششت آنها نود نا دون نتته 660 که 


رومیها از فرنگیها باز گرفتند. 


ره و 6 تشن ام نی ای قراس ها ی هداد 


وفات 


کرد, و او جد سید آبن طاووس و صاحب کتاب تنبیه الخاطر است که 
معروف است به مجموعه وژام, و در این کتاب از مخالفین خصوص از 
حسن بصری بسیار نقل می کند. 


در ار شش و60 او اس صاخ امه الا انمض وفات که 


قال شیخنا البهائی فی کشکوله: کان ابن الأثیر مجدالدین ابوالسعادات 
صاحب کتاب جامع الاصول واللهایه فی غریب الحدیث .من اکابر الروساء 
مخطیاً عند الملوک, وتولی لهم المتاصب الجلیله, فعرض له مرض کف پدیه 
و رجلیه فانقطع فی منزله و ترک المناصب و الأختلاط بالثاس, و کان 
الرو‌ساء یغشونه فی منزله, فحضر الیه بعض الاأطباء و التزم بعلاجه, فلما 
طیبه ارف ی یس یات لیه شیثاً من الهب و قال: 
امض 1 قلامه: اضحانه» علین لک مه قالاخ هلا افتة: آلی حصول 
السّفاء. فقال لهم: کی 

کی فان ه آها ها نت علن هه الحالف‌فای ال اصام لرلیز فاص ای 
فی تکمیل نفسی و مطالعه کتب العلم و لا ادخل معهم فیما یغضب الله و 
یرضیهم, و الژزق لابدٌ منه, قاختار عطله جسمه لیحصل له بذلک الاأقامه 
علی العطلة ن المتاصب, وفی کل الفیم مت کاس خاهم الاو 


و ابن آثیر بر چند نفر اطلاق می شود: یکی همین شخص که مبارک بن 
محمد بن محمد بن عبد الکریم صاحب نهایه و انصاف فی الجمع بین 
الکشف و الکشاف و جامع الاصول است. و جامع الاصول کتابی است که 
جمیع احادیث صحاح سته عامه که عبارت است از: صحیح بخاری و مسلم و 
موطا مالک و سنن نسائی و جامع ترمذی و سنن ابی داود سجستانی در آن 
جمع است. 
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اسدالغابه فی معرفه الصحابه است که در ایام مستنصر سنه 630 وفات 


کرد. 


0 637 در بغداد وفات کرد. 


معروف به فخر رازی صاحب تفسیر کبیر و غیره در «هرات» وفات کرد. 


و در سنه 608 لشکر تاتار داخل بلاد اسلام شدند و کردند آن چه کردند 
چنانچه ابن اثیر در کامل ذکر کرده, و فتنه ایشان را از فتنه بخت نصر و 
یاجوج و ماجوج و جمیع فتن امتیاز داده , به انجا مراجعه شود. 


و در سنه 610 علی بن محمد معروف به آبن خروف نحوی وفات کرد. 


و نیز در همان سال عیسی بن عبدالعزیز معروف به جزولی وفات یافت «و 
کان الحتولی ماما قن علم اهر کر الاطلاع کلی دقامه و کرسه هه 
شاده, و صنف فیه المقدمه التی سماها بالقانون و الجزولی (بضم الجیم و 
هد ام ی ی رم 


و نیز در سنه 610 ناصر بن عبدالسید فقیه معتزلی حنفی ادیب نحوی 
معروف به مطرزی منسوب به مطرز (کمنجم) در «خوارزم» وفات کرد- و 
از برای او مولفاتی است که از جمله: شرح مقامات حریری است. و در 
ماه رجب سنه 538 ولادت او در خوارزم واقع شد؛ و در همان سال 
زمخشری در خوارزم وفات کرد به اين سبب او را خلیفه زمخشری گفتند. 


و در سنه 616 شیخ ابوالبقاء عبدالله_بن الحسین عغکبری بغدادی ضریر 
نحوی حنبلی وفات یافت, و ابوالیقاء از ایا نابینا شده بود و با وجود آن که 
تابا بود کتایها مرو سار تالیف ترجه اد .ماه کات سان.فی اعرایت 
آلقرآن است معروف به ترکیب ابوالبقاءء و «عکبر» (به ضم المهمله و 
سکون الثانی و فتح الموحده) بلیده علی شاطی, الدجله فوق بغداد بعشره 
فراسخ. و منها الشیخ مفید رحمه الله. 


1- درباره او نگاه کنید به: الهمیان ص 1786 تاریخ آداب اللفه العر بیه, 3 
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و در سنه 618 در ماه صفر احمد بن عمر صوفی معروف به نجم الدین 
کبری و مکنی به ابوحباب صاحب کتاب منازل السایرین و غیره در خوارزم 
یت اکن هی [ من قتل رسید. 


و نیز در سنه 618 لشکر مغول نیشابور را قتل عام کردندر گویند: داماد 
چنگیز خان «تغاجار» از جانب «تولیخان» مأمور فتح نیشابور گردید و آن جا 
را محاصره نمود, روز سیم محاصره تیری به او خورد فی الحال بمرد, 
«تولیخان» که این خبر شنید بعد از قتل عام «مرو» و «سرخس» نیشابور 
آفد: اهالی تیشابور قاضی. رکن الدین علی را به شفاعت نزد «تولیخان» 
فرستادند, «تولیخان» گوش به گفتار قاضی نداف: ان 12 صفر نیشابور را 
محاصره کرد و روز چهارم محاصره, شهر مفتوح گردید داخل شهر شدند, 
مجیرالملک حاکم را کشتند, زن و مرد شهر را به صحرا راندند و تماما را 
به قتل رسانیدند. دختر چنگیز , به قصاص شوهر ابنیه شهر را به کلی ویران 
ات ها رو اب ی ور و و صاحب 
حبیب السیر نوشته که: سوای عورات و اطفال هزار هزار و هفتصد و چهل 
و هفت هزار نفس را کشته بودند. والله العا 


و در سلخ شهر رمضان سنه 622 ناصر عباسی وفات کرد. و ناصر دو سال 
قبل از وفانش به علت فلج مبتلا شده بود. و مدت خلافتش چهل و هفت 
سال بود, و از بناهای اوست: بقعه عباس و آئمه اربعه علیهم السلام در 
بقیع. و مادرش هم در سنه 570 قبه برای حضرت حمزه در احد بنا کرد. و 
هم به امر ناصر در سنه 606 در سامره در میان صفه و سرداب مقدس 
شباکی با دری از چوب ساج بنا کردند و فعلا در زمان ما که سنه 1325 
است آن در موجود است و اعلن درجه امتیاز منیت شده و الحق در 
صناعت نجاری از نفایس روزگار است. با آن که این همه زمان تر ان 
گذشته و در مرور دهور به حفظ و نگهداری آن اعتنا نشده و بعضی جاهای 
آن را شمع و چراغ سوخته هنوز مثل بهترین جواهر جلوه گر است و در 
کتیبه آن این عبارات ثبت است: 


ششم الله الرعمن ا رد فل لا اسالکم علیه آخرا آلا الفوده فی:ا افریی بت 
من یقترف 
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کته ند له قیها خشینتا ار الله غفور شکور 1 


هذا ما امر بعمله سیُدنا و مولانا الامام المفترض طاعته علی جمیع الأنام, 
ابوالعبّاس ‏ احمد الّاصر لدین الله المبین, امیرالمومنین و خلیفه رت 
العالمین, الذی طبّق البلاد احسانه و عدله, و غمر البلاد بژه و فضله قرن 
الله اوامره_الشریفه بالجح والثٌّشر و جنوده بالثایید واللّصر, جعل لایامه 
المخلدم دا لا یکی خواده: و لزایته الممتدم سعدا لا بخبو زناده. فق هر 
تخضع له الأقدار فیطیعه عواصیها, و ملک تخشع له الملوک فتملکه نواصیها 
و پتولی المولی الحسین بن سعد الموسوی الذی پرجو الحیاه فی ایامه 
المخلده و یتمّی انفاق عمره فی الدعاءه لدولته الموَیده. استجاب الله 
دعوته فی ایامه الشریفه السنیه من سنه ست و ستماه الهلالیه». 


1- سوره شوری؛ آیه 23. 
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ذکر ایام خلافت محشد بن الناصر الظاهر بأمرالله 


کرت 022 که تاضزر. وفات رن قرو تدش اموتضر مخت ظاهر باه الله نف 
جای وی نشست., و او مردی بود,. خوش هیئت و نیکو سیرت و بنای عدل و 


داد نهاد.(1) 


ابن اثیر گفته که: ظاهر اظهار عدل و داد کرد و سنت عمرین را اعاده کرد. 
واه وس که و ار مر را اه نحل اهر باه 
راست خواهد بود. و بالجمله, اموال معصوبه را به صاحبانش رد کرد, و 
زندانیان را از بند رهایی داد. و شب عید نحری صدهزار دینار بر علماء و 
صلحا بخش کرد و می گفت: «الجمع شغل التجار. انتم الي امام فعال 
احوج منکم الی امام قوّال, اترکونی افعل الخیر فیکم ما بقیت اعیش».(2) 


لکن مدت خلافتش قلیل بود, نه ماه و چند روز خلافت کرد, و در سنه 623 
حاجبش او را بکشت. 


ترس 


[- نگاه کنید به . اخبار الدول, ۳ 2 ص90 1. 
2 الکامل فی التاريخ, ج 9 ص 363-362. 


ص : 591 


کر ایا خلافت مسر تالند 


چون ظاهر از دنیا بگذشت پسرش مستنصر بالله ابوجعفر منصور به جای 
پدر نشست. و چون بر سلطنت مستقر شد بنای عدل و داد نهاد و اهل علم 
و دین را ترقی داد و بنای مساجد و پلها کرد و راهها را درست نمود, و در 
بغداد در جانب شرقی دجله مدرسه بی مثل و مانند بنا کرد و موقوفه 
تسیار براق آن مدرسه وی برای او تعیین کرد که به 
چهار مذهب درس گویند, و بیمارستانی هم بنا نهاد و لشکر عظیمی به 
جهت فا ناه با عار کمعر کرد ۵1 کفته شنم کب عدد لشکر او به صد 
هزار سوار رسیده بود و با تتار جنگ کرد و ایشان را منهزم گردانید, و در 
جمعه دهم جمادی الاخره سنه 640 دنیا را وداع کرد. 


را لاله حاه مخ نی یل 
اه 
و مقتول, و این ضابطه محکم بود تا مستنصر بالله که خلیفه سی و ششم و 
ششم هر ششم است که نه مخلوع گشت و نه مقتول, بلی اکر بعد از 
مقتدر عبدالله بن المعتز مرتضی بالله در عداد خلفا شمرده شود چنانچه 
دمیری کرده, 1۳ به جای خود محکم است و الا آن قاعده منتقض 
خواهد بود. 


و ممکن است گفته شود, چنانچه دمیری گفته که: اگرچه مستنصر از 


خلافت خلع نشد الا آن که چون لشکر تتار در ایام او قوت گرفتند و جمله 
از بلاق آساا مر 


تسخیر کردند و بگرفتند, این اعظم وانم از خلع خواهد بود چه آن که دیگر 
از برای 
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بنی عباس در عراق امری نماند. 


و بعد از مستنصر دیگر از بنی عباس در عراق خلافت نکرد جز یک نفر که 
مستعصم باشد و او را بکشتند و دولت ال عباس در عراق منقرض شد در 


سنه 
6 چنانچه خواهد آمد ذکر آن ان شاء الله. 


و در ایام مستنصر در سنه 624 چنگیز خان وفات یافت؛ و فتنه او بر اسلام 
از قتل و اسر و غارت و تخریب بلاد به خصوص بلاد عجم زیاده از ان است 
که احصا شود, اپن ایی الحدید در شرح نهج در شرح کلام امیرالممنین 
علیه السلام: «کائثی آراهم قوماً ان وْجوههّم المجانْ المَطَرّقَة» بر سبیل 
اختصار ذکری اد ان نموده و گفته: از زمان حضرت آدم تا عصر ما چنین 
واقعه رو نکرده, هر که طالب است به آن جا مراجعه کند. 


و قیه قال: ثم ساروا الی نیشابور, ففعلوا به ما فعلوا بمرو من القتل 
والاستهالء نم عمدوا الب طوس. فتقیوها وفنلها آغلها. و اخریوا الفشی: 
الفی ناو بن هوست الا ماه الساام وا شید هار هنن الم 
(1) 


و در سنه 626 یاقوت حموی(2) 


صاحب معجم البلدان و معجم الادباء و معجم الشعر |ء و مراصد الاطلاع و 
غیره وفات یافت.(3) 


وکان او قهاه کا لتاجر ببغداد یعرف بعسکر, و کان یاقوت تفا ,ون 
مولانا امیرالمومنین علیه السلام اراد الناس آن یقتلوه لذلک, فانهزم من 
البغداد الی حلب والموصل نم خراسان و غیرها, و کان یمیل الی مذهب 
الخوارج. 


و در سنه 627 فریدالدین شیح عطار از دنیا برفت. 


و در سنه 630 علی بن محمّد معروف به ابن آثیر جزری در موصل وفات 
کر ع آ صدافات اه امنته کات کال التوارنش 3 که ادا زوم او 


تواریخ سالها را از اوّل 


1- شرح نهج البلاغه, ج 8, ص 235. 

2- وی یاقوت بن عبدالله رومی است. 

3- نگاه کنید به وفیات الاعیان.: و مقدمه معجم الادباءء چاپ دارالکتب 
العلمیه, بیروت. 

4 الکامل مهمترین و آخرین اثر ابن اثیر است که چندین چاپ شده است و 
ترجه فارسی, آن توفطظ ابهالخا سم اجه صتوزت کرفته و کامل: غاریج 
تراک اسلام و ایران» نام دارد. 
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زمان تا آخر سنه 628. و هم انساب سمعانی را که هشت مجلد بوده 
مختصر کرده 


در سه مجلد, و چون ولادت او در سنه 555 در جزیره ابن عمر واقع شده 
او را جزری گویند, و این جزیره بلدی است در شمالی موصل که دجله مثل 
ام 


و در سنه 1 ابوالحسن آمدی ی بن محمد اصولی حنبلی نم الشافعی 
وفات کرد و «امد» ( به مد همزه و میم مکسوره) یکی از بلاد دیار بکر 


است. 
و نیز در سنه 631 محمّد بن آبی بکر معروف به ابن خباز وفات یافت. 


و در اوّل سنه 632 ابوحفص شهاب الدین(1) عمر بن محمّد سهروردی 
شافعی صوفی وفات کرد. و سهروردی نسبش به محمّد بن آبی بکر منتهی 
می شود, و مرجع ارباب طریقت بوده, و از کسانی که درک خدمت او را 
نموده شیخ سعدی است و دو کلمه از وصایای او نقل کرده که بعضی ان 
را در ضمن شعر در اورده: 


به طرف بوستانش گفته سعدی*** دو پندم داد شیخ سهروردی 
یکی بر عیب مردم دیده مگشا۲*۴ دوم پرهیز کن از خودیسندی 


و «سهرورد» بر وزن هرزه گرد, بلده ای است نزدیک «زنجان», و در 
انساب سمعانی سهرورد (به ضم سین) ضبط کرده. 


و در سنه 638 وفات کرد قدوه العاز فیل ۱ محمد بن علوم بن 
محشد المتکتر ثلاناً المفربی الأندلسی ثم المکی نم الشامی الملقب 
را ای ار 
المکاشفه و الصٌفاء ممائلا للشیخ عبدالقادر الجیلانی. والمدفون بصالحیه 
التمشق, صاحب قضوص الحکم و کنات فتو‌حات المکه و غترهما. الما تا 
تیه کاسا تا ول علی اتصرافه عون مهب الحفیه سای اسرد 


1- قبر شیخ شهاب الدین مقتول در «کلات» است در موضعی که سرود 
گویند, و شاید سرود سهرورد باشد. (مولف رحمه الله) 

2- بشاره الشیعه, ص 150, حدیقه الشیعه. ص 566 تحفه الاخیار. ص 18, 
5 5:8 عین الحیاه. ص 52-91 روضات الجنات. ج 8 ص 1<- ۰60 
مستدرک, ج 3, ص 4122. 
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والخیال, و تنطقه بالخرافات الکثیره. قراجع آخر کتاب بشاره الشیعه 
للمحدث الکاشانی و کتاب مقامع الفضل فی جواب من ساله عن ادذله 
القائلین بوحده الوجود. 


و لکن صاحب المجالس آظهر تشیعه کما هو دأبه,(1) و نقل عن الفاضل 
المیری صاحب حیاه الحیوان, عن الذهبی, عن الشیخ فتح الذّین الیعمری, 
عن السیخ ابی الفتح القشیری, اه قال: سمعت الشیخ عرّالدّین بن 
عبدالسّلام یقول و قد سل عن ابن العربی فقال: شیخ سوء کدّاب, فقیل 
له: و کذاب ایضا؟ قال: نعم, تذاکرنا یوماً نکاح الجن فقال الجنْ روح لطیف 
ولا تیتره جلسم کثیف, فکیف یجتمعان؟ 


نم غاب عثا مد و جاء و فی رآسه شجه فقیل له فی ذلک, فقال: نزوجچت 
امرآه من الجِنْ فحصل بینی و بینها شی‌ءٌ فشجتنی هذه الشجه, نم قال: 
قال الامام ا .ها ان ات الفریی هی آلکره و اعافی ند 
خرافات الژیاضه. (انتهی). 


و نقل عنه اثّه کان له ید طْولی فی علم الحروف, و مّن استخراجه: اذا 
دخل السّین فی الشّین هر قَبرٌ محیی الدّین, فلا شا دخل السْلطان سلیم 
الشام تفخص عن قبره؛ و عقّره بعد الأندراس, و منه ما آنشد فی ظهور 
القا ند غليه اسلا م, 


اذا دار الرمان علی خروف ی ببسم الله قالمهدیٌ قاما 
اذا دار الحروف عقیب صوم۷۷۲ فآقروا الفاطمی مثّی السلاما(2) 


و ذکر فی الباب الثلات اد والسته و الستین من الفتوحات صفات امامنا 
المهدی صاحب الاأمر علیه السلام و علامات ظهوره, فی قوله: «اِنْ للّه 
کاس ور سول ام صلی اه له موس سوه 
قاطمه علیها السلام یواطی اسمه اسم رسول الله». و له قی الباب 318 و 
ره نیا ام نی او علی ال لآ عالشاسن کای‌ ند و اضراند. 
اتاست الهعام فاد 


دسر 


1- نگاه کنید به مجالس المومنین, ج 2 ص 61؛ و نیز میرزا محشّد اخباری 
در زة ۳ ۱ دا 
2- روضات الجنات, ج 8 ص. 6د. 
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ذکر خلافت مستعصم بالله و زوال دولت بنی عباس 


در سنه 640 که مستبصر وفات کرد فرزندش ابواحمد عبدالله مستعصم به 
جای وی نشست. و او آخر خلفاء بنی عباس بوده که در عراق سلطنت 
کردند. و مدت سلطنت بنی عباس پانصد و بیست و چهار سال طول کشید. 
چون مستعصم بر سریر سلطنت مستقر شد تدبیر مملکت را با وزیر 
خویش ۰ علففی(۱1 قمی واگذاشت و خود مشغفول کبوتر بازی و 


لهو و لعب و لذت و طرب شد. 


و هم در آن ایام ابوبکر پسر مستعصم بر محله «کرخ» بغداد که مسکن 
شیعیان بود غارت اورد و جماعتی بسیار از سادات را اسیر کرد. 


و به قولی هزار دختر از علویه و غیر ایشان به غارت برد, لاجرم موّیدالدین 
وزیر علقمی درصدد زوال دولت بنی عباس برآمد و خواست تا مگر یکی از 
اولاد امیرالممنین - صلوات الله علیه - را سلطان کند, لاجرم پنهاناً با تتار 
مکاتبه و مراسله کرد و ایشان را در اخذ بغداد و هلاک مستعصم تطمیع 
کرد و لشکر مستعصم را از دور او متفرق ساخت.(3)2-(3) 


پس در سنه 656 هلاکو(3) با لشکر تتار به قصد بغداد حرکت کردند و روز 


رحمه الله) الفخری فی للاداب السلطانیه, ص 339-337. 

2- مجالس المومنین, ج2, ص 4443-440. 

3- هلاکوخان از اولاد چنگیز خان مقولی است. و از مکتوب محقق طوسی 
رحمه الله که در موکب او بوده به امیر حله ظاهر می شود که ورود هلاکو 
به بغداد سنه 655 بود, چنانچه از کشکول نقل شده که محقق طوسی به 
نوشته امیر حله: اما بعد, فقد نزلنا بغداد سنه خمس و خمسین و ستماه 
فساء صباح المنذرین. فدعونا مالکها الی طاعتنا, فابی,. فحق علیه القول. 
فاخذناه اخذا وبیلار و قد دعوناک الی طاعتنا. فان اتیت فروح و ریحان و 
جنه نعیم و آن ابیت فلا سلطان منک علیک. و 
بطلفه و الجازع مارن انفه بکفه والسلام. (مولف رحمه الله). 
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عاشورا| وارد بغداد شدنده وزیر علقمی مستعصم را گفت که: پادشاه تتار 
قصد کرده دختر خود را به پسر شما امیر ابوبکر بدهد و شما بر خلافت خود 
باقی باشید, و او با شما چنان باشد که سلاطین سلجوقیه با پدران شما 
بودند, اگر مصلحت بدانید خوب است منزل ایشان برویم و صلح و 
مواصلت کنیم تا خونهای مردم ریخته نشود و کار منازعت به اصلاح انجامد. 


مستعصم چون رای و تدبیری نداشت خدعه وزیر در وی آثر کرد با 
جماعتی از اعیان و اکابر و دولت و علماء به قصد منزل هلاکو بیرون شدند 
و هلاکو ایشان را در خیمه جای داد, وزیر استدعا کرد از علماء و فقهاء 
بغداد که در مجلس صلح حاضر شوند, چون تمامی جمع شدند لشکر تتار 
شمشیر کشیدند و ایشان را گردن زدند. پس با شمشیرهای کشیده در 
بغداد ریختند و تا چهل روز خون مردم بريختند. 


و نقل شده که: زیاده از دو هزار هزار و سیصد هزار از ایشان بکشتند و 
نهرها از خون مردم جاری شد و در دجله ریخت,(1) و مستعصم را با 
فرزندش ابوبکر در جولقین نهادند و چندان ایشان را لگدکوب کردند تا 
بمر دنده وربه قولی, با الت. کجکوبی جندانبه انشان کوبیذند.تا هلاک کشتتد. 


شده. 


و دمیری گفته که: امر چندان سخت بود بر مردمان که کس فرصت نوشتن 
تاریخ مرگ مستعصم و دقن کردن جسد او را نداشت.(3) 


و بلیه چندان عظیم بوده که هیچ گاه مثل آن دیده نشده بود. 


1- اخبار الدول و آثار الاول فی التاريخ, جح 2 ص 197-195. 

2- و سید ابن طاووس رحمه الله اشاره کرده به این واقعه در بیست و 
هشتم محرم, «اقبال» (مولف رحمه الله) 

3- حیاه الحیوان 0 ۷۱ ص‌ 194 

4- اخبار الدول. ج 2 ص 198 به نقل از ذهبی. 
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و در اخبار الدول از صاحب طیوریات(1) نقل کرده که او روایت نموده که: 
چون کعب بن زهیر شاعر قصیده «بانت سعاد» را برای رسول خدا صلی 
ار ی ای 1 
بزده نزرد: کفت: بود با زمان ضفاوبه که.دم هزاز در هم به آه‌داد که آن بردم:را 
بگیرد قبول نکرد. 


چون کعب وفات یافت معاویه بیست هزار درهم برای اولاد او فرستاد و 
برده را از ایشان بگرفت, و آن برد نزد خلفا بود و پیوسته از خلیفه به 
خلیفه دیگر منتقل می شد و خلفاء به آن عنایتی داشتند و در اعیاد بر دوش 
خویش می گرفتند و به آن تبرک می جستند تا به مستعصم رسید. 


متتفضم, در آن روزی که به جهت ملاقات هلاکو بیرون شد آن برد را بر 
و رل یاه و ری ات 
گرفته بود, چون هلاکو مستعصم را بکشت آن برد و قضیب را بسوزانید و 
خاکسترش را در وله رشت, و کفت من این کار را ن‌جهت اهانت بکرم 
۱ 
خلفاء او را مس کرده بود.(2) 


بالجمله , هلاکو بقیه اولاد مستعصم را بکشت و دختران او را اسر کرد, و 
سلطنت ال عباس در عراق به کشته شدن مستعصم زایل شد, و مدت سه 


و در ایام مستعصم در سنه 643 علی بن محمّد ملقب به علم الدین 
سخاوی نحوی مقری شافعی شارح شاطبیه در دمشق وفات یافت, و 
سخاوی منسوب است به «سخا» از اعمال مصر. 


ند انا تصاتع ات یات 


1- سلفی است طبق آن چه سیوطی در تاریخ خلفا نقل کرده است. 
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و در سنه 045 عمر بن محمد معروف به شلوبینی اندلسی نجوی وفات 
یافت, والشلوبین بلفه الأندلس, الاأبیض الاشقر. 


و در سنه 045 طاعون در بصره حادث شد که ابن جوزی گفته: چهار روز 
طول کشید, در روز اول هفتاد هزار مردند. و در روز دوم هفتاد و یک هزار, 
و در روز سوم هفتاد و سه هزار, و در روز چهارم مردم مرده بودند مگر 
آحادی از مردم که زنده بودند. 


و در سنه 646 عثمان بن عمر المالکی کردی معروف به ابن حاجب صاحب 


مختصر اصول و مختصر فقه و کافیه در نحو و شافیه در صرف و غیرها در 
اسکندریه وفات کرد و کان روج جندیاً تا حاجباً للأمیر عزالدین 
الصلاحی».(1) 


و مفعور اس که آين اسب ور وافعه اکن در تخد اد کت شن بعد از 
ان که خود را پنهان نموده بود و حیله کرده بود در میان طشتی خون روی 
کرسی نشسته بود, خواجه نصیر به معونت رمل او را پیدا کرد, و حکایت 
معروف است. و از اشعار نافعه ابن حاجب است در مونثات سماعیه: 


نفسی الفدا لسائل و افانی*** لمسائل فاخت کفصن البان 
اسهاء اثیت بغیر علامه ۳۳ هی یاافتن فن غرقهم ضریان(2) 


مقر 19 یر رعضان نشه 19648 ولد شید ایت الله عمال الجلة و ا لح" 
والذین. ابومنصور حسن بن شیخ فقیه سدیدالذین یوسف بن المطهر 
الحلی(4) معروف به علامه (رفع الله مقامه), و کان رحمه الله ابن اخت 
المحقّق الحلی, و تصانیفه اکثر من تسعین, و نقل: ان تصانيفه وزعت علی 
ایام عمره السریف هن العهة ال الاخد, فجعل 


[- بغعیه الوعاه سیوطی, ۳ 2 ص‌ 134 

اه 1 

3- در روز ولادت علامه حلی اختلاف نظر وجود دارد. 19 ماه رمضان 
موافق است با خلاصه, ص 48؛ مجمع البحرین, 2 ص 124 منهح 
المقال, ص 109. 


ج 13, ص 85؛ش ۰79 لسان المیزان, ج3. ص 317. 


ص : 599 
تیف بل بفض‌ تا کاسا. 


هرن مولانا آلاها خسین الخو‌اساری قال: حاشینا تسشانیفه النت هی کین 
اظهرنا, فضاز باز |ء کل بوم تلانین بیا تخمینا,(1) و له ۷ ملیحه مسهورز؟ 
الملئب بشاه خدابنده, فی اخذ نعله و نسبه سرقه نعل رسول الله صلی 
الله علیه و آله و سلم الی الثم الاربعه الشنیه, و انکارهم علیه بائهم لم 
یکونوا فی زمان الرسول صلی الله علیه و آله و سلیم حتّی یسرقوا نعله, 
العلماء السْنیّه و تشیْع الملک ببرکته, و مت الی البلاد والاقالیم حتی 
یخطبوا باسم الائمّه الاْثنی عشر, و ینقشوا اسامیهم علی اطراف المساجد 
والمشاهد منهم, ولو لم یکن له الا هذه المنقبه لفاق بها علی جمیع العلماء 
فخرا فکیف و مناقبه لا پحصی. و هذه القضیه معروفه بین الفریقین. 


فعض کوازيخ العار فالد عم وان نخه 707 رمع و ستعماه) 


اظهار خدا ده اش باضلال ان المطتر. 


و انت خبیژٌ بان مثل هذا الکلام ضَدّر من ای قلب محزون, مات رحمه الله 
بمحر وسه الحله فی لیله الحادی ۳۳ من محجرم سنه 726 و دفن 
فی جوار امیرالمغمنین علیه السلام. و قد تلقذ علی ابیه و خاله المحقق و 
کی اس ی اس و لیر این کضر الاس ای ‌صاعت ای و 
و غیرهم من علماء العامه والخاضه. 


+۳ 
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انتشارات دلیل ما 


خاندانها, گروهها و قبائل 
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اشاره 
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کتاب طبقات خلفا 
واصحاب اتمه وعلما وشعر|ء 


نقه المحدئین حاج شیخ عباس قمی (قده) 
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ص : 603 


بسم الله الرحمن الرحیم 
الکمدالة زب العالنین ‏ والصلاه علی مت و واله الا فرین, 


و بعد: چنین گوید این مجرم مسبیء, «عباس قمی» - عفی الله عنه - که 
چون کتاب «تتمه المنتهی فی وقایع ایام الخلفاء» مشتمل بود بر مطالب 
کثیره که از جمله تعیین طبقات خلفاء و اصحاب ائمه و علما و شعرا و 
غی رهم باشد, و دانستن طبقات خیلی مهم و لازم بود, لهذا 3 این 
فهرست را برای آن: کتات نوشتم و چنان نگاشتم که خود آن بالاستقلال 
کتابی باشد در طبقات, لاجرم از بعد از قتل مستعصم که سنه ۵56 باشد 
که کتاب تتمه المنتهی تمام شد, اضافه کردم بر فهرست او, طبقات علما 
را تا زمان ود و در ترجمه هر کدام هم مختصری از حال ایشان نوشتم, 
و لکن چون گرفتاری و ابتلائات و اشتغال(1) داعی زیاد بود. فرصت 
اسععاب تداشتم .هن این فقداز که ظفز بافتم آن دا کاشتم, امید که اهل 
علم قدر آن را بدانند و داعی را از دعای خیر فراموش نفرمایند, «و ما 
شقیقی لا بالله*: 


بقانه الشاه الادلی 


هزار و صد و سی و شش از هبوط ادم واقع شد. 


و در سنه 12 وفات کرد زید بن خطاب و ابوحذیفه و سالم و ثابت بن قیس 
خطیب انصار و ابودجانه و ابوالعاص بن رببع داماد رسول خدا صلّی الله 
غید و اله مسا 


1- اشغال خ.ل 
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و در سنه 14 وفات ابوعبیده پدر مختار, و ابوقحافه پدر ابوبکر, و احداث 
نماز تراویح, و فتح شام. 


و در سنه 15 وفات عکرمه بن ابی جهل و فضل بن عباس و خالد بن الولید 
و عمرو بن ام مکتوم اعمی و ابوزید انصاری و سعد بن عباده. 


و در سنه 16 فتح اهواز و جلولا, و وضع تاریخ هجری. 
و در سنه 17 فتح تستر و چالوس 


و در سنه 18 وفات معاذ بن جبل و ابوعبیده جراح. و طاعون عمواس در 


و در سنه 20 فتح مصر و اسکندربه. 


و در سنه 21 فتح نهاوند و دینور و همدان و سایر فتوحات. و متولد شد 
حسن بصری و شهبی. 


۹ 2 فتح آذربایجان و قزوین و زنجان و فومس و خراسان و بلخ و 


و در سنه 23 مقتل عمر و خلافت عثمان بن عفان. 
۵ ون شفته: 26 همان نم شوم رم یه که رت و امد کود یه وه 


مسجدالحرام. و در سنه 29 حج کر عثمان و نماز قصر را تمام کرد و 
متخ وی طللیه الم له الم و سم توسعه داوند: 


و در سنه 30 به امر عثمان مصاحف را جمع کردند و چند مصحف نوشتند و 
به بلاد فرستادند. 


و در سنه 31 وفات ابوسفیان بن حرب و حکم بن ابی العاص و قتل یزدجرد 
اخر 
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ملوک فرس و انقراض سلطنت آل دارا. 

سلم, و ابوذر غفاری - رضی الله عنه»ء, و آبن مسعود, و عبدالرحمن بن 
عوف. 

و در سنه 33 وفات مقداد رحمه الله. 


ده تا وف اه | انم 
و علی اولاده -. 


و در سنه 36 جنگ جمل, و قتل طلحه و زبی و شهادت زید بن صوحان 
رحمه الله. 


ذوالشهادتین, و مرقال. و واقعه لیله الهریر. 


و در سنه 39 واقعه نهروان و ایالت مصر برای عمرو عاص.: و شهادت 


و در سنه 40 شهادت امیرالمقمنین علیه السلام و خلافت امام حسن علیه 


و در سنه 43 وفات عمرو عاص. 

راک سای شمیت رام 
و در سنه 51 شهادت حجر بن عدی رحمه الله. 
ای ات اه ری فرع 
کر ۳ 


و در سنه 55 سعد بن آبی وقاص وفات کرد. 


و در سنه 57 ولادت حضرت باقر علیه السلام. و وفات عايشه و ابوهریره. 
اس وه سس 
0[ 

میت ماما مات سرت سل ای ا رای 


و در سنه 63 واقعه «حژه» و احراق بیت الله الحرام واقع شد. 
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مروان بن الحکم. 
و در سنه 05 وفات مروان بن الحکم و خلافت عبدالملک بن مروان. 


و در سنه 65 خروج شیعیان کوفه به خونخواهی از کشندگان حضرت 
سیدالشهداء و شهادت ایشان در «عین ورد». 


و در سنه 66 کشته شدن ابن زیاد و حصین بن نمیر و جمله از سرکردگان 
شام .عارفه لغاین الله . 


و در سنه 67 در چهاردهم شهر رمضان مختار به دست مصعب بن زبیر 


و در سنه 68 وفات زید بن ارقم, و ابن عباس. 

و در سنه 72 مقتل ابراهیم اشتر, و مصعب بن زبیر در اراضی «مسکن» 
واقع شد و سر مصعب را برای عبدالملک اوردند و در قصرالاماره کوفه 
نهادند. و عبدالملک به جهت شومی دارالاماره امر کرد او را خراب کردند, 
و در ان سال براء بن عازب وفات کرد. 


و در سنه 74 وفات عبدالله عمر, و ابوسعید خدری. و سلمه بن اکوع. و در 


و در سنه 78 وفات جابر بن عبدالله انصاری رحمه الله. 


و در سنه 81 وفات محمّد بن حنفیه, و در همان سال يا در سنه 84 وفات 
جر 


و در سنه 83 ابتداء بناء دارالایمان قم. 
و در سنه 806 وفات عبدالملک مروان و خلافت ولید بن عبدالملیک. 


و در سنه 87 يا 89 شروع کرد ولید به بناء مسجد اموی در شام و تعمیر 
مسجد 


یت صلی الاص اه هل ام وی موه 
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و در سنه 87 عبیدالله بن عباس وفات کرد. 


و در سنه 95 وفات امام زین العابدین علیه السلام, و سعید بن جبیر» و 
سعید بن المسبب, و عامه فقهاء مدینه, و به درک رفتن حجاج شقی. 


دی مک 9 فان رنه اف نها ورس ساامای. 
و در سنه 99 وفات سلیمان و خلافت عمر بن عبدالعزیز. 

فقايع اسان ااخانیه 

و در سنه 101 وفات عمر بن عبدالعزیز, و خلافت يزید بن عبدالملک. 
ق قزر سته 102 دی مم سین ای ضفرم کتتم رده 

و در سنه 103 وفات عطاء ابن یسار, و مجاهد بن جبیر. 

و در سنه 104 وفات وهب بن منبه, و طاووس یمانی. 

و در سنه 104 وفات عامر بن شراحیل معروف به شعبی. 

مر که از مفاته یر اه ار ععروق ناعی. 

مر سم 10 فا یو خاافت امس الماک 
ها ای بح نس ان گر 


و در سنه 110 وفات حسن بصری, و آبن سبرین؛ و همام بن غالب معروف 
به فرزدق, و وهب یمانی. 


و در سنه 114 وفات حکم بن عتیبه بتری زیدی. 
در تسه 115 وفات. قطا عفتی. مک 


و در سنه 117 وفات حضرت سکینه, و قتاده مفسر, و ذوالرمه شاعر. 


و در سنه 118 وفات علی بن عبدالله بن عباس جد سفاح و منصور. 
و در سنه 120 وفات ابن کثیر قاری. 
و در سنه121 شهادت زید بن علی بن الحسین علیه السلام. 


و در سنه 122 وفات ابوواثله. 
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و در سنه 123 وفات محمّد بن مسلم معروف به زهری فقیه مدنی تابعی. 
و در سنه 125 وفات هشام و دولت ولید بن یزید بن عبدالملک. 


و در سنه 125 کشته شدن خالد بن عبدالله قسری, و قتل یحیی بن زید بن 
علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب علیهم السلام در «جوزجان». 


عبدالملک. 


و در سنه 126 وفات یزید بن الولید, و وفات کمیت بن زید اسدی مادح 
اهل بیت علیهم السلام. و شهادت حضرت باقرالعلوم علیه السلام. 


و در سنه 127 مقتل ابراهیم, و سلطنت مروان بن محمد بن مروان بن 


ا اکن 

رشق 7 ها 12 فان اس من هقی و 
هر تسه 6 12 فا فا سین ام شوه عانی. 

در شته 1 13 وقات مالی ن نان 


هک ها مق نخان ان ات ال باس کال اشان 
اشت: احتالماس سا 


دز وتان ناخ 

و در سنه 136 وفات عبدالله سفاح. و خلافت ابی جعفر منصور دوانیقی. 
هتفای ایام ات تیه زان 

و در سنه 144 وفات عمرو بن عبید شیخ معتزله. 


و در سنه 145 کشته شدن عبدالله بن المقفع زندیق, و مقتل محمّد نفس 
زکیه, و ابراهیم. 


و در سنه 149 وفات عیسی بن عمر ثقفی رحمه الله و آبن جریح [کذا ]. 


و در سنه 150 وفات ابوحمزه ثمالی. و مقاتل بن سلیمان مفسر و زراره 
بن اعین رحمه الله, و محمد بن مسلم ثقفی رحمه الله, و وفات ابوحنیفه. 
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و در سنه 151 وفات محمد بن اسحاق. و کشته شدن معن بن زائده 


و در سنه 154 وفات ابوعمر‌العلا قاری. 
و در سنه 157 وفات اوزاعی. 
و در سنه 158 وفات منصور» و خلافت مهدی محمّد بن منصور. 


۵ کته 161 تیان بش سعید تورعدوفات. کرنه وه فولی. .هم در .ان 
سال ابراهیم ادهم بلخی وفات کرد و هم حماد عجره وفات کرد. 


و در سنه 169 وفات مهدی, و خلافت موسی هادی. 
و در سنه 170 وفات خلیل بن احمد عروضی امامی. 


و در سنه 170 وفات هادی, و خلافت هارون الرشید. و در سنه 173 وفات 
خیزران مادر هادی, و محمّد بن سلیمان عباسی. 


و در سنه 175 وفات شریک بن عبدالله نخعی, و معاویه بن عماررکوفی. 


و در سنه 179 وفات مالک بن انس, و عمرو بن عثمان معروف به سیبویه, 
و واصل بن عطاء معتزلی. 


و در سنه 182 وفات ابویوسف قاضی, و یونس نحوی, و علی بن یقطین. 
اسهم 

و در سنه 185 وفات عبدالصمد عموی سفاح. و یزید بن مزید شیبانی. 

و در سنه 187 وفات فضیل بن عیاض مرتاض. 


و در سنه 1889 وفات ابراهیم ندیم موصلی. 


و در سنه 189 وفات علی بن حمزه کسائی. و محمد بن الحسن شیبانی 
حنفی, و قتل جعفر برمکی, و انقراض دولت برامکه. 


و در سنه 193 وفات هارون الرشید, و خلافت محمد الامین. 
و در سنه 196 خلافت مأمون. 


هر کته 199 فقیل محمی آ میم و حلافت فیدالله آلتاموی: 
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۵ اضا | ود سته 199 وفات‌حسن بن هانی رف به آیوتواس شا عر. 
صقر تشه 9 | کرو ایو‌الس راز مرف بعضی ار ظااسیه: 

وقیع المأه الثالثه 


ور تقستة*200 هامون. حضرت: افام رضا علیه السلام را از مدته بهمرو 
طلبید. و معروف کرخی وفات کرد. 


و در سنه 201 وفات حضرت فاطمه بنت موسی علیه السلام. 
و در سنه 203 شهادت حضرت امام رضا علیه السلام. 


و در سنه 204 وفات هشام بن محمّد معروف به ابن کلبی نسابه. و محمد 


و در سنه 207 وفات طاهر بن الحسین؛ و واقدی, و فر|ء دیلمی نحجوی. 


و در سنه 208 وفات یونس بن عبدالرحمن رحمه الله, و فضل بن ربیع, و 
سیده نفیسه بنت حسن بن زید بن حسن علیه السلام در مصر. 


و در سنه 209 وفات حماد بن عثمان, و حماد بن عیسی, و یحیی بن حسین 
بن زید بن علی علیه السلام. و قتل ابن عايشه عباسی, و تزویج مامون 


و در سنه 21 وفات معمر بن مثنی نجوی معروف به ابوعبیده, و وفات 
آیوالتاهیه شاعر. 


مسفن لته 212 ستاو ماهفن ند کرد کم کسی سامت را ششک ان کید 


و در سنه 213 وفات آبن هشام صاحب سیر ه؛ و اسحاق بن مرار شیبانی 
نجوی. و در سنه 215 وفات اخفش اوسط, و ابوزید نحوی. 


و در سنه 216 وفات اصمعی عبدالملک بن قریب, و وفات زبیده مادر 
۳ 

قیاع ایس ین مخ له و ون سا هون به 
جانب مصر و 


ص‌‌ : 611 
کشتن او عبدوس را و از آن جا رفتن به جنگ اهل روم و فتح بسیار کردن. 
و در سنه 218 وفات قامون و خلافت معتصم برادر مهوت 


و در سنه 219 شهادت حضرت امام محفد تقی علیه السلام, و اسیر شدن 


و در سنه 221 وفات احمد بن محمّد بن آبی نصر بزنطی. 
و در سنه 222 قتل بابک و برادرش عبدالله. 


دز گت 2۰ 22 صفات ویو قاس بر ارام و رفن امعم یف 
سلطان روم و فتح کردن «عمو ریه». 


و در سنه 224 وفات حسن بن محبوب سژاد صاحب مشیخه, و حسن بن 
علی بن فصال, و ابراهیم بن مهدی معروف به ابن شکله. 


و در سنه 225 وفات افشین در حبس معتصم., و صالح بن اسحاق معروف 
به جچرمی نحوی, و ابوالحسن ضد یتفن علی بن محفد. 


و در سنه 226 وفات امیر قاسم بن عیسی معروف به ابودلف, و بشر 
خاقم هنن قدیل محروف همه ابو الفذیل «علاف سیخ شعیر لد 


و در سنه 227 وفات معنصم و خلافت هارون الواثق. 


و در سنه 228 وفات حبیب بن اوس طائی معروف به ابوتمام شاعر 
صاحب حماسه, و احمد بن محمد بن عبدربه صاحب عقد الفرید. 


و در سنه 231 وفات ابوعبدالله محمّد بن زیاد کوفی معروف به ابن 
اعرابی نحوی, و کشتن واثق احمد بن نصر خزاعی را. 


و در سنه 232 وفات واثق, و خلافت جعفر المتو کل بن محمد بن هارون. 


و در سنه 233 قنل محمد بن عبدالملک زیات وزیر و وفات یحیی بن 


هار نویه و2 مقات ید ارام ان فیک الحم شاغو اصاحی: 
ام وا ان هو اش رام ای خاک 


و در سنه 240 وفات احمد بن ابی داود [ابی دواد]. 
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و در سنه 241 وفات احمد بن حنبل, و ابوجعفر محمد بن عبدالله اسکافی 
معتزلی, در شب ششم جمادی الاخره همین سال تناثر نجوم شد. 


و در سنه 244 وفات ابن السکیت امامی, و ثوبان بن ابراهیم ذوالنون 
مصری, و ابومحلم شیبانی لغوی. 


و در لته 247 کته شون متوکل و خلافت: :مخفد فص بانله: ان 


المتوکل. 


و در سنه 248 وفات سهل بن محمّد معروف به ابوحاتم سجستانی نحوی 
لغوی, و بغاء ترکی کبیر. 
و در سنه 248 وفات مستنصر بالله, و خلافت مستعین بالله احمد بن 


و در سنه 250 خروج کرد در بلاد طبرستان حسن بن زید حسنی, و خروج 
کرد حسن بن اسماعیل حسینی معروف به کرکی در قزوین, و وفات کرد 
فضل بن مروان وزیر معتصم. 


و در سنه 251 مردم سامره با معتزبالله بیعت کردند. 


و در سنه 252 مستعین خود را از خلافت خلع کرد و ابتداء فتنه مابین 
بلالیه و سعدیه در بصره شد و نتیجه ان ظهور صاحب زنح شد. 


و در سنه 252 خلافت معتز بالله زبیر بن جعفر المتوکل. 
و در سنه 254 شهادت حضرت هادی علیه السلام. 


و در سنه 255 خلع معتز و وفات او, و خلافت مهتدی بالله محمد بن 
الوائق. 

و در سنه 255 وفات عمرو بن بحر بصری معروف به جاحظ, و خروم 
صاحب زنج در بصره. 

و در سنه 256 کشته شدن مهتدی. و خلافت معتمد علی الله احمد بن 
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و نیز ] در سنه 256 وفات محمد بن اسماعیل بخاری صاحب صحیح., و زبیر 
بکاز. 
بل بح ر 


و در سنه 257 دخول صاحب زج در بصره و کشتن بصریان که از جمله 
ریاشی نحوی بوده. 


و در سنه 258 وفات یحیی بن معاذ رازی معاصر جنید بغدادی, و رفتن 


شود فص 9 2 شرا وت ارات ما وت فا ربا 


و در سنه 260 وفات حضرت امام حسن عسکری علیه السلام, و فضل بن 


و در سنه 261 وفات طیفور بایزید بسطامی, و مسلم بن حجاج نیشابوری 


و در سنه 264 وفات موسی بن بغاء؛ و اسماعیل بن یحیی مزنی» و یپونس 
تن رد الا غای: 


0[ 
و در سنه 267 محاربه موفق با صاحب زنج و کشتن او صاحب زنج را. 
و در سنه 270 وفات احمد بن طولون والی مصر. 

و در سنه 271 وفات بوران زوجه مأمون. 

و در سنه 273 وفات ابن ماجه قزوینی. 

ره ها ده هیحان ار 


و در سنه 275 وفات سلیمان بن اشعت ابوداود سجستانی صاحب سنن. 


و در سنه 276 وفات ابن قتیبه. 
و در سنه 2785 وفات موفق بالله برادر معتمد و ولی عهد او. 
و در سنه 279 وفات معتمد بالله و خلافت معتضد بالله احمد بن طلحه. 


ص‌‌ : 614 
و [نیز ] در سنه 2709 وفات محمد بن عیسی ترمذی. 
و در سنه 282 وفات ابوالعیناء. 


دعبل, و محاربه معتضد با هارون شاری. 


و در سنه 284 وفات بحنری شاعر, و ولادت ابوالفرج اصفهانی. 


و در سنه 285 وفات ابراهیم بن محمد بغدادی. و محمد بن یزید مبژد 
نحوی. 


و در سنه 2860 وفات ابوالعباس محمّد بن یونس کوفی محدت., و خروج 
ابوسعید قرمطی در بحرین. 


و در سنه 287 خروج داعی علوی و کشته شدن او, و فرستادن معتضد 


و در سنه 289 گرفتار شدن جماعتی از قرامطه و کشته شدن ایشان. 
و [نیز ] در سنه 289 وفات معتضد. و خلافت مکتفی بالله علی بن معتضد. 
و در سنه 290 وفات عبدالله بن احمد بن حنبل, و ابن رومی شاعر. 


و در سنه 291 وفات احمد بن یحیی معروف به ثعلب نحوی, و قاسم بن 


و در سنه 292 وفات عثمان ابن جنی نحوی و غلبه کردن ابن خلیجی بر 


و در سنه 296 کشته شدن عبدالله بن معتز. 


و در سنه 297 وفات ابوالقاسم جنید بغدادی. 
و در سنه 299 وفات ابن کیسان نحوی احمد بن ابراهیم. 
وقایع المأه الرابعه 


و در سنه 300 آبی الرضا محسن بن جعفر بن علی الهادی علیه السلام 


ص : 615 


و در سنه 301 خروج حسن بن علی علوی اطروش ناصر کبیر در دیلم و 
طبرستان, و کشته شدن ابوسعید جنابی رئیس قرامطه, و وفات ابن منده 


و در سنه 303 وفات احمد بن علی بن شعیب نسائی صاحب «سنن», و 
ابوعلی جبائی محمّد بن عبدالوهاب رئیس معتز له بصر ه. 


و در سنه 304 وفات سید ابومحمد اطروش. جد اف سید مرنضی. 
و در سنه 306 وفات احمد بن ادریس اشعری قمی. 
و در سنه 309 قتل حسین حلاج. 


و در سنه 310 وفات زجاج نجوی ابراهیم بن محمد, و محمد بن جریر 


و در سنه 311 وفات ابو کریا محمد رازی طبیب, صاحب «من لایحضره 
الطبیب». 


و در سنه 315 وفات علی بن سلیمان اخفش صغیر, و طغیان قرامطه, و 
غلبه دیلم برری. 


هه ۱1 تفن هر امه یه هیحان بووین را لاشمی را 
به «هجر». و وفات ابوالقاسم کعبی عبدالله بن احمد بلخی رئیس معتزله. 


و در سنه 320 وفات مقتدر و خلافت القاهر بالله محمد بن معتضد. 


و در سنه 321 وفات ابن ادرید محمّد بن الحسن شاعر نحوی لفوی امامی, 


و در سنه 323 قتل محمّد بن علی شلمغانی ملعون. 


عصر علیه السلام ارواحنا فداه. 


ص : 616 


و در سنه 5۳4 وفات شیح المحدثین محمد بن یعقوب الکلینی رجمه الله 
صاحب «کافی». و ابن انباری محمّد بن قاسم نحوی, و ابن عبد ربه احمد 
بن محمّد اندلسی صاحب «عقد الفرید». و محمّد بن احمد معروف به ابن 


و در سنه 329 وفات راضی و خلافت متقی بالله ابراهیم بن مقتدر. 


و ی فا ی اه و اه وش ی سا فا ی 
و در سنه 333 به قولی وفات علی بن الحسین مسعودی. 

ی اس یلته تم خی 
هرت اشی سای سا فا 

و نیز ] در سنه 334 قحطی سختی در بغداد واقع شد, و جعفر بن یونس 
خراسانی بفدادی معروف به شبلی وفات کرد. و ابوالحسن اشعری علی 
بن اسماعیل نیز در حدود همین سال وفات کرد. 

و در سنه 335 وفات محقد بن یحیی معروف به صولی شطرنجی. 
1 


و در سنه 338 وفات ابن نحاس احمد بن محمد مصری نحوی و عمادالدوله 
تن توب 
در همان سال حجرالاسود را به موضع خودش رد کردند. 


و در سنه 342 وفات علی بن محمد ابوالقاسم تنوخی معتزلی قاضی بصره 
اهواز. 
و اهواز 


عمر در بغداد وفات یافت. 


ص : 617 


و در سنه 345 وفات ابوعمرو زاهد مطرز محمد بن عبدالواحد بغدادی 
لغوی. 

و در سنه 352 وفات ابوالقاسم کوفی فلن بن احمد بن موسی مبرقع 
صاحتب استانم. وشن ن فد فملیی. در فغرالدو امد یمین و در 
همان سال در روز عاشورا| معزالدوله دیلمی امر کرد مردم بغداد را که 
دکایت وباز ازها وا سشدندیم ظاخی یت نکنیدهو فبه ها در با زاره خی 
کنند و اقامه ماتم کنند برای سیدالشهد|ء علیه السلام. 

و در سنه 353 وفات اسماعیل بن حفاد جوهری صاحب «صحاح اللغفه». 

و در سنه 354 متنبی شاعر احمد بن حسین به قتل رسید. 


و در سنه 35 وفات حاکم مجدت نیشابوری, و منصور سامانی, و ولادت 
لننید مرنضی. 


و در سنه 356 وفات معزالدوله احمد بن بویه. و سیف الدوله کلی بن 
عیدا لاهن انبم کانعر ای ماهعلی فالفت ه اوالفرک فلوتنن 


و در سنه 358 وفات حسن بن حمزه علوی مرعشی و ناصرالدوله حسن 
و لاه نی ح ان 


و در سنه 360 وفات استاد محمد بن عمید قمی, و سلیمان بن احمد 
طبرانی صاحب «معجم کبیر» در اسماء صحابه. 


و در سنه 363 وفات قاضی نعمان مصری. 
و [نیز ] در سنه 363 خلع مطیع لله. و خلافت طائع لله عبدالکريم بن مطیع. 
و در سنه 366 وفات رکن الدوله حسن بن بویه دیلمی. 


و در سنه 207 وفات قاضی محمد بن عبدالرحمن معروف به آبن قربعه, و 


قتل عزالدوله دیلمی. 
و در سنه 208 وفات ابوغالب زراری احمد بن محمد بن سلیمان. و شیح 


محمد بن احمد بن داود قمی صاحب «مزار», و حسن بن عبدالله سیرافی 


ص‌‌ : 6018 


و در سنه 370 وفات ابن خالویه حسین بن احمد نحوی, و محمد بن احمد 
ازهری هروی لغوی. 


و در سنه 372 وفات فناخسرو عضدالدوله دیلمی رحمه الله. 
و در سنه 377 وفات ابوعلی نحوی حسن بن احمد. 

و در سنه 379 وفات شرف الدوله دیلمی. 

و در سنه 381 خلع طائع لله. و خلافت احمد القادر بالله. 


و در سنه 384 وفات علی بن عیسی رمانی نحوی و محسن بن علی قاضی 


و در سنه 395 وفات کافی الکفاه اسماعیل صاحب بن عباد رجمه الله, و 


و در سنه 386 وفات محمّد بن علی واعظ ابوطالب مکی. 
و در سنه 387 فتح بست., و ابتدای دولت غزنویان. 
و در سنه 388 وفات احمد بن محمّد خطابی. 


ف یام الق لم ععیای: 


و در سنه 392 وفات ابن جنی عثمان نحوی. 
و در سنه 398 وفات بدیع الزمان همدانی احمد بن الحسین مبدع مقامات. 


وقابع المأه الخامسه 


و در سنه 401 وفات احمد بن محشّد عیاشی صاحب «متقضب الاأثر». 


و در سنه 403 وفات ابوبکر باقلانی محمّد بن الطیب, وقتل قابوس بن 
وشمگیر 


ص‌‌ : 619 
امیر بن امیر. 
در شسته 404 ففات بهاع الخوله بن. عضد ال دول 


«المستدرک علی الصحیحین». 


و در سنه 406 وفات سید رضی و احمد بن محمّد بن اسفراینی. 


و در سنه 407 قتل محمد بن علی فخرالملی وزیر بهاء الدوله بن 
عضدالدوله دیلمی رحمه الله. و در سنه 410 وفات ابن مردویه احمد بن 


و در سنه 411 وفات حسین بن عبیدالله الغضائری, و فردوسی صاحب 


و در سنه 413 وفات شیخ مفید محمّد بن محمد بن النعمان. 


شش پیش 16 فان اوه لخن ام وی ها ی ی اه 
ها 


و در سنه 421 وفات سلطان محمود بن سبکتکین غزنوی, و امام مرزوقی 
احمد بن محمد شاعر. 


و در سنه 422 وفات قادر بالله, و خلافت عبدالله القائم بأمرالله. 


و در سنه 423 وفات ابن عبدون احمد بن عبدالواحد, و ابن البواب علی بن 
هلال کاتب. 


و در سنه 427 وفات تعلبی احمد بن محمد نیشابوری, و قفال عبدالله بن 
احمد مروزی. 


و در سنه 428 وفات مهیار دیلمی, و حسین بن عبدالله بن سینا شیخ 
73 
و در سنه 429 وفات تعالبی عبدالملک بن محمد, و اول ظهور سلطنت 


ص : 620 


و در سنه 430 وفات ابونعیم اصفهانی احمد بن عبدالل ۰ و انقراض دولت 
ال بویه. 


و در سنه 431 وفات حکیم ناصر خسرو علوی. 


و در سنه 4136 وفات ق بن الحسین موسوی سید مرنضی؛ و ابوالحسین 
بصری معتزلی محمّد بن علی. 


ور ی 90 وقاش ارد فاعم اجمه اس وال ی تن خی 


شیخ کراچکی. 


و در سنه 4150 وفات شیح نجاشی احمد بن ۳۳۹۰ و ماوردی هن بن 
محمد. 


و در سنه 454 وفات محمد بن سلامه قضاعی. 


ون مق زو کف تفه ارساع و ی یی مرا یک اد روا سای 


و در سنه 458 وفات ابن سبده لغوی لین بن اسماعیل. و امام بیهقی 
احصرست شین 


و در سنه 463 وفات یوسف بن عبدالبر. و خطیب بغداد احمد بن علی. و 
ابویعلی محمد بن الحسن, و سلار بن عبدالعزیز دیلمی. 


و در سنه 41905 قتل الب ارسلان؛ و وفات عبدالکریم قشیری صوفی, و 


و در سنه 467 وفات علی بن الحسن باخرزی. 


وال نی الما 


و در سنه 471 وفات شیخ عبدالقاهر جرجانی. 
ور توقای ماش الخری والعلی بن الم سافعی. 


ق ده ات یداع و لاه | ار 


ص : 621 


و قزر اه 9185 قتل نظام ااحلی خسن من لیم تسه ورس این 


و در سنه 487 وفات مقتدی, و خلافت المستظهر بالله احمد بن المقتدی. 
و در سنه 488 وفات حمیدی محمد بن ابی نصر. 


و در سنه 492 غلبه فرنگیها بر بیت المقدس و فساد ایشان در آنجا, و 
وفات اسعد بن محمّد قمی وزیر رحمه الله. 


فدرسته 498 وفات رکن: الحولغ ین خلکشام تراد ستطان ستجرم و داء 


وقایع المأه السادسه 

و در سنه 504 وفات علی بن محمد الکیاهراسی. 

و در سنه 505 وفات محمّد بن محمّد غزالی مولف «احیاء العلوم». 
و در سنه 510 وفات آبن منده یحیی بن عبدالوهاب. 


و کر عشه 512 وقات: الستطیرن. و حلافت السترشد بالله فصل, بر 


و در سنه 513 قتل طغرائی حسین بن علی اصفهانی. 
و در سنه 515 وفات حسین بن مسعود محیی السنه بغوی. 


و در سنه 516 وفات قاسم بن علی حریری صاحب مقامات؛ و فصیحی 
علی بن محمد نحوی. 


و در سنه 518 وفات ابوالفضل احمد بن محمد میدانی. 


و در سنه 520 وفات احمد بن محمد غزالی. 


و در شئه 525 وفات مخدود بن, ادم-حکيم سناتی. 
و در سنه 529 قتل مسترشد, و خلافت الراشد بالله جعفر بن مسترشد. 
و در سته 532 قتل راشد, و خلافت محشد المقتفی لامرالله. 


و در سنه 538 وفات محمود بن عمر زمخشری. 


ص : 622 

و در سنه 539 وفات ابن الجوالیقی موهوب بن احمد. 

و در سنه 542 وفات ابن الشجری سید هبه الله بن علی نحوی. 

و در سنه 44<ظ5 وفات قاضی عیاض مغربی. 

و در سنه 547 وفات سلطان مسعود سلجوقی و انوری شاعر. 

و در سنه 548 وفات محقد بن عبدالکريم شهرستانی, و احمد بن منیر 
شاعر, و امین الاسلام طبرسی, و فضل بن حسن, و قطب راوندی سعید 
بن هبه الله. 

و در سنه 552 وفات سلطان سنجر بن ملکشاه بن الب ارسلان. 

و در سنه 555 وفات مقتفی و خلافت المستنجد بالله یوسف بن محمد. 

و در سنه 560 وفات شیخ عبدالقادر جیلانی. 

و در سنه 562 وفات سمعانی عبدالکريم بن محقمد. 

و در سنه 563 وفات سهروردی عبدالقاهر بن عبدالله. 

و در سنه 565 وفات حسین بن محمّد راغب اصفهانی. 

و در سنه 566 وفات مستنجد. و خلافت مستضیء بتورالله. 


و در سنه 567 وفات آبن خشاب نجوی عبدالله بن احمد, و بوری شافعی, 
و قرطبی. 


و در سنه 568 وفات احمد بن محمّد اخطب خوارزمی. 
0 ات ای امیس زاس 
و در سنه 5373 وفات محمد بن محمّد بلخی عمری رشید وطواط. 


و در سنه 574 وفات حیص بیص سعد بن محفد. 


و در سنه 575 وفات مستضیء, و خلافت احمد الناصر لدین الله. 
و در سنه 576 وفات اجمد بن محشد سلفی. 

و در سنه 577 وفات ابن الاتباری عبدالرحمن بن محشد. 
قحدرسته: 9 7 فا این ارس مد نون آخمد حلی: 


ص : 623 


هو سم 93 فل, شنده که روو ال ال با زور ال حفتهه ال سا 
شمسی و اوّل سال عربی موافق شده بود, و شمس و قمر در یک برج 
بوده آند. 


و در سنه 295 وفات ابوالمکارم بن زهره حمزه بن علی حسینی رحمه 
اللقر شب مب الفین علی ین عبداالله راخن. 


و در سنه 586 ولادت ابن ابی الحدید عبدالحمید. 

و در سنه 588 وفات محشد بن علی بن شهرآشوب. 

و در سنه 590 وفات قاسم بن قیره شاطبی. 

و در سنه 596 ایستادن آب نیل مصر, و قحط و غلاء عظیم. 


و در سنه 597 زلزله عظیمی در مصر و شام واقع شد., و ابن جوزی 


فقانع الفام التیتارشة 


الاصول, و محمد بن عمر فخر رازی. 


و در سنه 610 وفات آابن خروف علی بن محمد نحوی, و جزولی عیسی بن 
عبدالعزیز. و ناصر بن عبدالسید مطرزی. 


در فقه 616 ففات ابوالیقا غعیدالله نم آلخسین: 
و در سنه 618 وفات نجم الدین کبری احمد بن عمر. 
و در سنه 622 وفات ناصر, و خلافت محشد الظاهر بأمرالله. 


و در سنه 623 وفات ظاهر, و خلافت منصور المستنصر بالله. 


و در سنه 6024 وفات چنگیز خان. 
و در سنه 626 وفات یاقوت حموی. 


هت هل و6 قفا ای ات علی ین مخت سای صاحس اه ا واه 
. 


ص : 624 


و در سنه 631 وفات ابوالحسن آمدی غلی بن محشد. و ابن خباز محشد بن 
ابی , 


و در سنه 632 وفات عمر بن محمّد سهروردی. 

و در سنه 638 وفات محمّد بن علی محیی الدین عربی. 

و در سنه 640 وفات مستنصر, و خلافت عبدالله. 

و در سنه 643 وفات علی بن محمّد علم الدین سخاوی, و ابن صائغ یعیش 
بن علی نحوی. 

و در سنه 645 وفات شلوبینی عمر بن محقمد. 

و در سنه 646 وفات ابن حاجب عثمان بن عمر. 

و در سنه 648 ولادت علامه حلی حسن بن یوسف. 

و در سنه 656 کشته شدن مستعصم, و انقراض دولت بنی عباس. 


و در سنه 661 پا در سنه 672 وفات کرد در قصبه «قونو» المولی جلال 
بلخ است ولکن چون هجرت کرد به بلاد روم و در قصبه «قونو» توقف 
کرده معروف به رومی شده, و او از کسانی است که درک کرده صحبت 
عطار و سنائی و شمس ال تبریزی را, و مثنوی را به امر امیر حسام 
الدین چلبی قونوی رومی نوشته, و اشاره به آوست در این بیت: 


گر نبودی خلق محجوب و کثیف*** ور نبودی حلقها تنگ و ضعیف 
در مدیحت داد معنی دادمی*** غیر از این منطق لبی بگشادمی 


ق اعلم انش فد اظرع فن فد الولی الرفیی صاحت‌ سای امین < 
ار فا ۳ ۱۱ 
بسن اولاد ال الدیم الواعی لفوله الاستا ایض این مه 
کلام. 


ایا التص یه فص ان کی عقوت کم ال ی ار فا 
الفریقین فی تراجمهم. 
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اما و انح کت | ندادن 


یه ارفا افس ی ال ال سا آنین یو 
موسی بن جعفر طاووس ال طاووس, ینتهی نسبه الشریف الی داود بن 
الخسس ال یی هسام هاحت اه انا او 
اه انش ال ی ی ی صایت اس 
فهی بنت الشیخ المسعود وژام بن ابی فراس. 


و فان آلشت رف له افن. ره والضازم ی حلالت آلقوی ,عحسه 
التصنیف اظهر من آن یذکر و اکثر من آن یحصر, و من اراد آن یطلع علی 
نبذ من زهده و تقواه فلیراجع کتبه لاسیما کتاب «کشف المحجه», و کان 
رحمه الله مستجاب الدعوه و صاحب الکرامات الباهره, و کان فصیحاً بلیغاً 
فانذا وه بالخمله اطاله الکلام قیحعه ارراء لشانه. 


او نمی ماند به ما گرچه ز ماست*** ما همه مشیم و احمد کیمیاست 


در نهم ربیع الأاخر سنه 663 هلاکو خان بن تولی خان بن چنگیز خان, مُفنی 
دولت بنی عباس وفات یافت, و دار السلطنتش «تبریز» بود. کذا فی 


مجالس المومنین. 


و در سنه 0/2 وفات کرد محمد بن عبدالله معروف به ابن مالک اندلسی 
شافعی صاحب «الفیه» در نجو, و تصانیف دیگر که بعضی جمع کرده است 
اسامی انها را در ابیاتی. 


و الفیه را جماعتی از علماء شرح کرده اند. از جمله: فرزند ماتن بدرالدین 
محمّد معروف به ابن ناظم است, و دیگر جلال الدین سیوطی است, و 
دیگر خالد ازهری است, و دیگر عبدالله بن عقیل, ۵ تیک جایر اغمی: و 
دیگر عبدالعزیز موصلی, و دیگر عمر بن مظفر حلبی مشهور به ابن وردی 
است, و دیگر ابن صانع الحنفی, و دیگر محمّد بن ابی الفتح حنبلی, و دیگر 
محمّد بن سلیمان المصری, و دیگر یوسف بن الخطیب است. 


و نیز در سنه 072 در روز غدیر وفات کرد سلطان المحققین و برهان 
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محقق متکلم حکیم متبحر, حجه الفرقه الناجیه, الخواجه نصیر الحق و المله 
و الدین محمد بن محمّد بن الحسن الطوسی - قدس الله رمسه -. صاحب 
کتاب تجرید العقاید و شرح اشارات؛ و مصنقات جمه. 


اصلش از «جهرود» از موضعی که او را «وشاره» گویند از دهات قم 
است, و مولد شریفش در «طوس» واقع شده, لهذا معروف گشته به 
خواجه نصیر طوسی, دو مدفنش در بقعه منوره کاظمیه در ان موضعی 
است که ناضر عبانتتن برای خود تهیه کرده نود و موفق تشد در آنجا دفن 
شود, و در «رصافه» به خاک رفت. و نقل شده که: در وقت وفات. آن 
جناب را گفتند که: جنازه ات را به نجف حمل کنیم؟ گفت: من خجالت می 
کشم از حضرت امام موسی علیه السلام که وصیت کنم جنازه ام را به 


و آن جناب را در دولت هلاکوخان مرتبتی رفیع بوده. و بعد از فتح بغداد و 
قتل مستعصم مشغفول به امر «رصد» شد با جمله از فضلاء, و حکایت ان 
ای یی ات 


و از صاحب مقامع منقول است که: جناب خواجه در سفری در کشتی 
نشسته بود و اهل کشتی سی نفر بودند: پانزده تن مسلمان و پانزده تن 
دیگر بهود. اتفاقا کشتی متلاطم شد, اهل کشتی گفتند: باید قرعه افکند و 
قرعه به نام هرکس که امد باید او را در دریا افکند, پس خواجه ایشان را 
مدور نشانید و نه نه قرعه افکند تمام به نام بهود درآمد و ایشان را در آب 
انداخت و به این تمهید یهودان هلاک شدند, و این حکایت را صاحب 
«مقامع» در جواب سائل از این اشعار نقل کرد: 


ز ترکان چهار و ز هندوست پنج 
سه روز و شبی یک نهار و دو لیل*** دو باز و سه زاغ و یکی چون سهیل 
دو میغ و دو ماه و یکی همچو دود*** ز نه نه شمردن برافتد بهود 


و در این دو شعر نیز اشاره به این لطیفه شده, و اراده شده از حروف 
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و لا فتنت بلحظ له*** ازلت فما خفت من شامت 
ایضاً 

والله یقضی بکل یسر*** و یحفظ الضیف حیث کانا 
و هذا الشعر بعکس شعر الاول. 


و در سنه 6073 وفات پافت سید اجل احمد بن موسی بن طاووس رحجمه 
الله. 


مر فق آلنایین. نید 66فا رات شش ای افقهاسام موی ول 
المعظم., شیخ الطائفه بغیر جاحد. و واحد هذه الفرقه و ای واحد: 
ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن الحسن حلی معروف به محقق صاحب 
شرایع و معتبر و نافع و غیرها. 


و این بزرگوار دائی علامه حلی است و مزار شریفش در «حله» است., و 
تاریخ وفات او چنین است: ) زبده المحققین رجمه الله). 


و جماعتی از اکابر علماء بر محقق تلمذ کرده اند, مانند: سید عبدالکريم 
احمد بن طاووس موّلف «فرحه الغری». و مانند: سید محمّد بن علی بن 
طاووس. و او همان است که پدرش برای او تالیف کرده کتاب «البهجه 
لثمره المهجه». و مانند: شیخ حسن بن ابی طالب الیوسفی الاأابی صاحب 
کتاب «کشف الرموز» در شرح نافع, و مانند: وزیر ابوالقاسم علی بن 


و نیز در سنه 676 شیخ عمادالدین طبری حسن بن علی بن محمد 
مازندرانی کتاب «مناقب الطاهرین» را تمام کرد, و این شیخ جلیل معاصر 
محقق و علامه است و صاحب کتابهای شریفه است در فقه و حدیث و 
غیره. و از جمله کتاب «کامل السقیفه» است که معروف به «کامل 
بهائی» است به جهت ان که ان را هدیه مجلس وزیر معظم بهاءالدین 
حکومت ممالک ایران در ایام سلطنت هلاکوخان مغولی نموده, و کتاب 
«کامل» در مثالب اعداء اهل بیت علیهم السلام و در بیان تبژی است. و 
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«مناقب» در فضیلت اهل بیت و بیان تولی است. و هر دو کتاب مثل سیف 
و رمحی است بر مخالفان و زیاده از سی هزار بیت می باشند. 


و در سنه 679 وفات کرد فیلسوف محقق و حکیم مدقق عالم ربانی میثم 
بن علی البحرانی صاحب شروح نهج البلاغه, و شرح صد کلمه, و رساله در 
احافت وت ها وا شتا حب-حایت هر هر کات با کفت ا: و بعضی از 
علما نسبت داده اند به او کتاب «الاستغاثه فی بدع المحدثه» [را] و حق 
آن استت: که استفانه تالیهتعلی فن اخفد کوفی: است: و فیر این مم در 
قریه «هلتا» است- که یکی از بلاد بحرین است-. و صاحب مجمع البحرین 
او را در لفت «مثم» ذکر نموده و اعتراض نموده اند بر او به ان که 
شایسته بود ذکرش در لفت «و ثم». «و عن بعض العلماء: ان میثم حیثما 
وجد فهو بکسر المیم الا میثم البحرانی فانه بفتح المیم». 


و در سنه 681 در بیست و ششم, رجب وفات کرد در دمشق احمد بن 
محمّد بن ابراهیم بن آبی بکر بن خلکان اریلی مورخ مشهور صاحب تاریخ 
معروف به «وفیات الاعیان», و ابن خلکان از احفاد یحیی برمکی است, و 
وجه تسمیه جد هت خن (به فتح خاء و تشدید لام مکسوره) آن است 
که: روزی بر اقران خود مفاخره کرد به مفاخر آل برامکه, به او گفتند: 
«جّل کان جدی کذا کان نسبی کذا» یعنی: بگذار کنار مفاخر جد و نسب 
خود راء بلکه مفاخر خود را بگو. 


ان الفتی من یقول ها انا ذا*** لیس الفتی من یقول کان ابی 


و ابن خلکان در نهایت عصبیت و نصب است. و اشعری الاصول و شافعی 
الفروع است, و در قاهره مصر به قضاوت اشتغال داشته, و کتاب 
«وفیات» را در ان جا تالیف کرده در حدود سنه 654, و الحق با اتقان 
نوشته, و در او ذکر کرده تراجم مشاهیر تابعین و من بعدهم را تا زمان 
خود, و صلاح صفدی تذییلی بر او نوشته مسمی به «الوافی بالوفیات». 


و نیز در سنه 681 وفات کرد عبدالرحمن بن عبدالله بن احمد معروف به 
ابوالقاسم سهیلی نحوی, صاحب شرح الجمل, و کتاب الاعلام بما فی 
القرآن من 
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الاسماء و الاعلام, و غیرهما, و کتاب اعلام کتاب لطیفی است, و صاحب 
روضات در ترجمه سهیلی نبذی از ان نقل نموده. 


و در سنه 6895 پا در سنه 692 وفات کرد قاضی ناصرالدین عبدالله بن 
عمر فارسی بیضاوی اشعری شافعی مفسر متکلم اصولی, صاحب تفسیر 
مرو من انار الولسه ایا اما 4و یت سا 
کشاف است. و همان تفسیر باعث ترقی او شد در دولت مغولیه و باعث 
قضاوت او شد در «بیضا» به طریقی که در جای خود به شرح رفته. 


جو لم-تالتفا نت اظر کر خن این الخاعت: ودشر ماه بفهیری لد 
کلام لطیف فی تفسیر ذیح بقره بنی اسرائیل یشیر الی ذیح بقره النفس و 
اثره ان یحیی حیاه طیبه, و قد آخذ منه الشیخ البهائی المحشی له فی «نان 
و حلوا»: 


در جوانی کن نثار دوست جان ۷ رو عوانْ بین دلی را بخوان 3 الخ 


و در سنه 686 وفات یافت. شیخ اجل نجم الائمه رضی الدین محمّد بن 
الحسن الاسترابادی معروف به شارح رضی امامی, و اوست صاحب شروح 
بر کافیه و شافیه و سبع قصائد ابن ابی الحدید فی مدح امیرالمومنین - 
صلوات الله علیه-. 


و نیز در سنه 686 وفات کرد بدرالدین محمد بن محمّد بن مالک اندلسی 
نحوی معروف به ابن ناظم شارح الفیه پدرش و صاحب شرح کافیه و 


لامیه. 


و در سنه 689 شب عرفه وفات کرد شیخ جلیل فقیه یحیی بن احمد بن 
یحیی بن حسن بن سعید هذلی پسر عم محقق جعفر بن الحسن بن یحیی 
معروف به آبن سعید حلی صاحب «جامع الشرایع » و « نزهه الناظر فی 
الجمع بین الاشیاء و النظایر». مات فی الثلت الاول من لیله العرفه, و له 
حکایه مع عمه المحقق حین حضر الحله الخواجه نصیرالدین الطوسی فی 
سلطنه هلاکوخان, و کان رحمه الله ورعا فاضلا. 


و در بیست و پنجم رمضان سنه 693 وفات کرد ابوعبدالله محمّد بن 


صاحب شرح «فصول ابن معط » و غیره. 
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و در ماه شوال سنه 693 وفات کرد سید اجل غیاث الدین عبدالکريم بن 
مصنفی العلوم» و 


کتاب «فرحه الغری». حکی صاحب الروضات عن رجال این داود: ان الستد 
ای یه الصا ار وا فا 


وقانع الفاه القامثة 


و در سنه 710 وفات یافت در تبریز قطب شیرازی محمود بن مسعود بن 
مصلح فارسی شیرازی ملقب به علامه, و در نزدیک قبر بیضاوی به خاک 
رفت. و از مصنفات اوست: شرح مختصر ابن حاجب و شرح مفتاح و شرح 
کلیات ابن سینا و غیره. 


و قطب در ال شاگرد کاتبی بوده, چون محقق طوسی به قزوین آمد و به 
منزل کاتبی تشریف برد. کاتبی خواست خدمتی به جناب محقق 
الدین را به او سپرد, و قطب نیز ملازمت خواجه را اختیار کرد و از او علوم 
تسار اسفاده کردهمه شرع ای برنستت که اما ار کشت علم علامه کفتند, 
«و کان بینه و , بین آبن اخته الشیخ السعدی مطایبات. و کانا فی زمن دوله 
1 ۳ و لهذا نسب الیه السعدی تخلصه». 


و در شعبان سنه 711 وفات یافت محمد بن مکرم مصری صاحب «السان 


العرب», جمع فیه بین التهذیب والمحکم والصحاح والجمهره والنهایه و 


بالله ان چزت بوادی الاراک*** و قبلت عیدانه الخضر فاک 


در بیست و یکم محرم سنه 726 وفات کرد آیت الله العلامه الحلی رحمه 
الله بمحروسه حله, و مدفون شد در جوار امیرالمقمنین علیه السلام به 
نجف. و نام مبارکش جمال المله و الحق والدین ابومنصور الحسن بن 
الشیخ الفقیه السدید سدیدالدین یوسف بن علی بن 
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المطهر, و کان اخوه علی بن یوسف صاحب العدد القویه لدفع المخاوف 
الیوسه: و کان والد العلامه استاده الا قذم فی, التفقم والادت والاخلاق, و 
کان فاضلاً فقیهاً متبحرا, 1 
اس اه نصت لاوس ی اه و 


و اغلم ان جان افین طیهه تالطلامه ز گرب تن مجمود الفزوتی ضصاخت کنات 
المخلوقات»» وکان من اعاظم آهل السّه و محدثیهم الحفاظ و 
کب مه نضا الشعوعای نم ای الافی صاحت کان: اسان الساع 


ق فن اه :735 ,وقات» کود بل غتدالرزان کاشی عارف صوفی: صاحت 


تاویلات و شرح فصوص ابن عربی و شرح منازل السائرین خواجه عبدالله 
انصاری. 


هی ییالول فرهلز افن عن اللافکی. الحزلای خی اتید 
بفیاض ختن المولی صررالشیرازی صاحب «گوهر مراد» و «شرح 
الشوارق» و غیره, والد المیرزا حسن صاحب «جمال الصالحین فی اعمال 
اس و ال له و اش ی ای ال ای 


و در سنه 739 وفات کرد به دمشق قاضی القضاه محمّد بن عبدالرحمن 
قزوینی الاصل مشهور به خطیب دمشقی صاحب «تلخیص المفتاح» 
للسکاکی ‏ الذی کتب علیه و شرحیه المعروفین بالمطول و 


و در سنه 745 وفات کرد اثیرالدین محمّد بن یوسف اندلسی, مکنی به 
ابوحیان نحوی, کان من اقطاب سلسله العلم و الادب, له تصانیف کثیره, 
قیل: انه مال الی مذهب اهل الظاهر والی محبه علی بن ابی طالب علیه 
السلام و کان کثیر الخشوع و البکاء عند قرائه القرآن. 


و هو غیر ابی حیان التوحیدی علی بن محمّد المتهم بالزندقه و الالحاد, کما 
عن ابن الجوزی قال: زنادقه الاسلام ثلائه. ابن الراوندی. و ابوحیان 
التوحیدی, و ابوالعلاء المعری, و آشژهم علی الاسلام ابوحیان, ۳۹( 


این الفضل: ین 
1 مثالب الوزیر ا؛ 
حیان التوحیدی: هو الذی عمل کتاباً فی 
و ابو بان 2۸ 
عمید و 
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الصاحب بن عتّاد, وله کتاب الحج العقلی اذا ضاق القضا عن الحج الشرعی, 


وکا نظیر ها کنبه الخسفد تن عضو الحلاخ فی: کیفیه خم القفر اء هن 
اختراعات نفلسه, فصار عمده السبب فی قتله. 


و در سنه 749 وفات کرد عمر بن مظفر حلبی شافعی معروف به آبن 
وردی. 


و ‏ اا ح اس ای ال اه کار بر 
بیت العلم, و ابوه و جده و اخوه کلهم علماء له شرح لتهذیب الاصول و 
غیره من شروحه علی کتب خاله. 


ی ایا سا مزاع 
حدثنا. فانه اقدم, و کان من تلامیذ السید فخار بن معد الموسوی. 


و در سنه 756 وفات کرد در زندان کرمان قاضی عضدالدین عبدالرحمن 
بن احمد فارسی ایجی شافعی اصولی متکلم صاحب «شرح مختصر ابن 
حاجب» و صاحب «مواقف» که مير سید شریف او را شرح کرده و غیرهما. 
و کان هو من علماء دوله السلطان الجایتو محمّد المعروف بشاه خدابنده, و 
کان قاضی القضاه بشیراز و جرت له محنه مع صاحب کرمان فحبسه 
بالقلعه فمات مسجونا. 


و ابن هشام یطلق علی جماعه کثیره: منهم عبدالملک بن هشام صاحب 
السیره. و منهم یوسف بن هشام الحنبلی و هو ایضا صاحب مغنی فی 
۳ 


و در سنه 776 وفات یافت در دمشق ابوجعفر محفد بن محمّد بویهی 
رازی معروف به قطب رازی و قطب تحتانی. و او منسوب است به 
سلاطین بنی بویه چنانچه محقق کرکی فرموده, يا به بابویه قمی چنانچه از 
شیخ شهید نقل شده. و اصلش از ورامین ری است. و او را قطب تحتانی 


فیت کفتتت نا ار که مان فنون اه قطب دیگر که با او در مدرسه نظامیه 
بوده و در غرفه جای داشته. 
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و قطب رازی صاحب محاعمات و شرح شمسیه و شرح مطالع و حاشیه بر 
قواعد علامه و غیره است. و او از تلامذه علامه حلی است و قواعد را به 
خط خود نوشته. و علامه در پشت همان قواعد اجازه برای او نوشته, و 
قطب رازی به شیخ شهید اجازه داده و شیخ شهید و دیگران گفته اند که: 
او از علماء امامیه بوده و از او تجلیل تمام نموده اند, و علماء سنی نیز از 
او تجلیل و توقیر کرده اند و در تراجم او را ذکر کرده اند. و مير سید 
شریف و غیره بر او تلمذ کرده اند لکن صاحب روضات حعم به مخالفت او 
کرده و بر عامی بودن او اصرار نموده. و شیخ ما محدث طبرسی نوری 
کلام او را رد کرده و در خاتمه مستدرک الوسائل انتصار از قطب نموده و 


و قطب رازی در اواخر امر در «دمشق» توطن کرد و در همان جا مرحوم 
شد, و او از معاصرین ابن تیمیه حرانی صاحب «منهاج السنیه فی رد 
ال هو ات هس ری فا فا و 
عبدالکافی سبکی شافعی اشعری است که در اغلب علوم ماهر بوده و 
قلم تایه ریاد اقا تحلل کروم ان امراعی الاسه. ححه الصا 
گفته اند و تلمیذ او ِِ الدین صفدی شارح لامیه العجم زیاده از او 
دص کر اسف وکا ات ها ام یر 
قطب رازی غیر از قطب راز است که در سنه 710 در تبریز وفات 
یافت. 


و در سنه 768 گفته شده: وفات کرد شیخ عبدالله بن اسعد یافعی مکی 
عالم به علوم ظاهریه و باطنیه صاحب تاریخ معروف به مراه الجنان و عبره 
الیقظان و روض الریاحین فی حکایات الصالحین و غیرها. 


و در سنه 769 وفات کرد قاضی القضاه عبدالله بن عبدالرحمن معروف به 
ابن ابی عقیل منسوب به عقیل بن ابی طالب مصری شافعی فقیه نحوی 
شارح الفیه. و مدفون در نزد شافعی «قرا علیه الشیخ سراج الدین 
البلقینی و تزوج باینته, و للسیوطی حاشیه علی الشرح المذکور موسومه 
بالسیف الصیقل علی عنق ابن ابی عقیل». 
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و در 7 7 وفات کرد 9 المدققین و فخر المحققین ابوطالب ح اد 
0 و «شرح التهذیب» و «نهح الخفترشدین 6 و سا دق 0 
کش اه مان ال ۳ وکا ده العلا مه سکمت لاه اه 
تم ای و ی شاه کتبزا خی نهد کررم ق در ماد من تصنیفاته 
ار ال ی اه و ار 
قیل» انم قارب نونجم الاعضاد فی. المته العا شره می موم الشر هم خی 
او شرا کما ی شرعساه تا ما عاحصه آن مولن ااعات 
ولده فخرالمحققین کانا مع السلطان خدابنده مصاحبین له فی السفر 
اج وکا لیا ساطا نصا للضام صل فاص له را 
علی هذه الحاله. 


فدخل علیه العلامه توما فسأله عن ذلک. فقال: اعد کل صلاه صلیتها علی 
ذلک المنوال. فلمّا خرج من عنده دخل علیه فخرالمحققين, فتماله: ارضا عن 
تلک المسأله فقال له: اعد صلاه واحده و هی اوّل صلاتک علی ذلک الحال. 
و ذلک انک لما توضات لها قبل دخول وقتها و صلینها بعد دخوله کانت فاسده 
فصارت ذمتک مشغوله بتلک الصلاه, فکلما توضات بعد تلک الصلاه کانت 
فیک : ضحیها یعضصد. استباه ااصلان لان میت فقو له: خست تفت 
الامر. ففرح السلطان بذلک و اخبر العلامه بقول ولده. فاستحسنه و رجع 
الی قول ولده, و لکن ۳ عابوا علی العلامه رجوعه عن قوله بان 
الوضوء الذی وقع من السلطان قبل الوقت انما وقع بقصد استباحه الصلاه 
المستقبله لا الفائته و اثما الأعمال بالنئات فلا ینصرف الی ما فی ذمته بل 
الی ما سیفعله من الصلوات. 


و در سنه 776 وفات یافت شیخ متبحر شمس الدین محمّد بن عبدالرحمن 
معروف به ابن الصائع حنفی نحوی صاحب شرح الفیه و شرح قصیده برده 
و غیرهماء و هذا اللقب یطلق علی جماعه کثیره. 


و در نهم جمادی الاولی سنه 86 7 واقع شد شهادت مولانا السعید و الرکن 
ال ها شمش اسله مالیت واه شید سر رن 
العاملی الجزینی (کسکینی), قتل بالسیف ثم صلب ثم رجم ثم احرق بالنار 
ببلده د‌ ما 
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فی دوله «بیدمرو» و سلطنه «برقوق» بفتوی المالکی یسمی برهان الدین 
و عباد بن جماعه الشافعی بعد ان حبس فی القلعه الدمشقیه سنه کامله. 


و مصنقاته کثیره, منها اللمعه التی صنفها فی سبعه ایام و ما کان یحضره 
غیر المختصر النافع. 


م اعلم: ان ممن یروی عن الشیخ الشهید الشیخ الفاضل مقداد بن عبدالله 
السیوری الحلی الاسدی صاحب شرح نهج المسترشدین و الباب الحادی 
عشر و کنز العرفان و التنقیح. 


والسیوری (بضم السین مع الیاء المخففه) نسبه الی السیور قریه من قری 
حله, و احتمل صاحب الروضات ان تکون البقعه الواقعه فی بریه شهروان 
المعروف بقبر مقداد مدفن هذا الرجل الجلیل لما آن وفات مقداد بن 
الاسود الکندی کان بالجرف علی ثلاثه امیال بالمدینه فحمل علی الرقاب 
حتی دفن بالبقیع, والله العالم. 


و در سنه 792 وفات یافت محقق مدقق ملاسعد بن عمر تفتازانی هروی 
شافعی در سمر قند؛, و مدفون گردید به (سرخس), و مصنفات محقق 
تفتازانی بسیار است از جمله مطول است که در سن بیست سالگی شرح 


کردم و دیگر شرح شمسبه. است. و دیکر مقاضد و شزرح آن. است و دیکر 
شرح تصریف و حاشیه کشاف و غیره است. 


گویند که ملا سعد به یکی از معاصرین خود در مقام هجو این شعر نوشته 
است: «و لست جدیرا ان تکون مقدما*** و ما انت الا نصف ضد المقدم» 


ضد مقدم موّخر است.؛ و نضف: آن مراد غز است.: 


را هش ات فاعم اف ارم و ار وا 
است., و 


من رفته ام به سر مزار او. 


وقایع المأه التاسعه 


و در سنه 808 سیم ج 1 وفات کرد شیخ فاضل محیط کمال الدین محمّد 
بن موسی بن عیسی الدمیری المصری الشافعی صاحب «حیاه الحیوان» و 


ص : 636 


و شرح منهاج و غیرها. و للدمامینی شارح المغنی ایضاً شرح مختصر لحیاه 
الحیوان سماه بعین الحیاه. 


الکستی ای رای اس اه لس عیاض 
معروف. صاحب شرح مواقف قاضی عضد و تعلیقات بر شمسیه و بر 


ماو [ و غیره و صاحب صرف میر و کبری و غیره, معاصر سعدالدین 
تفتازانی و تلمیذ قطب الدین رازی بوده. 


و در مذهب او اختلاف است, اکثر علماء شیعه او را شتی: مین ذاننده و 
قاضی نورالله او را از حکما و علماء مذهب شیعه شمرده و استشهاد کرده 
جمهور احسائی و گفته: «به ماهتاب چه حاجت شب تجلی را». 


و لکن فرزند او سید شمس الدین محمد شیعی امامی است, و فرزند سید 
همست که ساطان شام اسما عیل ییالال وه و ی مود 
و کتابی هم در رد شیعه نوشته موسوم به نواقض الروافض, و قاضی 
نورالله - نورالله مرقده -ردی بر ان 


مصداق «یخرج الحی من المیت» است چنان که پدرش مصداق «یخرج 
المیت من الحی» است 

و بالجمله, نقل است که چون میر سید شریف خواست دنیا را وداع کند 
پسرش با وی گفت: بابا مرا وصیتی کن. میر سید شریف گفت: بابا به حال 
خود باش: پسر مضمون کلام پدر را به شعر در آورده گفته: 

مرا سید شریف آن بحر زخار*** که رحمت بر روان پاک او باد 


وصیت کرد و گفت ار زانکه خواهی*** که باشد در قیامت جان تو شاد 
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چنان مستغفرق احوال خود باش*** که از حال کسی ناید تو رایاد 


و در سنه 817 وفات یافت مجدالدین محمّد بن یعقوب بن محمد 
فیروزابادی شیرازی صاحب قاموس و غیره, جاور بمکه و صنف مها 
القاموس. و مات بزبید من دیار الیمن. و نیز در سنه 817 اتفاق افتاد 
ولادت عبدالرحمن بن احمد بن محمّد الدشتی الفارسی ملقب به ملاجامی 
و معروف به شیخ الاسلام در لسان اهل سئت. و جام از بلاد ماوراء النهر 
است و ولادت جامی در آنجا شده. 


هه ات۶ مها کنات الفحا هی طعات اور و فا سره عاین 
الکاقت تفه باله نو | تایه رکه باس ولدم ضا ءالدین. 


و کان الجامی من آعاظم علماء النحو و الصرف و الحدیث و العروض و 
المعمی و غیره, و کان شاعرا مجیدا بالعربیه والفارسیه والملمعات, و 
تخلضه انضا الحافی:ه به-حصل شلساه. | لصو مبه: ]تفر ده 


ود کات قی الظاه فا اشفریا. بل قیله کان. ناصتا کما صرح بکلک 
القاضی تورالله 1 و لمحت علی صاحب الففامه مرها و ند کر 
فی المقامع کلاما متعلقا به, نعم ذکر السید الامیر محمد حسین الحسینی 
الخاعی آادی تسطظ العلامه الهحلسی اه کان.قی ناهن شا ملک کان 


و من اشعاره: 
ی وی که سل سا اش است 


۴۳ 


1- سید شهید قاضی نورالله در مجالس در ذکر بلده «جرجان» گفته: اهل 
جرجان در تشیع مشهورند و در السنه جمهور به تصلب در ان مذکور. و 
موید این است ان که از ملاجامی - علیه ما علیه - نقل می کنند که: روزی 
و طالب علم و استرابادی, ملاجامی گفت: اختصار در کلام مطلوب است, 


می بایست گفت: کافر مطلق, و خود را و ما را از اين همه گفت و شنید 
فارغ ساخت. (ملف رحمه الله). 
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و .من اشعاره ایضا: 


ای مغبچه دهر بده جام میم*** کآمد ز نزاع سنی و شیعه قیم گویند که 
جامیا چه مذهب داری*** صد شکر که سگ سنی و خر شیعه نیم 


ادزم ها کی ات این سا مخطی این تفاي هو ازسه 
لنفسه : بسکه در جان فکار و چشم بیدارم توئی*** هر کو پیدا می شود از 
دور پندارم توثی شخصی گفت: بلکه خری پیدا شود. گفت: باز پندارم 
توتی. 


و قاضی نورالله قاضی میر حسین شارح دیوان امیرالمومنین علی علیه 
السلام نقل کرده که در ذم ملا جامی گفته: 


ام وله نله الیش ان 
دو کس او را, به جان بیازردند*** یکی از ابلهی دگر خامی 
و که را تام عید رجحمن است ۳ آن:یکن طلجم ود بر خافت 


و در سنه 819 وفات یافت الاستاد العلامه محمّد بن ابی بکر بن قاضی 
القضاه عبدالعزیز حموی شافعی متکلم اصولی صاحب حواشی و تصانیف 
کثیره معروف به ابن جماعه, و هو غیر عباد بن جماعه الشافعی الامر بقتل 
الشهید الاول رحمه الله. 


و در شعبان سنه 827 وفات کرد به کلبرجه هند بدرالدین محمّد بن ابی 
بکر بن الاسکندری المصری المالکی معروف به دمامینی صاحب شرح 
تسهیل و حاشیه بر مغنی مسمی به تحفه الفریب فی حاشیه مغنی اللبیب, 
وخاشیه او بهتر اسنت از خاشتیه شمتی:چه آن. که بنایتشن بز تخفیق.و بدفیق 
است به خلاف ثانی که مانند تاریخ است. 


و در سنه 837 وفات کرد اسماعیل , بن آبی بکر صاحب کتاب «عنوان 
الشرف» که 


مجموع آن کتاب در فقه است و لکن به رمز چهار کتاب دیگر از او بیرون 


می اید در 
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نحو و تاریخ و عروض و قوافی «و قد آبدع فی تألیفه, و قد نسج علی 
اه ات ای کاب اس ال مس اه ال ی را 
ق ای ی ای رم ام ی یا 
ضاحت کنات السال مس اهر ی اهر ها ی 


و در سنه 841 وفات یافت شیخ جلیل احمد بن محمّد بن فهد حلی مولف 
«عده الداعی» و «تنقیح» و غیرهما, قبر شریفش در کربلا مزار و معروف 
است. و بدان که آبن فهد در عده از ارشاد دیلمی (یعنی حسن بن حسن 
ابی الحسن محمد واعظ دیلمی) نقل کرده معلوم می شود که طبقه 
دیملی بالاتر از آبن فهد است بلکه معاصر علامه پا شهید است چنانچه 
بعضی گفته اند. و «دیلم» مدینه «رودبار» و اطراف مازندران است. 


و در سنه 852 وفات کرد احمد بن علی بن حجر, ها ا ع و مکی 
المسکن, شافعی مذهب. مولف «فتح الباری شرح صحیح بخاری» و 
«اضابه» ی وزرا لکا مه فن اغیان الهاه التاته» و غیرها معاضر احمد رن 
تیمیه ناصبی معروف ب_ه شیح الاسلام مبدع» صاحب منهاج السنیه در رد 
منهاج الکرامه علامه رجمه الله, موسس مذهب طایفه وهابیه. 


و ما بین آبن تیمیه و اين حجر منافرت تمام بود, و آبن حجر تجویز نمی کرد 
کفتن. شیم الاسلام بر اومو این الوشی.بقدادی کناب در محاکقه بین این دو 
احمد نوشته موسوم به جلاء العینین فی المحاکمه بین الا تم ۳999 
ابن تیمیه هم مذاق است علی رعغم ابن حجر تعبیر می کند از ابن تیمیه 
شیخ الاسلام. و بدان که این حجر بر دو نفر اطلاق می شود و بسیار می 
شود که به هم مشتبه می شوند, و ابن حجر متاخر ذکرش بیاید در سنه 
4 عه سال وفات اوست. 


و در سنه 855 وفات کرد بدرالدین محمود بن احمد معروف به فاضل 
عینی صاحب شرح شواهد کبیر و صغیر و شرح بخاری و طبقات حنفیه و 
غیرها. 


و در 17 ذیحجه در سنه 872 وفات کرد احمد بن محمّد معروف به شمنی 
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مجشی مفنی استاد سیوطی. 


و در سنه 876 وفات یافت شیخ محقد بن علی جباعی جد شیخنا البهائتی 


الشهید در بخطه. 


«صراط المستقیم» و «مختصر مختلف» و «مجمع البیان» و «صحاح 
اللفه» و غیرها. 


و در سنه 879 وفات کرد محیی الدین محمّد بن سلیمان رومی معروف به 
شیخ کافیجی استاد ملا جلال سیوطی صاحب تصانیف کیره «قال 
السیوطی: لازمته اربع عشر سنه فما جئته مه الا و سمعت منه من 
التحقیقات و العجائب ما لم اسمعه قبل ذلک, و قال: و اما تصانیفه فی 
العلوم العقلیه فلا تحصی». 

وقایع الماه العاشره 


و در سنه 1(902) وفات یافت محبی(2) ملا جلال الدین محقّد بن اسعد 
الدوانی المتکلم الحکیم (دوان کهوان قریه ای است از قرای کازرون 
شیراز), و نسب ملا جلال به ابی بکر می رسد. و در اوّل امر از اشاعره 
اهل سئّت بوده, لکن الحمدلله هدایت یافته و کتابی نوشته نور الهدایه و در 


1 تصریح شده به تشیع اوء و اشعار بسیار از او معروف است. از جمله: 
خورشید کمال است نبی, ماه ولی*** اسلام محمّد است و ایمان علی 
گر بیثه ای در اين سخن می طلیی*** بنگر که ز بینات اسماست جلی 


مراد بینات اسم محمّد و علی است. چه بینات اسم محمّد 132 می باشد 
که موافق عدد اسلام است, و بینات اسم علی بعینه ایمان است چه ان که 
نیاما است که قلبش ایمان است. 


1- يا 908. 
2- کفا. 
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و له ایضا؛ 

آن چار خلیفه که دیدی همه نغفز*** بشنو سخنی لطیف و شیرین و ملفز 
بادام خلافت ز پی گردش حق*** افکند سه پوست تا برون آمد مغفز 


و در سنه 910 وفات یافت فاضل ادیب ملا حسین بن علی واعظ کاشفی 
بیهقی سبزواری شیعی, شوهر خواهر عارف جامی, صاحب تفسیر قران و 
روص الشهداء در مقتل که به خواندن آن روضه خوانان را روضه خوان 
گفتند یعلی روضه الشهداء خوان چون که در اول امر اقتصار می کردند بر 
خواندن روضه الشهداء و پیوسته این رشته ترقی کرده تا به زمان ما رسید 
که می بینی. و هم از تالیفات فاضل کاشفی است مخزن الانشاء و اسرار 


و در سنه 910 وفات کرد متبحر ادیب جلال الدین ابوالفضل عبدالرحمن بن 
نی بکر السیوطی الشافعی, و سیوط و اسیوط: کحدود و اخدود, من قری 
صعید مصرء و کان اللسیوطی مصنفات کثیره فی کل فن و کان حسن 
العباره. 

باره 


ق قل رم تیه فان الشی اس ره الل انعالن کان اسوظی 
شا فغیا اکن رجع فن: التستن و استبضرو فال-باقامة الانمة الانتین -عشر و 
صان سا آماها مس لاه لد اس و مان ره اللس انیت کاب مر 


مصتعاند. رگن فیم رخوعه الب الحق و استدل فبه علی ها ند بو بالیس 
ابی طالب علیه السلام بعد رسول الله صلي الله علیه و آله و سل 


وکان له مشایخ کثیره و منهم الشمنی شارح المغنی. 
کی نیرازس وی لد وه 


و در اول سنه 918 متولد شد شیخ حسین بن عبدالصمد والد شیخنا البهائی 
معاصر شاه طهماسب صفوی و شیخ الاسلام بلده قزوین. 


و در سنه 919 در مشهد مقدس رضوی علیه السلام وفات یافت 
ملاساظاهلین کمزدی خصا تانق من تووی ها خن ند وانشاه ید 
۹ علوی تبریزی واضع خط نستعلیق ِِ و در رساله منظومه خود 
اشاره به شطری از احوال میرعلی نموده, از جمله گفته: 
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نسختعلیق اگر خفی و جلی است*** واضع اصل خواجه میرعلی است 
تا که بوده است عالم و آدم ۷۷ هرگز این خط نبوده در عالم 

وضع فرمود او ز ذهن دقیق*** از خط نسخ و از خط تعلیق 

نی کلکش ان شکر ریز است*** کاصلاش از خاک پای تبریز است 
کاتبانی که کهنه و نوبند*** خوشه چینان خرمن اویند 


معروف به محقق ثانی و شیخ علائی, مولف «جامع المقاصد» و «نفحات 
اللاهوت» و غیرهما, تلمیذ شیخ علی بن هلال جزاثری و هو تلمیذ ابن فهد 
الیل ای مات ای ارات یوم اس سم و 
40 و هو یطابق هذه العباره «مقتدای شیعه», و هو غیر الشیخ علی بن 
قرالعالن الم الساضر له آلی نی و وو. 


ثم اعلم: انه کان من تلامذه المحقق الکرکی الملا علی بن الحسن الزواری 
استاد المولی فتح الله الکاشانی. و کان للزواری تفسیر کبیر فارسی و 
ترجمه هذه الکتب: نهج البلاغه و کشف الغمه و مکارم الاخلاق و الاحتجاج و 
عده الداعی و غیرها. 


فرکان انضا مو اشنم الشنه:علی: الکرکش. الشتیه شرف الوین. غلن 
الخسسی الاشتر باه له سالعر صاخبه کیابه ال الایات: الاهره 
فی فضل العتره الطاهره» و کتاب «الغرویه فی شرح الجعفریه». 


و کان ممن عاصر الشیخ الکرکی الشیخ 1 المحقق محمّد بن الشیخ 
صاحب کتاب «غوالی اللتالی» و « زاد 7 و «شرح الفیه الشهید» 
و «شرح الباب الحادی 0 و «کتاب المجلی» علی مذاق الصوفیه و 
رساله فی مناظرته مع الملا الهروی. 


۱ 
الشیخ احمد بن فهد و صاحب شرح الشرایع و شرح الموجز و مختصر 
الما ها 
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فی العقود و الایقاعات. 


و کان ابنه الشیخ حسین ایضاً عالماً فاضلاً جلبلاً کثیر العباده المتوفی 
بسلماباد احدی قری 0 مفتتح شهر محرم الحرام سنه 933, و 
الصیمر کخیدر و قد یضم میمه - بلد بین الاهواز و بلاد الجبال علی خمس 
مراحل من الدینور. 


و هقیتع میالع ا لیا لسوت ا ات 


و در سنه 943 وفات کرد عصام الدین ابراهیم بن محمد بن عربشاه 
فضافی کلم ایس شانت کاقمه سس 


9۳ ,فان باکت شید تساه آفتر کات ال و 
الشید. الکنی .اهر کضیر آلفین. :مدیم ابر اهیم بن. خن الکسنه 


کان والده ایضاً جامع المعقول و المنقول, و ولداه الصدرالدین محقّد و 
شرف آلدیه علی اضا من اهل العلمو الفر غر ۵ ره احفاده السسیه علی 
خان الشیرارزی شاوه الصحیفه ه الصمدیف مین فد الی ۶بدن غلی 
۳ ۳ 


ور خضاتضهم الخیت المطسل بلا باععن وسول له ضلی الله غلی ‏ 
آله و سلم نحن بنو عبدالمطلب ما عادانا بیت الا و قد خرب, و لا عادانا 
کلب الا و قد چرب, و من لم یصدق فایچرپ. مم ارامالاظام علن خالمم 
فعلیه کاب مجالسن امن 


و در سنه 959 متولد شد شیخ حسن صاحب معالم نجل شهید ثانی, و او 
دائی میرسید محمد صاحب مدارک بوده. و شیخ حسن و سید محمد 
شاگردان مقدس اردبیلی بودند و بر ملاً عبدالله یزدی و سید علی بن 
الحسین الصائغ و والد صاحب مداری نیز تلمذ کرده بودند. 


و در سنه 966 واقع شد شهادت شیخنا زین الدین شهید ثانی رحمه الله, 
تاریخها: «مثوی الشهید جنه». 


و قال شیخنا البهائی: 


«تاریخ وفاه ذلک الأواء*** الجنه مستقره والله» 
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و کان الشهید الثانی اجداده و اولاده و احفاده من اهل العلم, فهو بمنزله 
النقطه المتوسطه المحاطه بدائره المعارف و العلوم, و له تصنیفات کثیره 
جیده, و تلامذته کثیره فممن تلمذ علیه و حاز علی حظ وافر من خدمته 
محمّد بن علی بن الحسن العودی رحمه الله و الف رساله فی آحوال 
استاده ِِ با ب_ بفغیه المرید من الکشف عن احوال الشیخ زین 


و قال بعد الثناء علیه: و لقد شاهدت منه سنه ورودی الی خدمته انه کان 
سفق الخظات علن جمار فی. اللل لفباله. ۶ مصلی الصتم دفی. اتید و 
یشتغل بالتدریس بقیه نهاره. و فی (مل): انه الف الروضه البهیه فی سته 
اشقر مسسته آیاهم فنل. رحمه الله می ظریق. القشنطنطینه غتو ساخلن الیحر. 


در بحرین در قریه «هجر», و کان ینتهی نسبه الشریف الی الحارثت الاعور 
التدانی سکن ال من ای اضحات اس المومشسی خه الا 
کان للشیخ حسین ولدان: الشیخ محمد البهائتی و ۱1 الذی الف له 
اخوه الصمدبه, و للشیخ البهائی قصیده لطیفه فی مرثیه والده -رحمهما الله 


- من اشعارها. 
یا ثاویاً بالمصلی من قری هجر*** کسیت من حلل الرضوان اصفاها 
اقمت با بحر بالبحرین فاجتمعت*** ثلاثه کن امثالاً و اشباها 

حویت من درر العلیاء ما حویا*** لکن درک اعلاها و اغلاها 


کر له ساره کات یه لاه ورام موی رات قران مخنبه 
به فارسی, عالم زمان شاه طهماسب صفوی. تاریخ وفاته: «ملاذ الفقهاء». 


و معروف است بین مردم نسبت سکنه و مدفون شدن و بیرون آوردن 
ماش اه را از فیو تیاب هلا فتج للم ولکن صاخت1: فضات الخنات آن 
قضیه رآ نقل کرده در حال امین الدین شیخ ابوعلی طبرسی صاحب مجمع 
التان ی کف اس -حکایت سس نم انشا سرت درف ار کتامات 


اوست. 
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و در ماه صفر سنه 993 وفات یافت, جناب عالم اجل متقی ملا احمد بن 
محمد معروف به مقدس اردبیلی - طیب الله رمسه و رزقتا من علمه و 


قدسه -. 


الاحکام. است. 


و جماعتی از علماء بر او تلمذ کرده اند, از جمله: شیخ حسن صاحب معالم 


خی داب ها عون 


و دیگر ملا عنایت الله قهپائی یعنی کوپائی نجفی رجالی است مولف کتاب 
«مجمع الرجال» و ترتیب اخبار کتاب رجال الکشی و ترتیب رجال نجاشی 
و غير ذلک. 


و از خواص تلامیذ مقدس اردبیلی سید ماجد امیر فیض الله حسینی 
تفرشی محدث جلیل است که شرح کرده اثنا عشریه را و حاشیه نموده 
مختلف علامه و حاشیه نموده ایات الاحکام استادش را. و این سید جلیل 
مطلع بوده بر اسرار مرحوم اردبیلی و بعضی از کرامات آن بزرگوار را نیز 
نقل نموده. 


و در ماه رجب سنه 994 وفات کرد احمد بن حجرمکی متأخر صاحب 
صواعق و غیره. و این ابن حجر, غير از احمد بن علی بن حجر عسقلانی 
است که از علماء 17 ثامنه است و مولف کتاب «درر الکامنه فی احوال 
علماء المه الثامنه» است و هم از مقلفات اوست «فتح الباری شرح 
صحیح بخاری» و کتاب «اصابه». و اوست اول کسی که کتاب در علم 
درایه نوشته» و ابن راخ شدید النصب والعداوه است به خلاف اول و 
بسیار به هم مشتبه می شوند خصوصاً تألیفات ایشان. 


وقایع المأه الحادی عشر 
و در سنه 1009 وفات کرد سید اجل شمس الدین محمّد بن علی بن 
الحسین الموسوی العاملی الجبعی صاحب «مداری الاحکام فی شرح 


عبادات شرائع الاسلام». و صاحب مدارک پسر خواهر شیخ حسن صاحب 
ام ات مساو 


ص‌‌ : 646 
ابی سید نورالدین تاو ای صاحب معالم است. 
و در سنه 1011 وفات کرد شیخ حسن صاحب معالم. 


و در سنه 1020 وفات کرد شیخ عبدالصمد برادر شیخنا البهائی در حوالی 
مدینه, و نعش او را به نجف اشرف حمل کردند. 


و در سنه 1021 وفات یافت عالم کامل زاهد ملا عبدالله بن حسین تستری 
ساکن اصفهان و صاحب مدرسه کبیره خود در جنب مسجد نقش جهان. 
وفاتش در محرم در اصفهان واقع شد. و قریب صد هزار نفر در تشییع 
جنازه او جمع شده بودند و مثل روز عاشورا مردم نوحه و گریه می کردند 
و در جوار اسماعیل بن زید بن الحسن علیه السلام او را سپردند و بعد از 
یک سال او را به کربلا حمل کردند. و او شاگرد مقدس اردبیلی. و استاد 
خخانسی ادن سره ات 


و از تألیفات اوست کتاب «شرح قواعد», و از زهد او نقل شده که هیچ گاه 
ی سا هر ای کم را اک ور 
مستحب, و گفته اند که: عمامه ای به چهارده شاهی خریده بود و چهارده 
فا رش واتر مستاصی ار اه و هه وتا ما اه 
روزی رفتیم خدمت شیخ ابوالبرکات واعظ در جامع عتیق به اصفهان, و او 
مردی معقر بود و قریب صد سال عمر کرده بود. چون بر او وارد شدیم 
تکلم کرد. از جمله حرفهای او آن بود که گفت: من از شیخ علی محقق به 
غیر واسطه روایت می کنم. 


آنگاه اجازه داد به جناب مولی, بعد امرکرد یک کاسه شربت قند آوردند در 
نزد مولی نهادند, چون مولی بر او نظر کرد فرمود: منکه مریض نیستم و 
این شربت هم مال مریض است. ابوالبرکات آیه «قل من حرم زینه 
الله»(1) خواند بعد عرض کرد: شما رئیس مومنین می باشید اینها به جهت 
مومنین خلق شده, بعد مولی عذر مال خواست و فرمود: من هنوز خیال 
نمی کردم که آب قند را غیر مریض هم می خورد. 


1- سوره الأعراف, آیه 322 
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اه ار ها ی ام تسه ی نش نام فا 
زمان شاه طهماسب صفوی است که در سنه 997 طائفه ازبکیه به مشهد 
ها رت فه ارام ساساء لیر رها لها آنجا میاه 
1 من شافعی می باشم, قبول نکردند و 
او.را شید کردند :با ختصر و الماش وغیزهر ان: کاه بدن اور انش زذندنه 
بسوختند. 


و در سنه 1028 وفات یافت سید جلیل ابوعلی سید ماجد بن هاشم بن 
علی بحرانی ناشر علم حدیت در شیراز و مدفون در بقعه شاه چراغ 
صاحب اشعار رائقه متعلقه به تاسع ربیع الاول و غیره صاحب کتاب سلاسل 
شعره. 


جرت عیونی لشیبی و هو لا عجب*** تجری العیون الوقع الثلج فی القلل 


و در سنه 1028 نیز وفات کرد در مکّه معظمه مولانا المعظم میرز | محمد 
بق علی: الاتعرآنارت اضلا الساین فیالفیی ه المخاعر سکهده امد فین 
بهاب له کناب الرجال الکیژ و الموسط و الصغیر و شترح: ابات. الاععام و 
غیره, و کان رحمه الله ۳ فتکلما. مه وا زاهدا, و ذکره العلامه 
ااحاتم ترجه اه نی باصن شرف انا الححه. عانه. الا کین 
الفیت الک موی حور آيم فال رحمه ال کت ات یله اطوی حیلن 
ات ای ایس الما قالطا ها وی اسان 
طاقه ورد احمر فی غیر اوانه فاخذت منه و شممته و قلت له: من این با 
ک قاله ماهر ابا ای یفام او لح انات هی حرسه 
الترتفن النحر ااسط عا الم اتصراه سای اسا ااسمای 
والقاموس و غیرهما. 


و در سنه 1030 وفات کرد ورد که هع مه 6 مه تقو مقر "فده فِ 
ی 
فخرالدین محمد بن الشیخ حسن بن الشهید الثانی رحمه الله: و این شیخ 
ما ی ی ی اه او 
استرابادی رجالی تلمذ نموده, و کتاب تهذیب و استبصار را شرح نموده و 
حواشی نوشته بر کتاب شرح لمعه و معالم و اصول کافی و 
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رجال کبیر و مختلف و آثنی عشریه والدش و بر مدارک و مطول و غیره, و 
9 


4ید زر استه 1030 وفات یافت شیم اج علامه یا بهاء المله والفین 
محشّد بن الشیخ حسین العاملی الحارثی, حاله فی الفقه و العلم و الفضل و 
التحفیق و التد قبق و جلاله العدن و زشافه العباوه اظعر عن آن ید کرد و 

۱ 
کتب مفیده جیده کحبل المتین و مشرق الشمسین و الخلاصه و الکشکول و 
الصمدیه و التهذیب و الزبده و مفتاح الفلاح و الاربعین الی غیر ذلک, و هی 
کثیره مشهوره فی الافاق. و له اشعار لطیفه بالعربیه والفار سیه, توقی 
باصبهان, ثم نقل قبل الدفن الی المشهد الرضوی, و قبره هناک معروف. 


هاش شا اما اضر اه اه اس ای 
القاصیت تورالله سس لته شرت ای الحسنی المرعشی اسر 
ضاحت کاب تال ال ی فا نانوی العوارم انیت و هانت 
التداصت عالناسته ی اتصاوی ی سی محصر عم رها 
قتل رحمه الله با سس ات ای اه - نورالله مرقده -. 


و در سنه 1033 وفات کرد دز که معظمه عالم فاضل ملا محمد امین 
استرابادی اخباری صاحب فوائد المدنیه. 


و نیز در سنه 1033 متولد شد شیخنا الاجل المحذت, شیخ محشد بن 
الحسن بن علی بن محمّد معروف به شیخ حر عاملی مشغری یکی از 
محمدین ثلائه مولف کتاب وسائل و غیره, احوال خود را در امل لامل 
نوشته: : و در روضات گفته که: حکایت کرده که در یک سفری که به عجم 
آمد برود خراسان, اصفهان رفت و بسیاری از علماء آن جا را ملاقات کرد 
از ز جمله علامه مجلسی رحمه الله را و هریک به دیگری اجازه روایت دادند, 
شد بدون رخصت. و نشست بر طرف مسندی که سلطان 
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ی ته بود. چون سلطان این مطلب را جسارت دید و اسم آن جناب را 
دانست پرسید که: شیخنا فرق میان «حر» و «خر» چقدر است شیخ بدیهه 
فرمود: یک مسند ! یک مسند ! 


وفانش در مشهد مقدس واقع شد و قبرش در صحن حضرت امام رضا 
علیه السلام, درب ان از حجرات صحن نزدیک مدرسه معروفه به میرز| 
جعفر معروف است. 

وه ی مس ی یبن 
از ارجام ها کی اعفام ای رو کر سمل ارم 
رضا فص اه که صاحت تس کین مفرته بر راهان ات و 
مشتمل است بر احادیت اهل بیت و وجوه اعاریب و لفات و قراءات و 


بیت است. 


علی بن عبدالعالی المیسی ساکن در اصفهان: معاصر شیخ بهائی صاحب 
مسجد معروف در میدان شاه اصفهان. و شیخ لطف الله از خانواده علم 
بوده و تاریخ وفات او را, به فارسی گفته اند؛ 


جهن وه لاه انام اف شاقظ کیی ۴ مالسا هقاس آنتشمار 


مراد از نام شیخ لطف الله است و لام مشدد الله دو دفعه حساب می شود 


چنانچه 
گفته شده : 
الله بود یک الف و هاء و دو لام*** عاجز شده از کنه کمالش اوهام 


و در سنه 1040 (سنه 141 -خ ل) وفات کرد سید جلیل, اعجوبه دهره؛ 
آسید محقّد باقر بن میر محمّد حسینی استرآبادی معروف به میرداماد, لأن 


والجه المسنی نان خسا شتا اس ‌علی ‏ دا لمالن الکر کن: « کان 


رحمه الله معاصراً لشیخنا البهائی و بینهما الفه, و نقل: انه لم یفت منه 
نوافله مده تکلیفه ! و اشتهر انه لم یاو الي فراشه للاستراحه مده اربعین 
سنه. و کان یقرء کل لیله خمسه عشر جز ءا 
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هن ااعر انس کان اضرا امن ای اعام آلررنگی الکیم المفین 
تاد در سنه گرا فان اف سک الم ری ی 
ابراهیم مشهور به ملا صدرا صاحب اسفار و شرح کافی و تفسیرات و 
غیرهاء و کان من تلامیذ شیختا البهائتی و السید الداماد, و مرحوم ملاصد | 
پدر زن فیض کاشانی و ملا عبدالرزاق لاهیجی است. و والد میرزا ابراهیم 
مرحوم صاحب حاشیه بر شرح لمعه و کتاب تفسیر عروه الوثقی است. 


و در سنه 1059 وفات کرد شیخ محمد بن علی بن محمّد حرفوشی عاملی 
کرکی فاضل عالم ادیپ صاحب شروح بر زیده و تهذیب در نحو و صمدیه 
شیخ بهائی و قواعد شهید و غیره. 


وت ارم او هه اد لسن انفوی ای اش الا 
ااشت لیب نت ای التمایی الخقه ات اه شرت با 
الحیاه و ادرک صحبه امیرالمومنین علیه السلام و روی عنه الحدیث و شهد 
مه ای توا و ام اب الما سا ا رواخ اه 
السلام بوادی کربلاء فادری الشیخ المعمر فی بعض مساجد الشام و 
استجاز منه فاجازه روایه اصول الحدیث والعربیه و الکتب الاربعه. 


و کان الشیه الحرفتی معاضرا سید مجتدین مت که بون فامتم الحسینی 
العاملی.ضاحب الائتی عشربه فی المهاعظ العددید. 


و در سنه 1060 وفات یافت ملا علی نقی کمره ای صاحب رساله در 
تحریم نماز جمعه, و حرمت استعمال توتون, وارد بر نوح افندی در امر به 
و نیز در سنه 1060 وفات کرد در نجف اشرف السید الجلیل شرف الدین 
علی بن حجه الله شولستانی استاد علامه مجلسی رحمه الله (و شولستان 
بین شیراز و بنادر است). 

و در سنه 1062 متولد شد شیخ فقیه, اعجوبه دهر, مولانا محمّد بن تاج 
الدین حسن اصفهانی معروف به فاضل هندی, وفاتش در سنه 1137 واقع 
شد چنان که مذکور می شود. 


ص : 651 


ودره 02 0 وفات کرد در هی زین الدین ین هن سس ری 
شهید تانی استاد روایت شیخ حر عاملی رحمه الله علیه. 


و نیز در سنه 1064 وفات یافت سید سند وزیر حسین بن میرزا رفیع 
الق این اصای در ار فشما تیاه این شید معردی ات ند 
سلطان العلماء و خلیفه سلطان, و صاحب حاشیه بر شرح لمعه و معالم و 
غیرهما است, و وزیر شاه عباس ماضی و داماد او است. و پیو سته وزارت 
داشت تا در زمان شاه عباس ثانی وفات کرد. و حواشی او در نهایت ایجاز 
فان ات رجود اه 


و هه 102۵ ات کرد اس ال لا کته ی فاله اه 
مجلسی رحمه الله و شارح فقیه و صحیفه و غیرهماء و قبرش در اصفهان 


در جلب مسجد جمعه است. 


رف 1 0۶ مقاقه تافیت سا الم یی وا را ساب ور 
کرمانشاهان و مدفون شد, در نزد پل شاه در یمین طریق, و این شیخ 
صاحب وافیه در اصول است که سید صدرالدین قمی و اسید محسن 
اعرحی اهر شوت کرو انش سای اه اش اعد ماش یز معالم 
نوشته و رساله در رد صوفیه نوشته نیز مردی عالم بوده, وفاتش بعد از ملا 
عبدالله واقع شده. 


ره و0 اش و 0 ارات رش ال ی ار رف 
الدین محقد بن سید حیدر طباطبائی معروف به میرزا رفیعا نائینی - من 
قا اصای ره لاه فش ام سا ول ال ری اس 
و کان صاحب الشجره الالهیه فی اصول العقائد بالفارسیه. و هو من مشایخ 
الطاند سای ره له ای او با ار 
۳ 


و هو غیر المولی رفیع الدین محمّد بن المولی فتح الله الواعظ القزوینی 
تلمیذ المولی خلیل القزوینی صاحب کتاب «ابواب الجنان», المتوفی فی 
شهر رمضان سنه 1089, و الظاهر اتحاده مع المولی رفیع الدین الاخر 
الذی هو صاحب کتاب «الحمله الحیدریه». 


و در سنه 1081 وفات کرد عالم فاضل صالح آخوند ملا صالح سروی 
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مازندرانی, و مدفون شد در اصفهان در مقبره مجلسیین, و از تالیفات 
اوست شرح اصول کافی و حاشیه بر معالم. و آن جناب داماد مجلسی 
اول, و پدر زن محمّد اکمل و جذ امُی اقای بهبهانی است. و اوست والد اقا 
هادی که در فتنه افاغنه مرحوم شده. 


و در سنه 1084 به سبب زلزله ای قبه مبارکه حضرت رضا علیه السلام با 
منارهای مسجد جامع خراب شد. 


قاری اش اش اعی لش انعر ااخای ری مات فی ال 
ای ره ی وا یه کی الوصا کی لاسام مار 
المسجد الجامع و بیوت و جدران؛ و اهلکت جماعه من الثاس تحت 
الحیطان, و تبعها زلازل عدیده فی مده مدیده اخف منها و خرح اکثر الناس 
الی الصحاری فامر الشاه سلیمان باعاده قبه الرضا علیه السلام فاعیدت 
الاساس القدیم و رمم ما استهدم من الحضره _و المسجد و بذل فی 
ول ما مسر اد انوس ی لاله الفه ها ءا ار اما 


فقو ار ال هرا القوم ه الساع فی الکسته التاقفتهفین. اظر اف 
الق الضا که فی ال تجات:ا ر وهی اعااع الصمی الا شهار مه 
غنارتها: هن میامر مت الله تتبحاته. الذی رین السماء بته الکواکت::< 
رضع. دم القاب. العلی‌سنیر رای توافت ان. اند الهاطان 
الأعدل الأعظم, و الخاقان الأفخم الاکرم. شرف ملوک الارض حسباً و نسبا, 
و اکرمهم خلقاً و ادباٌ مرو مدهب اجداده الائمه المعصومین و محیی 
مواشم انم الظنتن الا تم الساطان ین الشظان که اساطا نم ناه 
سلیمان الحسینی الموسوی الصفوی بهادر خان, بتذهیب هذه القبه العرشیه 
الفلکهنه و ها موسر تددها مسحشسها ادا عطرق النها الانکساره.: 
تفت لا نها الذشیهالنی: کایت نوی کااشهش کی رانعه التهان ستت 
حدوت الزلز له العظیمه فی هذه بلده الطیبه الکریمه فی سنه 1084 و کان 
هذا التجدید الجدید سنه 1086, کتبه محمّد رضا الامامی. 


واه کی ال اه ی القیه الط فوق احات فیی هه 
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بسم الله الرحمن الرحیم, من عظائم توفیقات الله سبحانه ان وفق 
السلظان الاعظغ فولی هلوک العوت .و المکیه ضاحت: لنش الطاهن 
العفعم و لکشت لاهن العله‌ی تراتتافدام واه هدما لفنته الخطمره 
اللاهوتیه, غبا ر نعال زوار هذه الروضه ات الملکوتیه, مرو ابا اجداده 
المعصومین, السلطان بن السلطان ابوالمظفر شاه _عباس الحسینی 
الموسوی الصفوی بهادر خان, فاستسعد بالمجی ء مایا علی قدمه من 
دازرالساطته اضفهان الی تیار تا الخرم الاستر مه فد ورف اه ده 
القبه من خاص ماله فی سنه الف وعشر, و تم فی سنه الف و ست عشر. 


ی تحتها بخط الثلث الخفی: عمل کمال الدین محمود فی هزار و پانزده, 
ثم بخط النستعلیق الخفی: کتبه علیرضا العباسی. 


و در سنه 1085 وفات یافت شیخ محدت فخرالدین بن محمّد بن علی بن 
احمد بن طریح النجفی معروف به شیخ طریحی صاحب مجمع البحرین فی 
تقسیر غریب القر آن .و الجدیت. و والمتتخب فن خمع المراتی و الخظب فین 
ال ان السغال فن مت امس اه ال ون ی 


ونکان رحمة ال معا عالما فاضلا غایدا ورعا زاها هولوج الشیم ضفی 
الدین و اولاد آخیه و آقربائه کلهم علماء صلحاء اتقیاء و کان هو رجمه > اللء 
ف فا العا دالاس للم هم فدص ی اس را ان 
مجمع البحرین فی اوان توجهه الی مشهد مولانا الرضا علیه السلام و لکن 
کات اع اکن هام لمات اوه و فیلحت ۱5 
تقصفه هآ ام وه روف لت ار هن امه 
المعروفه. 


و در سنه 1089 وفات کرد محدث جلیل مولانا ملا خلیل بن غازی القزوینی 
سامت صا فیدر کافی وه فا ری و :ین به عربی و غیرهما ۳ 
شرح کافی فارسی ملاخلیل ی ی 
دای صلاعایل مه ان خن هی سبط ور یر ان که ورس 
که: این نسخه را دادم به فرزندم احمد, و مزین فرموده به مهر خود و 
سجع مهر آن مرحوم چنین است: 
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«العلم خلیل المومن».(1) 


و جناب ملا خلیل, امفاد افا-رتی, فزویتن. است: و ما بین. آه و علا محید 
ای کی ای تا وه مه ال ارس موفضا ‏ 
امیرالمومنین علیه السلام منافرت و مباغضت بوده چنان که نقل شده, 
تالم العاام. 


و در سنه 1090 وفات کرد ملا محقّد باقر بن محمد مومن معروف به 
محقق سبزواری صاحب کفایه و ذخیره و مفاتیح النجاه, و ان مرحوم شوهر 
وا ای ماو ی سا ات سای وت 


6 الششخ علن تععات: علید فی برسااته | خلت قی عاعش له لعما ‏ 
و دفن المحقق السبزواری فی ارض الخراسان علیه الرحمه والرضوان. 


و در سنه 1091 وفات کرد عالم عارف کامل. خکیه.شاله ور منخونخایل 
فقیه محمّد بن الشاه مرتضی بن الشاه محمود مشهور به ملا محسن فیض 
کاشانی مدفون در کاشان در قبه معروفه به کرامات. 


و کان هو و ابوه و اخوانه و ولده و ابن آخیه من اهل العلم, و بالجمله بیتهم 
اه و اه ام یم ام ی تا 
الظواهر بالبواطن .و فشرنه: عرست هن عتترب. الفر الیو قد وس ال 
الشیراز بعد التفأل بالقرآن و بالدیوان و مجیء آیه التفر و الأْبیات المصدره 
بقوله علیه السلام «تغرب عن الأْوطان». و تلمذ فی الشیراز علی السید 
المعروف بشاه چراغ. و تلمذ فی المعقول علی المولی ی 
الشیرازی. و کات تا تلسالی صدرا کما ان المولی عبدالرزاق اللاهیجی 
الفیاض اضا کارا لفرو کات الفتن عاصرا اصاخب تیوه و۱ 
معا فقه کتیرفت و کار الشیخ علی الشهیدی عقا لماع .ان المولن 
محفه طاهر الغمی کان ایضا معاندا للفیض. لکنه تاب الیه و اعتاز. عته 
بقوله: «یا محسن قد آتاک المسیء», الحکایه المعروفه. 


وله فواقات کیرم و فد کنات رساله کی عون ناه وید اس مارب کان 
رحمه الله من 


1- اینک آن نسخه در کتابخانه شخصی مرحوم محدث قعی موجود است. 


ریس له ای رها الند) 
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من ماس فی ‏ اش مالعا ازمتایی شیم ال سل علیای 
یس اه ها اس ای ات 


و بالجمله, کان المحدّث الکاشانی رحمه الله من آرباب العلم و الفهم و 
المعزفه: و المکاشفه و المتیعین للرسول. و اله علیهم السلام الحکیم 
ا تاه العانف. الاتمانی‌دنه لو یکن اقفر الوفی‌نو ار رم بااتصضوی 
خاسامم کر حاسام: بل قوف العرفاء: الشا مفین والطلفاء المحدنین, .و له 
اشعار رائقه. 


و در سنه 1096 وفات کرد عالم فاضل محمّد بن الحسن معروف به آقا 
اصی فسسص ختاعا سشضاست ان سای تعاس وا از ماگ 
تاریخ علماء قزوین, تلمیذ ملاخلیل, و معاصر علامه مجلسی رحمه الله و 


و در روز جمعه 20 شهر رمضان سنه 1099 وفات کرد محقق مدقق 
علامه ملا میرزا محمد بن حسن شیروانی متوطن به اصفهان و داماد 
مجلسی اوّل, و مدفون به خراسان در مدرسه معروفه به میرزاجعفر, 
صاحب حواشی بر معالم و شرح تجرید. شرح مطالع و شرح مختصر 
عضدی و غیرها. 


ار سر لماع بای الضقمنه و اسامصاعت رالراصم از ذه می عنه 
پاسادا العلاههه کان معاضرا للسیة الحکنم موس لمیر مد رمان 
الحسینی التنکابانی المازندرانی صاحب کتاب تحفه المومن المعنون باسم 
الشاه سلیمان الصفوی». 


و در آخرسنه 9 وفات یافت در اصفهان علامه البشر, و العقل الحادی 
عشر اقا حسین بن جمال الدین محمد معروف به محقق خوانساری صاحب 
شرح دروس, قبر شریفش در تخت فولاد نزدیک بقعه بابا رکن الدین است.؛ 
قیل: تاریخ وفاته: «ادخلی جنتی». و فیه نظر لایخفی. 


و نیز در سنه 1099 وفات یافت سید سند آسید حسین بن میر ابراهیم بن 
مير محمّد معصوم, و در قزوین به خاک رفت. 
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و در شوال سنه 1100 وفات کرد عالم فاضل آمیرزا علاءالدین گلستانه 
برادر زن علامه مجلسی رحمه الله شارح نهح البلاغه و غیره. و در سنه 
3 وفات یافت شیخ علی بن شیخ محشّد بن شیخ حسن بن شهید ثانی 
در اصفهان, و او برادر زین الدین استاد شیخ حر عاملی است. و از 
تصنیفات شیخ علی است: در منثور و شرح کتاب عقل و علم کافی و 
حاشیه شرح لمعه و رساله در تحریم غنا وارد بر صاحب ذخیره و رساله در 
رد صوفیه و غیرها, و قریب نود سال عمر کرده بود. 


و کان معروفاً بالشیخ علی الصغیر بالنسیه الی شیخ علی بن عبدالعلی 
المحقق الثانی. 


و در سنه 1107 وفات کرد سید محدث متنبع ماهر سید هاشم بن سلیمان 
تال اما اس یاه الم ااعص بت الفحالی: 
حاحت اه اس کسیر فران منت ان ور تام 
ا ‏ ااا ت سعن اعت اتف سساسن ات عاعس 
مه انم ای لصو اه الص رام نی فضا. ام اامص ال 
علیهم السلام و غیر ذلک. و غایه المرام را ناصرالدین شاه مرحوم امر کرده 
رد ی کر 


الشرهه. العالم. الیاتی مولاا سید باقر این سعتد ی ااصفهای: 
الیه رسای اه رسای ار مت تن ات 
۱ ۱ ۱7۳ 
احاله سای اش آلفسی ی عمال ات اس اس 
اک 


«مقتدای جهان از پا افتاد» 
و آیضا: 
« عالم علم رفت از عالم» 
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وایضاً: 

«باقر علم شد روان بجنان» 

الی غیر ذلک 

وراعسن ها اند فی هد السام فول تخصعم والات زرم 

ماه رمضان چه بیست و هفتش کم شد*** تاریخ وفات باقر اعلام شد(1) 


بر سحر البلاغه بل معجزتها حیث تضمن هذا المضمون لیوم الوفاه 
و شهر ها و سنتها من غیر ارتکاب ضروره ولا اطناب, و مرقده الشریف ان 
ملجا الخلایق باصبهان, و کان سنی عمره تلانا و سبعین سنه. و تاریخ 
ولادته؛ جامع کتاب بحارالانوار [1037] 


و در سنه 1112 وفات یافت سید سند و رکن معتمد سید نعمه الله 
جزاثری شوشتری رحمه الله صاحب تألیفات رائقه. 


و کان من تلامذه العلامه المجلسی رجمه الله و له اختصاص نه: و کان 
ای اه ای ی اس ی 
اد وا ی هر ی تال تا اه 
رس ی ام ام نصا اما من 
ایا ی ی ای ی ار اه ال نی الاشه و 
غیرها. 


بشبُر صاحب التصانیف الکثیره التی جمله منها فی ترجمه کتب العلامه 
الیلسی ره الله ره و هو تمد آلشت یر الم و الستد علی 
الریاضی و الشیخ احمد الاحسائی. 


ام او مس هام ما امه ند لام اس ی اس 
سا نصا ای سر اس سا فاص ار 
ف و ات لو ای اه سس ای ات کر 
الدقایق و السید هاشم البحرانی تفسیره نورالانوار,. و للشیخ عبد علی ایضا 


رع لاسیه العجمنو کان اه یو غلی اشانیا ضلبا مظاهربا با ون 
غریها سید یاه ان مسا شش ااسخات فی یر 


1- از این اشعار قول 1110 به دست می آید. 
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ااقفییت ال الل و حفوره اه سی افامل ولا ااصاکیت تا لام 
القاها بت لام لیکرن ممسوصا یر ها بست ال وی نلآ مر ای 
رخعه الله فی مرسلات الکافن 


و در سنه 1115 وفات کرد عالم فاضل مرحوم شیخ جعفر بن عبدالله 
الحویزی الأاصل, والکمرئی المولد, والاصفهانی المسکن. والنجفی المضجع, 
صاحب حاشیه معروفه بر شرح لمعه, و ان مزخوم شا کر و.مجلشی او 
محقق سبزواری و آقا حسین خوانساری - رحمهم الله - است. و استاد 
محمد اکمل والد آقای بهبهانی و حاجی ملا محمّد اردبیلی صاحب جامع 
الرواه و سید جلیل قوام الدین محقد بن محقد مهدی قزوینی صاحب 


و در سنه 1120 وفات یافت سید علیخان الشیر ازی السید النجیب و 
الجوهر العجیب ابن نظام الدین احمد, المتتهی نسبه الی زید بن علی بن 
الحسین علیهما السلام بست و عشرین واسطه فی البین. صاحب «شرح 
الصحیفه» و «شرح الصمدیه» و «درجات الرفیعه» و «سلوه الغریب» و 
«انوار الربیع» و غیرها, و قد اخذ فی حیاته من شرحه علی الصحیفه 
معاصره الفاضل الجیلانی و نسبه الی نفسه فاحرق لذلی قلب السید فلم 


عبدالفتاح تنکابنی مازندرانی مشهور به (سراب) تلمیذ محقق خراسانی 
صاحب الذخیره, و از تصانیف اوست سفینه النجاه در اصول دین و ضیا ء 
القلوب در امانت و از برای اوست حواشی بر ذخیره و ایات الاحکام 
اردبیلی و مدارک و شرح لمعه و معالم. 


صاحب روضات از بعضی صلحاء و علماء احفاد او نقل کرده حکایتی 
طولانی که: مرحوم ملا محمّد سراب در یکی از اسفار خود به جهت زیارت 
ائمه علیهم السلام شخصی جنی را دید که ملازمت رکاب او را دارد. سبب 
پرسید گفت: من نذر کرده ام در همراهی یکی ۳ علماء پیاده بروم به 
زیارت, گفت جرا دز ال از فافله صعام فی: کبری وهال آن: که نمی 
خوری؟ گفت: می دهم به فقراء قافله, فرمود: طعام شما طائفه جن 
چیست؟ گفت: هرگاه صورت ملیح و بدن صبیح می بینیم به 
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سینه خود می چسبانیم و بو می کنیم و بدان قوت می گیریم و آن قوت و 
قوّت ماست. هرگاه یکی را دیدی که دماغش مختل و مصروع شده بدان 
آن از اثر مالیدن بدن ما است به او, و علاجش آن است که آب سداب را 
بگیرند و اگر ممزوج با سرکه کنند بهتر است و قطره ای از آن در سوراخ 
دماغ مصروع بچکانند. چون چنین کنند جنی خواهد مرد و او خوب خواهد 
شد به اذن الله تعالی. 


و از این مقدمه زمانی گذشت که در یکی از منازل بر یکی از ارباب 
ان رازه شیارا ای اروت ار مق ار 
را خروسی سفیدی بود, رفیق جنی من نزد من آمد و گفت: به صاحبخانه 
بگو که آن خروش را برای ضیافت ما ذبح کند, خمت خو از کار سای 
صاحبخانه خروس را ذیج کرد. 


مدتی نگذشت که صدای گریه و ضجه بلند شد از اهل خانه آن مرد و آن 
ی مک ون کی نها آ هی در مگر چه خبر است؟ گفت چون 


خروس را ذبح کردیم یکی از دختران ما غش کرده و شبیه به دیوانه شده 
است و الان ما متحیر در امر او و معالجه او شده ایم. 


گفتم: مترس و عجلت مکن, دواء درد او نزد من است گفتم: کمی سداب 
۳ ۱ ۱ ۱ 7 
ریختم که فی الحال دختر صحیح و سالم برخا ست و صدایی شنیدم که 
شخص او را ندیدیم که می گفت: آه خود را به کشتن دادم به یک کلمه که 
گفتم و سژی که فاش کردم نزد بنی آدم, و دیگر آن جنی را دیدار نکردم در 
بین راه دانستم که همان مرد جنی بوده که متعرض دختر شده و هلای شد. 
و این حکایت عجیبی است والعهده علی ناقلها. 


لکن شکی نیست که خروس سفید برای دفع جن نافع است چنانچه در 
روایات وارد شده. 


تفر له 25 11 وقات باقت: محفق صدفق. اقا خمال الذیت ان المسفت فا 
حسین خوانساری صاحب حاشیه بر شرح لمعه که در نهایت احکام و اتقان 


شاه سلیمان 
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صفوی بنا کرده. 


و در سنه 1129 وفات کرد آقا حسین بن ملاحسن دیلمانی جیلانی در 
اصفهان. و اوست شارح صحیفه که اخذ کرده از شرح صحيیفه سید علیخان. 


0 فان مهالی فاصم ای یا اه لاه وی 
الاصفهانی المشهور بالافندی موّلف «ریاض العلماء و حیاض الفضلاء» و 
«صحيیفه تالثه سجادبه», و شاگرد مخصوص علامه مجلسی رجمه الله. 


ره آلشفشر غن میت بالاتتاه ال فشامه شعی است نا زاون 
الفال دمن ای الخاشارف باهاها العمحفم: و تن الحدوم 
الشتروانی بافتاد با العا مق تصوان للم لین 


اخبار مه کی وال مان سا فته فان این سهصاحی 
مولفات است که از جمله کتاب صحیفه علویه است که شیخ ما محدت 
نوری - طاب ثراه - نیز استدرای ان نموده و صحیفه ثانیه علویه را نوشته. 


و در سنه ۱7( وفات کرد شیخح فقیه اعجوبه دهره, بهاءالدین مولانا محمد 
ار ار ما ار در ما هار اس 
مانند: کشف اللنام و شرح لمعه و شرح قصیده سید حمیری و تفسیر قران 
و شرح عوامل و تلخیص شفاء و غیرها. 


و نقل عنه, قال: فرغت من تحصیل العلوم منقولها و معقولها و لم اکمل 
ثلاث عشره سنه. و شرعت فی التصنیف و لم اکمل اثنتی عشره سنه - 
الخ. 


1 
النستری عن والده, و قبر الفاضل الهندی فی شرقی بقعه تخت فولاد, کان 
علماعاواخی اافنبه معا فی انامفه الا فان 


و در سنه 1150 وفات یافت شیخ احمد بن اسماعیل جزاثری به نجف 
اشرف 
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وی تفت انستته: تین عد؛ مام ور الق وقات: بافت: شیتا. الاح شید 
صدرالدین رضوی قمی صاحب شرح وافیه, و حکایت مباحثه او با سید 
ابوالقاسم جعفر بن حسن موسوی جد صاحب روضات معروف است در 
منی در هنگامی که دیدند شخصی کارد بر دست گرفت و گفت: خداوندا, 
مردم گاو قربان می کنند. من خودم را قربان می کنم این بگفت و سر خود 
را برید و افتاد و بمرد. 


و برادر سید صدر. سید ابراهیم نیز از علماء بوده. 


و کان السید الصدر معاصرا للسید نصرالله الحائری المدرس فی الروضه 
ااکنه - غلی آویها ال سطام وه زاس گام وال مها نو 
فی فمساصایه و و اه اصاه تاد شاه اناد انیت الکعته هر ارم اه 
ها را 
ایا رای 


و در سنه 1178 متولد شد میرزا محمّد بن عبدالنبی اخباری معاصر شیخ 
جعفر عرب, و بینهما منافرات و رد علیه الشیخ رساله لطیفه, و کان المیرزا 
عالما غریفا له مصنفات کثیره. 


و در سنه 1180 متولد شد مرحوم حاجی ملا محمد ابراهیم کرباسی 
محسن کاظمی و اقای بهبهانی و محقق قمی و ملا مهدی نراقی رحمه 
الله. 


و در ربیع الاول سنه 1186 وفات کرد عالم اجل و, شیخ افقه اعظم, عالم 
رباتی. پوتتفت .ین: شیخ اخمد ال عصفور درازی نجرانی ضاخب: <«خداتق 
الناضره» و «درر نجفیه» و «لوَلوّه البحرین» و «کشکول» و «سلاسل 
الحدید فی تقیید آبن ابی 3 و الرد علیه فی شرحه علی الم و ذکر 
فی اوله مقدمه شافیه فی 
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الامامه یصلح ان_یکون کتاباً مستقلاً نظیر کتاب کاشف الغطاء للشیخ جعفر 
الکنیر. و لة ایضا کناب «التفحات الملکونبه: فی الرد علی. الصوفیه» وعد 
منهم المولی محسن الکاشانی و غير ذلک. 


و کان یمیل اٍلی الأخباریه بعکس والده, فانه کان مجتهداً اصولیاً صرفا کثیر 
الشيع علی. ااضارسند ه کان یف انضا من لامته الشتق. ساتمان 
المایی وکا لاه الممای سک علی ره اس وی معفندر 
آلنکنن علی من کر قمد‌محلشن افاداته:.یضت مل. آن اس اخته الحاخل 
المتد علن‌صاخت الاح ان من:عوفه بجتل: علی دای الخاب:باللنل: و 
بقراً علیه متخافتاً لا جهرأًٌ 


و بالجمله, کان الشیخ یوسف عدیم النظیر فی تخلقه باکثر المکارم من 
سلامه الجنبه, و جوده السلیقه, و متانه الطریقه, و رعایه الاخلاص فی العلم 
و العمل و التحلی بالصفات الشريفه, و التخلی عن الرذائل و کتابه 
«الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره» کتاب جلیل لم بعمل مثله, و 
کان مجاورالمولانا ابی عبدالله الحسین علیه السلام دفن فی جواره ممایلی 
الشهداءء قیل فی تاریخ وفاته: «قرحت قلب الدین بعدک یوسف». و هی 
من قصیده فی مرثیته مطلعها: «یا قير یوسف کیف اوعیت العلی». 


و در سنه 1191 وفات کرد سید سند سید حسین بن سید جعفر جد صاحب 
روضات و شیخ اجازه بحرالعلوم و محقق قمی رحمهم الله. 


و در سنه 1197 وفات کرد عالم جلیل, حکیم ربانی جناب ملا محمٌّد بن ملا 
محمد رفیع جیلانی معروف به بیدابادی اصفهانی. و کان معاصرا للمولی 
محمّد علی المازندرانی مولف توضیح الاشتباه. 


وقایع المّه الثالثه عشر 


دنه 1۳۱209 مفات گتشه اعا اعمل. اساد اک ادلی ,تشن 


1- 1205 صحیح است. 
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ولادت شریفش بعد از یدج سال پا شش(1) سال از وفات علامه مجلسی 
رحمه الله که واقع شند؛ مدفن شریذش در پایین پاي شهدا| است در 
رواق شرقی حسینی - سلام الله علیه -, والده اش دختر آقا نورالدین پسر 
خاب ما خالچ ما در ان استم. و عالده. آها تورالدین, آمته کم دختر 
فجلسی اول استر لهدا از فجلسی اول مه حد ‏ از محلسی انیب خال 


سأل عنه رحمه الله: بم بلفت ما بلفت من العلم و العزه و الشرف و 
القبول فی الدنیا والخره؟ فکتب فی الجواب: لا علم من نفسی شین 
آستحق ذلک, الا ثی لم آکن آحسب نفسی شیناً آبداً و لا آجعلها فی عداد 
الموجودین, و لم آل جهداً فی تعظیم العلماء و المحمده علی آسمائهم. و 

2۱ 0/۹ ۱ 0 ۱ ۱ 0۱ ۱ 


ابدا. 


و در سنه 1212 وفات کرد سید الفقهاء المتبحرین,؛ امام المحدثین و 
المفسرین, العلامه الطباطبائی, السید مهدی بن السید مرتضی بن السید 
محمد الحسینی الحسینی المعروف ببحرالعلوم صاحب کرامات باهره,(2) 
اصل جدش از بروجرد بوده و سید محمّد جدش پسر دختر مجلسی اوّل و 
پسر خواهر مجلسی دوم است. 


اد این مت است که رای از لس سای ره لاه ال 


و معروف است که بحرالعلوم, مکرر خدمت امام زمان علیه السلام می 


رسیده, و از برکات مباحثه او با احبار یهود نقل شده که جمله از بهود به 
شرف اسلام رسیدند. 


تا ی نت بیت الله مشرف شد, چون وقت حج را 
درک نکرد در مهف و مت ره ی کر مود 
حتی قال فی حقه بعض آهل السنه: لو کان حقأً ما یقول الشیعه الامامیه 


کف مق ناه اه ی یه اس ما ی اه امیس 
ذلک الامام القمقام. 


1- هفت سال 

سا وتا سا الا ماس وی رخا 
ام فرمره صای اراای الاد وااته التا در و 
فرموده: من این لقب را به خط شیخ اعظم صاحب جواهر دیدم در اجازه 
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له تصانیف مفیده. منها: الدره و عقوده الائنی عشریه فی المرثیه, و کتاب 
المصابیح فی الفقه. و الفوائد الرجالیه. و مقدار من شرح الوافیه. و له 
ارجوزه سنیه فی فضل الژمان, یقول فی اولها: 


يا طالباً فضائل المان*** اتل لذاک سوره الاحمن 
تجد بها الحمن فیه فصْله*** اجمله طوراٌ و طوراً فصله 


الی تمام سته و اربعین بتاً آواخرها: کأنه فی لونه الیاقوت*** فکله فهو 
للقلوب قوت 


وحسبه فضلاً و فخرا و کفی*** ان خیر یاقوت به قد عرفا 
هذا ثنائی حین جاش جیشی*** و آن وصف العیش نصف العیش 


اه از ای وا اه اف تاه امد 
اسیه ااسای تسس لام لسع عای اسر اعاام 
مرقد ولده الفاضل الجلیل السید محمد رضا. 


قیل فی تاريخ وفات بحرالعلوم کلا من اربع فقرات تتوالت فی هذا 


المصراع: (یغرب غربی غریب بغریب). و قیل ایضا: «قد غاب مهدیها جدا و 
هادیها». 


و له آخ جلیل صاحب العزه و الجلال و العظمه, الاأمر بالمعروف, و الناهی 
عن المنکر السید الجواد الاغا سید محفُد جواد و هو جد صاحب المواهب 
آلشتیهفی شرخ آلدوم. الشته. الحاضل, الاغا .میور | .عحمه‌د نزن الامیررا ع 
نقی بن السید محقّد جواد شارح منظومه عم ابیه و صاحب «مسلی 
القلوب»تظیر «مسکن الفقاد». و نقل: ان والد بجر العلوض زخمه الله رای 
فی, منافه لیله .ولادم ولدم: ان مولانا الرضا عليه. السلام ارسل: شمعه. مع 
محه ین ااسماعیل بن .زيم و اشعلها علن.تقطعح دار هض فعلی سا ها ودلم 


اس تایه ال دای الص صایت سین یال 
عال ال وال ام ال راشای اسان الشیه سس ال ای و 
هو ژبده کتاب 
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منهح المقال مع تعلیقات المولی البهبهانی علیه و مشترکات المقدس 
اامیض ال طمی نع اساط معا 


و کان تاریخ وفاته قبل غلبه الوهابیه علی الحاثر الشریف بسنه, فان قتل 
العام الذی صادر من الجماعه الوهابیه - لعنهم الله - کان فی سنه 1216 
(غریو). 


و در سنه 1220 وفات کرد عالم فاضل شیخ اسدالله کاظمی صاحب 
مقابیس الانوار فی احکام النبی المختار» داماد شیخ جعفر نجفی - رضوان 
الله علیهما -. و در همین سال متولد شد سید فاضل اسید محمّد باقر 
اصفهانی صاحب روضات الجنات. 


و در سنه 1226 وفات یافت سید سند آسید جواد بن سید محمّد علی 
صاحب مفتاح الکرامه شرح قواعد علامه, و ابن سید جلیل تلمیذ بحرالعلوم 


النجف و الحله, اشیخ جعفر بن شیخ خضر نجفی مولف «کشف الفطاء» که 
قواعد علامه نزد او نبوده. 


خر سا اه المم ار الصا بل سا نی این ای 
المیه اه بن دای سور ااصاری هه اه مت کی 
پا نصا و ام دافم امی اه افیا هه تست بقلم ند 
حفتغی رمع ]لاه 


و در سنه 1230 وفات یافت حاج ملا محمّد حسن بن حاج محمّد معصوم 
قزوینی حائثری شیرازی الخاتمه صاحب شرح بدایه شیخ حر و ریاض 
الشهاده فی ذکر مصائب الساده و نورالعین مختصر ریاض الشهاده. و در 
۱۱ فتاه مت و ای یا اس نش عا 
حسین(1) جیلانی جاپلقی نزیل قم معروف به محقق قمی صاحب 
فوانین و 


افو از ایس رو 
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غنائم و سوّال و جواب و غیره. 


وکا معاضیرا له ی ضا خی اتریاه وه ها تا فر دیا اف سته 
داخیوی مه کان مه الله ققهاب مشعا ی خلیلار کر ا مغر موی 
دائم الانین باکی العینین, طیب المعاشره جیّد الحظ قلیل الحافظه, و کان 
ی ای یا او و 
ااطاسر مد عم العلات الشیات حعس احان آم فی الر ما هه الاهاد. 


و بالجمله, شأنه اجل من از توضفت ببیان, و مزاره فی مقبره قم معروفه و 
بالکرامات مشهوره. قیل فی تاریخ وفاته: «نقطه مشکین ریای از ناف 
مشگین غزال» 1231. 


و نیز در سنه 1231 وفات یافت سید سند سید علی بن سید محمد صاحب 
ریاض المسائل فی بیان احکام الشرع بالدلائل شرح نافع معروف به شرح 
کبیر, و له ایضا شرح مختصر و شرح مفاتیج و غیرها, و کان رحمه الله ابن 
ات لام لاله ما قیمع ای رای روا اه هام 
الضخت اند کان اصولا ماهر کنانم قت لقع لاف المعفی: العمی 
ات ای 


و دفن عند خاله فی الرواق المطهر الحسینی رحمه الله, و پروی عن خاله, 
و یروی عنه جماعه کالسید محقد باقر الرشتی المعروف بحجه الاسلام و 
الفاضل الکرباسی و الحاج المولا محمّد جعفر الاسترابادی و الشیخ احمد 
الاحسائی و الشیخ ابی علی الرجالی و ابنیه السید محمّد و السید مهدی و 
غیرهم - رحمهم الله -, و الحاج المولی محمّد تقی قزوینی صاحب المجالس 
و هذا هو المعروف بالشهید الثالث استشهد فی سنه 1270, و اخوه الحاج 
المولی محشّد صالح کان ایضا من الفضلاء صاحب مخزن البکاء المتوفی فی 
حدود سنه 70 12. 


و نیز در حدود سنه 1231 وفات یافت سید اجل سید محسن بن سید حسن 
کاظمی اعرجی معروف به کثرت ورع و تقوی, تلمیذ سید صدرالدین قمی 
و استاد حاج سید محفد باقر رشتی و سید حیدر عاملی و غیرهم است. و 
شبیه به نزهه آبن سعید 
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ان تال کی اه لفیا ای اف 
کان له ولد فقیه صالح توفی فی حیاه ابیه. 


و در سنه 1232 وفات کرد ملا علی اکبر بن محمّد باقر ایجی اصفهانی 
فقیه متکلم در اصفهان و مدفون در تخت فولاد ملف زبده المعارف و 
رساله در آن که نمازهای نافله به یک سلام است و رد او را سید باقر 
نوشته و غير ذلک من الرسائل الفقیهیه. 


و در ماه رجب سنه 1240 وفات کرد حکیم ربانی ملا علی نوری اصفهانی 
المتوطن؛ کان بینه و بین المحقق القمی مکاتبات جمه مکتوبه فی اجویه 
مشنائله. العشهوره, کان زخمه. الله خسن الاغتماد مواظبا للسنن و اا داب 
المانوره: و کان بصلی خلف السید محفمد باقر الرشتی؛ و له حواشی و 
تعلیقات شریفه فی الحکمه و الکلام, و له تفسیر سوره ی 
قلاند. لاف بیترو له علی النادرق عات: باصفعان. و.خمل: خعنته الی 
لش الا ری رفن وهای نطو ون یت سکع ال الوم ار 


ماوقا اجه آکن آ فش و 


و در اوائل سنه 1243 وفات بافت شیح احمد احسائی بحرانی, و در مدینه 
در جوار ائمه بقیع به خاک رفت. و شیح احمد معروف بوده به کثرت 
عبادت. و در حق او گفته اند: من نظر الی عباداته مدحه. و من نظر الی 
عباراته قدحه. 


و در سنه 1244 وفات کرد عالم فاضل کامل جناب الحاج ملا احمد بن ملا 
مهدی نراقی, وفاتش در «نراق» واقع شد به وباء عام و نعشش را حمل 
کردند به نجف و در صحن مطهر در پشت سر حضرت امیر علیه السلام به 
خاک رفت. 

کان تفه الله شراجا وهاعا هیا عجاها له کقب صفیدم کالمستند فی 
الخفه و عهاند الانام مفرح رید وق اسان لام و متاهه الخصول ال 


شاف الاصول فا الاحکاس قی الاضول جر اج التاوم فی الاو 
الخزائن, الطاقدیس و الرد علی الپادری. 
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و کاس انوم ااوای‌سموی‌ین بو انضا غالا فاص کاس له کاب خی 
الشیعه فی احکام الشریعه و لوامع الاحکام و جامع السعادات و مشکلات 
العلوم و انیس التجار و رساله فی اصول الدین و غیرها. 


المسترشدین برادر صاحب فصول شیخ محمد حسین. 


و در دوم ربیع الاول سنه 1260 وفات پافت سید سند فقیه جلیل 
حجها لاسلام سید محمّد باقر رشتی در اصفهان صاحب مولفات نفیسه. 


علم الاصول, و قبر شریفش در کربلا در نزدیک در صحن است ان دری که 
به زیارت حضرت عباس می روند. 


محمد حسین صاحب فصول است. 


و نیز در ماه ذیقعده 1262 وفات کرد در نجف اشرف شیخ محمّد حسن 
نجل شیخ جعفر کبیر مرجع درس و تدریس نجف اشرف. و این شیخ معاصر 
شیخ محمد حسن صاحب جواهرالکلام است. و هر دو قریب السن بوده اند. 


و در سنه 1263 وفات یافت سید صدرالدین محمّد بن سید صالح عاملی 
اصفهانی داماد شیخ جعفر نجفی, و در نجف اشرف به خاک رفت. 


و نیز در دهم صفر سنه 1263 وفات یافت جناب حاجی ملا جعفر 


استرابادی در تهران. و نعشش را به نجف حمل کردند و در صحن مطهر در 


و در هیجدهم جمادی الاخر سنه 1281 وفات یافت شیخ اعظم اعلم اجل 
تستری دسفولی متوطن در نجف اشرف. تلمیذ فاضل نراقی صاحب 
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مانند: مکاسب و رسائل و طهارت و صلاه و غیرها, که فعلاً مرجع درس و 
مباحثه کتب آن مرحوم است. و شیخ مطلق در السنه علماء فعلا منصرف 
به آن بزرگوار است. 


قبر شریفش در صحن مطهر نجف اشرف نزدیک باب القبله است, - 
رضوان اللد علیهه اسال: الله تعالی, آن بشیننا .معه و مخ شانز االعلماه 
الامامیه. کته الفانن *عیاین تن مخ درسا التمین عفن عنمیا. 
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درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 
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